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دوبله فیلم در ایران از ابتدا تا به امروز دوران پرفراز و نشیبی را پشت‌سر 
گذاشته. حرف دوبله از ابتدای شکل گیری در دهه سی در میان بخش‌های 
مختلف سینما حرف رسمی و شناخته شده‌ای نزد اهالی مطبوعات و هنرمندان 
به حساب نمی‌آمد و غالباً دوبله را شاخه‌ای از کار تشاتر می‌دانستند و ارزش 
هنری برای آن قائل نبودند به همین خاطر یا اصلاً به آن پرداخته نشده و یا اگر 
به آن اشاره‌ای هم شده به شکلی محدوده بوده و از طرفی خصلت فضای دوبله 
که کاری پشت صحنه‌ای است و در فضای بسته استودیو انجام می گیرد باعث 
شده بود تا برای بسیاری در مقایسه با سایر عوامل نظیر فیلمبردار. کار گردان: 
دکوراتوره بازیگر و... ناشناخته باقی بماند. از ناشناخته بودن حرفه دوبله همین 
بس که در معرفی فیلم‌های دوبله شده آن سالها از مدیر دوبلاژ به کارگردان 
هنری دوبله فیلم‌ها و مدیر فنی فیلم را به کارگردانی فنی دوبلاژ نامگذاری 
کرده‌اند. 

درواقع دوبلاژ در ایران از بعد از شکل‌گیری سندیکای گویندگان و تشکیلات 
صنقی منسجم توانست موجودیت خود را اعلام کند. اما دوبله فیلم در ایران 
تفاوتی با سایر بخش‌های سینمای ایران داشت که به نوعی آن را متصایز 
می‌نمود. اگرچه در طول تاریخ سینمای ایران تحولات شکل گرفته در ساختار و 
کیفیت فیلم‌سازی در ایران تمامی اجزاء سینما و از جمله صنعت دوبله را تحت 


۷ 


تأثیر قرار می‌داد ولیکن دوبله را باید تنها بخشی از جریان فیلم‌سازی در ایران 
دانست که تأثیری را که از نظر کمّی و کیفی براساس تغییر و تحولات 
فیلمسازی در جهان می‌گرفت به مراتب بیشتر از جرینات فیلم سازی در داخل 
بود و این مسئله دوبله را از سایر بخش‌های سینما متمایز می‌نمود. اگر در دهه 
چهل همزمان با دوران طلایی سینما در جهان. آثار برجسته سینمای ایسران از 
آثار جنایی ساموئل خاچیکیان گرفته تا آثار متفاوت ابراهیم گلستان. فرخ 
غفاری و... از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کرد لیکن در همین دهه شاهد 
شکل‌گیری دوران طلایی دوبله در ایران هستیم. 

بطوری که از مجموع فیلم‌های ارزشمند دوبله شده در این دهه شاید بتوان 
به زحمت به اندازه انگشتان دو دست فیلم‌هایی یافت که در عین داشتن ارزش 
هنری از دوبله ضعیفی برخوردار شده باشند. همین تأثیر را در دهه پنجاه نیز به 
نوعی دیگر بر دوبله فیلم‌ها شاهد هستیم. رواج یافتن ساخت فیلم‌های بی‌ارزش 
کاراته‌ای. حادثه‌ای و فیلم‌های مبتذل در سطح جهان و واردات این فیلم‌ها برای 
نمایش, دوبله را نیز تحت تأثیر قرار داد و کیفیت دوبله فیلم‌ها طبعاً دوبله دقیق 
و با کیفیتی را نیز نمی‌طلبید. در دهه شصت نیز با پیروزی انقلاب اسلامی 
واردات فیلم به شدت کاهش یافت و فیلم‌ها محدود شد به فیلم‌های ژاپنی و 
روسی که چنین فیلم‌هایی نیز به لحاظ کیفیت با فیلم‌های سطح اول دنیا فاصلة 
چشمگیری داشت و طبعاً شوقی در مدیران دوبلاژ و گویندگان ایجاد نمی کرد 
دهه هفتاد و هشتاد سیر نزولی دوبله را بطرز چشمگیری به دنبال دارد. سیستم 
ماشینی حاکم بر دوبله. جایی برای ارائه دوبله خوب برای جوانان مستعدی که 
پا به حرف دوبله گذاشته بودند باقی نمی‌گذاشت. به این ترتیب علاقمندان به 
دوبله برای دیدن دوبله‌های درخشان مجبور بودند فیلم‌های ارزشمند دهه 
پنجاه. شصت و حتی هفتاد تاریخ سینما را برای چندمین بار تماشا کنند چرا 
که بازگشت دوبله به دوران طلایی گذشته باتوجه به شرایط موجود بعید بنظر 


می ر سد. 


از همان آغاز شکل گیری سینماء اصل ناطق تمودن تصاویر مورد نظر بود و 
بوسیله اشخاصی مختلف منجمله در امریکا توسط ادیسون و در فرانسه توسط 
گومون وپاته کوششهایی هم در این راه شد ولی سینما عملاً در حدود سال 
۰ ناطق گردید. ادیسون در ابتدا فیلم را بعنوان یک بخش عادی گرامافون 
ضبط صدای خود طراحی کرد و سعی در هماهنگ نمودن صدا و تصویر از 
همان نخستین فیلم‌ها آغاز شد. مشکلات اولیه در راه استفاده از صدا. همزمانی 
کامل میان پروژکتور و دستگاه پخش میکانیکی و تقویت صدا بود. در آن سال‌ها 
تنها وسیله قابل استفاده. بوق‌های صوتی عظیم بود. ابتدا راه‌حل‌هایی برای 
دستیابی به سیستم‌هایی که صدا را مانند ضبط ارتعاشات سبک و خفیف روی 
فیلم اصلی قرار می‌داد مطرح و آزسایش شد. تجربیات بدست آمده در قرن 
نوزدهم با ظهور رادیو در سال‌های ۱۹۲۰ سرعت گرفت. باتوجه به تجهیزات 
استودیویی و سینماهای قدیمی دستیابی به ناطق متضمن انقلابی بزرگ بود. 
سرانجام برادران وارفر به عنوان بخشی از سیاست توسعه واحد فعال و جدی 
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خود مبادرت به این مهم کردند در روز ششم اوت ۱۹۳۶ برادران وارنر 
توانستند نخستین برنامه ویتافون خود را که شامل فیلم‌های کوتاه موزیکال و 
فیلم بلند نیمه ناطق دون ژوان (ساخته آلن کراسلند با بازی جان باریمور) 
همراه با موسیقی همزمان و افکت‌های صوتی بود آغاز کنند. در ابتدا همراه 
نمودن موسیقی با فیلم بجای استفاده از ارکستر زنده هزینه‌های بالایی داشت. 
برادران وارثر با تولید فیلم‌های نیمه ناطق حرکتی را در زمینه شکل‌گیری 
سینمای ناطق آغاز کردند. اما به نظر می‌آید که سینمای ناطق بطور مشخص با 
فیلم خواننده جاز با بازی ال جانسون آغاز شد. 

حرکت اولیه از زمان شکل گرفت که حوالی سال ۱۹۲۵ مردمیانه سال 
باریک اندامی به نام لی دوفورست (وفات ۱۸۷۳-۱۹۶۱ تولد) با مقداری 
یادداشت و طرح به دفتر مرکزی وارنرها در هالیوود مراجعه کرد و سراغ هاری 
یا جک وارثر را گرفت دو فورست برای شرکت تلقن بل کار می‌کرد و در کار 
الکترونیک استاد بود و ایده‌های نوینی داشت و یک مخترع بزرگ به شمار 
می‌رفت هنگامی که پیشنهاد خود را برای برادران وارنر گفت. آنان که افراد 
باهوشی بودند فوراً هزینه‌های مربوطه را قبول کردند. حاصل کار دو پدیده مهم 
بود سلول فتوالکتر یک و دستگاه تقویت صدا . وارنرهابه رویای سینما 
دست یافتند و سینما پاسخگو شد. اولین محصول آزمایشی وارنر فیلم خواننده 
جاز بود. نقش این خواننده را به ال جانسون سپردند و به این ترتیب برادران 
وارنر از سرگردانی و هراس از ورشکستگی نجات پیدا کردند. دوفورست به ثروت 
رسید و سینما به عرصه‌ای نوين قدم گذاشت. صدای جانسون اولین صدای 
سینما شد با آهنگی به نام تو که هنوز چیزی نشنیدی. اوایل سینمای ناطق. 
غرف و سنن سینمای صامت محترم شمرده می‌شد و سخن درحقیقت فرع و 
منحصراً کمکی بود برای تصویر. ظرف سه سال تغییر از حالت فیلم صامت به 
وضعیت فیلم ناطق در سراسر جهان انجام گرفت. 

آمدن صدا ساختن انواع تازه‌ای از فیلم از قبیل فیلم‌های موزیکال و نیز 
احیای فیلم‌های قدیمی را از طریق ارائه و پخش صداهای وافعی دنی‌ای 
جنایتکاران شهر و رب وحشی امکان‌پذیر کرد. 

از آغاز فعالیت سینما در جهان و در زمان سینمای صامت از نظر درک زبان 


مقدمه > ۱۱ 


و گویش آدم‌ها مشکلی وجود نداشت. فیلم‌های صامت فارغ از مقولة زبان 
محاوره‌ای ارتباط بی‌واسطه‌تری را با تماشاچی برقرار می‌کردند. از زمانی که 
سینمای ناطق شکل گرفت ضرورت ترجمه و دوبله دیالوگها برای قابل فهم 
شدن آن برای عموم مردم در سراسر دنیا احساس می‌شد. در اوایل ناطق که 
دوبله هنوز رایج نشده بود فیلم‌ها را در دو ورسیون انگلیسی و فران‌سوی تهیه 
می کردند به این طریق که وقتی دسته بازیگران امریکایی صحنه‌ای را بازی 
می کردند و تمام می‌شد دسته بازیگران فرانسوی در همان شرایط با زبان فرانسه 
مجددا بازی آن صحنه را تکرار می‌کردند. 

برخلاف هنرهای موسیقی و نقاشی. سینما هنوز یک زبان خاص برای 
ارتباط با مردم تمامی مناطق جغرافیایی پیدا نکرده بود و به همین خاطر نیاز به 
دوبله و استفاده از زیرنویس همواره محسوس بوده است به این ترتیب دوبلاژ یا 
زیرنویس در تمام کشورهایی که با زبان اصلی فیلم‌ها بیگانه هستند جریان دارد. 
در سال ۱۹۳۰ دو سال پس از شروع پدیده ناطق هنوز سینماهای تهران مجهز 
به دستگاههای ناطق نشده بود و حرکت‌های پراکنده از ۱۳۰۹ آغاز شد. 

هنر دوبلاژ در اوایل سال ۱۹۳۱ میلادی (شمسی )۱۳۰٩‏ ابتدا در فرانسه و 
سپس در ایتالیا و انگلستان برای ناطق کردن فیلم‌های صامت قدیمی و به 
عنوان اختراعی گرانبها که صنعت سینما را زنده کرد شکل گرفست. ارف‌ست 
لوبیج از نخستین فیلمسازانی بود که مسئله ضبط صدا روی حاشیه فیلم را 
پس از فیلمبرداری عملی کرد و به این ترتیب دوبله بوجود آمد. پانزده سال پس 
از رواج این اختراع تقریباً همه کشورهای دارای سینما به آن روی کردند. در 
ایران نیز دوبله در حالی شکل گرفت که تنها پنج سال از ساخت اولین فیلم 
ناطق در دنیا می‌گذشت. 

حاشیه‌نویس و میان‌نویس تصویر و تلاش دیلماج‌ها در نقل ماجرای فیلم و 
امداد از موسیقی و ارکستر در حاشیه پرده بعنوان شکلی از صدا برای یاری 
رساندن و القاء هویت تصویر راضی‌کننده نبود. 

دوبله در ایران بیشتر به منظور تفهیم دیالوگ‌ها و داستان فیلم برای افراد 
ناآشنا به زیان‌های بیگانه شکل گرفت اولین حرکت‌ها در زمينة بکارگیری ناطق 
فارسی در خارج از ایران و از طریق فیلم‌های تبلیغاتی کارخانه اوفای آلمان و 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
بریتیش مووینتون انگلستان شکل گرفت. 

با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ايران در آغاز ۱۳۲۰ و به دنبال آن ایجاد 
سیاست‌های تازه به منظور گسترش دامنه نفوذ فرهنگی در ایبران از سوی 
شوروی و انگلستان باعث شد تا فیلم‌های خبری سینماها را تسخیر کنند. 

میل به دستیایی به اخبار تازه‌تر در رابطه با جنگ. تماشاچی زیادی را به 
سمت سینماها کشانده و کارخانه‌های سازنده نیز به منظور جذب تماشاچی و 
برقراری ارتباط بیشتر با به استخدام درآوردن گویندگان فارسی زبان فیلم‌ها را با 
ناطق فارسی به ایران فرستاد و به این ترتیب رقابت دولت‌ها در تبلیغات بهتر 
اولین قدم‌ها را در زمینه دوبله فارسی به دنبال داشت. در این دوران سازندگان 
افکار عمومی در ایران به دوبله بعنوان وسیله‌ای در جهت تسهیل امر ارتباط 
کلامی به قصد ارتباط سیاسی تکیه داشتند. اولین تلاش‌ها برای دوبله به فارسی 
در سال ۱۳۲۴ توسط دکتر اسمعیل کوشان و همکارانش در ترکیه صورت 
گرفت. در ادامه دوبله در کشورهای هند. فرانسه و سپس ایتالیا به قصد جلب 
منفعت مادی شرکت سازنده شکل گرفت ضمن اینکه حرکت‌های محدودی در 
روسیه. مصر. آلمان و امریکا در رابطه با دوبله به فارسی انجام شده بود. در 
ایران به جهت استقبال گسترده مردم از فیلم‌های ایرانی که در هندوستان 
صدابرداری شده بود و فیلم‌های خبری که از گفتار فارسی برخوردار بودند. 
عده‌ای را به فکر فعالیت دوبله به فارسی انداخت و این مسئله مقارن با دورانی 
بود که در کنگره بین‌المللی سینما که در سال ۱۹۴۵ (شمسی ۱۳۲۳) در شهر 
بال در کشور سوئیس شکل گرفت. با اکثریت آراء دوبلاژ تحریم شد. اما 
موفقیت فیلم‌های دوبله شده در ایران نوفیلم و استودیو آریا و سپس فعالیت 
استودیوهای دی سی آ. عصر طلایی. کاروان فیلم تا شکل گیری استودیوهای 
مجهزی نظیری ایران فیلم. سانترال. آژیر فیلم. مولن روژ پلازاء 
پاسارگاد. دماوند. سایه. شاهین فیلم. شهاب ... رونق فعالیت دوبله را در 
ایران به دنبال داشت. 

تقریباً همزمان با افزایش فعالیت دوبله در ایران در سال ۱۹۵۶ در سینمای 
دیگری در شهر پاریس دخالت دوبله در اصالت فیلم‌ها یک نوع کلاهبرداری 
محسوب شده و مردود اعلام شد اما دوبله در ایران همگام با حرکت سینما 


مقدمه > ۱۳ 


شکل مدرن‌تر و پیچیده‌تری یافت. اگر در ابتدا در زمان نمایش فیلمهای صامت 
وظیفه دوبله از طریق میان‌نویس یا افرادی به نام دیلماج انجام شد. در دهه‌های 
بعدی همراه با سیر تکامل فیلمسازی در ایران دوبله نیز دستخوش تحولات 
اساسی شد. صنعت دوبلاژ که زمانی در ایران در ابتدایی‌ترین شکل خود در دهه 
بیست و سی حکم واسطه‌ای بین هنر سینما و مردم را پیدا کرد. در دهه چهل 
درجات عالی توسعه و پیشرفت را طی نمود و بطوری که به اعتقاد بسیاری دوبله 
در ايران با سرعت عجیبی پیشرفت کرد که بسیاری انتظار آن را نداشتند. 
هرچند که برگرداندن زبانی به زبان دیگر در یک فیلم هنوز در دنیا با 
مخالفت‌های بسیاری روبروست. در اینجا برای حسن ختام این مقدمه. مطلبی از 
فرانسوا تیموری در رابطه با دوبله قابل اشاره است. 

دوبلاژ. گرانبهاترین اختراعی است که صنعت سییتمای را زنده کرده است. 
بدون آن سینما حتی سینمای ناطق ارزش واقعی خود را نداشت و انسان 
نمی‌توانست بواقع از آنها انتقاد کند. دوبلاژ هنری است که موردپسند همه از 
عالم و عامی می‌باشد و تنها نقص آن این است که بايد متوجه همه نکات باشند 
و لحن و طرز بیان و تطبیق کلام با حرکت را کاملا رعایت نمایند. در آن صورت 
دوبلاژ قدم دیگری برای پیشرفت و دلیل دیگری است برای اثبات این ادعا که 
سینمای واقعی آن است که در خدمت خلق باشد. 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


سخنی با خوانندگان 

کتاب تاریخجه دوبله به فارسی در ایران سعی دارد به نقاط تاریک و 
ناشناختۀ دوبله بپردازد. نقاطی که در نقدها و مطالبی که طی دو دهه گذشته 
به چاپ رسیده به آن پرداخته نشده. 

در خیلی از موارد نگارنده باتوجه به پرداختن مطبوعات به دوبله در دو دهه 
گذشته. برای پرهیز از تکرار مکررات مجبور به ارائه جزییات دوبله فیلم‌ها و 
تاریخ دوبله و نمایش فیلم‌ها در هر دهه شده است. کتاب تاریخچه دوبله باتوجه 
به پرداختن به همه جوانب دوبله و ارائه جزییات دوبله فیلم‌ها قطعاً بدون ايراد 
نیست. بخشی از اطلاعات بدست آمده حاصل گفتگو با هنرمندانی است که 
دچار کهولت سن شده‌اند و به دلیل گذشت زمان زیاد. قطعاً امکان اشتباه در 
ارائه اطلاعات وجود دارد. از طرفی چون آسناد و منابعی که بتوان برای بدست 
آوردن اطلاعات از آن استفاده نمود وجود نسدارد نگارنده کار مشکلی پیش‌رو 
داشت که با تحقیق و مصاحبه با افراد مختلف و مشاهده فیلم‌ها به دفعات برای 
استخراج اسامی گویندگان آنها سعی شده ضریب اشتباه را به حداقل برساند. 
این کتاب حاصل سال‌ها تحقيق در قالب مصاحبه, مطالعة منابع و نشريات 
قدیمی و جدید می‌باشد در بخش نقل قول‌ها در جاهایی که از مصاحبه‌ها و 
نقدهای داخل نشریات استخراج شده منابع در ابتدا یا انتهای مطلب ذکر شده 
در غیر ایتصورت مربوط به مصاحبه نویسنده کتاب با فرد مورد نظر بوده است. 
در راه چاپ این کتاب عزیزانی از نظر ارائه عکس و مطلب بنده را یاری 
رسانده‌اند که از همگی نهایت تشکر را دارم. اما در این میان تشکر ویژه‌ای از 
عباس مطمئن‌زاده دوست و استاد عزیزم دارم که اطلاعاتی را بی‌دريغ در اختیار 
اینجانب قرار داد در ضمن اگر کسی تمایل دارد منابع و اطلاعاتی در زمينة 
دوبله و یا عکس‌های قدیمی در اختیار ما بگذارد برای چاپ‌های بعدی این کتاب 
یا کتاب‌های دیگری که قرار است در این زمینه به چاپ برسد. می‌تواند با 
اینجانب به نشانی ۸۳۰۳۱۷6۵۷۵۳21۱60 تماس حاصل فرماید. 


با تشکر 


دیلماج: شیوه‌ی ابتدایی دوبله 

به هنگامی که سینما در اروپا به عنوان یک تفریح به وجود آمد. در ایران نیز 
همانند بسیاری کشورها که از این صنعت و هنر بی‌خبر بودند. چند سالی طول 
کشید تا سینما به صورت کالایی تفریحی به بازارها عرضه شود. به این ترتسب 
در سال ۱۲۷۹ شمسی. برابر با ۱۹۰۰ مسیلادی. در عهد مظفرالدین‌شاه 
فیلمبرداری فقط برای مصارف دربار و مراسم ویژه از جمله مهمانی‌هاو 
عروسی‌ها استفاده می‌شد. 

در سال ۱۲۸۳ تماشای فیلم - که تا آن زمان مخصوص درباریان بود- از 
انحصار دربار خارج شد و به صورت عمومی درآمد. 

نخستین سالن سینمای ایران را میرزا ابراهیم خان صحاف باشی بنا کرد که 
پس از مدت کوتاهی تعطیل شد. در سال ۱۲۸۶ دومین سالن را روسی‌خان 
تأسیس کرد که با شکست مستبدین و پیروزی مشروطه‌خواهان و غارت اسباب 


نمایش. کارش متوقف شد. در سال ۱۲۸۶ شمسی دو مرد روسی به افتخار 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
ولیعهد (احمدمیرزا) دو فیلم در تالار آیینه‌ی کاخ گلستان نمایش دادند. هریک 
از جلسات نمایش بیش از دو ساعت طول کشید و فیلم با صدای گرامافون 
توأم بود. استقبال از این کار باعث شد تا روسی‌خان یک دستگاه نمایش فیلم با 
پانزده حلقه فیلم از کمپانی پاته حریداری کند که در آغاز» آن‌ها را در خانه‌ی 
درباریان و اشراف به نمایش می‌گذاشت. اولین فیلمی که وی نمایش داد. جنگ 
روس و ژاین و عنوان زنده‌باد روسیه نام داشت. شخص دیگری به نام آقایف 
همزمان با روسی‌خان در یک قهوه‌خانه اقدام به نمایش فیلم کرد. فعالیت 
همزمان آقایف و روسی‌خان رقابت ناسالمی را به دنبال داشت که به زندانی 
شدنشان انجامید. روسی‌خان به منظور رقابت با آقایف برای رونق بیشتر کارش 
یک پیانیست و یک ویولن‌نواز استخدام کرد که همراه با نمایش فیلم به اجرای 
موسیقی بپردازند و به این ترتیب به‌کارگیری موسیقی در دوران سینمای صامت 
و ارتباط و نحوه‌ی اجرای آن در سالن‌های نمایش فیلم با چند سال احتلاف و 
مختصر تغییراتی در ایران نیز تکرار شد. 

در سال ۱۲۹۱ آرتاشس پاتماگریان که به اردشیرخان ارمنی معروف بود 
نخستین سینمای دائمی تهران را با همکاری آنتوان‌خان پاته‌فر و سوروگین در 
خیابان علاءالدوله به وجود آورد. اردشیرخان از مرتضی محجوبی و عبدالعلی 
وزیری دعوت کرد تا تصاویر فیلم را با آهنگ پیانو و ویولن خود همراهی 
کنند. بعضاً پیش می‌آمد که اردشیرخان شخصاً پای پیانو می‌نشست و ضمن 
نواختن آهنگ. تصاویر را هم تفسیر می‌کرد. در پی آن ژرژ اسماعیلف نیز 
روبروی سینمای اردشیرخان سینمایی تاسیس کرد. 

از اوایل دهه‌ی ۱۳۰۰ شمسی سالن‌های رسمی سینما یکی پس از دیگری 
تان می شون بش ا شکل گیری سینماصنعتی در سال ۱۳۰۴ به‌وسیله‌ی 
کلنل علینقلی وزیری. علی وکیلی سالن تثاتر گراندهتل را در ۱۳۰۵ به سینما 
تبدیل کرد. گراندسینما اولین سینمای دائمی تهران بود که علی وکیلی آن را بنا 
کرد.این سینما کارش را با نمایش سریال صامت پنجه‌بیر آغاز کرد. تمصب 
ساخته‌ی دیوید وارث گریفیث. نخستین فیلم خارجی است که در ایران با نام 
ساختگی یروس کبیر و فتح بابل در گراندسینما به نمایش درآمد. سینماداران 


بخش : دهه بیست > ۱۷ 


به منظور جذب تماشاچی بة راه‌ها و شیوه‌های تازه‌تری در نمایش فیلم‌ها 
متوسل شدند. آرنولد یاکوبسن برای جلب تماشاچی بیشتر در سینماایران به 
تماشاچیان چای مجانی می‌داد. علی و کیلی در سینمازرتشتیان. برای جلب 
تماشاچی. مسابقه ترتیب داد و سینماپری برای جلب مشتری, نمایش 
فیلم‌هایش را با رقص مادام‌پری آغاز کرد و سینماسپه به همراه نمایش فیلم 
زندگی یهودی سرگردان. برنامه‌ی ژیمناستیک و رقص گنجاند. وجه مشترک 
سینماها در این زمان این بود که نمایش فیلم‌ها را غالبا یک پیانیست و یک 
نوازنده‌ی ویولن همراهی می‌کردند که با تطبیق دادن آهنگ‌های مختلف خود با 
صحنه‌ها, فیلم را صدادار می‌کردند و همواره مترجمی در سالن حضور داشت و 
نوشته‌ی بین فیلم‌ها و یا تمامی داستان فیلم را از روی بلندی و چهارپایه یا از 
روی بالکن بازگو می‌کرد. درواقم نوپا بودن نمایش فیلم در ايران و عدم آشنایی 
مردم با سینما از طرفی و بی‌سوادی غالب تماشاگران از طرفی دیگر. سینماداران 
را بر ان داشت که برای کشاندن تماشاچی بیشتر به سالن‌های سینما از افرادی 
برای ترجمه‌ی میان‌نویس‌های فیلم‌ها استفاده کنند. این افراد که دیلماج نامیده 
شدند. پل ارتباطی میان تماشاگران و داستان فیلم در دوران آغازین نمایش فیلم 
در ايران به حساب می‌آمدند. در این سال‌هاء دیلماج‌ها به طور رسمی وظیفه‌ی 
خواندن میان‌نویس فیلم‌ها را برعهده داشتند. دیلماج‌ها در وسط سالن سینما راه 
می‌رفتند و در تاریکی میان‌نویس‌ها را برای تماشاچیان بازگو می کردند. در 
سال‌های آغازین استفاده از میان‌نویس. به دلیل آنکه تعداد باسوادها اندک بود 
وظیفه‌ی خواندن میان‌نویس‌ها برعهده‌ی دیلماج‌ها برد. دیلماج‌ها چوب بلندی 
در دست داشتند و با اشاره‌ی همان جوب روی پرده. با صدای پُلند داستان و 
وضعیت صحنه را برای تماشاچی توضیح می‌دادند. مسأله‌ای که در همان 
سال‌های اولیه‌ی نمایش فیلم در ایران به وجود آمد. مسأله‌ی تفهیم موضوع 
فیلم به تماشاچیان بود. در فیلم‌های صامت هرچند دقيقه یک بار» نوشته‌ای 
می‌آمد و در جملاتی کوناه آنچه را که می‌گذشت توضیح می‌داد؛ اما این 
نوشته‌های به زبان بیگانه را کسی نمی‌توانست بخواند و دیگر اینکه بسیاری از 
تماشاچیان نیازمند توضیحات اضافه هم بودند. فنرخ غفاری در این باره 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


می‌گوید: 

«مردی بود یا زنی بود (برای اینکه سالن‌های زنانه زن بود و سالن‌های 
مردانه مرد) که یا جلوی پرده. پشت پرده و روبه مردم می‌ایستاد یا ميان آن 
راهرویی که وسط بود. راه می‌رفت و بالا و پایین می‌آمد یا روی بالکن می‌ایستاد. 
این مرد برای تماشاچیان فیلم را به زبان قارسی تعریف می‌کرد. فیلم را بلندبلند 
تعریف می کرد و بعضی وقت‌ها هم کارهایش آدم را عصبانی می‌کرد: یعتی مثلا 
آنجایی که نوشته‌ها به زبان فارسی روی صحنه می‌آمد و مهم بود. برای اینکه 
مکالمه بود و شاید چون خودش هم سر درنمی‌آورد. چیزی نمی‌گفت و ترجمه 
نمی کرد؛ ولی مثلا وقتی بازیگر می‌پرید و سوار اسب می‌شد و می‌رفت توی 
دشت. شروع می کرد به حرف زدن و توضیح تصویری را که ما خودمان دیده 
بودیم. مثلا می گفت ریچارد تالماج بر اسب خود پریده و به سوی دشت می‌روده 
تا جایی که بعضی‌وقت‌ها مردم او را هو می‌کردند که ما که این را خودمان 

دیدیم؛ جاهای دیگرش را که نمی‌فهمیم. معنی کن». 
هفانوس خیال - سرگذشت سینمای ایران ا زآغاز تاانقلاب‌اسلامی به روایت بی‌بی‌سی» 


درواقع» دیلماج ابتکار جدید صاحبان سینماها بود که برای جلب تماشاچی 
بیشتر افرادی را به خدمت گرفتند تا داستان فیلم‌های صامت را در تاریکی 
سینما همچنان که قدم‌زنان راه می‌رفتند. تعریف کنند یا نوشته‌همایی را که در 
وسط صحنه‌ها می‌آمد. ترجمه نمایند. گاه این دیلماج‌ها برای جلب توجه بیشتر 
سعی می کردند صدای خود را به تناسب هنرپیشه‌ای که حرف می‌زند. کلفت و 
نازک کنند و اغلب خوشمزه گویی‌هایی هم چاشنی ترجمه‌هایشان می‌کردند تا 
پیشتر به دل تماشاچی بنشیند. 
عطاءالّه زاهد درباره‌ی شروع فعالیتش در زمینه‌ی دیلماجی می‌گوید: 
«پدران ما از قدیم با هندوستان رابطه داشتند؛ چون ایلیاتی بودند و به 
هندوستان اسب می‌فروختند. پسرعموی پدری من. آقای محمدخان این رابطه 
را همچنان حفظ کرده بود. او از هندوستان برای پدرم نوشت که همی‌خواهم 
بیایم شیراز و سینما درست کنم. آیا این کار می‌گیره»؟ البته پیش از او یک 
مسترکاکسی بود در شیراز که در زمان جنگ بین‌المللی اول. زمانی که 
انگلیسی‌ها هنوز در شیراز بودند. سینما درست کرده بود؛ ولی مردم نمی‌رفتنده 
گناه می‌دانستند. خلاصه پدرم جواب داد که: «اگر شما به تهران بروید. بهتره. 


البته شیراز هم زمینه‌ی آن را دارد؛ ولی اگر فکر می‌کنی همه‌ی مردم استقبال 
کنند. نه! مگر اينکه تبلیغات زیاد بشود و فیلم‌های خوبی باشد»*. 


بخش !: دهه بیست > ۱٩‏ 


هیچی: این پسرعموی پدر ما بلافاصله با یک آپارات سینما و یک ماشین 
برق به شیراز آمده. از اینجا من با سینما آشنایی پیدا کردم... آن‌وقت‌ها سینما 
صامت بود. زیرنویسی داشت که می‌بایست شخصی برای مردم می‌خواند؛ چون 
بیشتر مردم بی‌سواد بودند. فیلم‌ها هم از تهران می‌آمد که به‌وسیله‌ی آقابی به 
نام اسحق زنجانی فرستاده می‌شد و کسی هم بود به نام خان بابا معتضدی که 
زیرنویس‌ها را می‌نوشت و در فیلم جاگذاری می‌کرد تا مردم بخوانند؛ معهذا 
هنوز اکثریت مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند و یک نفرد می‌بایستی آن 
زیرنویس‌ها را برایشان می‌خواند. اگر هم فیلمش زیاد خوب نبود. فقط به 
خواندن ترجمه‌ی فارسی اثر از روی کاغذ قناعت می‌شد؛ بدین صورت که یک 
چراغ بادی - و به قول ما شیرازی‌ها چراغ دریایی - در اختیارش بود که موقع 
خواندن. فتیله‌اش را بالا می‌کشید و برای مردم می‌خواند. نوشته که تمام می‌شد. 
دوباره فیتله‌اش را پایین می‌کشید. خب. آن‌موقع هنوز چراغ‌قوه پیدا نشده بود. 
اولین کسی که در آن زمان نوشته‌های فیلم را می‌خواند. کسی بود به نام آقای 
امینی - خدا رحمتش کند - که اهل تهران بود. آمده بود شیراز و خیلی هم 
قشنگ صحبت می‌کرد؛ به اصطلاح آن‌وقت‌ها خیلی هسانتی‌مانتال» حرف 
می‌زد... بلها سینما یک شب زنانه بود؛ یک شب مردانه. مثل حمام‌ها و مترجم - 
یا به قول امروزی‌ها «دوبلور» - هم که در این ميان خواجه‌ی حرم بود؛ یعنی هم 
در سانس زنانه می‌خواند و هم در سانس مردانه - خلاصه این آقای مترجم -که 
خیلی هم به خودش می‌نازید- در شب‌هایی که خانم‌ها می‌آمدند. یک‌خورده 
فلفل‌نمکش را زیادتر می‌کرد. تا اینکه مردم شکایت آوردند پیش پسرعموی 
پدرم. این پسرعموی پدر ما هم که بسیار متعصب و ملی و غیرتی بود. تصمیم 
گرفت یک شب به سانس زنانه برود و یک شب هم به سانس مردانه و پنهانی در 
آپاراتخانه بنشیند و ببیند موضوع از چه قرار است. 
بعد آقای امینی را صدا کرده و با لهجه‌ی هندی‌اش گفت: هبیا ببینیم! شما 
چرا شب‌هایی که خانم‌ها هستند. آین‌قدر حال دارید؛ اما شب‌های مردانه 
همچین بی‌حال و وارفته‌اید4؟ بعد هم بلافاصله مرا صدا کرد و گفت: «آقای 
عطاءالله خان! شما می‌توانید این نوشته‌ها را بخوانید»؟ گفتم: هبله». گفت: 
«خب! از این به بعد. شما فیلم را می‌خوانید؛ ولی به این شرط که شب‌های زنانه 
و مردانه یک‌جور باشه»... بله! به این صورت بنده مدتی هم مترجم (دوبلور) 
سینما شدم. این را هم بگویم که من از آن پایین و بالا کشیدن فتیله‌ی چراغ» 
خیلی ناراحت بودم و چون حافظه‌ام نسبتاً خوب بود. جمله‌ها را حفظ می کردم و 
می‌گفتم؛ تا اینکه کم کم در تثاتر هم بازی کردم». 
(کتاب تئاتر ایران. چند روایت تازه. صفحه‌ی ۳۳ تا ۳۴) 


اما زاهد درباره‌ی فعالیتش در زمینه‌ی دیلماجی روایت دیگری هم دارد که 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


5 
ك 


پیش از این در شماره‌ی ٩‏ ماهنامه‌ی فیلم به چاپ رسیده است. خاطرات وی 


درباره‌ی دیلماجی, برمی گردد به همان مسینماپارس در شیراز که در ادامه 


خواهد آمد: 


«در بین قصه‌های مختلف. نوشته‌هایی می‌آمد که هر کدام شماره‌ای داشت 
و قبلاً این نوشته‌ها ترجمه شده و شخصی در سالن بود و آن را با صدای بلند 
می‌خواند. از آنجا که هنوز چراغ‌قوه نیامده بود. برای خواندن ترجمه‌ها از فانوس 
دریایی استفاده می‌کردند. در سینماپارس شخصی به نام میرزاعلی‌محمد 
نکومندیان را آورده بودند که تحصیل کرده‌ی هندوستان بود و کار ترجمه و 
خواندن این متن‌ها را انجام می‌داد. یک شب خبر دادند که سکته کرده و دیگر 
نمی‌تواند نوشته‌ها را بخواند. همان‌شب محمدخان از من پرسید که می‌توانم 
نوشته‌ها را برای مردم بخوانم یا نه؟ مىن گفتم بله؛ چون همه را از حقظم و 
احتیاجی هم به چراغ ندارم. چندی پیش اسحق زنجانی که آن‌وقت‌ها از 
مترجمان و ناطقان سینما بود. برای بستن قرارداد فیلم به شیراز آمده بود و 
یکی‌دو شب هم فیلم پسر تارزان را صحبت کرده بود. من تن و لحن صدای او را 
یاد گرفته بودم. موقع خواندن متن به سبک میرزاعلی‌محمدخان نکومندیان 
نخواندم؛ بلکه به سبک اسحق زنجانی خواندم؛ شیوه‌ای که به‌وسیله‌ی ارمنی‌ها 
به تئاتر آورده شده بود. 

از طرفی چون قبلا تئاتر کار کرده بودم. می‌دانستم چطور صحبت کنم که 
صدایم به همه جای سالن برسد و این شد که از آن شب به عنوان ناطق سینما 
پیش پسرعموی پدرم محمدخان کار کردم. از سریال‌های روسیه‌ای که در آن‌ها 
به عنوان ناطق و مترجم در میان فیلم صحبت کردم معمای چهار کلید. معمای 
باراباس (۷ سری». اسرار نیویورک (۷ سری)ء پسر تارزان (۱۲ سری)» مقصر 
کیست و ... بود». 
در سال ۱۳۰۸ سینماسپه با نمایش فیلم هرویین کار خود را آغاز کرد و 


ادامه‌ی فعالیت خود را با نمایش فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی پیگیری کرد. 
مدیریت این سینما را اسحق زنجانی معروف به عیسی برعهده داشت. زنجانی 
مدیریت و سردییری مجلله‌ی نمایشات را نیز برعهده داشت. وی اولین 
گوینده‌ی سالن سینماست. زنجانی فیلم‌ها و سریال‌های امریکایی را با صدای 
بلند در سالن سینما ترجمه می‌کرد و برنامه‌ی بعدی سینما را معرفی می‌نمود. 


انیس الملوک امیرخانی همکار زنجانی در سالن بانوان بود. بعداً با رواج 


سالن‌های مختلط کار خانم امیرخانی خاتمه یافت. 


بخش ا: دهه بیست > ۲۱ 


تقی ظهوری از آن دوران به یاد می‌آورد: 
«گاهی‌وقت‌ها صدای دیلماج‌ها به تماشاچی نمی‌رسید و عده‌ای شیشکی 

می‌بستند یا سوت می‌زدند و فریاد می‌زدند: «کمی بلندتر» و این باعث خنده‌ی 

تماشاچیان می‌شد*. 

خان خانان سردا فوتبالیست معروف آن سال‌ها نیز از افرادی است که در 
این دوران و دوران سینمای ناطق, به عنوان دیلماج فیلم‌های فرانسوی در 
سینماها فعالیت می کنند. 

اکبر حق‌شناس. حسن لاچینی و مولوی و آقای راد نیز از جمله 
دیلماج‌های معروف سینماها در این دوران هستند. در سال ۱۳۱۰ در سیئماتمدن 
به مدیریت یداله طالقانی -که به تازگی نمایش فیلم‌های خارجی را آغاز کرده 
بود- شخصی به نام حمزه‌ای در سالن سینما میان‌نویس‌ها را برای تماشاگران 
اغلب بی‌سواد بازگو می‌کرد. 

وی در داخل سینماتمدن راه می‌رفت و گاهی نیز روی چهارپایه می‌ایستاد 
و نوشته‌ها را بلند می‌خواند وی از آنجایی که داش‌مسلک بود و علاقه‌ی 
شدیدی به ریچارد تالماج داشت. به هنگام نمایش فیلم‌های وی با هیجان 
بیشتری به کارش می‌پردانخت و وقتی ریچاد تالماج از بازیگر مقابلش شُشتی 
دریافت می‌کرد. وی با فحاشی به بازیگر مقابل او صحنه را توضیح می‌داد. 

ضمن اينکه فردی به نام سیدمحمد جزایسری نیز به عنوان مترجم در 
سینماتمدن فعالیت داشت. شهین جزایری. دختر وی که در دهه‌ی هفتاد در 
زمینه‌ی دوبله فعالیتش را آغاز کرد می گوید: 

#پدر من مهندس برق بود و به طور مکاتبه‌ای لیسانس فرانسه گرفتند. پدرم 

از اولین کسانی بودند که کنار پرده می‌ایستاد و فیلم را با صدای بلند ترجمه 

می‌کرد. وی می‌گفت: روزهای اول این کار برایم سخت بود؛ ولی روزهای بعد 

کارمان به سطحی رسید که همه می‌گفتند حتما سالن سینما باید مترجم 

داشته باشد». 

در دوران نمایش فیلم‌های صامت در سالن‌های سینما اتفاقات مضحکی 
می‌افتاد؛ به طوری که به هنگام خواندن متن میان‌نویس‌ها به وسیله‌ی دیلماج» 
همهمه‌ی تماشاگران که میان‌نویس‌ها را برای بغل‌دستی‌شان می‌خواندند. کار 
آن‌ها را با مشکل مواجه می‌ساخعت. 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 

در مواردی صدای بلند آجیل‌فروش سینما که در زمان نمایش فیلم مشغول 
کسب و کار بوده مشکل را مضاعف می‌ساخت. در مواردی نیز ترجمه‌هایی که 
دیلماج‌ها می‌کردند. چندان با اصل ترجمه‌ها همخوانی نداشت و اگر شخص 
باسوادتر که می‌توانست میان‌نویس‌ها را بخواند در سالن وجود داشت. احتمال 
اعتراض و درگیری با دیلماج را درپی داشت. ضمن اينکه گاهی پیش می‌آمد 
افرادی که فیلم را چند بار دیده بودند. دیلماج‌ها را با صدای بلند همراهی 
می کردند. 

طی این سال‌هاء دیلماج‌ها نقش تعیین کننده‌ای در نمایش فیلم‌ها پیدا کردند. 
قدرت و نفوذ آن‌ها به حدی رسید که اگر به دلایلی مثل گرفتاری با قهرکردن 
نمی‌آمدند. تماشاچی چیزی از فیلم سر درنمی‌آورد و با اعتراض سالن سینما را 
ترک می کرد و اگر صاحبان سینما برای این مسأله فکری نمی‌کردند» سالن خالی 
از تماشاچی می‌شد. 

در شهرستان‌ها نیز چنین شیوه‌ای باب شد. در سینماهای تبریز شخصی به 
نام محمد افتخاری, میان‌نویس فیلم‌ها را برای تماشاگران به آذری ترجمه 
می کرد و نقش مهمی در جذب تماشاچی به سینما ایفا می کرد. در دوره‌ی اول 
فیلمسازی ایران. فیلم‌هایی که با میان‌نویس به نمایش درمی‌آمد, به دلیل کم‌سواد 
بودن تماشاچی سینما از دیلماج‌ها استفاده می‌شد. در فیلم آبی و رابی در 
فصلی که دکتر برای مداوای بچه‌ای که به حوض اب افتاده بود به خانه می‌اید. 
باآمدن میان‌نویس, دیلماج با صدای بلند آن را تحت عنوان «دکتر وارد شد 
باز گو می‌کند و درواقع به همان شیوه‌ای عمل می‌کند که در خواندن میان‌نویس 
فیلم‌های خارجی اعمال می‌شد. 

مرتضی احمدی درباره‌ی دیلماج‌هایی که در آن سال‌ها فعال بودند. به یاد 
می‌آورد: 

همعروف‌ترین دیلماج‌ها در آن سال‌ها فردی به نام خان‌بابا بود. پس از وی 


شخص دیگری بود که مسعود محبّی نام داشت. لازم به ذکر است که دیلماج‌ها 
در آن سال‌ها بسیار جدی و دیکتاتور بودند. به یاد می‌آورم روزی به هنگام 


تماشای فیلمی به دلیل مزه‌پرانی کردن از دست یکی از دیلماج‌ها کتک مفصلی 
خوردم *. 


بخش ا: دهه بيست > ۲۳ 


خان‌یابا معتضدی - که نقش مهمی در شکل گیری سینما در ایران داشست- 
نیز از جمله افرادی است که دیلماج سینماهای تهران بود. از جمله مهم‌تسرین 
فیلم‌های به نمایش درامده در سال‌های نخستین سینما در تهران می‌توان به 
پنجه‌ببر» عالم اسرار سياه گلوله‌ی مسس. سوار غیسی. قالیچه‌ی حضرت 
سلیمان. چهره‌ی ببر. آثار مفقود. علی‌بابا و چهل دزد بغداد گنجینه‌ی دزد 
دریایی. بهودی سرگردان. جنگ‌های صلیبی. در جستجوی طلا متروپولیس. 
تارزان. بابالنگ‌دراز. طوفان نوح. سیرک. نیبلونگن. باراباس, راسپوتین. پسر 
تارزان. کنت‌مونت کریستو, عقاب سفید. دختر شاه پریان, کلبه‌ی عموتام 
ماصیست در نبرد با دزدان دریایی اشاره کرد. 

در انتخاب دیلماج‌هاء زیبا بودن صدا چندان اهمیتی نداشت و ملاک اصلی, 
رسا بودن صدا بود. دیلماج‌ها برای کنترل سالن سینما و جلوگیری از همهمه: 
فوق‌العاده سختگیر بودند و اگر یک تماشاچی سروصدا می‌کرد. با اعتراض و 
نثار فحش با آن‌ها روبرو می‌شد و اگر تماشاچی خاطی را می‌شناخت. دستور 
میداد او را از سالن بیرون کنند و اگر دستش به شخص خاطی می‌رسید. 
چندتایی با چوب روی شانه‌اش می‌زد. 

دیلماج‌ها در سینماهای درجه‌ی یک. شبی یک تومان دستمزد دريافت 
می کردند. در سینماهای درجه‌ی دو. شبی پنج نا شش ریال و در سینماهای 
درجه‌ی سه. شبی سه تا چهار ریال دریافت می‌کردند. 

از سال ۱۳۱۵ به دستور شهربانی. ترجمه‌ی فیلم‌ها با صدای بلند در سینماها 
ممنوع گردید و به این ترتیب دوران دیلماج‌ها نیز به پایان رسید. 


میان‌نویس 

یکی از مشکلات سینما در ایران و در عصر مشروطیت. مشکل زبان بود. 
تمامی فیلم‌های به نمایش درآمده در طول دوره‌ی مورد نظر. صامت بودند و 
زیرنویس غیرفارسی داشتند. برای نخستین بار در آذرماه ۰۱۳۹۶ سینماخورشید 
لاله‌زار از زیرنویس فارسی استفاده کرد. در همان زمان دو فیلم دیگر با چنین 
روشی بر پرده‌ی آن سینما ظاهر شد؛ ولی استفاده از ايين روش به دلایل 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
نامعلومی که احتمالاً می‌بایست با هزینه‌ی تهیه‌ی زیرنویس‌های فارسی مربوط 
باشد. ادامه نیافت. 

یک سال و نیم بعد. مدیریت سینماپالاس در ادامه‌ی نوآوری‌های خود به 
نمایش فیلم همراه با توضیحات شفاهی به زبان فارسی پرداخت. نخستین فیلم 
امان از بچه‌ها در دو پرده بود که در چهارم و پنجم تیرماه ۸ به نمایش 
درآمد. چند ماه بعد. فیلم بوزینه‌ی گناهکار در دی‌ماه ۱۲۹۸ بر روی پرده رفت. 
در بهمن ۱۳۰۰ در سینماخورشید فیلم‌های جنگی به زبان فارسی به تمایش 
درآمد. یک‌سالل بعد در بهمن ۱۳۰۱ هنگامی که فیلم آلتوس در سینماپاته بر 
روی پرده رفت» به صراحت تذکر داده شد که فیلم مذکور در حین نمایش 
ترجمه می‌شود. روشی که بعداً به طور مرتب و منظم از اواحر سال ۱۳۰۴ در 
گراندسینما به کار گرفته شد؛ ولی در بهار ۱۳۰۲ در سینمافاروس فیلم‌های 
سینمایی‌ای نمایش داده شد که نوشته‌های ان به فارسی بود. به ایس ترتیب در 
آبان ۶ برای نخستین بار, استفاده از زیرنویس فارسی برای فیلم‌های جنگی 
در ایران شروع شد و با یک وقفه‌ی حدوداً ثشش‌ساله در سینمافاروس ایسن 
روش اجرا شد؛ اما ترجمه‌ی همزمان زیرنویس‌های فیلم به زبان فارسیی از 
اواخر خردادماه ۱۳۹۸ آغاز شد و به شکلی نامرتب و پراکنده در سینماهای 
تهران ادامه یافت. نکته‌ی جالب در مورد زیرنویس فارسی فیلم‌ها؛ این است که 
با توجه به اینکه فیلم‌های جنگی سینماخورشید در پاییز ۱۲۹۶ را سفارت 
روسیه در تهران تأمین و تهیه می‌کرد. احتمالا کار تهیه‌ی زیرنویس‌ها را 
روس‌ها انجام می‌دادند و فیلم‌های مذکور به منظور استفاده‌ی تبلیغاتی در ایران 
-که یکی از جبهه‌های جنگ جهانی اول بود- به نمایش درمی‌آمد. 

خان‌بابا معتضدی که از ۱۳۰۵ در کنار ساخت فیلم‌های مستند. دست به 
نهیه‌ی میان‌نویس فارسی برای فیلم‌های خارجی می‌زد این فعالیت را به 
صورت مستمر ادامه داد. تهیه‌ی اولین میان‌نویس‌های فارسی را علی و کیلی: 
مزسس سینماسپه. به خان‌بابا معتضدی سپرد. به این ترتیب قرار شد ترجمه‌ی 
دیالوگ‌ها را به زبان فارسی با مرکب در یک کادر بنویسند و از روی آن 
فیلمبرداری کنند و متن آن را به جای تیترهای فرنگی در فیلم به کار ببرند. 
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از سال ۱۳۰۵ پیش از نمایش فیلم‌های ناطق خان بابا معتضدی 
میان‌نویس‌های ترجمه شده فیلم‌ها را به کمک یداه طالقانی صاحب سینما 
تمدن در حياط خانه فیلمبرداری می‌کردند و پس از شستشو در حوض خانه و 
خشک کردن فیلم‌ها روی بند میان‌نویس‌های ترجمه شده را به جای 
میان‌نویس‌های خارجی می‌چسباندند. 

خان بابا معتضدی برای این کار دست به تأسیس لابراتوار مخضصوص زد و 
به‌وسیله‌ی آن تیترهای فیلم را چاپ می‌کرد. وی به دلیل تسلط به زبان 
فرانسوی میان نوشته‌ها را به فارسی می‌نوشت و طالقانی بعد از چسباندن از آن 
فیلمبرداری می‌کرد ضمن اینکه در سینماهایی نظیر تمدن چون مردم کمتر سواد 
خواندن داشتند. لذا علاوه بر به‌کارگیری میان‌نویس یک نفر مترجم نیز در سالن 
با صدای بلند همین تیترها را تکرار می‌کرد. فیلم نمی توانم آواز بخوانم با 
میان‌نویس فارسی و روسی. ماجرای زورو با میان‌نویس فارسی نموئه‌هایی از 
کارهای خان بابا معتضدی در این زمینه است. 

سینماایران برای رقابت با سیئماپالاس و جلب بیشتر مردم میان‌نویس را در 
سینما معمول کرد. به کارگیری میان‌نویس از ۱۸ مهرماه با نمایش سری چهارم 
سریال صامت پنجه‌ببر در گراندسینما آغاز شد در پی آن سریال صامت 
معروف سر عظیم محصول ۱۹۱۶ با شرکت فرانسیس بوشمن با میان‌نویس 
فارسی از ۲۷ آذر ۱۳۰۵ به نمایش درآمد. با تأاسیس سینماصنعتی مخصوص 
بانوان در اردیبهشت ۱۳۰۷ در آگهی تأسیس سینما برای جلب مشتری علاوه بر 
نمایش بهترین فیلم‌های اخلاقی و موسیقی دلنواز به ترجمه‌ی عالی اشاره شده 
است. درواقع موسیولوین یکی از گردانندگان اصلی سینماایران در فاصله 
نمایش فیلم ناطق در سینماپالاس تا نصب دستگاه‌های ناطق در سینمای ایسران 
به بررسی نقایص و ضعف‌های کار پرداخت و با انتقادات مطبوعات متوجه شد 
که باید ترجمه‌ی فارسی همزمان با نمایش فیلم ارائه شود. 

از این تاریخ به بعد میان‌نویس فیلم‌های ناطق رواج پیدا کرد در این سال‌ها 
صاحبان سینما مجبور شدند گفتار صحنه‌ها را ترجمه کنند و ترجمه رابه 
صورت میان‌نویس وسط صحه‌های مختلف بچسبانند. 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 

بدعت تازه‌ی سینماایران باعث شد تا تماشاچی بیشتری جذب کند اما 
میان‌نویس‌های ترجمه شده در بسیاری موارد چندان دقیق نبود و انتقاداتی را به 
دنبال داشت. اولین بار در روزنامه‌ی اطلاعات در سال ۱۳۰۸ مقاله‌ای با عنوان 
سینماهای تهران با امضاء ابراهيم نوشین در اعتراض به میان‌نویس‌ها به چاپ 
می‌رسد و به انتقاد از ترجمه‌ها می‌پردازد و آن‌ها را بد. نامآنوس, مسخ شده و 
مخالف با اصل متن توصیف می‌کند. فیلم ناطق چهار پیاده نظام محصول 
کمپانی اوفای آلمان اولین فیلمی است که با نمایش آن استفاده از میان‌نویس 
برای فیلم‌های ناطق باب شد. 

سینماپالاس در ابتدا به دلیل آنکه صدای ناطق فیلم روی صفحه ضبط بود 
نه در کنار فیلم نمی‌توانستند داخل فیلم‌ها ترجمه بگذارند از طرفی به دلیل 
پایین بودن کیفیت دستگاه‌های سینما صدا بطرز خیلی ناهنجاری در سینما 
پخش می‌شد به طوری که کسی از دیالوگ‌های فیلم چیزی نمی‌فهمید. 

سینماپالاس نیز بعد ازنمایش چهار پیاده نظام برای رقابت با سینماایران 
بلافاصله فیلم‌های ناطق کاپیتان یولدوک و محبوسی در حال جنون را با 
میان‌نویس نمایش داد. 

برای فیلم‌های روصی که به ایران می‌آمد نیز میان‌نویس فارسی به کار گرفته 
شده بود. 

در قاهره نیز برای فیلم‌های وارپیکچوریال میان‌نویس‌هایی به فارسی تهیه و 
به ایران فرستاده می‌شد. در سال ۰ شش فیلم از قاهره فرستاده شد که برای 
همگی میان‌نویس تهیه شده بود. پیمپرنل اسمیت (۱۹۲۱ با بازی لسلی هاوارد 
به نقش شکارچی نازی) آخرین فیلم در سال ۱۳۲۰ بود که با میان‌نویس به 
ایران امد. 

با توجه به اينکه در سال ۱۳۲۳ طبق آمار رسمی ۷۵درصد جمعیت شهرهای 
بزرگ بی‌سواد بودند به‌کارگیری میان‌نویس مشکلات خحاص خود را به دنبال 
داشت. افراد باسواد میان‌نویس‌ها را برای بیسوادها بازگو می‌کردند و به این 
ترتیب ارتباط غیرکلامی در فضای شلوغ سینما به همهمه و سروصدا در سالن 
سینما بدل می‌شد. 
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پس از نمایش فیلم‌های ناطق زمانی که لازم بود تداوم داستان فسیلم حفظ 
شود میان‌نویس‌ها را در فیلم‌ها می‌گذاشتند شیوه‌ی کار به این شکل بود که 
مترجم با دیدن صحنه‌هایی که نیاز بود میان‌نویسی داشته باشد بابه صدا 
درآوردن زنگی که در سالن نمایش نصب شده بود این مسأله را به آپارتچی 
اطلاع می‌داد و آپاراتجی نیز با شنیدن صدای زنگ در همان محل که فیلم قرار 
داشت علامت می گذاشت. برای تهیه‌ی میان‌نویس‌هاء صحنه‌های مختلف فیلم‌ها 
را می‌بریدند و ترجمه‌ی صحنه‌ها را روی کاغذ می‌نوشتند و از نوشته‌ها 
فیلمبرداری می‌کردند و پس از چاپ وسط صحنه‌های مختلف می‌چسباندند. 
افرادی نظیر گریشاساکورالیدزه نیز دوربین فیلمبرداری برای تصویربرداری از 
میان‌نویس‌ها داشتند ولی چون برایشان صرف نمی‌کرد. غالبا به خان بابا 
معتضدی سفارش می‌دادند. 
خان بابا معتضدی یکی از فعال‌ترین افرادی بود که در زمینه‌ی تهیه‌ی 
میان‌نویس برای فیلم‌ها فعالیت داشت. با آغاز فعالیت سینمای اران در فیلم‌های 
صامت از میان‌نویس استفاده مت به کار گیری میان‌نویس فیلم‌های فارسی با 
فیلم حاجی اقا آکتور مب سینما آغاز شد و میان‌نویس کمک زیادی به بینندگان 
برای شناختن نقش‌های بازیگران و پیگیری داستان فیلم ایفا می‌کند. 
میان‌نویس‌هایی نظیر خسرو داماد حاجی. پروین: دختر حاجی - رژیسستور 
عقب سوژه می گردد در این فیلم به کار گرفته شد میان‌نویس‌های فیلم حاجی 
آقا آکتور سینما به سه زبان فارسی. فرانسه و روسی است. در دختر لر نیز 
علیرغم ناطق بودن این فیلم در مواردی نیاز به به‌کار گیری میان‌نویس احساس 
می‌شود در دختر لر در بخش ایران امروز میان‌نویس‌هایی می‌آید نظیر سال‌ها 
شت کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ . 
سیمون زادوریان به همراه برادرش روپسن زادوریان از سال ۱۳۳۴ کار 
فیلمبرداری و چاپ میان‌نویس‌ها را در لابراتور خودشان در اتاق در طبقه‌ی 
بالای سینمای خورشید در لاله‌زار انجام می‌دادند. در این سال‌ها مترجمینی نیز 
وجود داشتند که وظیفه‌ی ترجمه‌ی فیلم‌ها را برعهده داشتند. هرچند ترجمه‌ها 
چندان هم دقیق نبود ولی در هر حال نقش مهمی در قاببل فهم شدن 
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میان‌نویس‌ها برای تماشاچیان داشتند. این ابتکار درک سوژه فیلم را برای 
تماشاگران ساده می‌نمود و به‌کارگیری ایسن شیوه بیست‌درصد به تعداد 
تماشاگران سینما افزوده بود. یهسودی مسرگردان و «ملکهی آفریفا» 
نمونه‌ایاز کارهایی است که‌به‌وسیله‌ی این گروه میان‌نویس فارسی شد. 

محمدتقی شکرایی پخش کننده و تهیه‌کننده‌ی فیلم در سال‌های بعد 
از جمله افرادی است که از سال ۱۳۳۲ به ترجمه‌ی میان‌نویس‌های فیلم‌های 
خارجی می‌پردازد. 

درشماره‌ی دوم نخستین مجله‌ی سینمایی ایران با نام سینما و نمایشات در 
شهریور ۱۳۰٩‏ که با امتیاز علی وکیلی و سردبیری اسحق زنجانی انتشار 
می‌یافت. در مقاله‌ای با عنوان «صنعت مطالب‌نویسی فیلم» اینطور آمده: 

«۱- برای فیلمبرداری تیترهای سریع اگر هر تیتری مرکب از یک الى سه 
کلمه باشد از نیم متر الی یک متر کافی است و اگر مرکب از چند سطر باشد 
برای سطر اول ۵/۱ متر و برای سطرهای بعد ۱ متر بایستی برداشته شود. 

۳- برای برداشتن تیترهای ثقیل اگر یک الی سه کلمه باشد ۱ متر الی ۵/۱ 
متر کافی و اگر مرکب از چند سطر باشد برای سطر اول ۲ متر و برای سطرح 
دوم ۵/۱ متر و برای سطرهای بعد ۱ متر بایستی برداشته شود. 

مثلا اگر تیتر ثقیل مرکب از ۵ سطر باشد برای سطر اول ۵/۳ متر و برای 
سطر دوم ۵/۱ متر برای سطر سوم و چهارم و پنجم هریک کمتر ۲ متر جمعا 
۶ متر کافی خواهد بود. 

۳- برای برداشتن تیترهای کتابی اگر مرکب از یک الی سه کلمه باشد ۱ الی 
۲ متر و اگر مرکب از چند سطر باشد برای سطر اول ۵/۲ متر و سطرهای بعدی 
هر یک ۱ متر بایستی فیلمبرداری شود». ِ 
در دورانی که میان‌نویس در ایران رواج داشت نقدهایی را در مطبوعات ان 

سال‌ها به دنبال داشت که یک نمونه از آن قابل ذکر است: 

«مروز سوای دوبله کردن» برای فهماندن گفتگوهای یک فیلم» به زیرنویس 
متوسل می‌شوند و یا اینکه مثل بسیاری از کشورهای عربی زبان پرده کوچکی 
در کنار پرده بزرگ تعبیه مي‌کنند و نوشته‌ها را به‌وسیله‌ی دوریین نمایش 
دیگری روی آن منعکس می‌سازند و متأسفانه در کشور ما همیشه و همه... 
منجمله صاحب استودیو و صاحب سینما به ذوق و علاقه‌ی مردم خندیده‌اند. 
تمی‌خواهند مقداری از درآمد خود را صرف تکمیل این کار سازند. عیب این 
نوشته‌ها و مخصوصاً اهمال در انتخاب جای چسبانیدن آن‌هاء به ادامه فیلم و 
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تأثیر درام آن در تماشاچی لطمه سختی می‌زند. گاه نوشته‌ها را وسط صحبت. 
گاه در میان یک حرکت دوربین. و حتی گاهی بین شلیک یک طبانچه. و اصابت 
گلوله می‌چسبانند. اعتراض مردم علاقهمند. و انتقاد شدید منتقدین شاید 
صاحبان سینما را وادار کند تا در این مورد فکری کنند. چسباندن نوشته در 
میان بعضی صحنه‌های مؤثر این فیلم که تصویر و درام را ببرای مدتی فطع 
می‌کند. لطمه شدید به انتریگ «گودال مار» زده است». 
(نقد دکتر هوشنگ کاوسی به فیلمگودال‌مار؛ مجله‌ی فردوسی شماره ۱۶۸) 
مورد دیگر در تهیه‌ی میان‌نویس‌ها برمی گردد. به انتتاح سینما صعدی و 
فعالیت این سینما در تهیه‌ی میان‌نویس برای فیلم‌ها. محمسود مینو از کارکنان 
سینما سعدی در شماره‌ی ۴۱۵ ماهنامه‌ی فیلم در این باره می گوید: 
«وقتی سینما سعدی افتتاح شد. سال‌هایی بود که هنوز فیلم‌ها را دوبله 
نمی کردند و برای توضیحات داستان. ترجمه و میان‌نویس می‌زدند. آقایی به نام 
باصری که مترجم بود همراه هر فیلم وقتی کاتالوگ فیلم می‌آمد آن را برای 
ترجمه به باصری می‌دادند متن‌های ترجمه شده را می‌دادند به آقایی به نام 
یکه‌باشی که آپاراتچی سینمازهره بود. وی خط خیلی قشنگی داشت و او دانه‌ای 
یک قران یا سه شاهی می‌گرفت و این‌ها را روی کاغذ سفید می‌نوشت. دوباره 
این نوشته‌های خوش‌خط را می‌آوردند. می‌دادند به هاراطون که یک دستگاه 
فیلمبرداری (دستی هندلی) داشت. کنار آپاراتخانه‌ی سینما سعدی پشت بام 
کوچکی بود که همان‌جا هاراطون این نوشته‌ها را زیر آفتاب می‌گذاشت و ازشان 
0 آن وقت این فیلم‌ها را می‌بردیم به خیابان ظفر و آنجا چاپ 
می‌کردند... آن وقت اینها را برمی گرداندیم و نگاه می‌کردند هرجا که نوشته 
احتیاج داشت اینها را می‌گذاشتند لای فیلم. مثلاً اگر فیلمی نه پرده بود سه 
چهار پرده ترجمه بهش می‌خورد و یکهو می‌شد دو ساعت و خرده‌ای». 
تا قبل از فراگیر شدن دوبله همچنان زیرئویس فارسی در فهم داستان به 
تماشاچی کمک می کرد این در حالی بود که همچنان تماشاچی بی‌سواد برای 
فهمیدن داستان فیلم و میان‌نویس‌ها دست به دامان افراد باسوادتر در سینما 
می‌شد بتدریج با گسترش فیلم‌های ناطق عمر میان‌نویس نیز به سر آمده دوبله 
جایگزین آن شد. 


سینما ناطق 
در سال ۹ با افتتاح سینماپالاس در محل سینماتهران در خیابان 


۰ تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
اسلامبول برای اولین بار فیلم ناطق ریوریتا در سینماپالاس به نمایش درآمد. 
نکته جالب توجه این بود که فیلم ناطق به زبان انگلیسی بود و برای تماشاچیان 
مفهوم نداشت. مکالمات سریع اجازه‌ی ترجمه را با توجه به معلومات مردم در 
آن سال‌ها به تماشاچی نمی‌داد به همین خاطر غالب تماشاچیان ترجیح می‌دادند 
به جای فیلم‌های ناطق به زبان اصلی فیلم‌های صامت ببینند. در این دوران 
تماشاگران سینما بیشتر از فیلم‌های وسترن و پرزد و خورد استقبال می کردند. 
بسیاری اعتقاد داشتند اگر این فیلم‌ها به زبان فارسی بود برای ما بیشتر قابل فهم 
بود. در این میان همچنین عده‌ای معتقد بودند اگر برای این فیلم‌ها ترجمه‌همایی 
به زبان فارسی يا فرانسه تهیه کنند و فیلم را با ترجمه نمایش دهند طبعا 
تماشاچی بهتر با فیلم ارتباط برقرار می‌کند. ضمن اینکه بتدریج پخش صدا در 
جلوی در ورودی نیز در سینماهای تهران و تبریز رایج شد. 

در سال ۱۳۱۱ به بعد گریشاساکورالیدزه اهل گرجستان که بعد از اتقلاب 
بلشویکی به ایران گریخته بود. ضمن تأسیس سالن سینماجدید. سینماپالاس را 
از فردی به نام خجامیریان اجاره کرد. وی وسایل ناطق فیلم را از المان به ايران 
آورد و فیلم عربی وداد با شر کت امالکتوم. فیلم هندی هنسای عرب. فیلم 
آلمانی راه بهشت جزو اولین فیلم‌های ناطق هستند که در ایران به نمایش 
در آمدند. 

سینماایران نیز پس از سینماپالاس به دلیل مجهز بودن به وسایل ناطق 
امریکایی توانست اکثر فیلم‌های موزیکال آمریکایی را نمایش دهد. سینماایران 
با وارد نمودن دستگاه ناطق به گونی کوبی دیوارها برای جلوگیری از طنین 
صدا پرداعت. 

سینمامایاک نیز فیلم مستند سفر محمدعلی فروغی را در سفر به ترکیسه و 
نطق کوتاه وی را به زبان فارسی به نمایش درآورد. تماشاگران با این فیلم 
متوجه شدند. اگر گفتگوها به زبان فارسی باشد قابل فهم می‌شود. برعکس 
فیلم‌های خارجی که گفتگوهایش به زبان اصلی برای تماشاگران عامه قابل فهم 
بود. 

در پی موفقیت سینماپالاس و ايران در نمايش فیلم‌های ناطق؛ سینماهای 
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دیگر نیز مجبور شدند برای نمایش فیلم‌های ناطق, امکانات ناطق را وارد کنند. 
در این سال‌ها افراد بی‌سواد به دلیل آنکه طبعاً نمی‌توانستند چیزی از دیالوگ‌ها 
و گفتار فیلم‌ها متوجه شوند کمتر از این فیلم‌ها استقبال می‌کردند. 

در این سال‌ها طرح‌هایی برای جذب تماشاچی بیشتر به سینما داده می‌شود. 
مهمترین نکته در این میان قابل فهم بودن دیالوگ‌های فیلم‌هابرای همه 
تماشاگران است. به همین منظور طرح‌هایی داده شد که ترجمه‌ی فیلم‌ها از 
طریق بلندگو به‌وسیله‌ی شخصی در سالن سینما خوانده شود. 

همچنین قرار دادن متن ترجمه به فارسی در داخل فیلم‌ها نیز مطرح شد که 
به دلیل اینکه صدای فیلم‌ها روی صفحه ضبط مي‌شد نه در کنار فیلم این طرح 
در آن مقطع زمانی عملی نبود. هرچند که به دلیل بد بودن امکانات صدای 
استودیوها هیچ کس نمی‌توانست از صدای فیلم‌ها چیزی متوجه شود. با ورود 
فیلم‌های ناطق سینماهای جدید یکی پس از دیگری شروع به فعالیت کردند 
ضمن اینکه پس از موفقیت دختر لر و عدم استقبال از حاجی آقا آکتور سینما 
صاحبان سینما اقدام به تجهیز سالن‌های خود کردند. تماشاچیان دیگر فیلم‌های 
صامت را نمی‌پسندیدند. در شهریورماه ۱۳۱۳ مقاله‌ای تحت عنوان اسرار فیلم 
ناطق در روزنامه‌ی اطلاعات شماره‌ی ۲۱۸۰ به چاپ رسید ضمن اینکه در 
شماره‌ی ۲۱۸۲ اطلاعات در ستون پروگرام سینماها برنامه‌ی سینماهای آریان: 
ایران. پالاس. داریوش. سپه و دیده‌بان اعلام می‌شود که همگی به نمایش 
فیلم‌های ناطق اقدام نموده‌اند. 


ماری والوسکا: اولین صدای فارسی در فیلم 

همان‌طور که در مقدمه آمد فیلمسازان در سال‌های اولیه شکل‌گیری سینمای 
ناطق. به‌کارگیری دوبلاژ را عملی نادرست می‌دانستند بازیگران و فیلم‌سازان 
معتقد بودند به‌کارگیری صدای شخص دیگری به جای یک بازیگر نمی تواند 
حس و شخصیت بازیگر را متفل کند. به همین دلیل بسیاری از فیلم‌ها 
به‌وسیله‌ی یک فیلمساز در نسخه‌های مختلف با زبان‌های انگلیسی, فرانسوی, 
آلمانی و با بازیگران همان کشورها ساخته می‌شد. 

این مسأله نشان می‌دهد که در آن سال‌ها تا چه حد در عدم به‌کارگیری 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
دوبلاژ تأکید و جدیت داشتند. در این باره نمونهلی وجود دارد که به کشور ما 
مربوط می‌شود. فیلم امریکایی ماری والوسکا با بازی گرتاگاربو و شارل بوایه 
ساخته‌ی کلارنس پرائون )۱۹۳٩(‏ صحنه‌ای دارد که مربوط به دیدار ناپللون و 
آلکساندر اول امپراطور روسیه در شهر فین کنسشتاین است در این سکانس 
سفیر فتحعلی شاه قاجار با امپراطور فرانسه به زبان فارسی سخن می‌گوید که 
او برای ناپللون (شارل بوایه) ترجمه می کرد با توجه به اينکه به‌کارگیری 
صدای دیگری به جای بازیگران در آن سال‌ها معنوع بود برای نقش سفیر 
فتحعلی شاه از یک ایرانی مقیم کالیفرنیا به نام حسین رمضانی معروف به 
پاشاخان به دعوت استودیو مترو گلدین ماير استفاده شده بود. 

البته در نمایش فیلم در ايران سانسورچیان به دستور رئیس شهربانی وقت 
این صحنه را از فیلم بیرون آوردند چون سفیر ایران از فتحعلی شاه قاجار به 
عنوان شاهنشاه نام می‌برد. و در زمان رضاشاه متملقان اعتقاد داشتند که بعد از 
کورش و داریوش و اردشیر تا رضاشاه نزدیک به ۲۵ قرن شاهنشاهی در ایران 
وجود نداشته است. 


ابراهیم مرادی و اختراع تبدیل صدای فیلم 

شیوه‌ی ضبط صدا در دوبلاژ ابتدا عبارت بود از ضبط صدا روی صفحه و 
بعد انتقال آن به حاشیه‌ی فیلم. در این بین شبوه‌ی دیگری نیز وجود داشت که 
بر طبق آن صدای صحنه را مستقیماً روی حاشیه‌ی اپتیک منتقل می کر دند. 

ابراهیم مرادی از سال ۱۳۲۳ به همراه محمود والانسژاد استودیویی را در 
خیابان شاهپور به وجود آورد. وی در این استودیو صدا را به شیوه‌ی اپتیک بر 
حاشیه‌ی فیلم ضبط می‌کرد وی بعداً در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۳۶ اختراع تبدیل صدای 
فیلم با نوار مخصوصی را در وزارت دادگستری دایره ثبت شرکت‌ها و علانم 
تجاری و اختراعات به ثبت رساند. مرادی فیلم کمرشکن را به این شیوه 
صداگذاری کرد که دو ماه بعد از ثبت اختراع مرادی دفتر شرکت ایران نوفیلم 
آگهی تازه‌ای در هفته‌نامه‌ی صبا شماره‌ی یازدهم فروردین ۱۳۲۷ تحت عناوین 
زیر به چاپ می‌رساند. 
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«یک آگهی بی‌سابقه: ایران نو سازنده‌ی عالی‌ترین دستگاه‌های علمی 
فیلمبرداری ناطق, دوبلاژ و ماشین‌های برق پزشکی در ایران به هم میهنان عزیز 
مژده می‌دهد. علاقمندان به صنعت سینماء ایران نوفیلم یکی از بخش‌های ایران 
نو که برنامه‌ی صنعتی خود را در این قسمت به پایان رسانیده است. آمادگی 
خود را برای قبول سفارشات دستگاه‌های فیلمبرداری ناطق و دوبلاژ و آپارات 
(سی و پنج میلیمتری) مخصوصاً تعمیر دستگاه‌های ضبط صوت فیلمبرداری 
اعلام می‌دارد. 
ایران نو سفارشات ظهور و ثبوت فیلم‌های سینما (سی و پنج میلیمتری) را 
با وسایل اتوماتیک می‌پذیرد. ایران نوفیلم با کامل‌ترین وسایل, فیلم‌های سی و 
پنج میلیمتری بی‌صدای شما را تبدیل به فیلم‌های ناطق می‌کند». 
دفتر شرکت ایران نوفیلم 
به این ترتیب از سال ۱۳۲۷ نوار مغناطیسی مورد استفاده قرار گرفت و 
شیوه‌های کُتینگ آزمایش شد. در همان سال‌ها حسن بدیع دستگاهی ساخت 
که مرادی مدعی شد از روی دستگاه ترجمه‌ی او کپی شده است بدیع ایسن 
مسأله را قبول نکرد و کار به مجادله و دادگاه کشید و در دادگاه با بررسی 
جزوه‌ای به زبان فرانسوی که حاوی اطلاعات صناعتی درباره وسایل سینمایی 
بود. رأی می‌دهد که منبع هر دو جزوه‌ای خارجی بوده و اختراع متعلق به هیچ 
کدام نیست و اصلاً آنچه که ساخته بودند اختراع محسوب نمی‌شود. در ایسن 
میان اختراع‌های سینمایی مرادی توجه کسی را برنمی‌انگیزد. مؤسسه میترافیلم 
با بی‌اعتنایی به اخطارهای مرادی دستگاه‌ها و کلیه وسایل مورد نیاز خود را از 
خارج خریداری می‌کند. مرادی که احساس می‌کرد که مورد بی‌مهری و 
بی‌اعتنایی قرار گرفته تصمیم به خودکشی گرفت که فکرهای بعدی او را از این 
تصمیم منصرف کرد. یکی از موارد مربوط به فعالیت‌های مرادی در روزنامه‌ی 
اطلاعات په تاریخ ۷ به شرح زیر چاپ شد: 
*ابراهیم مرادی مخترع ایرانی که چندی قبل اختراعات خود را در کاخ 
وزارت دربار به نظر اعلیحضرت همایونی رسانده بود در هفته قبل دو پرده از 
فیلم رنگی مرد عجیب که به‌وسیله‌ی دستگاه (مترجم فیلم) به زبان فارسی تکلم 
می‌نمود در سینمای کاخ اختصاصی در پیشگاه اعلیحضرت همایونی ارائه داد و 
مشمول مراحم ملوکانه قرار گرفت و به دریافت مبلغ یکصدهزار تومان به رسم 
پاداش برای ترویج اختراع خود مفتخر گردید». 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 

شواهد موجود عدم دستیابی مرادی به اهدافش را باز گو مي‌کند او در پس 
یک سلسله فعالیت‌ها به عنوان مطلع و یا کارشناس با استفاده از دانش و 
مهارتی که داشت با تکیه بر مطالعاتش به ساختن و ابداع وسایل به قول 
خودش اختراع. از جمله دستگاه زیرنویس فیلم در سال ۱۳۲۲ با باری خان بابا 
معتضدی که تجربه‌ی تهیه‌ی میان‌نویس‌های فارسی فیلم‌های خارجی را داشت. 
دستگاه هزار قفله و یا دستگاه تبدیل صدای فیلم با نوار مخصوص در ۱۳۲۶ که 
سرانجام آن را در سال ۱۳۲۷ تکمیل کرده و عنوان دستگاه مترجم فیلم را برایش 
انتخاب کرد. 


واردات فیلم 

واردات فیلم در ایران اگرچه مقوله‌ای جدا از مسائل فنی و هنری دوبله 
است لیکن به دلیل ارتباط صاحبان فیلم با استودیوهای دوبله و مدیران دوبلاژ 
آن را می‌توان اولین مرحله از مراحل مختلف تهیه و دوبله یک فیلم به حساب 
آورد. 

از دوران قاجار سینما دارانی که در آن دوران فعالیست داشتند دارای 
انگیزه‌های فرهنگی و اجتماعی بودند. پس از آن تعدادی از مهاجران به همراه 
عده‌ای دیگر با هدف تجارت به واردات فیلم روی آوردند. تقارن واردات فیلم 
با تحولات جامعه ایرانی در جهت غربی شدن و تجددخواهی باعث شد تا 
سینما وسیله‌ای در جهت دستیابی هرچه سریع تر به این هدف قرار گیرد. 

علی وکیلی نخستین شرکت واردات فیلم را تحت عنوان شرکت فیلم 
ایران در سال ۴ به ثبت رساند و به واردات و توزیع فیلم پرداخت وی برای 
گراند سینما فیلم می‌خرید. 

آلکساندر لوین و آرنولد یاکوبسن با تأسیس سینماایران به رقابت با علی 
وکیلی پرداختند يا کوبسن و لوین جزو اولین کسانی هستند که به منظور 
واردات فیلم اقدام به تأسیس شرکت خرید فیلم تحت عنوان شرکت تضامنی 
ایست فیلم نمودند. شرکت دیده‌بان فیلم (مایاک). رمز رود لفاموس نیز برای 
سینماهای متعدد خودش فیلم وارد و پخش می‌کرد. فیلم‌های تبلیغاتی در 
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سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ و پس از آن از طریق وزارت دربار و مجاری دولتی در 
اختیار سینماها قرار گرفت. در زمان رضاشاه شر کت فوکس قسرن پیستم در 
ایران نمایندگی داثر کرد و در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ سفارتخانه‌ها به توزیع 
فیلم مبادرت کردند. ضمن اینکه رابطه رضاشاه با آلمان هیتلری باعث شد تا 
شهریور ۱۳۲۰ خرید فیلم از کمپانی اوفا افزایش یابد. 

در فاصله دهه‌ی ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ با هر سینمای مدرنی که ساخته می‌شود 
یک‌نفر به جمع واردکنندگان فیلم اضافه می‌شود در این سال‌ها شر کت سهامی 
سینماایران فعالیت گسترده‌ای را در زمینه‌ی واردات فیلم آغاز کرد و سینماایران 
مرکز نمایش معروفترین فیلم‌های سینمایی شد. 

در دوران رکود فیلمسازی ورود فیلم افزايش یافت و در فاصله سال‌های 
۰ تا ۱۳۲۷ حدود ۲۲ سینما در تهران ساخته شد. در سال ۱۳۱۵ ده سیتمای 
تهران بیش از صد فیلم فرنگی نمایش دادند. 

ورود فیلم خارجی از سال ۱۳۱۵ به بعد بتدریج افزایش یافت و در سال 
۶ در حدود ۱۴۳ فیلم و در سال ۱۳۱۷ تعداد ۲۱۸ فیلم به نمایش درامد و به 
این ترتیب تعداد سالن‌های سینما نیز افزایش می‌یابد. 

در مرداد ۱۳۱۵ سینماهما افتتاح شد و در سال ۱۳۱۷ سینمافردومسی با 
نمایش مستند رژه جوانان ایران با حضور ولیعهد (محمدرضاشاه) افتتاح شد. 
سینما ستاره در خیابان امیریه چهارراه معزالسلطان در همین سال به جمع 
سینماها اضافه شد. سالن جدید سینماایسران در اسفند ۱۳۱۹ با نمایش فیلم 
موزیکال دلباختگان کارش را آغاز کرد. تا سال ۱۳۲۰ معروفترین فیلم‌های ناطق 
که در اران به نمایش درآمده عبارتند از: 

جنگ‌های صلیبی (با شرکت لرتایانگ». مومیایی (بوریس کارلوف». بینوایان 

(هاری بور)؛ سانفرانسیسکو (کلارگ گیبل). دوشیزه خندان (ژانت مک دونالد)» 

کانال سوئز (تایرون پاور): چشمه تقدیر (هنری فاندا)» رومشو و ژولیت 

(نرماشیرر)» سرگذشت کشتی بونتی (کلارک گیبل» جوانی آبراهام لینکلن 

(هنری فاندا). کنت مُنت کریستیو (رابرت دونات)» آخرین قطار مادرید (دوروتسی 

لامور): صاعقه (لاری بوسترکراب). المپیاد ۱٩۳۶‏ (فیلم مستند). تاراس بولبا 

(هاری بور). فرشته (مارلین دیتریش»» مماری والوسکا (گرتاگ‌اربو)» آواز بهاری 

(نلسون ادی) و ... 
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پس از شهریور ۱۳۲۰ و تغییر حاکمیت ایران واردات فیلم افزایش یافت و 
فیلم‌های روسی وارد بازار فیلم شد. میترافیلم نیز از مهر ۱۳۲۳ در ترکیه و ۱۳۲۴ 
در تهران و پارسفیلم در سال‌های سی به کار خرید و توزیع فیلم اشتغال 
داشتند. 

احمد فهمی (گرجی عبادیا) نیز یکی از واردکنندگان فیلم‌های مصری در 
ایران در دهه‌ی بیست است. 

گرجی قبل از سفر به تهران در بغداد در زمان ملک فیصل و نوری سعید 
دفتر سینمایی و سینما داشته است. وی یکی از واردکنندگان فیلم‌های مصری به 
ايران بود. و از این طریق با دست اندرکاران سینمای ایران مراوده داشته است. 
او در اواخر دهه‌ی بیست برای تولید یک فیلم مشترک ايران و مصر به تهران 
سفر کرد و با هنر پیشگان ايران ملاقاتی انجام داد. در همین زمان در بغداد 
کودتا شد و با آمدن عبدالکریم قاسم وی مجبور به اقامت دائمی در تهران شد 
و قبل از کودتا با فروغ سهامی هنرپیشه‌ی تثاتر و خواننده معروف آن سال‌ها 
ازدواج کرد. نماینده كيهان فیلم نیز در سال ۸ قیلم را در اروپا از 
شرکت‌های خارجی می‌خرید و به ایران می‌فرستاد تا برای نمایش بین سینماها 
توزیع شود. در سال ۱۳۲۶ رقم فیلم‌های وارداتی به بیشتر از دویست فیلم رسید 
و در سال ۱۳۳۹ در حدود چهار صدفیلم در تهران نمایش داده شد. 

از اواسط دهه‌ی بیست واردکنندگان فیلم از دوبله به‌عنوان رقیبی درمقابل 
محصولات داخلی سینمای ايران استفاده نمودند. استفاده از تیتراژ فارسی در 
فیلم‌های خارجی و نزدیک کردن زبان فیلم به فرهنگ مخاطب از طریق دوبله 
بمنظور ارتباط بیشتر و بدست آوردن گیشه بهتر به کار گرفته شد. در ایس بین 
افرادی نظیر اوانس اوهانیان, عبدالحسین سپنتا و ابراهیم مرادی که نخستین 
فیلم‌های سینمای ایران را با مشقت و مشکلات فراوان ساختند پس از مدتی در 
مصاف با بحران‌ها و رقابت‌های ناسالم عارجی زانو زدند و مأیوس و 
سرخورده فعالیت سینما را رها کردند. 
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ترجمه‌ی فیلم 

ترجمه‌ی فیلم در ایران همانند شکل‌گیری سینما و نمایش فیلم در ایران در 
اغاز به شیوه‌ی ابتدایی انجام می‌شد بعد از دیلماج‌ها و میان‌نویسی که وظیفه 
ترجمه‌ی فیلم‌ها را برعهده داشتند. ابتکار دیگری از سوی صاحبان سینماها 
شکل گرفت و آن تهیه‌ی ترجمه‌ی خلاصه داستان فیلم بود این مسأله البته بنا 
به دستورالعمل نظامنامه‌ی سینماها اجباری بود و هر سینمای درجه اول مکلف 
بود تا پرگرام روزانه خود را تهیه نموده و یک نسخه‌ی آنرا مجانی به 
تماشاگران سینما بدهد و در مشخصاتی که در آن سال‌ها برای پرگرام در نظر 
گرفته شده بود. علاوه بر تاریخ و ساعات شروع فیلم‌هاء اسامی فیلم‌هایی که در 
ان شب نمایش داده می‌شد و همچنین در بند ج ان به تهیه‌ی خلاصه‌ای از 
موضوع فیلم به زبان فارسی اشاره شده بود. نمونه‌های آغازین اهمیت به 
مقوله‌ی ترجمه در جذب تماشاجی به نمایش فیلم شعله عشق دومین فیلم 
نمایش داده شده در سینماپالاس در سال ۱۳۱۰ برمی گردد. 

این فیلم علیرغم نداشتن میان‌نویس با استقبال زیادی مواجه شد ولی در 
عوض برای جلب بیشتر مردم ترجمه‌ی فارسی داستان به صورت بروشور در 
سالن انتظار در اختیار تماشاگران قرار گرفت تا داستان فیلم را متوجه شوند و 
استقبال از فیلم بیشتر شود اما این فیلم یک هفته بیشتر کار نکرد و درواقع ناطق 
فرانسه فیلم که برای تماشاچیان مفهوم نبود از طرفی و تجربه‌ی دادن ترجمه‌ی 
فارسی قصه به شکل بروشور را ناموفق نشان داد. 

در سال‌های آغازین فعالیت دوبله در ایران یعنی ۱۳۲۴ تا ابتدای دهه‌ی سی 
ترجمه‌ی فیلم‌ها دارای معیار و شرایط خاصی ناست و هرکسی که آشنایی با 
زبان خارجی دارد به ترجمه‌ی فیلم‌ها می‌پردازد. در این میان افرادی نظیر 
اسحق زنجانی و خان سردار از اولین مترجمانی بودند که فیلم‌ها را از فرانسه 
به فارسی ترجمه می کردند. این افراد درواقع همان دیلماج‌هایی معروف آن 
سال‌ها بودند که خود وظیفه‌ی ترجمه‌ی فیلم‌ها را نیز برعهده داشتند. در این 
میان دکتر کوشان نیز فیلم‌های دختر فراری. دختر کولی و تاراس بولباء 
سکوت شب و زن سنگدل را در ترکیه و قاهره از زبان اسپانیولی. فرانسوی و 
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انگلیسی به فارسی ترجمه کرد. 
منصور باصری و آهوجا نیز مترجمان شناخته شده‌ی میان‌نویس‌های فیلم‌ها 
در این دهه بودند که تقریباً تمام کارهای ترجمه به آن‌ها ارجاع می‌شد. 


دختر لر اولین فیلم ناطق فارسی 

سینما از آغاز پیدایش آن در اران و به تبع سینمای جهان یک دوره کوتاه 
صامت را پشت‌سر گذاشت. ولی رفته‌رفته زبان گشود. در سال ۱۳۰۸ (۱۹۲۹ 
میلادی) نخستین فیلم ایرانی به نام آبی و رابی (به‌وسیله‌ی اوگانس اوهانیان) 
به طریقه‌ی صامت تهیه شد. از اواعر سال ۱۹۲۷ میلادی با شکل گیری سینمای 
ناطق دوران سینمای صامت به پایان رسید این در حالی است که هنوز گراند 
سینما و سینماایران همچنان سریال‌های صامت نشان می‌دادند. انتقام پسرادر 
دومین تولید سینمای ایران به طریقه‌ی صامت است؛ اما کوشش در امر برقراری 
ارتباط کلامی با نخستین فیلم‌های صدابرداری سر صحنه که در هند ساخته 
شده بود انجام گرفت. 

در سال ۱۳۱۲ در هندوستان فیلم دختر لر با فیلمنامه‌ی عبدالحسین سپتا و 
کارگردانی اردشیر ایرانی به‌وسیله‌ی شرکت امپریال هند به طریقه‌ی ناطق تهیه 
شد 

سپنتا درباره‌ی صدابرداری دختر لر فیلم و زندگی شماره‌ی ۴. صفحه ۲۲ 
می‌گوید: 

«چون در استودیوهای فیلمبرداری هند فارسی زبان وجود نداشت از یکی 

دو نفر ایرانی مقیم هند که با قیلم و سینما سابقه‌ای نداشتند. استفاده شد و در 

چند جای فیلم دختر لر به ناچار صدای اینجانب با لحن‌های مختلف روی تصویر 

دیگران منعکس شده است». 

این فیلم در سال ۱۳۱۲ در سینمامایاک به مدت هفت ماه به نمایش درآمد 
درواقع صاحب سینمامایاک از نمایش فیلم خبری فروغی متوجه شد اگر فیلمی 
به زبان فارسی بیاید با استقبال مواجه می‌شود. به همین خاطر این سینما 
داوطلب نمایش دختر لر شد. حساب وی درست از آب درآمد و دختر لر حد 
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تصاب فروش را شکست بعد این سینما هنسای عرب راگذاشت و باز هم 
فروش دختر لر و هنسای عرب و چند فیلم مصری عبدالوهاب و امالکثوم تا 
پیش از به میان آمدن دوبلاژ در ايران تنها مواردی است که بین عوام و سینما 
تجدید حیات صورت گرفت. نمایش این فیلم و استقبال سردم از آن توجه 
بسیاری را به مسأله‌ی تأثیر ناطق فارسی در موفقیت فیلم‌ها معطوف ساخت. 
این فیلم در حالی ساخته شد که تنها ۵ سال از ساخته شدن نخستین فیلم تمام 
ناطق سینماء چراغهای نیویورک (۱۹۳۸) می گذشت. 

دختر لر از لحاظ مدت نمایش و فروش رکوردی بدست آورد که تا چند 
سال بعد شکسته نشد. درواقع تماشاگری که صدا و تصویر را با هم دیده و 
شنیده بود از فیلم‌های صامتی که سینماها پس از دختر لر نمایش دادند به دلیمل 
صامت بودن چندان استقبال نکرد. صدای فیلم دختر لر به صورت اپتیک روی 
تواری از فیلم حساس (مانند فیلم عکاسی) ضبط شد صدذابرداری و ضبط 
صدای دختر لر به‌وسیله‌ی بهرام ایرانی صورت گرفت در همان سال اوگانس 
اوهانیان سازنده‌ی فیلم آبی و رابی دومین فیلم خود را به نام حاجی آقا آکتور 
سینما به طور صامت تهیه کرد حاجی اقا آکتور سینما با صرف هزینه‌های بالغ 
بر پانزده هزار ریال. پرس فیلم و سرهنگ مقاصدزاده فروزین و شرکایش را 
که تهیه‌کننده بودند به ورشکستگی کشاند و تبلیغات اوهانیان نیز که فیلم را 
ناطق معرفی می کرد مزثر واقع نشد. ابراهیم مرادی سازنده‌ی فیلم انتقام برادر 
نیز در سال ۱۳۱۲ فیلم بوالهوس را به طریقه‌ی صامت تهیه کرد. 

این فیلم در سال ۱۳۱۳ به نمایش درآمد همزمان با نمایش این فیلم در 
سینماهای تهران با نمایش فیلم‌های ناطق همچون فریسادرس. کینگ کونگ 
معاصر تارزان کبیر و دختر لر تماشاگران بسیاری را به سمت خود جلب 
کرده بودند به همین منظور برای بدست آوردن توفیق بیشتر برای فیلم صامت 
بوالهوس چند آهنگ ساخته شد. مرادی برای بدست آوردن توفیق بیشتر در 
مقابل فیلم‌های ناطق فارسی بوالهوس را با زیرنویس و به صورت موزیکال 
نمایش داد. به این شکل که یک گروه ارکستر در جایگاه مخصوص می‌نشستند 
و همراه با فیلم موزیک می‌نواختند و مطابق با نمایش فیلم از بلندگوها پخش 
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می‌شد. چون اعضای ارکستر و گوینده‌ی فیلم در انظار نبودند بسیاری تصور 
می کردند فیلم ناطق است با این حال فیلم بیش از هیجده شب در سینمامایاک 
نمایش داده نشد. 

فردوسی (۱۳۱۳). شیرین و فرهاد (۱۳۱۳. چشمان سیاه (۱۳۱۵). لیلسی و 
مجئون (۱۳۱۶) فیلم‌هایی هستند که به‌وسیله‌ی سپنتا در دوران کم‌کاری سینمای 
ایران در هندوستان تولید و صدابرداری شد. صدابرداری چشمان سیاه را 
تاگوربای و صدابرداری فردوسی و شیرین و فرهاد را بهرام ایرانی برعهده 
داشتند. صدابرداری لیلی و مجنون نیز به‌وسیله‌ی جوتیش سینا انجام گرفت. 
درواقع موفقیت دختر لر به‌عنوان اولین فیلم ناطق فارسی از طرفی و عدم 
موفقیت فیلم‌های صامت پس از آن از طرف دیگر ضرورت دستیابی به ناطق 
فارسی را در بین دست اندرکاران سینما نمایان ساخت. 


دوبله در ترکیه 

اسماغیل حریرفروش که بعد از دریافت درجه دکترا فامیل خود را تغییسر 
داد و به دکثر اسمعیل کوشان معروف شد. پس از اخذ مدرک لیسانس حقوق 
از دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به برلین رفت. در مدت اقامتش در برلین 
بعد از گذشت سه ماه جنگ جهانی دوم آغاز شد و پدرش نتوانست برای او 
پول بفرستد. دکتر کوشان در این دوران به خبرنگاری پرداخت و به رادیسو 
برلین راه یافت. وی که در سال ۱۳۱۹ در زمان جنگ جهانی دوم در برلین در 
دانشکده اقتصاد و حقوق تحصیل می‌کرد. به اداره‌ی شرق وزارت تبلیغات 
آلمان پیوست و با بهرام شاهرخ فرزند ارباب کیخسرو شاهرخ و نظام‌السدین 
اخوی و داود منشی‌زاده در رادیو آزاد ایران همکاری کرد. 

فعالیت‌های این رادیو در ایران بسیار مورد توجه بود: صدای مهیج 
سخنرانی شورانگیز و احساسات آتشین و محبوبیت عامه چیزهایی است که از 


نطق‌های شاهرخ در مدت سخنرانی در رادیو برلین از او در خاطره‌ها مانده» 
(۷ شهریور ۰۱۳۲۶ روزنامه‌ی اطلاعات) 


فعالیت گویندگی دکتر کوشان در رادیو آزاد ایران در پی بر کناری بهرام 
شاهرخ از کار به توصیه سفارت آلمان در ايران به برلین آغاز شد. 
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شاهرخ که سردبیری روزنامه‌ی ایران را برعهده داشت پس از انتقادهای 
مطبوعاتی به مسئولین مملکتی در سال ۱۳۱۸ به المان رفت و از ۳۰ ابان ۱۳۱۸ 
نویسندگی و گویندگی رادیو آزاد ایران را برعهده گرفت و به دلیل موافق نبودن 
مواضع وی با سیاست‌های دولت آلمان در قبال ایران جلوی فعالیت‌های وی 
گرفته شد و از آن زمان دکتر کوشان کار گویندگی را برعهده گرفت. در ابتدا 
مخالفت‌هایی نیز از جانب وزیر مختار ایران در برئین با شیوه‌ی کار کوشان شد 
و گوینده‌ی دیگری از سفارت به کار گمارده شد که به دلیل عدم توانایی و به 
درخواست تهران دکتر کوشان دوباره کار اجرای رادیو ازاد ایسران را پرعهده 
گرفت. از این پس موضع این رادیو تغییر کرد و دست از مخالفت با دولت 
ایران برداشت و به انتقاد از فعالیت‌های شوروی و انگلیس در ایران پرداخخت. 
در همین سال‌ها دکتر کوشان. گویندگی فیلم‌های خبری. جنگی را که آلمانی‌ها 
تهیه می‌کردند انجام می‌داد. کار تهیه‌ی برنامه و گویندگی در رادیو آزاد ايران تا 
زمان اشغال ايران در شهرپور ۱۳۲۰ ادامه پافت. 

در همین سال‌ها دکتر کوشان در استودیوی بزرگ معروف آلمان به نام اوفا 
به مطالعه و کارآموزی مشغول شد. پس از پایان تحصیلات چون زمان جنگ 
بود و محصلین نمی‌توانستند به کشورهای خود بر گردند درنتیجه دکتر کوشان 
هم همانند سایر محصلین نتوانست به ایران برگردد. 

وی به همراه بقیه‌ی دانشجویان به وین منتقل شد و در آنجا به منظور تأمین 
هزینه‌های تحصیل و زندگی مدتی در استودیو وین فسیلم به‌عنوان دستیار 
فیلمبردار و بعد دستیار کارگردان مشغول به کار شد. شرایط تازه‌ی جنگ باعث 
شد تا دکتر کوشان وین را ترک و در استانبول اقامت کند. 

از طرفی در سال ۱۳۲۲ تعداد ۱۱۵ نفر از دانشجویان ایرانی به‌وسیله‌ی دولت 
ترکیه برای ادامه‌ی تحصیل در آن کشور دعوت شدند. ابوالقاسم تفضلی که 
لیسانس حقوق از دانشکده تهران بود و تحصیلاتش را در رشته حقوق در 
دانشکده بیازیت ترکیه ادامه می‌داد. سرپرستی یک گروهی بیست و هفت نفری 
را برعهده داشت در این میان وجوه اشتراک فکری در بین تعدادی از 
دانشجویان باعث تشکیل یک گروه هفت. هشت نفره شد. در این بین ابراهیم 
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کوشان برادر اسماعیل کوشان و یکی از اعضای این گروه برادرش را که به 
استانبول آمده بود با گروهشان آشنا می‌کند. 

آشنایی این گروه با دکتر کوشان باعث دوستی پابرجا و استواری می‌شود 
این جمع عبارت بودند از: ابوالقاسم تفضلی. فرخ وحید. پرویز صفی نیاء 
ایرج معّی. ابراهیم کوشان. بهمن سلطان‌زاده. زمان زمانی. سیروس کوپان 
و فریدون سکاری. در همان سال دکتر کوشان با دختر صاحب پانسیون محل 
اقامتش دیانا ازدواج می‌کند و عضو تازه‌ای به همراه خواهرش لولا به گروه 
اضافه می‌شوند. ابوالقاسم تفضلی به یاد می‌آورد: 

هدر ترکیه زندگی فقیرانه‌ای داشتیم من برای دکترای حقوق درس 

می‌خواندم در آن موقع فیلم‌های خارجی را در ترکیه به ترکی دوبله می‌کردند تا 

اینکه با دکتر کوشان آشنا شدیم و زمین فعالیت دوبله فراهم شد». 

در همین سال. سفر عزیز طالبی بازرگان ایرانی که در کار صادرات فرش 
از ایران به آلمان بود و آشنایی او با دکتر کوشان و تفضلی باعث می‌شود تا 
اینکه در قبال انجام کارهای مکاتباتی طالبی به زبان فارسی و آلمانی تقاضای 
همکاری با آن‌ها را برای دوبله‌ی فیلم با او مطرح کنند. 

طالبی پيشنهاد آن‌ها را برای خریداری یک نسخه فیلم و کرایه‌ی استودیو با 
دادن ۲۵ هزار لیر به آن‌ها قبول می‌کند. دکتر کوشان که از تأثیر گویش فیلم‌های 
خبری که در ایران به نمایش درمی‌آمدند. با اطلاع شده بود به طور جدی پیگیر 
فعالیت دوبله شد. وی پیش از این درباره‌ی مقوله‌ی دوبله اطلاعاتی بدست 
آورده بود و تجربه‌ی برگرداندن فیلم‌های خعارجی به زبان ترکی در ترکیسه 
اطمینان بیشتری را برای موفقیت گروه بدنبال داشت. دکتر کوشان با مدیر فنی 
استودیو سس فیلم یعنی کانی اس کپ جای وارد مذاکره می‌شود. ابتدا دو 
فیلم به نام‌های اولین وعده دیدار و قیمتی خریداری می‌شود که بعدها اولین 
وعده دیدار به دختر فسراری تغیبر نام داد. ایوالقاسم تفضلی در ایین باره 
می‌گوید: 

#چون پیش از این فیلم دختر لر ساخته شده بود و با استقبال زیادی مواجه 
شده بود دکتر کوشان پیشنهاد داد که نام فیلم را دختر فراری بگذاریم». 
نسخه‌ی خریداری شده برای دوبله نسخه‌ی اصلی کمپانی نبود. بلکه یکی 
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از نسخه‌های کار کرده برای دوبله‌ی فیلم مورد استفاده کوشان قرار گرفت. کار 
ترجمه‌ی دختر فراری را ابوالقاصم تفضلی در مدت شش ماه انجام داد. برای 
گویندگی در این فیلم. ابوالقاسم تفضلی به جای لونی ژوردال و دکتر کوشان 
به جای استاد دانشگاه (فرنان لدو) انتخاب شدند. برای بقیه‌ی نقش‌های مرد 
نیز بقیه اعضای گروه صحبت کردند ولی مشکل اصلی انتخاب گوینده‌ی زن 
برای گویندگی به جای شخصیت‌های زن فیلم بود. تفضلی به یاد می‌آورد: 
# نقش دختر در فیلم دختر فراری وجود داشت من به دلیل آنکه فرانسه 

بلد بودم فیلم را ترجمه کردم»*. 

علیرغم اینکه خانم‌های ایرانی در استانبول کم نبودند ولی به دلیل فرهنگ و 
اداب و رسوم خاص. شرکت در سینما را عیب می دانستند به همین حاطر 
دعوت گروه را رد می‌کردند. در این ميان نوریه خواهر فکرت قوزانلو از 
دانشجویان همراه با گروه که در ایران درس آواز و اپرا خوانده بود و به کمک 
پدرش که کارمند محلی سفارت ترکیه بود به ترکیه آمده بود برای گویندگی به 
جای دانیل داریو انتخاب شد. برای بقیه نقفش‌ها پس از ناکامی در انتخاب 
ایرانیان مقیم ترکیه اقدام به آموزش زبان فارسی به دختران یونانی کردند. 
تفضلی می گوید: 


هدر تمام ترکیه تتوانستیم حتی ۲ دختر ایرانی پیدا کنیم که بتواند خ را 
تلفظ کند»* 


و به این ترتیب دیانا همسر کوشان و لولا خواهرش و دختر خاله‌ی آن‌ها 
برای گویندگی بر روی فیلم آموزش داده شدند شیوه‌ی کار با دختران یونانی به 
این صورت بود که اسامی و جملات فارسی را که برای آن‌ها مفهوم نبود 
برایشان با خطوط لاتین می‌نوشتند و آن‌ها هم بدون آنکه بدانند چه می‌گویند 
جملات را می‌خواندند. 

امور فنی دوبله‌ی این فیلم را کانی اس کپ چای و بورگو ایلیسادیس 
برعهده داشتند. نکته قابل اشاره تغییر نام اسم شخصیت‌هابه فارسی بود در 
دوبله دختر فراری شخصیت نقش مقابل دانیل داریو به صورت یک جوان 
محصل ایرانی به نام ایرج درآمده بود. فیلم از داستانی درام و عشقی برخعوردار 
بود و نمایش این فیلم در بزرگ‌ترین سینمای استانبول (سینما هنری) با دعوت 
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مکرم نورزاد سرکنسول اران در ترکیه و تمام خانواده‌های صاحب نفوذ مقیم 
ترکیه برگزار شد. در تبتراژ فیلم نام کمپانی کنیتنانتال که توليدکننده فیلم بود 
حذف و نام میترافیلم در تیتراژ آورده شده بود. همین‌طور نام تمامی گویندگان 
فیلم و عکاس و ضبط‌کننده ترکی نیز در تیتراژ آن نوشته شد. حذف نام کمپانی 
فرانسوی سازنده‌ی فیلم باعث شد تا عده‌ای فکر کنند که این فیلم به‌وسیله‌ی 
میترافیلم در استانبول ساخته شده است. تفضلی در این باره گفت: 
هفیلم دختر فراری را مجانا نمایش دادیم و بعد از پایان فیلم همه‌ی 

تماشاچیان ایستادند و دست زدند و حدوداً ۸ نفر از سرمایه‌داران ایرانی آمدند و 

گفتند هر چقدر سرمایه برای دوبله‌ی فیلم بعدی بخواهید به شما می‌دهیم». 

موفقیت این فیلم باعث شد تا بسیاری از بازرگانان راغب به سرمایه گذاری 
برای دوبله شوند که این امر مورد موافقت گروه قرار نگرفت و همکاریشان را 
برای دوبله‌ی فیلم دوم با حسن پیرایش ادامه دادند. 

فیلم دوم محصول کشور اسپانیا بود. این فیلم دختر کولی نامگ‌ذاری شد. 
دوبله‌ی فیلم دختر کولی به سبب تجربه‌ی دختر فراری راحت‌تر و سریع‌تر 
انجام شد. تفضلی برای دختر کولی شعری سرود که در فیلم خوانده شد. 

دوبله‌ی این فیلم تقریباً در اواخر جنگ انجام شد و هیچکدام از گویندگان 
دستمزدی دریافت نکردند این فیلم نیز در حدود یک میلیون و پانصد هزار 
ریال فروش داشت. این فیلم در سینما ۸۴ در استانبول با حضور نورزاد 
سرکنسول دولت شاهنشاهی و فلاحی سر کنسول دولت عراق در استانبول 
برای اتباع ایرانی نمایش داده شد در مجله ستاره سینما (شماره‌ی ۲. سال 
۲ از این فیلم به‌عنوان. اول فیلم فارسی که در ايران تهیه شده نام برده 
می‌شود. دکتر کوشان و تفضلی به منظور دوبله‌ی فیلم‌های بعدی تصمیم 
می‌گیرند دو فیلم دختر فراری و دختر کولی را در ایران نمایش دهند. تا از 
درآمد حاصله فیلم‌های دیگری را برای دوبله خریداری کنند که با دستگیری 
دکتر کوشان به همراه هم اطاقی‌اش دکتر محمود دادخواه تمامی برنامه‌های 
آن‌ها بهم ریخت. پس از پایان جنگ و دوران اشغال دکتر کوشان به همراه 
همسرش در اواخر ۱۳۷۲۴ با قطار از طریق بغداد و بصره وارد تهران شدند و 
فیلم‌ها پس از مدتی به‌وسیله‌ی ابراهیم کوشان به ایران آورده شد. به این ترتیب 
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که پس از عزیمت دکتر کوشان به ايران و ارسال نامه‌ای به تفضلی. مذاکره با 
پیرایش و طالبی برای خرید دو فیلم آغاز و پس از موافقت در فسروردین ۱۳۲۵ 
دو فیلم به ایران فرستاده شد. این دو فیلم در سینماهای کریستال و بعداً در 
سینماایران و متروپل نمایش داده شد و با استقبال بی‌نظیری مواجه شد نکته 
جالب توجه اينکه فیلم‌های دوبله شده در ترکیه با عنوان فیلم فارسی در 
سینماهای تهران به نمایش درآمد. فیلم دختر فراری چهارشنبه شب ۴ 
اردیبهشت ۱۳۲۵ به‌وسیله‌ی قوام‌السلطنه نخست وزير وقت در سینما کریسستال 
افتتاح شد. رتاه شیفته سردیر مرد امروز نای این امر بود و از پنجشنبه 
۵ اردیبهشت ۱۳۲۵ به نمایش عمومی درآمد و طی ش شش هفته نمایش با پهای 
بلیت ۸ ۱۰ و ۱۲ ریالی فروشی بیش از دومیلیون ریال بدست آورد. 
دکتر کوشان درباره‌ی اينکه چگونه به فکر دوبله‌ی فیلم در ترکیه افتاد 
می‌گوید: 
«دقیقاً تحصیلم تمام شده بود و اوقات بیکاری شروع شده بود اما چون زمان 
جنگ بود آمدن به ایران ممکن نبود چون سرحدات بسته بود مجبور بودیم آنجا 
بمانیم. من هم رفتم گیل فیلم و حدود یک‌سالل و نیم در آنجا به صورت استاژ 
کار کردم. عنوان شغل من در آنجا کمک فیلمبردار بود گاهی هم در اطاق دوبله 
کار می‌کردم تا سال ۱۹۴۵ که جنگ رفته‌رفته روبه اتمام بود به استانبول در 
ترکیه رفتم و در آنجا فکر کردم خوب است این کار را که یاد گرفتم عملاً تجربه 
کنم. این بود که یک فیلم فرانسوی با کمک یکی از تجار ایرانی مقیم ترکیه 
خریداری کرده و بعد آن را به فارسی دوبله کردیم. این اولین فیلمی بود که به 
فارسی دوبله شد و نام آن دختر فراری بود بعد از اینکه کار تمام شد فیلم را به 
ایران آوردیم و در اینجا نمایش دادیم و حقیقتاً مورد استقبال واقع شد مردم تا 
به حال ندیده بودند آدم‌های یک فیلم خارجی به قارسی حرف بزنند و برایشان 
تعجب‌آور بود که مثلا دانیل داریو و لونی ژوردال فارسی حرف می‌زنند. به هر 
حال میزان استقبال مردم از این فیلم واقعا بی‌سابقه بود» 
(فانوس‌خیال. سرگذشت سینما ی ايرا نا زآغازتاانقلاب‌اسلامی به روایت بی‌بی‌سی) 
فریدون هویدا سینماشناس هم از تماشای دختر فراری خاطره‌ای دارد: 
#دوبلاژ قیلم بسیار بامزه بود و هرچند فیلم. فیلم فوق‌العاده‌ای نبود ولی 
بقدری ما خندیدیم که حد نداشت ت مثلاً در یک صحنه وقتی یکی از شاگردهای 
شبانه‌روزی شیطنت می کرد ناظم بهش می‌گفت مگر خیال میکنی اینجا تهران 
است؟ چیزهایی نظیر این را به فیلم اضافه کرده بودند به نحوی که اصلا در 
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بعضی جاها فیلم به کلی عوض شده بود. همه می‌خندیدند البته به معنای خوب. 
یعنی خوششان می‌آمد از آنجا که مردم زبان خارجی نمی‌دانستند زیرنویس‌ها را 
هم نمی‌توانستند بخوانند. اگر خاطرتان باشد قبل از دوبلاژ فیلم را قطع 
می‌کردند و مقداری از حرف‌های قبل و بعد را خیلی خلاصه می‌نوشتند؛ اما چون 
خیلی‌ها آن را هم نمی‌توانستند بخوانند کسی آنجا می‌ایستاد و نوشته‌ها را برای 
مردم می‌خواند يادمه یک‌دفعه مسترنیک را خواند میرپنج». 

(فانوس‌خیال. سرگذشت سینما ی ابرا نا زآغازتانقلاب‌اسلامی به روایت بی‌بی‌سی) 


در سال ۱۳۲۵ ابوالقاسم تفضلی مقاله‌ای در روزنامه‌ی ایران ما به سردبیری 
برادرش محمود تفضلی درباره‌ی دوبله دو فیلم نوشت تفضلی هر دو فیلم را 
به شهرستان‌ها برد. ابتدا به گیلان و پس در فارس و مشهد و تبریز نمایش این 
دو فیلم ادامه یافت. تفضلی به یاد می‌آورد: 
هبعد از موفقیت در کارمان میترافیلم را خریدیم و مذاکره کردیم تا ده فیلم 
دیگر را برای دوبله بخریم در این بین ما تصمیم گرفتیم به آمریکا و هالیوود 
برویم که به دلیل دستگیری دکتر کوشان و مسائلی که پیش امد فعالیت ما در 
زمینه‌ی دوبله متوقف شد - به هر حال هر دو فیلم را (دختر فراری, دختر 
کولی) را به قیمت ۸۰۰۰ لیره خریدم و به ایران فرستادم وقتی ریدم ده روز از 
نمایش آن گذشته بود و استقبال از فیلم به حدی بود که صاحب سینما 
کریستال گفت به دلیل ازدحام جمعیت تا به حال چند بار درب و شیشه‌های 
سینما شکسته است. فروش هر دو فیلم باعث شد تا مردم برای اولین بار از فن 
دوبله اطلاع پیدا کنند و به شناخت اسامی دوبلورها و چهره آن‌ها علاقه نشان 
دادند و روزنامه‌ی مرد امروز در شماره‌ی ۵۳ خود در سال ۲۵ به اسامی دویلورها 
فیلم دختر فراری را چاپ کرد و در شماره‌ی ۵۴ با چاب عکس نوریه قوزانلو 
دوشیره‌ای که به جای دانیل داريو صحبت کرده بود به تقاضای خوانندگان 
خودپاسخ داد. همه مردم در تیتراز فارسی دختر فراری با سایر گویندگان فیلم 
آشنا شده بودند. فقط چهره آن‌ها را نمی‌شناختند کوشان و زنش بعد از موفقیت 
دو فیلم به قاهره رفتند». 


تبلیغات ابتدایی 

واژه آنونس در زبان انگلیسی به معنی اعلان, خبردادن و آگهی است. در 
سینما چنین واژه‌ای به معنی فیلم کوتاهی است که شامل مشخصه‌های فیلم 
اصلی است و برای آگهی دادن و جذب تماشاچی به کار گرفته می‌شود. تا 
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اوایل دهه‌ی سی غالب فیلم‌های خارجی بدون آنونس به ايران فرستاده شد. 

در چنین شرایطی بهترین راه تبلیغ نصب پوستر فیلم و یا آگهی نمایش فیلم 
در روزنامه‌ها بود. 

در مواردی نیز در برخی سینماها فردی جلوی سینما می‌اینستاد و برنامه‌ی 
آینده سینما را به همراه مشخصات آن اعلام می‌کرد بعدها همین کار به‌وسیله‌ی 
بلندگوهای داخل سالن سینماها صورت گرفت. در سال‌های آغازین فعالست 
سینما در ایران دیلماج‌ها که میان‌نویس‌ها را با صدای بلند برای بینندگان 
می‌خواندند برنامه‌ی اینده سینما را هم به اطلاع حضار می‌رساندند و در وصف 
نتایج اخلاقی و آموزنده‌ی فیلم سخن می‌گفتند پس از استقبال از این شیوه‌ی 
اطلاع‌رسانی سازنده. تهیه کننده فیلم تصمیم گرفت علاوه بر صدای دیلماج‌ها با 
نمایش گوشه‌هایی از فیلم که درواقع یک قسمت از فیلم بود افراد داخل سالن 
را به تماشای فیلم ترغیب سازد. 

عیسی خان زنجانی (اسحق زنجاتی) مدیر سینما سپه و گراند سینما از 
جمله افرادی بود که هر وقت می‌خواست فیلمی از ریچارد تالماج را برای 
برنامه‌ی آینده سینما اعلان کند. (با توجه به اینکه فیلم‌های ریچارد تالماج در 
سینما سپه نمایش داده می‌شد) با صدای بلند می‌گفت. از هرچه بگذرد سخن 
دوست خوش‌تر است و همه می‌فهمیدند که برنامه‌ی آینده سینما سپه فیلم 
جدید ریچارد تالماج است. 

او گانس اوهانیان سازنده‌ی فیلم حاجی اقا آکتور سینما روش تازه‌ای را 
ابداع کرد که به همراه گفتار فیلم تکه‌ای از صحنه‌های هیجان‌انگیز فیلم را نیز 
نمایش می‌دادند. در سینما اراک در شهرستان اراک و در تبریز در سینما شلی 
نیز ابتکاراتی در تبلیغ فیلم‌ها به خرج داده بودند. در این سینماها صاحبان آن 
یک تکه از فیلم را نمایش می‌دادند و شخصی هم در وصف فیلم تعریف و 
تمجبدهایی به کار می‌برد در دوران اوج فیلم‌های تارزان هم قبل از نمایش فیلم 
در جلوی پرده سینما فردی می‌ایستاد و همانند نقال‌ها فیلم را تبلیغ می‌کرد. به 
این ترتیب تبلیغ‌کنند گان اولیه فیلم که کاری شبیه کار آنونس در سال‌های بعد 
می‌کردند همان جارچی‌هایی بودند که با صدای بلند فیلم‌ها را تبلیغ می‌کردند. 
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دوبله در شوروی 
از اوایل ۱۳۲۰ فیلم‌های خبری روسی با گفتار فارسی در مسینما برلیسان به 
نمایش درمی‌آمد. سینما برلیان را نماینده فیلم‌های شوروی و با کمک عوامل 
حزب توده در خیابان استامبول گشودند که فقط به نمایش فیلم‌های خبری 
روسی با گفتار فارسی می‌پرداخت. 
«روس‌ها در ادامه‌ی اقداماتشان جهت جذب تماشاگر هوادار بییشتر به 
زیرنویس فارسی کردن فیلم‌های سینمایی پرداختند. نمونه فیلم سینمایی 
سوروف بود که با زیرنویس فارسی از سوم مهر در سینماهمای به نمایش درآمد 
و مورد استقبال قرار گرفت». 
(اطلاعات. شماره‌ی ۴۶۶۰) 
شیوه‌ی دوبله‌ی این فیلم‌ها در طول تاریخ دوبله ایران. مختص به همین 
فیلم‌ها می‌شود در این دوران تمام فیلم‌های دوبله شده در شوروی با شیوه‌ی 
تک صدایی دوبله می‌شود. یعنی پس از ترجمه‌ی تمام دیالوگ‌ها به‌وسیله‌ی 
یک گوینده به جای تمامی شخصیت‌ها ادا می‌شده است. در چنین شکلی از 
دوبله طبعاً انتقال حس و حال گوینده‌ها نمی‌تواند چندان اهمیتی داشته باشد و 
گوینده بدون آنکه مطایق با شخصیت‌ها صدایش را تنظیم کند. صرفاً دیالوگ‌ها 
را بر روی نقش‌ها می‌خواند. غالب گویندگان این فیلم‌ها با از روس‌هایی بودند 
که زبان فارسی را یاد گرفته بودند و یا ایرانی‌هایی بودند که مقیم کشور 
شوروی بودند. 
هزیر داریوش در جواب این سؤال که فیلم‌های روسی دوبله شده در 
سینمای روس‌ها را دیده بود یا نه می‌گوید: 
«بله. فیلم‌های موروینتون بود با آن صدای بلند و زیاد (سبک دوبله روسی 
که هنوز هم در این کشور باب است به این شکل بوده و هست که یک نفر به 
جای تمام شخصیت‌های فیلم حرف می‌زند.) آن فیلم‌ها و همچنین فیلم‌های 
خبری با صدای بسیار بلند و کوبنده پخش می‌شدند هم به خاطر مد زمان بود و 
هم اینکه کیفیت میکروفن‌های صدای پایین بود و باید خیلی محکم و بلند 
حرف می‌زدند تا صدا ضبط شود. تمام فیلم‌های خبری گفتار کوبنده‌ای داشتند 
یعنی باید لحن بیان گوینده. کوبنده می‌بود و این فقط مختص موروینتون نبود. 
(اسنادی برای تاریخ سینمای ایران, گفتگو با هژیر داریوش, صفحه ۲۴) 


بخش : دهه بیست < ۴۹ 


فیلم تبلیغاتی ایران نخستین فیلم تبلیغاتی. سیاحتی روس‌ها از ایران است 
که در دهم فروردین ۱۳۲۲ خبرگزاری شوروی خبر داد که به زودی این فیلم 
در ایران نمایش داده می‌شود و پس از یازده روز نمایش فیلم در ایران اغاز شد 
متن این فیلم پر است از منتخبات اشعار فردوسی, سعدی, حافظ و سایر شعرا 
ظاهراً روس‌ها هزینه‌ی زیادی برای صداگذاری فارسی فیلم‌هایشان صرف 
می کردند. 

اما در این میان قدیمی ترین خبر درباره‌ی دوبله یک فیلم به فارسی که 
می‌توان از نظر هنری و سینمایی بر آن نام دوبله به فارسی را گذاشت مربوط 
به رفیق پ است که با نام زنی از میهن خود دفاع می کند نمایش داده شد 
خبر نمایش این فیلم به صورت آگهی در پانزدهم اسفند ۱۳۲۲ در مجله‌ی 
هولیوود ثبت شده است. 

این فیلم» اولین فیلم روسی است که به زبان فارسی دوبله شده است. این 
فیلم به دو دلیل از دیگر فیلم‌های هم‌طراز خود برتر است اول اينکه به فارسی 
دوبله شده و از این رو جزیی‌ترین قسمت‌ها هم از نظر دور نمی‌ماند. روس‌ها 
برای اولین بار درصدد برآمدند که فیلم‌های خود را دوبله کنند. نمونه‌ای از 
جمله‌سازی‌های مکالمه در زیر یکی از عکس‌های رپرتاژ آگهی ذکر شده است: 

«دو عاشق جوان: دیگر فراموش کرده‌ام که قلبم در کدام طرف در ضربان 

است »*. 

طبق اطلاعات بدست آمده این فیلم روسی به‌وسیله‌ی خود روسها دوبله 
شده است. در ۲۵ آذر ۱۳۲۳ نیز خبر دوبله‌ی فیلم ازبکستان به فارسی در 
مجله‌ی سخن به چاپ رسید متن خبر به قرار زیر است: 

«گوینده‌ی فیلم زبان فارسی را به فصاحت و شیرینی تمام تلفظ کرده و 

برخلاف بسیاری از فیلم‌هایی که به زبان فارسی در خارج از ایران تهیه شده 

هیچ گوبه لهجه نامأنوس یا لفظ غریبی در بیان او وجود نداشت». 

در این بین فیلم‌های خبری مربوط به جنگ جهانی دوم و تعدادی فیلم بلند 
داستانی همانند: داستان یک انسان واقعی. مدافعین اوکراین. خورشید سفید 
صحرا. جنگ ۱۹۴۲ نجات ناو بزرگ. جنگ روس و فنلاند. در پشت جبهه. 
سواره نظام دفاع از سکوی تانکیست. ناوگان خورشید. چهل و یکمین. 
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قلب یک مادر. دن آرام. دوران کودکی. راه پرورش و همچنین چند فیلم 
نقاشی متحرک نیز به ایران آمد. این فیلم‌ها بیشتر در انجمن فرهنگی ایران و 
شوروی به نمایش درمی‌آمد. روس‌ها از ۱۳۲۳ جهت تبلیغات ظاهراً بودجه‌ی 
زیادی را برای گذاشتن ناطق فارسی بر روی فیلم‌های خود صرف کردند. 

فیلم ازبکستان در پیست و پنجم آذر ۱۳۲۳ در سفارت شوروی به نمایش 
درآمد و تسلط گوینده در تلفظ زبان فارسی مورد توجه قرار گرفت. دلیل این 
توجه به بسیاری از قیلم‌های خبری برمی‌گشت به اینکه در خارج از اسران به 
زبان فارسی تهیه یا دوبله شده بود و گویندگان آن‌ها لهجه‌های نامأنوس و یا 
الفاظ غریبی را به کار می‌بردند. در این سال‌ها از میان هنرمندان ایرانی داخل 
کشور هم بندرت کسی پیدا می‌شد که به شوروی سفر کند و این بیشتر 
برمی‌گشت به روابط تیره ایران و شوروی. در این میان فقط سفر مهین اسکویی 
و شوهرش مصطفی اسکویی به شوروی در سال ۱۳۲۹ قابل اشاره است این دو 
که به منظور تحصیل در رشته کارگردانی تناتر در انستیتوی دولتی هنرهای 
مسکو (گی تیس) به شوروی رفته بودند در حین تحصیل علاوه بر اجرای 
نمايش بهشت و دوزخ (اثر مریمه) در رادیو مسکو نیز گویندگی می‌کردند و 
مهین اسکویی گاهی آواز هم می‌خواند. این دو با توجه به گرایشات سیاسی که 
داشتند احتمال دارد در زمینه‌ی گویندگی بر روی فیلم‌های خبری روسی به 
فارسی فعالیت‌هایی داشته‌اند؛ ولی به طور قطعی در این زمینه اطلاعاتی در 
دست نیست. فیلم‌های گفتار فارسی شوروی غالبا در استودیو مسفیلم دوبله 
می‌شد و معمولاً فیلم‌های خبری روسی با دوبله‌ی فارسی در انجمن ایسران و 
شوروی به نمایش درمی‌آمد. مجله‌ی پیام نوين که از سال ۱۳۳۷ راه‌اندازی شد 
انعکاس دهنده‌ی فعالیت های انجمن فرهنگی ايران و شوروی بود. در انجمن 
ایران و شوروی در سال ۱۳۳۷ پس از مسخنرانی خسرو کسشاورز فیلم 
سرنوشت‌های متفاوت نمایش داده شد. دیدنی‌های مسکو و یاران صمیمی از 
جمله فیلم‌های دیگری است که در این انجمن به نمایش درآمد. در انجمن 
ايران و شوروی نمایش‌هایی نیز برای کودکان اجرا می‌شد که بانوان مهسین 
دیهیم. اسکندری. آودیسیان و میناسیان بازیگران این نمایش‌ها بودند. 
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از جمله فیلم‌های دیگری که با گفتار فارسی در انجمن فرهنگی ایران و 
شوروی به نمایش درآمدند می‌توان به: میسدان گل سرخ دوران کودکی 
گورگی. مادران و کودکان. یک روز تمام زندگی. تعطیلات اودسا. 
کازاخستان. خاور دور خیورس. در راه برلن. درباره تسخیر فضاء پایان و 
آغاز. ابلیس دریا: دوران کودکی. آزادی اروپ قلب سرباز. شانس یک در 
هزار. جزیره زجر. مسکو و تثاتر امروز. قصه مادران و بی‌بی بیک اشاره کرد. 

اما نمایش فیلم‌های خبری در دهه‌ی بیست با گفتار فارسی باعث شده تا 
دوباره تماشاگران زیادی جذب سینما شوند و همین مسأله اضافه شدن 
سینماهای دیگر را به دنبال داشت. سینماهای کریستال, نادر» اخیار. دیانا و 
اطلس از سینماهایی هستند که پس از استقبال مردم از فیلم‌های خبری با گفتار 
فارسی گشایش يافتند. 

پادگان جاویدان از جمله فیلم‌های معروفی است که در شوروی به فارسی 
دوبله شد و در ايران به نمایش درآمد. کشاورزی در مسکو (رنگی). بازار 
مکاره در دمشق, با اتومبیل مسافرت می‌کنيم. یک روز استراحت در لنینگراد 
و گشایش نمایشگاه شوروی از جمله فیلم‌های دیگری است که در شوروی 
دوبله شد و در سال ۱۳۳۸ در چهارمین فسیتوال فیلم‌های ایرانی در انجمن 
فرهنگی ايران و شوروی در ايران به نمایش درآمد. 

فیلم دختری دیدم از فیلم‌هایی است که در تاجیکستان ساخته و دوبله شده 
در تبلیغات آن آمده رنگی به زبان فارسی خراسانی این فیلم در سینما مسهیلا 
به نمایش درآمد در اواخر دهه‌ی سی نیز فیلم‌های تاجیکی نظیر دختر دلخواه 
من و طاهره و زهره به زبان فارسی و گویش تاجیکی در ایران به نمایش 
درامد. 

استقبال مردم از فیلم‌های دوبله‌ی فارسی در شوروی دو سینمای تهران و 
نو را به نمايش فیلم‌های روسی ترغیب کرد. فیلم‌های روسی پتر کبیسر. 
استالینگراد. چاپایف. لنین در ماه اکتبر. ایوان مخوف. نجات ناو بزرگ. 
اسب کوهاندار اوکراینی. پرنده آبی فولاد سرخ کودک گمشده. فتح با 
ماست. جوانی پوشکین. راه ترقی. بازگشت سرباز: کنسرت آرتیست‌های 
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مسکو. زنان در جبهه, تانکیست. مدافعان او کراین. کار در باتلاق فیلم‌هایی 
هستند که در این سال‌ها در تهران به نمایش درآمدند. 

دامنه‌ی دوبله‌ی فیلم‌ها در شوروی به فیلم‌های انیمیشن دیگری هم کشیده 
شد و تعدادی انیمیشن دوبله شده در شوروی در این باره قابل اشاره است. 
اولین دفعه در صحنه. سورورنا. بول بول. می‌خواهم شجاع شوم و داستان 
پیتر و گرگ از جمله‌ی این کارتون‌ها است از ویژگی‌های این کارتون‌ها که 
همگی مربوط به شرکت صوو اکسپورت فیلم است. تیتراژ این فیلم‌هاست که 
اسامی عوامل سازنده از گلوی گوینده خوانده می‌شود نویسنده: هوما وانگره - 
نقاش: یکلایسی - کمپوزیتور - وارلامو. 

متن این کارتون‌ها به‌وسیله‌ی گوینده به گونه‌ای کتابی خوانده می‌شود و 
گوینده بر روی صدای اصلی فیلم که در طول فیلم شنیده می‌شود حرف 
می‌زند. مثلاً متن کارتون اولین دفعه در صحنه به این ترتیب آغاز می‌شود: مگر 
بچه‌های خرس و ببر هستند که نخواسته باشند آرتیست مسروف شوند آن 
هم در سیرک بچه فیل کینکا هم همین آرزو را داشت. لازم به ذکر است که 
سواکسپورت فیلم نام شرکت نمایندگی سازنده‌ی فیلم‌های شوروی در ایران 
بود. فیلم‌های روسی که گفتار فارسی داشت از نظر محتوا و مضامین غالبا 
اهداف تبلیغاتی و سیاسی را دنبال می‌کردند پس از گسترش فعالیت دوبله در 
دهه‌ی سی دوبله‌ی فیلم‌ها در روسیه بتدریج برچیله شد. 

اما آخرین مورد مربوط به چهارمین فیستوال فیلم تهران می‌شود که در سال 
۳ برگزار شد و فیلمی از چکسلواکی که عروسکی و تمام رنگی شامل ٩‏ 
پرده بود. با دوبله‌ی فارسی به نمایش درآمد. طغرل افشار قبل از نمایش فیلم 
برای تماشاچیان توضیح داد که این فیلم به زبان فارسی دوبلاژ شده و برای 
اولین بار در ایران به معرض نمایش گذاشته می‌شود. بدینوسیله از سنارسیت 
چکسلواکی که کپیه فارسی آن را جهت فسیتوال ارسال داشته بودند. تشکر 
کردند و سپس نمایش فیلم که علی مساهیگیر نام داشت آغاز گردید. گفته 
می‌شود این فیلم یکی از شاهکارهای سینمای عروسکی به شمار می‌رود و 
داستان فیلم مسافرت شخصی به نام علی ماهیگیر به هندوستان و مشاهدات او 
بود که جنبه اجتماعی و نتیجه عالی در برداشت. 
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جنگ جهانی دوم و فیلم‌های خبری 

در سال‌های آغاز ورود فیلم خارجی به ایران تا سال‌های ۱۳۲۰ بیسشتر 
فیلم‌های اروپایی به ایران می امد از انجایی که در دبیرستان زبان فرانسوی 
تدریس می کردند این زبان در ايران رواج داشت و محصولات امریکایی نیز به 
فرانسه و از طریق اروپا به ایران می‌آمد. با تأسیس سینمامایاک نمایش فیلم‌های 
مستند و خبری جزو برنامه‌های نمایش این سینما درآمد فیلم ورود رضاشاه 
برای افتتاح راه‌آهن شمالی و تشریفات لازمه از ۱۷ تا ۲۳ دی ماه ۱۳۰۸ اولین 
فیلم خبری است که در سینمامایاک به نمايش درامد. 

از سال ۱۳۱۳ با زمامداری هیتلر در آلمان و در پی ان تمایل دولت وقت به 
سیاست‌های جدید المان. ورود فیلم‌های المانی به ایران افزايش یافت و فیلم 
مستند پذیرایی موسیلینی در المان در سال ۱۳۱۶ در سینماایران به نمیباش 
درآمد. فیلم سیپیون آفریقایی معروفترین اثر سینمای ایتالیا در دوران فاشیسم به 
زبان ایتالیایی و با زیرنویس انگلیسی و فارسی بعد از تبلیغات فراوان در تهران 
به نمایش درآمد. 

در این سال‌ها همراه فیلم آمریکایی جنگ‌های صلیبی فیلم مستند سفرهای 
موسیلینی نیز همراه آن به نمایش درآمد. با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 
۹ میلادی (۱۳۱۸ شمسی) فیلم‌های خبری که درباره‌ی جنگ ساخته می‌شد 
با گفتار فارسی قبل از نمایش فیلم‌ها در سینما به نمایش درمی‌آید. 

درواقع دوبله به عنوان صنعت صداگذاری فارسی بر روی یک فیلم خارجی 
در دوران افکار عمومی سازی جنگ برق‌آسا در خارج از ایران آغاز شد و 
هدف آن برقراری ارتباط با اکثریت مخاطبان اران بود. تا قبل از سقوط رضا 
شاه و اشغال اران به دلیل علاقه‌ی رضاشاه به هیتلر فیلم‌های مستند زیادی به 
زبان فارسی در تهران به نمایش درآمد که معروفترین آن‌ها فیلم مستند جشن 
رژه بزرگ است که در سال ۱۳۱۸ به زبان فارسی در سینمامایاک نمایش داده 
ات 

تا قبل از دوم شهریور ۱۳۲۰ که ایران به اشغال متفقین درمی‌آید. فیلم‌های 
خبری معمولاً فیلم‌هایی می‌باشند که از آلمان با گفتار فارسی می‌آید. این فیلم‌ها 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
مربوط به مزسسه‌ی آلمان نازی به نام اوفا است. آخرین اخبار اوفا فسیلم از 
نخستین فیلم‌های خبری است که از اوفا فیلم با ناطق قارسی به ایران آمد که 
قدیمی‌ترین آن در اردیبهشت ۱۳۱۹ در سینمای ایران قبل از فیلم يخ بازان 
نمایش داده شد. در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۱۹ نخست‌وزیر وقت جوابیه خود را به 
وزارت امور خارجه و رونوشت آن را به شهربانی فرستاد و بر طبق آن مقرر 
شد فیلم‌های نمایش‌های جنگی از همه جا قبول شود و مانعی برای نمایش آن 
نیست. به دنبال این تصمیم دولت المان به جذب دانشجویان ایرانی پرداخت و 
از این به بعد فیلم‌های آلمانی با صدای گویندگان فارسی زبان در سینماهای 
کشور به نمایش درآمد. 

پس از نمایش نخستین فیلم از اخبار اوفا فیلم. به همراه فیلم عشق بی‌مورد 
از محصولات اونیورسال یک پرده از اخبار اوفا فیلم به زبان فارسی نمایش 
داده شد و در پی آن همراه فیلم امریکایی دزد کتاب با شرکت ملوین داگلاس 
در سینما البرز. اخبار جهان متعلق به شرکت اوفا فیلم به زبان فارسی به 
نمایش درآمد. تفریباً همزمان با نمایش این فیلم‌ها در سینما ری قبل از فیلم 
عشق شوپن محصول شرکت سینمایی تویبس آلمان یک پرده بریتیش نیوز به 
زبان فارسی نمایش داده شد. 

در اواخر سال ۱۳۱۹ سینمادیده‌بان (مایاک) و سینمارضاییه (ارومیه) فیلم 
کوتاه وقایع جنگ مربوط به سازمان اوفا فیلم به زبان فارسی به نمایش درآمد. 

و همچنین فیلم خبر مسافرت رضاشاه به ترکیه و ملاقات با آتاتورک و 
همین‌طور تعدادی فیلم کوتاه وقایع جنگ از آلمانی‌ها به زبان فارسی نمایش 
داده شد تا سال ۱۹۴۰ بازار فیلم اروپا در قبضه‌ی کامل آلمان نازی درآمده بود. 
پس از شهریور ۱۳۲۰ با اشغال ايران در جنگ جهان دوم خلاء وجود وسیله‌ای 
برای انتقال خبرهای مربوط به جنگ بیش از پیش به مردم حس می‌شد به 
همین خاطر شوروی و انگلستان برای گسترش دامنه نفوذ فرهنگی خود به 
ایران به فکر انعکاس هرچه بیشتر پیروزی‌های متفقین از طریق نمایش فیلم‌های 
مربوط به جنگ با ناطق فارسی افتادند. متفقین به دلیل فقدان یک سازمان 
تحریم‌کننده مستقل در ایران از نیاز اجتماعی مردم به تفریح و سرگرمی که به 
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کسب اطلاع جنگی بدل شده بود به نفع خود استفاده کردند. درواقع برگردان 
گویش فیلم‌های خبری خارجی به زبان فارسی به دلیل تمایل مردم برای بدست 
آوردن اطلاعات بیشتر درباره‌ی وقایع جنگ شکل گرفت. و در عین حال 
استقبال مردم از فیلم‌هایی که ناطق به فارسی هستند باعث شد تا آن‌ها به 
استفاده از گوینده‌ی فارسی زبان برای فیلم‌های خبری که به ایران مسی‌فرستند 
همت گمارند. 

بریتیشن مووی تون نام مزسسه‌ی انگلیسی است که فیلم‌های خبری و 
گزارشی می‌ساخت فیلم‌های این مسسه از ۱۳۱۸ قبل از فیلم اصلی در سینمای 
ایران به نمایش درمی‌امد. فیلم‌های این مسسه همزمان با فارسی شدن 
فیلم‌های موسسه اوفا دارای گفتار فارسی شد. 

کنجکاوی برای اطلاع یافتن مردم از وقایع جنگ جهانی دوم انگیزه‌ای شد 
تا تماشاچی عامه را که به دلیل نااشنا بودن به زبان اصلی فیلم‌ها. کمتر به سینما 
می‌رفتند. بار دیگر به سینماها روی آوردند. 

فیلم‌های خارجی آلمانی و انگلیسی به زبان فارسی نقش مهمی در 
هوشیاری افکار عمومی نسبت به مسائل جنگ به دنبال داشت. در این دوران 
بهرام شاهرخ بخش فارسی رادیو برلین را اداره می کرد و اسماعیل 
حریرفروشی (کوشان) و نظام‌الاین اخوی از گویندگان این رادیو بودند. 

در عین حال کوشان گویندگی فیلم‌های خبری جنگی را که آلمانی‌ها تهیه 
می‌کردند. انجام می‌داد. قبل از کوشان بهرام شاهرخ خودش روی فیلم‌های 
حبری گویندگان می کرد که به علت قتل پدرش ارباب کیخسرو در تهران از 
کار کناره‌گیری کرد. بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی را که از هجدهم دی ماه 
٩‏ به راه افتاده بود تعدادی از نویسندگان و ایرانیان مقیم لندن می‌چرخاندند 
که عبارت بودند از: حسن مؤقر بالیوزی. مسعود فرزاد. ابوالقاسم طاهری. 
بهدی فروغ» محمد بزدنیان و مجتبی مینوی. از سال ۱۳۲۱ بخش فیلم مشترک 
بین سفارت و شورای بربتانیا در تهران فرصت را برای تبلیغات مناسب یافت و 
توانست کبیه‌هایی از اخبار بریتیشن مووی‌تون را که نمایش آن‌ها از ۱۳۱۸ در 
سینماهای ایران آغاز شده بود با گفتار فارسی روانه‌ی سینماهای ایران کند. 
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بر روی این فیلم‌ها ابوالقاسم طاهری و گلچین گیلانی در انگلستان گفتار 
فارسی گذاشته بودند. گلچین گیلانی یا دکتر مجدالدین میرفخرایسی برای 
تأمین هزینه‌ی تحصیل خود در زمان جنگ راننده کامپیون باری در لندن بود 
وی همزمان ترجمه‌ی اخبار سینمایی بریتیشن موویتون را انجام می‌داد. وی ٩‏ 
دیبلم تخصصی پزشکی از انگلستان گرفته بود. گلچین برای تحصیل در رشته 
طب به انگلیس آمد. پس از شروع جنگ ارتباطاتش با خانواده قطع شد و به 
علت مضیقه‌ی مالی به رادیو انگلستان یعنی بی‌بی‌سی رفت وی شعر نیز می‌گفت 
و در این زمینه هم تبحر داشت نخستین فیلم خبری انگلیس با ناطق فارسی 
ملاقات روزولت و چرچیل در اقیانوس اطلس بود که در ۲۳ آبان ۱۳۲۰ به 
نمایش درآمد. 
(اطلاعات. شماره‌ی ۰۴۲۰۷ تاریخ ۲۳/۸/۱۳۲۰) 
در سال ۱۳۲۰ دوازده فیلم کوتاه به زبان فارسی خارج از کشور تهیه و طی 
چهارماه به تهران فرستاده شدند يا در حال آماده شدن برای نمایش در سینماها 
بودند. در سال ۱۳۲۱ هر هفته حدود پنج نسخه از فیلم‌های خبری موویتون که 
از لندن و پنج نسخه از فیلم‌های وارپیکچوریال از قاهره به ایران ارسال شد. 
«از جمله اولین فیلم‌های خبری دوبله به زبان فارسی فیلم‌هایی است که در 
اداره‌ی تبلیغات سفارت انگلیس برای مدیران و خبرنگاران روزنامه‌های تهران به 
نمایش درآمد. نخست فیلم جنبش زنان که محصولات جنگی کشورهای متحد 
امریکا را نشان می‌داد و بعد قسمتی از خبرهای جهسانی به زبان فارسي که 
شامل عزیمت اتباع ژاپونی‌ها از سنگاپور و رژه‌ی نیروی سیام در بانکوک 
بود. نمايش داده شد و در پایان داستانی به نام داستان کارگر راه‌آهن ناطق به 
زبان فارسی که نمونه کامل آن فداکاری یک کارگر راه‌آهن در اطفای حریق یک 
قطار حامل مهمات بود نمایش دادند که بی‌نهایت مورد توجه قرار گرفت». 
(اطلاعات. ۲۱۳/۱۳۸۱۳۳۰ 
عمده‌ی فیلم‌های خبری انگیس که عمدتاً از مرکز بغداد به تهران می‌رسید. 
عبارتند از: مدافعین انگلستان. ناوگان دریای شمال. داستان کارگر راه‌اهن. 
جاسوسی در جبهه, برای آزادی چگونه جنگ فعلی شروع شد و .. 
مینمااخبار که به مدیریت آرتولد یاکوبسسن از دوشنبه يست و نهم 


فروردین ۱۳۲۳ داخل پاساژ رزاق منش افتتاح شد. تاز‌ترین فیلم‌های خبری 
جهان را به زبان فارسی نمایش داد. در ایسن سینما علاوه بر فیلم‌های باغ 
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انگلستان. ایران (ساخته‌ی روس‌ها که به شاه تقدیم شده بود) و برادران 
شیطون (با شرکت لورل و هاردی) و فیلم‌های بربتیش موویتون با صدای 
ابوالقاسم طاهری و گلچین به صورت مجانی نمایش داده شد. 

ابوالقاسم طاهری در مورد گویندگی این فیلم‌ها می‌گوید: 
«من در موقع جنگ یعنی از ۱۹۴۲ به بعد کارهای فیلم بی‌بی‌سی را انجام 
می‌دادم پیش از من گلچین متولی آن بود؛ ولی بعد از هفت هشت ماه ایین 
مسئولیت به من واگذار شد. اخبار موویتون را مدت‌ها من اداره می کردم و اين 
کار نزدیک به سیزده چهارده سال ادامه پیدا کرد در خلال این مدت بواسطه 
تبحری که پیدا کرده بودم برای فیلم‌های مستند متعددی سناریو نوشتم خودم 
هم فیلم‌های مستند زیادی درست کردم گاهی حتی فیلم‌های تجارتی و 
تبلیغاتی می‌ساختم که برای گذران زندگی‌ام ناچار از آن بودم. یک‌بار فیلمی 
ساختم با عنوان چهار فصل که در طول آن شروع و پایان چهار فصل را در یک 
روستای انگلیسی نشان می‌داد. قضیه ابوالقاسم طاهری گزارش می‌دهد» چیزی 
نبود مگر اينکه در موقع گزارش دادن بود و گزارش دادن طاهری که بنده باشم 
درواقع کاری بود مثل کارهایی که پیش از آن یا همزمان با آن در بی‌بی‌سی 
داشتم با این تفاوت که در آن موقع نظر مقامات بی‌بی‌سی این بود که هرکسی 
گویندگی فیلم را انجام می‌دهد اسم خودش را هم می‌گویند و چون این اعلام 
اسم به شکل دیگری متاسب و بهتر نبود بابراین من ترکیب ابوالقاسم طاهری 
گزارش می‌دهد را انتخاب کردم». 
اما همانند آنچه که در دوبله در شوروی و شیوه‌ی تک‌گوینده رخ داد در 
انگلستان هم تعدادی فیلم به این شیوه دوبله شد که نسخه‌هایی از آن همچنان 
موجود است. فیلمی با عنوان اتهام محصول انگلستان نمونه‌ای از ایسن دست 
است در دوبله‌ی این فیلم صدای گوینده‌ی فارسی در میان صدای اصلی فیلم 
شنیده می‌شود که از این حیث شبیه دوبله‌های شوروی است گویندگی ایسن 
فیلم‌ها هم می‌تواند به‌وسیله‌ی گویندگان آن سال‌های رادیسو ببی‌بی‌سی انجام 
گرفته باشد این فیلم‌ها بیشتر در دوران جنگ جهانی دوم دوبله شده و بجز 
مورد ذکر شده فیلم‌های دیگری هم در انگلیس به ایین شیوه دوبله شده که 
نسخه‌ای از آن‌ها موجود نیست. 
از این پس فیلم‌های خبری روسی و انگلیسی و در پی آن امریک‌ایی پرده 
سینماها را تسخیر می‌کنند. بعداً در دهه‌ی سی اغلب فیلم‌های اخبار تحت 
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عنوان «گلچین از انگلستان گزارش می‌دهد» در استودیو ایسران‌فیلم ساخته 
می‌شد شیوه‌ی کار به این صورت بود که اداره‌ای تحت عنوان «515/]» مقداری 
فیلم تهیه می کرد و پس از جاپ و صداگذاری چهل تا پنجاه نسخه از آن را 
برای نمایش در سینماها برمی‌داشتند. مدت این فیلم‌ها در حدود پنج دقیقه به 
اندازه‌ی یک آنونس فیلم بود. روبیک منصوری بر روی ایس فیلم‌ها 
انکت گذاری و موسیقی گذاری می‌کرد. استودیوهای ایران‌فیلم و بدیع موظف 
بودند این اخبار را یک هفته در میان پخش کنند بعد از اخبار موویتون فیلم‌های 
دیگری از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بعد به صورت مستندهای تبلیغاتی که به نفع 
امریکایی‌ها بود در استودیو ایران‌فیلم تهیه شد. هوشنگ لطیف‌پور در این باره 
به یاد می‌آورد: 
«آقای ابوالقاسم رضایی به همراه ابراهیم گلستان در پی اتمام اخبار 

موویتون بعد از ۲۸ مرداد ۳۲ تصمیم گرفتند به جای اخبار انگلیسی که از طرف 

بی‌بی‌سی پخش می‌شد فیلم‌های مستندی به فارسی پخش کنند که رنگ 

امریکایی داشته باشد که من هیچ شرکتی در این فیلم‌ها نداشتم». 


فیلم‌های خبری ایرانی با ناطق فارسی 

از سال ۱۳۲۰ به بعد در دوران اشغال ایران‌فیلمبرداران خارجی در تهران به 
فیلمبرداری از طبیعت ایران و فیلمبرداری از خانواده مسلطنتی و مناطق 
استراتژیک ایران پرداختند ضمن اینکه در سال ۱۳۲۴ کانون آگهی آذر نیز 
فیلم‌های تبلیغاتی ساده‌ای می‌ساخت که تعدادی همانند فادابه سیزده بدر 
می رود (نمایش سال ۱۳۲۷) با ناطق فارسی اکران عمومی در سینماها داشتند و 
غالبا به همراه فیلم‌های دیگری نمایش داده می‌شدند تبلیفات سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی که همراه فیلم طوفان زندگی به نمایش درآمد 
نمونه‌ای از این دست است فیلم‌های خبری تولید شده دیگر در این دوران 
عبارتند از: ملاقات محمدعلی فروغی نخست‌وزیر با شاه جدید. فوزیه فر 
شش ماهه زده در اتوبوس روباز. فوزیه و شهناز. شاه. فوزیه و زن‌هایی که 
فرشش ماهه زده‌اند. حضور انگلیسی‌ها در جنوب. ورود شاه به مجلس 
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شورای اسلامی در روز پیست و نهم شهریور ۱۳۲۰ حضور مردم در برابر 
مغازه‌های نانوایی در تهران, کارخانه‌ی پیت حلبی‌سازی شر کت نفت اين 
فیلم‌ها همگی دارای ناطق فارسی بودند و گویندگی آن‌ها را غالبا گویندگان 
اولیه رادیو بر عهده داشتند فیلم‌های این دوره با توجه به اینکه در دوران 
آغازین و ابتدایی شکل گیری سینما در اران با ناطق فارسی ساخته شد قابل 
اشاره است. خانم‌ها طوسی حاثری قدسی رهبری. کو کب رجاء (پرنیان) و 
آقایان بشیر فرهمند. ابوالقاسم طاهری و تقی روحانی و شکوهی جزو اولین 
گویندگان رادیو ایران بودند که غالباً برای گویندگی فیلم‌های خبری انتخاب 
می‌شدند. 
در مجله‌ی هولیوود در آبان ۱۳۳۲ صفحه ۱۲ آمده: 
«در رادیو تهران نیز فیلم‌هایی موجود است که صدای گویندگان را در آن پر 
می کنند و هر وقت بخواهند با دستگاه مخصوصی که دارند. پخش می‌نمایند و 
بنابراین هر صدایی را می‌توان در هر فیلمی پر کرد». 
(یکی از فیلم‌های گاری کوپر به عربی دوبله شده است.) 
در مطلبی که در مجله‌ی هالیوود به چاپ رسیده منظور از فیلم می‌تواند 
همان فیلم‌های خبری باشد که گوینده بر روی آن‌ها صحبت می‌کند. 


دوبله به فارسی در مصر 
در ادامه‌ی حرکت کشورهایی نظیر هند جهت دستیابی به بازارهای ایران در 
عرصه‌ی سینما؛ مصریها نیز متوجه بازار دست نخورده‌ی ایران شدند اولین 
اقدامات آن‌ها در راستای یافتن راهی برای فعالیت مشترک به ابتدای دهه‌ی 
بیست برمی‌گردد در این باره پرویز خطیبی به یاد می‌آورد: 
هدر سال ۱۳۲۱ تعدادی از نمایشنامه‌های معروف از جمله رستم و سهراب با 
شرکت فارغ‌التحصیلان هنرپیشگی به روی صحنه آمده بود و علاقمندان همه جا 
از آن گفتگو می‌کردند. رستم و سهراب را معزالدین فکری از شاهنامه‌ی فردوسي 
گرفته بود و به صورت نمایشنامه‌ای مهسیج و دلنشین تنظیم کرده بود 
ایفاکنندگان نقش‌های اصلی عبارت بودند از غلامحسین مفید در نقش رستم و 
نصرت‌الله محتشم در نقش سهراب و ایران قادری در نقش تهمینه مادر سهراب. 
چندماه پس از این نمایش که هفته‌ها بروی صحنه بود یک دلال مصری به ایران 
آمد و با سیدعلی نصر رئیس هنرستان هترپیشگی و صاحب تناتر تهران 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


مذاکراتی به عمل آورد. براساس این مذاکرات هنرپیشگان ایران برای ساختن 
فیلم رستم و سهراب به دو زبان عربی و فارسی عازم قاهره می‌شدند و مدت 
اقامت آن‌ها حدود دوازده هفته (سه ماه) بود که مخارج رفت و برگشت و اقامت 
در قاهره را استودیو الاهرام می‌پرداخت. 

همان‌طوری که می‌دانید ساختن فیلم در داخل ایران تا سال ۱۳۲۷ 
امکان‌پذیر نبود و از شهریور بیست به بعد تلاش‌های زیادی شده بود تا شاید 
چند فیلم ایرانی در هند مصر و حتی لبنان ساخته شود پیشنهاد دلال مصری 
از آن جهت جالب بود که بازیگران ایران می‌توانستند در اکثر کشورهای عربی و 
حتی اروپایی شهرتی دست و پا کنند چون با توجه به تولید فراوان و تکنیک 
تسبتا خوب کمپانی‌های مصری ایرانی‌ها می‌توانستند با یکی دو فیلم برجسته 
بازارهای مهم را تسخیر کنند. یک روز عصر در یک جلسه مشترک هنرپیشگانی 
را که قرار بود نقش‌های اصل رستم و سهراب را ایفا کنتد انتخاب شدند اما علاوه 
بر آن عده. گروهی را هم به‌عنوان بدل یا رزرو می‌گرفتند که در صورت وقوع هر 
حادثه‌ای فیلمبرداری دچار تعویق نشود به‌عنوان مشال هوشنگ بهشتی بدل 
محتشم انتخاب شد. به جای ایران قادری در نقش تهمینه هم فخری شاه مرادی 
تامش در قرارداد آمد و بالاخره قدکچیان برای نقش پیران ویسه»ء وزير 
سیاستمدار افراسیاب. جالب اینکه در آخرین روزها که حضرات برای عقد قرارداد 
به دفترخانه می‌رفتند نام دو تن دیگر را هم به اعضای گروه اضافه کردند: یکی 
زلیخا جهانبخش برای اجرای نقش نوجوانی تهمینه و یکی هم من برای 
صحنه‌های اولیه‌ی فیلم که قسمتی از زندگانی سهراب را نمایش می‌داد. 

یک ماه بعد یک مجله‌ی سینمایی مصری به دستمان رسید که چند صفحه 
را به تهیه‌ی فیلم رستم و سهراب اختصاص داده بود و عکس هنرپیشگان از 
جمله من و قدکچیان به چشم می‌خورد. سارنگ که او نیز جزو هنرمندان 
اعزامی به حساب می‌آمد. هر وقت به آرایشگاه می‌رفت يا به دوستان و آشنایانش 
می‌رسید. می‌گفت این آخرین ملاقات ماست. هفته‌ی دیگر همین روز در قاهره 
هستیم. تصادفا حرکت هیئت ایرانی به قاهره با تأخیر رویرو شد و صبری مدير 
سینما خورشید که دوست و شریک دلال مصری بود خبر آورد که بروز اختلاف 
بین اعراب و اسرائیل سبب این تأخیر شده و جای نگرانی نیست و هنرمندان 
به‌رودی عازم قاهره خواهند شد بچه‌ها که بیشترشان کارمند دولت بودند و 
می‌بایست قبل از حرکت وضعشان را روشن کنند. کم‌کم نگران و بی‌حوصله 
شدند و رفته‌رفته سفر مصر را آن‌ها که انتخاب نشده بودند به صورت یک جوک 
برای همدیگر تعریف می‌کرند از قضا یک روز هم قرار و مدارها به هم خورد. 
خبرگزاری‌ها خبر اولین برخورد اعراب و اسرائیل را به دنیا مخابره کردند و 
صبری پیفام آورد که مسأله‌ی سفر به قاهره فعلاً مطرح نیست اما در اولین 
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فرصت در این باره اقدام خواهد شد با وصول این پیغام بهشتی سارنگ و 
قدکچیان به حالت اعتراض به دفتر صبری رفتند و از قضا دلال مصری که در 
آنجا بود. از ترس فرار کرد و کار این سر و صداها به مطبوعات کشید. چند ماه 
بعد که اوضاع تا حدودی آرام گرفته بود و یک روز صبری در خیابان لاله‌زار به 
من گفت: حالا که سروصدا خوابیده استودیو الاهرام خواسته که تو و یکی دو تن 
را برای شرکت در چند فیلم مصری به قاهره بفرستیم. من که از پیشآمد قبل به 
قول معروف آتشم سرد شده بود. پیشنهاد کردم که موضوع را با قدکچیان در 
میان بگذارند که گویا او هم روی خوش نشان نداده بود»*. 
(کتاب خاطراتی از هنرمندان پرویز خطیبی) 
در حرکت‌های بعدی که از جانب دلالان مصری برای اعزام هنرپیشگان آن 
سال‌ها انجام گرفت. معلوم شد که هدف آن‌ها به جز فیلمسازی. دوبله‌ی فیلم 
به زبان فارسی را نیز شامل می‌شود. عطاءائه زاهد نیز خاطره‌ای دیگر از اقدام 
نافرجام برای دوبله‌ی فیلم در مصر دارد که همزمان با خاطره‌ای که از خطیبی 
شرحش آمد. اتفاق افتاده است: 
«یک بار هم در گردشگاه لاله‌زار شخصی به من رسید و گفت: «ما 
می‌خواهیم بریم به مصر تا هم فیلم دوبله کنیم و هم فیلم برداریم و می‌گن شما 
آدم خوبی هستید». گفتم: «بسیارخب! منظور؟» هیچی؛ مرا بردند به هتل‌پالاس 
و یک قراراداد بلندبالایی با من بستند. آن‌ها هم آمدند و قرارداد بستند. یک روز 
با سارنگ رفته بودیم کفاشی تا کفش‌هایمان را واکس بزنیم. سارنگ که خیلی 
مطمئن حرف می‌زد. صدایش را به گلو انداخت و گفت: هاين آخرین واکسیه که 
من در ایران می‌زنم؛ واکس بعدی «قاهره». قرار بود روز شنبه حرکت کنیم. شب 
جمعه روزنامه‌ها نوشتند که در مصر وبا آمده: هیچی سفر ما به هم خورد. از آن 
به بعد هرکسی ما را می‌دید. آن جمله‌ی سارنگ را به متلک تکرار می‌کرد*. 
(کتاب تقاتر ایران چند روایت تازه. ص ۴۰) 
حرکت بعدی در زمینه‌ی فعالیت دوبله در مصر که برخلاف موارد ذکر 
شده‌ی قبلی ناکام نماند. مربوط به احمد فهمی (گرجی عبادیا) واردکننده‌ی 
فیلم که در سال‌های بعد به عنوان فیلمساز. بازیگر و صاحب استودیو اطلس 
فیلم شناخته می‌شود. است. 
در سال ۱۳۲۴ وی به توصیه سلمان هوگی. مدیر سابق سینماهما مذاکراتی 
با دکتر کوشان برای دوبله‌ی فیلم در مصر انجام می‌دهد قرار بر این شد که در 
قبال سهمی از درآمد فیلم نهایت همکاری از سوی دکتر کوشان و گروهی که 
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وی برای دوبله‌ی فیلم‌ها معرفی می‌کند با گرجی انجام شود. گروه اعزامی برای 
دوبله به مصر همان گروهی بود که برای دوبله در هند شکل گرفته بود. به دلیل 
عقب افتادن زمان سفر عده‌ای از این گروه جدا شدند. در این ميان مجید 
محسنی به دلیل آنکه گرفتار مقدمات ازدواجش شده بود نتوانست این گروه را 
همراهی کند. همچنین زاهد نیز به دلیل شرکت در کلاس‌های مادام ویلداکوک 
و از طرفی شیوع شبه و با در مصر به یونان ایتالیا. ترکیه. امریکا و هندوستان 
به منظور مطالعه جدی سینما رفت. زاهد پیش از اینکه مسأله‌ی دوبله در مصر 
پیش آید مدتی به همراه گروهی ۳۵ نفره به ترکیه رفت وی در آنجا با 
فیلمبرداری و دوبله آشنایی کامل پیدا کرد و تصمیم داشت در مصر تجربه‌های 
بدست آورده را به کار گیرد ولی به دلیل آنچه که ذکرش رفت از رفتن به مصر 
صرف‌نظر کرد. دکتر کوشان که با کمپانی ایگل لاین وارد مذاکره شده بود 
مقدمات دوبله‌ی فیلم در مصر را فراهم کرد. هوشنگ تجدد از شرکاء میترافیلم 
که درآمدی از ناحیه شرکت نمی‌دید به قاهره رفت و در بخش فارسی رادیو 
قاهره مشغول کار شد. وی نیز برای گویندگی در فیلم‌هایی که قرار بود 
به‌وسیله‌ی کوشان دوبله شود اعلام آمادگی کرد. مهندس مهدی انصاری از 
دیگر شرکاء میترافیلم که برای تهیه‌ی وسایل لازم جهت فیلمبرداری از جمله 
دوربین بل‌اندهاول به مصر رفته بود نیز در دوبله‌ی فیلم‌ها به‌وسیله‌ی کوشان 
شرکت کرد. دکتر کوشان به همراه دیانا (همسرش) و رفسع حالتی و زلیخا 
جهانبخش و ند نفر دیگر عازم قاهره شدند. 
در دهم دی ماه ۱۳۲۵ در ماهنامه‌ی چهره‌نما چاپ قاهره خبری مبنی 
بر سفر دکتر کوشان به همراه همسرش از تهران به قاهره به چاپ رسید و این 
خبر زمانی به چاپ رسید که پیش از این در مجله‌ی چهره‌نما اخباری درباره‌ی 
پنچ تن از اتباع شاهنشاهی که در ترکیه اقامت داشته‌اند و به جرم جاسوسی 
تبعید شده‌اند به چاپ رسید. 
(چهره‌نما شماره‌ی ۰۴۳ فروردین ۱۳۲۵) 


و پیامد آن خبری درباره‌ی اقامت دو تن از این پنج نفر در مصر به چاپ 
رسید. 


(چهره‌نماء شماره‌ی نهم) 


بخش : دهه بیست > ۶۲ 
بلافاصله پس از چاپ خبر جاسوسان ایران صفحه سینمایی مجله‌ی 
چهره‌نما مجدداً باز گشایی می‌شود و خبر دوبله‌ی فیلم زن سنگدل را تحت 
عنوان «مارگریت لوکود فارسی حرف می‌زنده به چاپ می‌رساند در شماره‌ی 
مخصوص نوروز ۱۳۲۶ مجله‌ی بدیع (شماره‌ی ۱۱). مطلبی درباره‌ی کیفیت 
دوبله‌ی فیلم زن سنگدل به چاپ می‌رسد در این مطلب عیلرغم طرح اشکالات 
فنی. دوبله‌ی فیلم را خدماتی در این باره می‌داند. دومین فیلم دوبله شده در 
مصر با نام واهمه (که احتمالاً با تغییر نام به نمایش درآمده است) با بازی 
جیمز میسون قبل از نمایش در تهران در مصر به نمایش درمی‌آید و سپس 
برای عیدنوروز به ایران فرستاده می‌شود فیلم‌های دوبله شده به‌وسیله‌ی کوشان 
در مصر محصولات میترافیلم معرفی می‌شوند و در ایسن میان تاراس بولبا 
(ساخته‌ی آلکسیس گرانووسکی از روی رمان گوگول با شرکت هاری بور 
دانیل داریو. ژان پیرامون و روژه روشن محصول ۱۹۳۶ فرانسه) بنه‌عنوان 
چهارمین فیلم دوبله شده به‌وسیله‌ی این شرکت به حساب می‌آید. دکتر کوشان 
پس از هشت ماه اقامت در قاهره به همراه همسرش به ایران برگشت. در هر 
حال در این دوران در سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۵ فیلم‌های زن سنگدل. سکوت 
شب و تاراس بولبا در قاهره دوبله شد. 
در سال ۱۳۲۶ دو فیلم زن سنگدل و تاراس بولبا در تهران نمایش داده شد 
و با استقبال خوبی مواجه شد. فیلم زن سنگدل به عنوان هدیه نوروزی ۱۳۲۶ 
سینما کریستال و با ناطق فارسی معرفی می‌شود در پایین اعلان تبلیغی فیلم 
فید شده تهیه شده به‌وسیله‌ی میترافیلم - سکوت شب نیز در دهم خرداد 
۱ در سینمامایاک نمایش داده شد. هرچند که از نظر کیفیت دوبله با 
ضعف‌هایی همچون لیپ سینک نبودن جملات و از بین رفتن موزیک متن و 
صداهای دیگر همراه است ولی در کل نسبت به دوران خود و نوپا بودن دوبله 
از کیفیتی قابل قبول برخوردار است. حاصل تجربه‌ی کوشان در قاهره علاوه بر 
دوبله چند فیلم خرید وسایل فیلمیرداری برای شروع تولید فیلم در ایران و 
تأثیر گرفتن از سینمای مصر بود. ضمن اینکه به هنگام ساختن طوفان زندگی 
رقتی دستگاه‌های ضبط صدای فیلم دچار مشکل شد مجدداً به مصر سفر کرد و 
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با خود متخصص صدا به ایران آورد. 
درباره‌ی دوبله در مصر سند دیگری نیز وجود دارد که مربوط به فیلم 
مشهور دزد بغداد می‌شود دزد بغداد (ساخته‌ی آلکساندر کوردا. محصول 
انگلیس) بود مستر جفری بوسی یکی از همکاران آلک‌ساندرا کوردا تصمیم 
گرفت فیلم دزد بغداد را به عربی برگرداند وی که به همراه همسرش به مصر 
آمده بود پس از دوبله‌ی فیلم به زبان عربی تصمیم می‌گیرد فیلم را به زبان 
فارسی دوبله کند. 
اما سند دیگری نیز درباره‌ی دوبله در مصر در دهه‌ی سی وجود دارد با 
توجه به اینکه فیلم‌های مصری در آن سال‌ها در ایران طرفداران زیادی پیدا 
کرده بود عده‌ای از تجار و صاحبان فیلم برای دوبله‌ی فیلم‌هایشان به ایسران 
می‌آمدند و از میان هنرپیشگان تثاتر آن سال‌ها عده‌ای را برای دوبله‌ی 
فیلم‌هایشان با خود به مصر می‌بردند. 
عباس شوکتی برادر علی اصغر گرمسیری و از فارغالتحصیلان هنرستان 
هنرپیشگی که در دهه‌ی ۱۳۳۰ به بازی و کارگردانی در تثاترهای لاله‌زار و از 
جمله تثاتر کشور می‌پرداخت به یاد می‌آورد: 
«شبی از شبها پس از اتمام نمایش. آقایی که به زحمت فارسی صحبت 
می کرد و از کشور مصر به ایران آمده بود به پشت صحنه آمد و ضمن تشویق و 
تمجید, از من خواست فردا با ایشان تماس بگیرم. ساعت ۱۰ فردا صبح به هتل 
محل اقامت ایشان مراجعه کردم در حدود یک ساعت از گوشه و کنار صحبت به 
میان آمد تا اینکه از من دعوت نمود برای دوبله‌ی چند فیلم عربی به فارسی به 
مصر مسافرت کنم. قراردادی تنظیم کردیم و مشارالیه برای اخذ ویزا و تهیه‌ی 
بلیت مساقرت رأساً اقدام نمود و طولی نکشید که در معیت چند نفر از دوستان 
هنرمند عازم کشور مصر شدیم در آنجا پس از بازدید از چند استودیو و چند 
برنامه‌ی آواز عربی در کنار هنرمندانی چون فریدالاطرش و سامیه جمال و 
محمد فوزی و عده‌ای دیگر از هنرمندان به نام آن کشور در مدت چهار هفته 
سه فیلم عربی را به فارسی دوبله کردیم و یکی از فیلم‌ها را به خاطر دارم به نام 
نان و نمک که در تهران نمایش داده شد. در آخر کار ضمن تشویق و تمجید از 
طرف مسئولان امر ماکت خانه‌ی خدا که با سنگ مرمر و هنرمندانه ساخته شده 
بود به عنوان جایزه اهدا نمودند»* 
شوکتی و همکارانش در دوبله‌ی این فیلم‌ها بازیگران تشاتر کشور بودند. 
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تثاتر کشور در سال ۱۳۲۳ در لاله‌زار. کوچه برلن. کوچه مهین بوشهری با 
نمایش قزل ارسلان کارش را شروع کرد بازیگران آن عبارت بودند از خانم‌ها 
مهین دیهیم. ایران احمدی‌نیا و آقایان رضا زندی. محسن مجیدی. محمد 
طوفانی. فریدون دیهیم. حسین امیرفضلی. تفرشی ازاد. جنتی. تهر انجی. 
تقی‌زادگان. هاتفی و عباس شو کتی این تلاتر در سال ۱۳۳۲ تعطیل شد. 

موارد پراکنده دیگری نیز از دوبله‌ی فیلم‌ها به زبان فارسی در مصر وجود 
دارد فیلم شهرزاد برگرفته شده از افسانه هزار و یک‌شب هم نمونه‌ی دیگری 
است که در تیتراژ فارسی آن دوبله‌ی فارسی در قاهره آمده و در ابتدای فیلم 
صفحاتی از کتاب ورق می‌خورد و گوینده‌ی فارسی زبان توضیحاتی را بر روی 
متن آن می دهد. 


مصطفی سیفاللهی اولین دوبلور ایرانی 

مصطفی سیف‌اللهی در سال ۱۳۲۴ در آپاراتخانه می‌نشست و هنگام نمایش 
فیلم‌هایی که غالباً ساند انکت نداشتند همزمان با ظهور بازیگران به جای آن‌ها 
حرف می‌زد. سیف‌اللهی در زمانی که هنوز استودیوهای دوبله به وجود نیامده 
بود به هنگام نمایش فیلم‌های صامت در سینمای خودش در خیابان سی مضصری 
(کارگر فعلی) از طریق بلندگوهایی که در سالن سینما نصب کرده بود از داخل 
آپاراتخانه اصوات مختلف ایجاد می‌کرد و برای هر نقش فراخوان حال آن 
صداهای متناسب به وجود می‌آورد وی پیش از ایسن فعالیت‌هایی در زمینه‌ی 
تثاتر داشت و بازیگر تثاتر بود. 

سپس با تأسیس استودیو سانترال به‌وسیله‌ی کامرانی به مدیریت استودیو 
سانترال گمارده شد. 


دوبله در هندوستان 

در سال ۱۳۲۵ موفقیت فیلم‌های دوبله شده گروه‌های دیگری را نیز به فکر 
دوبله‌ی قیلم‌ها می‌اندازد پس از جنگ جهانی دوم گرایش کشورهای سازنده‌ی 
فیلم به صنعت دوبله به عنوان یک ترفند اقتصادی باعث شد تا کشورهایی نظیر 
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هندوستان نیز در راستای حرکت در مسر موج اقتصادی جدید به دوبله‌ی فیلم 
بپردازند. ضمن اینکه موفقیت فیلم دختر لر باعث شد تا شرکت‌های فیلمسازی 
هند علاقه‌ی زیادی به تهیه‌ی فیلم‌های ایرانی از خود نشان دهند. برای 
بهترشدن کیفیت این فیلم‌ها وجود شاعر» خواننده, نوازنده و آهنگساز ایرانی با 
توجه به ذائقه‌ی تماشاچی آن سال‌ها از عوامل مهم در تولید فیلم به شمار 
می‌آمدند. همین نیازمندی از طرفی و بدست اوردن راه نفوذی در بازار ایران از 
طرف دیگر باعث شد تا هنرمندانی به دعوت شرکت‌ها یا برای ضبط صدا در 
صفحات گرامافون و یا برای تهیه‌ی فیلم به هندوستان دعوت شوند. به عنوان 
نمونه می‌توان آگهی برای تأمین گوینده برای رادیو دهلی را مثال زد. هندی‌ها 
نمی توانستند یا نمی‌خواستند برای تأمین گوینده برای رادیو دهلی به ایرانیان 
ساکن هند متکی باشند و آگهی خود را از طریق انتشارات عمومی سفارت 
انگلیس در تهران که در خانه‌ی پیروزی قرار داشت منتشر کردند تحت عنوان 
زیر 
«شرکت فیلم شرق بمبتی پونا یک عده از خانم‌ها و آقایان را برای بازی در 

فیلم استخدام می‌کند». 

پیش از این رادیو دهلی از سال ۱۳۲۱ و با گویندگی سرگرد عبدالصمد 
کارش را شروع کرده بود و نشریه‌ای نیز تحت عنوان صدای هند به‌وسیله‌ی 
بخش فارسی آل آیندیا رادیو برای شنوندگان فارسی زبان منتشر می‌شد. دست 
اندرکاران و گویندگان رادیو دهلی در این سال‌ها عبارت بودند از: کمال نجفی. 
خانم صمیمی. محمود تقوی. محمدنقی رضوی. انوشیروان صدر. احمد 
فاروقی. خانم مسانی و بهمن آبادیان. از اينکه گویندگان رادیو دملی در 
دوبله‌ی فیلم‌های هندی به فارسی نقش داشته‌اند سا نه اطلاعاتی در دست 
بیست, 
اما مورد دیگری در این باره آگهی مربوط به کمپانی هالیوود در بمیشی 
برای علاقمندان بازیگری در ایران است که در مجله‌ی آدینه به چاپ رسید در 
این باره حسین مدنی فیلمنامه نویس و کارگردان ایرانی سال‌ها بعد به یاد 
می‌آورد: 
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«آگهی به‌وسیله‌ی کمپانی هالیوود در مجله‌ی آدینه برای علاقمندان 
بازیگری چاپ شده بود به این مضمون: جوانان ایرانی که علاقمندان به کار بازی 
در فیلم باشند می‌توانند عکس‌های خود و آدرس مشخصات را نوشته به آدرس 
سفارت هند بفرستند تا تقاضا از طریق سفارت هند به کمپانی هالیوود بمبئی در 
هندوستان فرستاده شود. لحظه‌ای درنگ نکردم و تمامی مشخصات و مدارک 
خود را فرستادم و پس از آن روز با جوان‌های بسیاری که علاقه به کار فیلم و 
بازیگری داشتند هر روز در برابر سفارت هند اجتماع می کردیم تا از نتیجه 
اقدامات سفارت در مورد هنرپیشگی خود اطلاع حاصل کنند پس از مدتی 

سفارت موضوع را کن لم یکن اعلام کرد». 
(تاریخ سینمای ایران, جمال امید) 


ظاهراً هدف کمپانی هندی انتخاب گوینده برای دوبله‌ی فیلم‌ها بوده و 
بدلایلی از پیگیری آن صرف‌نظر کرده است اما مورد بعدی مربوط به اقدام 
کمپانی اور گرین پیکجرز برای استخدام هنرپيشه برای دوبله‌ی فیلم‌ها است. در 
تابستان ۱۳۲۵ شخص هندی به نام ستنا به تهران آمد وی هدفش فعالیت در 
زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم‌های خارجی و همچنین تولید فیلم به زبان فارسی بود. وی 
مذاکراتی با ابوالقاسم حالت (طنزنویس معروف آن سال‌ها) رفیع حالتی 
(کارگردان تثاتر جامه باربد» مجید محسنی (بازیگر) و اسماعیل مهرتاش 
(صاحب تئاتر جامه باربد) و عطاءاله زاهد ترتیب می‌دهد. 

عطاءالله زاهد در شماره‌ی ۵٩‏ فوق‌العاده ماهنامه‌ی فیلم درباره‌ی پيشنهاد 
ستنا توضیح می‌دهد: 

«روزی مستنر ستنا نامی از هندوستان آمد و با من و مهرتاش و ابوالقاسم 
حالت قراردادی بست که ما به هندوستان برویم و در استودیویی در آنجا هم 

فیلم دوبله کنیم و هم فیلم بسازيم. قرار بود من داستان و سناریو را تهیه کنم و 

مهرتاش آهنگ بسازد و ابوالقاسم حالت نیز شعرهای آن را بگوید اما این مسأله 

مصادف شد با استقلال هندوستان و جنگ طرفداران گاندی و طرفداران 

محمدعلی جناح و قرارداد ما بهم خورد». 

درواقم شروع حرکت‌های استقلال طلبائنه در هند مانع از به ثمر نشستن 
این اقدام می‌شود. از طرفی گروه پس از عزیمت به هندوستان متوجه می‌شوند 
که هدف هندی‌ها فقط دوبله‌ی فیلم است. 

در این میان عطاءالله زاهد و اسماعیل مهرتاش به دوبله‌ی فیلم‌ها راضی 
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نمی‌شوند. در مراجعت بعدی از سوی کمپانی: برای انتخاب گوینده مسابقه‌ای 
ترتیب داده شد که در این میان زلیخا جهانبخش بازیگر تثاتر ملی و 
فارغالتحصیل هنرستان هنرپیشگی به عنوان گوینده‌ی زن انتخاب شد. ابوالقاسم 
شانه بازیگر تثاتر و پیش‌پرده‌ضوان آن سال‌ها نیز برای گویندگی انتخاب 
می‌شود؛ اما مهرتاش به قصد برهم زدن قرارداد همراه گروه نمی‌آید. سفر گروه 
شامل عطاءالله زاهد. زلیخا جهانبخش. ابوالقاسم حالت و شانه صورت گرفت. 
نکته جالب توجه اینکه از صادق هدایت نیز برای همکاری و مشاوره در 
کارهای تحقیقی برای تنظیم سناریو در هندوستان دعوت شده بود. 

اما هدایت در سال ۱۳۱۵ به هندوستان رفته بود و دعوت به همکاری با 
شرایط مؤسسه‌ی فیلمسازی در هندوستان را نپذیرفته بود. سفر این گروه به 
منظور دوبله چند فیلم به دعوت کمپانی اورگرین پیکیچرز صورت گرفت. 
زاهد در اوقات فراغت به تکمیل زبان انگلیسی مشغول شد وی که از ابتدای 
افتتاح رادیو ايران در رادیو به عنوان گوینده و بازیگر و خواننده فعالیت داشت 
به دعوت رادیو دهلی به مدت هشت ماه در بخش فارسی آن رادیو گویندگی 
کرد. 

وی پس از اینکه هندیها برخلاف قرارداد که می‌بایست بست هزار روپیه 
غرامت می‌دادند عمل کردند. قرارداد را در سفارت فسخ کرد و پس از بست 
ماه اقامت در بمبثی به ایران بازگشت وی پس از باز گشت به ایتالیا رفت و از 
۶ کار خود را در ایران نوفیلم آغاز کرد. 

ابوالقاسم حالت شاعر و نویسنده معروف که برای سرودن اشعار به شهر 
بمبئی دعوت شده بود در این شهر اقامت نمود. ابوالقاسم حالت که با نشریه‌ی 
فکاهی توفیق همکاری داشت. به کار ترانه‌سازی نیز می‌پرداخت. در همین ایام 
به پيشنهاد احمد دهقان مدیر تماشاخانه‌ی تهران تصنیف‌هایی ساخت که 
به‌وسیله‌ی حمید قنبری با عنوان چاقو کش‌ها در قالب پیش‌پرده خوانده می‌شود 
پس از آن تصنیف وکالت خانم‌ها به‌وسیله‌ی مجید محستی و تعدادی تصنیف 
به‌وسیله‌ی جمشید شیبانی و در تماشاخانه‌ی گهر به‌وسیله‌ی انتظامی در قالب 


پیش‌پرده اجرا شد 
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در جامه باربد نیز که به مدیریت مهرتاش اداره می‌شد ترانه‌ای ساخحت که 
به‌وسیله‌ی ملکه حکمت شعار و عباس حکمت شعار اجرا شد. در بهار ۱۳۲۵ 
آثار فکاهی حالت در دو جلد تحت عنوان فکاهیات حالت منتشر شد در همین 
سال به نخستین کنگره نویسندگان ايران دعوت شد که به ریاست مرحوم 
ملک‌الشعرای بهار تشکیل شده بود. حالت درباره سفر هند می‌گوید: 
«در اواخر تیرماه ۱۳۲۵ به دعوت کمپانی اور گرین پیکیچرز همراه دو تن از 
هنرپیشگان ایرانی برای دوبله چند فیلم به هندوستان رفتم و در آنجا از فرصت 
استفاده کرده و اوقات فراغت را به تکمیل زبان انگلیسی که قبلا در مدرسه 
خوانده بودم تخصیص دادم». 
(کتاب ۵۷ سال با ابوالقاسم حالت. ص ۱۸) 
وی در ادامه نحوه‌ی دعوت به کار دوبله در هند را اینچنین توضیح می‌دهد: 
«اسماعیل مهرتاش از دوستان بنده بود که گاهی در جامعه باربد به سراغش 
می‌رفتم و در آنجا برایشان تصنیف و پیش‌برده می‌ساختم. آن‌ها نمایش‌های 
موزیکال کار می‌کردند. شبی که برای احوالپرسی نزد او رفته بودم آقایی به نام 
ستنا را آنجا دیدم. او به نمایندگی از کمپانی فیلمبرداری «اورگرین پیکچرز» از 
بمیثی آمده بود تا چند نفر را برای دوبله‌ی فیلم به هندوستان ببرد. پس از آنکه 
با او صحبت کردم به بنده پیشنهاد داد که همراهش بروم در مورد حقوق به 
توافق رسیدیم و قرار شد ماهی ٩۰۰‏ روپیه به علاوه خرج غذا و مسکن به من 
بدهند. در آن زمان حقوق کارمند رتبه یک بین ۳۲ تا ۴۲ تومان بود و یک مدير 
کل بعد از جنگ بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان می‌گرفت. بنده چون در روزنامه‌هایی 
مثل توفیق, تهران مصور: قیام ایران» مروج و ... کار می‌کردم و برای سه 
تماشاخانه پیش‌پرده و تصنیف می‌ساختم. هر ماه حدود ۸۰۰ تومان درآمد 
داشتم. وقتی با آن‌ها به توافق رسیدم. مرا استخدام کردند و همراه فردی به نام 
«مستر پاتل» به بمبلی رفتم. او مأمور بود که مرا تا آنجا برساند. بین راه به من 
سفارش‌هایی کرد و گفت «شما در هند با پارسی‌ها طرفید که مردمان بسیار 
درستکاری هستند. می‌توانید هر طوری که بخواهید با آن‌ها برخورد کنید؛ ولی 
هیچگاه به آن‌ها نسبت دروغ‌گوبی ندهید که برایشان بزرگ‌ترین توهین است». 
پارسی‌ها کسانی بودند که هنگام حمله‌ی اعراب به ایران به آنجا رفته و پس از 
سال‌ها آوارگی در بمبتی جمع شده بودند. البته آن‌ها همان‌طور بودند که او 
گفته بود. 
اجناس و خدمات در هند ارزان بود؛ به قدری که من هر ماه با وجود 
ولخرجی ۷۵۰ روپیه برایم باقی می‌ماند. حدود دو سالی در باغی که اجاره کرده 
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بودند زندگی می‌کردیم و سه فیلم را دوبله کردیم. نام آن فیلم‌ها خسرو و 
شیرین؛ اسکندر و پوکار بود و این آخری داستان زندگی نورجهان‌بیگم و 
جهانگیر پادشاه بود. در یکی از صحنه‌های فیلم «خسرو و شیرین» خسرو پرویز 
تکه‌گوشتی را گاز می‌زد و بعد آن را در دهان سگش می‌گذاشت. باز بقیه‌اش را 
خودش می‌خورد. 

به آن‌ها گفتم که نمی‌گذارند این فیلم را در ایران نمایش دهید و زحمتتان 
به هدر می‌رود؛ ولی آن‌ها حرفم را نپذیرفتند. فیلم اسکندر را خیلی خوب 
ساخته بودند و صحنه‌های جنگ اسکندر بسیار ماهرانه از کار درآمده بود. البته 
کسی که به جای اسکندر حرف می‌زد. نمی‌توانست به خوبی از پس نطق‌های 
مفصل او برآید. مشکل دیگر در این فیلم صحنه‌هایی بود که همه‌ی سربازان با 
همدیگر و یک‌صدا صحبت می‌کردند. مثلاً در قسمتی از فیلم همراهان اسکندر 
پس از چهارده سال دوری از یونان دلتنگ خانواده‌های‌شان بودند» همه با هم 
می‌گویند: هما می‌خواهیم به وطنمان برگردیم». تصمیم گرفتیم برای تولید 
صدای جمعیت از ایرانیان آنجا استفاده کنیم که اغلب از زرتشتی‌هاء یزدی‌هاء 
کرمانی‌ها با لهجه‌های عجیب و غریب بودند. با وجود تلاشی که کردیم هرکس با 
لهجه‌ی خودش حرف زد و خیلی خنده‌دار بود. از این فیلم هم زياد استقبال 
نشد. از طرفی هم چون براساس مقررات ایران نمی‌توانستند پولشان را به روپیه 
تبدیل کنند و ببرند. قراردادشان را برهم زدند و ما هم پس از بیست ماه اقاست 
ناچار شدیم که برگردیم. بازگشت من از آنجاء همزمان با جداشدن پاک‌ستان از 
هند بود. 

اوضاع هند به هم ريخته بود و کارها قرار سابق را نداشت. تنهاراه برگشت 
راه دریایی بود که به خاطر مهاجرت مسلمان‌ها به پاکستان و هندوها به 
هندوستان. تراکم بیش از اندازه‌ای به وجود آمده بود. بهای بلیط کشتی تا آبادان 
۰ روپیه می‌شد؛ اما تهیه‌ی آن نیاز به ۲۵۰ روپیه‌ی دیگر داشت که به عنوان 
رشوه باید می‌پرداختم. ناچار شدم پیش پارسی‌ها برگردم و موضوع را مطرح 
کنم. آن‌ها از شنیدن اسم رشوه منقلب شدند. مثل آن بود که پیشنهاد کار 
بسیار زشتی را به آن‌ها داده باشم بعد از مدتی تصمیم گرفتند به خاطر خسن 
خدمت من. فوق‌العاده‌ای به رسم پاداش پرداخت کنند و گفتند که اگر 
می‌خواهی آن عمل زشت را انجام دهی, خودت می‌دانی. بالاخره راهی وطن 


شدم». 

حالت پس از ۲۰ ماه اقامت در هندوستان در بهار ۱۳۲۷ به تهران آمد و ابتدا 
به مدت یک‌ماه در رادیو تصنیف ساخت و سپس به استخدام شرکت نفت 
درآمد و عازم آبادان شد. وی مسئولیت صفحات ادبی و تفریحی و خبرهای 
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روز و هفته‌ی نشریات شرکت نفت یعنی خبرهای روز. اخبار هفته و نشریه‌ای 
به زبان انگلیسی را برای کارکنان خارجی شرکت نفت برعهده گرفت. 

ابوالقاسم شانه نیز مدت‌ها در هند به دوبله‌ی فیلم ادامه داد و در سال ۱۳۳۳ 
در فیلم ایرانی حاکم یک‌روزه ساخته‌ی پرویز خطیبی ظاهر شد. 

روزنامه‌ی کیهان در اردیبهشت ۱۳۲۷ در ارزیابی فیلم‌هاه خبری درباره‌ی 
نمایش فیلمی به نام اسکندر (با شرکت سهراب مودی) با ناطق فارسی در 
سینما البرز به چاپ رساند. این فیلم مجدداً در آذر ۱۳۲٩‏ در سینمامیترا به 
نمایش درآمد. خسرو و شیرین و پوکار دو فیلم دیگر دوبله شده در هند 
به‌وسیله‌ی این گروه بودند که از وضعیت اکران آن‌ها در ایران اطلاعی در دست 

شیرین و فرهاد و عشق جاویدان هم از جمله فیلم‌هایی است که در هند 
دوبله شده و زلیخا جهانبخش گویندگی نقش‌های اصلی زن آن را برعهده 
داشت. زلیخا جهانبخش در یکی از شهرهای شمال ایران متولد شد و به دلیل 
علاقه‌ای که به کارهای هنری داشت به تهران آمد و از هنرستان هنرپیشگی 
فارغالتحصیل شد و به بازی در تماشاخانه‌های ان سال‌ها پرداشت. از جمله 
نمایش‌هایی که در آن‌ها ظاهر شد. عبارتند از: هدیه‌ی ناجیز: خانم خانهدار 
ژاله. پرتگاه فرشته‌ی زمینی و ..: اما به دلیل بروز حسادت‌ها و دشمنی‌ها 
نتوانست در محیط هنری دوام بیاورد و پس از مدتی در سال ۱۳۲۴ برای 
دوبله‌ی فیلم در هندوستان انتخاب شد. 

کمپانی اورگرین پیکچرز هندوستان برای برگرداندن ناطق فیلم‌های خود به 
فارسی در ایران مسابقه‌ای به خاطر انتخاب یک گوینده‌ی زن طرح کرد که از 
بین کلیه‌ی داوطلبان که در این مسابقه شرکت کرده بودند. فقط زلیخا 
جهانبخش انتخاب شد تا برای دوبله‌ی فیلم‌های هندی به بمبئی برود. زلیخا در 
مدت دو سال اقامت خود در بمبئی نظر به آشنایی کمی که به زبان انگلیسی 
داشت سعی کرد زبان انگلیسی را فراگیرد و در دوبله‌ی چند فیلم مشهور از 
جمله عشق جاویدان و شیرین و فرهاد شرکت کرد؛ اما در خلال این مدت بنا 
به خواهش یکی از دوستان صمیمی‌اش به تهران دعوت شد تا شاید در محیط 
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مناسب‌تر و بهتری که پیش‌بینی می‌شد مجدداً فعالیت هنری خود را آغاز کند؛ 
اما بعد از شرکت در چند نمایش مجدداً بر اثر بروز دشمنی‌هاو حسادت‌ها 
نتوانست وضعیت موجود را تحمل کند و در سال ۱۳۲۸ تصمیم به بازگشت به 
هندوستان گرفت و برای تسهیل ایسن منظور قراردادی را برای گویندگی در 
بخش فارسی رادیو دهلی امضا کرد؛ اما در حالی‌که هنوز دور روز از توقف او 
در بمبلی نگذشته بود بر اثر یک ناراحتی شدید قلبی در سن بيست و 
سه‌سالگی درگذشت. سرنوشت تأثربرانگیزی که زلیخا جهانبخش پیدا کرد 
پیش از این هم برای هنرمندان ایرانی که به هند رفته بودند رخ داده بود. 
مصطفی نوریانی آهنگساز جوان و نوازنده‌ی ویولون, جزو اولین کسانی بود که 
برای ساختن آهنگ صفحه‌های ایرانی به هند رفت؛ اما آب و هوای هند با مزاج 
او سازش نداشت و پس از باز گشت به ایران در اثر بیماری درگذشت. 
اما حرکت‌های بعدی برای دوبله‌ی فیلم‌های هندی در استودیوهای هند 
مربوط به سال‌های ۱۳۳۴ می‌شود. هندی‌ها که بازار ایران را برای فعالیت 
فیلمسازی و دوبله مناسب می‌دیدند. در دهه‌ی سی نیز دنبال راه‌های جدیدی 
برای یافتن بازار ایران برای نمایش فیلم‌هایشان و ساخت فیلم بودند. در ایسن 
مورد فعالیت‌های سهراب مودی و گپی چند هندوجا فیلم‌ساز و واردکننده‌ی 
فیلم‌های هندی قابل توجه است. 
«سهراب مودی تهیه کننده معروف هندی به تهران آمده و در انجمن ایران و 
هند به همراه عده‌ای از مدیران سینماهای تهران و واردکنندگان فیلم جلسه‌ای 
تشکیل داد مستر مودی در این جلسه اظهار علاقه نمود که مایل است با 
هنرپیشگان ایرانی و سوژه‌های مربوط به ایران‌فیلم‌هایی تهیه نماید». 
(اطلاعات ۱۳۳۵) 
گپی چند هندوجا از واردکنندگان فیلم‌های هندی در پی موفقیت فیلم‌های 
دوبله شده به فکر دوبله‌ی فیلم‌هایش با استفاده از ایرانیان مقیم بمبلی افتاد. این 
فیلم‌ها در استودیو فیلمستان هند که بزرگ‌ترین استودیوی هند بود دوبله شد. 
بعد از آن به ترتیب استودیو محبوب متعلق به محبوب خان کارگردان مادر 
هند و استودیو 2.7.00 که از محصولات آن چوری چوری را در تهران دیده‌ایم 
قرار دارند. استودیو فیلمستان در محله کوریگام از محلات خارج شهر بمبشی 
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بود. تولارام جالان از صاحبان صنایم بزرگ هندوستان مدیرعامل و سهامدار 
اصلی استودیو فیلمستان بود. این استودیو دارای ۲۵ پلاتو و پنج هزار نفر در 
این استودیو کار می کردند. 

اما مجلات داخلی از جمله ستاره سینما به دوبله‌ی فیلم‌ها در هند توجه 
نشان دادند و طی مطلبی خبری منتشر کردند به این ترتیب: 

«توجه زیاد واردکنندگان فیلم‌های خارجی به دوبلاژ فیلم‌های خود و 
استقبال مردمی از فیلم‌های دوبله شده اخیر. عده‌ای را وادار کرده است که 
مقدمات دوبلاژ فیلم‌های هندی را در خود استودیوهای هندوستان تهیه نمايند. 
برای انجام این موضوع قرار است چند نفر از هنرپیشگان و گویندگان ایران که 
در دوبلاژ فیلم‌ها مهارت دارند به هندوستان دعوت شوند. به قرار اطلاع یکی از 
دعوت شدگان خانم مهین بزرگی است که سابقه و استعداد زیادی در این کار 
دارد». 


فرج الله لاهیچی که سردبیری چندین مجله و روزنامه را در ایران برعهده 
داشت. در سال ۱۳۲۳ سفری به هندوستان کرد و در این سفر از طرف گپی 
چند هندوجا برای دوبله‌ی فیلم‌های هندی به زبان فارسی دعوت به کار شد. 
وی در استودیو فیلمستان برای دوبله‌ی فیلم‌ها مشغول به کار شد. 

لاهیجی بیش از ۲۸ کتاب نوشته و در حدود ۳۲ نمایشنامه تا آن زمان 
ترجمه کرده بود. وی برای گویندگی از ایرانیان مقیم بمبتی و ایرانیانی که به 
هند مسافرت کرده بودند استفاده نمود. لاهیجی در مدت اقامتش در بمبنی 
تعداد ده فیلم دوبله نمود. فرمان اکبر (بینارای)» چوری‌چوری (راج کاپور: 
نرگس. برنامه‌ی افتتاحیه سینما کارون)؛ کی بردکی باخست (با شرکت 
دیوآنند. نوتان). انارگلی (پرادیپ کمار. بینارای). انوشیروان عادل (سهراب 
مودی. راج کمار). بیدارباش (راج کاپور: پرادیسپ کمار). عالم آراء 
(اردشیر ایرانی». سیما (نوتان. بالراج ساهانی» راج در قبیله آدمخواران 
(راج کاپور) و دو فیلم دیگر جمعاً ده فیلمی بود که به‌وسیله‌ی لاهیجی در 
هندوستان دوبله شد. 

فیلم‌های هندی غالبا به زبان‌های اردو یا هندی تهیه می‌شد و سپس فیلم را 
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به بقیه زبان‌ها دوبله می‌کردند و به همین جهت کارکنان فنی استودیوها در امر 
دوبله‌ی فیلم‌ها تخصص پیدا کرده بودند و می‌توان گفت فیلم‌های هندی دوبله 
در این دوران عیب و نقص کمتری داشت؛ اما در این سال‌ها بین واردکتندگان 
فیلم‌های هندی هم رقابست شدیدی در گرفته بود. آقای نندی از جمله 
واردکنندگان فیلم از هندوستان بود که برای خرید فیلم بین وی و حکیمیان 
دیگر واردکننده فیلم‌های هندی رقابت زیادی به وجود آمده بود. برای افتساح 
فیلم بیدار باش از راج کاپور دعوت شد تا به ایران بياید و در جشن آغاز 
نمایش این فیلم شرکت کند. ضمن اینکه فیلم بیدارباش در فسیتوال تهران در 
سینما حافظ نیز شرکت داده شد. بیدارباش در ساعت ٩‏ شب سه‌شنبه ۱۳ آبان 
در سینما لاله‌زار به‌وسیله‌ی راج کاپور افتتاح شد. در مجله‌ی آتش در سال 
۷ در این باره آمده: 
«راج کاپور هنرپیشه هندی وارد تهران شد و شب نمایش فیلم بیدارباش که 
به‌وسیله‌ی فرج‌الله لاهیجی نویسنده معروف در استودیو آرک متعلق به راج کاپور 
در هندوستان دوبله شده بود با حضور وی طی جشن آبرومندی آغاز گردید در 
یکی دو ماه دیگر نرگس ستاره زیبای هندی برای افتتاح نمایش فیلم مادر هند 
به ایران خواهد آمد راج کاپور چند سال پیش که فیلم‌های هندی در ایران 
بازاری نداشت به ایران آمد و شب اول نمایش فیلم آقای ۴۲۰ را افتتاح کرد و به 
هندوستان مراجعت نمود چون مجدداً محصولات هندی بازار سابق خود را از 
دست داده است راج کاپور برای جلب توجه مردم به ایران آمده است». 


در نقد فیلم بیدارباش در مجله‌ی پست تهران سینمایی آمده: 

«ما آنچه لازم به ذکر است و تا حد زیادی به اهمیت فیلم افزوده است 
دوبله ماهرانه‌ای است که به‌وسیله‌ی عده‌ای از هنرمندان ایرانی مقیم هند زیرنظر 
آقای فرجالله لاهیجی که یکی از نویسندگان معروف مطبوعات و افراد وارد به 
امور سینمایی است انجام گرفته است. 

لاهیجی ضمن اقامت در کشور هندوستان بنا به خواهش عده‌ای از مسئولین 
استودیوها در حدود ده فیلم هنری را که اکثر آن‌ها در سینماهما نمایش داده 
شده است. به قارسی دوبله نمودند. از جمله فیلم بیدارباش که بنا به خواهش 
شخصی راج کاپور دوبله نمودند. آنچه در مورد دوبله‌ی این فیلم قابل دقت است. 
حفظ اصالت سناریو است که یکی از مهمترین اصول دوبله و تنظیم دیالوگ 
است و در این مورد آقای لاهیجی با استادی و مهارت تمام توانسته‌اند از عهده 
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انجام این کار مشکل برآیند به طوری که اکثر مطبوعالت و جراید هنری کشور 
هند پس از دوبله‌ی این فیلم پیرامون فرجالله لاهیجی در دوبله‌ی فیلم مطالبی 
نوشته بود. ذکر این نکته لازم است که اصولا استودیوهای هندوستان در دوبله‌ی 
فیلم از آن جهت که مجبور است کلیه فیلم‌های خود را به سیزده زبان عمومی 
دویله نماید مهارت خاصی دارند و در این مورد با کوششی که برای بی‌نقص 
بودن دوبله بیدارباش انجام گرفته شاید بتوان گفت از عالیترین فیلم‌هایی است 
که تاکنون به فارسی دوبله شده است و تماشاچی کاملا منظور نویسنده‌ی 
سناریو را درک مي‌کند. ضمناً این فیلم با مشکلات عدیده‌ای که داشته از نظر 
دوبلاژبی‌نهایت حائز توجه و دقت است؛ زیرا ایرانیان مقیم هند اکثرأً به کارهای 
تجارتی مشغول و خیلی به ندرت حاضر می‌گردند که در این امور شرکت 
نمایند». 


پس از دوبله‌ی این فیلم‌ها گپی چند هندوجا تصمیم گرفت برای دوبله‌ی 
فیلم‌هایش با استودیو یوئیور سال مذاکره کند و فیلم‌هایش را در این استودیو 
در ايران دوبله کند. حکیمیان نیز چند فیلم جالب و با ارزش هندی را 
خریداری و به ایران آورد. اولین فیلمی که به‌وسیله‌ی وی وارد دوبله شد آواره 
بود که در استودیو یونیور سال دوبله شد. انداز (محصول ۱۹۵۲ راج کاپور 
نرگس). داستان دختر بتیم (۸۹۵۲ راج کاپون ثریا). برسات (راج کاپورء 
نرگس نیمی). سرگم (راج کاپور) همگی فیلم‌هایی هستند که به‌وسیله‌ی گپی. 
تندی و حکیمیان به ایران آورده شده و در استودیو یونیور سال دوبله شد. 
ساخت و تجهیز دستگاه‌های پیشرفته در تهران باعث شد تا واردکنندگان فیلم 
به فکر دوبله‌ی فیلم‌هایشان در داخل ایران بیفتند و به این ترتیب پرونده 
دوبله‌ی فیلم‌ها به فارسی در هندوستان بسته شد. 


ایران نوفیلم و آغاز فعالیت دوبله در ایران 

از اواسط دهه‌ی بیست فیلم‌های دوبله شده در خارج از کشور گروه‌های 
تازه‌تری را با سینما آشتی می‌دهد. استقبال مردم در کشورهای بیگانه باعث شد 
تا در ایران نیز عده‌ای به فکر فعالیت در زمینه‌ی دو بله بیافتند. جرقه‌ی اصلی 
شکل‌گیری دوبله در ایران از یک کارگاه فسی شکل گرفت که به‌وسیله‌ی 
هوشنگ کاوه و منصور مبینی به وجود آمد. در سال ۱۳۲۴ عده‌ای از جوانان با 
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ذوق و علاقه‌مند زمینه‌ی شکل‌گیری استودیویی را فراهم آوردند. 

هوشسنگ کاوه. منصور مبینی. اردلان موسوی» دکتسر میرسپاسی؛ 
امیرحین دهلوی (امام) ضیاء الواعظین (که زمانی پدرش وزیر دربار بود) 
و فاضل سرجویی که غالباً در زمینه‌های فنی فعال بودند اعضای این گروه را 
تشکیل می‌دادند. 

بتدریج چند همکلاسی دیگر نظیر سید غیائی. جلال مغازه‌ای. بهاءالدین 
شریمتمداری. علی اصغر کاشانی. مجتبی بدیعی و محمود نوذری به این 
جمم اضافه شدند. در این میان منصور و شاپور مبینی تحصیلکردگان هنرستان 
فنی تهران بودند. پس از جنگ جهانی دوم وسایل فیلمبرداری محدود و گران 
شده بود و گروه تصمیم گرفتند دستگاه‌ها را حودشان بسازند از جمله دستگاه 
اپتیک را از روی الگوه ای آلمانی ساختند و در این راه از تراشسکاری و 
تکنسین‌های ایرانی بهره بردند. این گروه به ساختن لابراتور اقدام کردند و 
دوربین فیلمبرداری سنگینی نیز ساختند که روی ریل حرکت می‌کرد این گروه 
با دوربین پاته یک فیلم سفارشی از سوی شهرداری تهران از تشیع جنازه 
رضاشاه ساختند که درواقع اولین اقدامات جدی این گروه بود. این گروه با 
همفکری خود توانستند در سال ۱۳۲۴ استودیویی به نام ایران توفیلم به وجود 
آورند. شخصی به نام موسیو اصلان که ارمنی بود با ذوق بیشتر وسایل استودیو 
را ساخت. 

منصور مبینی حدود یکصد هزار تومان سرمایه‌گذاری کرد همچنین 
سرمایه‌گذاری برای فعالیت دوبله به‌وسیله‌ی دکتر میرسپاسی و فاضل سرجویی 
که از موقعیت مالی برخوردار بودند. انجام می‌شد. افرادی نظیر آقای مشر و 
دکتر نظام نیز برای شکل گیری استودیو سرمایه گذاری کردند. ابتدا محل فعالیت 
این گروه در منزل سعید غیائی در خیابان شاهپور کوچه سنگلج قرار داشت و 
در ابتدا به ساخت وسایل لازم برای تأمیس یک استودیو برای فیلمسازی و 
دوبله پرداختند ضمن اینکه در کنار آن فعالیت‌های فنی دیگری نظیر 
ریخته گری. آهنگری, تراشکاری و آشنایی با الکترونیک را انجام می‌دادند. در 
آن زمان این گروه با افرادی نظیر حسین خیرخواه و حسن خاشع دوست شده 
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بودند. خیرخواه می‌خواست در محل شرکت» کلاس آموزش هنرپیشگی راه 
بیاندازد و فیلم هم بسازند که امکان‌پذیر نشد. در ابتدا فیلمی به نام جن و پری 
(دیو و دلبر ساخته‌ی ژان کوکتو) به‌وسیله‌ی سانا سارخاچاطوریان صاحب 
سینمادیانا در اختیار آن‌ها قرار گرفت و برای دوبله انتخاب شد. دکتر 
میرسپاسی که زبان فرانسه می‌دانست فیلم را ترجمه کرد که به دلیل بسروز 
اختلافاتی دوبله‌ی ان عملی نشد در نتیجه مغازه‌ای. غیائی و شریعتداری آنجا را 
ترک کردند و استودیو به طور موقت تعطیل شد و در سال ۱۳۲۵ ایس استودیو 
مجدداً به‌وسیله‌ی میرسپاسی موسوی. سرجویی. بدیعی. و منصور مپینی 
راه‌اندازی شد. مغازه‌ای نیز مجدداً به‌وسیله‌ی میرسپاسی به استودیو دعوت شده 
پس از انشعاب افراد باقیمانده مکان را در سه راه این حضور (محل سابق 
مدرسه پست و تلگراف به ماهی پانصد تومان اجاره کردند و ايران نوفیلم رسماً 
فعالیتش را آغاز کرد تقریباً همزمان با این دوران نمایش فیلم دختر فراری که 
در ترکیه دوبله شده بود در ایران. دلخوری و سرخوردگی گروه را به دنبال 
داشت چرا که این گروه با انگیزه‌ی اینکه آغازگران فعالیت دوبله باشند کارشان 
را آغاز کرده بودند اما از آنجایی که هنوز دوبله در داخل ايران انجام نشده بود 
گروه انگیزه‌ی فعالیت دوبله را به‌عنوان آغازگران مجدداً به دست آورد. پس از 
آن اولین فیلمی که برای دوبله در اختیار این گروه قرار گرفت. فیلم فرانسوی 
برف روی پاها (محصول ۱۹۴۰ فرانسه با باری پیربلانشار و میشل آلفا) است 
که به‌وسیله‌ی ساناسار خاچاطوریان (مزسس دیانا فیلم) و آشتیانی و سالکی 
که در طبقه‌ی فوقانی سینمادیانا پخش فیلم داشتند به آن‌ها واگذار شد. این فیلم 
به دلیل کم تحرک بودن و دیالوگ‌های زیاد از سوی صاحبان فیلم برای ترجمه 
چاپ میان‌نویس‌ها مقرون به صرفه نبود و بایگانی شده بود. صاحبان فیلم 
تشخیص داده بودند که فیلم فروش خوبی نخواهد داشت. همین مسأله 
انگیزه‌ای شد تا گروه دوبله‌ی این استودیو. هنر حودشان را با دوبله‌ی این فیلم 
عرضه کنند. در این مرحله دیالوگ‌های فیلم را دکتر میرسپاسی موسس شرکت 
ایران نوفیلم ترجمه کرد. در همین زمان عبدالحسین نوشین کارگردان تشاتر و 
حین خیرخواه بازیگر تثاتر عطاءاله زاهد را که در آن سال‌ها در تثاتر دهقان 
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فعال بود به این گروه معرفی کرد. زاهد که به تازگی از سفر خارج بازگشته 
بود. برای مدیریت دوبلاژ فیلم انتخاب شد وی به همراه هوشنگ کاوه سیلاب 
شماری فیلم برای لیپ سینک شدن جملات را به پایان رساند. عطاءالله زاهد 
برای آنکه بتواند افراد مستعدتری را برای گویندگی در فیلم جمع‌آوری کند 
اقدام به چاپ یک آگهی در هفته‌نامه‌ی صبا (نسوزدهم اسفند ۱۳۲۶ آگهعی. 
صفحه )۱٩‏ می‌کند که متن آن به قرار زیر است: 
«ایران نوفیلم, علاقمندان به هنرپیشگی سینما: شرکت سهامی ایران نوفیلم 
برای دوبلاژ فیلم‌های خارجی به زبان فارسی و فیلمبرداری احتیاج به چند نفر 
دوشیزه یا بانوی هنرپیشه با مشخصات و شرایط زیر دارد: 
۱- تبعیت دولت شاهنشاهی ایران 
۲- تناسب اندام 
۳- داشتن برگ موافقت از ولی یا همسر خویش ۱ 
۴- حداقل تحصیلات به داشتن گواهینامه‌ی دوره اول متوسطه يا معادل آن 
۵- سپرده‌ی تعهد مالی 
۶- حائزین شرایط به دفتر ایران نوفیلم واقع در سه راه امین حضور مراجمه 
فرمایند»*. 
دفتر شرکت سهامی ایران نوفیلم 
دستگاه‌هایی که برای صدا ساخته شد غالبا فکر منصور مبینی بود برای 
امتحان دستگاه اولین جمله را پوزرنجانی یکی از شاگردان کلاس زاهد به این 
مضمون که گلچین از انگلستان گزارش می‌دهد. که از بلندگوهای داخل 
حیات پخش شد گفت. این آغاز حرکت دوبله جن و پری بود ولی بیش از 
یک پرده از آن دوبله نشد در سال‌های بعد بخشی از این فیلم چهره ژان مساره 
را که با تصویری از آسمان ابری و رعد و برق سوپر ایموز شده بود در فیلم 
قزل ارسلان مورد استفاده قرار گرفت. 
پس از این نیز استودیو اقدام به چاپ یک آگهی دیگر در هفته نامه‌ی صبا 
شماره‌ی نوزدهم خرداد ۱۳۲۷ تحت عنوان «ایران نوفیلم هنرپيشه می پسذیرده 
می کند. در این آگهی عنوان شده بود که شرکت ایران توفیلم برای فیلمبرداری 
و دوبلاژ در ايران به یک عده دوشیزه بانو که از ذوق هنرپیشگی و استعداد و 
بیان خوب و گرم برخوردار باشند احتیاج دارد تا تحت تعلیمات عطاءالله زاهد 
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قرار گیرند و از آن‌ها خواسته شده بود تا از ساعت ۸ تا ۳ بعدازظهر به مکان 
استودیو مراجعه کنند. 

مرتضی احمدی درباره‌ی کلاس‌های زاهد می‌گوید: 

«ایشان کلاس خصوصی گذاشتند نه برای دوبله بلکه برای تشاتر. آن موقع 

اولین چیزهایی که بازیگر تئاتر باید یاد می‌گرفت فن بیان بود آقای زاهد زحمت 

زیادی کشیدند و بدون آنکه پولی بگیرند کلاس‌ها را راه انداختند». 

در این ميان امیرحسین دهلوی نیز در مکان استودیو کلاس سولفژی به راه 
انداخت که مهدی امیرقاسم خانی از شاگردان کلاس وی بود بعداً به جمع 
اعضای اصلی استودیو پیوست و به کار چاپ و لابراتور پرداخت. ضمن اینکه 
احمد شیرازی نیز که پیش از این به گروه اضافه شده بود و به شکل آماتوری 
عکاسی می‌کرد به دفتر ایران نوفیلم رفت و آمد می‌کرد. 

در کلاس‌های زاهد امور سینمایی و هنری تدریس می‌شد. مدت آن 
یک‌سالل بود و در حدود ۱۵۰ شاگرد به عضویت کلاس‌ها درآمدند. زاهد از 
شاگردان کلاس‌های دهلوی هم عده‌ای را برای گویندگی انتخاب کرد. در میان 
شرکت‌کنندگان در کلاس‌های زاهد افرادی نظیر مهدی رئیس فیسروز. محمود 
پورزنجانی. سیروس دینبلی. زری ودادیان. مهری عقیلی و اسداثه پیمان 
بودند از میان داوطلبان مهری عقیلی بازیگر تثاتر و اسداثه پیمان که بعدها 
به‌عنوان یکی از اعضای اصلی ایران نوفیلم درآمد. برای گویندگی نقش‌های 
اصلی انتخاب شدند از بقیه نیز برای نقش‌های کوچک استفاده شد. در دوبله‌ی 
این فیلم عطاءالله زاهد به دلیل تبحر در زمینه‌ی تیپ‌سازی در تثاتر علاوه بر 
گویندگی به جای پیر بلاتشار به جای هشت شخصیت دیگر هم حرف زد 
اسدالله پیمان هم به جای چند نقش صحبت کرد. مهسین دیهسیم نیز یکی از 
نقش‌های اصلی زن را گفت امیرحسین دهلوی. حسن خاشع (بازیگر تشاتر 
سعدی). هوشنگ کاوه و ایرج دوستدار (مدیر دوبسلاژ معسروف سال‌های 
بعد). هر کدام نقش‌هایی را گویندگی کردند ضمن اینکه برای گویندگی به 
جای بچه‌های فیلم از خواهر پنج ساله امیرحسین دهلوی (ایراندخت دهلوی) 
و خواهر کوچک هوشنگ کاوه استفاده شد. زاهد به هنگام دوبله‌ی فیلم 
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دیالوگ‌ها را کاملاً تغییر داد و آن را مطابق با لب زدن هنرپیشه برگردان به 
فارسی کرد. ضمن اینکه برای اولین بار موسیقی انتخابی به‌وسیله‌ی زاهد برای 
این فیلم به کار گرفته شد. نکته قابل اشاره دیگر از دوبله‌ی فیلم این است که 
برخلاف فیلم‌های دوبله شده به‌وسیله‌ی میترافیلم و بعدا در ایتالیا در دوبله‌ی 
این فیلم اسامی و داستان فیلم عوض نشد. 

فیلم در شهریور ۱۳۲۷ در سینماهای دیانا و پارس به نمایش درامد و با 
استقبال فراوان و فروش بی‌سابقه‌ای تا آن زمان مواجه شد. سینمادیانا بیش از 
صد و شصت‌هزارتومان و سینماپارک حدود نودهزارتومان فروش داشتند که 
تا آن زمان فروش بی‌سابقه‌ای به حساب می‌آمد. با این حال شرکت به دلیل 
نداشتن بازدهی مالی از طرف شرکاء منحل شد. 

استودیو ایران نوفیلم بعداً به خیابان آبان جنوبی منتقل شد پس از انشعاب 
نیز اعضای أن به تجربه و اطلاعات خود افزودند و فعالیت‌هایشان را تا ۱۳۳۰ 
در زمینه‌ی لابراتور. ظهور و چاپ با تولید و عرضه‌ی آپارات دست‌ساز و 
موویلای چهاردیسک ادامه دارند. 

در سال ۱۳۳۰ این استودیو تدارک ساخت فیلم اشتیاه به کار گردانی منصور 
مبیتی را آغاز کرد. فاضل سرجویی بعداً دادستان کل کشور شد. دکتر میرسپاسی 
رشته‌ی روانشناسی را پیگیری کرد و از روانشناسان معروف آن سال‌ها و مدير 
روزنامه‌ی آرزو شد. 


استودیو آریا و دوبله‌ی آهنگ شهرزاد 

در سال ۱۳۲۷ پس از نمایش موفقیت‌امیز مرا ببخش عده‌ای از اعضای 
ایران نوفیلم سعی کردند موفقیت فیلم را به نام خود ثبت کنند. ایسن مسأله از 
طرفی و فتنه‌انگیزی‌ها و تفرقه‌پراکنی باعث جداشدن تعدادی از اعضای این 
گروه شد. در پی این مسأله عطاءالله زاهد. امیرقاسم خانی و احمد شیرازی از 
استودیو ایران توفیلم جدا شدند و به همراه سعید غیائی. جلال مضازه‌ای. 
برادران مهندس ضیاء و پسران ضیاءالواعظین به همراه امینیان که گراورساز 
بود مقدمات ایجاد استودیو آریا را در محل جامه باربد فراهم کردند. اولین 
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آگهی این استودیو در ۱۴ اسفندماه ۱۳۲۸ در روزنامه‌ی کیهان و اطلاعات 
چاپ شد. 
«به خواست خداوند متعال و پشتیبانی جوانان با احساسات میهن‌دوست که 
کارخانه‌ی کامل فیلمبرداری با تجهیزات مدرن به نام آریا فیلم تأسیس شده و 
قریبا محصولاتش به بازار عرضه خواهد گردید از مراجعین محترم خواه‌شمند 
است روزها از ساعت ۷ صبح تا ۷ بعدازظهر در محل جامعه‌ی باربد به کارگزار 
کارخانه (آقای عطاءالله زاهد) مراجعه فرمایند». 
دفت رآریا فیلم 


آن‌ها کار خود را با دوبله‌ی فیلم آمریکایی آهنگ شهرزاد (ساخته‌ی والسر 
راین محصول ۱۹۴۷) آغاز کردند. اعضای گروه آهنگ شهرزاد را از 
سینمامایااک خریدند. آن‌ها نیز توانستند بدعت‌هایی تازه در عرصه‌ی دوبله به 
وجود آورند به عنوان نمونه احمد شیرازی برای دوبله‌ی فیلم آهنگ شهرزاد 
طرحی داد که فیلم رنگی با کپی اصلی و صدای اصلی نمایش داده شد. تا پیش 
از این دوبله‌ی فیلم‌های رنگی به شیوه‌ای ابتدایی صورت گرفته بود؛ اما 
مهمترین ابداعات آن‌ها استفاده از شیوه‌ی مگنت در دوبله است. جلال مغازه‌ای 
با ساختن دستگاهی مبتکر به‌کار گیری شیوه‌ی مگنت است وی با استفاده از 
تجربیات کشور آلمان در این زمینه مایعی را به‌وسیله‌ی دستگاهی که ساخته بود 
روی قسمت صدای اصلی قرار می‌داد و سپس صداهای دیگر شامل سروصدا و 
گفتگو را که جداگانه روی نوار ضبط شده بود. پس از ضبط همراه موسیقی 
روی حاشیه‌ی فیلم ضبط می کرد. این روش گرفتاری‌های دوبله‌ی فیلم سرا 
پبخش را که هفت ماه طول کشید نداشت. 
«از اولین کسان. جلال مغازه‌ای تکنسین و عطاءالله زاهد هنرپيشه بودند که 
در سال ۱۳۲۸ فیلم رنگی آهنگ شهرزاد را به طریقه‌ی حیرت‌انگییزی دوبله 
کردند. می‌دانيم که صدای فیلم به نوسانات صوتی تبدیل شده که به صورت 
تصویر در حاشیه‌ی فیلم‌ها چاپ می‌شوند جلال مغازه‌ای با دقتی که آدم را به 
یاد قالیبافان می‌اندازد. قسمت‌هایی را که جای گفتگوی هنرپیشگان بود وجب 
به وجب با تیغ از حاشیه‌ی فیلم تراشیده و به جای آن تکه‌های فیلم. صدای 
فارسی که به عرض تقریباً دو میلی متر بریده شده بود چسباند از این کپی 
منحصربه‌فرد که جایش در موزه‌های سینمای جهان خالی است. تکه‌های 
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چسبانده شده هنگامی که فیلم در پیچ و خم دستگاه نمایش کنده می‌شدند و 
بارها اتفاق می‌افتاد زمانی که هنرپیشگان صحبت می‌کردند به جای کلمات 
فارسی یا سکوت بود یا صدای پارازیت مانندی به گوش مشتاقان می‌رسید این 
طریقه در همان اولین اتاق آپارات دفن شد». 
(فانوس خیال سرگذشت سینمای ایران ا زآغاز تا انقلاب اسلامی به روایت بی‌بی‌سی) 


خود فیلم به دلیل داشتن موسیقی برای گروه پروژه‌ی مشکلی به حسساب 
می‌آمد و چون رنگی بود. امکان چاپ رنگی وجود نداشت. بازیگر اصلی فیلم 
در صحنه‌هایی هنگام نواختن آهنگ شهرزاد پشت پیانو صحبت هم می‌کرد. 
چون باند مجزای موسیقی در کار نبود. باید این آهنگ تماما به‌وسیله‌ی شخص 
دیگری نواخته می‌شد تا روی‌آن گفتار فارسی ضبط شود؛ اما به دلیل نداشتن 
مهارت نوازنده در سینک نواختن همراه فیلم یا سینک ضبط نشدن آهنگ‌ها این 
کار غیرممکن بود سپس ناچار به تثاتر فرهنگ لاله‌زار رفتند که پیانو داشتند و 
تمام آکتاوهای پیانو را یکی‌یکی با فواصل زمان مختلف ضبط کردند و در محل 
گفتگوهای اصلی چسباندند. 

بزرگ‌ترین مشکل گروه در دوبله چسباندن صدای مغناطیسی در حاشیه‌ی 
فیلم بود آن‌ها حاشیه‌ی صوتی را در کنار فیلم با استون چسباندند. این مسأله 
باعث شد یک طرف فیلم ضخیم‌تر از طرف دیگر شود و هنگام عبور از داخل 
آپارات یک طرف فیلم با فاصله اندکی از گیت حرکت کرده و گوشه‌های یک 
طرف تار دیده می‌شد. استفاده از صدای مغناطیسی کمک زیادی به بالا رفتن 
کیفیت دوبله‌ی فیلم کرد. ضمن اينکه در این سیستم گروه ناچار از چاپ کپی 
جدید نبود و صدا روی حاشیه‌ی همان کپی اصلی چاپ شد. مغازه‌ای تصمیم 
به ثبت اختراع خود گرفت وی به اداره‌ی ثبت اختراعات رفت و قرار شد که 
در سه نوبت در روزنامه‌ی رسمی کشور آگهی شود و اگر اعتراضی نبود 
این اختراع به نام وی ثبت شود پس از مدتی شخصی مدعی شد که این 
روش را ابتدا او اختراع کرده ولی پس از ادعاهای مبسوط مغازه‌ای اداره‌ی ثبت 
حق را به او داد و پس از سه ماه ان را به نام وی ثبت کرد ولی در کتاب 
graphy history)‏ ما )American cinema‏ به نام همان شخص معترض در 


خارج ثبت شده است. 
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فکر استفاده صدا به صورت پوزتیف در حاشیه‌ی فیلم با استفاده از 
دستگاهی که ضیاء‌الواعظین ساخته بود میسر شد. سعید غباثی و بهاء‌الدین 
شریعمتداری در دوبله‌ی این فیلم همکاری داشتند. 

دکتر میرسپاسی برای ترجمه‌ی این فیلم انتخاب شد و سیلاب شماری و 
سایر کارهای دوبله‌ی آن را زاهد انجام داد. زاهد در دوبله‌ی آهنگ شهرزاد و به 
شکل حرفه‌ای عمل کرد و برای دوبله‌ی آن از هنر پیشه‌های تشاتر سعدی و 
فردوسی یعنی شاگردان عبدالحسین نوشین استفاده کرد. در فیلم آهنگ شهرزاد 
به جای ژان پیرامون بازیگر نقش کاپیتان. صادق شباویز و به جای ایسوون 
دو کارلو بازیگر نقش شهرزاد ایرن و به جای مادر شهرزاد هم مورین گویندگی 
کردند منصور مبیتی. رضا مینا؛ علی محزون. رضا کریمسی. خیرخواه و 
عطاءاله زاهد نیز در نقش‌های دیگر گویندگی کردند. نکته جالب اینکه 
مرتضی حنانه آهنگساز معروف سال‌های بعد نیز در دوبله‌ی فیلم همکاری و 
شرکت نمود و شاید همین فعالیت او باعث شد تا در ایتالیا نیز حرفه‌ی دوبله را 
پیگیری کند. 

دوبله‌ی این فیلم پس از یک سال به پایان رسید. در تبلیغات روزنامه‌ی 
اطلاعات سال ۱۳۳۱ آمده: 

«در سینمامایاک و ری شاهکار معظم رنگی که به دست هنرمندان ایراننی 

استودیو آریا فیلم به زبان فارسی دوبله شده و به معرفی نمایش گنارده 

می‌شود. غفلت نفرمایید». 

در دوبله‌ی این فیلم نیز همانند مرا ببخش, اسامی شخصیت‌ها و داستان 
فیلم تغییر نکرد برای این فیلم هم آهنگ انتخابی استفاده شد و حدود 
دوهزارتومان صفحه‌های مختلف آهنگ شهرزاد خریداری شد برای افه‌های 
صوتی هم از صفحه استفاده شد. 

آرم استودیو آریا نیز از تصویر مجسمه فرشته‌ای که در مجلسی در یکی از 
صحنه‌های فیلم بود گرفته شد. فیلم را در شب اول نمایش برای مطبوعات در 
سالن تابستانی سینما دیانا نمایش دادند و سپس فیلم در خرداد ۱۳۲۰ در 
سینمامایاک نمایش داده شد و با وجود اينکه زمان تامناسبی (ماه رمضان) روی 
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پرده رفت با استقبال قابل توجهی مواجه شد. صاحب این فیلم مادام ساکارلی 
بود. فیلم با فروش نسبتاً خوبی روبرو شد؛ ولی به دلیل آنکه مادام ساکارلی 
کارانتی فیلمش را تمدید نکرد و به بهانه‌ی اتمام رویالتی پس از ۲۵ روز فیلم را 
از پرده پایین کشید و اجازه نمایش در شهرستان را نیز نداد. مادام ساکارلی 
روسی در حدود دوازده هزار تومان برای کل زحمات یک‌سالله گروه پرداخت 
کرد که مقابل هزینه‌هایی که آن‌ها کرده بودند بسیار کم بود و درنتيجه آن‌ها 
ضرر کردند. گروه ورشکسته شد و از هم پاشید و انشعاب دیگری به وجود 
امد ضیاءالواعظین و شیرازی و خانی مقدمات استودیویی جدید به نام 
شهرزاد را فراهم کردند مغازه‌ای نیز با انتقال دستگاه دست سازش به اسستودیو 
عصر طلایی رفت و عطاءالته زاهد نیز پس از مدتی فعالیتش را در استودیو 
عصر طلایی و کاروان فیلم ادامه داد. 

خانی و شیرازی پس از ناکامی در شکل گیری استودیو شهرزاد مجدداً به 
گروه اران نوفیلم پیوستند و ساخت فیلم اشتباه را به همراه منصور مپینی آغاز 
کردند. 
دوبله در فرانسه 

پس از دوبله کردن فیلم در ترکیه و مصر دوبله به فارسی در خارج از 
کشور و در فرانسه ادامه پیدا کرد. یکی از علل اصلی شکل‌گیری فعالیت دوبله 
در فرانسه را باید حضور ایرانیان علاقمند به سینما و دانشجویان رشته‌های 
هنری دانست. نکته‌ی دیگری که در دوبله‌ی فیلم در فرانسه نقش داشت 
محبوبیت تعدادی از ستاره‌های سینمای فرانسه در آن سال‌ها بود از جمله دائیل 
داریو بازیگر فیلم‌های نخستین وعده دیدار (دختر فراری)» تاراس پولباء 
مایرلینگ. بازگشت سحرگاهی. کاتیا و طپش قلسب و ژان ماره بازیگر 
فیلم‌های کارمن. باز گشت جاودانی و ریبلاس که اولی با توجه به اینکه فیلم 
دختر فراری و تاراس بولبا از او با دوبله‌ی فارسی در ایران نمایش داده شده 
بود و بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. از شهرت فراوانی برخوردار شده بود و 
شاید یکی از علل اصلی شکل‌گیری فکر دوبله در فرانسه همین مسأله بوده 


باشد. 
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در سال ۱۳۲۵ علی‌اصغر وهاب‌زاده که از دانشکده حقوق پاریس دارای 
دکترا بود و به کارهای بزرگ بازرگانی می‌پرداخت تصمیم به دوبله‌ی فیلم 
بازگشت جاودانی (۱۹۴۳) گرفت. بازگشت جاودانی که اقتباسی مدرن از 
افسانه‌ی کهن تریستان وایزو بود به وسیله‌ی ژان کو کتو به صورت فیلمنامه 
درآمده بود کارگردانی این فیلم را ژان دلانوا برعهده داشست. دکتر هوشسنگ 
کاوسی نیز که در همین ایام در پاریس به تحصیل دانشکده حقوق مشغول بود 
بواسطه دوستی با برادر وهاب‌زاده با او اشنا می‌شود وی از کاوسی می‌خواهد تا 
با کمک تکنسین‌های فرانسوی متخصص دوبلاژ. دیالوگ‌های فیلم را به فارسی 
بر گرداند کاوسی به دلیل اشتغال به تحصیل فرصت این کار را پیدا نمی‌کند و 
وهاب‌زاده کار ترجمه‌ی دیالوگ‌ها را به نامزدش زرین ملک حکیمسی دختر 
ابراهیم حکیمی یکی از نخست‌وزیران اسبق واگذار کرد حکیمی فیلمنامه را به 
فارسی ترجمه کرد و وهاب‌زاده سرپرستی دوبله‌ی فیلم را با کمک فرانسویانی 
که تکنیک دوبله را می‌شناختند برعهده گرفت در دوبله بازگشت جاودانی 
محی‌الدین نبوی به جای ژان ماره خانم زرین ملک حکیمی به جای مادلن 
سولونی در نقش ناتالی خانم ماه سما فرمانفرماییان به جای ژونی آمستور 
گویندگی کردند. برای بقیه نقش‌ها خانم پروین حکمت به جای ناتالی دوم و 
مصطفی نامدار به جای عمو مارک انتخاب شدند. 

این فیلم در سوم اردیبهشت ۱۳۲۶ در سینماپسارک نمایش داده شد و 
تحسین مطبوعات را بدنبال داشت «انتظار می‌رود این شرکت بتواند مقداری 
از نیازمندیهای فیلم‌های سینمایی ما را با دوبله کردن به زبان فارسی برطرف 
ساخته و در این راه خدمات شایسته‌ای به فرهنگ عمومی کشور بنماید 
(مرد امروز ۱۳۲۶)». 

دوبله‌ی این فیلم از جهت رعایت اصول دوبله از جمله انتخاب گویندگان 
مناسب برای نقش‌ها و لیپ سینک بودن بسیار مورد توجه قرار گرفت. این فیلم 
را وهاب‌زاده در استودیوی یک شرکت ایرانی در پاریس به فارسی دوبله کرد؛ 
اما دکتر کاوسی درباره‌ی دوبله‌ی فیلم نظر دیگری دارد که در زیر می‌آید: 

همتأسفانه نه ترجمه‌ی متن ژان کوکتو که نمونه‌ی نثر درخشان بود در زبان 
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فرانسه و نه برابرسازی صدا و تصویر و نه لحن و بیان گویندگان در خور این اثر 

بودند. از سوی دیگر پخش و تبلیغ فیلم در ایران آنگونه که می‌بایست در غیاب 

دکتر وهاب‌زاده خوب انجام نگرفت و پخش‌کنندگان ایرانی هم بد حسابی کردند 

و وهاب‌زاده منصرف از ادامه‌ی این کار. فیلمی را که قرار بود ترجمه‌ی دیالوگ و 

کار سرپرستی دوبله شدن آن را در تابستان سال ۱۳۲۶ به من واگذار کند. عملی 

نشد». 

خانه‌ی زیرآب ساخته‌ی آنری کالف با بازی ویویان رومانس فیلمی بود 
که قرار بود وهاب‌زاده ترجمه و دوبله‌ی آن را به دکتر کاوسی واگذار کند که 
به دلیل مشکلاتی که بر اثر پخش فیلم بازگشت جاودانی به وجود آمد از انجام 
آن منصرف شد پس از مدتی ناصر صفوی یکی دیگر از ایرانیان مقیم پاریس 
که در گران بولوارهای پاریس مغازه طلافروشی داشت به فکر دوبله‌ی فیلم در 
فرانسه افتاد. صفوی برای دوبله کردن. فیلم موفق و معروف ریبلاس را انتخاب 
کرد. فیلمی که پس از توفیق در فروش و تا حدی مورد نقد ناموافق. مدتی 
نگذشت که از پرده‌ی سینماها برداشته شد. ریبلاس محصول ۱۹۴۸ ساخته‌ی 
پیربییون با بازی دانیل داریو (در نقش ملکه‌ی اسپانیا) و ژان ساره (در دو 
نقش ریبلاس و دن سزار دوبازان) به‌وسیله‌ی صفوی خریداری شد و خودش 
فیلم را به فارسی ترجمه نمود. برای گویندگی در این فیلم ناصر صفوی به 
جای ژان ماره در نقش اصلی حرف زد و برای بقیه نقش‌ها تعدادی از 
دانشجویان را بر گزید. ایرج پزشکزاد که دانشجوی حقوق در شهر دیژون بود 
و برای تعطیلات تابستانی به پاریس می‌امد. به جای نقش دوم حرف زد فاخره 
صبا دانشجوی کنسرواتوار آواز در اپرا به جای دانیل داريو حرف زد رشید 
مهدوی. سیامک یاسمی که در پاریس تحصیل می‌کرد. عنایت اه امانپور (پدر 
کریستین امانپور خبرنگار مزسسه‌ی خبری تلویزیون (۷() امریکا) و دکتسر 
هوشنگ کاوسی که دوران تحصیل در پاریس را می‌گذراند و نعسیم مسبحانی 
بازیگر تثاتر آن سال‌ها در ايران که در مسافرتی به پاریس رفته بود. در این فیلم 
گویندگی کردند. ریبلاس در پنجم تیرماه ۱۳۲۸ در سینماپارک نمایش داده شد 
و مجدداً در خرداد ۱۳۳۲ به نمایش عمومی درآمد. نکته‌ی جالب توجه اينکه در 
تیتراژ این فیلم نام مدير دوبلاژ و گویندگان به فارسی نوشته شده بود. از اینکه 
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ناصر صفوی بعد از این باز هم فعالیت دوبله را ادامه داد یا نه اطلاعاتی در 
دست نیست. وی بعدها که به ایران بازگشت با گرفتن نمایندگی از موسسات 
وسایل آرایشی در خیابان استانبول مغازه‌ی فروش مواد آرایش زنانه‌ی ونوس را 
تأسیس کرد. 

نمایش فیلم‌هایی مثل ریبلاس و بازگشت جاودانی با دوبله به فارسی باعث 
شد تا بازیگرانی نظیر ژان ماره و دانیل داریو به شهرت مضاعفی دست پیدا 

اما دوبله‌ی فیلم در فرانسه به اینجا ختم نمی‌شود. مصطفی فرزانه که در 
سال ۱۳۲۶ دستیار ژاک کبر در فیلم وزاد بود. در همین سال مدیریت دوبلاژ 
فیلم گذرگاه شیطان (ژاک دوپوره ۱۹۵۷) را برعهده گرفت. مسصطفی فرزانسه 
خودش گویندگی در نقش اصلی فیلم را برعهده گرفت و فریدون رهنما 
کارگردان معروف سال‌های بعد به همراه ژاله صبا و غزاله صبا دختران استاد 
ابوالحسن صبا در دوبله‌ی این فیلم شرکت داشتند. غزاله صبا بعد از گرفتن 
دیپلم از مدرسه‌ی ژاندارک عازم اروپا شد و ۴ سال در فرانسه اقامت کرد و 
همانجا ازدواج کرد وی نوازنده‌ی پیانو بود و خواهرش ژاله صبا در زمینه‌ی باله 
کار می‌کرد و سال‌ها در کنسرواتوار باله‌ی پاریس به تحصیل پرداخت. وی بعداً 
در اران در فیلم گود مقدس ساخته‌ی هژیر داریوش به زبان فرانسه گویندگی 
کرد و در تثاتری به کارگردانی عزت‌اله انتظامی بازی کرد. 

در فروردین ۱۳۲۰ فیلم درام اخلاقی و اجتماعی به نام رستاخیز با دوبله به 
فارسی از محصولات فرانسه و با بازی ویکتسور فراسسن در سینمامایاک به 
نمایش درآمد که با توجه به اینکه در این سال فعالیت دوبله در ایران گسترده 
نشده بود. می‌تواند جزو آخرین فیلم‌های دوبله شده‌ای باشد که امور دوبله‌اش 
در فرانسه و به‌وسیله‌ی دانشجویان و ایرانیان مقیم فرانسه انجام گرفته باشد. 

اما ارتباط بین فیلمسازان فرانسوی و دانشجویان و فعالان هنری ایرانی در 
فرانسه که بعضاً به عنوان آسیستان کارگردان یا بازیگر فعالیست داشتند. مورد 
دیگری درباره‌ی دوبله‌ی فیلم در فرانسه را به دنبال داشت. مارسل کامو 
کارگردان ارفه‌ی سیاه فیلمسی با عنوان قاجاقی مردن (۱۹۵۶) ساخت که 
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درباره‌ی مسائل افغانستان بود. با توجه به فارسی‌زبان بودن پرسوناژهای افغانی 
وی تمایل داشت نسخه‌ای از فیلمش به فارسی دوبله شود. به این ترتیب از 
تعدادی از ایرانیان فعال در زمینه‌ی سینما و تثاتر از جمله پری صسابری که ۲۰ 
سال در فرانسه زندگی کرده بود. کمک گرفت. صابری در این باره به یاد 
می‌آورد: 
همارسل کارمو کارگردان ارفه‌ی سیاه از ما خواست فیلم قاچاقی مردن را به 

فارسی دوبله کنیم و من به او برای دوبله‌ی این فیلم خیلی کمک کردم». 

اگرچه ممکن است حضور افرادی نظیر فرخ غفاری و فریسدون رهنمسا و 
ارتباطات آن‌ها و سایر علاقمندان و دانشجویان سینما با سینماگران فرانسوی 
موارد دیگری از دوبله‌ی فیلم‌ها به زبان فارسی در فرانسه را به دنبال داشته 
است. به دلیل نبود اطلاعات در این زمینه به همین موارد ذکر شده بسنده 


می‌کنيم. 


میترا فیلم و فعالیت مجدد دکتر کوشان در ایران 

دکتر اسماعیل کوشان پس از بازگشت به ایران و در پی موفقیت فیلم‌های 
دختر فراری و دختر کولی تصمیم به تأسیس استودیو می‌گیرد. وی برای 
خرید وسایل لازم عازم کشورهای مصر امریکا و انگلسستان شد و پس از 
خرید وسایل استودیو شر کت میترافیلم را در خیابان لاله‌زار نو با شرکت چند 
نفر از دوستان خود در سال ۱۳۲۵ ایی نمود. سرمایه‌گذاری در این شرکت 
برای تأسیس استودیو میترافیلم مبلغ پنج‌میلیون‌ریال بود. 

شرکای وی بجز ابوالقاسم تفضلی عبارت بودند از: دکتر حسن‌علی شیخ. 
دکتر على محمد شيخ (دائی‌های کوشان). دیانا (همسر کوشان) مهدی 
انصاری. دکتر طاهر ضیایی, عباسی باثقی (شوهرخواهر کوشان), اسفندیار 
یگانگی. جواد حمزه‌ای, دکتر اصلان افشار و فتحاله فرود. 

میترافیلم از آغاز تأسیس به ساختن فیلم‌های تبلیغانی و گزارشی علاقه 
نشان داد. کوشان در ابتدا به تبلیغ و نصب پوستر و عکس دو فیلمی که دوبله 
کرده بود پرداعت وی به فکر توسعه‌ی میترافیلم و تهیه‌ی فیلم ناطق افتاد و 
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اولین محصولش را در سال ۱۳۲۷ به نام طوفان زندگی را روانه اکران کرد؛ 
ولی این فیلم چون از لحاظ تکنیک و سناریو و بازی هنر پیشه‌ها معایبی داشت 
شکست خورد و در خرداد ۱۳۲۷ در یک جلسه با حضور شرکاء میترافیلم 
منحل شد. در میترافیلم امکانات و وسایل فیلمبرداری خیلی ساده و ابتدایی بود 
و جالب‌تر اينکه برای طوفان زندگی ابتدا فیلمبرداری انجام شد و سپس تکه 
تکه صحبت‌های هنرپیشگان بر روی نوار ضبط گردید. بعداً این دو را با هم 
تطبیق می‌دادند و مسلما چنین فیلمی از تکنیک ضعیفی برخوردار شد پس از 
انحلال میترافیلم دکتر کوشان شرکت تازه‌ای تحت عنوان پارس‌فیلم به وجود 
آورد مکان آن در ابتدا طبقه‌ی سوم و چهارم سینمامتروپل قرار داشت. طبقه‌ی 
سوم محل اداری و طبقه‌ی چهارم به امور دوبلاژ و امور فنی اخحتصاص داشست. 
کوشان برای تهیه‌ی سرمایه‌ی اولیه تولید فیلم سفارش دوبله‌ی فیلم‌های 
خارجی را پذیرفت. 

در سال ۱۳۲۸ دکتر کوشان با کمپانی ایگل لوپن وارد مذاکره شد و به دوبله 
چند فیلم فرانسوی و اسپانیایی پرداخت. وی ابتدا فیلمی از لورل و هاری به 
نام عشق هاردی را انتخاب کرد ژاله علو که در فیلم طوفان زندگی بازی کرده 
بود زمینه‌ی آشنایی دکتر کوشان را با پرویز خطیبی که آن زمان سر دیسر 
روزنامه‌ی فکاهی علی بابا بود. به وجود آورد. دیالوگ‌های این فیلم را خود 
کوشان ترجمه و تنظیم نمود و سرپرستی دوبله‌ی این فیلم را پرویز خطیسی 
برعهده گرفت. خطیبی که پیش از این در رادیو با تهیه‌ی اولین نمایشنامه‌همای 
رادیویی با شرکت عبداله محمدی. نیکتاج صبری. صصمت صفوی, اکسر 
مشکین و ... تجربیاتی در زمینه‌ی صدا پیشگی پیدا کرده بود انتخاب 
مناسب‌تری نسبت به دیگران بود؛ اما نبودن وسایل فنی و نیز عدم آشنایی 
هنرپیشگانی که برای کار دوبله انتخاب شده بودند مشکلات بزرگی را به وجود 
آورد و علیرغم همه مشکلات دکتر کوشان به همراه پرویز خطیبی با 
دستگاه‌های موجود شامل دستگاه نمایش‌دهنده و دستگاه ضبط اپتیک کارشان 
را شروع کردند. اشکال کار در این بود که به دلیبل نبودن نوار ضبط صوت 
می‌بایستی صدای گویندگان از همان اول روی فیلم خام ضبط شود و در این 
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میان کوچکترین اشتباه گویندگان باعث می‌شد تا مقدار زیادی از فیلم صدا هدر 
رود. به طوری که برای دوبله اولین فیلم در تهران بیش از هشت هزار متر فیلم 
صدا مصرف شد در حالیکه اصل فیلم دو پرده و سه هزار متر بود. 

دومین اشکال نداشتن موویلا برای تطبیق دادن صدا و تصویر بود. دکتر 
کوشان به همراه کارکنان فنی استودیو پارس‌فیلم که در طبقه‌ی فوقانی 
سینمامتروپل چند اطاق کوچک در اختیار داشتند این کار را انجام دادند. قالب 
صداها با حرکات لب و دهان هنرپیشگان تطبیق نداشت به همین خاطر تصویر 
و صدا را با چشم سینکرون می‌کردند. در دوبله‌ی این فیلم دکتر کوشان به 
همراه پرویز خطیبی, زینت مژدب. عبدله محمدی و اکبر مشکین گویندگی 
کردند. 

پرویز خطیبی در خاطراتش در این زمینه می‌گوید: 

«علاوه بر وسایل فنی کامل یک استودیوی دوبلاژ می‌بایستی یک مدير 

دوبلاژ قابل داشته باشد و گرنه گویندگان تقریبا همان گویندگانی بودند که در 

تمام استودیوها کار می‌کردند. تعداد گویندگان صالح که در ضمن عضو 

سندیکای گویندگان فیلم هم باشند زیاد نبود. آغاز کار (پاییز ۱۳۲۷) که من و 

کوشان برای دوبله اولین فیلم خارجی در تهران دست‌به‌ کار شدیم. افراد 

بخصوصی وجود نداشتند که بتوان از وجودشان به عنوان گوین‌ده استفاده کرد 

که آن زمان من و همسرم (زینت مؤدب) و عبدلله محمدی و در بعضی قسمت‌ها 

خود کوشان تنها گویندگان فارسی زبان فیلم بودیم». 

این فیلم علیرغم همه نواقصی که داشت در نمایش عمومی با موفقیت 
مواجه شد و همین استقبال باعث شد تا چهار ماه بعد دکتر کوشان فیلم 
سرگذشت ورتر (محصول کارخانه‌های فرانسوی با بازی پیر ریشار ویلهم - 
آنا و رنای, ژان کالان) را به مدیریت دوبلاژ پرویز خطیبی دوبله کند. 

تله موش آوارگان (محصول کارخانه‌ی فیلمبرداری فرانسه. میشل 
مورگان. پیر ریشارویلم. شارل وانل نمایش در سینماهمای). قلسب خسروس 
(محصول کارخانه‌ی گرایفیلم فرانسه بازی فرناندل. نمایش سینماپارک 
دیانا). کوه سیاه (۱۹۴۵ کارخانه‌ی پارامونت. بازی. آلن درو روبرت لاورن. 
نمایش سینمادیانا و رکس. مرداد ۱۳۳۹) و کاروان فیلم‌های بعدی هستند که 
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با همکاری خطیبی به‌عنوان مدير دوبلاژ, دوبله شد. شیوه‌ی کار بدین شکل بود 
که تمام هزینه‌های دوبله‌ی فیلم را کوشان برعهده می‌گرفت و سود آن را پنجاه 
پنجاه تقسیم می‌کرد. 

پس از این کوشان واریته بهاری را تهیه کرد از طرفی بتدریج پس از 
شکست محصولات میترافیلم شرکاء تصمیم به انحلال این شرکت گرفتند و در 
آگهی روزنامه‌ی اطلاعات به تاریخ یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۳۲ چاپ شد که 
هیثت مدیره شرکت سهامی میترافیلم از اعضا خواسته بود تا در تاریخ ۲۰ ابان 
۲ در محل سابق شرکت خیابان سعدی. کوچه ممتاز کاشی پلاک ۵۲ 
تشکیل جلسه‌ای درباره‌ی بقا و یا انحلال شرکت بدهند. 

در بینابین فعالیت‌های دکتر کوشان در زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم تعدادی فیلم 
دوبله شده در ايران به نمایش درآمد. فادادر سیزده بدر (تهیه کننده موسسه ماه 
با ناطق فارسی - نمایش فروردین ۱۳۲۸ در سینماپارک و تهران) و 
تأسیسات سازمان شاهنشاهی و اقدامات آن‌ها (فیلم خبری) در خرداد ۱۳۲۸ 
در سینمامایاک نمایش داده شد. 

فیلم اسرار بمب اتم یا پناهگاه جاسوسان (بازی ویلیام الیت. لویدنولان. 
انگلیسی و فارسی) نیز در خرداد ۱۳۲۸ در سینماایران به نمایش درآسد. 
ریبلاس (بازی ژان ماره دانیل داریو) در تیرماه ۱۳۲۸ در سینماپبارک به 
نمایش درآمد. زندگانی علی‌شیر نوایی نیز با ناطق فارسی در بهمن ۱۳۲۸ در 
سینمازیبا نمایش داده شد. مراسم تشییع جنازه‌ی شاه از قاهره تا آرامگاه فیلم 
خبری دیگری است که با ناطق فارسی نمایش داده شد و اسکندر (از جمله 
فیلم‌های دوبله شده در هندوستان با بازی سهراب مسودی) نیز از جمله 
فیلم‌هایی است که در سال ۱۳۲۸ نمایش داده شد. ضمن اینکه دکتر کوشان دو 
فیلم دیگر به نام‌های سرنوشت (با بازی استوارت گرینجر. جین تاگنست. 
محصول ۱۹۳۵) و مایرلینگ در سال ۱۳۲۹ دوبله و به بازار فرستاد. سرنوشت 
در مهر ۱۳۲٩‏ در سینما رکس به نمایش درآمد. در این فیلم‌هانیز زينت 
مودب. پرویز خطیبی. ابراهیم کوشان. زرندی. حجت‌زاده. عبداثه محمدی 
و خود کوشان گویندگی کردند. 
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پس از این کوشان فیلم شرمسار را ساخت. محمدعلی زرندی. از بازیگران 
فیلم شرمسار در این باره می گوید: 
«بعد از اینکه در گروه باه از ارپا برگشتیم کوشان از ما برای بازی در فیلم 
شرمسار دعوت کرد. ما او را در ساختمان سینمامتروپل ملاقات کردیم. من به 
آتفاق حجت‌زاده, نژاد احمدزاده و حسین دانشور». 
(فانوس خیال - تاریخچه‌ی سینماایران به روایت بی‌بی‌سی) 


از این زمان بود که کوشان توانست از میان بازیگران فیلم‌هايش یک گروه 
گویندگان برای دوبله فیلم‌هايش هم به وجود آورد. از طرفی در امتداد اقدامات 
اولیه دکتر کوشان در ایران برای دوبله‌ی فیلم. اپوالقاسم رضایی نیز تصمیم به 
دوبله‌ی فیلم گرفت. پدر رضایی میرزاابراهیم خان صحاف‌باشی معروف بود. 
وی اولین فیلمبردار ایرانی بود که به همراه مظفرالدین‌شاه دستگاه سینماتوگرافی 
را به ایران آورد. رضایی ابتدا در مشهد فیلمی را دوبله کرد به نام روح گمشده 
(محصول ۱۹۶۴ کارخانه‌ی موتوگرم با بازی بلالوگزی) که از مضمونی جنایی 
ترستاک برخوردار بود. به دلیل عدم امکانات و وسایل فنی لازم نوار صدای 
دوبله شده با نوار اصل فیلم (پوزتیف) جدا بود و به هنگام نمایش دو نوار با 
علامت‌هایی که جهت تطبیق صدا روی آن‌ها گذاشته می‌شد. دستگاه به‌کار 
می‌افتاده است. چه بسا به خاطر اشتباه مسئول دستگاه نمایش فیلم نوار به‌طور 
جدا (سینک) حرکت می کردند و این باعث‌اختلال در نمایش می گردید. 

«یکی دیگر از پیشگامان دوبلاژ ابوالقاسم رضایی بود. رضایی به راهی رفت 

که بعدها در صنعت دوبلاژ ایران نتیجه‌ای درخشان داشت ماجرا از آنجا آغاز 

می‌شد که یک امریکایی سازنده‌ی فیلم‌های مستند هنگام ترک ایران وسایلش را 

به فروش گذاشت و رضایی آن‌ها را خرید #در میان لوازمی که خریدم یک 

دستگاه ضبط صوت مفناطیسی هم که روی نوار کاغذی صدا را ضبط می کرد 

وجود داشت. آن موقع شاید ده پانزده سال از تاریخ اختراع صدای مفناطیسی 

گذشته بود ولی در ايران هنوز هیچ کس از ضبط صوت خبری نداشت حتی 

زماتی که در رادیو دهلی کار می‌کردم هم این دستگاه نبود و در رادیوی خودمان 

در ایران هم هنوز صدا را روی صفحه ضبط می‌کردند. من دیدم ضبط صوت 

مفتاطیسی وسیله‌ی مساعد و مناسبی برای دوبلاژ فیلم است. 

دستگاه ضبط صوت را به مشهد بردم و از مدیر سینمای آنجا که با او 
سابقه‌ی دوستی داشتم خواهش کردم یکی از فیلم‌هایی را که در انبارش دارد 
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بدهد دوبله کنم. او قبول کرد و فیلمی به اسم روح گمشده با شرکت بلالوکوزی 
در اختیار من گذاشت وقتی گفتار فارسی آماده شد با همکاری جمعی از 
دوستان به طریقه‌ی بسیار ایتدایی صدای فارسی و موزیک متن را روی نوار 
آوردم (سوال) خوب این چطوری سینک می‌شد؟ این را آن موقع نمی‌دانستم 
ولی موقع اولین نمایش آزمایشی متوجه شدم که صدا و عکس با هم حرکت 
نمی‌کنند خوشبختانه بیشتر صدا جلو می‌افتاد و من می‌توانستم با نگاه داشتن 
نوار برای چند لحظه صدا و عکس را با هم تطبیق دهم تماشاچیان خوشبختانه 
متوجه این جلو و عقب بردن‌های من نمی‌شدند فقط می‌دیدند فیلم با صدای 
فارسی پخش می‌شود و خوششان می‌آید* رضایی پس از تجربیات گوناگون و 
ناکامی‌های بسیار تنها راه چاره را برای همزمانی صدا و تصویر در افزودن 
حاشیه‌ی مقناطیسی بر روی فیلم می‌یابد «چون اکسید آهن گیر نمی‌آمد 
مجبور بودم نوار مغناطیسی موجود را در محلول حل کنیم و اکسید آهن را به 
این طریق بدست بیاوریم یک روز این شیشه محلول من چپ شد و روی زمین 
که هم نوار ريخته بود و هم فیلم. ریخت. آن‌ها را به دلیل آنکه دیروقت بود رها 
کردم و رفتم منزل. فردا صبح که آمدم دیدم روی بعضی از فیلم‌ها این نور به 
طور برگردان مثشل عکس برگردان چسییده و خیلی براق و شفاف دارد 
می‌درخشد سپس با خودم گفتم به جای اینکه اکسیدآهن را از روی نوار حل 
کنم و دو مرتبه روی فیلم بمالم که هم خشن است و هم جوب درست می ګند 
عین نوار را به صورت عکس برگردان کنار فیلم می‌چسبانم و این کاری بود که 
مسأله‌ی دوبلاژ فیلم را در ایران حل کرد طریقه‌ی دوبلاژ با صدای مغناطیسی 
که آن زمان مگنت می‌نامیدندش به دلیل نیاز دستگاه نمایش به وسایل و 
امکانات بیشتر رواج سریعی نیافت». 

(فانوسی خیال - سرگذشت سینمای ایران ا ز آغاز تا انقلاب‌اسلامی به روایت بی‌بی‌سی) 


به هر حال زحمات رضایی نتیجه داد وی توانست در سال ۱۳۲۸ فیلم روح 
گمشده را با سیستمی خاص در مشهد دوبله کند. وی تمامی کارهای فیلم را 
با یک دستگاه ضبط صوت سیمی انجام داد. این مسأله باعث تعجب همگان 
شده بود و عده‌ای نمايش جنین فیلمی را در سینما غیرممکن می‌دانستند ولی 
رضایی توانست این فیلم را با پشتکار خود در سینماها به نمایش درآورد. برای 
نمایش این فیلم رضایی مجبور بود در آپاراتخانه حضور داشته باشد و دستگاه 
ضبط صوت را با علائمی که فقط خحودش از آن اطلاع داشت همزمان با 
حرکت دستگاه نمایش‌دهنده به کار بياندازد. در بعضی موارد ضبط صوت از 
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فیلم عقب یا جلو می‌افتاد و رضایی با سعی فراوان صدا را با لب هنرپیشگان 
تطبیق می‌داد. 

پرویز خطیبی در سفری که به منظور بر روی صحنه بردن تثاتر به مشهد 
انجام داده بود به رضایی پیوست و در دوبله‌ی این فیلم به وی کمک نمود. 
مهدی رئیس فیروز نیز که در آن سال‌ها در مشهد در خدمت سربازی بود به 
گویندگی در این فیلم پرداخت و حییسب اژدری و حکمی از هنرپیشگان 
صاحب نام مشهد نیز در دوبله روح گمشده شرکت کردند در همین ایام 
ابوالقاسم رضایی به تهیه‌ی فیلمی با نام آسمان آبی (رنگی با ناطق فارسی, ۱۶ 
میلیمتر مدت ۸ دقیقه اداره‌ی کل امور سینمایی کشور) اقدام نمود که حبیب 
اژدری در نقش اصلی این فیلم نیمه تمام بازی کرد. 

رضایی با بدست آوردن فرمول برای دوبله‌ی فیلم‌ها و هم تجربه‌ی ساخت 
فیلم تصمیم به سفر به تهران گرفست تا فعالیت‌های هنری‌اش را در تهران 
پیگیری کند به این ترتیب وی به همراه پرویز خطیبی, حبیب اژدری و مهدی 
رئیس فیروز به تهران مراجعت کردند پس از گذشت چندماه رضایی تصمیم 
گرفت با جلب موافقت سلیم خان (سلمان هوگی) مدیر سیتماهمای فیلمی از 
لورل و هاردی را به فارسی برگرداند این فیلم نی بزن بیچاره شدم نام داشت 
و ظرف یک هفته به‌وسیله‌ی رضایی دوبله شد در دوبلله‌ی این فیلم پرویز 
خطیبی با وی همکاری داشت و گویندگانی نظیر عبداله محمدی, زیشت 
مؤدب. اکبر مشکین و خود خطیبی در دوبله‌ی این فیلم شرکت داشتند. این 
فیلم در سالن سینما دوبله شد و کار گروه در سانس صبح و زمانی که سالن 
خالی بود و سانس نمایش نداشتند انجام می‌شد. شیوه‌ی دوبله‌ی آن به این 
شکل بود که صدای فیلم به جای آنکه از بلندگوی سینما پخش شود از 
بلندگوی کوچکی که در کنار دستگاه ضبط صوت یعنی در لژ سینماهمای قرار 
داشت پخش می‌شد و هرجا که هنرپیشگان به زبان اصلی صحبت می‌کردند 
رضایی به‌وسیله‌ی قطع و وصل یک سیم صدای آن‌ها را قطم می‌کرد و 
گویندگان جملات فارسی را جلوی میکروفن ادا می‌نمودند ولی از آنجا که 
می‌باید موزیک و ساندافکت ضبط شود مجدداً سیم را وصل می‌کرد. 
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و سروصدای لازم را از طریق بلندگو به داخل میکروفن منتقل و روی نوار 
سیمی ضبط می‌شد. ضمن اینکه گویندگان فیلم نیز بايد هر پرده فیلم را که 
معمولاً ده دقيقه بود یکسره دوبله می‌کردند و هرجا اشتباه می‌شد باید مجدداً از 
ابتدا شروع می کردند بعد از پایان دوبله رضایی در آپاراتخانه می‌نشست و 
حرکات لب بازیگران را با صدای گویندگان تطبیق می‌داد و با مهارت خاصی 
نوار سیمی را تند و کند می‌کرد. این فیلم نیز با سبک خاصی که رضایی 
ابداع کننده‌ی آن بود دوبله شد. نمایش این فیلم نیز با موفقیت همراه بود. گروه 
دوبله‌ی فیلم برای دوبله‌ی آن مجبور بودند یک پرده‌ی کامل را از اول تا آخر 
به فارسی بر گردانند و در صورتی که اشتباهی پیش می‌آمد ناچاراً باید از اول 
شروع می کردند. خطیبی درباره‌ی دوبله‌ی این فیلم در سالن سینما می‌گوید: 

«یکی از عجیب‌ترین کارهایی که من و رضایی انجام دادیم دویله یک فیلم 
خارجی لورل و هاردی در سالن بزرگ سینماهمای به‌وسیله‌ی ضبط صوت 
سیمی بود. آن زمان هنوز سینماها به طور مرتب سانس‌های صبح ۱۱ به بعد 
نداشتند و طبعاً سالن خالی و بلااستفاده می‌ماند. رضایی پس از مذاکره با سیلم 
خان یکی از شرکاء سینما موافقت او و چند نفر دیگر را جلب کرد و روزهای 
متوالی وقت را صرف کردیم تا توانستیم این فیلم را به فارسی برگردانیم. اهمیت 
قضیه در این بود که ما می‌بایستی هر پرده را که معمولا به مدت ده دقیقه است 
یکسره دوبله کنیم و هر وقت که دچار اشتباه یا لکنت زبان شدیم. مجدداً به اول 
پرده برگردیم و کارمان را از سر بگیریم وقتی کار دوبله‌ی فیلم به پایان رسید 
تازه دردسر رضایی شروع شد او می‌بایستی برای نمایش فیلم از اول تا آخر در 
آپاراتخانه حضور داشته باشد و حرکات لب هنرپیشگان را با صدایی که ما روی 
آن‌ها گذاشته بودیم تطبیق دهد چه بسا که صدا جلو و عقب می‌رفت و رضایی با 
مهارت کامل یعنی با نگه داشتن يا تند راندن نوار سیمی کار را به روال عادی 

برمی‌گرداند»*. (خاطراتی از هنرمندان پرویز خطیبی) 


ساخت فیلم ۱۶ میلیمتری خاکسپاری رضاشاه در تابستان ۱۳۲۸ به‌وسیله‌ی 
ابوالقاسم رضایی انجام شد و بعد از ادیت کردن. صدای تقی روحانی به‌عنوان 
گوینده روی آن گذاشته شد. جالب اینکه به علت نبودن وسایل فنی کامل در 
ایران صدای روحانی بر روی یک ضبط صوت با وار سیمی ضبط شده بود و 
رضایی ناچار بود که هنگام نمایش آن در آپاراتخانه حاضر باشد و دستگاه 
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ضبط صوت را شخصاً به کار بياندازد و هرکجا که صدا جلو یا عقب می‌رود 

آنرا تنظیم کند. 
خطیبی درباره‌ی انتخاب گویندگان فیلم‌ها در ابتدای کار می‌گوید: 

«پیشگامان کار دوبلاژ در تهران استودیو پارس‌فیلم و ایران نوفیلم و بعدها 

خود من و ابوالقاسم رضایی برای دوبله اولین فیلم‌های خود دست به ابتکاراتی 
می‌زديم که باورکردنی نبود به هر حال برای برگرداندن یک فیلم خارجی به 
فارسی گذشته از مترجم خوب به هنرپیشگان و گویندگان ماهر هم نیاز داشتیم 
در تثاتر هنرپیشگان باتجربه فراوان بودند؛ اما لحن سخن گفتن آنان طوری بود 
که دوبله کنندگان فیلم ترجیح می‌دادند افراد معمولی به کار بگیرند آن‌ها را از 
ابتدا به همان نحوی که دلشان می‌خواهد بار بیاورند یکی از این آفراد مهین 
بزرگی بود که به‌وسیله‌ی جلال مغازه‌ای که بنیانگذار ایران نوفیلم بود کشف 


شد». 

بعداً هر کدام از این افراد دست اندرکار دوبله‌ی فیلم‌ها در دهه‌ی سی شدند 
ابوالقاسم رضایی به همراه اسفندیار بزرگمهس انصاری و استفان نایمی 
استودیو برنا را در دروازه شمیران به وجود آوردند. خطیبی نیز فیلم عمر 
دوباره را ساخت و دوبله‌ی فیلم‌های مصری را پیگیری کرد رئیس فیسروز نیز 
نخست یکی دو فیلم ۱۶ میلیمتسری را فیلمب‌رداری کرد و پس از آشنایی با 
غدیری و تأسیس ایران‌فیلم بجرگه فیلمسازان پیوست. 


بخش !: دهه بیست > ٩۷‏ 


نقش دوبله در آغاز دوره دوم فیلمسازی در ایران _ 

پس از آغاز دوره اول فیلمسازی در ایران و شکست ان تا قبل از شهریور 
۱۳۲۰ تقریباً ده سال تا شکل گیری دوره دوم فیلمسازی در ایران وقفه می‌افتد. 
در گرفتن جنگ جهانی دوم طی سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۶ نوعی بی‌ثباتی را به 
دتبال اند و تغیپرات نازه‌ای را به قمراه ی این شان ها عام کنه اعت 
فعالیت مجدد سینمای ايران می‌شود. تلاش‌های دکتر کوشان و تعدادی 
دانشجو برای دوبله دو فیلم دختر فسراری و دختر کولی در ترکیسه است. 
کنجکاوی مردم برای دیدن هنرپیشه‌های خارجی که به زبان فارسی حرف 
می‌زدند باعث شد تا به سالن‌های سینما هجوم ببرند. این مسأله پس از دختر لر 
نیز این تفکر را به دنبال داشت که می‌توان از طریق زبان فارسی تماشاگر زیادی 
را به سینماها کشاند. به این ترتیب دوبله زمینه‌ساز شکل‌گیری دوره دوم فعالیت 
فیلمساژی در ایران شد و به عبارتی تولید دوره دوم فیلم‌سازی از دل دوبله‌ی 
فیلم بیرون آمد دوبله‌ای که در استانبول شروع و در قاهره ادامه یاقت با فروش 
دویست هزار تومانی فیلم دختر فراری تصور تولید فیلم در ایران را که 
هنرپیشگانش به زبان فارسی صحبت کنند در ذهن تمامی کسانی که بانی 
شکل گیری اولیه‌ی دوبله در ایران بودند به وجود آورد. 


توماس ادیسون ‏ لئون گامونت 


در کنار دستگاه صدا ابداعی خویش 


فیلم خواننده جاز؛ اولین فیلم ناطق سینما 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


1 ن فارسی به نمايش درآمد 
حاجیآقا آکتور سینما که با میان‌نویسی فارسی به نماي 
دراه اون فیلم ناطق قار 


بخش !: دهه بیست > ٩٩‏ 


خان‌بابا معتضدی و اسحاق زنجانی؛ از اولین دیلماج‌های سینماهای تهران 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


جوادخان سرداری(نفر اول ایستاده) اولین 
دیلماج سینما 
® 
ات سای خورخید 


رو ر تدرو 


0 سم وس ( رش پار 


ا مروت مت پې یی می جرخ مرا وسا د ویر 
ر ا 


تسس ۳ 


على لاچی: اعلان سینما خورشید که یکی از فیلمهایش 
از نخستین دیلماج‌های سینماهای ایران ناطق به زبان فارسی اعلام شده 


خان خانان سردار 
کاپیتان تیم ملی فوتبال و از اولین دیلماج‌های سینماها 


دهه بیست > ٩۰۱‏ 


خان‌بابا معتضدی؛ مبتکر میان‌نویس در سینماهای ایران 


1 


بدالله طالقانی جوادخان سرداری عطاء‌الله زاهد 
تهیه میان‌نویس برای فیلمها از اولین دیلماج‌های سینما دیلماج سینما در شیراز 
کاپیتان تیم ملی فوتبال 


نمونه‌ای از اولین میان‌نویس‌های تهیه‌شده در ایران 


دماوندی. طالقانی و کاوه 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ماجراه‌ایامپراطور ثبت شده وبرای 
بزرك ٩‏ > 1 اولینباردراین‌فیلم 
نایثون قاری و الوسکا منعکس شدماست 


ماری و الوسکا؛ اولین فیلمی که بوسیله حسین رمضانی (پاشاخان) 
به زبان فارسی در آن صحبت شد 


اعضاء شرکت سهامی سینما ایران - اولین واردکنندگان فیلم 


بخش ۱: دهه بيست > ۱۰۳ 


1 د . ۳ 
مهندس محسن بدیع؛ ابداع کننده دستگاه صدا و مژسس لابراتوار بدیع 


اریاب کیخسرو شاهرخ؛ پدر بهرام شاهرخ که به قتل رسید 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


نمونهای از لولین فیلم های نمایش هاده خد در اران ابراهیم مرادی از پیشگامان فعالیت 
در زمینه ساخت دستگاه صدا در ایران 


یکی از گویندگان رادیو برلین 


بخش : دهه بیست > ۱۰۵ 


کک ه 
از راست: بهرام شاهرخ به همراه دو تن از گویندگان در رادیو برلین 


داود منشی‌زاده گوینده رادیو برلین که در فیلم‌های خبری بهمراه دکتر کوشان گویندگی کرد. 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


رادیو بی بی سی. در دوران تهیه فیلم‌های خبری جنگ جهانی دوم. 
ابوالقاسم طاهری گوینده این فیلم‌ها با ریش دیده می‌شود. 


حسن موقر بالیوزی به همراه مجتبی مینوی؛ 
اولین گویندگان رادیو بی. بی. سی؛ که برروی فیلم‌های خبری گویندگی می‌کردند 


بخش : دهه بیست > ۱۰۷ 


دکتر اسماعیل کوشان 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


0 LL 1 
E س‎ 


سیامک پورزند. دکتر اسماعیل کوشان. نعمت رفیعی و پایرور (پانروژ) گالستیان: پارس‌فیلم 


گلچین گیلانی که بر روی فیلم‌های خبری بریتیش موویتون گویندگی می‌کرد. 


دکتر میرفخرایی یا همان گلچین گیلانی گوینده فیلم‌های خبری جنگ جهانی دوم 


اولین فیلم دوبله شده در روسیه 


پادگان جاویدان؛ از اولین فیلم‌های دوبله شده در شوروی 


قلب من مادر؛ از اولین فیلم‌های دوبله شده در شوروی 


علی ماهیگیر؛ که در سال ۱۳۲۳ در چک‌اسلواکی به فارسی دوبله شد 


بخش : دهه بیست > ۱۱۱ 


دانیل داریو و دکتر کوشان؛ بازیگر دختر فراری و مدیر دوبلاژ آن به زبان فارسی 


/ 


نوریه قوزانلو خواننده اپرا که بعنوان گوینده نقش دانیل داريو در دختر فراری حرف زد. 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


IER: 


1 


RENDEZ-VOUS 


پوستر دختر فراری 


ابراهیم کوشان. اسماعیل کوشان به همراه پدر و مادرش 


ابوالقاسم تفضلی؛ 
دوبلورنقش‌های اصلی دختر فراری و دختر کولی 


پرویز صفی‌نیا و ابوالقاسم تفضلی در ترکیه 


6 < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست: دکتر کوشان, دیانا کوشان. ابراهیم کوشان, لولا (خواهر دیانا) و 


دفتر استودیو میترا فیلم 
هوشنگ تجدد. ابوالقاسم مفخم وتفضلی پشت سرشان پوستر دختر فراری 


سح گری فار. 
درم 
دتبد داریر 


عکس نوریه قوزانلو؛ دوبلور دانیل داریو در نشریات آن سالها 


بخش : دهه بيست < ۱۱۵ 


گویندگان دختر فراری: تفضلی. دکتر کوشان, لولاء دیاناه صفی نیا. ابراهیم کوشان. زمانی و 
در ترکیه ۱۳۳۵ 


بالا از راست: ابراهیم کوشان. پرویز صفی‌نیا: ابوالقاسم تفضلی, دکتر کوشان. دیانا کوشان 
و لولا در ترکیه. شهریور ۱۳۲۵ 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


امیر سلیمانی 


۹ 1 E 
واهمه؛ از فیلم‌های دوبله شده در مصر. توسط میترافیلم‎ 


بخش ا: دهه بیست > ۱۱۷ 


تاراس بولبا 


بزد گترین ر سروق 
رین فلم 
هاری بور 
اکرر نوی سینا 
مشر کی 
انیل داریر 
ان پیرامون 


= = ۳ 1۰ ۳ زر ۴ ۳۹ 
تاراس بولبا؛ با بازی هادی‌پور. دوبله شده در مصر توسط کوشان 
ی : 


نوریه قوزانلو؛ دوبلور دانیل داريو در مصر 


در دوبله زن سنگدل 
To‏ 


زن سنگدل که توسط میترافیلم در مصر به فارسی دوبله شد 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


رفیع حالتی؛ گویندگی در مصر عطاءالله زاهد؛ عباس شوکتی: 
کاندیدا برای دوبله فیلم در مصر که سه فیلم را در مصر به فارسی 
دوبله کرد 


کوشان و همسرش و والتر گابرویویچ در هامبورگ؛ ابراهیم کوشان و محمود کوشان 


بخش : دهه بیست > ۱۱۹ 


انارگلی؛ از فیلم‌های دوبله شده در هندوستان 
مه یي 
و ون اقب 
سیمامای 
بدنبالحوفیت‌فیلم بزرك 
ەز مان[ ابر » 
انك ینمای‌همایة خر 
اس تکهیکی‌درگراز 
شاهکارهای‌تار بخی 
ینمای‌هند مانب 


انوشیر وان عاول 


راکهازلحاظایت رد کوه نمدیهلیرودفایل:قاب استبه رضن بارش بگذارد 


انوشیروان عادل؛ دوبله شده توسط لاهیجی در استودیو فیلمستان هند 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


کی برد کی باخت؛ از فیلم‌های معروف دوبله شده توسط لاهیجی در هندوستان 


سید چوری چوری ۳۳۳۲ 
کر معطو وهای 

چوری چوری 

باةء ر, ترین وهال 

رین ط به دوموص! 


+-رلصتمام ,آرتشت 


جوری چوری؛ دوبله شده در فیلمستان هند توسط لاهیجی 


بخش !: دهه بیست > ۱۳۲۱ 


از راست: خطیبی, ... و ابولقاسم حالت در تثاتر جامعه باربد قبل از عزیمت به هند 


از راست به چپ: آمیتا. موراکاء لاهیجی و مفتاح وزیر مختار ایران در هندوستان 
هنگام نمایش فیلم دوبله شده به فارسی انوشیروان عادل 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


زلیخا جهانبخش در هندوستان؛ دوران دوبله فیلم در هندوستان 


زلیخا جهانبخش؛ در آخرین روزهای زندگی خود در هند 


بخش : دهه بیست > ۱۳۳ 


(( بیدا باف)) 


بیدار باش؛ از فیلمهای دوبله شده در هندوستان توسط لاهیجی 


ابوالقاسم حالت؛ که برای فیلمهای هندی اشعار فارسی ساخت 


ا 
آمیتاء موراکاء لاهیجی و مفتاح وزیرمختار ایران 
به هنگام نمایش بیدار باش در هند 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


رئیس خانه فرهنگی اران و فرجالله لاهیجی 


بخش : دهه بیست > ۱۳۵ 


ابوالقاسم شانه به همراه همسر و فرزندش 
گویندگی در فیلم‌های دوبله شده در هند 


فرج‌الله لاهیجی 
مدير دوبلاژ استودیو فیلمستان و دوبله ده فیلم به فارسی 


۶ ( تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


فرج‌الله لاهیجی به همراه راج کاپور 
افتتاحیه فیلم بیدار باش در ایران 


ابوالقاسم حالت 
دوبله سه فیلم خسرو و شیرین, اسکندر و پوکار در بمبلی 


بخش : دهه بیست > ۱۳۲۷ 


- صحنه‌ای از ریبلاس: دوبله شده در فرانسه 


دکتر هوشنگ کاووسی, ماه‌سماء فرماتومائیان و ناصر صفوی 
گویندگان و مدیر دوبلاژ ریبلاس 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


مرول ی ا ود ا 


ریبلاس از فیلمهای دوبله شده در فرانسه 


آمشب 
درسینما پارك 
باز هم يلك فاهگار فوق الماهء دیدلی و تماهالی 
( ناطق بزبان فارسی ) 
بنام(رباز گشت‌جاودانی) 
فبلمبکه سرآمد نمام فپامہانی است که تاحال بزبان فارسی در باریس 
پرگردان خده 
ادر 
مادلن سولونی -7ان ماره وژات مورا 
ار ساهای اہن ۳ Cte‏ شهدا طر مايه 
بازگشت جاودانی؛ پنجمین فیلم دوبله شده به فارسی 
که در پاریس توسط احمد وهاب‌زاده دوبله شد 


بخش ۱: دهه بیست > ۱۲۹ 


ایرج پزشک‌زاده 
نویسنده معروف سالهای بعد که هنگام تحصیل در فرانسه به گویندگی در ریبلاس پرداخت. 


پری صابری که در دوبله قاچاقچی مرون با ژاک دوپون همکاری داشت 


مصطفی فرزانه؛ که در فرانسه فیلم سیامک یاسمی که در دوران تحصیل 
گذرگاه شیطان را به فارسی دوبله کرد در فرانسه در فیلم ریبلاس گویندگی کرد 


۶۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


مهندس منصور مبینی, هوشنگ کاوه و اسدالله پیمان؛ 
سازندگان دستگاه‌های صدابرداری موویلا و آپارات دست‌ساز برای دوبله مرا ببخش در استودیو 


ایران نو فیلم 


از راست: امیرحسین دهلوی, منصور مبینی, هوشنگ کاوه و اسدالله پیمان 
هنگام دوبله مرا ببخش 


بخش !: دهه بیست > ۱۳۱ 


. جلال مغازه‌ای احمد شیرازی و خانی 


مجید محسنی: 
دوبله فیلم مرا ببخش 


مهین دیهیم. زری ودادیان: ایرج دوستدار. امیرقاسم خانی. 
عطاءالله زاهد. مغازه‌ای و مینا؛ گویندگان مرا ببخش 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایراندخت امام 
که گویندگی‌اش در مرا بخش به جای کودکان بسیار موردتوجه قرار گرفت 


پیر بلاتشار و میشل آلفا در صحنه‌ای از مرا ببخش؛ فیلم دوبله شده در ایران نو فیلم 


بخش ا: دهه بیست > ۱۳۳ 


مهین دیهیم؛ 
اولین دوبلور زن که در مرا ببخش بجای میشل آلفا حرف زد 


ابوالقاسم رضایی 
از پیشگامان فعالیت دوبله که در مشهد روح گمشده را دوبله کرد 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


عطاء‌الله زاهد؛ مدیر دوبلاژ مرا ببخش و آهنگ شهرزاد 


3 


د# 
ا ار 
از اعضاء اصلی گروه دوبله استودیو آریا و دوبله آهنگ شهرزاد 


2 ره ی 
پوستر فیلم آهنگک شهرزاد آهنگ شهرزاد؛ دومین فیلم دوبله شده در ایران 


بخش : دهه بیست > ۱۳۵ 


از راست: جلال مغازه‌ای, احمد شیرازی. مجید محسنی و مهدی امیر قاسم‌خانی 
مؤسسین استودیو آریا که فیلم آهنگ شهرزاد را دوبله کردند. 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


منصور متین و مورین به همراه فرزندشان 


بخش ۱: دهه بیست > ۱۳۷ 


عطاءالله زاهد. ایرن. منصور متین, علی محزون. صادق شباویز 
تقی مینا (نشسته) و مورین؛ گویندگان آهنگ شهرزاد 


از راست به چپ: عزت‌الله انتظامی, پرویز خطیبی. 
عطاءالله زاهد. رهی معیری؛ سپهر. حمید قنبری (۱۳۳۵) 
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بلا لوگوسی: 
در صحنه‌ای از روح گمشده فیلم دوبله شده در مشهد توسط ابوالقاسم رضایی ۱۳۲۷ 


عطاءالله زاهد. عبدالعلی همایون. پرویز خطیبی و مصطفی شکوهی. دوبلورهای اولیه 
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اعضاء و گویندگان رادیو ایران که گویندگان فیلم‌های خبری بودند 


۹ 


1 تن ۳ 
هنرمندان تثاتر که اغلب در دوبله بعنوان مدیر دوبلاژ و دوبلور فعال بودند 
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¥ 


عطاءالله زاهد. مصطفی و مهین اسکویی؛ مهین دیهیم. 
اکبر مشکین و خطیبی اجرای تثأتر در مشهد ۱۳۲۷ 


۹ تشن 
یک ی 7 
فارغ‌التحصیلان اولیه هنرستان هنرپیشگی که اغلب دا 
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از راست: وارطان چاپاریان. عبدی. ظهوری, زاهد. 


شهلا ریاحی, گرگین گریگوریان و امیر قاسم‌خانی 


کوکب رجاء و تقی روحانی در حال گویندگی در فیلمهای خبری 
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طوفان زندگی 


اولین فیلم فارسی که از صدای مناسبی برخوردار نبود 


پرویز خطیبی, ناشناس, حمید قنبری» عبدالعلی همایون, شاپور شیبانی؛ نصرت‌الله سپهری. 
غلامحسین ظهیرالدینی 


پرویز خطیبی 
که به همراه دکتر کوشان فیلم‌های پارس‌فیلم را در سینما دوبله کرد 


فرامرز فزادی, اکبر مشکین, پرویز خطیبی 


و عبدالله محمدی؛ گویندگان فیلم سرگذشت ورتر 
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دکتر اسماعیل کوشان 
دوبله فیلم‌های آلمانی در طبقه فوقانی سینما متروبل 


پرویز خطیبی, مرتضی احمدی, عزت‌الله انتظامی, اکبر گرجستانی, اکبر مشکین. کاظم 
تهرانچی. سرهنگ نوری. حمید قنبری؛ دوبلورهای اولیه 


عطاء‌الله زاهد و پرویز خطیبی؛ آغازگران فعالیت دوبله 
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ابوالقاسم رضایی (روبرو)؛ به همراه پرویز خطیبی؛ دوبله عشق هاردی 


شکوهی, سجادی. روحانی, خطیبی, فرهمند؛ گویندگان فیلم‌های خبری اولیه در رادیو 


۳ 


از راست فرامرز فژادی. خطیبی, اکبر مشکین. نقشینه و عبدالله محمدی(نشسته) 
دوبلورهای كوه سیاه؛ تله‌موش و 
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ر 6 تات 
ی بی رد رھ ی ریسے 
(«(س ر گذشت آننا) 


آنا للم های دوف ده مر شورری 


بر ۹ یت باردو 
ین در ید ردیل یی رتیل 


سفعاری - زمان زباتی - افضلی - ادیپ ساطانی - شلیعی - وحبد 
اہول ۱۳۲۴ 


شب عروسی 
س 

هاگ یک یرت ار کر بر وی 

یه را خواعاد اکت 


رزیت بردو دم فلم ب عروسی 
فب عروسی ار لیام ها مره د در ارت 


ایلمتمابدنگی عهتی وتاریخیسص رل ۸ 
آخرین‌عشی ول هد 
* سای لاه » 


اراسط دغه ۱۳۴۰ مر 
موادت 


یره فده لی رد شلد مر موا هام هرشنگه تجده - مدید احمدی -اپرقاسم شای - احمد شلیمی در استتپول -اسفند ۰۱۳۳۲ 
- عکس وسط؛ سمت راست: فیلم شب عروسی 
مایرلینک؛ از فیلم‌های دوبله شده از فیلمهای دوبله شده در فرانسه 
توسط کوشان و خطیبی - عکس وسط. سمت چپ: فیلم بازگشت جاودانی؛ 


اولین فیلم دوبله شده در فرانسه 


دهه سی 


دوبله در ایتالیا 

مهم‌ترین حرکت در زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم در کشورهای بیگانه از نظر 
کیفیت. مدت زمان و دامنه‌ی فعالیت مربوط به دوبله‌ی ایتالباست. جرقه‌ی این 
حرکت با دوبل‌ی فیلم یتایبایی سرگذشت فریدون بیتوا به مدیریت دوبلاژ 
آلکس آقاباییان در سال ۱۳۳۰ زده شد. 

ماجراهای شگفت‌انگیز گوثری مسکینو به کارگردانی پیترو فرانسیس و با 
بازی چیو لثورینی نام فیلمی بود که در ایتالیا با نام سرگذشت فریدون بینوا 
دوبله شد و به نمایش درآمد. 

پانزده سال پیش از این. پدر آلکس یعنی رافائل آقاباییان به همراه دکتربدل 
که در آلمان استودیو داشت. برای تهیه‌ی فیلمی مشترک و دوبله‌ی فیلم‌های 
ناطق به تهران می‌آیند که تلاششان در این زمینه نافرجام می‌ماند. پدر آلکس به 
شغل وکالت دادگستری اشتغال داشت و یک دوره نیز در همان سال‌ها وکیل 
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انتخاپی ارامته برای مجلس شورای ملی بود. مادر وی نیز ساتنیک آقابایسان از 
خوانندگان مشهور آن زمان بود که با نام هنری مادام ساتوپری آقابایف شناخته 
می‌شد. وی زنی تحصیلکرده بود که کنسرواتور موسیقی رم را به پایان رسانده 
بود. وی به همراه همسرش. مالکان تثاتر پری بودند که به‌وسیله‌ی خان‌بابا 
معتضدی در سال ۱۳۰۷ به سینمایی فعال تبدیل شد. آلکس آقابابیان در پی 
حرکت نیمه‌کاره‌ی پدرش به این مهم دست يافت و داریوش‌فیلم را در منزل 
مسکونی‌شان در خیابان نادری. کوچه‌ی نوبهار. شماره‌ی ۲۱ به وجود آورد و 
تا سال ۱۳۲۸ توانست در این استودیو چند فیلم کوتاه تبلیغاتی تهیه کند. وی 
تلاش زیادی برای فعالیت دوبله در ايران انجام داد که نتیجه‌ای دربر نداشست. 
پس از سفر به ایتالیا و بر اثر مشورت با یکی از دوستانش به نام عبداله 
خسروی که در سفارت ایران در رم کار می‌کرد. اطمینان لازم برای فعالیت 
دوبله در ایتالیا را به دست آورد. وی ضمن تحصیل در رشته‌ی کارگردانی 
فعالیت دوبله را نیز آغاز کرد. آقاباییان برای دوبله‌ی این فیلم از تعدادی از 
کارمندان سفارت و تعدادی از ارامنه و دانشجویان مقیم ایتالیا برای گویند گی 
استفاده کرد. فردریک استیفانی. عبدائه و محمود خسروی. آیدا هونانیان. 
وازگن میناسیان. نینا تازاریان. نوریک. پروین انصاری» ویگن هاکوپیان. 
خضرایی و خود آلکس گویندگان این فیلم بودند. 

در دوبله‌ی فریدون بینوا؛ اسامی و دیالوگ‌ها ایرانیزه شده و اسامی قهرمانان 
فیلم به فریدون و پوراندخت تغییر يافته بود. موضوع فیلم و بانت رمانتیک و 
سوزناک آن از طرفی و شکل و فضای بومی و ایرانی آن از طرف دیگر باعث 
شد تا سرگذشت فریدون بینوا با استقبال زیادی مواجه شود. فیلم سرگذشت 
فریدون بینوا در اواحر ۱۳۳۰ آماده شد و ترخیص آن از گمرکات با کمک 
ساناسار خاچاطوریان صورت گرفت. 

در نقد دوبله‌ی فیلم فریدون بینوا در جهان سینما شماره‌ی ۲. ص ۲۱ 
آمده است: «کلیه‌ی کارهای مربوط به دوبلاژ این فیلم را دانشجویان ایرانی 
تحت نظر موسیو آقابابیان و شخص دیگری به نام محمود خسروی انجام داده 
و توانسته‌اند از این راه تا آنجا که از دستشان برمی‌آید به مملکتی که به اندازه‌ی 
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ارزنی قدر آنان را نمی‌دانند خدمت بنمایند. آلکس موقعی که ایران بوده 
استودیو داریوش‌فیلم را تأسیس و فقط چندین حلقه فیلم‌های تبلیغاتی تهیه 
نمود و اکنون نیز فیلم سرگذشت فریدون بینوا را که در اصل به زبان ایتالیایی 
برداشته شده به نام این استودیو دوبله کرده است. وی از هنرمندان بسیار باذوق 
ایرانی است و ما تا انجا که بتوانیم از او و امثال او پشتیبانی خواهيم کرد». 

درباره‌ی این فیلم نقد دیگری در جهان سینما شماره‌ی ۴ صفحه‌ی ۱٩‏ به 
چاپ رسید که می‌خوانید: 

«فیلمی است که داستان آن تا اندازه‌ای سرگرم‌کننده است؛ ولی بازی 
هنرپیشگان چندان دلپسند نیست و به اصطلاح لوس بازی می‌کنند. دوبلاژ فیلم 
برخلاف انتظار بسیار خوب است و معلوم می‌شود که متصدی دوبلاز زحمات 
زیادی کشیده. صداها کاملاً واضح است و می‌توان به خوبی مکالمات را شنید؛ 
اما در انتخاب کسانی که به جای هنرپیشگان صحبت می‌کنند. کمی بی‌دقتی به 
کار رفته است؛ مثلاً کسی که به جای فریدون صحبت می‌کند. صدایش نسبت 
به هیکل و سن فریدون خشن‌تر است. در طرف دیگر بی‌سلیقگی خاصی است 
که در ترجمه‌ی اسم‌ها به کار رفته و اگر اسم‌ها به همان صورت اولیه می‌ماند. 
بهتر بود. در دوبله‌ی این فیلم نام شخصیت فردینالد به فریدون تغییر داده شده 
بود و در تیتراژ دوبله‌ی فیلم از زحماتی که عبدالثه خسروی و آلکس آقابابیان و 
بانو (پری آقابایف) برای دوبله‌ی این فیلم کشیده‌اند. تقدیر شده و اشاره نموده 
در صورتی که از محصولات داریوش‌فیلم استقبال شود. این مزسسه فعالیتش را 
با دقت و قدرت بیشتری ادامه می‌دهد». 

این فیلم در ۱۲ مهرماه ۱۳۳۱ در سالن زمستانی سینمادیانا نمایش داده شد 
و استقبال از آن باعث شد تا از هفته‌ی دوم در سینماپارک نیز نمایش آن ادامه 
پیدا کند. دوبله‌ی فیلم از سوی مطبوعات با نظرات متفاوتی مواجه شد و 
انتقادها بیشتر به مسأله‌ی ایرانیزه کردن و تغییر حال و هوای فیلم به صورت 
بومی برمی‌گشت. آلکس که برای نمایش فیلم به ایران آمده بود. برای پیگیری 
فعالیت دوبله عازم رم شد و اداره‌ی امور مربوط به فیلم را به مادرش سپرد. 
آقابابیان با درج آگهی در جهان سینما شماره‌ی ٩‏ (۳۰ آذر ۱۳۳۱) به اداره‌ی 
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امور فیلم‌های خود به‌وسیله‌ی مادرش تأکید کرد. 

آلکس طی این آگهی اعلام کرد که برای خرید و نمایش نسخه‌های ایتالیایی 
سرگذشت فریدون بینوا که به فارسی دوبله شده است. مستقیماً به آدرس 
بانوآقابابیان مراجعه نمایند. وی متذکر شد که چنانچه اشخاص دیگری در مورد 
این فیلم معاملاتی انجام دهند. از درجه‌ی اعتبار ساقط است و از طریق مقامات 
ذی‌صلاح تعقیب خواهند شد. به دلیل طولانی شدن زمان انتظار برای نمایش 
فیلم. عده‌ای از اعضای گروه دلسرد و متفرق شده بودند تا اینکه پس از شنیدن 
خبر نمایش فیلم و موفقیت آن در تهران: به درخواست آلکس برای ادامه‌ی 
فعالیت دور هم جمع شدند. افرادی نظیر نینا تازاریان. ویگن هاکوپیان. آیسدا 
هونانیان و فردریک استیفانی. پورنگ بهسارلو. وازگن میناسیان و عبداله 
خسروی و نوریک جزو اولین گویندگان دوبله‌ی ایتالیا بودند که برای دوبله‌ی 
فیلم‌های بعدی, افراد دیگری نظیر نصرت کریمسی. اعلسم دانایی. مرتتضی 
حنانه. حسین سرشان منوچهر نادری. رضا کسایی. ژاله بهار. بهجت صدر 
بهمن محصص. حسنعلی کوثر. رزا ماکاریان. شاکه ماکاریان. مهدی کوثر و 
ابوالقاسم امینی به آن‌ها اضافه شدند. این گروه دوبله‌ی فیلم‌هایی را که از قبل 
برای دوبله آماده شده بود. آغاز کردند. برنج تلخ, گرگ مزرعه بهلول در 
جزیره‌ی کاپری سه فیلمی بودند که ابتدا قرار بود هر سه در سینمادیانا نمایش 
داده شود؛ ولی به دلیل مخالفت آقابابیان با شرایط سینمادیاناه با خلیسل 
زرمندیلی. مدير سینمامتروپل وارد مذاکره شد. گرگ مزرعه که داستان 
تعصیات جنسی را در قالب یک مثلث عشقی نشان می‌داد و نصرت کریمی در 
این فیلم به جای آمادئو ناتزاری حرف زد به مدت چهل شب برنج تلخ به 
عنوان برنامه‌ی نوروز سال ۱۳۳۳ به مدت پنجاه شب و بهلول در جزیره‌ی 
کاپری از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۳ روی پرده رفتند. برای دوبله‌ی این فیلم‌ها یک 
سال وقت صرف شد و به جز فیلم بهلول در جزیره‌ی کاپری, بقیه‌ی فیلم‌ها با 
استقبال فراوانی در تهران مواجه شدند. در مجله‌ی ستاره‌ی سینما شماره‌ی ۷ 
آمده است: 


«دوبلاژ فیلم بهلول در جزیره‌ی کاپری که توسط داریوش‌فیلم انجام شده 
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خوب نیست و مکالمات هنرپیشگان اغلب شنیده نمی‌شود. در این فیلم توتو 
وایوون سانسون بازی کرده و کارگردان لونیجی می‌باشد و فیلم محصول 
لوکس‌فیلم است». 
مرتضی حنانه نیز که به تازگی و با بورسیه‌ی تحصیلی به رم آمده بود. ابتدا 


با شخصی به نام دکترصفوی فعالیتش را در زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم آغاز کرد و 
سپس با آقابابیان و دیگران کارش را ادامه داد. وی که تحصیلاتش در زمینه‌ی 
موسیقی بود. پیش از این هم در دوبله‌ی فیلم آهنگ شهرزاد به مدیریت 
عطاءائه زاهد گویندگی کرده بود و آشنایی ضمنی با فعالیت دوبلاژ پیدا کرده 
بود. پورنگ بهارلو از فعالان دوبله‌ی ایتالیا درباره‌ی شکل‌گیری فعالیت دوبله 
در ایتالیا می‌گوید: 


«در ایتالیا آلکس آقابابیان مدرسه‌ی سینمایی را به طور مستمع آزاد در 
رشته‌ی کارگردانی تمام کرده و به سفارت ایران مراجعه می کند تا ببیند در 
ایران چه کاری مناسب حال او وجود دارد. شخصی به نام خسروی که در آن 
موقع در سفارت ایران بود پیشنهاد می‌کند که آقاباییان به دوبله‌ی فیلم‌های 
ایتالیایی به زبان فارسی بپردازد؛ همان‌طور که در ایتالیا تمام فیلم‌های خارجی 
را دوبله می‌کنند. چون آقابابیان. ایرانی‌های مقیم رم را نمی‌شناخت. خسروی 
ترجمه‌ی دیالوگ فیلم‌ها و جمع‌آوری ایرانی‌ها را تقبل می‌کند و به این ترتیب 
بود که اولین فیلم ایتالیایی به نام فریدون بینوا به فارسی دوبله شد. بعد از آن 
گرگ مزرعه و برنج تلخ و سایر فیلم‌ها دوبله شدند و چون این فیلم‌ها در تهران 
با استقبال زیادی مواجه شد به‌طوری که برنج تلخ بیش از یک میلیون تومان 
فروش کرد این بود که عده‌ای تشویق به این کار شدند و شروع به مسافرت به 
ایتالیا و خرید فیلم کردند». (ستاره‌ی سینماء شماره‌ی ۰۴۶۵ ص ۷) 
در این میان مؤسسه‌ی رمی‌فیلم نیز فیلم سلطان‌صفیه (محصول مشترک 


ترکیه و ایتالیا) را دوبله کرد و به ایران فرستاد. رمی‌فیلم به منظور جلب 
تماشاچی بیشتر, دست به ابتکار جالبی زد که در تبلیغات آن به شرح زیر آمده 


است: 


همژسسه‌ی رمی‌فیلم افتخار دارد که پس از دوبله نمودن فیلم‌های ایتالیایی 
که با حسن استقبال تماشاچیان محترم روبرو گردید. شاهکار بی‌نظیر دیگری از 
بهترین قیلم‌های هنری را که با مخارج هنگفت و صرف ال‌ها وقت در قصرهای 
دوران حکومت عثمانی در استانبول با شرکت کارگردانان و هنرپیسشگان مصروف 
ایتالیایی و ترکیه تهیه گردیده است. به مصرض نمایش می‌گذارد. مزسسه‌ی 
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رمی‌فیلم برای مشاهده‌ی تماشاچیان محترم از شهر زیبا و تاریخی رم و 
همچنین بازدید کلیه‌ی استودیوها و آشنایی با هنرپیشگان معروف ایتالیاء 
جایزه‌ای برای این منظور تهیه نموده است. برنده‌ی جایزه با مخارج این مؤسسه 
به‌وسیله‌ی (هواپیمای شرکت هوایی لای) به رم مسافرت نموده و ۱۵ روز در 
یکی از بهترین هتل‌های رم پذیرایی خواهد شد. رسی‌فیلم امیدوار است در 
فیلم‌های بعدی خود جوائز بییشتری در دسترس تماشاچیان محترم بگذارد. 
شماره‌ی جایزه, همان بلیط ورودی سیتما خواهد بود. قرعه کشی آن روز آخر 
نمایش فیلم بعد در سینمامتروپل انجام خواهد شد و شماره‌ی برنده در 
روزنامه‌ی اطلاعات درج خواهد شد». 
(روزنامه‌ی پست تهران ۱۳۳۳) 
موفقیت فیلم فریدون بینوا عده‌ای از تجار را به فکر فعالیت دوبله در ایتالیا 
انداخت. جلیل زرینه از جمله کسانی بود که پس از دیدن فیلم دوبله به فارسی 
فریدون بینوا در سینماهای تهران. مصمم به فعالیت در زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم در 
ایتالیا شد. وی پس از حضور در استودیوهای دوبله و تماشای کار آلکس و 
گروهش. فن دوبله‌ی فیلم را فراگرفت و پس از مدتی از پسردایی‌اش حمید 
شرکت (که وی نیز در زمینه‌ی تجارت فرش فعالیت داشت) دعوت کرد تااو 
نیز به فعالیت دوبله‌ی فیلم‌ها بپردازد. پورنگ بهارلو. جویان. مشفق همدانی. 
زنوزی. خضرایی و ایوالقاسم امینی از جمله کسانی بودند که به فکر دوبله‌ی 
فیلم در ایتالیا افتادند؛ اما موفقیت فیلم‌های دوبله شده دوبله‌ی فیلم‌های بعدی 
یعنی جادوی سبز. معشوقه‌ی شاهین طلایی. عیال یکشبه عشق بزرگ‌تری 
وجود ندارد و کاوالریاروستیکانو (۱۹۵۴. کارمند گالونه) را به دنبال داشت 
در شماره‌ی ۶ ستاره‌ی سینما آمده است: 
«پس از استقبال تماشاچیان از محصولات لوکس‌فیلم مخصوصاً برنج تلخ در 
ایران. باعث شد تا آن‌ها اولیس را برای دوبله در اختیار مفسسه‌ی داریوش‌فیلم 
بگذارند و اکنون در این مؤسسه مشغول تهیه‌ی مقدمات برای دوبله‌ی آن به 
فارسی می‌باشد. از طرف دیگر پس از نمایش فیلم گرگ مزرعه که با موفقیست 
روبرو گردید. چند نفر از سرمایه‌داران فیلم آنا را از لوکس‌فیلم خریداری کردند و 
مشغول دوبله‌ی آن به فارسی شدند». 
شاکه ماکاریان از دوبلورهای اولیه‌ی رم به یاد می‌آورد: 
«من در سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۴ به همراه خواهرم. رزاناء در کنسرواتوار 
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سانتاچچیلا آواز اپرا اجرا می‌کردم. در آکادمی» فردریک. واهیک خوجایان» 


لودویک بازیل. حسین سرشار. فرح عافیت‌پور بودند. کار گویندگی در فیلم‌ها 
را با برنج تلخ شروع کردم که در آن به همراه خواهرم به جای بچه‌ها و دختران 
جوان حرف می‌زديم. در آن زمان ما ارامنه همدیگر را می‌شناختيم و برای آنکه 
خانه‌هایمان نزدیک هم بود برای دوبله‌ی فیلم‌ها به راحتی ما را خبر می‌کردند. 
کم‌کم فعالیت دوبله در ایتالیا گسترده‌تر شد و افرادی به غیر از آلکس نیز اقدام 
به خرید و دوبله‌ی فیلم نمودند». 
جلیل زرینه با ایجاد شرکت زرینه‌فیلم طی قراردادی با لوکس‌فیلم دو فیلم 
برای دوبله در اختیار گرفت. وی فیلم آنا (۱۹۵۱ آلبرتولاتوادا) را دوبله کرد 
که با تبلیغات زیادی از ۱۲ مهر ۱۳۳۳ در دو سینمای کریستال و پارک نمایش 
داده شد و نخستین نمایش آن در جریان برگزاری چهارمین فسیتوال فیلم 
نشریه‌ی پیک سینما که طی روزهای پنجم و ششم ۱۳۳۳ در سینمامتروپل 
برگزار شد. صورت گرفت. 
نسبت دادن دوبله‌ی این فیلم به مزسسه‌ی داریوش‌فیلم. اعتراضاتی را از 
سوی داریوش فیلم در مطبوعات به دنبال داشت. داریوش فیلم ضمن درج 
آگهی‌های متعدد. اطلاعیه‌ای را در سینما نسشریه‌ی روزنامه‌ی نجات میهن 
شماره‌ی ۰۱ پیست مهر ۱۳۳۳ منتشر کرد و توضیحاتی در این باره داد: 
«به طوری که ملاحظه می‌شود. اخيراً اشخاصی درصدد استفاده از نام و 
شهرت موسسه‌ی داریوش‌فیلم برآمده و تحت عنوان اینکه با مژسسه‌ی نامبرده 
شریک بوده و یا نمایندگی و ارتباط دارند. به مقسسات سینمایی و بنگاه‌های 
دیگری که به فیلمبرداری و امور سینما اشتغال دارند؛ مراجعه و پی‌شنهاداتی 
می‌دهند. چون موسسه‌ی داریوش‌فیلم با هیچ‌یک از مژسسات سینمایی و یبا 
فیلمبرداری شرکتی نداشته و تاکنون هم هیچ نمایندگی به اشخاصی نداده 
است. علی‌هذا برای اطلاع عموم و مخصوصاً مؤسسات سینمایی تهران و دیگر 
شهرستان‌های ايران متذکر می‌گردد: 
۱- نام مؤسسه‌ی داریوش‌فیلم در ایران به ثبت رسیده و حق استعمال 
انحصاری آن متعلق به آن موسسه بوده و هیچ‌کس مجاز به استفاده و استعمال 
۲- دفتر مژسسه‌ی داریوش‌فیلم در تهران خیاببان نبادری کوچه‌ی نوبهار 
شماره‌ی ۱۱ دایر بوده و برای هرگونه امور مربوط به دوبلاژ پخش فیلم‌های 
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محصول خود به آقای نورایر پهلوونی. مدير مؤسسه» مراجعه نمایند. 

۳- مدیریت فنی موسسه‌ی داریوش‌فیلم به عهده‌ی آلکس آقابابیان است که 

نشانی او در رم به شرح زیر می‌باشد: 
Viacalata Flml A, Roma Italia.‏ 
و اشخاصی ذی‌علاقه می‌توانند برای هرگونه سفارش یا معاملاتی مستقیماً به 
دفتر مؤسسه در تهران و یا به مدیریت فنی آن در ایتالیا مراجعه نمایند. 
۴- فیلم آنا که انتشار داده شده است از محصولات مؤسسه‌ی داریوش‌فیلم 
می‌باشد. برخلاف حقیقت بوده با وجود اینکه این موضوع چندین مرتبه در 
جراید کثیرالانتشار از قبیل اطلاعات. کیهان و پست تهران تکذیب گردیده 
مع‌هذا در شماره‌ی ششم سال جاری در مجله‌ی سپیدوسیاه. مشاهده شده فیلم 
فوق‌الذکر را محصول دوبلا: این مژسسه دانسته‌اند. اينک بدین‌وسیله به 
استحضار عامه می‌رساند که فیلم آنا با داریوش‌فیلم هیچ گونه ارتباط و یستگی 
ندارد». 
زرینه که با زحمت زیادی موفق شده بود فیلم‌های موسیلینی راهزن. انتقام 
حسادت (پیتروجرسی) و میزار (دان آدامز. فرانک و سیلوا: نمایش 
سینماتهران) را خریداری و به فارسی دوبله کند. با شکست فیلم آنا در تهران 
نتوانست به تعهداتش در قبال لوکس فیلم عمل کند و به همین خاطر لوکس فیلم 
مانع نمايش موسیلینی راهزن (۱۹۵۰ ماریو کامرینی) در تهران شد. ظاهرا قرار 
بود فروش فیلم آن به نسبت ۵۰/ با استودیو لوکس فیلم تقسیم گردد؛ اما پس از 
آنکه نماینده‌ی لوکس‌فیلم به ايران آمد» احساس کرد که در صورت‌حساب‌ها 
دست برده شده است؛ به همین جهت لوکس‌فیلم از صدور موسیلینی راهزن به 
ایران برای نمایش جلوگیری نمود. ماشاءاله ناظریان. منتقد آن سال‌ها: به 
دوبله‌ی دو فیلم موسیلینی راهزن و انتقام انتقاد می کند و کیفیت دوبله‌ی هر دو 
را ضعیف عنوان می کند. 

به جز داریوش‌فیلم و زرینه‌فیلم استودیوهای تازه‌تری به فکر دوبله به 
فارسی می‌افتند. مسسه‌ی صدف با دوبله‌ی طوفان (جیولو پرنگبونا) و 
استودیو رمی‌فیلم با دوبله‌ی جهنم عشاق از آن دسته‌اند. 

پس از رونق دوبله در ایتالیاء آلکس آقابابیان به فکر تهیه‌ی فیلمی مشترک 
افتاد که نصف آن در ایتالیا و نیمی دیگر در ايران تهیه شود. خبر تهیه‌ی ایسن 
فیلم در شماره‌ی یازدهم دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۳۳ به چاپ رسد و در خبر 
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آمده است: «آلکس به عنوان اولین تهیه‌کننده‌ی بین دو کشور پیشقدم شده. 
عده‌ای هنرپیشه‌ی ایرانی و ایتالیایی در این فیلم بازی خواهند کرد و این فیلم به 
دو زبان ایتالیایی و فارسی و احیاناً انگلیسی تهیه خواهد شد». 

با رونق کار دوبله. عده‌ای از کسانی که در کار دوبله در ایران فعال بودند 
نظیر دکتر کوشان با خریدن نمایندگی فیلم‌های یکی از کارخانه‌های ایتالیایی 
برادرش محمود کوشان و فریدون قوانلو و عنایت‌اله فمین را برای گذراندن 
دوره‌ی فیلمیرداری و لابراتوار به رم فرستاد. محمود کوشان در امستودیو 
تیتانوس مشغول شد و در فیلم دختر ماتاهساری آسیستان فیلمبردار بود. 
همین‌طور سیامک یاسمی و امین امینی به منظور مطالعه‌ی کار دوبلاژ در ایتالیا 
و مذاکره با سرمایه‌دارانی که قصد دارند وارد این کار شوند. به ایتالیا مراجعت 
کردند. 

استقبال از فیلم‌های دوبله به جایی رسید که تماشاچیانی که برای تماشای 
فیلم‌های مختلف فارسی به سینمامایاک. پارک. ایران. تهران و هما رفته بودند 
جمعاً کمتر از تماشاچیانی بود که در همان زمان به تماشاچی فیلم میزار به 
سینمامتروپل رفته بودند. امین امینی. کارگردان سال‌های بعد که به تازگی 
استودیو عصر طلایی را به همراه برادرش راه‌اندازی کرده بود. مدت هشت سال 
در انگلستان و ایتالیا مشغول تحصیل و دوبلاژ فیلم بود. وی در ایتالیا فیلم‌های 
جنون عشق. (پیر کراسور. آناماریا فسره رو. کارگردان راف‌ائلو مایارازو؛ 
نمایش مینمامتروپل) تهمت و رافارافا (آمارئوناتزاری, نمایش سینماپارک) 
را به فارسی دوبله کرد و به عنوان نماینده‌ی استودیو عصر طلایی برای نمایش 
به ایران فرستاد. 

باتوجه به گسترده شدن کار دوبله. چه در ایتالیا چه در ایران. داریوش‌فیلم 
به منظور تبلیغات بیشتر برای مؤسسه‌ی خود. دست به ابتکارات جدیدی 
می‌زند؛ مثلاً برای آنکه تماشاچی بیشتری را به دیدن فیلم جادوی سبز ترغیب 
کند. اقدام به چاپ یک بلیط اضافی شماره‌دار برای تماشاچیان می‌کند که با 
حضور نماینده‌ی شهرداری, نماینده‌ی داریوش‌فیلم نماینده‌ی ستاره‌ی سینما در 
سینمامتروپل قرعه‌کشی شده و برنده‌ی آن از یک بلیط دوسره برای مسافرت به 
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ایتالیا و بازگشت به ایران» همین‌طور یک دستگاه رادیو و یک آبونمان دائمی 

مجله‌ی ستاره‌ی سینما و ... برخوردار می‌شود. (شماره‌ی ۲۵ ستاره‌ی سینما) 
محل فعالیت آلکس در مرکز رم نزدیک میدان اسپانیا در محلی به نام 

ویافرانتینو بود. فعالیت گروه آلکس با موصسه‌ی چینه‌استودیو آغاز شد. 
در مجله‌ی ستاره‌ی سینما؛ شماره‌ی ۲۱ درباره‌ی داریوش‌فیلم آمده است: 

هوقتی فیلم ایتالیایی دوبله شده به فارسی فریدون بینوا را در تهران نشان 

دادند. همه‌ی اهالی ایران متوجه موژسسه‌ای شدند که این ابتکار بی‌سابقه را به 
خرج داده بود. از همان زمان نام مؤسسه‌ی داریوش‌فیلم که هدفش دوبله و 
نمایش فیلم‌های خوب خارجی بود. بر سر زبان‌ها افتاد و در محافل هنردوست از 
این عمل مؤسسه‌ی فوق: استقبال شایانی به عمل آمد. داریوش‌فیلم قبارت است 
از مؤسسه‌ای که به همت یک جوان ایرانی به نام آلکس آقابابیان تأسیس یافته و 
تاکنون از راه دوبله‌ی فیلم‌های ایتالیایی به فارسی توانسته است خدمت 
شایسته‌ای به هنر سینما بنماید. دو فیلم گرگ مزرعه و برنج تلخ که هر دو از 
معروف‌ترین فیلم‌های ایتالیایی بودند. توانستند آن‌طور که باید و شاید. ارزش 
کار مؤسسه‌ی فوق و آلکس را به منصه‌ی ظهور برسانند؛ مخصوضاًفیلمبرنج تلخ 
که مبداً تاریخی شد برای دوبله‌ی فیلم‌های فارسی و استقبال از این فیلم باعث 
شد تا عده‌ی دیگری به همین فکر بیفتند و همچنان که مشاهده کردیم. آثاری 
که این اشخاص انتخاب کرده‌اند. نتوانستند از لحاظ کار و شهرت به پای دو فیلم 
فوق‌الذکر برسد و شاید بتوان گفت که بعضی‌ها حتی لطمه به کار مسسه زدند 
و آن طور که مستفاد شده. داریوش‌فیلم برای جلوگیری از تقلید سایرین نوع 
فیلم‌های جدید خود را تفییر داده است. من باب مشال. از فیلم رنگی جادوی 
سبز نام می‌برم که فیلمی است دکومانترواز و از آثار مشهور سینمای ایتالیاست و 
با آنکه قبل از فیلم رنگی میزار دوبله شده بود. مع‌هذا به‌واسطه‌ی اشکالات 
فراوان. تاکنون موفق به نمایش نشده‌اند. بنابراین فیلم جادوی سبز را می‌توان 
اولین فیلم رنگی دوبله به فارسی تلقی کرد. وقتی از آلکس درباره‌ی فعالیت‌های 
جدید سینمای او سؤال کردم. با خوش‌رویی که مخصوص خود اوست- گفت: 
مؤسسه‌ی داریوش‌فیلم علاوه بر جادوی سبز چند فیلم دیگر دوبله کرده که یکی 
بر ضد قانون می‌باشد و داستان آن یک ماجرای جنایی پلیسی است؛ و دیگری 
که از هر حیث قابل توجه می‌باشد. دختر ماتاهاری نام دارد. این فیلم اخیراً یکی 
از بهترین محصولات جدید ایتالیایی می‌باشد. آلکس در خاتمه اضافه کرد: دو 
فیلم دیگری در نظر داریم دوبله‌ی آن را شروع کنیم. یکی فمینا و دیگری هلن 
تروی می‌باشد که هر دو با شرکت هدیلامار تهیه شده. من برای اينکه دوبله‌ی 
آن‌ها از هر جهت خوب و متاسب باشد. به تهران آمده‌ام تا صدای هنرپیشگان را 


بخش ۲: دهه سی > ۱۵۷ 
در اینجا پر کنم و سپس برای انتقال آن روی نوار فیلم و مونتاژ به ایتالیا باز 
خواهم گشت و علت این عمل مسافرت کسانی است که تاکنون در ایتالیا به 
جای هنرپیشگان حرف می‌زدند». 

آلکس علاوه بر آنکه برای انتخاب گوینده سفری به تهران تدارک دیده 
بود با این حال آگهی‌ای در تاریخ ۲۸ تیرساه ۱۳۳۴: شماره‌ی ۳۶ ستاره‌ی 
سینما به منظور استخدام گوینده به چاپ رساند: 
هاز خانم‌ها و آقایان و مخصوصاً دانشجویان محترمی که به ایتالیا و رم 
مسافرت خواهند تمود و تصمیم به شرکت در دوبلاژ فیلم‌های فارسی را دارند. 
خواهشمند است به مدير فنی فوق‌الذکر آقای آلکس آقابابیان به آدرس که ذيلا 


درج می‌شود مراجعه فرمایند. 
(Medica) Roma - via.calata Fimi FA.Mr.Alexaghababian‏ 


برای توضیح بیشتر صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۰ و بعدازظهرها ۶ تا ۸ به دفتر 

داریوش‌فیلم در خیابان نادری کوچه‌ی نوبهار شماره‌ی ۱۳ مراجعه فرمایند». 

ضمن اینکه داریوش‌فیلم اطلاعیه‌ی دیگری نیز در پست تهران سینمایی 
تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۳۵ به چاپ رساند به این ترتیب: 

مؤسسه‌ی داریوش‌فیلم به اطلاع صاحبان سینماها در تهران و شهرستان‌ها و 

همچنین اشخاصی که مایل به خرید فیلم می‌باشند. می‌رساند که اخیرً علاوه بر 

پخش فیلم‌های دوبله شده به فارسی؛ سازمان جدید دیگری جهت فروش 

فیلم‌های ایتالیایی و سایر محصولات کشورهای مختلف جهان, دایر و از روز 

شنبه ۱۳۳۵/۲/۸ شروع به کار خواهد نمود. کاتالوگ قیمت کلیه‌ی فیلم‌ها. اعم 

از دوبله و غیردوبله. آماده است». 

ماجرای کازابلانکاه آخرین ملاقات. امید بزرگ (۱۹۵۴ ایتالیا دوبله‌شده در 
دوتافیلم) تهمت (دوبله در ایتالوفیلم) آسیابان عشوه‌گر (سوفیا لورن) حیف که 
خیلی حلقه‌ای (ویتوریو دسیکا) زیبای زیبایان (جینالولو بریجیدا) کاپیتان 
جورجو (رافائلو متارازی دوبله‌ی دوتافیلم؛ هلن قهرمان تروی (عشق‌های 
پاریس دوبله در تیتانوس) - وای بر شکست‌خوردگان (رافائلو ماتارازو دوبله 
در دوتافیلم» عشق‌های تولدو (محصول ایتالیا) فیلم‌های بعدی است که در 
ایتالیا دوبله شد. در این میان آسیابان عشوه‌گر و حیف که خیلی حقه‌ای. بسار 
مورد توجه قرار گرفت. مرتضی حنانه با فیلم حیف که حقه‌ای. ساخته‌ی 
آلساندرو بلازتی (۱۹۴۵ محصول ایتالیا) کار خود را با بازنویسی دیالوگ فیلم‌ها 
و مدیریت دوبلاژ آغاز کرد و درواقع با این فیلم, دوبله‌ی عامیانه در ایتالیا باب 
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شد. ضمن اینکه ذوق خاصی در لیپ‌سینک کردن و به کار بردن اصطلاحات 
فارسی به کار گرفته شد. این فیلم در ۲۸ آذر ۱۳۳۵ در سینماهای متروپل و 
دیانا به نمایش درامد. فروش بالای این فیلم در تهران باعث شد تا از این پس 
این شیوه در دوبله باب شود. ضمن اینکه کار دوبله در رم با سرعت بیشتری 
پیگیری شد. نضرت کریمی درباره‌ی اضافه‌گویی در دوبله‌ی ایتالیا به یاد 
می‌آورد: 
«در آن سال‌ها ترجمه‌هایی که در اختیار ما قرار می‌گرفت. تا حدودی 

خشک و کتابی بود و طبعا گفتن آن‌ها به همان صورت, نتیجه‌ی دلچسبی 

نداشت؛ درنتیجه ما خودمان به صورت فی‌البداهه. مقداری دیالوگ به آن‌ها 

اضافه می‌کردیم یا ترجمه‌ها را با تقییراتی که غالبا در جهت کمدی‌تر شدن. 

به‌گونه‌ای که موردپسند مخاطب باشد. می‌گفتیم». 

دوبلاژ فیلم تهمت که ایتالوفیلم آن را به انجام سپرد به دلیل دوبله‌ی 
جالب و دیالوگ‌های شیرین بسیار مورد توجه قرار گرفت. تهمت بابازی 
مارجلو ماستریانی و لا پادوانی به‌وسیله‌ی پورنگ بهارلو دوبله شد و در 
سینمامتروپل و دیانا نمایش داده شد. با بالا گرفتن فعالیت دوبله‌ی ایتالیا و 
موفقیت این فیلم‌ها دلالان و صاحبان سینماها در رم متمرکز شدند و مزسسات 
تازه‌ای در زمینه‌ی دوبله به فارسی فعالیت خود را آغاز کردند. الکترونیک 
کالچینی. ایترناسیونال. دوپیاج. فونوروما. جهان فیلم. نس‌فیلم. شرکت. 
فونولو کس. سینک‌فیلم و غیره. جلیل زرینه که از اوایل فعالیت دوبله‌ی ایتالیا 
مشغول به کار دوبله شد موسس استودیو دوتافیلم بود و فیلم‌های اناء کاپیتان 
جورجور. دو ناتلا هووی قلابی. اروپای ۵۱ و میراز را در این استودیو دوبله 
کرده است. 

رقابت‌ها به مطبوعات کشیده شد و مسئولان داریوش‌فیلم اعلام کردند با 
وجود بازار سیاهی که فعلا خود ایرانیان در ایتالیا به وجود اورده‌اند. دچار 
اشکالات زیادی برای خرید فیلم برای دوبله شده‌اند؛ ولی با این حال فیلم‌هایی 
نظیر عیال یکشنبه را اماده‌ی نمایش کرده‌اند (اردیبهشت ۱۳۳۵ ستاره‌ی سینما) 
در روزنامه‌ی پست تهران. شماره‌ی ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ درباره‌ی دوبله‌ی فیلم 
عشق بزرگ‌تری وحود ندارد آمده است: 
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«دوبلاژ فیلم در داریوش‌فیلم به سرپرستی آلکس آقابابیان انجام شده 
گذشته از آدم بزرگی که جای یک بچه صحبت می‌کند. تقریباً بدون عیب 
می‌باشد. روی‌هم‌رفته. قیلم عشق بزرگ‌تری وجود ندارد را باید یک فیلم دیدنی 
سمخصوصاً برای جوانان- دانست که اکنون در سینمامتروپل نمایش می‌دهند». 
نصرت کریمی درباره‌ی گویندگان فیلم‌های اولیه‌ی دوبله شده در ایتالیا 
می گوید: 
«اشخاصی که در کار گویندگی شرکت داشتند. ابتدا از ایرانیان مقیم ایتالیا 
بودند که طبعاً نمی‌توانستند حرفه‌ای باشند. عده‌ی زیادی از آن‌ها ارمنی بودند و 
لهجه داشتند. آن‌هایی هم که فارسی‌زبان بودند. چون حرفه‌ای نبودند و 
هنرپیشه‌ی تثاتر نبودند و اصول کار دوبلوری را بلد نبودند. به طرز وحشتناکی 
غیرحرفه‌ای اجرا می‌کردند». 
مرتضی حنانه که با بورسیه‌ی هنرهای زیبا برای مطالعه‌ی موسیقی به رم 
آمده بود. در اثر همسایگی با جلیل زرینه با فعالیت دوبله‌ی فیلم در رم آشنایی 
پیدا کرد و برای دوبله‌ی فیلم‌ها دعوت شد. حنانه که از ذوق و قریحه‌ی خحاص 
در زمینه‌ی زبان محاوره و اصطلاحات کوچه و بازار بهره می‌برد؛ در دوبله‌ی 
فیلم‌ها هم متن‌ها را تغییر می‌داد. منوجهر شمسایی. خواهرزاده‌ی حنانه که از 
سال ۱۳۳۷ به جمع دوبلورهای رم پیوست. در این باره به یاد می‌آورد: 
#مرتضی حنانه شخصیت طنزی داشت و اسم‌های عامیانه را برای فیلم‌ها 
بیشتر حنانه انتخاب می‌کرد. چون آدم طنزی بود. بیشتر فیلم‌های کمیک را به 
او می‌دادند. در فیلم‌ها بعضاً جملاتی بود که ما نمی‌توانستیم عین خود آن را به 
کار ببریم. مدير دوبلاژها نیز معمولا از کنار آن در می‌رفتند؛ ولی حنانه با ذوقی 
که داشت. آن‌ها را به جای آنکه حذف کند. به گونه‌ای دیگر قابل اجرا می‌کرد. 
به عنوان نمونه در فیلمی صحنه‌ای بود که یک بیابانی را نشان می‌داد و بازیگر 
به شخص دیگری می‌گفت: اینجاهارو می‌بینی؟! یک‌موقعی تا مچ اسب‌ها تو خون 
بود. به خاطر ابعاد سیاسی و فرار از ساتسور چون در ایران قال نمایش نبود. 
حنانه این دیالوگ را تغییر می‌داد و می‌گفت: اینجاهارو می‌بینی؟! یکموقع 
اینجاهارو چغندر کاشته بودند». 
کاوالریا روستیکانو (با بازی انتونی کویین - کریمه) از جمله فیلم‌هایی 
بود که در سال ۱۳۳۵ در سینمامتروپل به نمایش در آمد. در نهم خرداد ۱۳۳۵ 
نقدی بر آن نوشته شده است که می‌خوانید: 
«اين فیلم که نمی‌دانم در کدام استودیو دوبله شده است؛ ولی خیلی بهتر 
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بود که لاقل این زحمت را به خود و گویندگان آن هموار نکرده و فیلم را 
همان‌طور که بود اصلاً به کشور ما وارد نمی‌کردند. البته علت اصلی این فیلم‌ها 
کاملاً واضح است. عده‌ای اشخاص پولدار که اثر فیلم‌های قبلی ایتالیایی را روی 
مردم دیده بودند» از علاقه‌ی آنان به این آثار آگاهی کامل داشتند. به تصور 
اینکه مردم هر نوار مبتذلی را که نام فیلم ایتالیایی بر آن بگذراند مورد استقبال 
قرار خواهند داد. بنجل‌های ارزان‌قیمت ایتالیایی را خریداری و با دوبله‌ی فارسی 
یا همان زبان اصلی در معرض نمایش می‌گذارند. غافل از اینکه نه تنها مردم 
توجهی به نوارهای پرشده‌ی ایشان نکردند؛ بلکه این موضوع باعث شد که به 
کلی از هرچه فیلم ایتالیایی است بیزار و بری گردیدند». 
ضمن اینکه آگهی دیگری در ستاره‌ی سینما به ترتیب زیر به چاپ رسید: 
«داریوش فیلم علاوه بر دوبله‌ی فیلم تبدیل به یک مرکز سینمایی شده و دست 
به خرید و وارد نمودن فیلم‌های ایتالیایی جدیدی زد و در پروژه‌ی جدید خود 
به کسانی که مایل به خرید یا اجاره‌ی فیلم هستند. فیلم‌های جدید خود را 
فروخته یا واگذار می‌نماید». (۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۵) 
ضمن اینکه آقابابیان با خرید امتیاز ورود آپارات به ایتالیا؛ تبلیغ مارک و ... 
و تهیه‌ی فیلم‌های تک‌پرده‌ای و ورود ذغال‌های ارک (که در آپارات‌ها مورد 
استفاده قرار می‌گرقت) توانست داریوش‌فیلم را توسعه دهد. 
تبلیغات داریوش‌فیلم 
نقره و آینه‌های کارخانجات کالیه و ذغال‌های آرک 
محصول الکتر وکاریونیوس ایتالیا - برنجی - مسی و انواع دیگر نماینده در 
ایران: داریوش_فیلم 
تبلیغات داریوش‌فیلم 
اکران‌های یک‌تیکه‌ی نقره‌ای و مرواریدی سینماسکوپ. ساخت ایتالیا 
نماینده در ایران: داریوش‌فیلم 
تبلیغات داریوش‌فیلم 
آپارات‌های ویکتوریا. ساخت کارخانه‌ی چینه‌میکانیکا: نماینده‌ی انصصاری 


در ایران: داریوش‌فیلم 
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استقبال از فیلم‌های دوبله‌ی ایتالیا باعث شد تا تجار ایرانی برای خرید 
فیلم‌های ایتالیایی علاقه‌ی بیشتری نشان دهند و کار به جایی رسید که در 
ستاره‌ی سینماء شماره‌ی ۷۴ یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۳۵ آمده است: 
«در گمرکات کشور ۰ فیلم موجود بود که اکثر آن‌ها ایتالیایی است؛ زیرا 
به طوری که خبر رسیده تجار ایرانی تمام فیلم‌های ایتالیایی را تا این تاریخ 
خریداری نموده‌اند و از بین فیلم‌های ایتالیایی در تهران نمایش داده خواهد شد 
به طوری که گفته می‌شود از هنگامی که اولین فیلم به ايران وارد شده تاکنون» 
چنین تورم فیلمی در گمرک ایران سابقه نداشته است». 
اما آلکس برای جذب مخاطب بیشتر برای محصولات دوبله‌شده در 
موسسه‌ی داریوش ‌فیلم. دست به ابتکار نازه‌ای زد و در تبلیغاتی در ستاره‌ی 
سینما شماره‌ی ۵۵ یکشبه ۱۳ اسفند ۱۳۳۴ آمده است: 
«فیلم‌هایی مانند شاهین جنگجو با بازی آنامار یافره‌رو و ماسیمو جیروتی 
و (شیطان صحرا) با بازی پدرو آرمند رایز را دوبله کرده و خیال دارد 
هترپیشگانش را به تهران دعوت کند تا شب اول نمایش آن حضور داشته 
باشند. در مورد معشوقه‌ی شاهین طلایی هم قرار شده بود نادیاگری و 
ماسیموسراتو به دعوت داریوش‌فیلم به ایران بيایند». 
بعد از مدتی استقبال از فیلم‌های ایتالیایی در ایران نسبت به گذشته کاهش 
یانت و این مسأله باعث شد تا مژسسه‌ی داریوش‌فیلم به فکر خریداری و 
دوبله‌ی فیلم‌های هالیوودی بیفتد. حجم گسترده‌ی کار باعث شد تا آلکس به 
منظور استخدام دربلورهای جدید در مهر ۱۳۳۶ به ايران سفر کند و طی یک 
آگهی در روزنامه از افراد علاقه‌مند به دوبله تقاضا کند تا به محل استودیو 
مراجعه کنند. آقابابیان می‌خواست از بین متقاضیان دوبله. یک مرد و سه زن 
انتخاب کند. آقابابیان برای امتحان از متقاضیان. فیلم برنج تلخ را با خود به 
ایران آورده بود و داوطلبان گویندگی بر روی این فیلم حرف می‌زدند. مهسین 
شهاپی که از داوطلبان فعالیت دوبله در ایتالیا بود در این باره به یاد می‌آورد: 
«هسال ۱۳۳۶ امتحان دوبله برای عزیمت به ایتالیا می‌گرفتند. فیلم برنج 
تلخ را هم برای امتحان گذاشته بودند. من به جای سیلوانا منگانو حرف زدم و 
قبول شدم و قرار شد به ایتالیا بروم؛ ولی به دلیل آنکه بچه‌ی کوچک داشتم و 
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نمی‌توانستم فرزند خود را در ایران بگذارم. نتوانستم با گروه بروم*. 

مرتضی احمدی نیز از جمله کسانی بوده است که برای دوبله در ایتالیا 
انتخاب شده بود؛ ولی زمان عزیمت گروه با روز عروسی وی مصادف شد و 
وی از رفتن منصرف شد. در امتحان اولیه که گرفته می‌شد. هرکسی اسم و 
آدرسش را می‌نوشت و آن را به اضافه‌ی یک متن ازپیش تهیه‌شده با صدای بلند 
می‌خواند و بعداً با بررسی نوارها افراد انتخاب می‌شدند. پس از انتخاب 
متقاضیان امتحان گویندگی بر روی برنج تلخ گرفته می‌شد. در حدود ۸۰۰ نفر 
برای انتخاب گوینده تست شدند که از این ميان پنج نفر انتخاب شدند. در این 
میان منوجهر اسماعیلی (که بعدها به یکی از وزنه‌های اصلی دوبله بدل شد) 
برای دوبله در ایتالیا انتخاب شد؛ ولی به دلایلی نتوانست همراه گروه برود. 

آلکس ابتدا قرار بود شش نفر را با خود به ایتالیا ببرد؛ ولی درنهایست چهار 
نفر با او همراه شدند. به این ترتیب محمدرضا زندی. منوجهر زمانی. ناهید 
بوستانی. فهیمه راستگار برای عزیمت به ایتالیا انتخاب شدند. قبل از عزیمت 
این گروه فیلمی در استودیو 961 دوبله شد که گویندگان این گروه به همراه 
ایرج دوستدار زندی‌نژاد. جواد بنایی. حیدر صارمی. مانی و متسین در این 
فیلم به مدیریت منوچهر زمانی گویندگی کردند. 

فهیمه راستگار وضعیت دوبله در ایتالیا را چنین تشریح می‌کند: 

«الکس آقابابیان وقتی آمد گوینده انتخاب کند. من و آقای اسماعیلی. 

منوچهر زمانی؛ زندی و خانم بوستانی انتخاب شدیم که منوچهر اسماعیلی 

نتوانست با ما بیاید و ما چون به صورت یک گروه چهار نفری به ایتالیا رفتیم. با 

ما قراردادی شش‌ماهه بستند. در ایتالیا عده‌ای بودند که فیلم می‌خریدند و برای 

دوبله می‌آورددند؛ مثل ابوالقاسم آمینی و .... من در آنجا زبان ایتالیایی یاد گرفتم 

و در آنجا وقتی به هنرپیشه‌ها برمی‌خوردیم؛ متوجه می‌شدیم که همان مبلغ 

پولی که به ما می‌دهند. به آن‌ها هم همین مبلغ را می‌دادند؛ ضمن ایتکه آن‌ها 

در آن سال‌ها بیمه هم داشتند و روزی هشت ساعت بیشتر کار نمی کردند. البته 

برای ما پیش می‌آمد که مقداری بیشتر از این هم کار کنیم. در مورد وضعیت 

سندیکای آن‌ها سوالاتی پرسیده بودم تا شاید بتوان آن را در ایران پیاده کنیم. 

دوبلورهای ایتالیایی پس از بازنشستگی مجدداً به کار دعوت می‌شدند. آن‌ها 

بیمه‌ی حوادث بودند و چکاپ‌های مختلفی داشتند. از نظر بهداشتی نیز 

استودیوهای آن‌ها با وضعیتی که استودیوهای داخل کشور داشت. بسیار متفاوت 
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یود و تمام کف استودیوهای آن‌ها سنگ مرمر بود و استفاده از موکت‌ها و 
چیزهای پرزدار که تأثیر بدی بر روی حنجره می‌گذارد. ممنوع بود. من به مدت 
چهار سال در دوبله‌ی ایتالیا فعالیت داشتم و سپس به ایران بازگشتم». 
مجله‌ی پست تهران نیز خبر عزیمت گروه گویندگان از ایران به ایتالیا را 
چنین نوشت: 
هدر چندی پیش آگهی خصوصی از طرف شرکتی به نام داریسوش‌فیلم داده 
شد که ضمن آن برای شرکت در دوبلاژ و تهیه‌ی فیلم فارسی هنرجو 
می‌خواستند و وعده‌ی فرستادن به ایتالیا هم به آن‌ها داده شده بود*. 
محمدرضا زندی نیز عزیمت به ایتالیا را چنین توضیح می‌دهد: 
هدر آغاز فعالیتم در عرصه‌ی دوبله. پس از دوسه سال کار در استودیو 
سانترال» روزی در یک دفتر پخش فیلم بودم و فیلمی را برده بودم که برایشان 
نشان دهم. در همان سال آلکس آقابابیان به ايران آمده بود تا چند گوینده به 
ایتالیا برای دوبله‌ی فیلم با خود ببرد. من در دفتر پخش فیلم. موقعی که 
صبحانه می‌خوردند. روزنامه‌ای که پنیر را درون آن گذاشته بودند, توجهم را 
جلب کرد. آن را برداشتم و متوجه شدم که آگهی آلکس برای بردن گوینده 
است. رفتم ببینم به چه صورتی است. تزدیک به هزار نفر ایستاده بودند. من این 
وضع را که دیدم. برگشتم که بروم که همان‌موقع خچو یکی از دوستانم مرا دید 
و گفت: به موقع آمدی؛ من با آلکس دوست هستم و تو را پیش او می‌برم. مرا 
برد پیش آلکس و به او معرفی کرد. آلکس تا مرا دید گفت: شما همان هستی 
که در علی‌بابا و چهل‌دزد بغداد حرف زده بودی؟ گفتم: بله! گفت: من دنبال تو 
می‌گشتم و از من که خودم متقاضی کار گویندگی بودم خواست تا از داوطلیان 
دوبله تست بگیرم». 
فیلم‌های بعدی دوبله‌شده در رم در سال ۱۳۳۶ عبارتند از: عشق و شرافت. 
فروفرو (رنج و خوشبختی) هر دو محصول داریوش‌فیلم؛ ییلاق (محصول 
دوتافیلم) نان و عشق (محصول تیتانوس) اروپای ۵۱ (محصول دوتافیلم) 
اولیس (محصول لوکس‌فیلم). 
در این میان از دوبله‌ی فیلم نان و عشق به قلم سیروس, در اسفند ۱۳۳۶. 
در مجله‌ی اخبار هنری واهمه انتقاد شده است: 
«به عقیده‌ی من این عمل حتماً باید در داخل کشور صورت گیرد؛ چه 
کسانی که کار دوبله‌ی فیلمی را برعهده می‌گيرند. حتماً باید به اصطلاحات و 
نکات شیرین روز آشنایی کامل داشته باشند تا فیلمی که دوبله می‌شود. لاقل 
موردپسند مردم باشد. درست است که در ایران وسایل کار مجهزی برای این 
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عمل نداریم؛ ولی این دلیل آن نیست که فیلمی در خارج از ایران به فارسی 
دوبله شود و از اصطلاحات و اشعار عهد بوق به علت دوری از محیط و عدم 
آشنایی به صحبت‌های موردپسند روزمره‌ی مردم در آن استفاده شود و بدتر از 
همه ارزش فیلم هم محو گردد. اصطلاحات قدیمی و مبتذل دوره‌ی ماشین 
مشتی‌ممدلی نه بوق داره نه صندلی. بیشتر به آن جنبه‌ی کمیک داده است و 
دوبله‌ی آن به قدری نامفهوم است که به مقدار قابل ملاحظه‌ای از ارزش فیلم 
کاسته است. صدای پیرزن که در اغلب صحنه‌ها دیده می‌شود. به عهده‌ی پسری 
محول گردیده که برای مطابقت صدا مجبور شده است تن صدای خود را از 
حنجره بیرون بدهد. بالنتیجه همین امر باعث گردیده که در طول نمایش فیلم 
هنگام صحبت این شخص,. تماشاجیان از یکدیگر بپرسند: چی گفت؟ 
شوخی‌های مبتذل و نکات پیش‌پافتاده‌ای که اصولاًارزش شنیدن ندارد. به حد 
وفور در دوبله‌ی این فیلم گنجانده شده و نکته‌ی قابل توجهی که بیش از حد از 
ارزش این فیلم کاسته و تماشاچیان را از دیدن آن پشیمان می‌کند. این است 
که همه‌ی نکات کمدی آن را همه قبلا برای مدت یک ماه به عنوان برنامه‌ی 
آینده برای تماشاچیان به روی پرده آورده است»*. 
با اضافه شدن گروه جدید. عده‌ای دیگر از دانشجویان نیز تقریباً با فاصله‌ی 
کمی به گویندگان ایتالیا اضافه شدند. ایرج انور (که از بچگی به همراه خانواده 
در ایتالیا بزرگ شده بود) کامران شیردل. منوجهر شمسایی. فلاحی. هوشنگ 
بهارلو. امیرحسین گلستانی. بهمن محصص از این جمله‌اند. 
ضمن اینکه عده‌ای نیز که غالباً از دانشجویان موسیقی یا هنرمندان هنرهای 
تجسمی مانند نقاشی و مجسمه‌سازی بودند نیز در مسافرت به ایتالیا مدتی را به 
دوبله در ایتالیا مشغول شدند. مارکو گریگوریان. ایلوش خوشابه. فسروغ 
فرخزاد. مهری رخشاء لعبت شیبانی. غلامحسین غریب منصوره حسینی. 
محسن وزیری‌مقدم. سهراب سپهری. آلفونس آوانسیان, ژاله کاظمی. ایسرج 
ظهری از این جمله هستند. ضمن اینکه اداره‌ی هنرهای زیبا از بورسی که 
دولت ایتالیا در اختیار آن اداره گذاشته بود. پنج نفر را برای رشته‌های تخصصی 
خود به ایتالیا اعزام کرد. حسین ناصحی (آهنگساز) منوچهر شیبانی (نقاشی) 
حسن شیروانی (معاون اداره‌ی هنرهای دراماتیک) گیتی آذری و مصطفی 
کسروی (رئیس قسمت سرود مدارس) که در این ميان حسسن شیروانی و 
منوجهر شیبانی به همراه تامار امانی‌تلم و ژازه طباطب‌ایی ابتدا به ترکیه و 
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سپس به رم رفتند و در آنجا علاوه بر فعالیت در زمینه‌ی رشته‌های هنری خود 
دوبله‌ی فیلم را نیز پیگیری کردند. با حضور این افراد دوبله‌ی ایتالیا با در احتیار 
داشتن کادر مجربی در حدود چهل گوینده و ده مدير دوبلاژ و پنج مترجم 
توانست با کیفیتی بهتر از قبل کارش را ادامه دهد. فردریک استیفانی. منوجهر 
زمانی. روح اله غیائی (جویان) پروین انصاری. مرتضی حنانه. پورنگ 
بهارلی جلیل زرینه. منوچهر خضرایی. حمید شرکت و آلکس آقابابیان 
مدیران دوبلاژ فعال ایتالیا بودند. وازگن میناسیان. پروین انصاری. رضا 
کایی. فهمیه راستگار و کامران شیردل به عنوان مترجم نیز فعالیت داشتند. 

ایلوش خوشابه که بعد از بازی در چند فیلم حماسی و قهرمانی برای بازی 
در فیلم ولکان خدای جنگ به رم رفته بود مدتی هم در دوبله‌ی فیلم‌ها 
شرکت کرده بود به یاد می‌آورد: 

در رم حداکثر بیست خانواده‌ی ایرانی وجود داشت. از تجار معروف آنجا که 

غالباً در زمینه‌ی تجارت قرش فعالیت داشتند. آقایان زرینه. ملایم. زنوزی. زری 

بابلی را به خاطر می‌آورم. در آنجا هرکسی که می‌توانست فارسی صحبت کند. 

به‌وسیله‌ی آلکس آقابابیان و بقیه‌ی مدیران دوبلاژ دعوت به کار می شدند. من 

هم در شش فیلم از جمله یعقوب و پسران حرف زدم». ِ 

فیلم‌هایی که در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۳۶ و بعد از عزیمت گروه آلکس به رم 
دوبله شد. عبارتند از: 

فمینا اسیر اوهام گرگ شهر. آخرین برخورد. عشاق ناکام (گراسیلا. 
جورجو بیانجی) دوناتلا (الزامارتینلی نمایش سینمادنیا) نقاب سرخ عشق و 
شرافت. یک زن التماس می‌کند. (همگی دوبله در داریوش فیلم)» نقاب آهنین 
(دوبله‌ی موسه‌ی صدف). 

اما یک فیلم‌فارسی هم با گویندگی دوبلورهای مقیم رم صداگذاری شد که 
طلسم شکسته (اسماعیل کوشان. ۱۳۳۷) نام دارد. این فیلم برای امور فنی به 
آلمان فرستاده شد و یاسمی تعداد ۴ نفر از گویندگان ایرانی را با خود به آلمان 
برد و فیلم را سیامک یاسمی صدابرداری کرد. به جای ژاله علو. خانم اهید 
بوستانی حرف زد. به جای نریمان و ملک‌مطیعی نیز منوچهر زمانی و سیامک 
یاسمی حرف زده‌اند و منوچهر نادری. فهیمه راستگار و زندی دیگر 
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گویندگان فیلم هستند. ضمن اینکه مرتضی حنانه هم به جای ظهسوری حرف 
زد. در ایتالیا برای صحبت کردن. گویندگان از گوشی استفاده می‌کردند. در 
ایران تا آن زمان از گوشی استفاده نمی‌شد؛ یعنی پس از تمرین با صدای فیلم. 
فیلم را بی‌صدا می‌گذاشتند و ضبط می‌کردند. نبودن صدای اصلی فیلم در 
گوش گویندگان. این خاصیت را داشت که گوینده تحت تأثیر صدای فیلم قرار 
نمی گرفت و با لهجه‌ی فارسی صحبت می کرد. در ایتالیا در ابتدا فقط فیلم‌های 
ایتالیایی دوبله می‌شد. باتوجه به قانونی که وضع شده بود به این ترتیب که 
هرکس در ایتالیا فیلمی تهیه یا دوبله کند. می‌تواند ده‌درصد از درآمد خود را در 
ایتالیا خرج کند. همین مسأله باعث شد تا فیلم‌های امریک‌ایی برای دوبله به 
ایتالیا وارد شود. به‌تدریج بازار دوبله‌ی ایتالیا انباشته از فیلم‌های امریک‌ایی شد. 
دوبله‌ی فیلم‌های آمریکایی در ایتالیا منحصر به آلکس بود؛ اما بعد از آن 
اشخاص دیگری نظیر خضرایی و زرینه نیز در دوره‌ی رقابت با آقابابیان وارد 
شدند. دوبله‌ی فیلم‌های آمریکایی در ایتالیا به طور فزاینده‌ای مورد حمله‌ی 
واردکنندگان فیلم‌های امریکایی و صاحبان استودیوهای دوبلاژ در ایران قرار 
گرفت. 

سال ۱۳۳۷ با نمایش فیلم ایتالیایی یسیلاق آغاز شد که در مزسسه‌ی 
دوتافیلم دوبله شده بود و برنامه‌ی افتتاحیه‌ی سینماحافظ در ماه فروردین بود. 

بدکاره‌ی خوش‌قلب. نبرد در شرق اولین بوسه. فتنه (الساندر پانارو)» 
تعطیلات درایسکی آ (ماریو کامرینی)» زیبای آشوبگر» حیثیت .آنای بروکلین: 
سنسو (رغیت به زن, لوکینو وسیکونتی)؛ فرزندم نرون (بریژیت باردو. دسیکا) 
رنج‌های هرکول. طلای ناپل (دسیکا), شمشیر شکسته نان و عشق و حسادت 
(لوئیجی کومینچی) در ساحل دریا (آلبرتولاتوالا4 بوسه‌ی زندگی کین. علامت 
ونوس (محصول تیتانوس». راه بزرگ آبی (جیلوپونته کورنو پدران و پسران. 
هووی قلابی. پز عالی جیب خالی. ملکه‌ی مارکو. شب‌های اروپا (دوبله در 
دوتافیلم»؛ آتیلا (سوفیالورن. آنتونی کویین) فیلم‌هایی ایتالیایی هستند که در این 
سال در ایتالیا دوبله شدند؛ ولی همزمان فمالان دوبله‌ی ایتالیا به دوبله‌ی 
فیلم‌های هالیوودی نیز اقدام کردند. 
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کلب‌ی کوچک. چرا بله گفتم (زن طراح) پل رودخانه‌ی کوای. 
گوهرفروشان مهتاب. شجاعان, دفاع از حق (داستان تفنگ) فیلم‌هسای 
آمریکایی‌ای هستند که در ایتالیا دوبله شدند. 


در بین این فیلم‌ها دوبله‌ی فیلم‌های چرا بله گفتم ( در داریوش فیلم). طلای 
ناپل (دسیکا) نان و عشق و حسادت. پز عالی جیب خالی پدران و پسران - 
تعطیلات در ایسکیآ مورد توجه مطبوعات آن سال‌ها قرار گرفت. 
در فروردین ۱۳۳۷ در مجله‌ی سپید و سیاه نقدی درباره‌ی دوبله‌های ایتالیا 
و فضای حاکم بر دوبله در ایران در آن سال‌ها نوشته شد که قابل اشاره است: 
هبرنج تلخ یکی از فیلم‌هایی بود که نه به‌واسطه‌ی دوبله‌ی خوب. بلکه به 
خاطر خوب بودن فیلم. راه را برای دوبله‌کنندگان بعدی هموار کرد. از وقتی که 
فیلم‌های دوبله‌شده‌ی خارجی در ايران رونق پیدا کرد. ذوق مردم به‌کلبی عوض 
شد. قبل از آن هر فیلمی که امثال لورل هاردی, بازی و اسب‌سواری داشت. 
مورد توجه قرار می‌گرفت و واردکنندگان اين‌گونه فیلم‌ها رقابت سختی داشتند. 
هر سینما با یک یا دو کمپانی امریکایی قرارداد همیشگی داشت و انحصاراً 
فیلم‌های آن کمپانی را نمایش می‌داد. روی این اصل, ذوق مردم فقط با 
فیلم‌های امریکایی و ندرتأ ایتالیایی و فرانسوی انطباق داشت. همه از کار 
خودشان راضی بودند. هیچ کس ادعای زیادی نداشت و پایش را از گلیم خود 
فراتر نمی گذاشت؛ اما در این حیص و بیص, آلکس آقابابیان پیدا شد و دوسه 
فیلم ایتالیایی به زبان قارسی دوبله کرد و به ایران فرستاد. برنج تلخ یکی از 
این‌ها بود که به‌واسطه‌ی خوبی فیلم (و نه خوبی دوبلاژ) راه را برای 
دوبله کنندگان بعدی هموار نمود. تا مدتی صاحبان سینما و کسانی که منحصراً 
فیلم‌های امریکایی وارد می کردند. نمی‌توانستند باور کنند ممکن است روزی 
فیلم‌های ایتالیایی به محصولات آمریکایی لطمه بزند. رفته‌رفته حقیقت آشکار 
شد و همه فهمیدند مردم به‌واسطه‌ی درک کامل مکالمات که به زبان‌های 
فارسی برگردانده شده. از این گونه فیلم‌ه ا بیشتر خوششان می‌آید. یکی دو 
استودیوی دوبلاژ هم در تهران درست شد و این‌ها به اتفاق آن‌هایی که در ایتالیا 
بودند. یک‌سری از محصولات اخلاقی و اجتماعی و عشقی را که در سال‌های 
قبل بازارشان سخت گرم بود. به فارسی دوبله کرده و به قدری آن‌ها را پشت سر 
هم نشان دادند که دیگر مردم خسته شده و چند فیلم دوبله‌ی آخری که 
وضعشان بدتر از فیلم‌های دوبله‌نشده گردید. از طرف دیگر استودیوهای ایتالیایی 
که وضعیت خود را در خطر می‌دیدند. بلافاصله سیاست خود را عوض کرده و به 
تهیه‌ی فیلم‌های کمدی‌انتقادی همت گماشتند. در این گونه فیلم‌ها معمولاً چند 
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تیپ مخصوص مورد تمسخر و استهزا قرار می‌گرفت. در اوایل که این فیلم‌ها به 
فارسی دوبله می‌شدند. مترجمین و دوبله کنندگان اصالت مکالمه و احترام فیلم 

را نگه می‌داشتند؛ ولی رفته‌رفته به‌واسطه‌ی سهل‌انگاری. مکالمات این فیلم‌ها به 
صورتی درآمد که گفتن کلمات رکیک خارج از متن. جزو مختصات و از واجبات 
آن‌ها شد و هر فیلمی که نمایش داده شد و حرف‌های رکیک داشت. زیادتر 
مورد توجه قرار گرفت». 

موسسه‌ی صدف نیز از جمله موسسه‌های فعال در دوبله در ایتالیا به شمار 


می رود که برخلاف مژسسات خارجی دوبله‌ی فیلم که غالباً اجاره‌ای بودند. 
به‌وسیله‌ی مدیران دوبلاژ و صاحبان فیلم ایرانی مقیم رم به وجود آمده بود. 

نان و عشق و .... طوفان. آسیابان عشوه‌گر. معشوقه‌ی شاهین طلایسی و 
... فیلم‌هایی هستند که با توجه به بازاری که در رم ایجاد شده بود در این 
مژسسه دوبله شد. با توجه به همین مورد ایران‌فیلم نیز با جلال مغازه‌ای فیلم 
بلبل مزرعه را به زبان ایتالیایی دوبله کرد تا برای فروش به ایتالیا فرستاده شود. 
جلال مغازه‌ای به دعوت کمپانی لوکس‌فیلم ایتالیا به همراه همسرش مینا 
مفازه‌ای به رم مسافرت کرد. از چندی پیش‌تر نماینده‌ی لوکس‌فیلم. 
فعالیت‌های مغازه‌ای و مینا همسرش را زیر نظر داشت. این دو را به همکاری 
دعوت کردند. از طرف دیگر یکی از بزرگ‌ترین استودیوهای ایتالیا هم به 
مغازه‌ای پيشنهاد تشکیل تروپی داد تا در رم به دوبلاژ فیلم‌ها بپردازد؛ ضمن 
اینکه پيشنهاد ساخت فیلم با شرکت هنرپیشگان ایران و ایتالیا نیز به آن‌ها داده 
شده بود. بایکن آودیسیان مدير مول شهرستان‌فسیلم. از طرف استودیو 
آژیرفیلم به اروپا سفر کرد و با متصدیان کمپانی لوکس‌فیلم وارد مذاکره شد تا 
یک فیلم مجلل با شرکت هنرپیشگان دو کشور تهیه نماید. وی قراردادی نیز با 
لوکس فیلم برای خرید فیلم امضا کرد. رواج یافتن فعالیت دوبله به فارسی در 
ایتالیا و تجمع هنرمندان ایرانی در رم به عنوان مرکزی برای فعالیت‌های هنری؛ 
تعدادی از هنرمندان مقیم خارج و یا داخل را بر ان داشت تابه فکر تهیه‌ی 
فیلم مشترک با ایتالیا بیفتند. جلیل زرینه در سفری که به ایران داشت. از 
ساموئل خاچیکیان دعوت کرد برای تهیه‌ی فیلم مشترک با ایتالیا به رم بیاید و 
خاچیکیان از طرف استودیو آژیرفیلم به ایتالیا سفر کرد. به این ترتیب علاوه بر 
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اینکه دوبله در ایتالیا گسترش چشمگیری پیدا کرد بحث تهیه‌ی فیلم مشترک 
بین ایران و ایتلیا هم بالا گرفت. دکترکاوضی و آلکسس آقابایان مقدمات 
تهیه‌ی یک فیلم عظیم و یک کوپرودک‌سیون ایران و ایتالیا را در استودیو 
ایران‌فیلم آغاز کرده بودند و قرار بود یک ایتالیایی, نقش زن فیلم را بازی کند. 
عباس تکمیل همایون هم به ایتالیا رفت و با نصرت کریمی برای ساخت فیلم 
وارد مذاکره شد. وی در این باره می‌گوید: 


هنظرم این بود که فیلمی درست کنم که هنرپیشه‌های ایرانی و ایتالیایی در 

آن بازی کنند». 

از طرفی در فیلم مشترکی که قرار است با شرکت پارس‌فیلم و یک کمپانی 
ایتالیایی و منوچهر زمانی تهیه شود. قرار است حسین دانشور نقش اول آن را 
بازی کند. پرویز نسوری. مترجم و روزنامه‌نویس دهه‌ی سی که بعداً به 
فیلم‌سازی برجسته تبدیل شد درباره‌ی اینکه در تهیه‌ی فیلم با فعالان دوبله‌ی 
ایتالیا کوششی نافرجام داشت, چنین گفته است: 

«با آلکس آقابابیان در یکی از سفرهایش به ایران اشنا شدم و قرار بود فیلم 

گیل‌گمش را با هم بسازیم که عملی نشد». 

اما در این میان هنرمندان و بازیگران دیگری هم بودند که در سفرهایی که 
به رم داشتند. مدتی را به دوبله‌ی فیلم‌ها مشغول شدند. مهری عقیلی نیز برای 
دوبله‌ی فیلم به ایتالیا رفت و در دوبله‌ی چند فیلم به دعوت جلیل زرینه و 
مۋسسه‌ی دوتافیلم شرکت کرد. جلیل زرینه در سفری به ایران قصد تأسیس 
استودیوی مجهزی داشت. وی فیلم یلاق را در مسسه‌ی دوتافیلم در رم 
دوبله کرد و حسین سرشار به جای دسیکا حرف زد. مهین معاون‌زاده و اکبسر 
مشکین و آزاده خجسته هم ضمن مسافرت به ایتالیا. مدتی را به دوبله‌ی 
فیلم‌ها پرداختند. با موفقیتی که فیلم‌های ایتالیایی در ایران پیدا کرده بود. چند 
نفر از واردکنندگان فیلم در ایران برای گرمی بازار خود از چند نفر از 
هنرپیشگان خارجی برای مسافرت به ايران دعوت به عمل آوردند. سوفیا لورن 
و شوهرش و آلبرتو سوردی پيشنهاد استودیوهای ایران را نپذیرفتند؛ ولی 
سیلوا کوشینا این پيشنهاد را پذیرفت. بزرگ‌ترین مؤسسه‌ی فیلمبرداری ایتالیا 
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جینه‌جیتا و تیتانوس‌فیلم بود که قسمت‌های فنی جداگانه‌ای داشتند. مؤسسات 
صدابرداری نیز جداگانه بود و از پانزده مسسه‌ی صدابرداری و دوبلال یازده 
موسمه‌ی آن در رم قرار داشت. 

اما در اینجا ذکر مطلبی درباره‌ی نحوه‌ی فعالیت دانشجویانی که در رم به 
فعالیت دوبله می‌پرداعتند. خالی از لطف نیست. ناهید سالیانی که از استادان 
مجسمه‌سازی و از کسانی است که در دو فیلم به مدیریت منوچهر زمانی به 
دوبله پرداخته است. چنین به یاد می‌آورد: 

همن در ابتدای ورودم به رم در ۱۹۶۰ برای یادگیری زبان به کلاس زبان 

می‌رفتم. آقایی به نام زمانی که برادر همان آقای منوچهر زمانی مدير دوبلاژ 

معروف بودند» مرا در آکادمی می‌دید و از بنده برای کار دوبله دعوت کردند. 

آقای منوچهر زمانی گفتند: خیلی مشتاق هستیم شما ساعت‌هایی برای دوبله 

بگذارید که درواقع عصرها بعد از تعطیلی آکادمی بود. من وقتی پیش ایشان 

رفتم. آقای مرتضی حنانه را دیدم که از من آزمايش گرفتند؛ به این شکل که 

ضربه‌هایی با مداد به روی میز می‌زدند و می‌خواستند که من دیالوگ‌هایی را 

بین ضربات ایشان بگویم. به این ترتیب پس از قبولی. ساعت‌هایی را مصین 

کردند؛ ولی به دلیل آنکه آمادگی برای این کار نداشتم. مقداری برایم سخت بود 

و بیشتر از دو فیلم نتوانستم کار کنم. خانم ارمنی دیگری هم بود به نام ریتا 

کاراپیتان که ایشان هم آمد و یک فیلم گویندگی کرد و رفت». 

نکته‌ی دیگری که درباره‌ی دوبله‌ی ایتالیا قابل اشاره است. نحوه‌ی خبر 
کردن گویندگان برای دوبله‌ی فیلم‌هاست؛ وظیفه‌ای که بعدها به عهده‌ی 
دستیاران مدیران دوبلاژ در ایران قرار گرفت. در ایتالیا این وظیفه را یک دختر 
ایتالیایی به نام آدریانا انجام می‌داد. وی دفترچه‌ای حاوی شماره‌های تماس 
گویندگان ایرانی در اختیار داشت و وقتی مدير دوبلاژ نیاز به یک با چند 
گوبنده داشت. با وی تماس می‌گرفت و وی نیز براساس نیاز مدیران دوبلاژ به 
گوینده‌ی زن یا مرد و تعداد آن‌ها با گویندگان هماهنگی می‌کرد. 

منوجهر شمسایی درباره‌ی وضعیت گویندگی در فیلم‌ها در ایتالیا می‌گوید: 

«من و هوشنگ بهارلو, کامران شیردل و منوچهر نادری در اکشر فیلم‌ها 

بودیم و با تفییر صدا کار را راه می‌انداختيم. رل‌های اصلی مال زمانی. حسین 

سرشارء حنانه و کسایی بود. از خانم‌ها هم رل‌های اول را پروین انصاری, ناهید 

بوستانی و فهیمه راستگار می‌گفتند. تایم‌های کاری ما از ۱۰ صبح تا ۲ یک 
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تورن حساب می‌شد از ۲ تا ۶ و ۶ تا ۱۰ شب. برای هرتورن که چهار ساعت 
می‌شد. پنچ‌هزار لیر به ما می‌دادند و به این ترتیب مبلغ زیادی درمی‌آوردیم. من 
یادم هست دانشجویان ایرانی ۶۰ تا ۷۰ هزار لیر در ماه برایشان می‌آمد. ما اگر 
دو تورن می‌رفتيم» ۱۰ هزار لیر می‌شد. در ماه به طور متوسط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
لیر می‌شد. من در یک سال اول به پدرم نوشتم که پول نفرست! احتیاجی ندارم. 
شب‌ها بیکار بودیم. با هوشنگ بهارلو و ایرج انور می‌رفتيم سینماهایی که 
فیلم‌های هنری را نمایش می‌دادند. شبیه سینه کلوپ بود و یادمه یکبار در 
سینما که نشسته بودیم» آلن دلون آن بغل بدون جای نشستن ایستاده بود و 
فیلم را تماشا می کرد». 
سینمانیاگارا بعد از موفقیت‌های چند فیلم دوبله به فارسی, خود تصمیم به 

ایجاد استودیوی دوبلاژ در ایتالیا گرفت. به همین منظور تعدادی از بهترین 
فیلم‌های ایتالیایی و اروپایی را برای دوبله خریداری کرد. 
نان و عشق و آندالوزی. حکیم و دعانویس, جنگ بسزرگ. برادران 
کارامازوف. گربه روی شیروانی داغ. زن زن است از جمله فیلم‌هایی هستند 
که دوبله‌شان مورد توجه واقع شد؛ اما انتقادی هم به دوبله‌ی حکیم و دعانویس 
شد که قابل ذکر است: 
هدر دوبله‌ی این فیلم, دوبلورها اسم‌های ایرانی گذاشته‌اند و باید گفت که 
خیلی اشتباه کردند؛ چون فیلم با همه‌ی مشابهتی که به زندگی ما دارد. به هر 
حال جنبه‌ی خاص ایتالیایی‌اش محفوظ است و این کار ناروای اسم فارسی روی 
قهرمان‌ها گذاشتن که دیگر از مد افتاده. جز آنکه بر روح و اتمسفر فیلم لطمه 
بزند و تماشاچی را هربار که اسم آقاجمال و منوچهر و گلنار و جمیله را 
می‌شنوند یک تکان شدید بدهد. ثمری ندارد. این فیلم توسط مزسسه‌ی 
دوتافیلم دوبله شده و بهترین دوبله‌ها را از گردانندگان این مؤسسه دیده‌ايم». 
اما در نقد دیگری از دوبله‌ی فیلم تعریف می‌شود: 
«دوبله‌ی حکیم و دعانویس. یکی از بهترین دوبله‌هایی است که در سال‌های 
اخیر ایجاد شده و این در اثر ممارست دوبله‌کنندگان و آشنایی با محیط و 
شوخی‌های ایتالیایی است». 
خلیل زرمندیلی. مدير سینمامتروپل که نمایش فیلم‌های ایتالیایی را در 
ایران باب کرد. درباره‌ی علت و انگیزه‌اش از این کار می‌گوید: 
این یک دلیل منطقی دارد؛ چون در کشور تهیه کننده‌ی فیلم. تصام لوازم 
از قبیل باند موزیک. صدا و نگاتیو موجود می‌باشد. از این نظر دوبلاژ در آن 
کشور هم به‌صرفه است و هم اينکه به طور شاید و باید. فیلم به فارسی دوبلاژ 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 

می‌شود و درحقیقت می‌توان گفت نسخه‌ی دوم. هیچ فرقی با کپیه‌ی اصلی فیلم 

به جز زبان ندارد». 

سال ۱۳۳۸ هم از نظر کیفیت. وضعیت دوبله‌ی ایتالیا مثل سال قبل است؛ 
ترکیبی از فیلم‌های ایتالیایی و هالیوودی؛ ولی از نظر تعداد. افزایش چشمگیری 
دارد: همه بازیچه‌ی عشفند. نان و عشق و اندالوزی. معلم ید کی. 
حاجی‌مراد. علاست رم تابستان زیبای رم جاده (لاسترادا) همسران 
خطرناک. راه یک‌ساله. شوفرناتو ولگردان خوشحال. ایسنم پستچی طناز 
(جورجو بیانجی) وعده‌ی ملوانان. میرزابنویس. راستی که خیلسی حقه‌ای. 
غروب آفتاب. میلیوتر بیچاره (همگی با بازی رناتو سالوانوری) شوهران 
جوان. بلام‌اپووری. دوناسابلا (جورجوبیسانکی), حکیم و دعانویس. 
دلباختگان. دختر بلا علامت رم. بربرهمای وحشی (دوبله در دوتافیلم), 
گدایان خوشگل. یک‌روز در محکمه. دوستان جاگوان دختران اقلا مامبو. 
نامزدبازی. هجده‌سالگان. دلباختگان. ورق سرنوشت. هرکول. اشک‌های 
پدر (میلی ویتاله» بین پاریس و مادرید. فالگیر جنگجو (جان درک). عشق 
و وراجی (آلساندرو پانارو) دو ینیم (جینو چروی). درآکولا و مهرویان. 
افسانه‌ی زمستانی. مادران و فرزندان. جنگ بزرگ (ماریو موینجلی ۰۱۹۵٩‏ 
بجنبان و بچرخان. ولگردان پلاژ. عشق دردسر است. ببخشید عوضی 
گرفتین. زن‌هاطاقت ندارند. دشمن زن من لکوموتیسوران, آتش‌پاره‌ی رم 
(محصول لوکس فیلم». دنیا برای ما دونضر (والترکیساری). جنگ و عصشق 
(نمایش سینمادیانا و حافظ). مرد گناه کار انسانه‌های تابستانی. جادوی سبز 
(آنتونی کویین). شارلاتان (ماناتوره) آفرودیت (الهه‌ی عشق) خط سفید. 
نوباوگان. کنت قلابی» آن زن دزد - آن مرد دزد (آلبرتوسوری) هرکول و 
خدایان. دزد و نگهبان و پیشخدمت. هر کول و ملکه‌ی لیبریا (سیلوا کوشینا: 
استوریوز). جبرائیل و رقاصه. نبرد در شرق. فوفول‌ها. هردمبیل. فیلم‌هایی 
ایتالیای هستند که در این سال دوبله شدند. تعداد فیلم‌های هرکولی و قهرمانی 
نسبت به سال‌های قبل, افزایش پیدا کرده است؟؛ اما فیلم‌های مالیوودی 
دوبله‌شده در این سال. عبارتند از: فالگیر جنگجو بابت به جنگ می‌ رود بین 
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لندن و مادرید. پسر دزد دریایی سرخیوش. خاطرات فراموش‌نشدنی. از 
جان گذشتگان. آن‌ها به کوردوا آمدند. برادران کارامازوف. از هر دختری 
بیرسبد. جادوی سبز (با بازی ادری هیپورن) مایای برهنه. ده مرد رشید. 
کاظم خان. قدرت عشق. جهنم روی رودخانه‌ی زرد شبیخون بزرگ. گربه 
روی شیروانی داغ» چوپان (بیگانه‌ی دلیسر). گناهکاران پیتون (مسارک 
رابسون). تعقیب خطرناک (شمال از شمال‌غربی. آلفرد هیچکاک». 

کیفیت دوبله‌ی فیلم‌های دوبله‌ی ایتالیا را در مقایه با دوبله‌های داخل 
کشور می‌توان از طریق نقدهایی که در این سال به چاپ می‌رسید تشخیص داد. 
در نقد دوبله‌ی یک‌روز در محکمه آمده است: 

«#کار بسیار به‌جایی است که در اعلانات فیلم‌ها می‌نویسند دوبله به فارسی 

در ایتالیا به این‌وسیله تماشاچی فرق خرمهره و گوهر را از هم تشخیص می‌دهد 

و می‌داند به تماشای فیلمی می‌رود که اعصابش با شنیدن گفتار بازیگران خرد و 

درهم شکسته نخواهد شد». 

و در نقد دوبله‌ی دختر بلاء دوبله در موسسه‌ی دوتافیلم آمده است: 


«دوبلاژ این فیلم سادگی و روانی ماجراها و بازی آکتورها را صمیمی و 
دلنشین ساخته است. در حقیقت باید گفت دختر بلا با دوبلاژ ماهرانه‌ای که 


دارد. می‌تواند برای دوبلورهای وطنی. سرمشق و مدل خوبی باشد». (یکشنبه ۳ 

بهمن ۱۳۳۸ شماره‌ی ۳۴۳ ستاره‌ی سینما). 

اما اغلب گویندگان فیلم‌ها در ایتالیا را طی ده سال فعالیت دوبله‌ی ایتالیا 
دانشجویانی تشکیل می دادند که به رم مسافرت می‌کردند. این دانشجویان غالبا 
از طریق بورس‌های تحصیلی دولت ایتالیا به آنجا مسافرت می‌کردند. قسمت 
اعظم این بورس‌ها به هنرجویان رشته‌های هنری تثاتر: اپراه معماری. نقاشی و 
مجسمه‌سازی اختصاص می‌یافت که در این میان از خواننده‌های معروف اپرا 
نظیر آیدا استیفانی که در سرتاسر اروپا شهرت و موفقیت کسب کرده بود تا 
گیتی آذری. دختر سیزده‌ساله. همگی از این بورس بهره‌مند می‌شدند. 

هنرجویانی که در رشته‌ی نقاشی. مجسمه‌سازی و هنرهای تزئینی تحصیل 
می‌کردند نیز غالباً در فرانسه و ایتالیا بودند. از عده‌ی هفتادنفری دانشجویان, 
سی‌وپنج‌نفر: دختر و سی‌وپنج نفره پسر بودند. 
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باندبازی و دسته‌بندی در ایتالیا 

در ایتالیا هم پس از رونق فعالیت دوبله. انحصارطلبی‌های خاصی به وجود 
آمد؛ به گونه‌ای که گروه شناخته‌شده‌ی دوبله در رم به شخص دیگری اجازه‌ی 
خرید و دوبله‌ی فیلم را نمی‌دادند. در این مورد فریدون حافظی از جمله کسانی 
بود که برای دوبله‌ی چند فیلم با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان شد: «در رم 
یکی از دوستان من به نام سرهنگ‌رحیم‌زاده سه تا فیلم خریله بود و 
می‌خواست دوبله کند. دوبله‌چی‌های انجا مزاحمت ایجاد می کردند و 
نمی گذاشتند فیلم‌هایش را دوبله کند. رحیم‌زاده از من خواهش کرد تا در 
دوبله‌ی فیلم‌ها به وی کمک کنم. رقابت‌هایی که در رم بود متأسفانه رقابت 
سالمی نبود؛ رقابت‌های مکارانه‌ای بود. یکی از این فیلم‌ها راه بزرگ آبی بود 
بعد از این سه فیلم. ابوالقاسم امینی که ۸ تا فیلم خریده بود. از من خواست نا 
این فیلم‌ها را دوبله کنم. آن‌موقع بابت دوبله‌ی فیلم سه‌هزاردلار به مدير دوبلاژ 
می دادند. من از او بابت هر فیلم دوهزاروپانصددلار گرفتم. همه‌ی دوبله‌چی‌ها 
با هم متحد شدند که نگذارند من کار کنم. من رفتم دو سه تا از خانم‌ها از 
جمله دختر آقای دولتشاهی که معاون سفیر ایران در رم بودند آوردم. همین‌طور 
آقای فردریک و خانم آیدا که مدت‌ها بود دیگر با گروه دوبله‌ی ایتالیا کار 
نمی کردند را آوردم. فردریک دخترهایی که برای اولین بار کار دوبله می‌کردند 
آموزش می‌داد تا بتوانند دوبله کنند. بعد از اينکه فیلم‌ها را دوبله کردیم. یکی از 
دویله‌چی‌های معروف آنجا فیلم مرا دزدید تا دیگر من کار نکنم. کار به شکایت 
و پلیس کشید و وقتی این‌ها را گرفتند. می‌خوامستند از ایتالیا بیرون‌شان کنند؛ 
افتادند به التماس؛ ما هم بخشیدیمشان». 

سال ۱۳۳۹ را می‌توان اوج فعالیت دوبله در ایتالیا دانست. 

یک امریکایی در رم. قزاق‌هاء دختران تابستان, بیچاره میلیونرهاء تعطیلات 
در اسپانیا (جورجو بیانکی). شب‌های رم. عزب‌هاء نگهبان. چرازلاء خزان غم. 
پمپی در آتش. انتقام هرکول. شوهران شهری. شب‌های دنیاء گلادیاتورهای 
نخاله. دیوانه‌ی جزیره. شب طولائی ۱۹۴۳ (بلیندالی) شکار شوهر. خیابان ۴۶ 
جنگجوی غول‌پیکر پلاژ آبی. اولین عشق. فورتونلاء ولگردان شب. گواندالیناه 
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عروس ونیزی (آلبر توکاوالکانی). جهار جانباز (آلبرتو سوردی) محبوب زن‌هاء 
رم چه زیباست. برده‌ی رم (روسانا پودستا)» اسرار تونس. شلاق انتقام (ویتور 
یوگاسمن). اسکاپیلو بجنبان و بچرخان» کلده در آتش, تابستان شوم 
داودو گولیات. مامبو نو دل برو (جورجو بیانکی) دوستان شیرین. افسانه‌های 
کاپری. مانوئلا. تعطیلات در اسپانیاء هم فرشته هم زیباء ارشمیدس. 
گلادیاتورهاء مسالیناء نقاش‌باشی, کلفت‌ها, نبرد تارزان» مرد پوشالی (پیتر و 
جرمی) دو نفر فراری (جورجوسیمونه لی)» دستفروشان (آلبرتوسوری) پلاژ 
آبی. شارلاتان‌ها (دینوریزی). خانم‌ها (فوری وازیله) راهنمای وظیفه‌شناس 
(لوئیجی زامپا؛ زیبای آسمانی (ماریو کوستا) شب‌های آمریکا (اسکوتزه)؛ 
استریناء انتقام‌ جو اورسوس. لژیونرهای کلئوپاتراه در تابسستان زن‌ها فرامسوش 
می کنند (ماریو کاروتنوتو), لوکوموتیوران آخرین وایکنگ‌هاه آورگونتس» خشم 
بربرهاء پاهای قشنگ سایرنیا؛ پهلوان‌پنبه (آلبرتو سوردی, تیناپیکا)» مبارزات 
هرکولی. فدایبان عشق (آلبرتوفارتره ویویان رومانس» ایل کولوسودی رودی. 
ملکه‌ی تاتارهاء جاده‌ی غول‌هاء دخترخانم‌های اشرافی (سیلوا کوشینا: بلیندا لی) 
محاصره‌ی سیراکیوز. گاستونه زن‌ها طاقت ندارند. تابستان زیبای رم. دختران 
اقلا (فرانکو فابریتزی)؛ نان و عشق و وظیفه. اسکاپیلی بچه‌های شبگرد 
(آلساندروپانارو)؛ سالامبو سه معشوقه‌ی کلنل, دیوار دریایی, دیوانه‌ی جزیره 
(استنو): نگاه کن ناخنک نزن نیرنگ‌های عشق, رم ساعت ۱۱ (جوزیه 
دسانتیس»» غرور و تمرد. گدایان خوشگل, آخرین تلاش (پانولوهوسش» ما 
دیوانه نیستیم. آخرین شب عشق. فریاد (فرانچسکو رزی). حکیم‌باشی. زیبارو 
و حقه‌بان آسمان نیلگون (ولاره)؛ مرد پوشالی (پیتر و جرمی). پاهای قسشنگ 
سابرینا, نقاش‌باشی (للهآقا). شیردلان تاهیتی. عمه‌خانم, شیخ قبیله حکیم و 
بیطار, مدل‌ها و مهرویان. خزان غم فیلم‌های ایتالیایی دوبله‌شده‌ی ایتالیا هستند 
و فیلم‌های دختران وحشی آمازون. سفر جهنم (رابرت استاک دوروتی مالون), 
برهنگان (هنری کاستر) افسانه‌های سالزبورگ (پل هرشمید. ماریان کوخ) 
وسوسه‌ی هتل (جانسون): جنگ‌های نقابدا دیوار دریایی, با بوسه شروع شد. 
داوود و گولیات. محبوب بی‌وفا (هنری کینگ)» وقتی خون می‌جوشد (جان 
استرجس)». سایونارا, از تپه به خانه (وینسنت مینه‌لی), کلده در آتش. غول‌های 
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دریاء فریاد وحشت (آندره استون) جهنم روی رودخانه‌ی زرد. مفول‌ها: مرد 
بدسرشت. قانون بی‌قانونی (جان استرجس). مرد طبانچه‌طلایی (ادوارد 
دیمتریک) چابک‌ترین تیرانداز (راسل رای) سفر به مرکز زمین (فیلیپ دان) 
نبرد تارزان (جوزف نیومن» ده مرد رشید. حق با شمشیر است (ژاک سرناس)؛ 
حادثه‌ی دونکرک» سفرهای گالیون ماجرای رابین‌هود (ژاک درک). قاتلین 
کلیمانجارو لبه‌ی ابدیت. سیمارون (آنتونی مان) از تپه به خانه» 
رستاخیز.شب‌های آمریکا (اسکوتزه)» عروس بازی (جرج مارشال): حمله‌ی 
بزرگ آشور (ماسیمو جیروتی)» مسافرت به اعماق زمین. صیاد بزرگ» سرقت 
مسلحانه (دلاوران مسلح)» آنی‌بال. ترغیب دوستانه» صحرای خونین (دلمر 
دیوز)؛ سفر جهنم عشق هندو (کرک داگلاس, الزاما رتینلی)» آنحرین دفاع 
اپاچی (برت لنکستر). فیلم‌هایی هالیوودی هستند که در این سال در ایتالیا 
دوبله و روانه بازار شدند. 

شرکت مه‌نورفیلم به مدیریت قره گزلو, فیلم‌های دوبله‌ی ایتالیایی زیادی از 
انجا حریداری و به ایران وارد کرد. در ايران نیز تحت تأثیر موفقیت دوبله‌های 
ایتالیا و مشخصاً گویندگی‌های حسین سرشار به جای دسیکا سعی می‌شود 
شیوه‌ی کار او اعمال شود. در فیلم نجیب‌زاده به مدیریت لطیف‌پسور. از علی 
تابش به جای دسیکا دعوت می‌شود. وی سعی می‌کند کاملاً شبیه سرشار به 
جای دسیکا حرف بزند؛ اما کارش آن‌طور که باید مورد توجه تماشاگران سینما 
قرار نگرفت. مقامی نیز به جای آلبرتو سوری سعی می‌کند به همان شیوه‌ی 
سرشار حرف بزند. در این سال از نظر کیفیت خوب دوبله‌ی فیلم‌های بیشتری 
نسبت به سال‌های قبل مورد توجه مطبوعات قرار گرفت. نان و صشق و .۰ 
قزاق‌ها. ژنرال دلارووره. زن‌ها طاقت ندارند. تایستان شوم یک امریکایی 
در رم حکیم‌باشی. آخرین تلاش از این جمله‌اند. 

در نقد دوبله‌ی حکیم‌باشی امده است: 


هاين فیلم توسط عده‌ای از مبرزترین گویندگان ایرانی مقیم رم دوبله شده. 
ادای جملات و گفتارها شیرین و فوق‌العاده کمدی است. 


به علت موفقیت فیلم ژنرال دلارووره در فستیوال فیلم تهران توسط منوچهر 
زمانی مدیر دوبلاژ فیلم از دسیکاء روبرتو روسیلینی و عده‌ای دیگر از 
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هنرپیشگان و شخصیت‌های برجسته‌ی سینمای ایتالیا دعوتی به عمل آمد و فیلم 
ژنرال دلارووره به زبان فارسی به نمایش گذاشته شد که بسیار دوبله‌ی آن مورد 
توجه و تحسین حضار قرار گرفت و مجلس با نطق کوتاهی که روسیلینی به 
عنوان تشکر ايراد کرد پایان یافت». (بهمن ۱۳۳۹ ستاره‌ی سینما) 

درباره‌ی تفاوت کیفیت دوبله در اران با دوبله‌ی ایتالیا بحث‌های مختلفی 
در این سال‌ها بر سر زبان افتاد و مجله‌ی ستاره‌ی سینما در این ميان به طرح 
سوال مشت ر کی ميان هنرمندان, منتقدین و مدیران دوبلاژ نمود. در ایسن بين 
پاسخ‌های منوچهر زمانی. سیروس جراح‌زاده و سیامک یاسمی قابل توجه 


است. 


یاسمی در این باره می‌گوید: 
همتأسفانه فعلاً در کشور ایتالیه علت اساسی بهتر شدن دوبله‌های ایتالیا در 
درجه‌ی اول ترجمه‌ی دیالوگ اصیل است که در فیلم می‌کنند از طرف دیگر 
عده‌ی معدودی که دویلورهای ایتالیا را تشکیل می‌دهند. غالباً باذوق و مستعد 
بوده و تمرین زیادتری دارند. من در آنجا شاهد و ناظر بودم که این عده از 
ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب مرتباً و بدون احساس خستگی به کار تمرین و اجرای 
دوبله بودند. مسأله‌ی مهم‌تری که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد اینکه 
دوبلورهای ایتالیا اکثرا بر زبان فیلم تسلط دارند و به علت آشنایی با محیط و 
مردم آنجا خیلی زودتر و بهتر از ما کاراکتر و پرسوناژهای فیلم را درک می‌کنند 
و خود را در قالب پرسوناژ جای می‌دهند». 
(شعاره‌ی ۲۵۳ ستاره‌ی سینما» 
سیروس جراح‌زاده نیز اعتقاد دارد: 
«علت بهتر بودن دوبله در ایتالیا کامل‌بودن وسایل کار استودیوها در ایتالیاو 
مسلط بودن گویندگان به‌زبان ایتالیایی و داشتن باندافکت و موزیک است». 
(۲۵ اردیبهشت ۰۱۳۳۹٩‏ ستاره‌ی سینما) 
منوچهر زمانی از مدیران دوبلاژ ایتالیا می‌گوید: 
«عامه‌ی مردم دوبله‌ی ایتالیا را به‌مراتب بهتر و برتر از دوبله‌ای می‌دانند که 
در کشور خودمان ایران می‌شود. من نیز چنین فکر می‌کنم و معتقدم که 
دوبله‌ی ایتالیا از هر نظر بر دوبله‌ی ایران رجحان و برتری دارد؛ زیرا افرادی که 
در کشور ایتالیا به جای پرسوناژهای فیلم حرف می‌زنند. اولا حالت‌های فیلم و 
صدای پرسوناژ را بهتر درک می‌کنند و در ضمن زبان می‌دانند و مهم‌تر اینکه 
می کوشند اصالت دیالوگ خود فیلم همواره حفظ شود. انیا وسایل فنی 
استودیوهای ایتالیا برای دوبلاژ بسیار عالی است. ثالثاً اینکه در ایتالیا فیلم را با 
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تراک موزیک و افکت واقعی فیلم دوبله می‌کنیم و از روی نگاتیو اصلی فیلم‌ها را 
چاپ می کنیم و دوبلیکیت نگاتیو نمی‌کشیم و بالاخره کادر دوبلاژ ما هم اکنون 
۶۰ نفر است که از هر نظر کاملا مجهز می‌باشیم و به این ترتیب باز هم کوشش 
ما بر این است که بتوانیم هرچه بیشتر و بهتر به خواست‌هاو تقاضای مردم 
پاسخ مثبت دهیم». 
(خرداد ۰۱۳۳۹ ستاره‌ی سینما) 
ریوافیلم نماینده‌ی انحصاری پخش مه‌نورفیلم. فیلم‌های دوبله به فارسی 
در ایتالیا به نام‌های انتقام هر کول (مارک فورست) مسافرت به اعماق زمین 
(جیمز میسون) هفت سارق (ادوارد جی رابینسون) را وارد اران کرد. در این 
سال نقدی به روند دوبله‌ی ایتالیا تا این تاریخ در ستاره‌ی سینما به چاپ رسید 
که قابل توجه است: 
«فیلم‌های ایتالیایی. دیرگاهی است که در کشور ما نشان داده می‌شد؛ اما 
درحقیقت وقتی ما با سینمای ایتالیا آشنا می‌گردیم که دارسوش‌فیلم یک اثر 
تاریخی نه‌چندان دلچسب این کشور را به فارسی دوبله و در سینماهای ما به 
نمایش می‌گذارد. فریدون بینوا هرچند اولین فیلم ایتالیایی نمایش‌داده‌شده در 
کشور ما محسوب نمی‌شود؛ لیکن تنها فیلمی است که سینمای ایتالیا را به ما 
معرفی کرد. بعد از این فیلم بلافاصله یک‌سری از درامهای خانوادگی ایتالیایی به 
بازار آمد در اوایل این فیلم‌ها با استقبال مواجه شد. برنج تلخ و سپس آنا یکبار 
دیگر انظار همه سینماهای ما را متوجه سینمای ایتالیا کرد. در این دوران 
یک‌سری فیلم‌های خوب و بد ایتالیایی روی پرده‌ی سینماها آمد و کمابیش بازار 
فیلم‌های ایتالیایی در ایران گرم شد. پس از مدتی درام‌های خانوادگی هم دوامی 
پیدا نکرد و این قبیل فیلم‌ها جای خود را به فیلم‌های کمدی‌انتقادی داد 
کمدی‌انتقادی‌هایی که هنوز هم بازارشان گرم است و باوجود سوزه‌های 
یکنواختی که پیدا کرده‌اند. همچنان صورد توجه قرار می‌گیرند و بیشتر 
محصولات سال ۱۳۳۹ را برای نمایش در ایران فیلم‌های کمدی‌انتقادی و 
تاریخی تشکیل می‌دهند. 
روح الله غیائی (جویان) استودیویی به نام جهان‌فیلم تأسیس کرد و با فیلمی 
از دینوریزی با نام شارلاتان (ماتاتوره) کار خود را آغاز کرد. جویان که آثار 
برجسته‌ای را در ایتالیا دوبله کرده بود در ضیافتی که به افتخار چلو آلونسو 
بر گزار نموده بود» از او دعوت کرد به اتفاق آلدو پومبلیا به ایران سفر کند و 
فیلمی مشترک بین ایران و ایتالیا بسازند. جویان پس از کسب موافقت این دو با 


بخش ۲: دهه سی > ۱۷۹ 
مهدی میثافیه وارد مذاکره شد. پس از خواندن چند فیلم‌نامه درنهایت 
سمیرامیس انتخاب شد و قرار شد این فیلم را مشترکاً بسازند و پس از آن 
دست‌به‌کار ساخت فیلم داریوش کبیسر شوند. چلوآلونسو پومبلبا و پرنس 
تاسکا وارد تهران شدند تا مذاکرات نهایی صورت گیرد». (سپید و سیاه 
۹ از اینکه فعالیت‌های آن‌ها در زمینه‌ی ساحت فیلم تا کجا پیش رفت 
اطلاعاتی در دست نیست و جویان که در رم فروشگاه فرش پرسپولیس را اداره 
می‌کرد. پس از توقف دوبله‌ی ایتالیا به همان تجارت فرش پرداخت. 

اما علی‌رغم نارضایتی‌هایی که در سال آخر دوبله در ایتالیا بین مدیران 
دوبلاژ و گویندگان فعال در رم به وجود آمد. عده‌ای نیز از درآمد سرشاری 
برخوردار شدند. در این زمینه حسین سرشار که به ايران سفر کرده بود و اپرای 
ریگولتوی با شرکت وی در تلوبزیون نمایش داده شده بود قابل اشاره است. 
هنرهای زیبا به سرشار پيشنهاد مقرری ماهانه داده بود. به طوری که آنگاژه‌ی 
هنرهای زیبا شود؛ اما سرشار که از طریق دوبلاژ فیلم‌ها به درآمد سرشاری 
رسیده بود این پيشنهاد را رد کرد و مجدداً به ایتالیا بازگشت. منوچهر 
شمسایی درباره‌ی نحوه‌ی تمرین و صدابرداری دوبله‌ی فیلم‌ها می‌گوید: 
هدر ایران یک میز می‌گذارند و میکروفن و صدا را می‌گيرند. اونجا صدابردار 
ما نمی‌دانست فارسی چی هست. مثلا کات‌فیلم می‌زدیم و صدابردار متوجه 
می‌شد که بعد از این هرچی می‌گیم باید ضبط شود. بارها می‌شد ده دفعه آن 
تکه که به صورت لوپ تکرار می‌شد. می‌چرخید و ما تماشا می‌کردیم گوینده‌ای 
که حرف می‌زد مکث‌ها و علامت‌ها را پیدا می کرد و بمضی متن را از حفظ 
می‌شدند. وقتی تصویر را می‌دیدند و جمله را حفظ می‌کردند. همه با هم 
صحبت می کردیم تا کلمات جواب بده و هماهنگی لازم از نظر تطبیق به وجود 
آید. صدابردار نگاه می کرد ببیند کی کجا ایستاده؛ بعد می‌آمد و جای ایستادن ما 
را مشخص می کرد. در ایتالیا ما ایستاده دوبله می کردیم و نوشته‌های همگی 
روی میز بود. صدابردار صحنه‌ها را نگاه می کرد و براساس آن میکروفن‌ها را عقب 
و جلو می‌کرد. تازه یک مقوا هم می‌داد دست من. وقتی ضبط می‌شد صدا 
براساس قرار گرفتن گویندگان ضبط می‌شد». 
نکته جالب دیگر. حضور گویندگان ایتالیایی در همان استودیوهاست که 
گویندگان ایرانی هم حضور داشتند و بعضاً پش می‌آمد که به کسی نیاز پیدا 
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می کردند که به جای بازیگری که در فیلم در نقش هندی. پاکستانی. عرب 
ظاهر شده است. در دوبله حرف بزند و متوجهر شم‌ایی در این باره به یاد 
می‌آورد: 
«گاهی‌وقت‌ها ایتالیایی که دوبله می‌کردند. اگر یک هندی در فیلم بود که 
ایتالیایی حرف می‌زد. مدیران دوبلاژ ایتالیایی می‌آمدند و از بچه‌های ما استفاده 
می‌کردند». 
منصوره حسینی. از اساتید نقاشی و دانشجویان آن سال‌هاء به یاد می‌آورد: 
هدر طول چهار سالی که در رم یودم برای دوبله‌ی فیلم‌ها دعوت می‌شدم و 
به هر حال درواقع این فعالیت‌ها بیشتر برای تأمین هزینه‌های تحصیل و 
هزینه‌های کار نقاشی صرف می‌شد»*. 
محمدعلی سپانلو درباره‌ی حضور هنرمندان بزرگ سال‌های بعد در 
عرصه‌ی دوبله در پاسخ به سؤال ناصر صفاریان در کتاب آیه‌های آ» ص ۱۸۲ 
می‌گوید: 
هسوال: در ابتدای صحبت به تأثیر جامعه روی فروغ اشاره کردید؛ مسافرت 
روشنفکرهای آن زمان به خارج کشور چه تأثیری روی آن‌ها داشت؟ قبل از 
سال‌های دهه‌ی چهل اغلب بچه‌ها به ایتالیا می‌رفتند که فروغ هم رفت. آن 
زمان می‌شد در ایتالیا از طریق دوبله‌ی فیلم‌ها به زبان فارسی که تازه در آنجا 
راه افتاده بوده پول به دست آورد. اگر شما به فیلم‌های دوبله‌شده در آن زمان 
رجوع کنید. صدای کسانی را می‌شنوید که بعدها به هنرمندان بزرگی تبدیل 
شدند. سهراب سپهری. منوچهر شیبانی» بهمن محصص, فروغ فرخزاد و ...*. 
اما حسین سرشار (بهترین گوینده‌ی ایتالیا) در اسفند ۱۳۳۹ به ایسران 
برگشت و شاید این مسأله در آن زمان معنی خاصی یعنی افول دوبله‌ی ایتالیا- 
را می‌داد. 
با جلسه‌ای که ميان استودیوهای دوبلاژ در مهرماه ۱۳۳۹ تشکیل شد. 
تعطیلی دوبله در ایتالیا قابل پیش‌بینی بود. در تاریخ ۴ مهر ۱۳۳۹ ستاره‌ی 
سینما. شماره‌ی ۴ آمده است: 
«روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته, مدیران استودیوهای دوبلاژ جلسه‌ای 
در استودیو میثافیه تشکیل دادند و به این صورت کمیسیون دوبلاژ به 
ساپر کمیسیون‌های وابسته به سندیکای تهیه‌کنندگان فیلم اضافه گردید و 
فعالیت آن آغاز شد. کمیسیون مزبور در نخستین جلسه‌ی خود تصمیمات ذیل 
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را اتخاذ کرد: 

اولاً از ادامه‌ی کار استودیوهای دوبلاژی که فاقد وسایل فنی و سرمایه‌ی 
کافی هستند. باید جلوگیری شود. انیا ترتیبی داده شود که برای تقویت 
حرفه‌ی دوبلاژ داخل از ورود فیلم‌های دوبله‌شده در خارج از کشور ممانمت به 
عمل آید. ثالثاً حداقل قیمت ثابتی برای دوبله‌ی فیلم‌ها تعیین گردد». 
مجله‌ی ستاره‌ی سینما نیز درباره‌ی این تصمیمات نظر می‌دهد: 

هبه دلیل تفاوتی که اخیراً در دوبله‌ی دوسه فیلمی که از ایتالیا دوبله و به 
ایران آمده. به دلیل کیفیت پایین‌تر شاید حق با این کمیسیون بوده؛ در عین 
حال گفته می‌شود که آیا کیفیت کار استودیوهای داخل از نظر امکانات 
استودیویی و توانایی دوبلورها و مترجمین در حدی نیست که بتوان به قیمت 
دفاع از کار دوبله در داخل مردم را ازدیدن کارهایی با دوبله‌ی بهتر محروم 
ساخت. پس بهتر است ابتدا کمیسیون دوبلاژ رفرمی در وضع دوبلاژ ایجاد کند». 
مطلب دیگری که در این سال در ستاره‌ی سینما چاپ شد و قابل توجه 

است. اینجا قابل ذکر است: 

«مدتی از دوبله‌ی فیلم‌های ایتالیایی گذشت و چون فیلم‌های درام ایتالیایی 
جنبه‌ی یکنواختی به خود گرفته بود. بازار خود را از دست داد و دوبلاژ فیلم‌های 
ایتالیایی و همچنین نمایش آن با عدم استقبال مردم مواجه و جای آن را 
فیلم‌های امریکایی گرفت. این فیلم‌ها بیشتر در استودیوهای ایران دوبله می‌شد؛ 
ولی در خود ایتالیا هم هرازگاهی فیلمی امریکایی به فارسی دوبله و به ایران 
فرستاده می‌شدا! با افتتاح سینمامولن‌روژ. دنیاء حافظ. ایفل» سعدی, داریوش: 
آسیا و کمبود فیلم‌های امریکایی. نمایش فیلم‌های کمدی انتقادی ایتالیایی رواج 
پیدا کرد. موفقیت بزرگ در حقیقت با نمایش حیف که خیلی حقه‌ای آغاز شد 
که در ایتالیا دوبله شده بود و استقبال بی‌نظیر مردم از ايین فیلم کمدی و 
بلافاصله از فیلم‌های دیگرش آسیابان عشوه‌گره هووی قلابمی؛ نان و عشق و 
علامت ونوس. سینماهای پایتخت را به رقابت با یکدیگر کشاند. به طوری که هر 
سینما کوشش می‌کرد. فیلمی تجارتی از سینمای ایتالیا وارد کند و نمایش دهد. 
در این زمان دوبلاژ در ایران و ایتالیا تا حد امکان پیشرفت کرد؛ چون مدیران 
سینما به همه محصولات دوبله توجه نمودند». 

اما افزایش چشمگیر فعالیت دوبله در ایتالیا اعتراض دویلورهای داخلی را به 
دنبال داشت: 

اتحادیه‌ی جدیدالتاسیس دوبلورهای ایرانی طی اعلامیه‌ای از مقامات 
مسئول درخواست کرد که از ورود فیلم‌های دوبله‌شده به فارسی در ایتالیا 
جلوگیری شود. دوبلورهای ایرانی مدعی هستند چون آن‌ها دارای آزادی 
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دوبلورهای ایرانی در ایتالیا نیستند و کار آن‌ها سانسور می‌شود از این‌رو 

فیلم‌هایشان مانند فیلم‌های دوبله‌شده در ایتالیا جلب توجه نمی‌کند. از این رو 

یا مقامات مزبور محدودیت‌های موجود در ایران را برطرف کنند یا این 

محدودیت شامل فیلم‌های دوبله شده در ایتالیا هم بشود. 

(تهران مصور. اسفند ۱۳۳۹) 

در پی این مطلب خبر تازه‌ای از گویندگان مقیم رم در مجله‌ی سپید و سياه 

در اسفند ۱۳۳۹ به چاپ می‌رسد: 
«به طوری که از رم خبر می‌رسد وضع دوبله کنندگان فیلم‌های ایتالیایی در 

رم نسبت به گذشته رضایتبخش است. ایرانیانی که فعلا به کار دوبلاژ مشفولند. 

سندیکایی برای خود تشکیل و هر دسته با دسته‌ی دیگر همکاری صمیمانه‌ای 

به خرج می‌دهند. تروپ‌هایی که فعلا مشغول کارند. عبارتند از: تروپ منوچهر 

زمانی؛ تروپ خضرایی. تروپ بهارلو, تروپ آقابابیان*. 

سال ۱۳۴۰را می‌توان سراغاز تعطیلی دوبله‌ی ایتالیا دانست. در این سال 
دوبله‌های ایتالی؛ هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت. دچار افت محسوسی 
می‌شود و تعداد زیادی از افراد اصلی دوبله‌ی ایتالیا هم به ایران برمی گردند. 

فیلم‌هایی که در این سال دوبله شدند. عبارتند از: سردار بزرگ آشور. 
ملکه‌ی تاتارها. کنیسز رم گلادیاتورهای نخاله. محاصره‌ی سیراکیوز. شکار 
شوه سه دزد دریایی؛ شب‌های رم لوکوموئیوران. یک سرباز و نصفی. 
رقاص عصر طلایی (گاستونه» شیردلان تاهیتی (دختر جزایر), مامیو (راببرت 
راس). دستفروشان (فرانچسکو رزی استرینا (کارلولیزانی):انتقام بربرهاه 
آرزوی جوانان (عزب‌ها» شب طولانی ۴۳ شکار شوهر. تابستان شوم انتقام 
ریواک (رودلف ماته)؛ ولکان خدای جنگ. کلفت‌ها. هیولای شسب. کسوف. 
قزاق‌ها (۱۹۶۰). کازینو دوباری. سالامبو ماسیست در مشرق‌زمین 
(دنیودلاورنتیس). غول یکشم چابک‌ترین تیرانداز» کالتسیکی هیولای 
فناناپذیر و فیلم‌های امریکایی محدودی همچون غول‌های بندن سیرک 
وحشت. خانه‌ی ارواح» موزه‌ی وحشت. نفرین دراکولا. در این سال مهدی 
میثاقیه. تهیه کننده‌ی معروف فیلم‌های فارسی و صاحب استودیو میافیه. سفری 
به ایتالیا داشت و در باز گشت وضعیت دوبله‌ی ایتالیا را چنین تشریح می‌کند: 

«با کمال تأسف. وضع دوبلورهای مقیم رم خیلی اسفناک شده است:؛ به 
طوری که اغلب گروه‌های دوبله در اثر اختلافی که بین آن‌ها افتاده. کار را 
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تعطیل کرده‌اند. از نظر مالی همه دچار مضیقه‌ی فراوانی گشته‌اند؛ به طوری که 
اغلب گوینده‌ها مجبورند به‌وسیله‌ی شکایت به کنسولگری پول خود را از مدير 
دوبلاژ وصول کنند - حتی دو نفر از مدیران دوبلاژ از نظر وضعیت مالی یک 
همسر مشترک دارند. یکی از مدیران خوب دوبلاژ در رم که کارش را در آنجا 
تعطیل کرده آقای پورنگ بهارلو است که من از ایشان دعوت کرده‌ام به تهران 
بیایند و با مژسسات دوبلاژ ایران همکاری کند و من خوش‌وقتم که ایشان دعوت 


مرا پذیرفته و به زودی به تهران می‌آید»*. 
(مرداد ۰۱۳۴۰ ستاره‌ی سینما) 


اما نکته‌ی دیگری که درباره‌ی دوبله‌های ایتالیا قاببل اشاره است. 
آنونس‌هایی است که از فیلم‌های دوبله‌ی ایتالیا به ایران صی‌آید. واردکنندگان 
فیلم چون اعتقاد داشتند آنونس فیلم‌ها در ایتالیا به خوبی به فارسی بر گردانده 
نمی‌شود و گویندگان خوبی جهت گویندگی آنونس وجود ندارد اکثر 
آنونس‌های فیلم‌های خارجی را که در ایتالیا به فارسی بر گردانده می‌شد. مجدداً 
در تهران دوبله می‌کردند. گویندگی آنونس‌های دوبله‌ی ایتالیا غالباً به‌وسیله‌ی 
مدير دوبلاز همان فیلم انجام می‌شد. به عنوان نمونه می‌توان از شب‌های ونیسز 
نام برد که گویندگی آنونس آن به‌وسیله‌ی پورنگ بهسارلو. مدیر دوبلاژ این 
فیلم گفته شده است. تعداد زیادی از آن‌ها را هم حسین سرشار گویندگی کرده 
بود. 

از نظر کیفیت دوبله‌ی فیلم‌ها. دوبله‌ی چند فیلم مورد توجه مطبوعات آن 
سال‌ها و مشخصاً ستاره‌ی سینما قرار می‌گیرند: 

*زحمت اقای بهارلو در کار دوبله‌ی فیلم» یکی از بی‌اجرترین زحمات بوده 
است. تلاش ایشان در انتخاب اثر و برگردان آن به زبان فارسی همیشه 
سرسختانه متوجه اصالت بوده و از اين‌رو بدیهی است که مهجور و بی‌سپاس 
مانده است. آیا این جوان به جای انتخاب و دوبله‌ی فیلم‌های بی‌نظیره دستبرد 

جسورانه و تابستان شوم که حتی خرج دوبله‌ی خود را درنمی‌آورند» 

نمی‌توانستند جیب او را انباشته نماید و یا نمی‌توانستند در دوبله‌ی فیلم‌ها از 

اصطلاحات نمکین زبان پارسی (زیره و زردچوبه) و لطیفه‌های رادیو و تلویزیون 

و کاراکترهای رادیو و تلویزیونی استفاده کند. از این عده. معدودی که در بازار 

گرم فصل سینمایی به فیلم مهجور و کوچک تابستان شوم رو آوردند» متوجه 

اسم پورنگ بهارلو شدند و این اسم با مفهومی در ذهنشان مترادف بود. چند نفر 

به روانی حیرت‌آور گفتگوهای فارسی فیلم. به انطباق گفتار و لحن گفتار با 
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لحظات دراماتیک فیلم با احوالات کاراکترها در هریک از این لحظات پی بردند. 
جایزه‌ی هنرمند. رضایت نفس اوست». (آبان ۱۳۴۰ ستاره‌ی سینها) 
با کاهش فعالیت دویله در ایتالیا؛ عده‌ای به فکر فعالیت‌های فیلمسازی 
افتادند. منوچهر زمانی که پیش از این خود یک استودیوی دوبلاز به نام 
ایتالوفیلم را در اختیار داشت. به تهیه‌ی فیلم روی آورد و فیلم ولکان خدای 
جنگ را تهیه کرد که در سینمارکس و سعدی نمایش داده شد. منوچهر زمانی 
جزو مدیران دوبلاژی بود که کارش از کیفیست بالایی برخوردار بود. وی در 
هفتمین سفر سندباد در یکی از سکانس‌ها به جای هنرپیشه‌ی خارجی که یک 
کوزه در دست دارد ورد شناخته‌شده‌ی ایرانی را به این مضمون: «اجی مجصی 
لاترجی. قوطی موتی ملکوتی» و ... را می‌خواند. آنونس هفتمین سفر سندباد 
را وی به همراه همسرش اهید بوستانی به شکلی زیبا اجرا کرده‌اند. منوچهر 
شمسایی در مورد نحوه‌ی کار زمانی به یاد می‌آورد: 
#زمانی علاوه بر اینکه خودش در چند نقفش حرف می‌زد. جاهایی که 
گوینده نمی‌توانست بخندد جای او هم می‌خندید و مال او را هم می‌گفت. زمانی 
ابتدا برای دیگران کار می‌کرد؛ ولی بعدا خودش فیلم خرید و دوبله کرد. پورنگ 
بهارلو هم تنها مدير دوبلاژی بود که فقط فیلم‌هایی که مال خودش بود را دوبله 
می‌کرد. جویان هم که کوچک‌تر بود و بعداً آمد. لهجه هم داشت. به جز این‌ها 
بقیه یا از تجار ساکن رم فیلم می‌گرفتند یا از رشیدیان و یاسمی و دیگران». 
بهجت صدر از نقاشان مطرح ایرانی نیز روایت جالبی از دوبله‌ی فیلم در 
ایتالیا دارد: 
«جاهایی که باید محلی حرف می‌زدند. اغلب بهمن محصص حرف می‌زد یا 
لهجه‌ی رشتی می‌گرفت یا اینکه از آدم‌هایی که خیلی زياد در هنر دوبله معروف 
بودند. پروین یا همان نبات‌خانم معروف بود. حنانه هم در بسیاری از فیلم‌ها در 
نقش‌های مختلف صحبت می کرد. سرشار هم دسیکا می‌شد. هم آلبرتو سوردی. 
یادم می‌آید آن روزها می‌گفتند دسیکا یکبار آمده بود تماشای یکی از این 
فیلم‌ها و خیلی از این موضوع تعجب کرده بود که یک نفر می‌تواند به این خوبی 
در آن واحد به جای دو نقر صحبت کند» (تاریخ سینمای ایران به روایت 
بی‌بی‌سی). 
پروین انصاری هم از گویندگان اصلی دوبله‌ی ایتالیا بود که تا پیش از 
عزیمت گویندگان حرفه‌ای به رم» اغلب نقش‌های اول را او می گفت. وی 
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مدیریت دوبلاژ بیش از صد فیلم را به همراه همسرش, جلیل زرینه در رم 
انجام داد؛ اما صدای وی به جای تیناپیکا در مجموعه فیلم‌هایش و از جمله در 
این هم پستچی طنان در نقش شخصیت نبات‌خانم بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. صحبت کردن بازیگران ایتالیایی با لهجه‌ی غلیظ تهرانی و به کار بسردن 
اصطلاحات خان‌داداش. خان‌عمو و خان‌دایی. نمونه‌هایی از تغییر فضای فیلم 
به فضای ايران است. 

از طرفی حضور حسین سرشار در تهران برای اجرای اپرا به مطبوعات 
کشیده شد. در سپید و سياه شماره‌ی ۳۷ سال هشتم جمعه ۲۵ فسروردین 
۰ امده است: 

«سرشار که اپرای ریگولتوی با شرکت او در تلویزیون نصایش داده شد. 

مجدداً برای ادامه‌ی کار دوبله به ایتالیا رفت. وی با تلویزیون مذاکراتی برای 

تهیه‌ی برنامه به عمل آورد. به سرشار پیشنهاد شد که مقرری ماهانه دریافت 

دارد و آنگاژه‌ی هنرهای زیبا شود؛ اما سرشار که از طریق دوبلاژ فیلم‌ها 

استفاده‌ی شایانی دارد و مایل است در قسمت اپرا فعالیت آزاد داشته باشد. این 

پیشنهاد را نپذیرفت و فقط در موقع اقامت در ایبران مبلغی به عنوان پاداش 

دریافت کرد». 

افزايش کیفیت دوبله. افزايش استودیوهای دوبله و دستمزدهای بهتر برای 
دوبله در داخل کشور. از طرفی و پایین آمدن ارزش لیر ایتالیا و سوداگری و 
صرفه‌جویی صاحبان فیلم در استفاده از دوبلور و درنتیجه پایین آمدن کیفیت 
دوبله‌های ایتالیا. از آن‌سو ابتدا رکود و درنهایت تعطیلی کامل دوبله‌ی ایتالیا را به 
دنبال داشت. آلکس آقابابیان نیز تا سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را در دوبله‌ی ایتالیا 
ادامه داد. 

فهیمه راستگار در این باره به یاد می‌آورد: 

«در آن سال‌ها اعتراض می‌شد که کاری که در ایران به خوبی انجام 

می‌شود. چرا در ایتالیا انجام شود. نتیجتا این کار جایش را به نمایندگی‌های 

خرید فیلم در ایتالیا داد و افرادی نظیر شرکت و زرینه در ایتالیا ماندند و به کار 

تجارت و فرش‌فروشی پرداختند. آلکس آقابایبان هم بیشتر فیلم‌های انگلیسی و 

امریکایی دوبله می‌کرد و به ایران می‌فرستاد و ظاهراًقانون بود که هر کس در 

ایتالیا سرمایه گذاری می کرد باید ۸۱۰ در آنجا خرج می‌کرد و آلکس این 

ده‌درصد را در ایتالیا خرج می‌کرد. پدر آلکس, وکیل ارامنه در ایتالیا بود و 
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مادرش آوازه‌خوان بود. آلکس چندین زبان می‌دانست و فرهنگ سینمایی داشت؛ 

ولی از شم اقتصادی پایینی برخوردار بود. افراد دیگری قیمت‌های پایین‌تسری 

می‌دادند و فیلم‌ها بین آدم‌های دیگری پخش می‌شد»*. 

حمید قنبری و علی تابش از جمله اخرین کسانی بودند که در سال ۱۳۴۰ 
به منظور فعالیت دوبله به رم رفتند و با دیدن وضعیت دوبله مجدداً به ایران 
بر گشتند. به مرور افراد فعال در دوبله‌ی ایتالیا با توجه به رکود کار به ایران 
برگشتند. مرتضی حنائه پس از هفت سال اقامت و مطالعه در ایتالیا به تهران 
آمد و فعالیت هنری خود را در رادیو آغاز کرد. 

رضا کسایی که مترجم و جزو گویندگان اصلی دوبله‌ی ایتالیا بود نیز 
فعالیت ترجمه‌ی فیلم‌ها را همچنان در ايران ادامه داد و به دانشکده‌ی ملی رفت 
و به عنوان استاد رشته‌ی معماری به‌تدریس پرداخت. 

مهدی کوثر به عنوان رئنیس دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
مشغول به کار شد. 

حسن شیروانی نیز پس از باز گشت فعالیت مطبوعاتی را ادامه داد و فیلم 
پایان تاریکی را ساخعت. 

مهین معاون‌زاده هم که با گویندگی در فیلم ماسیست و فیلم‌های دیگر در 
ایتالیا فعالیت دوبله را پیگیری کرد و بعد از چند سال به ایران برگشت و کار 
دوبله را همچنان دنبال کرد و در فیلم قانون زندگی بازی کرد. 

پورنگ بهارلو نیز به پیشنهاد استودیوهای داخل از جمله مهدی میثاقیه. 
صاحب استودیو میثاقیه. به ایران آمد و فعالیت دوبله را پیگیری کرد. 

هوشنگ بهارلو و کامران شیردل به ترتیب فیلمبرداری و کارگردانی سینما 
را در پیش گرفتند. ایرج انور و منوچهر نادری هم پس از بازی در یکی دو 
فیلم در ایتالیا به ایران آمدند. ایرج انور به کار تثاتر پرداخت و منوچهر نادری 
در فیلم جدال در مهتاب (یاسیمین) بازی کرد. 

نصرت کریمی نیز پس از توقف فعالیت دوبله در رم به مدت دو سال به 
نوشتن سناریو برای برنامه‌های تلویزیون ایتالیا اقدام کرد و سپس در سال ۱۳۴۳ 
به ایران بر گشت و همسر وی اعلم دانایی در ایتالیا ماند. 
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حسن‌علی کوثر نیز پس از مراجعت به سازمان برنامه و بودجه رفت و در 
عین حال چند فیلم ساخت؛ از جمله فیلم نیمه‌تمام حسن گریه. 
منوچهر شمسایی نیز بعد از بازگشت به مدت یک سال فعالیت دوبله را در 
استودیو مولن‌روز ادامه داد و سپس به تلویزیون رفت و عمده‌ی فعالیت خود را 
در زمینه‌ی نورپردازی متمرکز کرد. 
گروه منوچهر زمانی. فهیمه راستگار. ناهید بوستانی و زندی هم با مدتی 
فاصله از هم به ایران برگشتند و فعالیت دوبله را ادامه دادند و در انتها آلکس 
آقاباییان که بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در ۱۳۶۳ درگذشت. 
بازگشت دوبلورهای ایتالیا در مطبوعات هم انعکاس داشت: 
«می‌گویند اکثر کارگردانان دوبلاژ و دوبلورهایی که در ایتالیا به برگردان 
فیلم‌ها به فارسی مشغول بودند. به تهران وارد شدند و در نظر دارند به اتفاق 
دست به کار دوبلاژ گردند. حال با کدام‌یک از استودیوها معلوم نیست». 
(ستاره‌ی سینما ۱۳۴۰) 


از سال ۱۳۴۱ به بعد. فعالیت دوبله در ایتالیا بسیار محدود شد. محاصره‌ی 
سیراکیوز, سردار بزرگ آشور. نبرد تارزان (دنی میلر)؛ پمپی در آتش (جوزپه 
دسانتیس). آن‌ها دوان‌دوان آمدنده دومین بوسه (چرازلا). غول‌های دریا (مایکل 
اندرسن) یعقوب و پسران. غروب آفتاب. نامزدبازی مهرویان (رناتو 
سالواتوری) نان و عشق و فانتزی» جوانی ازدست‌رفته» ولگردها. ونوس 
سلطنتی, قیامت (ماسیمو سراتو)؛ ترواً در آتش و خون. شب‌های دنیا (دزد و 
پاسبان), کار ملا عروسکه و ... از جمله فیلم‌هایی است که در ادامه‌ی فعالیت 
دوبله‌ی ایتالیا دوبله شد. 

در سال ۱۳۴۲ این تعداد کمتر از قبل هم شد: سقوط امپراطوری رم 
(نسخه‌ی ایتالیایی) شوفرناتو. خشم آشیل و ... پورنگ بهارلو درباره‌ی 
تعطیلی دوبله‌ی فیلم در ایتالیا می‌گوید: 

«فیلم‌های ایتالیایی در ایران فوقالعاده مورد توجه واقع شدند؛ به طوری که 

عده‌ی زیادی که اصولاً کارشان با فیلم و سینما ارتباطی نداشت. به ایتالیا رفته و 

شروع به خرید و دوبله‌ی فیلم‌های ایتالیایی کردند؛ به طوری که حتی فیلم‌های 

درجه‌ی دو و سه ایتالیایی را که مخصوص نمایش در دهات و شهرستان‌ها بود. 
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برای نمایش در ایران خریداری کردند و به همین ترتیب عده‌ای که باید آن‌ها را 
دلال دوبله نامید. شروع به دوبلاژ فیلم‌های ایتالیایی کردند. مدتی بعد در تهران 
عده‌ای از مدیران استودیوها و تهیه کنندگان فیلم‌فارسی یک سلسله اقداماتی به 
عمل آوردند تا سرانجام دولت برای فیلم‌های دوبله شده در خارج از ایران 
مالیاتی وضع کرد و این اقدام لطمه‌ی بزرگی به کار دوبله‌ی ایتالیا و سرانجام 
باعث تعطیلی این کار گردید». (ستاره‌ی سینما. شعاره‌ی ۴۶۵ صفحه ۱۴) 


ویژگی‌های دوبله‌ی ایتالیا 

دوبله در ایتالیا در ابتدا از نظر کیفیت شکلی ناشیانه داشت. فیلم‌های اولیه‌ی 
دوبله‌شده در ایتالیا, همچون فریدون پینوا. شکل و فرم قابل قبولی از نظر لحن 
و بیان نداشت. زبان دوبله‌ی فیلم‌ها بسیار نامناسب بود. دلیلش این بود که 
مترجمان به فارسی چندان آشنا نبودند و گویندگان بیشتر ارامنه بودند و لهجه 
داشتند. مترجم آقابابیان در ابتدا وازگن نام داشت. در ترجمه و دوبله‌ی این 
فیلم‌ها صرفاً تطبیق دادن زمان ادای جملات با حرکت لب‌ها در نظر گرفته 
می‌شد و ترجمه‌ها از دقت چندانی برخوردار نبود. شاکه ماکاریان در باره‌ی 
وضعیت دوبله‌ی ایتالیا در آغاز کار می‌گوید: «آن‌موقع برای دوبله همه با هم 
مي‌نشستيم. سکانس‌ها را نشان می‌دادند. یکی‌دو دفعه می‌خواندیم؛ بعد اجرا 
می‌کرديم. یادم نیست چقدر پول می‌دادند؛ فقط این‌قدر می‌دانم که با اون پول 
نمی‌شد زندگی کرده. دوبله در ایتالیا تا سال ۱۳۳۳ که حنانه به آنجا رفت. 
فعالیت چندانی نداشت و تا آن زمان در حدود ده فیلم دوبله شده بود. با آمدن 
افراد تازه‌تری همچون منوچهر زمانی. پورنگ بهارلو, حنانه و سرشار. ناهید 
بوستانی. فهیمه راستگار شکل و فرم کار عوض شد. در ایتالیا فیلم‌های کمدی 
به شکل قابل قبول و با کیفیتی ایده‌آل دوبله می‌شد. آشنایی دانشجویانی که در 
دوبله به فارسی فعال بودند با فرهنگ زبان و آداب ایتالیایی‌هاه نقش مهمی در 
بالا رفتن کیفیت دوبله‌ی فیلم‌ها داشت. مرتضی حنانه در ابتدا به تشویق 
عطاءالله زاهد مدتی در کنار دکتر صفوی در ایتالیا به فعالیست دوبله پرداخست. 
وی کار حرفه‌ای خود را با فیلم حیف که خیلی حقه‌ای. ساخته‌ی دسیکاء آغاز 
کرد. درواقع با این فیلم دوبله‌ی عامیانه در ایتالیا باب شد. پس از این فیلم 
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به کار گیری اصطلاحات قدیمی کوچه‌بازار و دیالوگ‌های طنزآمیز در دوبله‌ی 
ایتالیا رواج پیدا کرد و واژه‌هایی نظیر مرده‌خور از زبان توتو خارج شد. حنانه 
به هنگام دوبله‌ی فیلم طبیب محله, ساخته‌ی دسیکا که در آن دسیکا نقش یک 
طبیب سنتی را داشت. صد نام داروهای گیاهی فارسی را پیدا کرد؛ به طوری که 
به معادل ایتالیایی آن از نظر طولانی بودن بخورد. مانند اسطوخودوس. 
پرسیاوشان و ... به همین جهت در تهران با استقبال مواجه شد. در دوبله‌ی یک 
سرباز و نصفی (پورنگ بهارلو) ضرب‌المشل‌های ایرانی از زبان بازیگران 
ایتالیایی خارج می‌شد. در علامت ونوس نام تهران وسایر نقاط ایران به کار 
گرفته می‌شود و به نوعی گویندگان داستان فیلم را به تهران و شهرهای دیگر 
ایران مرتبط می‌سازند. در ابتدا افرادی نظیر زرینه و حمیسد شرکت که ترک 
بودند. در فیلم‌ها گویندگی می کردند و لهجه‌ی خود را به دوبله‌ی فیلم‌ها منتقل 
می کردند. 

در برخی از فیلم‌ها و مشخصاً فیلم‌های اولیه‌ی دوبله‌ی ایتالیا نیز برای 
شخصیت‌ها اسامی ایرانی می‌گذاشتند. علاوه بر فریدون بینوا در فیلم برنج تلخ 
برای ویتوریوگاسمن نام اصغر چاقو کش گذاشته بودند. این فیلم را آلکس 
دوبله کرد و ضرب‌المثل‌های ایرانی از زبان بازیگران خارجی شنیده می‌شد و 
پول به قران و تومان در فیلم عنوان می‌شد. در علامت ونوس (توبگی ف من 
می‌گم فرخزاد) شنیده می‌شود يا در آنای برو کلین سرشار که به جای دسیکا که 
نقش کشیشی را داشت. در صحنه‌ای به هنگام خداحافظی از زنی که او را ترک 
کرده تا سفرش بی‌خطر باشد. می‌گوید: «به قول آن شاعر ایرانی: آن سفر کرده 
که صد قافله دل همراه اوست. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش» و 
کاملاً سینک درآمده بود. این هنر و ذوقی بود که در دوبله‌ی ایتالیا وجود 
داشت. در عین حال در دوبله‌ی ایتالیا مشکلات زیادی وجود داشت؛ مثلاً تنوع 
صدایی نبود ولی نکته‌ی مهم ذوقی بود که وجود داشت و شخصی مشل حنانه 
که کار بازنویسی ترجمه‌ی فیلم‌ها را با اصطلاحات کوچه و بازار در دست 
داشت. با ذوق خاصی این کار را انجام می‌داد. سرشار در تمام کارهایش 
استثنایی کار می‌کرد و توانست این کار را به هنر تبدیل کند. 
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فهیمه راستگار درباره‌ی حسین سرشار به یاد می‌آورد: 

«روزی به هنگام دوبله صدابردار ایتالیایی که کار گویندگی سرشار را تماشا 

می کرد. می‌گفت ای کاش دسیکا بود و می‌آمد کار این گوینده را می‌دید. او 

می‌گفت دسیکا در فیلمی آمده بود جای خودش حرف بزند و نمی‌توانست. 

آلبرتو سوردی هم وقتی آمد در فیلمی جای خودش حرف بزند نتوانست و گفته 

بود: ای کاش ایتالیایی او (حسین سرشار) مثل من بود و من خلاص می‌شدم! 

برای او هم گویندگی به جای خودش سخت بود». 

در ایتالیا دوبلورهای ایرانی جزو سندیکای گویندگان فیلم به حساب 
می‌آمدند. این سندیکا دارای مقررات خاصی بود که اجازه نمی‌داد از حد 
تعیین شله‌ی یک روز یا یک هفته بیشتر فعالیت دوبله انجام شود. استودیوها نیز 
در اجاره‌ی صاحب فیلم بود؛ به این معنی که برای دوبلاژ یک فیلم به صورت 
نوبتی که هر نوبت کار» چهار ساعت بود. پول به صاحب استودیو پرداعت 
می‌شد. همه از بیمه و قانون کار برخوردار بودند و فقط هشت ساعت در روز 
کار می‌کردند و نست به مهارتشان دستمزد می‌گرفتند و سندیکا موظف بود 
برای گویندگان تأمین کار کند. اکثر گویندگان فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی هنرهای 
زیبا و هنرهای دراماتیک بودند و گویندگان مرخصی سالانه داشتند و مستمری 
و بازنشستگی دریافت می کردند. دستمزدها هم نسبت به مخارج بسیار مناسب 
و ایده‌آل بود. در ایتالیا در ابتدا فقط فیلم‌های ایتالیایی دوبله می‌شد؛ ولی بعداً 
بازار دوبله انباشته از فیلم‌های هالیوودی شد. دوبله‌ی فیلم‌های امریکایی در 
ایتالیا در ابتدا منحصر به آلکس آقابابیان بود؛ اما بعد از آن اشخاصی دیگری 
نظیر خضرایی و زرینه نیز در دور رقابت با آقابابیان وارد شدند. 

نصرت کریمی درباره‌ی شیوه‌ی دوبله در ایتالیا می‌گوید: 

«پس از انجام کار ترجمه‌ی متن فیلم. مدير فنی دوبلاژ فیلم را به چند 

قسمت تقسیم می کرد و به صورت چند حلقه درمی‌آورد؛ بعد دویلورها را که از 

قبل تعیین شده بودند. برای کار دعوت می‌کرد. زمان ضبط معمولا چهار ساعت 

بود که آن را یک تورن می‌گفتند. برای هر تورن مبلغ ۰ لیر دستمزد 

پرداخت می‌شد که در آن زمان تقریبأ حدود ۶۰۰ ريال بود. کسانی که 

هنرپیشه‌ی اول حرف می‌زدند. مثل سرشار که صدایش برای هنرپیشگانی مشل 

سوردی و دسیکا تثبیت شده بود برای هر فیلم حدود ۱۰۰۰۰ (صد هزار لیر) 

دریافت می‌کرد. البته مدیر دوبلاژ سعی می‌کرد که کارهای هر نفر را 
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حتی‌المقدور در یک تورن جا دهد که صرفه‌جویی شود. به طور کلی دوبلاژ فیلم 

در ایتالیا برای آن زمان کار جالبی بود؛ چون ما در تهران وسایل قنی برای این 

کار نداشتیم. هر قدر هم که فیلم‌ها بد دوبله می‌شد. باز برای مردم جالب بود». 

آلکس آقاباییان که درواقع آغازگر حرکت دوبله در ایلیا به حساب می‌آید. 
از ارامنه‌ی ایرانی و مرفه بود و از نوجوانی ساکن ایتالیا بود و در آن سال‌ها که 
فعالیت دوبله را آغاز کرد تقریباً سی سال سن داشت. وی همسری ایتالیایی 
داشت و ایتالیایی را خیلی خوب صحبت می کرد. یک دوره کارگردانی فیلم را 
هم گذرانده بود و به سینما علاقه‌ی بسیاری داشت و اطلاعات جامعی درباره‌ی 
سینمای ایتالیا داشت. همین علاقه باعث گرایش وی به فعالیت دوبله شد. 
اگرچه فعالیت دوبله در ایتالیا برایش سود سرشاری به همراه آورد؛ ولی وی 
می‌توانست از راه‌های دیگری به جز دوبله به ثروت بیشتری دست یابد. پیش از 
آغاز دوبله در ایتالیا دست‌اندرکاران سینماهای کشورهای دیگر هم فیلم‌هاییشان 
را در ایتالیا به زبان خودشان دوبله می‌کردند و به همین دلیل اقاباییان که از شم 
اقتصادی بالایی برخوردار بود. به فکر دوبله‌ی فیلم‌ها در ایتالیا افتاد. آلکس به 
عنوان مبتکر دوبله‌ی ایتالیا باهوش و سلیقه فیلم‌ها را انتخاب. دوبله و عرضه 
می‌کرد. مؤسسه‌ی داریوش فیلم نیز از خوش‌نامترین موسسات دوبله در ایتالیا به 
حساب می‌آمد. داریوش‌فیلم در رم بسیاری از فیلم‌های نثورالیستی را دوبله و 
روانه‌ی ايران کرد. در مواردی همچون دزد دوجرخه نمایش آن از سوی 
اداره‌ی سانسور در ايران مطلوب تشخیص داده نشد. در ایران از فیلم‌های 
نلورالیستی دوبله‌شده نظیر امریکایی ترزا استقبال بی‌نظیری می‌شد. در آن 
سال‌ها در سینمای ایتالیا فضای نثورنالیسم حاکم بود و بسیار به فضای ایران 
نزدیکی داشت. ایرانی‌ها هم این فضا را به خوبی درک کرده بودند و خودشان 
را محدود به ترجمه‌ی متن نمی کردند و ابتکاراتی به خرج می‌دادند. 

در دوبله‌ی ایتالیا دانستن فن بیان داشتن سابقه‌ی تثاتری و ... مطرح نبود. 
غالبا افرادی به سمت دوبله می‌آمدند که به زمینه‌های هنری گرایش داشتند با 
در این زمینه فعالیت‌هایی می‌کردند. عده‌ای در زمینه‌ی نقاشی مانند بهجت 
صدر بهمن محصص. محسن وزیسری مقدم منصوره حسینی. سهراب 
سپهری. منوچهر شیبانی. عده‌ای در زمینه‌ی موسیقی مانشد مرتضی حنانه. 
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حسن شیروانی, سرشار نیناء آیدا و فردریک. عده‌ای نیز قبلاً فعالیت‌هایی در 
زمینه‌ی سینما و تثاتر داشتند؛ مانند نصرت کریمی. اعلم دانایی. عده‌ای نیز در 
همان ایتالیا فعالیت‌هایی در زمیته‌ی بازیگری و کارگردانی داشتند؛ مانند اسرج 
انور. فلاحی. منوچهر زمانی. منوچهر نادری. عده‌ای نیز دانشجو بودند. مانند 
حستعلی کوثر: مهدی کوثر. منوچهر شمسایی. هوشنگ بهارلو. کامران 
شیردل و عده‌ای نیز در سفرهایی که به ایتالیا داشتند مدتی به دوبله‌ی فیلم 
می‌پرداختند؛ مانند ایلوش که در زمان بازی در فیلم ولگان خدای جنگ مدتی 
به دعوت آلکس به دوبله پرداخت و در فیلم یعقوب و پسران به جای یوسف 
حرف زد و مجموعاً در هشت فیلم گویندگی کرد یا فروغ فرخزاد که در آلمان 
زندگی می‌کرد مدتی به عنوان سیاهی لشکر فیلم‌ها و همچنین به عتوان دوبلور 
با آلکس همکاری کرد. آلکس چند گروه برای دوبله در اختیار داشت که اغلب 
برای گذران تحصیل در این زمینه فعالیت می‌کردند. 

در دوبله‌ای که در ايران انجام می‌شد. به صورت نشسته گویندگی انجام 
می‌شد. این کار عوارضی به دنبال داشت؛ ولی در ایتالیا گویندگان پای میکروفن 
ایستاده گویندگی می‌کردند 

زمانی که برنج تلخ و آنا دوبله شد و به ایران آمد. باید زحمات خلیل 
زرمندیلی. مدیریت مینمامتروپل را نیز مورد توجه قرار داد؛ چرا که وی با 
نمایش فیلم‌های دوبله‌ی ایتالیا نقش زیادی در معرفی فیلم‌های ایتالیایی در ایران 


نک 


داشت. 

فیلم‌هایی که در ایتالیا دوبله شد؛ مخصوصاً در سال‌های آخر, غالبا فیلم‌های 
حماسی. هرکولی و ماسیست و ... بود که در کنار آن تعدادی از کارهای 
دسیکا. ویسکونتی. رزی» پیتر و جرمی هم دوبله شد. سینمادوستان ایرانی 
درواقع شناحت سینمای ثورالیست ایتالیا را مدیون افرادی هستند که در 
دوبله‌ی ایتالیا فعالیت داشتند. یکی دیگر از ویژگی‌های دوبله‌ی ایتالیا ضبط 
جداگانه‌ی صدای گویندگان فیلم در صحنه‌های چندنفره بود. در دوبله‌ی ایتالیا 
هر گوینده‌ای جداگانه نقش خود را می‌گفت و نوبت به گوینده‌ی بعدی 
می‌رسید. محمدرضا زندی نیز درباره‌ی دوبله‌ی ایتالیا به یاد می‌آورد: 
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«دوبله در ایتالیا نسبت به ایران خیلی راحت‌تر بود. در آنجا فیلم را تکه‌تکه 
می‌کردند و دوبله می‌شد. همان موقع در ایران هر پرده را به سه یا چهار قسمت 
می کردند که دوبله‌ی آن خیلی سخت‌تر بود تا ایتالیا. در شخصیت‌های ایتالیایی 
هرجا که مناسب بود. تیپ‌هایی با لهجه‌های روستایی می‌ساختند. مثلاً خود من 
در فیلم نان و عشق و حسادت که مدیر دوبلازش زرینه بود- به جای بازیگری 
که می‌گفتند در فیلم دهاتی هست با لهجه‌ی اصفهانی حرف زدم. البته آنجا به 
جز این یکی دو تا رل دیگر هم با لهجه‌ی اصفهانی حرف زدم. بهتدریج در ایتالیا 
کار را از دست آلکس آقابابیان درآوردند. من در آنجا سنگ‌کلیه گرفتم و بعد از 
هفت‌هشت ماه که آنجا دوبله کار کردم. به ایران بازگشتم». 
در ایتالیا در ابتدا کارها با دقت و ذوق و ظرافت انجام می‌شد. بعداً با 
دخالت‌های سودآگرایانه دوبله‌ی فیلم از ذوق و سلیقه خالی شد. همچنین 
گسترش کار و افزايش درآمد دوبله رقابت‌ها و اختلاف‌ها بین گروه‌ها با هم و 
هر گروه در درون خودش را به دنبال داشت؛ همچنین سرعت و درآمد کار 
دوبله باعث شد تا گویندگان دچار حرص و ولع شوند و گاهی از صبح تا 
نیمه‌های شب و گاهی روزانه ۱۸ ساعت کار می‌کردند و نمی‌توانستند به 
زندگی خانوادگی خود برسند و در مواردی زندگی‌شان از هم می‌پاشید. 
حسادت‌ها. دشمنی‌ها و رقابت‌ها و باندبازی‌های عجیبی در این حرفه به وجود 
آمده بود. 
کیفیت کار مژسسات دوبله‌ی ایتالیا تقرباً در یک سطح قرار داشت؛ ولی 
چیزی که دوبله‌ی فیلم‌ها را از نظر کیفیت متصایز می‌ساخت. توانایی و ذوق 
مدیران دوبلاژ و گویندگان بود. 
پورنگ بهارلی مرتضی حنانه و منوچهر زمانی مدیران دوبلاژی بودند که 
کیفیت کارشان در سطحی بالاتر از بقیه قرار داشت. افرادی نظیر کامران 
شیردل. ایرج انور و کوثر نیز مدیریت دوبلاژ چند فیلم را به عهده گرفتند. 
گویندگان دوبله‌ی ایتالیا غالباً دانشجویانی بودند که برای تحصیل به ایتالیا آمده 
بودند و برای تأمین هزینه‌های تحصیل و مخارج در ایتالیا به کار دوبله 
می‌پرداختند. 
در ایتالیا اسامی برخی از فیلم‌ها را تغییر می‌دادند؛ اما درباره‌ی فیلم‌های 
خوب مانند برنج تلخ لو کوموتیوران. فریاد و ... به اسم اصلی وفادار بودند. 
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در فیلم‌هایی که مرتضی حنانه دوبله می‌کرد. این تغییرات به اوج می‌رسید. 
گذاردن نام اسداثه در فیلم حکیم و دعانویس به جای شاگرد حکیم‌باشی که 
حنانه به جایش حرف می‌زد یا گذاشتن نام نبات‌خانم به جای بازیگر زن 
آسیابان عشوه‌گر. نمونه‌هایی از این تغیبرات است. 

پس از دوران شکوفایی دوبله در ایتالیا که باعث شد تا حرکت دوبله در 
داحل شکل کندتری پیدا کند. موفقیت فیلم‌هایی نظیر حیف که خیلی حقه‌ای 
و آسیابان عشوه گر باعث شد تا عده‌ی زیادی به فکر کار دوبله در ایران بیفتند. 
استودیوهای مجهز داخل کشور و دوبله‌های موفق. از طرفی و آمدن نسل دوم 
گویندگان در داخل کشور و بالا رفتن کیفیت دوبله‌های داخلی, از طرف دیگر. 
پیشرفت چشمگیر دوبله در ایران را به دنبال داشت و دوبله‌ی ایتالیا که علاوه 
بر زمان دوبله و کیفیت. از لحاظ بهره‌گیری از صداهای جدید نیز توان مقابله با 
دوبله‌ی ايران را نداشت. ناگزیر برای همیشه متوقف شد. طی دوران دوبله در 
ایتالیا در حدود ششصد فیلم به فارسی دوبله شد که در این ميان در مؤسساتی 
نظیر الکترونیک کالچینی بیش از صد و بیست فیلم دوبله شد. با مجهز شدن 
دستگاه‌های صدابرداری در داخل و تغییر مقررات گمرکی. عمر فعالیت دوبله 
در ایتالیا به سر آمد. در دوبله‌ی ایتالیا توانایی گوینده‌ای نظیر حسین سرشار 
قابل توجه است. وی که برای تحصیل اپرا به ایتالیا رفته بود. به‌وسیله‌ی یکی از 
دوستانش به بهارلو معرفی شد و وی نیز او را نزد آقابابیان برد و پس از امتحان 
به عنوان گوینده‌ی نقش‌های اصلی انتخاب شد. وی در جاده» به جای آنتونی 
کویین و ویتوریو گاسمن و در جنگ بزرگ. همزمان به جای ویتوریو گاسمن 
و آلبرتو سوردی حرف زد. تیپ‌سازی‌های کمدی سرشار و فرو رفتن در قالب 
نقش‌ها و شخصیت‌ها از ویژگی‌های کار سرشار در دوبله بود که تحسین 
همگان را از جمله بازیگران خارجی نظیر آلبرتو سوردی و ویتوریو دسیکا که 
در استودیو و از نزدیک شاهد گویندگی سرشار به جای خودشان بودند. 
برانگیخت؛ اما در میان گویندگان زن ایتالیا که از ابتدا در دوبله‌ی ایتالیا فعالیت 
داشتند می‌توان به نینا تازاریان اشاره کرد که از سال ۱۹۵۱ از ایران به رم سفر 
کرد و در طی اقامت خود در این شهر به فرا گرفتن آواز پرداخت و چندی بعد 
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با لودویکو ویولونیست رادیو و تلویزیون رم ازدواج کرد و از او صاحب دو 
دختر شد. وی از بدو شروع کار دوبلاژ فیلم در ایتالب؛ مشغول دوبله‌ی فیلم‌ها 
شد و در فیلم‌های برنج تلخ, گرگ مزرعه. دختر ماتاهاری. حیف که حقه‌ای. 
آسیابان عشوه‌گر و فرو فرو به جای نقش‌های اصلی حرف زد؛ اما تبحر وی 
در فیلم‌هایی بود که به جای سوفیا لورن حرف زده بود. وی به طرز قابل 
تحسینی به جای سوفیا لورن حرف می‌زد و حتی در مواردی به جای بازیگران 
آراز می‌خواند؛ اما دوبلورهای ایتالیا شیوه‌ی خاصی را با خود به دوبله‌ی ایران 
آرردند که «اینکاستروه نامیده می‌شد و به معنی صدابرداری جداگانه است؛ به 
این معنی که اگر تعدادی از گویندگان نقش‌ها به دلایلی در روز دوبله حضور 
نداشتند. نقش‌هایشان را خالی می‌گذاشتند و دوبله با گویندگان حاضر انجام 
می‌شد و روز یا روزهای بعد که دوبلورهای غایب حضور پیدا 9 آن 
نقش‌های باقی‌مانده دوبله می‌شد. این امر البته بیشتر شامل گویندگان نقش 
اصلی می‌شد که در نقش‌هایشان شناخته شده بودند؛: مانند سرشار, حنانه: 
زمانی. ناهید بوستانی. پروین انصاری, نیناء فهیمه راستگار که از دوبلورهای 
اصلی دوبله‌ی ایتالیا بودند و به دلیل آنکه دوبلور احتصاصی بازیگران مصروف 
بودند. این شیوه به کار گرفته می‌شد. این شیوه بعد از دوبله‌ی ایتالیا در ایسران 
هم تا حدودی رواج یافت. 
منوچهر شمسایی درباره‌ی افراد اصلی که در ایتالیا دوبله سی‌کردند و 
شرایط حاکم بر آنجا به یاد می‌آورد: 
«پایه‌گذار. آقابابیان بود. چهار نفر اصلی که بعد از او مدير دوبلاژ بودند. 
خضرایی. حمید شرکت. جلیل زرینه و پورنگ بهارلو بودند. این‌ها در تهران با 
کسانی آشنا بودند که فیلم‌های دوبله‌شده را برای نمایش به ایران مي‌فرستادند. 
با آمدن زمانی فهیمه راستگار. بوستانی و زندی دوبله یک‌مقداری حرفه‌ای‌تسر 
شد. همه‌ی کسانی که گویندگی می کردند. حرفه‌ی اصلی‌شان دوبله نبود؛ 
درواقع کمک خرج زندگی‌شان بود. کسانی هم بودند که برای مسافرت به رم 
می‌آمده و حنانه اکثراً برای دوبله آن‌ها را معرفی می کرد. عده‌ای هم بورسیه‌ی 
هترهای زیبا يا بورسیه‌ی تحصیلی بودند و یا ساکن رم بودند. این‌ها هم 
درمقطعی در دوبله در رم فعالیت داشتند. استودیوهایی که ما کار می‌کرديم. 
کنار ما هم ایتالیایی‌ها فیلم‌های امریکایی را به زبان ایتالیای دوبله می کردند. 
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تمام مهندسین و صدابردار و عوامل فتی, ایتالیایی بودند. یادم همست یک روز 
داشتیم دوبله می‌کردیم؛ دیدیم از پشت شیشه سوفیالورن و عده‌ای دیگر کار ما 
را تماشا می‌کردند. وی آمد و با گروه گویندگان ایرانی احوال‌پرسی کرد. تفاوتی 
که در دوبله‌ی ایتالیا وجود داشت. این بود که ما فقط زبانش را عوض می‌کردیم. 
بعد از اتمام کار یکی از گروه گویندگان می‌رفت سر میکساژ و صداها را میکس 
می‌کرد. در ایتالیا هم کار به صورت جمصی تمام گویندگان کنار هم کار 
می‌کردند. اگر کسی مثل سرشار در مسافرت بود. رل او را خالی می‌گذاشتند و 
وقتی برمی‌گشت رلش را به صورت جداگانه می گرفت. آلکس آقاباییان با اینکه 
بسیار انسان شریف و خوبی بود؛ ولی در پرداخت پول نسبت به بقیه‌ی مدیران 
دوبلاژ مقداری تأخیر داشت؛ به همین خاطر بیشتر گوینده‌ها ترجیح می‌دادند با 
بقیه‌ی مدیران دوبلاژ کار کنند. در ایتالیا هر نوبت کار پنج‌هزار لیر می‌دادند. ما 
در روز دو نوبت چهارساعته از ۲ تا ۶ بعدازظهر و از ۶ تا ۱۰ شب کارمی‌کرديم. 
کسانی که پرکارتر بودند. نوبت صبح هم برای کار می‌گذاشتند. در ایتالیا 
مهندس صدابرداری در سه‌چهار جای استودیو بلندگو می‌گذاشت و حواسش بود 
که چه پرسوناژی را چگونه ضبط کند و یک حالت استریومانندی می شد و 
کیفیت صدابرداری در آنجا نسبت به تهران بهتر بود. برای انتخاب رل‌ها همه‌ی 
تصمیم‌ها در استودیو گرفته می‌شد و تصمیمی از قبل گرفته نمی‌شد. 
رل‌های اول را که انتخاب کرده بودند و رل‌های بعدی را در استودیو انتخاب 
می کردند. شب‌ها گاهی مدیر دوبلاژها مهمانی می‌دادند. اکثراً می‌آمدند. آقابابیان 
به کلی جدا بود. با اينکه جزو اصلی‌ها بود؛ ولی هیچ‌وقت با ما نبود. ما می‌رفتیم 
منزل خضرایی. شرکت و زرینه. خیلی‌وقت‌ها هم سفارت ما را دعوت می‌کرد». 
عباس مطمئن زاده از کارشناسان دوبله که اطلاعات زیادی درباره‌ی فعالیت 
دوبله در ایران و ایتالیا دارد. درباره‌ی شیوه‌ای که در دوبله‌ی ایتالیا راییج بود و 
اصطلاحاً لوپ نامیده می‌شد می‌گوید: 
«در ایتالیا فیلم‌ها به صورت لوپ دوبله می‌شد؛ به این معنی که سروته 
تکه‌ای را که قرار بود دوبله شود. به هم وصل می‌کردند و بعد از نمایش, مجدداً 
این تکه پخش می‌شد و تا زمانی که دوبله‌ی این بخش از فیلم به درستی انجام 
نمی‌شد. این تکرار ادامه می‌یافت». 
پورنگ بهارلو درباره‌ی تفاوت کار دوبلورهای مقیم ایتالیا و ایران می‌گوید: 
از نظر هنری باید گفت که افرادی که در ایتالیا و در ایران به کار دوبله 
اشتغال داشتند. از هیچ نقطه‌نظر با یکدیگر قابل قیاس نبودند. ایتالیا اکثرست 
قریب به اتفاق گوینده‌ها دارای حداقل اطلاعات هنری بوده و بیشتر آن‌ها برای 
تحصیل موزیک یا نقاشی يا آرشیتکتور به ایتالیا آمده بودند و اصولاً این عده 
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دارای سطح معلومات بیشتری بودند. باید گفت تنها علت و علت اصلی تفاوت 
دوبله‌های ایتالیا و دوبله‌های داخلی در همین نکته است*. 
(ستاره‌ی سینما. شماره‌ی ۰۴۶۵ ص ۸) 


تأثیر دوبله‌ی ایتالیا بر روی دوبله در ایران 
به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران دوبله در ایران» دوبله در ایتالیا و 
استقبال عمومی از آن, نقش مهمی در شکل گیری ساختار اصلی دوبله در ایسران 
داشت. تیپ‌های موفقی که در ایتالیا به‌وسیله‌ی گویندگانی همچون حنانه و 
سرشار به وجود آمد. باعث شد تا در ایران نیز به شکل حرفه‌ای‌تر به مقوله‌ی 
تیپ‌گویی توجه شود. ضمن اینکه به‌کارگیری زبان محاوره‌ای که در دوبله‌ی 
ایتالیا مرسوم بود. پس از موفقیت این فیلم‌ها در ایران نیز به‌کار گرفته شد. 
دست بردن در دیالوگ‌های ترجمه‌شده و عوض کردن آن‌ها برای قابل فهم‌تر 
شدن فیلم‌ها برای تماشاگر ایرانی و تعویض اسامی شخصیت‌ها به اسامی 
ایرانی» مواردی بود که در دوبله‌ی ایتالیا رواج داشت و پس از استقبال گسترده 
از این فیلم‌ها در ایران نیز به منظور نزدیک کردن زبان فیلم به ذانقه‌ی تماشاگر 
عامه چنین شیوه‌ای به کار گرفته شد. درواقع پس از موفقیت دوبله‌های ایتالیا 
در ایران نیز شکلی از دوبله مبنی بر اضافه‌گویی معمول شد؛ به طوری که پس 
از فعالیت استودیوهای دوبله در ایران در دوبله‌ی فیلم‌هایی همچون علی‌بابا و 
چهل دزد بفداد. رویای شیرین و بوریدان قهرمان برج نل که در 
استودیوسانترال دوبله شد به منظور بالا بردن غلظت کمدی فیلم‌ها از 
لهجه‌های رشتی. ترکی. قزوینی ارمنی و ... استفاده شد. 
ابوالحسن تهامی درباره‌ی شکل و شیوه‌ی دوبله‌ی فیلم‌ها توضیح می‌دهد: 
هاوایل کار دوبلاژ در ایتالیا خیلی از فیلم‌ها با زبانی دوبله می‌شد که با زبان 
گفتگوی مردم فرق داشت که مشخصا می‌توان به فیلم تاریخی فریدون بینوا 
اشاره کرد که آقابابیان دوبله کرده بود. در آن فیلم هم شیوه‌ی گویش باز 
براساس گویش نزدیک به کتابت بود. بعداً یک‌سری جوانان ایرانی به ایتالیا 
رفتند؛ مثل سرشار. هوشنگ و پورنگ بهارلو, منوچهر زمانی. حنانه. زندی. 
نصرت کریمی و راستگار که با زبان کوچه و بازار آشنا بودند. البته بعداً کار این‌ها 
یک‌مقداری هم از شور به در شد و با لهجه‌های رشتی, شیرازی و ترکی و .. به 
جای شخصیت‌ها حرف زدند؛ مثلا در صحنه‌ای در برنج تلخ فروشنده‌ی روزنامه 
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داشت روزنامه‌ی ایتالیایی همی کویر دلاسرا» را می‌فروخت. در دوبله گذاشته 
بودند: کیهان, اطلاعات, باختر امروز. بحث بعدی در مورد دوبله‌ی ایتالیاء این 
است که آن‌ها خیلی سعی کردند فرهنگ فارسی را بر فیلم‌های ایتالیایی غالب 
کنند. اوج آن فیلم حکیم و دعانوس است که هنرپیشه‌های ایتالیایی با 
لهجه‌های یزدی و سولوقونی حرف می‌زدند. 
تکه شیوه‌ای از دوبله‌ی ایتالیا بود که به دوبله‌ی ايران نیز سرایت کرد. تکه 
قطعه‌ای از فیلم را می گفتند که در ایتالیا فقط بخش‌های دیالوگ‌دار فیلم را 
سرهم می‌کردند و بعد آن را در دستگاهی می گذاشتند و لوپ می‌کردند؛ یعنی 
تکرار مرتب یک تکه» بعد گفتن آن را تمرین می‌کردند و همین فرمول در ایران 
اول‌بار در استودیو ایران‌فیلم به‌کار گرفته شد؛ منتها به دلیل کمبود یک قطعه از 
فیلم چه قسمت با دیالوگ و چه قسمت بدون دیالوگ. به عنوان تکه جدا و 
برای تمرین تکرار می‌شد». فهیمه راستگار نیز درباره‌ی ایرانیزه کردن فیلم‌ها و 
تیپ‌سازی در دوبله‌ی ایتالیا توضیح می‌دهد: 
هدر ایتالیا فیلم. درواقع با زبان ایرانی دوبله می‌شد. ما یک‌عده ایرانی بودیم 
که به‌هیچوجه تحت تأثیر فرهنگ خارجی قرار نگرفته بودیم. در فیلم‌ها ما 
هیچ‌وقت نمی گفتیم: ملعون. این ذوق ایرانی است که می‌تواند معادل یک کلمه 
یا واژه را به کار ببرد. بعضی‌جاها هم در فیلم‌هایی مشل حکیم و دعانویس که 
خیلی به فضای ایران نزدیک بود. بیشتر زبان فیلم را به زبان تماشاچی ایرانی 
نزدیک می‌کردند که این البته در خیلی جاها مرسوم است». 
اما در این میان تأثیر کیفیت دوبله‌ی کشور ایتالیا را بر روی کار دوبلورهمای 
ایرانی نمی‌توان نادیده گرفت. دوبله‌ی ایتالیا در آن سال‌ها در بالاترین سطح در 
دنیا فرار داشت و کسانی که در ایتالیا به دوبله‌ی فیلم‌های فارسی می‌پرداختند. 
از تجربه‌های دوبله‌ی ایتالیایی‌ها بسیار آموختند. ضمن اینکه بسیاری از 
هنرمندان بزرگ ایتالیا به دوبله اهمیت زیادی می‌دادند. فهیمه راستگار در این 
باره به یاد می‌آورد: 
«در ایتالیا فدریکو فلینی همواره می‌گفت من اول صدا برایم اهمیت دارد. با 
دوبله می‌توانم آن صدایی را که دوست دارم روی بازیگرم بگذارم. ویتوریو 
گاسمن نیز بسیاری از فیلم‌هایش را به دوبلاژ می‌سپرد. معمولاً فیلم‌هایی را که 
با آن‌ها عشق می کردند دوبله می‌شد. 
داریوش‌فیلم بسیاری از فیلم‌های نثورالیستی را دوبله و به ایران وارد کرد 
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در مواردی همچون دزد دوچرخه نمایش آن توسط اداره‌ی سانسور در ایران 
مطلوب تشخیص داده نشد و بعداً مجدداً در دهه‌ی پنجاه این فیلم توسط 
منوجهر زمانی دوبله و نمایش داده شد». 
فهیمه راستگار به یاد می‌آورد: 
هافرادی که در ایتالیا کار می کردند. با فرهنگ ایتالیایی آشنا بودند و 
می‌توانستند معادل کلمات را پیدا کنند و این تقریباً یک چیز ایرانی می‌شد. 
وقتی من از ایتالیا به ایران آمدم. دیدم همین کار در ايران هم به خوبی انجام 
می‌شود. در دوبله‌ی ایتالیا خلاقیت حرف اول را می‌زد*. 
پورنگ بهارلی مدير دوبلاژ دوبله‌ی ایتالیا؛ وضعیت دوبله‌ی ایتالیا را چنین 


تشریح می‌کند: 

«دوبله‌ی فیلم اگر هم به اصالت آن لطمه بزند. در مقابل بهترین وسیله برای 
درک بیشتر فیلم است. وقتی من فیلم هندوستان را به زان ایتالیبایی برای 
روسیلینی دوبله می‌کردم. از مهلت استفاده کردم و نظر او را درباره‌ی دوبله 
خواستم. روسیلینی گفت: این موضوع نسبی است که به درک فیلم لطمه نزند و 
بسته به این است که بخواهیم فیلم را در یک فیستوال بین‌المللی نشان بدهیم 
یا در یک دهکده. در صورت دوم شکلی است که بهتر است فیلمی به زبانی که 
قابل فهم آن‌هاست. دوبله شود. گفتیم که چند فیلم که دوبله شده. مورد 
استقبال مردم واقع شدند؛ اما ضمناً همانند آغاز هر تحولی دوبله‌ی این فیلم‌ها 
دارای نقایص فراوانی بود. اگر امروز چنین دوبله‌ای در اختیار مردم گذاشته شود. 
باعث انتقادات و ایرادات زیادی می‌شود. فیلم‌های دیگری که بعداً دوبله شد. 
باعث گردید که گویندگان خوب و بد و نوع صدا و کار هر گوینده مشخص شود 
و در هسته‌ی مرکزی, اکیپ کاملی به وجود آید که دارای عناصر خوبی باشد. در 
حدود چهار سال از تاریخ دوبله‌ی اولین فیلم می‌گذشت: ولی هنوز صاحبان فیلم 
و سینما در لزوم دوبله و ادامه پیدا کردن آن مشکوک بودند. پس از نمایش فیلم 
حیف که خیلی حقه‌ای و آسیابان عشوه‌گر که هر دو با موفقیت بی‌نظیری مواجه 
شدند. بر همه ثابت شد که از نظر تجارتی هم برگرداندن فیلم به زبان فارسی 
دارای استفاده‌ی بیشتری است؛ چون تصور می‌رفت دوبله‌ی فیلم‌ها در تهران به 
صرفه نزدیک‌تر باشد. ورود دستگاه‌های معظم صدابرداری و میک‌ساژ و .. از 
امریکاء انگلستان. فرانسه. آلمان و ایتالیا به ایران رواج پیدا کرد؛ به طوری که 
شنیده می‌شود. به‌خصوص در این اواخر. ثابت شد که دوبله‌همایی که در تهران 
انجام می‌شد. چه از نظر فنی و چه از نظر هنری, دارای نقایص فراوان هستند و 
کوشش متصدیان امر برای رفع آن‌ها به جایی نرسیده است.. 

جوانانی که از روی ذوق و علاقه با داشتن اطلاعات لازم به این کار اشتغال 
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دارند. هميشه مورد تقدیر و احترام هستند و قطعاً آن‌ها هم از اینکه بین بد و 
خوب فرق گذاشته نمی‌شود رنج می‌برند. متأسفانه به علل فوق و به علت ازدیاد 
دوبله‌های ایتالیا و درنتیجه ازدیاد مترجمین و کارگردانان دوبله مفهوم دوبله‌ی 
ایتالیا و یکسان بودن تقریبی آن‌ها از بین رفت و نه‌تنها آن‌طوری که لازم است. 
پیشرفت نکرد؛ بلکه در بعضی موارد حتی تنزل هم کرد. 

در ایران و شاید مشرق‌زمین بسیاری صاحب ثروت‌های ارثی و اتفاقی 
می‌شوند و بدون مطالعه و با اتکا و اطمینان به نبوغ خود به هر کاری دست 
می‌زنند. در میان آن‌ها اشخاصی پیدا شدند که به خرید فیلم اقدام می‌کردند و با 
داشتن ده‌ها فیلم حاضر نشدند حتی یکی‌دو روز وقت خود را صرف تحقیق 
درباره‌ی دوبله و خوب و بد آن کنند. در این چهار سال اخیر وقتی 
دوبله کنندگان واقعی بعد از ۱۲ ساعت کار متمادی از سالن دوبلاژ خارج 
می‌شدند. می‌دیدند عده‌ای که می‌شود آن‌ها را کمیسیونر دوبله نامید» در 
هتل‌های درجه‌ی یک رم با اشخاص فوق‌الذکر قرارداد دوبله امضاء کرده‌اند. 
نحوه‌ی کار دوبلاژ در رم ساده‌تر از تهران است. در اینجا اشکالات فنی نداریم و 
اگر هم باشد مسئولیت و حل آن مربوط به مقسسات دوبله است. توضیح اینکه 
دوبله کنندگان. فیلم خود را به هر موسسه‌ای که لازم بدانند می‌برند و برای 
دوبله‌ی یک یا چند فیلم کنتراتی امضا می‌کنند تا وقتی که فیلم حاضر چاپ 
می‌شود. هر نوع مسئولیت فنی مربوط به مسسه‌ی دوبلاژ است... 

برخلاف آنچه تصور می‌شود. در دوبله‌های رم کپی کاری که مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. همیشه به زبان ایتالیایی نیست و چه‌بسا هر هنرپیشه به زبان 
اصلی و مادری خودش صحبت می‌کند یا کپیه‌ی کار صامت است. در رم قریب 
سی تفر که شفل اصلی‌شان گویندگی در فیلم است. به کار مشفولند و غالبا از 
گویندگان جدید و خارج از این سی نفر هم استفاده می‌شود. ترجمه‌ی فیلم‌ها 
کم‌وبیش توسط سه نفر انجام می‌شود و اغلب در موقع دوبله توسط خود مترجم 
و احیاناً سایرین در آن‌ها تغییراتی به عمل می‌آید. یکی از اشکالات کار 
دوبله کنندگان ایرانی مقیم رم از جهت سانسور است که به علت دور بودن از 
محیط و ثابت نبودن نظریات متصدیان سانسور نمی‌توان حدس زد چه قسمت از 
فیلم را باید عوض کرد. مثلاً فیلمی که محصول مشترک فرانسه و ایتالیا است. 
یک‌بار در فرانسه و یک‌بار در ایتالیا و یک‌بار توسط دوبله‌کنندگان و بالاخره 
توسط صاحبان فیلم در تهران سانسور می‌شود و تازه یک‌بار دیگر هم سانسور در 
ایران قسمت‌های اساسی آن را حذف می‌کند. تازه آن وقت است که با حمله‌ی 
منتقدین سینمایی سروکار پیدا می‌کنیم. که این فیلم بی‌سروته چیست که به 
بازار آورده‌اید؟ نمی‌توان منکر شد که اصولاً حق با آن‌هاست و تغییر دیالوگ به 
خاطر سانسور» یک نوع دزدی است ولی باز هم خاطرنشان سازیم که غالب 
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فیلم‌های کارگردانان بزرگ ایتالیا با دیالوگ اصلی در ایران غیرقابل نمایش است 

و در اثر حمله و انتقاد مردم و منتقدین. کسی جرأت خرید فیلم‌های هنری را 

که بالطبع باید قسمت اعظم دیالوگ آن‌ها عوض شوند. ندارد». 

آنونس فیلم‌های اولیه‌ی دوبله‌شده در ایتالیا نظیر بسرنج تلخ به‌وسیله‌ی 
آلکس آقاباپیان گفته می‌شد. بعداً با آمدن پورنگ بهارلو و حسین سرشار این 
دو نفر غالباً گویندگی آنونس‌ها را برعهده داشتند. 

آلکس آقابابیان که با فرستادن فیلم برنج تلخ نقش مهمی در معرفی سینمای 
نشورنالیست ایتالیا به علاقه‌مندان سینما در ایران داششت. پس از آن مستندات 
درازمدت مثل صحرای زنده و فیلم امریکایی مستند ساخته‌ی جمیز آلگار 
(۱۹۵۸) از تولیدات والت دیسنی و همچنین مستندهای ایتالیایی دیگری به 
ایران فرستاد. 


تأسیس استودیوهای دوبله و افزايش فعالیت دوبله 

در سال ۱۳۳۰ استفان نایمن که فرش‌های ایرانی وارد کشورش می‌کرد. 
پس از چندی تصمیم گرفت به ایران بیاید و از فسمت فروش فرش فیلم تهیه 
کند. به همین منظور وی در زمینه‌ی فیلمبرداری به مطالعاتی پرداخت. نایمن. 
کنسول و عضو اداره‌ی اطلاعات امریکا در ایران بود و مدتی نیز به عنوان 
نماینده‌ی فوکس برای تهیه‌ی تعدادی فیلم کوتاه مستند در ايران به سر برده 
بود. وی ابتدا به هنگام تهیه‌ی برنامه‌ی هفت‌ساله‌ی اول به دولت ایران, پیشنهاد 
خرید وسایل و دستگاه فیلمبرداری کرد و طرحی برای این منظور تهیه نمود. 
احمد دعقان: مدیر تماشاخانه‌ی تهتران: با این امریکایی ریک شد و 
سرمایه‌ای برای این کار در حدود يست وپنج میلیون ریال تعیین گردید و قرار 
شد در برنامه‌ی هفت‌ساله گنجانده شود؛ ولی بعداً با مرگ دهقان این امر منتفی 
شد. و به‌هرحال به همراه ابوالقاسم رضایی. اسفندیار بزرگمهس مهندس 
شهیدی و مهندس دائمی» استودیو برناتن را برای تولید فیلم و دوبلاژ به 
وجود آوردند. مکان این استودیو ابتدا در خیابان دروازه‌ی دولت قرار داشت. 
پس از چند سال به خیابان لاله‌زان: کوچه‌ی جامعه‌ی باربد (ملی) مقابل 
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سینمااطلس انتقال یافت. این استودیو علاوه بر دوبله به منظور تهیه‌ی فیلم‌های 
مستند و خبری شکل گرفت. اولین محصول دوبله‌شده در این استودیو فیلم 
شیطان فراری است. پرویز ضیاءالابصاری. هنرپیشه‌ی آن سال‌ها: مدیریت 
دوبلاژ این فیلم را برعهده گرفت که به دلیل متحل شدن این استودیی دوبله‌ی 
ان نیمه‌کاره ماند و رضایی دوبله‌ی ان را به پایان رساند. این فیلم. اولین فیلم 
دوبله‌شده به طریقه‌ی اپتیک است. شیطان فراری را محمود هنگوال و مهندس 
دائمی صدابرداری و صداگذاری کردند. این فیلم در سال ۱۳۳۱ در سینمار کس 
به نمایش درآمد و با استقبال فراوانی مواجه شد و این در حالی بود که در آن 
زمان, استودیو برناتن منحل شده بود. رویسک منسصوری مأمور پخش فیلم 
شسیطان فسراری در استودیو برناتن بود. وی پرده‌ی فیلم را در آپارات 
می گذاشت و نمایش می‌داد و صدای فیلم را در کنار آن پخش می کرد. شیطان 
فراری حاصل تلاش رضایی در تثبیت سیستم مگنت است و برخلاف انتظار 
کسانی که این فرمول را نیز غیرعملی می‌دانستند. صدای شیطان فراری 
فوق‌العاده صاف و قابل توجه بود که تا آن تاریخ بی‌سابقه بود. این فیلم در 
حدود چهار هفته نمایش داده شد و با استقبال خوبی مواجه شد. در شیطان 
فراری با بازی داگلاس فربنکس. گویندگانی نظیر مهسین مصاون‌زاده مهسین 
دیهیم. مهین بزرگی. مورین. ضیاء ایرج دوستدار. اکبر مسشکین و سارنگ 
شرکت داشتند. پس از منحل شدن این استودیو ابوالقاسم رضایی با مشارکت 
سیمیک کنستانتین و واهه طرپانچیان. جانی بافداساریان. استودیو البرز را به 
وجود آوردند. پس از جداشدن رضایی از برناتن. رضا دائمی جای وی را در 
میان شرکاء گرفت و نام استودیو به استودیو برناسینماتن (صدای سینمای 
جوان) تغییر یافت. در تاریخ پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۳۰ استودیو البسرز آگهی در 
روزنامه‌ی اطلاعات به چاپ رساند که این مضمون آن آگهی است: 

«استودیو البرز هنرپيشه استخدام می کند. بانوان و دوشیزگان و آقایبانی 
که استعداد هنرپیشگی دارند. حداکثر تا پانزدهم دی‌ماه همه‌روزه از ساعت 
۵ تا ۷ بعدازظهر به دفتر استودیو البرز واقع در لاله‌زار کوچه‌ی باربد مقابل 
تثاتر فردوسی مراجعه نمایند. (استودیو البرز)». 
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موفقیت شیطان فراری به هنگام اکران, باعث شد تا مالکان سینماایران که 
واردکننده‌ی فیلم بودند تصمیم خود را عوض کنند و به استودیو برناسینماتن 
پیشنهاد دوبله دهند. فیلم علاء‌الدین و چراغ جادو برای دوبله در اختیار اینن 
استودیو گذاشته شد و مهدی رئیس‌فیروز که پیش از این فیلم ولگرد را ساخته 
بود. از طربق اسفندیار بزرگمهر و مسترنایمن برای دوبله‌ی فیلم انتخاب شد. 
وی برای گویندگی از هنرپیشه‌های آن سال‌ها استفاده کرد. علاء‌الدین و چراغ 
جادو از یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۳۱ در سینماهای ايران و متروپل به نمایش درآمد 
و با موفقیت زیاد روبرو شد. در تبلیغات علاء‌الدین و چراغ جادو آمده است: 
«این شاهکار باشکوه که به‌وسیله‌ی استودیوی برناسینماتن تهران به زبان 
فارسی برگردانده شد. تخصّص و کاردانی کارمندان این استودیو و مهارت و 
زبردستی هنرپیشگان و آرتیست‌های ایرانی را که نقش بازیکنان آن را عهده 
دارند و با نهایت دقت انجام و ایفا نموده‌اند. نمایان خواهد نمود». 
(شماره‌ی هشتم سال اول ۱۶ آذر ۰۱۳۳۱ ص ۱۸. جهان سینما) 
فیلم‌های خبری نیز همچنان با ناطق فارسی در برنامه‌ی اکران سینماها قرار 
دارند. مسافرت دکتر مصدق به آمریکا از این جمله است که غالبا قبل از 
شروع فیلم اصلی به نمایش در می‌آیند. مسافرت شاه و ملکه به شیراز نمونه‌ی 
دیگری در این زمینه است که سال ۱۳۳۱ در سینمارکس به نمایش درآمد؛ اما 
در نقد دوبله‌ی علاء‌الدین و چراغ جادو در تاریخ (یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۳۱) 
چنین آمده است: 
«یک شاهکار مهم دیگر در سینماایران و سینماالبرز. فیلم تمام‌رنگی و ناطق 
به فارسی به نام علاءالدین و چراغ جادو با شرکت پاتریشیا مدینا و جون ساند. 
اقتباس از الف - میل - داستانی که مورد پسند عمومی قرار خواهد گرفت. این 
شاهکار باشکوه که به‌وسیله‌ی استودیو برناسینماتن تهران به زبان فارسی 
برگردانده شده: و زبردستی کارکنان این استودیو و تخصص مهارت و دقت 
هنرپیشگان که نقش بازیکنان آن را عهده‌دار شده‌اند به خوبی نمایان خواهند 
نمود. علاءالدین و چراغ جادو شایسته‌ترین داستان و فیلمی است که از این 
استودیو برای بر گردان به فارسی برگزیده شده و قطعاً این حسن انتخاب مورد 
تأیید عموم علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت»*. 
پس از دوبله‌ی این فیلم. استودیو کار خود را توسعه داد و فیلم‌های امیر 
جزیره (عربی) زندانی (ایتالیایی) چشمان سیاه لندن (انگلیسی) و ملکه‌ی افریقا 
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را دوبله کرد. ملکه‌ی افریقا (همفری بوگارت و کاترین هیپورن) معروف‌تسرین 
فیلم‌هاست که در مرداد ۱۳۳۲ به همت منوچهر زمانی دوبله شد و حودش به 
جای همفری بوگارت و مهین بزرگی به جای کاترین هیپورن گویندگی کردند. 
کنعان کیانی و ایرج دوستدار از گویندگان دیگر فیلمند. روبیک منصوری امور 
فنی فیلم را برعهده داشت. با توجه به اينکه فیلم‌های امریکایی تا آن زمان کمتر 
دوبله می‌شد. علت دوبله‌ی ملکه‌ی آفریقا: هنری بودن و خسته‌کننده بودن آن 
برای تماشاچی عنوان شده بود. در نقد دوبله‌ی ملک آفریقا به قلم شاءالله 
ناظریان آمده است: 
هدر اثر دوبله‌ی فیلم به موزیک عالی فیلم و همچنین ساندافکت‌های آن 
لطمات بسیاری وارد شده و در آغلب صحنه‌ها موزیک يا حذف شده یا بلند و 
کوتاه شده یا مثل صحنه‌ای که خراش برداشته باشد یا کوک گرامافون در رفته 
باشد. چنین صداهایی را تولید می‌کند. همچنین از یک کپیه استفاده شد. 
قسمت‌ها و قاب‌هایی از فیلم که ضمن عمل خراب شده. ناچار بریده شده و 
چون دیگر صحنه‌های شبیه آن موجود نبوده, به اصل فیلم لطمه وارد ساخته؛ 
اما از نقطه‌نظر ابتکار و ذوق و اطلاع سینمایی متصدیان دوبلا همارزش دوبله‌ی 
فیلم صفر است. با اینکه عمده‌ی فیلم را دو بازیگر ایفای نقش می‌کنند و 
بازیگران دیگر کم حرف می‌زنند؛ ولی برای این دو بازیگر از صدای مناسبی 
استفاده نشده. صدای زن اصلاً رادیوفونیک نیست و غیر از مواقعی اصلاً به گوش 
نمی‌رسد و در اکثر صحنه‌ها اثر ناراحت کننده‌ای در اعصاب گوش تماشاچی 
دارد». 
پس از این فیلم تعدادی از فیلم‌های مصری از سری فیلم‌های اسماعیل 
یاسین در این استودیو به‌وسیله‌ی رئیس‌فیروز دوبله شد. در این فیلم‌ها علی 
تابش به جای اسماعیل یاسین گویندگی کرد سلمانی بغداد (اسماعیل یاسین. 
کارم محمود) نمونه‌ای از این دست است که در سینماتهران و خورشید در ۲ 
آذر ۴ نمایش داده شد. 
زندانی قلعه‌ی آتش از جمله فیلم‌های بعدی است که در این استودیو 
دوبله شد. دوبله‌ی این فیلم را ضیاء‌الابصاری انجام داد و برای گویندگی مهین 
معاون‌زاده, کنعان کیانی, کاوس دوستدار مهین بزرگی. پرویز بهرام بدری 
نوراللهی و ایرج دوستدار در نظر گرفته شدند. جزیره‌ی عشق و هوس 
(سوفیالورن) نیز فیلم دیگری است که به‌وسیله‌ی رئیس‌فیروز دوبله شد. مهسین 
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معاون‌زاده به جای سوفیالورن» مورین, ایرج دوستدار, منصور متین و سهیلا 
عربشاهی گویندگان دیگر فیلم هستند. در هفت‌قفل نیز در همین سال‌ها در 
استودیو برناتن به‌ وسیله‌ی رئیس‌فیروز دوبله شد. در ایسن فیلم نیز وی از 
هنرپیشگان آن سال‌ها برای گویندگی دعوت کرد. ضمن اینکه فیلم‌های مصری 
دوبله به فارسی نان و نمک (نعیمه عاکف سعید عبدالوهاب)». حبیب بر زیبا 
(اسماعیل یاسین و سامیه جمال) در نوروز ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ به نمایش درآمدند. 

اما فعالیت‌های استودیو برناتن مصادف شد با کودتای ۲۸ مسرداد ۱۳۳۲ و 
مسترنایمن تمام وسایل این استودیو را به رضا دائمی فروخت و از ايران رفت. 
فیلم جریان ملی شدن صنعت نفت. شامل مبارزات ملت ایران و صحنه‌ی 
دادگاه توکیو با دوبله‌ی فارسی به همراه فیلم‌های محله‌ی لاتن و نبرد راهآهن 
در سیتماکریستال در سال ۱۳۳۲ به نمایش درآمد. 

طلای سیاه (ناطق به زبان فارسی) نیز در سال ۱۳۳۲ در سینماایران نمایش 
داده شد. بلبل‌افندی (دوبله به فارسی. فریدالاطرش. صبا) در سینماپارک و دیانا 
نمایش داده شد و معاون تفت دریای خزر (فیلم حبری ناطق فارسی) فیلم 
دیگری است که در سینمامایاک نمایش داده شد. هذیان (دوبله به فارسی با 
شرکت راف والونه - فرانسو از آرنول) در سینمامتروپل و قهرمان ما (محصول 
۴ استردیو کی یف روسی. دوبله به فارسی در سینماتهران نمایش داده شد. 
صحنه‌ی شجاعان (محصول ۱۹۵۳ استودیو مس‌فیلم) با دوبله به فارسی در 
سینماپارک نمایش داده شد. 

پدرم مرا گول زد. فیلم مصری دیگری با بازی محمود ذوالفقار و تحیه 
کاریوکا در سینماپارک و دیانا به نمایش درامد. 

از طرفی استودیو البرز نیز طی سه سال فعالیست خود تا سال ۱۳۳۳ با 
تولید پنج فیلم دستکش سفید. زنده باد خانه عمر دوباره گناهکار و لفزش 
علی‌رغم شروع موفق. تولیداتش یکی پس از دیگری شکست خورد. استودیو 
البرز برای بقای خود به کار دوبله پرداخت و فیلم‌های شنل (محصول ۱۹۵۲ 
ایتالیا ساخته‌ی آلبرتو لاتودا) و آیینه‌ی واروه را عرضه کرد. شنل را ضیاء 
قهاری. سفیر اول ایران در رم برای دوبله به ایران آورد. وی خود نحوه‌ی 
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دوبله‌ی فیلم را ندیده بود؛ ولی شنیده بود که چگونه فیلم را دوبله می‌کنند. 
دوبله‌ی شنل که براساس آثار گوگول ساخته شده بود به‌وسیله‌ی ابوالقاسم 
رضایی که تکنیک دوبله را در هندوستان فرا گرفته بود به مدت سه ماه طول 
کشید و بلافاصله وی آیینه‌ی وارونه را دوبله کرد. این فیلم در سینماایران به 
نمايش درآمد. 

جعفر والی. هنرپیشه‌ی سینما و تثاتر که در آن سال‌ها به دوبله اشتغال 
داشت. به یاد می‌آورد: 

هدکتر قهاری علاوه بر شنل تعدادی فیلم از جمله دزد و دوچرخه و معجزه 

در میلان را نیز وارد کرده و قرار بود آن‌ها را دوبله کنیم که اعلام شد از نمایش 

آن‌ها جلوگیری می‌شود و فیلم بعدی که دوبله کردیم, ماجرای دره‌ی شیطان 

بود*. 
ماجرای دره‌ی شیطان, فیلم دیگری است که قهاری آن را خریداری کرد و 
به‌وسیله‌ی ابوالقاسم رضایی دوبله شد. قرار شد قهاری در صورت نمایش فیلم. 
گویندگان را در سود فیلم شریک کند. پس از نمایش فیلم موفقیت حاصل شده 
برای فیلم باعث شد تا رقم قابل توجهی به عوامل دوبله‌کننده‌ی فیلم از جمله 
گویندگان فیلم برسد. برای گویندگی در درام ایتالیایی به نام شنل با بازی 
رناتوراشل. از شاگردان کلاس‌های دیوید سن و کویین بی که در زمینه‌ی 
تلاتر نیز در دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران فعالیت داشتند. دعوت شد. 
هوشنگ لطیف‌پور. جعفر والی. خانم قهاری (همسر ضیاء قهاری). پرویسز 
بهرام. جواد بنایی و مهین معاون‌زاده از جمله گویندگان شنل و ماجرای دره‌ی 
شیطان بودند؛ اما آیینه‌ی وارونه نیز مورد توجه مطبوعات آن سال‌ها قرار گرفت 
و مجله‌ی سینما به مدیریت طغرل افشار درباره‌ی آن در سال ۱۳۳۳ مطلب 
تبلیغاتی به چاپ رساند: 

«انتظار به پایان رسید و کامل‌ترین فیلمی که در تهران به‌وسیله‌ی کارکنان 

و هنرپیشگان و تکنسین‌های ایرانی به فارسی دوبله و برگردان شده. آماده‌ی 

نمایش گردیده. به اشتراک هنرپیشه که فقط ذکر نام او برای جلب هواخواهان 

فیلم‌های عادی و درجه‌ی اول موفقیت کامل و بی‌نظیر فیلم کافی است «جیمز 

میسون» یک داستان پرآنتریک و بسیار قوی جنایی ... بهترین فیلمی است که 

تاکنون به فارسی دوبله شده و مناسب‌ترین موضوع برای برگرداندن به فارسی 
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است. بهترین معرف هنر و استعداد هنرپیشگان و کارگردانان ایرانی است». 
از طرفی دیگر استودیو دیانافیلم نیز که با بازگشت (۱۳۳۲ ساموئل 
خاچیکیان) با فیلمسازی کار خود را آغاز کرده بود. در پی ماجرای چهل درصد 
عوارض شهرداری برای فیلم‌های فارسی, ترجیح داد به دوبله‌ی فیلم‌های 
خارجی بپردازد و به دوبله‌ی فیلم زیگفرید و با شرکت مانوئل کنده که فیلم 
چنگیزخان را نیز ساخته بود اقدام نمود. دوبله‌ی این فیلم را سیروس 
جراح‌زاده به عهده گرفت و خودش به جای نقش اول فیلم صحبت کرد. پس 
از آن ده فیلم دیگر به‌وسیله‌ی این استودیو خریداری و برای دوبله آماده شد. 
برادران شجاع دومین فیلمی است که در دیانافیلم و به دست جراح‌زاده دوبله 
شد. این فیلم فیلیپینی در بهمن ۱۳۳۴ در سینماتهران نمایش داده شد. 
دکترکوشان بعد از تولید چند فیلم سینمایی به المان مسافرت کرد و تعدادی 
فیلم المانی خریداری کرد و برای دوبله به ایران آورد. ژاله علو در این باره به 
یاد می‌آورد: 
«در سینمامایاک یک استودیوی کوچک درست کرده بودند که دیوارش را 
برای جلوگیری از نفوذ صدا با گونی پوشانده بودند. فیلم‌هایی که در آنجا دوبله 
شد. همان فیلم‌های آلمانی بود که دکترکوشان با خود از آلمان آورده بود*. 
(گزارش فیلم شماره‌ی ششم) 
در دوبله‌ی این فیلم‌ها سیامک یاسمی. سیاوش یاسمی. ژاله علو. زرندی. 
حجت‌زاده: مهین کسمایی, مهین بزرگی و عده‌ای دیگر با دکترکوشان همکاری 
داشتند. 
نیک‌ورز از جمله هنرمندانی است که فعالیتش را قبل از ورود به سینما با 
دوبله‌ی فیلم آغاز می‌کند و یکی از آغازگران این راه است. وی در سال ۱۳۳۳ 
فیلم جانی پارپس را به فارسی دوبله کرد که سخت مورد توجه مردم در آن 
سال واقع شد. نیک‌ورز می‌گوید: 
های کاش به کار دوبله ادامه مي‌دادم؛ زیرا اکنون در ردیف یکی از 
دوبلورهای معروف و برجسته‌ی ایران بودم» (فیلم و هنر ۱۳۴۸). 
وی یک سال پس از دوبله‌ی این فیلم در سال ۱۳۳۴ با فیلم خورشید 
می‌در خشد. ساخته‌ی سردار ساگر بازیگری در سینما را آغاز کرد. 
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در سال ۱۳۳۳ دوبله‌ی فیلم‌ها به فارسی با توجه به نوپا بودن و عکس‌العمل 
متفاوت مطبوعات و استقبال مردم. بحث‌های مختلفی را در مطبوعات. اعم از 
موافق و مخالف. به دنبال داشت که ذکر بعضی از آن‌ها شرابط حاکم و نوع 
نگاه به دوبله‌ی فیلم‌ها را در آن سال‌ها نمایان می‌سازد. دکتر کاوسی در 
مقاله‌ای تحت عنوان فیلم‌فارسی و فیلم دوبله به فارسی می‌گوید: 
«در این روزها که فیلم‌های خارجی دوبله به فارسی در سینماهای تهران 
نمایش داده می‌شود و از طرفی دوره‌ی دیگر دوبله در حال آمادگی است. عده 
زیادی از (عکس متحرک‌سازی ناطق به فارسی) یا دیگر استودیوهای فیلم‌سازی 
هراسناک شده و به دست و پا افتاده‌اند. چندی است حسی به اصطلاح ملیتی و 
مهین‌پرستی در نهاد ایشان زبانه کشیده و می‌گویند بایستی با این فیلم‌ها مبارزه 
شود یا جلوی آن‌ها گرفته شود تا فیم‌فارسی دامنه پیدا کند. ما لازم می‌دانیم 
با اطلاعات کامل و وافی که از وضع فیلم دوبله و فیلم‌های ملی کشور داریم. 
ذهن این اشخاص دلسوز را روشن سازيم. یک سوال از این ملیست دوستان 
می‌کنم! چرا فیلم‌های دوبله به نوار عکس متحرک لطمه خواهد زد؟ قطعا یا 
ساکت خواهیم ماند یا خواهید گفت برای آنکه نوعش بهتر است. دلیل کافی 
برای رد ادعای اينان در همین جواب مستتر است. اگر با همان قیمت ما بتوانیم 
فیلم بهتری را که به زبان مادری ما تکلم می‌کند. مشاهده کنیم چرا نبینیم و 
این نوارهای فیلمی عصبانی کننده را نگاه کنیم؟ مردم از تخمه شکستن و پسته 
شکستن می خواهند دو ساعت به سینما رفته و تفریح نمایند؛ نه اينکه عذاب 
کشیده و عصبانی شوند. باید گفت که فیلم خوب خارجی که دوبله می‌شود. به 
مردم خدمت می‌کند؛ اضافه بر آن که مدت کوتاهی را به خوبی در سالن سینما 
می‌گذراند و سطوح معلومات و درک او بالا می‌رود. یکی از آقایان ذی‌نفع در 
یکی از استودیوهای فارسی که از فیلم دوبله وحشت داشت. یک روز از یک نفر 
که اطلاعی در مورد سینما و فیلم از لحاظ بین‌المللی داشت پرسید: آیا در 
کشورهای خارجی در مقابل دوبله چه می‌کنند و چطور از آن به نفع صنعت ملی 
فیلمشان جلوگیری می‌نمایند؟ آن شخص, منصفانه جواب داد: به یک وسیله‌ی 
کاملا قاطع متوسل می‌شوند و آن عبارت از این است که سطح فنی و هنری 
صنعت فیلمشان را بالا می‌برند. بدون شک فیلم دوبله به بقای دکان فیلم‌سازی 
در ايران ضربه‌ی شدیدی وارد خواهد کرد»* 
بعد از آنکه فیلم‌های آنا و میزار در ایتالیا دربله و با عدم استقبال مواجه 
شد. عده‌ای به فکر وارد کردن فیلم‌های آلمانی و دوبله‌ی آن‌ها افتادند. 
سینماپارک به وارد کردن چهار فیلم آلمانی اقدام نمود که اولی بسرادران 
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همخون نام داشت که در سال ۱۳۳۳ به‌کوشش سیامک یاسمی دوبله شد. ژاله 
علو. سیامک و سیاوش یاسمی. مهین کسمایی و مهین بزرگی. از جمله 
گویندگان این فیلم‌ها بودند. 

کارخانه‌ی فیلم لوکس فیلم. بزرگ‌ترین کارخانه‌ی فیلمبرداری ایتلیا تصمیم 
گرفت دامنه‌ی کار خود را در ايران توسعه دهد و به این منظور نماینده‌ی خود 
را به ایران اعزام نمود تا در ایران شعبه‌ای تأسیس کند و مبادرت به فروش 
کلیه‌ی فیلم‌های خود بنماید. گفته می‌شود ممکن است با یکی از سینماها برای 
نمایش فیلم بزرگ‌ترین نمایش روی زمین که به دلیل گرانی به صورت 
پورسانتاز نشان داده خواهد شد قراردادی منعقد نماید. 
طغرل افشار مدير مجله‌ی سینما نیز مقاله‌ای درباره‌ی دوبله در سال ۱۳۳۳ 
به چاپ رساند که قابل توجه است: 
«عمل دوبله‌ی فیلم‌های خارجی از لحاظ شتاساندن سینما و جلب دقت و 
ذوق مردم نسبت به این هنر در کشور. عمل مفید و صحیحی است. اگر در سال 
۵ الی ۲۰ فیلم مناسب به فارسی دوبله شود. از جهت اینکه کلیه‌ی تماشاچیان 
سینما خواهد توانست از داستان و جزئیات فیلم‌ها و درنتیجه با اساس هنری و 
اجتماعی هر فیلم آشنا شوند. عمل مثبتی انجام خواهد گرفت. بدین جهت ما 
معتقدیم که دوبلاژ فیلم‌ها به شرطی که با دقت و به خوبی انجام گیرد. از لحاظ 
شناساندن سینما عمل برجسته و قابل تحسیتی می‌باشد. حالا که چند فیلم 
شیطان فراری و برنج تلخ دوبله شد و با استقبال روبرو شده‌اند. عده‌ی زیادی 
درصدد دوبلاژ فیلم‌ها برآمده‌اند و از آنجایی که هر چیز در این کشور بازیچه‌ی 
تجارت می‌گردد. شاید بخواهند دوبلاژ را هم در منجلاب بفلتانند؛ ولی ما از حالا 
این تذکر را می‌دهیم که در دوبلاژ باید رعایت نکات هنری زیر بشود: 
۱- در تطبیق صدا با لب‌هاو سبک مکالمات و تناسب آهنگ صدا با 
پرسوناژها باید دقت زیاد شود. 
۲- موزیک متن فیلم حتی‌المقدور نگهداری شود؛ بدین معنی که دوبلاژ 
سبم. نگردد که موزیک متن فیلم محو و نابود گردد. 
۳- علاوه بر این در کار دوبلاژ صرفه‌جویی نگردد؛ زیرا گاهی‌اوقات فقط دو یا 
سه کلمات فیلم را اجرا می‌کنند و این عمل صحیحی نیست. 
۴- در دوبلاژ باید رعایت تیپ فیلم و پرسوناژهای آن بشود. نام قهرمان و 
داستان و مکان تغییر داده نشده و زمان و مکان فیلم محفوظ باشد. این نکات 
همواره باید مورد توجه دوبله‌کنندگان باشد و اما برویم سر فیلم آیینه‌ی وارونه 
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یا نام صحیح‌تر شیشه‌ی وارونه. محصول کمپانی آرتوررانگ انگلستان که توسط 
استودیو البرز دوبله شده. مسأله‌ی دوبلاژ و ناطق فارسی فیلم از لحاظ فرد دیگر 
مورد بحث ما قرار می‌گیرد. ناطق فیلم بسیار زننده و صدا دائماً کوتاه و بلند 
شده و به شکل غیرطبیعی به گوش می‌رسد؛ به خصوص صدای دخترک کوچک. 
گذشته از خشونت مانند یک زن کاملعیار بزرگی کاملاً محسوس است که یک 
نفر به جای چند نفر با لهجه‌های مختلف که بعضی‌اوقات تشابه آن محسوس 
می‌گردد. صحبت می کردند. قطعاتی از فیلم بریده شده که درنتیجه ارتباط 
بعضی از صحنه‌ها را نیز قطع کرده است. آهنگ صدا و طرز مکالمه طوری است 
که شنونده را از یکنواختی خود ناراحت می‌سازد. موزیک متن فیلم نیز در چند 
جا به‌کلی محو و نابود گردیده است. این فیلم با ناطق انگلیسی به‌مراتب بهتر از 
ناطق فارسی بود و شاید می‌توان گفت اهمیت سوژه‌ی فیلم با این دیالوگ 
فارسی از بین رفته؛ منتها از لحاظ تلفظ صحیح کلمات و تطییق مکالمات با 
حرکات تا اندازه‌ای خوب تنظیم شده است. ما اميدواريم در برنامه‌های بعدی 
اشتباهات برطرف گشته و نکات فوق بیشتر رعایت گردد». 
استودیو دوبلاژ یونیورسال که مجهز به طریقه‌ی دوبله‌ی مغناطیسی بود 
قراردادی برای دوبله ده فیلم منعقد نمود. این استودیو از سال ۱۳۲۷ به‌وسیله‌ی 
چند ارمنی شکل گرفت. مکان این استودیو ابتدا در چهارراه یوسف‌آباد. نرسیده 
به بیمارستان نجمیه, داخل حياط یک پاساژ بود. مدير استودیو یونیورسال 
مهندس بابایان بود. سر کیسیان و مهندس ویگن مدير فنی استودیو بودند. 
عبرت (ریمون برنارد 4۱۹۵۴ اولین فیلم دوبله‌شده در این استودیوست که در 
سینمامايا ک به نمایش درآمد. در نقد دوبله‌ی عبرت آمده: 
«فیلمی نبود که دست به دوبله‌ی آن زده شود و خیلی بهتر بود. به همان 
زبان انگلیسی در معرض نمایش گذاشته شود. در مورد انتخاب فیلم کمال 
بی‌سلیقگی به خرج رفته*. 
مهندس سرکیسیان تمام دستگاه‌های صدابرداری این استودیو را ساخته بود. 
لادام و کاملیا از فیلم‌های مطرح آن سال‌هاست که در این استودیو به‌وسیله‌ی 
رئیس‌فیروز دوبله شد و جمشید میرعمادی. از شاگردان کلاس‌های دیویدسن 
و بازیگر تئاتر. گویندگی نقش اصلی (آرمان) را برعهده داشت. مسورین (بسه 
جای اولمپ) و به ترتیب ایرج دوستدار بدری نورللهی. سهیلا عربشاهی. 
هوشنگ حسامی و رئیس‌فیروز در این فیلم گویندگی کردند. ایس فیلم را دو 
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کمپانی فیلمبرداری فران‌سوی و ایتالیایی با شرکت یکدیگر در فرانسه 
فیلمبرداری کرده‌اند و استودیو یونیورسال آن را به فارسی دوبله کرد. دوبله‌ی 
فیلم از دید مطبوعات آن سال‌ها بسیار خوب و شنیدنی است که در کمتر فیلم 
دوبله شده‌ای نظیر ان را می‌شد پیدا کرد و آنچه که در این دوبلاز جلب توجه 
می‌کند. انتخاب گویندگان و دیالوگ مشکل است. دختر امروزی (مساخته‌ی 
دسیکا با بازی دسیکا) فیلم بعدی است که به‌وسیله‌ی میرعمادی دوبله شد و 
آذر دانشی. جمیله شیخی (هنرپیشه‌ی تثاتر و سینمای سال‌های بعد) بدری 
نوراللهی و آقایان. میرعمادی. پرویز تائیدی. جعضر والسی. بهمن یساوری. 
بهروز نصیری و گیتی امیسری در این فیلم گویندگی کردند. در این ميان 
واردکنندگان فیلم‌های هندی که تا پیش از این فیلم‌های هندی را در 
استودیوهای هند دوبله می‌کردند. فیلم‌هایشان را برای دوبله به استودیو 
یونیورسال واگذار کردند. برسات (باران‌ساز - بازی راج کاپور)» سرگم 
(راج کاپور - ریحانه - نمایش در سینما فردوسی). تورنا (بازگشت». آواره 
(هندی). داستان دختر یتیم (راج کاپور - ثریا) قهرمان عشق (مصری. با 
شرکت صباح. نمایش در سینماپارک» پرتگاه (سلیوانا پامپانی نی) فیلم‌های 
دوبله‌شده‌ی دیگر استودیو یونیورسال هستند. در مورد دوبله‌های استودیو 
یونیورسال در مجله‌ی آشفته دوره‌ی دوم سال ۱۳۳۵ آمده: 
«فیلم‌های ایتالیایی که به‌وسیله‌ی یکی از استودیوها در ایتالیا دوبله و در 
تهران نمایش داده می‌شود. فرقی که با دوبلاژ فیلم‌های استودیو یونیورسال دارد 
این است که در دوبله‌ی فیلم‌های ایتالیایی. گفتار چند هنرپیشه را یک نفر به 
عهده دارد؛ ولی در این استودیو برای هر نقشی یک گوینده در نظر گرفته شده 


است »*. 

اولیس از جمله آخرین فیلم‌هایی است که در این استودیو و به دست 
لطیف‌پور دوبله شد و پرویز بهرام به جای کرک داگلاس گویندگی کرد و به 
ترتیب فهیمه راستگار. جعفر والسی. لطیف‌پور, بدری نوراللهی. ارج 
دوستدار. جمیله شیخی. پرویز تأییدی در این فیلم گویندگی کردند. 

در این میان از زمانی که شهرداری تصمیم گرفت از فیلم‌های فارسی 
صدی‌چهل عوارض دریافت کند. استودیوها تصمیم گرفتند که به جز فیلم‌هایی 
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که در دست تهیه دارند. فیلم تازه‌ی دیگری تهیه نکنند و در عوض 
استودیوهای خود را در اختیار اشخاصی بگذارند که مایلند فیلم‌های خارجی را 
به فارسی دوبله کنند. استودیو پارس‌فیلم و استودیو سانترال برای دوبله 
پیشقدم شدند. استودیو پارس‌فیلم یک قرارداد به مبلغ ۰ ریال برای 
دوبله‌ی عشق شمشیر منعقد نمود. از طرفی استودیو سانترال که خیال داشت 
فیلم رهگذر تاشناس را بسازد. از بیم شکست فیلمش از این کار منصرف شد 
و وسایل خود را برای دوبله‌ی فیلم‌های خارجی آماده کرد. این استودیو فیلم 
شاه‌عباس را که به‌وسیله‌ی نصرت‌اله محتشم خریداری شده بود. برای دوبله 
در نظر گرفت. رضا آذرخشی ترجمه‌ی آن را انجام داد و محتشم دوبله‌ی آن 
را برعهده گرفت و خودش به جای گثورگی ساکادزه در نقش شاه عبماس و 
ژاله علو به جای زن گئورگی صحبت کردند. در دی‌ماه ۱۳۳۴ طبق خبری که 
در ستاره‌ی سینما به چاپ رسید. گفته شد عده‌ای از هنرپیشگان و کارمندان 
فنی» سازمانی برای دوبله‌ی فیلم‌های خارجی به زبان فارسی تشکیل داده‌اند؛ به 
این شکل که فیلم را از صاحب فیلم با یک قرارداد برای دوبله می گیرند و 
کلیه‌ی کارها را با شرکت هنرپیشگان یکی از استودیوها با خرج خود انجام 
می‌دهند و پس از اتمام فیلم یا یک مبلغ ثابت از صاحبان فیلم دریافت می‌دارند 
يا به صورت پورسانتاژ از محل کارکرد فیلم سهم می‌برند به این ترتیب کار 
صاحبان فیلم آسان می‌شود گفته می‌شود هوشنگ بهشتی مدير دوبلاژ آن 
سال‌ها در این زمینه فعالیت زیادی از خود نشان می‌دهد. 

دوستان صمیمی (محصول ۱۹۵۵ هم آهنگی ورزش‌های پلاستیک و زیبایی 
و رقص‌های ریتمیک) و جشن ورزشکاران شوروی (نمایش سینما پارک و 
دیانا) از جمله فیلم‌هایی هستند که با ناطق فارسی در مرداد ۱۳۳۴ در تهران به 
نمایش درامد. 

استودیو دوبلاژ پارس‌فیلم از اول شهریور ۱۳۳۱ به ثبت رسید و بعد از 
تولید زندانی امیر و واریته‌ی بهاری از بالای سینمامتروپل به محل سینما تخت 
جمشید منتقل شد. علی کسمایی فیلمنامه نویس و کارگردان استودیو پارس‌فیلم 
از همان ابتدا مدیریت صداگذاری فیلم‌های تولید شده در پارس‌فیلم را به عهده 
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گرفت پس از شکست محصولات پارس‌فیلم کوشان تصمیم به دوبله‌ی 
فیلم‌های خارجی گرفت اولین فیلم دوبله شده در پارس‌فیلم بهار خسونین 
(۱۹۴۹ با نام اصلی شاهزاده روباهان) می‌باشد. در اولین حرکت برای حصول 
کیفیتی بهتر فیلم را پس از صدابرداری در تهران به رم فرستادند تا مراحل 
فنی‌اش در آنجا انجام شود متن انگلیسی فیلم را محسن مهدوی ترجمه کرد و 
علی کسمایی برای گویندگی از حسین امیرفضلی به جای اورسن ولز و مهین 
کسمایی به جای وانداهندریکس و مهین دیهیم به جای کاتینا پاک‌سینو و 
سیامک یاسمی به جای تایرون پاور استفاده کرد من مهدوی مهین 
بزرگی. ژاله علو. سیاوش یاسمی و اسراهیم کوشان سایر گویندگان فیلم 
بودند. با دوبله‌ی بهار خونین اولین تجربه‌ی مشترک دوبله‌ی ایران و ایتالیا 
شکل گرفت. عدم توفیق این فیلم سبب شد تا روند دوبله‌ی مشترک بدین 
شکل تداوم نیابد. بابک ساسان در نقد دوبله‌ی فیلم می‌گوید: 
بهار خونین یک فیلم کهنه با سوژه‌ای سرایا ساختگی و مقداری 
صحنه‌سازی‌های بی‌ارزش فیلم بهار خونین را تشکیل می‌دهد که هم اکنون 
دوبله به فارسی آن را در سینما رویال و متروپل در معرض تماشا گذاشته‌اند 
آولین انتقاد کلی که به استودیو پارس‌فیلم وارد است انتخاب این فیلم برای 
دوبله کردن می‌باشد. حال آنکه برای این کار به قدری فیلم‌های جالب و با ارزش 
وجود داشت که اصولاً این محصولات مقابل آن‌ها دارای کمترین قدر قیمتی 
نمی‌باشد. هرچه فکر کردم منظور از این سلیقه و انتخاب را درک نکردم و وقتی 
شنیدم برای دوبله‌ی آن مدت‌ها در اینجا و ایتالیا صرف وقت و زحمت شده 
است بی‌اختیار به یاد تیتر یکی از آثار مشهور شکسپیر افتادم (زحمت زیاد برای 
هیچ) دوبلاژ فیلم نیز بین دوبله‌هایی که اخیراً به عمل آمده نه تنها برتری ندارد 
بلکه از خیلی از آن‌ها عقب‌تر و گنگ‌تر می‌باشد به طوری که اکشر مکالمات 
پرسوناژها مخصوصا گفتار امیرفضلی جای اورسن ولز مفهوم نمی‌شود و اما یک 
نکته را در اینجا کاملاً لازم می‌دانم و آن نظم و ترتیب قابل ملاحظه سینما 
رویال می‌باشد که به مدیریت حسن دان‌شور هنرپیشه معروف سینمای ایران 
اداره می‌شود. 
علی کسمایی درباره‌ی راه‌اندازی دوبلاژ پارس‌فیلم می‌گوید: 
پیشنهاد کردم در استودیو پارس‌فیلم شعبه دوبله باز کنیم چون نماینده 
یک شرکت خارجی پیشنهاد نمایش فیلم شاهزاده روباهان را به صورت دوبله یا 
زیرنویس در تهران داده بود. من با زیرنویس مخالف بودم فیلم را دوبله و 
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صدایرداری کردم و فیلم برای کارهای فتی به ایتالیا رفت و در اینجا اسمش را 

به بهار خونین تغییر دادیم. 

برای نمایش فیلم‌های بعدی سلیم مدیر سینماهما قراردادی با علی کسمایی 
منعقد نمود. آهنگ عشق, سانسوالیتاه فتن قهرمان ترسو (ایتالیایی) فیلم‌هسای 
بعدی دوبله شده در پارس‌فیلم است مهین دیهیم به جای صباح مهین 
معاون‌زاده و علی تابش به جای فریدالاطرش به‌وسیله‌ی علی کسمایی برای 
گویندگی در آهنگ عشق انتخاب شدند. طغرل افشار (منتقد معروف آن 
سال‌ها)؛ سعید شرافت. مهین کسمایی: محسن مهدری مهین بزرگی, ابراهیم 
کوشان, ژاله علو نصرت‌الله محتشم. سیاوش یاسمی. و حجت‌زاده برای 
گویندگی در فیلم‌های فتنه. قهرمان ترسو و سانسوالیتا انتخاب شدند و قهرمان 
ترسو با شرکت سیلوانا پامپانی‌نی و ایوون سانسون در سینما تهران نمایش داده 
شد. فتنه به کارگردانی کلمنت فراکاس با شرکت آمارئوناتزاری» مارچلو 
ماستریانی, در سینماهمای به نمایش درآمد. 

در شماره‌ی ۴۰ در مجله‌ی ستاره‌ی سینما از دوبله‌ی فیلم بهار خونین 
تعریف شده است. «کار هثری در ایران و کار فنی در ایتالیا انجام شده و 
نتیجه نه تنها از لحاظ وضوح و روشنی و تطبیق صدا قابل توجه است بلکه 
لهجه‌های گوناگون و شکل اصیل آن حفظ شده و هنرمندان ایرانی با مهارت 
تمامی از عهده کارشان و مشکل خود برآمدند.» 

اما علی‌رغم افزايش فعالیت دوبله و استقبال مردم از فپلم‌های دوبله به 
فارسی هنوز فیلم‌های هالیوودی با هنرپیشه‌های معروف با زیرنویس فارسی 
تماشاچی خود را دارد و مورد استقبال قرار می‌گیرد. علت اینکه فیلم‌های 
ارزشمند و معروف امریکایی کمتر دوبله می‌شود این است که اولاً قیمت این 
فیلم‌ها گرانتر از فیلم‌های دیگر است و با هزینه‌ی دوبله‌ای که شامل آن می‌شود 
برای صاحب فیلم مقرون به صرفه نیست و در این دوران معمولاً در مورد 
فیلم‌های ایتالیایی آلمانی و عربی که ارزانتر است. دوبله به فارسی به کار گرفته 
می‌شود. 

پدیده جدیدی به نام دوبله به فارسی در ميان دست اندرکاران سینما 
عکس العملها و نظرات متفاوتی را به دنبال داشت عده‌ای ان را تهدیدی برای 
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سینمای نوپای ایران می‌دانستند و در مقابل عده‌ای نیز آن را وسیله‌ای جهت 
رقابت و بالا رفتن سطح سینمای ملی داستند. نمونه‌همایی از این دست در 
مجله‌ی سینما در سال ۱۳۳۳ سال اول به چاپ می‌رسد در شماره‌ی اول و 
شماره‌ی ششم ماه اردیبهشت و مرداد ۱۳۳۳ در زیر می‌آید: 

دلکش: دوبله خطری ندارد ولی نباید از آن غافل ماند زیرا با اينکه مردم به 
فیلم‌های فارسی که با هنرپیشه‌های ایرانی تهیه شده باشند علاقه دارند ولی در 
اثر یکنواخت بودن این فیلم‌ها ممکن است خسته شده و به تماشای فیلم‌های 
خارجی که به فارسی دوبله شده بروند و درنتیجه فیلم‌های دوبله‌ی فیلم‌های 
فارسی را شکست دهند. 

ژاله علو: فیلم دوبله با اينکه تکلم فیلم‌های خوب خارجی را به فارسی 
تبدیل می‌کند. مسلماً اشتیاق و رغبت مردم به دیدن این فیلم‌ها افزوده می‌شود 
ولی اگر فیلم فارسی آن طور که باید و شاید تهیه شود بدون شک کار خود را 
انجام خواهد داد زیرا بالاخره مردم می‌دانند آن تکلم فارسی مصنوعی و فیلم 
خارجی است. 

مهین دیهیم: البته خطر دارد مخصوصاً اگر فیلم فارسی به همین نحو پیش 
برود زیرا مردم فیلم‌های خارجی را با زبان فارسی مشاهده خواهند کرد دیگر 
امکان ندارد از نظر زبان به تماشای فیلم‌های ایرائی بروند. بدین ترتیب بازاری 
هم که فعلاً فیلم فارسی دارد از بین خواهد رفت. 

ناصر ملک مطیعی: اگر کار خوب انجام شود و فیلم‌های با ارزش تهیه 
گردد فیلم‌های دوبله نمی‌تواند موجب شکست مسینماایران باشد. 

هوشنگ بهشتی: دوبله‌ی فیلم تحول با ارزشی در امر سینماست. تماشاچی 
با زبان مادری خود از منابع سایر کشورها استفاده می‌کند و گرگ مزرعه و برنج 
تلخ بهترین نمونه‌های آن است ولی با تمام این احوال اگر فیلم فارسی خوب و 
روی اصول صحیح تهیه شود مسلماً فیلم دوبله در کار و درآمد آن اشری 
نخواهد داشت. 

حسین دانشور: به عقیده‌ی این جانب فیلم‌های دوبله نه تنها خطری برای 
فیلم‌های فارسی نیست بلکه زنگ هشدار و تکان‌دهنده سینمای جوان ایران 
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است و تهیه‌کنندگان فیلم‌های فارسی را متوجه این مطلب می‌سازد که اگر 
تاکنون عده زیادی از افراد سینما رو از نظر موضوع زبان ناراحت بودند امروز با 
وجود دوبله دیگران ناراحتی را هم متحمل نخواهند شد. 

هایده پختیاری: با دوبله‌ی فیلم به طور کلی مخالفم به عقیده من بايد از 
واردکردن فیلم‌های خارجی جلوگیری شود تا چه رسد به دوبله کردن آنها. 

مجید محستی: دوبله زنگ هشدار با ارزشی است که مسئولین سینمای 
ایران را به حطر متوجه ساخته و آن‌ها را به تهیه‌ی فیلم‌های بهتر وادار خواهد 
کرد. 

عزت ال وثوق: اگر صنعت فیلمبرداری ایران خوب و براساس استواری 
گذاشته شود فیلم‌های دوبله هیچگاه نخواهند توانست رقیب آن‌ها شده و برای 
این فیلم‌ها خطر فراهم سازند. 

شهلا ریاحی: به نظر من فیلم‌های دوبله نه تنها برای سینمای ایران خطری 
ندارند بلکه موجب پیشرفت آن‌ها خواهد بود. زیرا این فیلم‌ها که دارای تکنیک 
قوی است و وقتی به فارسی دوبله شود مسلماً بیشتر مورد توجه مردم قرار 
می‌گیرد. و به این ترتیب معرفت عمومی درباره‌ی هنر سینما بالا می‌رود و 
محیط مساعدی برای تفرق و ایجاد فیلم‌های هنری به وجود می‌آید. 

باوجود نظرات متفاوت و متناقض درباره‌ی دوبله و استودیوهای دوبله به 
دلیل استقبال مردم از فیلم‌های دوبله استودیوهای دوبله یکی پس از دیگری 
شروع به کار می‌کنند. 

استودیو سانترال در سال ۱۳۳۴ به‌وسیله‌ی سیف‌الدین کامرانی که در 
خیابان قوام‌السلطنه یک تجارتخانه دایر کرده بود و در آن کالاهای ساخت 
سوئد را عرضه می‌کرد با استفاده از امکانات پیشرفته‌ای که از کشورهای المان 
و فراسته خریداری کرده بود. استودیو دوبلاژ سانترال را به وجود آورد. وی که 
مسافرت‌های زیادی به کشورهای خارجی داشت. مشاهداتش را از فعالیت 
استودیوهای دوبلاژ در کشورهای مختلف در جهت را‌اندازی استودیو سانترال 
به کار گرفت. وی اولین دستگاه موویلارا به ایران آورد و در استودیو سانترال 
به کار گرفت این استودیو به وسعت یک سالن سینما بود و دارای اتاق‌های 
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متعددی همچون اتاق بازبینی فیلم مونتاژ؛ اتاق فرمان و چاپ و لابراتور بود. 
وی مصطفی سیف‌اللهی را که هنرمند تثاتر بود به عنوان مدير استودیو گمارده 
فیلم موزیکال رویای شیرین (رنه کلر ۱۹۵۲) اولین فیلمی است که در این 
استودیو دوبله شد و به مدد وجود دستگاه‌های مجهز و کادر مجربی از 
گویندگان و مدیران دوبلاژ از کیفیت مناسبی برخوردار شد. مدیریت دویلاژ 
رویای شیرین را سیامک یاسمی برعهده داشت این استودیو تیتراژ خارجی را 
به فارسی فیلمبرداری می کرد و به جای نوشته‌های خحارجی می گذاشتند استودیو 
سانترال دعوتی از خبرنگاران اطلاعات به عمل آورد و فیلم رویای شیرین را 
برایشان نمایش داده بود. 
گرفتاری در مغازه (جنجال در فروشگاه نورمن ویسزدوم)؛ مرد روز 
(نورمن ویزدوم)؛ من شوهر می‌خوام (با بازی فرید الاطرش و نورالهدی), 
فیلم‌های بعدی دوبله شده در استودیو سانترال می‌باشد اما شاه عباس کبسر هم 
فیلمی است که در سانترال دوبله شد و نصرت‌اله محتشم و ژاله علو در 
نقش‌های اصلی حرف زدند. از دوبله‌ی فیلم در اطلاعات انتقاد شده و گفته 
شده که حرکات لب و دهان پرسوناژها با صدای گوینده‌ها مطابقت ندارد 
مدیریت داخلی این استودیو را مهندس تقوی برعهده داشت و تکنسین‌های 
این استودیو عبارت بودند از: موسی افشار فره‌وشی و میزانی و امور چاپ و 
لابراتور برعهده‌ی ارجمند و آغاسی بود مسئولین استودیو سانترال گفته‌اند قرار 
است هر ۲۵ روز یک فیلم خارجی را به فارسی دوبله کنند وسایل استودیو 
سانترال در ایران کم نظیر است. 
اما در این ميان دوبله رویای شیرین بسیار مورد توجه واقع شد زیبایان 
شب (۱۹۵۲) نام اصلی فیلم موزیکالی بود که در ایران با نام رویای شیرین 
دوبله شد. یاسمی, مهین کسمایی را برای گویندگی به جای مارتین کسارول و 
خودش به جای ژرار فیلیپ حرف زد. ژاله علو. (به جای جینالولو بریجیدا) 
محتشم. حجت‌زاده. مهین بزرگی. مهدوی, سیاوش یاسمی, کاملی و زرندی 
به جای (دانیل ژلن) بقیه‌ی گویندگان فیلم بودند. از نکات مهم ترجمه‌ی 
فارسی آوازهای فیلم به فارسی و اجرای آن توسط منیسر وکیلسی و اولین 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


باغجه‌بان دو خواننده اپرای آن سال‌ها با ار کستر مجلسی می‌باشد. در نقد دویله 
رویای شیرین در ستاره‌ی سینما آمده: 
وقتی سینمامترویل اعلام کرد فیلم فرانسوی رویای شیرین را به زبان 
فارسی نشان می‌دهد همه فکر کردند این فیلم هم مثل فیلم‌های دوبله شده 
قبل است و مزیتی بر آن‌ها ندارد. شاید هم حق داشتند چون به جز موسسه 
داریوش‌فیلم تا آن زمان کسی نتوانسته بود فیلم دوبله شده صحیح و سالم 
تحویل مردم دهد. اغلب صداها خراب و سنکرون (تطبیق صدا با حرکات) بدون 
تناسب و غلط بود. در ترجمه‌ی فیلم‌ها نیز بی‌توجهی خاصی به کار می‌رفت که 
حکایت از بی‌سوادی و عدم سلیقه دوبله کنندگان بود ولی وقتی که رویای 
شیرین به نمایش درآمد همه علاقه‌مندان سینما فهمیدند که یک قدم بزرگ در 
راه تحول سینما برداشته شد. رویای شیرین ساخته‌ی رنه کلر هنرمند فرانسوی 
و صاحب سبک و دوبله‌ی آن را دو برابر مشکل‌تر کرده بود ولی کسانی که دست 
به این کار زدند به خوبی واقف بودند که چه وظیفه مشکلی برعهده دارند. با این 
فیلم برای اولین بار نام استودیو سانترال بر سر زبان‌ها افتاد. منتقدین سینمایی 
گفتند بهترین دوبلاژ توسط این استودیو صورت می‌گیرد. در رویای شیرین 
علاوه بر ترجمه‌ی لطیف مقداری آهنگ‌ها و آوازهای مناسب و شوخی‌های 
شنیدنی مطایق ذوق ایرانیان به کار رفته که نشان می‌داد دوبله‌کنندگان علاوه بر 
داشتن بهترین و مجهزترین استودیوی ایران دارای ذوق سرشاری در زمینه‌ی 
ادبیات و فولکر ایران می‌باشند. 
در این سال‌ها سینمارکس اقدام به زیرنویس نمودن فیلم‌های امریک‌ایی به 
فارسی نمود. سینمامتروپل نیز در اوائل کار خود این عمل را انجام داد ولی بعدا 
از این کار صرف‌نظر کرد. سینمارکس چهار فیلم خود را به نام‌های من اقرار 
می کنم (آن با کستر. مونتگمری کلیف) تفنگ اسپرینگیفیلد (گاری کوپر) بیا 
جام را پر کن (جیمز کاگنی) زنبق آبی (آن باکستر, ریچارد کنت» را برای 
زیرنویس فارسی به مصر فرستاده است. 
سرباز فداکار با بازی گاری کوپر نیز با زیرنویس فارسی به نمایش درآمد 
اعتراف به گناه (هیچکاک) و صلاح الدين ایوبی و ریچارد شیردل نیز با 
زیرنویس فارسی به نمایش درآمد. 
(شماره‌ی ۲۱, ستاره‌ی سینما) 
در سال ۱۳۳۴ سینمارکس اقدام به خرید رومئوژولیت انگلیسی نمود و 
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برای آنکه از دوبله قابل قبولی برخوردار شود اشاره شده که صاحب 
سینمارکس برای اینکه مکالمات فارسی و تکنیک دوبلاژ از هر حیث خوب و 
جالب باشد کپیه اصلی به انگلستان فرستاده شده و انتظار می‌رود در پاییز ۱۳۳۵ 
در سینمارکس نمایش داده شود. 

زنجیر عشق (محصول تیتانوس ک: ماتاراتزو بازی آمادئوناتزاری» ایوون 
سانسون) لیلی جزایر (اسماعیل یاسین»؛ سلمانی بغداد (حسین فوزی - بازی 
اسماعیل یاسین)؛ جون سخت (ماریناولادی - فوستوتوزی)؛ شکارچی. جیب 
بر زیبا (سامیه جمال). نان و نمک (رشدی ابازه» فرشته زیباء پرتگاه. رسوا 
(امیلیو فرناندز) از فیلم‌های دوبله شده در سال ۱۳۳۴ می‌باشد. 

جنون عشق (مارینا برتی. راف والونه) از جمله فیلم‌های دوبله شده در 
این سال‌هاست که در سینما مایاک و رویال نمایش داده شد میشل اکرم نیز 
فیلم‌های روباه صحرا و موش‌های صحرا هر دو با بازی جیمز میسون را وارد 
کرده و قرار شد این دو فیلم را به همراه فیلم عشق شمشیر به فارسی برگرداند. 

(شماره‌ی ۰۲۳ ستاره‌ی سینما) 


در این سال‌ها تعدادی از سینماها نیز بخشی از فضای خود را به کار دوبله 
اختصاص دادند که معمولاً شامل یک اتاق. یک پرده سفید و دو میکروفن 
می‌شد سینمای خورشید از جمله سینماهایی بود که در طبقه بالای ساختمانش 
استودیوی دوبله به وجود آورده بود و به دوبله‌ی فیلم می‌پرداخت. اسماعیل 
یاسین دیوانه شده و زندگی استاد با بازی فریدالاطرش از جمله فیلم‌های دوبله 
شده در این استودیو در این سال می‌باشد که به مدیریت هوشنگ بهشتی و 
گویندگی شهین. احمد قدکچیان. بهشتی. عبدالله محمدی» هوشنگ شوکتی 
دوبله شد. 

حیدر نخعی صدابردار استودیو شهاب در این رابطه به یاد می‌آورد: 

سینما خورشید مال صبری بود و یک برادر داشت به نام سمیر که شریک او 

بود اینها آمدند استودیوی دوبلاژ در بالای سینما خورشید باز کردند که کارشان 

نگرفت. مرتضی صادقپور صاحب تثاتر گیتی که مکان این تثاتر بعدأً به سینما 

ونوس تبدیل شد تصمیم گرفت در داخل سینما یک استودیوی دوبله باز کند 

که آن‌ها هم کارشان نگرفت. 
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اصتودیو ایران‌فیلم نیز از سال ۲ فعالیت باستان فیلم را به مدیریت 
منوچهر خدابخشیان پیگیری می کند ایران‌نیلم در آغاز فعالیت ولگرد را ساحت 
مدیریت این استودیو را جلیل غدیری و ابوالقاسم رضایی برعهده داشتند 
صدابردار آن جلال مغازه‌ای بود و مکان آن در خیابان بهار کوچه سمنان بود. 

اولین فیلم دوبله شده در این استودیو یک فیلم مصری با شرکت اسماعیل 
پاسین به نام فرشته رقص می‌باشد. رفعت هاشم‌پور (در اولین گویندگی خود). 
مهین معاون‌زاده پرویز بهرام لطیف پور ثقفی. والی, مینا مفازه‌ای, ایسرج 
دوستدار از گویندگان این فیلم می‌باشد. حسین حامی نیز به جای اسماعیل 
یاسین حرف زد دومین فیلم دوبله شده در این استودیو فیلمی لهستانی به 
مدیریت دوبلاژ لطیف پور بود تلودوراء زیبایان سن فرادیانو از جمله فیلم‌های 


بعدی دوبله شده در این استودیو است. در تئودورا پرویز بهرام به جای نقش 
اول مرد مهین معاون‌زاده به جای جیاناماریا کاناله و فهیمه راستگار به جای 
ایرنه پاپاس گویندگی کردند. ضمن اینکه با دوبله‌ی این دو فیلم الهه (بهار 
غلامحسینی) خواننده‌ی معروف سال‌های بعد هم به جمع گویندگان فیلم 
پیوست. فهمیه راستگار درباره‌ی شکل گیری دوبله در ایران‌فیلم به یاد می‌آورد: 
دقیقا خاطرم نیست که چه عاملی باعث شد تا به همراه سایر دوستان در 
هنرستان هنرپیشگی پیش اقای رضایی برای کار دوبلاژ رفتیم هنرستان 
هنرپیشگی را داشتیم تمام می‌کردیم من به همراه جعفر والی؛ پرویز بهرام» 
رفعت, فریدون ثقفی. مثل یک گروه وارد شدیم. در آنجا مفازه‌ای صدابردار و 
سعید نیوندی کارهای لابراتوار را انجام می‌داد. آن موقع یک اتاق نسبتا کوچک. 
یک میکروفن و چهارپایه‌هایی برای نشستن و یک آپارات‌های ابتدایی و فیلم‌ها 
هم ۳۵ میلیمتری بود یک سری فیلم هم بود که اقای رضایی دوبله می‌کرد و 
مربوط به استخراج نفت بود. 
فریدون ثقفی درباره‌ی نحوه‌ی دوبله‌ی فیلم‌ها در ایران‌فیلم می‌گوید: 
معیار کار ما در ایران‌فیلم یک هفته بود ما فیلم را از شنبه دوبله می‌کردیم 
وارطان چاپاریان و حسین حامی دستیاران جلال مغسازه‌ای در ایران‌فیلم 
بودند. جدال در کوهستان (محصول لوکس‌فیلم ایتالیا ک: جوزپه دسانیتس 
لوچیابوز). شب عروسی (با بازی بریژیت باردو و لوچیابوزه. پیرکراسور 
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(نمایش سینمامتروپل و سینما رویال). راج کاپور و دختر دهاتی (راج کاپور 
گیتابای محصول ۱۹۵۷ نمایش سینما فردوسی) و قبیله وحشت‌آور 
(چارلتون هستون. سوزان مارو نمایش سینماهما) از فیلم‌های دوبله شده 
دیگری است که در این سال دوبله و به نمایش درآمد. 

از داستان دختر ینیم (با بازی راج کاپور) انتقاد شده و دوبله‌ی فیلم 
چندان موردپسند نیست و از نظر تنظیم دیالوگ فقط سلیقه طبقه‌ی پایین 
رعایت شده است. برسات (بازی راج کاپور. نر گس) دیگر فیلم دوبله شده 
در استودیو یونیورسال می‌باشد که مجله‌ی دنیای جدید نقدی بر دوبله‌ی آن 
نوشته که می خوانید. «اين استودیو در گذشته با دوبلاز فیلم‌های عبرت ولادام 
و کاملیا علاقه‌ی خود را به کاری که می‌کند نشان می‌دهد به طوری که 
نویسنده در حین دوبله‌ی برسات چند بار ناظر بوده است. مسئولین استودیو در 
دوبلاژ این فیلم نیز نهایت دقت را مبذول می‌داشتند و یا اينکه سنکرون صداها 
و تطبیق خوب و قابل تقدیری انجام شده ولی متأسفانه دوبلاژ به علل فنی 
ضعیف و نامفهوم است. ضمناً در ترجمه‌ی دیالوگ تا حدی بی‌ذوقی شده و 
کلمات و جملات غیرعادی و کتابی و حتی اشعاری چند از سعدی و حافظ و 
... را به کار برده‌اند که بسیار نامناسب است. گویندگان به‌حصوص کسی که به 
جای راج کاپور صحبت نموده تصنعی و با دکلاماسیون شدید کلمات را ادا 
می کند. فقط گوینده‌ی خانمی که به جای نرگس حرف زده. تا حدی هم 
صحبت کردن پرمئات با دقت انجام شده. در اینجا باید از اقای میزانی که عمر 

خود را در راه توفیق سینما صرف کرده تشکر کرد». 
(سیامک پورزند دنیای جدید. ۷ شهریور ۲۱۳۲۵ 


فیلم‌های دوبله شده در این استودیو غالبا در سینماهما نمایش داده می‌شد. 
اسماعیل یاسین جنی شده (با بازی اسماعیل یاسین) اولین محصول دوبله‌ی 
اطلس‌فیلم می‌باشد. ابتدا پرویز خطیبی مدير دوبلاژ این استودیو بود بعداً 
حبیب‌اله کسمایی و فریدون مجلسی به مدیران دوبلاژ آن اضافه شدند. 

در سال ۱۳۳۵ نظرات مختلف و متفاوتی درباره‌ی دوبله به چاپ می‌رسد از 
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دوبله‌های استودیو سانترال تعریف شده و درباره‌ی رویای شیرین آمده: 
گویا قسمت‌های کوچکی از دیالوگ این فیلم به مناسباتی حذف شده و 
جملات دیگری جای آن انتخاب شده, مورد دیگر انتخاب اشعار است. بدیهی 
است لطف در شعر را فقط در زبان اصل می‌توان دریافت هیچ کس نمی‌تواند 
شعری از حافظ یا سعدی آن طور که من و شما درک می‌کنیم چیزی بنهمد و 
لذت ببرد و همین‌طور بالعکس مخصوصاً در فیلمی که مترجم باید دائماً آن را با 
لب هنرپیشه تطبیق دهد. بنابراین زياد نمی‌توان به تغییر اشعار ایراد گرفت 
مخصوصاً که خانم هنرمند اولین باغچه‌بان با لحن نرم و جذابی این اشعار را 
می‌خواند. انتخاب گوینده‌ها نیز تا آندازه‌ای به‌جا و متناسب صورت گرفته و 
لهجه‌های قزوینی. رشتی و ... نیز نمکی به فیلم داده و تطبیق جملات با لب 
هنرپیشه‌ها و سینک بودن از نکات مثبت دوبله‌ی فیلم است که آقای افشار به 
خوبی آن را انجام داده است. صدای مرد به تیپ و سن او کمتر می‌خورد و برای 
یک شخص جوانتر مناسب است ترجمه‌ی دیالوگ هم به خوبی انجام نگرفته 
است. 
درباره‌ی علی‌بابا وچهل دزد بغداد گفته شده: 
«برای این فیلم آوازی دلپذیر به سبک ايران ساخته شده و لطف فیلم را 
بیشتر کرده است. سینمامتروپل این فیلم را نمایش داد و دوبله‌اش از رویای 
شیرین بهتر درآمده بود*. 
اما درباره‌ی دوبله‌ی جون سخت نظر متفاوتی ارائه شده: 
«جون سخت علاوه بر اينکه از نظر دوبلاژ فیلم خوبی از آب درنیامده اساسا 
یک فیلم عادی و مبتذل ایتالیایی است که جز فیلمبرداری و رنگ خوب چیزی 
ندارد. در ترجمه‌ی فیلم آنقدر کلمات نامأنوس و نامتشابه شنیده می‌شود مضافاً 
بر اینکه در صدابرداری هم دقت نشده و کلمات فهمیده نمی‌شود». 
در سال ۱۳۳۵ با گسترش کار دوبله و ترجمه‌ی فیلم‌ها به فارسی اکثریست 
مردم به زیرنویس یا دوبله‌ی فیلم‌ها عادت کرده بودند به طوری که در جریان 
برگزاری دومین فستیوال کنگره سینمایی ايران با نمایش ۱۵ فیلم دنبال شد. 
عیب اصلی این فستیوال ترجمه نداشتن تن فیلم‌ها عنوان شده که تماشاچی را 
خسته کرده بود تنها فیلمی که در این میان مورد توجه قرار گرفت فیلم فردا 
خیلی دير است بود که به واسطه داشتن ترجمه موفقیت زیادی یافت و همه 
به اتفاق آن را بهترین فیلم فسیتوال و یکی از شاهکارهای صنعت سینمای ایتالیا 
دانستند. 
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اما برای درک بیشتر شرایط دوبله و فیلم‌سازی در سال ۵ بد یست 
نقدی را در ۷ مرداد ۱۳۳۵ ستاره‌ی سینما شماره‌ی ۷۴ بخوانیم: 

درنتیجه توسعه کار عده‌ای با ذوق و بی‌ذوق و هنرمند و شارلاتان تحت 
عنوان هنرپیشه در استودیوها ريشه دواندند و بازار هنرپیشگی را داغ نمودند 
بالاخره نیز با هنر نمایی‌های خود آبروی هنرمندان واقعی را به خطر انداختند و 
آن‌ها را داسرد نمودند در همان موقع فیلم‌های دوبله‌ی ایتالیایی وارد بازار شد و 
مردم که از یکنواخت بودن این فیلم‌ها له شده بودند به سوی این فیلم‌ها روی 
آورند. استودیوها کم کم برچیده شد و آنهایی که قدرت زیادی داشتند کار خود 
را محدود نمودند و فقط به ساختن سالی یکی دو فیلم اکتفا نمودند هنرپیشگان 
نیز کم‌کم به سوی دوبله روآوردند و در این رشته جدید مشغول کار شدند از 
جمله زرندی هنرپي‌شه فیلم راهزن در استودیوی مجهز سانترال و زمانی 
هنرپیشه پایان رنج‌ها نیز در استودیو ایران‌فیلم به کار دوبله پرداخت. 
در بیست و هفتم آبان ماه ۵ شماره‌ی ۸۸ ستاره‌ی سینما نقدی به دوبله 

شده که خالی از لطف نیست: 

دوبله کردن فیلم‌های بیگانه به زبان فارسی از چند سال پیش آغاز شده و 
تاکنون در راه پیشرفت پرسود و نه موفقیت‌آمیز خود تغییرات جالبی نیز متحمل 
شده و بزرگ‌ترین عامل تضمین موفقیت این فیلم‌ها دیالوگ فارسی آنهاست که 
برای تماشاچی ایران و طبقه‌ای که دارای معلومات لازم برای درک فیلم‌های 
بیگانه نیستند مزیتی بزرگ محسوب می‌شود. همین عامل زبان قابل فهم بود که 
قیلم‌های فارسی را در ابتدای کار با آن موفقیتی که همه می‌دانيم مواجه نمود. 
در این بحث با مطالب فنی و دوبلاژ تکنیکی کاری نداریم نظر ما این است که 
ببینیم دوبلاژ تا چه حدود و برای چه فیلم‌هایی می‌تواند افزاینده شود و حرکت 
باشد و برای چه فیلم‌هایی نمی‌تواند این منظور را برآورد به عبارت دیگر چه نوع 
فیلم‌هایی را باید به زبان فارسی برگرداند و چه نوع فیلم‌هایی را نباید و در هر دو 
حال آیا دوبلاژ در کشور ما تاکنون طبق شرایط صحیحی انجام یافته است یا 
خیر. با یک نظر اجمالی بقیه‌ی فیلم‌هایی که تاکنون به فارسی برگردانده شده‌اند 
مواجه با آش درهم شوری از فیلم‌های ترکیء عربی: انگلیسی» فرانسوی و 
ایتالیایی می‌شویم که هریک به نحو خاصی به فارسی دوبله شده‌اند. دوبلاژ 
بدبختانه این اواخر بیشتر عارض محصولات سینمایی نثورثالیست ایتالیایی شده 
است به همین دلیل ما کمتر توانسته‌ايم یک محصول دست نخورده و اصیل 
سینمایی این کشور را تماشا کنیم به قول یکی از دوستان صدای سیلوانا منگانو 
به گوش ما نخورده است. بگذریم از آنکه این فیلم‌های دوبله شده تا چه حد به 
اصل دیالوگ نزدیک بود و چه اندازه اصالت داستان فیلم را حفط می‌کرد تا آن 
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اندازه یک تماشاچی عادی می‌توانست قضاوت کند دوبله‌ی فیلم‌ها که در آن 
سعی شده بود محیط را نیز به فارسی ترجمه کند و ژان و ژاک را به منیژه و 
علی‌اکبر برگرداند به صورت وصله‌ای زشت و کثیف بود که به هیچ نحوی به 
زمان و مکان کشور ما و یا لاقل ذوق و سلیقه ما نمی‌چسید. مشاهده می‌شد که 
برای ایجاد یک محیط صمیمی‌تر برای تماشاچي ایران متصدیان دوبلاژ فیلم‌های 
خارجی آوازهای ایرانی در فیلم می‌گنجانند و این اواخر موزیک متن را نیز به 
فارسی خالص برگردانده و این ابتکاری است که می‌تواند در آینده سرمشق 
سالکین راه هنر سینما قرار گیرد. بهتر بود که این مترجمین هنرمند. به عوض 
کردن زبان همان کمدی‌های سبک و یا فیلم موزیکال قناعت می‌فرمودند ولی 
باز دامنه‌ی این کوشش هنرمندانه ایشان به همین جا محدود نمی‌شد بلکه 
فیلم‌های پلیسی جنایی درام عشقی جاسوسی و بخصوص تاریخی نیز در میان 
محصولات قصابی شده خارجی به نام دوبله شده به چشم می‌خورد و باعث 
حیرت می‌شود فیلم ملکه‌ی آفریقا را به فارسی برگرداندند که جای شکرش باقی 
بود که نسخه‌ی اصلی این فیلم را نیز نمایش می‌دادند و در این ميان چند فیلم 
کمدی سبک و یکی دو اثر حادثه‌ای به فارسی برگردانده شد که با وجود دوبلاژ 
ناقص چون در تنظیم دیالوگ و ترجمه‌ی آن ذوق به کار رفته بود و احیاناً 
انحراف از اصالت نیز چندان به اصل داستان تکرار شده آن‌ها لطمه نمی‌زد این 
دوبله‌ها قابل دیدن بود. 
در سال ۱۳۳۵ از ۱۹۳ فیلم نمایش داده شده ۳۶ فیلم دوبله به فارسی و ۳ 
فیلم زیرنویس فارسی داشتند. من بیگناهم (موزیکال عشقی با شرکت صباح). 
فراموش شده (با بازی ایوون سانسون). چهار دختر آتشپاره (انوروجدی) مادر 
دیوانه (نمایش در دیانه پارک ونوس)» حیله‌گر (روسانو براتسی, جینو چروی 
نمايش سینماهمای) از جمله فیلم‌های دوبله شده در این سال می‌باشد. خبر 
دیگری در تیرماه ۱۳۳۶ درباره‌ی دوبله‌ی فیلم تصادف در استودیو امام تهران با 
بازی جینوچروی والئورا روسی دراگو محصول ایتالیا در مجلات سینمایی به 
چاپ رسید. 
اما استودیوهای مجهزی مثل سانترال در این سال فیلم‌های لله‌ی بچه‌ها 
(نورمن ویزدوم)؛ علی‌بابا و چهل دزد بغداد (فرناندل). سیگار و جام (سامیه 
جمال) دروغ (ایوون سانسون). گناهک‌اران (ایوون سانسون) آخسرین پل 
(برنهاردو یکی دیک پاول) (فاتح ۱۹۹۵). بردگان کار تاژ (سوفیا لورن) رقص و 
هوس. فرناند کابوی (پهلوان پنبه) و بوریدان قهرمان برج نل رابه فارسی 
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دوبله و روانه اکران نمود. این استودیو با در اختیار داشتن کادر مجربی از 
مدیران دوبلاژی نظیر نصرت‌الله محتشم. سیامک یاسمی: زرندی کسمایی و 
خسروانه و گویندگانی نظیر منصور متین, مهین بزرگی, ژاله علوء مهین 
کسمایی. سیاوش یاسمی. مهین معاون‌زاده زندی. محسن مهدوی, حجت زاده 
ناصر ملک‌مطیعی, کاملی و رسول‌زاده و منوچهر زمانی توانست بیشترین تعداد 
فیلم‌ها را با بهترین کیفیت در این سال دوبله کند. 

ماجرای کاز با (ک: جرج رافت نمایش سینمامتروپل) امیر جزیره (اقتباس از 
هزار و بکشب بازی اسماعیل یاسین کمال شنا وی. نمایش سینما خورشید) از 
فیلم‌های دیگر دوبله به فارسی به نمایش درآمده در این سال می‌باشد. 

غدیری و رضایی پس از موفقیت فیلم پایان رنجها ترجیح دادند ایران‌فیلم 
را به یک استودیوی دوبلاژ تبدیل کنند. دوبله در ان زمان رونق داشت و 
معروف‌ترین دوبلورها نیز کارشان را غالباً در این استودیو شروع کردند. در 
ابتدای کار ابوالقاسم رضایی به دوبله‌ی آن‌ها نظارت داشت ولی بعداً با تربیت 
مدیران دوبلاژ این وظیفه به مدیران دوبلاژ محول شد. 

به این ترتیب ایران‌فیلم نیز با دوبله‌ی فیلم‌های مرا ببخش و ولگردها 
(عربی) به کارش ادامه می‌دهد. 

حیله‌گر نیز با بازی روسانو براتسی و جیتو چروی نمایش در سینماهمای 
از فیلم‌های دوبله شده در این سال می‌باشد. استودیو برنا سینما تن نیز فاطیما 
را دوبله نمود اما دو استودیوی دیگر در این سال کار دوبله‌ی فیلم را آغاز 
نمودند. 

استودیو عصر طلایی در سال ۱۳۲٩‏ ابتدا در میدان فردوسی خیابان 
فیشرآباد به وجود آمد بعداً به تهرانپارس خیابان سمنگان نقل مکان کرد. 
مؤسسان این استودیو عزیزاله کردوانی و حکیمیان بودند. این استودیو نیز در 
ابتدا به تولید فیلم اقدام نمود اولین محصول این استودیو مشهدی‌عباد (۱۳۳۰) 
می‌باشد. مدير فنی این استودیو جلال مغازه‌ای بود استودیو عصر طلایی نیز به 
علت خسارت وارده پس از تولید ۱۷ روز به اعدام مدتی به واردات و دوبله‌ی 
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فیلم‌ها پرداخت اولین فیلم دوبله شده در این استودیو فیلم هندی اولاد می‌باشد 
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که به‌وسیله‌ی رضا کریمی دوبله شد خامه سیفی. عبداثه محمدی. پسروین 
ملکوتی. حیدر صارمی. متین. مهین بزرگی و پروین رسابخش گویندگان این 
فیلم می‌باشند رضا کریمی سرپرستی دوبله‌ی این استودیو را بر عهده گرفشت. 
عطاءالله زاهد نیز یک فیلم در این استودیو دوبله کرد و سپس به استودیو 
کاروان فیلم رفت و با دوبله‌ی چند فیلم مصری با بازی اسماعیل یاسین و 
هنرپیشه‌های دیگر از جمله فیلم هایده کار خود را ادامه داد. تابش. توران 
مهرزاد گویندگان اصلی هایده بودند. استودیو اطلس‌فیلم نیز در سال ۱۳۳۵ 
توسط گرجی عبادیا (احمد فهمی) و با همکاری اتائیل زبولانی به وجود 
آمد مکان این استودیو ابتدا در خیابان نادری کوچه شیروانی بود این استودیو 
به تهیه‌ی فیلم و دوبله می‌پرداخت اما فعالیت دوبله‌اش زودتر از فیلم‌سازی 
آغاز به کار کرد این استودیو ابتدا فیلم‌های عربی و هندی را خریداری و پس از 
دوبله روانه بازار می کرد. 


رونق بازار دوبله 

سال ۱۳۳۶ از جهت اضافه شدن استودیوهای دوبله و هم از نظر حجم 
فعالیت دوبله نسبت به سال‌های قبل روند روبه رشدتری را نشان می‌دهد. 
ضمن اینکه از این سال به‌تدریج با شکل‌گیری نسل دوم گویندگان مواجه 
می‌شویم در این سال ۵۰۲ فیلم نمایش داده می‌شود که ۵۴ فیلم به فارسی دوبله 
شد. توسعه و ترویج دوبله‌ی فیلم‌های خارجی موجب شد تا سینماایران نیز 
استودیوی کوچکی جهت دوبله کلیه‌ی فیلم‌های امریکایی که در ان سینما 
نمایش داده می‌شود بنا نماید. شرکت سهامی سینماایران اقدام به این کار نمود 
و اولین سری فیلم‌های خود را جهت دوبله به استودیوی مذکور منتقل ساخت. 
مهم‌ترین فیلم‌های آن عبارتند از: فردا گریه خواهم کرد با گویندگی ايرن به 
جای سوزان هیوارد و توران مهرزاد. بانو گوئیدا. روزهسای بد در صخره 
سیاه. خانه‌ی سیار و هرگز وداع مکن. شارل دوم راهزن. سرپرستی استودیو 
دوبلاژ سینمای ايران برعهده‌ی ضیاء‌الابصاری بود. خانم‌ها رفست. مهین 
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بزرگی. ٹریا. آقایان جعفر والی. حسن عباسی و اکبر مشکین گویندگانی 
بودند که در این فیلم‌ها به سرپرستی ضیاءالابصاری گویندگی کردند. 
استودیو آژیرفیلم در بهار سال ۱۳۳۶ توسط ژوزف واعظیان. دکتر شاهرخ 
رفیع و موسیو آلفرد (کلدانی) با همکاری ساموئل خاچیکیان به وجود آمد. 
اولین محصول سینمایی این استودیو طوفان در شهر ما بود مکان استودیو در 
خیابان انقلاب (شاهرضای سابق) پشت سینما اونیورسال (پارس فعلی) کوچه 
کلات قرار داشت. 

این استودیو علاوه بر فیلمسازی به دوبله‌ی فیلم‌ها روآورد دزدان کافه‌ی 
علی‌بابا با شرکت توتو جیاناماریا کاناله اولین فیلم دوبله شده در این استودیو 
می‌باشد. حسین مدتی فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینماء مدیریت دوبلاژ این 
فیلم را برعهده گرفت و تعدادی از بازیگران تثاتر آن سال‌ها از جمله نصرت‌اله 
وحدت (به جای توتو) و ایرن به جای (جیاناماریا کاناله) کاوس دوستدار. 
بهمنیار توران مهرزاد. هوشنگ مرادی و ناهید در این فیلم گویندگی کرده‌اند. 
ایرن و توران مهرزاد برای دوبله‌ی فیلم‌های این استودیو قرارداد دو ساله بستند. 

در فروردین ۱۳۳۷ ستاره‌ی سینما درباره‌ی این فیلم آمده: 

بهمنیار در دزدان کافه‌ی علی‌بابا لهجه‌ی خاصی حرف زده وحدت با لهجه‌ی 

اصفهانی به جای توتو به دشمنانش پدر سوخته و بد و بی‌راه می‌گوید. ایبرن 

به‌جای جیانا ماربا کاناله حرف زده. صدابردار سوریک خاچیکیان چاپ و لابراتور 

توسط واهاک و دیالوگ‌های شیرین و با مزه‌ای توسط حسین مدنی تنظیم شد و 

اولین محصول آژیرفیلم نسبتا از دوبله‌ی خوبی برخوردار است. 

همچنین درباره‌ی دزدان کافه‌ی علی‌بابا صاحبنظران معتقد بودند که 
محصول خوبی نبوده و اينکه اگر فیلمی ضعیف باشد هر چقدر برای دوبله‌اش 
زحمت کشیده شود در ذهن مردم اثر خوبی به جا نمی‌گذارد. 

عشق جینا (با بازی دسیکا و جینالولو بریجیدا) پنجره بسته (محصول 
لوکس‌فیلم)؛ زن کوچه‌ها (به مدیریت دوبلاژ هوشنگ مرادی) فیلم‌های بعدی 
دوبله شده در این استودیو می‌باشد. 

محصولانی که در این استودیو دوبله می‌شد از کیفیتی متوسط برخوردار 
بود. مدیریت دوبلاژ این استودیو را حسین مدنی برعهده داشت دستیار او 
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هوشنگ مرادی بود و روبیک منصوری نیز امور فنی این استودیو را به همراه 
سوریک خاچیکیان به عهده داشت. لاطاری عشق (دیوید نیون). کلوپ 
شبانه صحرای بزرگ و تعدادی فیلم‌های مصری از دیگر فیلم‌های دوبله شده 
در این استودیو تا سال ۱۳۳۹ می‌باشد ضمن اینکه فیلم‌های فارسی تولید شده 
در آژیرفیلم در همین استودیو صداگذاری می‌شد. 
ابوالحسن تهامی از گویندگان ثابت استودیو آژیرفیلم درباره‌ی چگونگی 
وضعیت استودیو آژیرفیلم می‌گوید: 
در همان سال‌هایی که در تئاتر فعالیت داشتم به همراه جلیلوند با وحدت 
دوستی خوبی به هم زدیم و تقاضا کردیم که ما را به دوبله معرفی کند. وحدت 
در سال ۱۳۳۷ ما را به استودیو آژیرفیلم برد در آنجا ما با قرارداد بستند که 
ماهی ۲۵۰ ریال به ما بدهند آژیرفیلم در سه طبقه در خیابان جمشیدآباد بود 
در طبقه بالا کارهای دفتری انجام می‌شد و فیلمبرداری در طبقه وسط و همکف 
انجام می‌شد و همچنین میزهای مونتاژ هم گذاشته بودند در طبقه پایین هم 
قسمت صدابرداری بود در آنجا برای جلوگیری از نفوذ صدا در دیوارهای آن 
گونی گذاشته بودند. مدير دوبلاژ حسین مدنی و دستیارش هوشنگ مرادی بود. 
گوینده‌هایی که آنجا فعال بودند عبارت بودند از پرخیده. توران مهرزاد. کاوس 
دوستدار: حسن عباسی, حمید. کنعان کیانی. هوشنگ مرادی, تاجی احمدی و 
مهین بزرگی. اولین فیلمی که دوبله کردیم فیلمی بود به نام کلوپ شبانه در 
ابتدا از نظر تعداد کار استودیویی فعال بودیم ولی کم‌کم کار کم شد و بهمین 
خاطر تمام وقت آنجا نمی‌رفتيم. 
استودیو شهاب نیز در سال ۱۳۳۶ به همت دومان میشا. سلیمان 
هاراطوئیان و روبیک زادوریان با سرمایه ده میلیون ریال تأسیس شد. در این 
میان افرادی نظیر آلبرت دومان و روئل سیمون به همراه زادوریان با وسایل 
دست‌ساز کارشان را آغاز کردند. این استودیو تاسال ۱۳۴۵ در حدود ۲۶۰ 
فیلم دوبله می‌کند. این استودیو از کیفیت کار قابل قبولی برخوردار بود اولین 
محصول دوبله شده در آن تا خرخره نام داشت این فیلم انگلیسی با بازی 
رونالد شایتر توسط ایرج دوستدار دوبله شد. خودش به جای رونالد شایثر 
حرف زد. جعفر والی. رفعت. کاوس دوستدار: بدری نوراللهی. ملکی آذر 
دانشی و حمید بقیه‌ی گویندگان فیلم بودند. دختر نمکزار فیلم بعدی است که 
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در این استودیو توسط لطیف‌پور دوبله شد و ناهید قوانلو. ایران بزر گمهر. 
بدری نوراللهی. حمید. مهین بزرگی. نوذری. فریدون ثقفی. زهره شکوفنده. 
در این فیلم گویندگی کردند. حیدر نخصی صدابرداری این فیلم را برعهده 


د 


ا“ 
است. 


این استودیو در یک سال اول فعالیتش بیشتر فیلم‌های عربی دوبله کرد. 
فیلم‌های این استودیو توسط قدرت‌الله رشسیدیان تأمین می شد. استودیو 
شهاب در سال در حدود ۲۳ فیلم دوبله می کرد تمامی وسایل این استودیو از 
جمله دستگاه‌های اپتیک و مگنت همگی ساخته‌ی مسئولین این استودیو بود. 
عشق در میلان (بازی توتو) دکترات لارج (محصول ۱۹۵۷ انگلستان دوبله در 
استودیو شهاب) آخرین پل (هملوت گوتیز ۱۹۵۳ دوبله شده در استودیو 
سانترال) از دیگر فیلم‌های دوبله شده در این سال می‌باشد اما ایران‌فیلم که 
بعد از تولید پایان رنچ‌ها به کار خود پایان داده. در همان محل باعضوان 
باستان فیلم توسط جلیل غدیری به کار خود ادامه داد و در این سال فعال‌تر 
از بقیه نشان داد: لاله صحرایی (بازی والتر کیاری). مشهدی عباد (۱۹۵۶ 
شوروی). زیبایان عالم (روسانا پودستا). ماه نو. اشراف زاده (اسماعیل 
یاسین. شادیه) عشق از دست رفته (والتر کیاری) شم‌شیر شک‌سته 
(ویتوریوگاسمن). رقاصه مکزیکی, بوسه زندگی (جیاناماریا کاناله؛ عشق 
گمشده. هميشه تو را دوست دارم. پرتگاه. شب دوازدهم. و اتللو 
فیلم‌های دوبله شده در این استودیو می‌باشد. مدیریت دوبلاژ این استودیو را 
لطیف‌پور برعهده داشت. بعد از رفتن لطیف‌پور به استودیو شهاب. هوشسنگ 
بهشتی مدیریت دوبلاژ این استودیو را برعهده گرفت کارهای فنی توسط 
مغازه‌ای و تکنیکی توسط هانریک انجام می‌شد. کلاهبردار (آلبرتوگوت). 
لیلی و مجنون (۱۹۵۷ هندی موزیکال). ماجرای زندگی (هندی) از 
فیلم‌های دوبله شده در استودیو عصر طلایی می‌باشد. ضیافت قیصر نیز در 
استودیو دی سی آ دوبله شد. 

شهر زنان (اسماعیل یاسین) آیندگان. بیچارگان (پدرو آرمند رایز) آتیلا 


دایزی. سنسوء لجوج (بازی جیتالولو بریجیدا), سی سی (رومی اشنایدر). ما 
گناهکاران (بازی ایوون سانسون. دوبله در استودیو سانترال). اطفال محروم. 


نورنا (ایوون سانسون) دیوانه (هندی)» عشق و شرافت (بازی ماریا فراو)» 
ماجرای کازبا (کارگردان جرج رافت). قاچاقچیان دریا (فرید شوقی)» حنای 
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عروسی (رشدی ابازه) نوشته برباد (راک هودسین). سرگذشت وردی 
(پیرکرسوا). مادر (سیسکیو ناروسه). سایر فیلم‌های دوبله شده در این سال در 
ایران می‌باشد. در این سال به دلیل مشکلات تهیه‌ی فیلم مسئولین دیانا فیلم 
تصمیم گرفتند به کلی دیانا فیلم را تعطیل کنند ولی برعکس تولید فیلم. فعالیت 
دوبلاژ رونق چشمگیری گرفت. در ٩‏ تیر ۱۳۳۶ خبری مبنی بر رونق بازار 
دوبلاژ به شرح زیر به چاپ رسید: 
بازار دوبلاژ رونق گرفت و هنرپیشگان بازنشسته و کنار از صحنه‌ی تئاترها 
هریک عهده‌دار دوبلاژ چندین فیلم گردیده‌اند و آغلب استودیوها نیز با به‌کلی 
فیلمبرداری را تعطیل کرده و به دوبلاژ پرداخته‌اند یا اينکه مواردی با فعالیت 
فیلمبرداری چند فیلم نیز در دست دوبله دارند در حال حاضر از هنرپیشگان 
علاوه بر عبدالله محمدی که چند فیلم در عصر طلایی دوبله می‌کند و بهشتی 
که اخیرا در دوبلاژ چند فیلم همکاری می‌کند ضیاء نیز مسئولیت دوبلاژ چند 
فیلم را در استودیو برنا بر عهده گرفته به طوری که اطلاع داریم استودیو برنا 
توسط مسترنایمن مخصوص دوبلاژ فیلم به طریقه‌ی ضبط صدای مگنت ایجاد 
گردیده و در سال‌های اخیر بواسطه‌ی مسافرت مشارالیه به امریکا فعالیتش راکد 
بود و اینک از مسافرت بازگشته و مجددا فعالیت خود را در زمینه‌ی دوبلاژ به 
طریقه قبل آغاز کرده است. 
در سال ۱۳۳۶ سینماها دست به ابتکار تازه‌ای زدند و به جای استفاده از 
میان‌نویس فارسی که باعث قطع فیلم می‌شد از زیرنویس فارسی استفاده کردند 
این کار با فیلم خوشه‌چینی از محصولات متروگلدین مایر در سینما مولن‌روژ 
به کار گرفته شد. در تاریخ ۳۶/۱۰/۲۳ در ستاره‌ی سینما شماره‌ی ۱۴۵ نامه‌ای 
به چاپ رسید که در ان قانونی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که 
طبق آن هر فیلم ایرانی که پروانه اخذ می‌کند» مشمول تصویب نامه‌ی ۵۰ 
درصدی تقلیل عوارض خواهد شد و مقصود از تقلیل عوارض اینست که از 
فیلم‌های فارسی ۲۰ درصد عوارض اخذ شود و خاطر نشان می‌شود که ایسن 
قانون شامل فیلم‌های خارجی و دوبله به فارسی نمی‌شود و می‌بایست همچنان 
عوارض ۴۰ درصدی از دوبله را پرداخت نمایند. 
شاحص ترین فیلم دوبله شده در این سال که از کیفیتی بالا برخوردار بود. 
اتللو به مدیریت دوبلاژ لطیف‌پور در ایران‌فیلم بود مهین بزرگی از گویندگان 
فیلم به یاد می‌اورد: 
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روزی در مراسم جشنی در تهران شرکت کرده بودم در آن جشن مهرداد 
پهلبد وزیر وقت وزارت فرهنگ و هنر و جباری و خیلی‌های دیگر از هنرمندان 
آن زمان شرکت داشتند در آن سال سرگثی بوندار چوک هم به ایران آمده بود و 
اتفاقاً در این مراسم شرکت داشت پهلبد به من گفت برو پرویز بهرام را پیدا 
کن بوندار چوک می‌خواهد او را ببیند. ظاهرا بوندار چوک از دوبله اتللو حیلی 
شش آمده بود و دوست داشت دوبلورش را ببیند من بهرام را پیدا کردم و 
پیش بوندار چوک بردم وی از بهرام به گرمی استقبال کرد و گفت در ایران هیچ 
کس مرا نمی‌شناخت تو بوندار چوک را به مردم اران شناساندی. 

سامیه جمال عاشق شده (سامیه جمال. عبدالعزیزه محمود. نمایش در سینما 
پارک)» دزد همسر (صباح» انور وجدی. نمایش سینما پارک) نمونه‌هایی از 
فیلم‌های مصری دوبله شده در این سال می‌باشد. 

در سال ۱۳۳۷ از ۱۵۴ فیلم به نمایش درآمده ۱۱٩‏ فیلم دوبله به فارسی 
می‌باشد که در مقایسه سال‌های قبل جهش بزرگ و گستردگی فعالیت دوبله در 
ايران را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۳۷ استودیوهای تازه‌ای که از نظر امکانات 
فنی و توانایی مالی در سطح بالایی قرار دارند وارد این عرصه می‌شوند ضمن 
اینکه نسل جدیدی از گویندگان به همراه کادر مجربی از مدیران دوبلاژ 
وضعیت دوبله را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به سطح مطلوبی می‌رساند. 
در این سال مقوله دوبلاژ به صورت عمومی درمی‌آید و اکثر استودیوهای 
فیلمبرداری نیز مکانی جهت دوبلاژ فیلم‌ها به وجود آورده و به دوبله 
می‌پردازند حتی استودیوهایی که کار فیلمبرداری ندارند به کار دوبله مشفول 
می‌شوند واردکنندگان فیلم‌ها اغلب به دوبلاژ محصولات خود همت گماشتند. 
استودیو سانترال. ایران فیلم, شهاب. دی سی آ از استودیوهای دیگر نسبت به 
سال‌های گذشته فیلم‌های بیشتری دوبله کردند بعضی از مدیران سینماها هم 
شخصاً استودیوی دوبلاژ تأسیس کرده و مشفول دوبلاژ محصولات خود شدند 
استودیو کاروان فیلم در سال ۱۳۳۲ به همت شکراله رفیصی. همایون و 
دهقان در ساختمانی واقع در خیابان لاله‌زار به وجود آمد. ایسن استودیو مرکز 
فعالیت دوبلاژ, تهیه‌ی فیلم فارسی و مرکز پخش فیلم بود مدير عامل ایسن 
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استودیو دهقان بود و اداره امور استودیو را عباس همایون برعهده داشت. این 
استودیو هر ساله چند فیلم فارسی تهیه می‌کرد. اولین محصول دوبله شده در 
کاروان فیلم اسماعیل کقاش نام داشت فیلم‌های بعدی یک‌سری فیلم‌های 
عربی. هندی. فرانسوی, مکزیکی و آلمانی بود. شیر فیلم دیگری از محصولات 
آلمانی در این استودیو دوبله شد اولین اثر فیلمسازی این استودیو مهتاب 
خونین نام داشت فیلم‌های این استودیو را ابتدا عطاءاله زاهد دوبله می‌کرد 
گویندگان فیلم‌های دوبله شده در این استودیو عبارتند از: پرویز بهسرام علی 
تابش. توران مهرزاد. ایرن. صادق شباویز و زاهد - حادئه در یکشب از 
جمله فیلم‌های مصری دوبله شده در این استودیو در این دوران می‌باشد. در 
سال‌های بعد کنعان کیانی دوبله‌ی فیلم‌های کاروان فیلم را با دوبله عشسوه گر 
برعهده گرفت. فریدون ثقفی به جای راج کاپور,در نقش اول فیلم صحبت کرد 
وبدری توراللهی به جای نرگس, ایرج دوستدار. منوچهر نوذری, پرویز بهرام. 
غلامحسینی؛ مهین بزرگی و کاوس دوستدار دیگر گویندگان این فیلم بودند. 
یک سری فیلم عربی و هندی بعد از این در استودیو کاروان فیلم دوبله شد. 
مدیران دوبلاژ دیگری نظیر هوشنگ مرادی. منوچهر نوذری و عباس خسروانه 
نیز در این استودیو به دوبله‌ی فیلم پرداختند و صدابردارانی نظیر جلال مغازه‌ای 
و حسین حامی در این استودیو فعالیت داشتند. 

در استودیو دی سی 1 نیز در این سال فیلم‌های ماسک ارغوانی. بازگشت 
بودا بوت و لو کاستلو, جنگجویان بنگال. مامی سگ. سنگدل (به طریقه‌ی 
مغناطیسی)؛ کت ارغوانی و جلاد دوبله شد. دوبله‌ی همگی این فیلم‌ها به 
طریقه‌ی هگنت انجام شد. 

استودیو دوبلاژ پلازا نیز ابتدا در خیابان لاله‌زار به وجود امد سپس به 
قسمت فوقانی ساختمان سینما پلازا واقع در خیابان انقلاب انتقال یافت. امتیاز 
بامتن استودیو چند سال قبل توسط نصرت ال منتخب به دست آمده بود ولی 
رسماً از سال ۱۳۳۷ ابتدا سینما پلازا و سپس استودیو پلازا تأسیس شد. امور 
فنی این استودیو توسط روبیک گریگوریانس انجام می‌شد. استودیو پلازا با 
سرمایه پنج میلیون و پانصدر هزار ريال به وجود آمد و فیلم‌هایی که توسط این 
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استودیو دوبله می‌شد. بیشتر محصولات مترو گلدین مایر بود و از ۱۳۳۷ به بعد 
اغلب فیلم‌هایی که در سینما پلازا نمايش داده می‌شد در این استودیو دوبله 
می‌شد. مدير فنی این استودیو روپیک بود و مدیران دوبلاژی نظیر عطاءائه 
کاملی. احمد رسول‌زاده, ایرج دوستدار. نصرت حمید. پرویز بهرام کنمان 
کیاتی. ژاله علو. علی کسمایی و پورنگ بهارلو در این استودیو فعالیت 
داشتند. اولین فیلم دوبله شده در استودیو پلازا فیلم قهرمانی فرشته سرخپوش 
(ک: سیدنی سالکو) با بازی (ابوون دوکارلو. راک هورسن) بود مسئول 
اولیه‌ی دوبلاژ این استودیو عطاءاله کاملی بود که پس از فرشته سرخپوش 
فیلم‌های حمله‌ی آتیلا: پیکار خونین. بچه مال کیه (ادی فیشر) قيام 
سرخپوستان. سپر سیاه (تونی کرتیس) و یانکی پاشا به‌وسیله‌ی وی دوبله 
شد. آتشپاره پالاس هتل و قهرمانان فیلم‌های دیگری است که در این استودیو 
در سال ۱۳۳۷ دوبله شد. فیلم‌های, دیگری که در استودیو پلازا در سال ۱۳۳۷ 
دوبله شد عبارتند از: این نیز بگذرد. آن قسم احساس (باب هوپ) باران ساز 
(برت لنکستر) بازوی توان (جان درک) ساعت وحشتناک (تام تراپان). 
مردان شجاع (چارلتون هستون). غرور و نفرت (ویلیام هولدن). شجاع 
ولگرد (کاترین کریسون). زندگی یک نیزه دار بنگال (گاری کوپر). 

جمعی از تهیه کنند گان فیلم‌های ایرانی و دوبله‌کنندگان فیلم‌های خارجی 
درخواست تشکیل اتحادیه نمودند و به این ترتیب سندیکای تهیه‌کنندگان 
فیلم‌های فارسی در محل شورای عالی اصناف تشکیل جلسه داد و در بین 
تهیه کنند گان و مدیران استودیوهای فیلمبرداری و دوبلاژ اقایان مصطفی اخوان 
و نصرت اه متخب. دکتر اسماعیل کوشان. اکبر دهقان. مهدی میثاقیسه. 
عطاءثه زاهد. مجید محسنی, عزیز رفیعی. شکراله رفیعی. به عنوان هیشت 
مدیره انتخاب شدند و این ده نفر هیئت اجراییه را به قرار زیر یعنی دکتر 
کوشان (رئیس) اکبر دهقان (نایب رئیس) مجید محستی (نائیب رئيس دوم) 
مصطفی اخوان و عطاءاله زاهد به عنوان منشی این سندیکا انتخاب کردند. 

یکی از ویژگی‌های بارزی که از نظر نوع فیلم‌های دوبله شده در اسن سال 
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قابل اشاره است» حجم گسترده فیلم‌های هالیوودی است که در استودیرها به 
فاسی دوبله می‌شود. تا پیش از این چون فیلم‌های امریکایی بدون دوبله هم 
فروش خوبی داشتند واردکنندگان به دلیل مخارج گزافی که دوبله به هزینه‌های 
آن‌ها می‌افزود از دوبله‌ی آن‌ها پرهیز می‌کردند. اما با اضافه شدن استودیوهای 
متعدد که رقابت بین استودیوها را در پی داشت باعث شد تا واردکنندگان فیلم 
و استودیوها برای بالا بردن کیفیت محصولاتشان به دوبله‌ی فیلم‌هایشان توجه 
بیشتری نشان دهند به این ترتیب کار دوبله‌ی فیلم‌ها بالا گرفت. 

به طوری که ۶۰ از فیلم‌های خارجی در سال ۱۳۳۳ با دوبله به فارسی 
نمایش داده شد. در شش ماهه اول سال ۱۳۳۷ از ۲۷۸ فیلم ۵۳ فیلم دوبله و ۷ 
فیلم نیز زیرنویس فارسی داشتند. اما فیلم‌هایی هم هستند که همچنان با 
زیرنویس فارسی نمایش داده می‌شود. قهوه‌خانه‌ی ماه اوت با بازی گلن فورد 
و مارلون براندو) دن رودخانه‌ی آرام (روسی 1۹۵۷) از جمله فیلم‌هایی 
می‌باشند که با زیرنویس نمایش داده می‌شود. 

در همه جای دنیا فیلم‌های دوبله فروش بیشتری نسبت به فیلم‌های زبان 
اصلی داشتند. 

شهرداری نیز در اسفند ۱۳۳۷ قانون جدیدی وضع کرد از آنجایی که 
سندیکای مشترک صاحبان فیلم و سینماها پيشنهاد داده بودند که بايد عوارض 
فیلم‌های فارسی و دوبله‌ی فارسی در ۸۱۰ و سایر فیلم‌ها ۰ تثبیت گردد اما 
شهرداری این پيشنهاد را نپذیرفت و به این شرح. عوارض فیلم‌ها را تقلیل داد. 
فیلم‌های فارسی ۸۲۰ (۵۰/ تخفیف) فیلم‌های دوبله به فارسی در ایران 1۲۰ و 
سایر فیلم‌ها ۸۳۰ در این سال از ۵۵۰ فیلم نمایش داده شده ۱۱۹ فیلم دوبله به 
فارسی می‌باشد. 

در نخستین فسیتوال فیلم تهران در ۱۴ آبان ۱۳۳۷ همگی فیلم‌های خارجی 
بدون ترجمه‌ی فارسی نمایش داده شد. 

سینما دنیا نیز تصمیم می‌گیرد برای دوبله‌ی فیلم‌هاپش استودیوی دوبله به 
وجود آورد. قرار شد مدیریت این استودیو را فرهنگ فرهی مدير سینما دنیا و 
محمد عاصمی نویسنده مشهور برعهده بگیرند. متصدیان این سینما سری 
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فیلم‌های والترکیاری را وارد کرد و اقدام به دوبله به آن‌ها نموده‌اند. 

شرکت پخش مه‌نور فیلم نیز استودیو دوبلاژ مه نور فیلم را برای دوبله‌ی 
فیلم‌های خود را‌اندازی کرد. منصور متين مدير دوبلاژ و گوینده‌ی استودیو 
سانترال مدیریت دوبلاژ قیلم‌های مه‌نورفیلم را که به طریقه‌ی مکنت دوبله 
می شد برعهده گرفت. اولین کار آن‌ها سوگند بردگان نام دارد که کوردیورکنز 
در آن بازی می‌کند. 

تختخواب با بازی دسیکا و مارتین کارول در پارس‌فیلم دوبله شد. 

استودیو مهرگان‌فیلم نیز با مشارکت مجید محسنی. خانی. مغازه‌ای. 
شیرازی و نعمت رفیعی در خیابان وصال شیرازی به وجود آمد. این استودیو 
فعالیتش را در زمینه‌ی فیلمسازی و دوبله‌ی فیلم‌های خارجی و صدابرداری 
محصولات خودش آغاز کرد. کی به کیه اولین محصول فیلم‌سازی این 
استودیو می‌باشد. در سال‌های بعد رضا کریمی نیز به شرکا اضافه شد. امور 
فنی استودیو با مشارکت احمد شیرازی. خانی و مغازه‌ای انجام می‌شد پس از 
این افراد فریدون ژورک مسئولیت فنی را برعهده گرفت و میرزا گسودرزی و 
غلامی از افراد فنی این استودیو بودند. قسمت دوبلاژ این استودیو دارای دو 
سالن بود و کلیه‌ی امور کوتینگ و چاپ و میکس و ... در این استودیو انجام 
می‌شد محصولات کمپانی‌های کلمبیا و پخش فیلم خاورمیانه در این استودیو 
دوبله می‌شد. عطاءالله زاهد نیز در سال‌های اول فعالیت این استودیو چند فیلم 
را در این استودیو دوبله کرد گردباد عشق و از اینجا تا ابدیت فیلم‌هایی 
هستند که در این استودیو دوبله شد. سعید شرافت. عطاء کساملی. پورنگ 
بهارلی پرویز بهرام و رسول‌زاده از جمله مدیران دوبلاژی هستند که در این 
استودیو فعال بودند. 

استودیو اسکار فیلم نیز در سال ۱۳۳۷ به‌وسیله‌ی مهدی بشارتیان تأسیس 
شد. در این سال اولین محصول دوبله‌ی این استودیو به نام نرون و نوستالینا به 
بازار امد. این استودیو به کار فیلمسازی نیز پرداخت و اولین فیلم ان ماجرای 
پروین ۱۳۳۹ نام داشت این استودیو متعلق به شرکت سینما اسکار بود. 

ژورا مدیربخش ويلا فیلم که وقتی که لک‌لک‌ها پرواز می کنند و اتللو را 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
وارد کرده بود و آقای قوانلو, استودیو اورائوس فیلم را به اتفاق هم در خیابان 
ویلا تأسیس کردند و مشغول کار شدند. 

فریدون ثقفی درباره‌ی افزايش فعالیت دوبله در این سال می‌گوبد: من 
خودم در سال ۱۳۳۷ در حدود ماهی چهار فیلم دوبله می کردم که اگسر 
سریال‌های تلویزیون را محاسبه نکنیم ماهی ۰ فیلم در سال فقط من دوبله 
می کردم. 

استودیو مولن روژ را که در سال ۱۳۳۷ راه‌اندازی شد از جهت کشرت 
فیلم‌های دوبله شده و هم از نظر کیفیت کار دوبله می‌توان بهترین استودیوی 
دوبلاژ در تاریخ دوبله‌ی ایران دانست این استودیو توسط مرتضی و مصطفی 
اخوان به وجود آمد. درواقع پایه استودیو مولن روژ از استودیو یونیورسال 
گذاشته شد که توسط مارتین ابلیان اداره می‌شد. 

پس از جدا شدن شرکاء از استودیو یونیورسال مارتین مکان استودیو را به 
زیرزمین خانه‌اش در خیابان بهار روبروی بیمارستان شهربانی منتقل نمود. بعداً 
اخوان‌ها پیش مارتین آمدند و پيشنهاد خرید دستگاه‌ها را به او دادند و فیلمی 
به عنوان آشنا شدن با کار دستگاه‌ها به وی واگذار کردند که دیالوگ نویسی و 
مدیریت دوبلاژ آن توسط مارتین به ایرج دوستدار سپرده شد. فیلم ماجرای 
مونت کارلو با بازی ویتوریو دسیکا و مارلن دیتریش توسط وی دوبله شد و 
سپس اخوانها سایر دستگاه‌های مربوط به دوبله را از آلمان و ایتالیا خریداری و 
نصب کردند آن‌ها در ابتدا قصد داشتند برای فیلم‌هایی که نمایش می‌دهند از 
زیرنویس استفاده کنند ولی بعداً به فکر افتادند که از دوبله استفاده کنند به 
همین مناسبت استودیو دوبله مولن روژ را به وجود آوردند. مکان استودیو 
مولن روژ در بالای سینما مولن روژ در نظر گرفته شد و از سال ۱۳۳۷ رسماً 
آغاز به کار کرد. افسانه‌ی گمشدگان (هنری هاتاوی ۱۹۵۷) اولین فیلمی است 
که بعد از آزمایش در این استودیو به سرپرستی ایرج دوستدار دوبله شد در این 
فیلم خود دوستدار به جای جان وین. مهین معاون‌زاده به جای (سوزان 
هیوارد)» منوجهر نوذری. جعفر والی. رضا امیریان. مستان, مجلسی. 
خسروی. محمودیان و نصرت حمیدی (به جای روسانو براستی) حرف 
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زدند. دستش ده (اولین فیلم دوبله ابوت و کاستلو). ایستگاه اتوبسوس. 
سر کش. هالو. دیکتاتور (دیکتاتور بزرگ. چاپلین» بینوایان بقیه‌ی فیلم‌های 
دوبله شده استودیو مولن روز در این سال‌ها می‌باشد. 

امید ایران در شماره‌ی نوروز خود در مورد دوبله‌ی فیلم افسانه‌ی 
گمشدگان مطلبی به شرح زیر دارد: 

اگر افسانه‌ی گمشدگان دوبله نمی‌شد. مسلماً موفقیت آن نصف و شاید هیچ 

بود دوبلورها با مهارت خاصی صحیت کرده‌اند البته پلان اول که از جان وین 

نمایش داده شد صدای جاهلی جان وین مرا ناراحت کرد چون اگر خواسته 

باشیم دیالوگ اصل فیلم را در نظر بگیریم اصولاً دیالوگ فیلم به این صورت 

نبوده است و این کار باعث شد که اصالت خود را از دست بدهد ولی اگر خواسته 

باشیم از نظر تجاری فکر کنیم می‌بينیم که خیلی جالب و مردم‌پسند است به 

طوری که تا آخر فیلم تماشاگر را سرگرم می‌کند. 

جلال مغازه‌ای که فیلم‌هایی را در باستان فیلم (ايران فیلم) دوبله کرده بود 
بعد از بازگشت از اروپا مجدداً در باستان فیلم فعالیتش را ادامه داد وی بعد از 
وقتی لک لک‌ها پرواز می‌کتند و دلاور دوران. فیلم‌های ولگردها (مارجلو 
ماستریانی و لوجیابوزه) و دختر یتیم و رقاصه مکزیکی را دوبله کرد. پرویز 
خطیبی که فیلم به قیمت جان را در این استودیو دوبله کرده بود بر اثر ایجاد 
اعتلاف از دوبلاژ فیلم زورو خودداری نمود. اما در این سال جلال مغازه‌ای با 
مدیریت دوبلاژ لطیف پور فیلم جینا و راشل (با بازی رناتو راشل و جینالو 
لوبریجیدا) را دوبله کرد. مجید محسنی برای اولین بار به جای رئاتو راشل 
حرف زد. این فیلم در سینما دنیا به نمایش درآمد. 

شیرهای جوان اولین بار به مدیریت دوبلاژ منصور متین در ایسن استودیو 
دویله شد. مهین کسمایی, مهین بزرگی, و منصور متین (به جای مارلون 
براندو)» حسن عباسی. بهروز وئوقی و جلیلوند (به جای ماک‌سیمیلیان شل) 
گویندگان این فیلم بودند. 

همزمان کادر فنی استودیو سانترال اقدام به ایجاد استودیوی مجهزی کرد 
که استودیو خاورمیانه نام داشت. این استودیو در سال ۱۳۳۱ به وجود آمد و 
یکی از مجهزترین استودیوهای دوبله بود که توسط فرج له میزانسی. ارج 
فره‌وشی و حبیب اه عین‌الحوری شکل گرفت این استودیو در خیابان ارباب 
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جمشید واقع شده بود و مدیر فنی آن حسن مصیبی بود فعالیت دوبله‌ی آن از 
۷ آغاز به کار کرد و مدیران دوبلاژی نظیر زرندی و خسروانه در این 
استودیو فعال بودند و گویندگان نظیر ناصر ملک‌مطیعی. حمید قنبری و تقی 
ظهوری در این استودیو گویندگی می‌کردند اغلب فیلم‌های هندی و مصری در 
این استودیو دوبله می‌شد. 

افرادی نظیر مصطفی زاده و حسین حامی در این استودیو به عنوان عوامل 
فنی و صدابردار فعالیت داشتند. این استودیو دارای پلاتو بزرگی بود در این 
استودیو علاوه بر دوبله» فیلم‌های فارسی نیز تولید می‌شد. هر کول اولین فیلم 
دوبله شده در این استودیو می‌باشد. 

در این سال بیشترین تماشاچی را فیلم‌های دوبله به فارسی آن هم اکثراً 
کمدی‌های پر متلک و انتقادی ایتالیایی دارا می‌باشد. 

استودیو شاهین فیلم و خاورمیانه به علت حجم بالای فعالست کارشان را 
توسعه می‌دهند و دستگاه‌های جدیدی را نصب می‌کنند به طوری که بتوانند 
فعالیتشان را دو برابر کنند. در طبقه فوقانی سینمامتروپل نیز تهران فیلم شروع 
به کار کرده بود که علاوه بر پخش فیلم. فیلمبرداری و دوبلاژ. کلاسی هم برای 
علاقه‌مندان به آپارات ایجاد کرده بود. قسمتی از آسمان (ما ماستریانی) 

بود. فسمتی از رجلو ماستریانی 

توسط مغازه‌ای و نعمت رفیعی خریداری و در این استودیو دوبله شد. استودیو 
میثاقیه نیز به‌وسیله‌ی مهدی میثاقیه در این سال تأسیس شد وی از اوایل دهه‌ی 
سی علاوه بر فعالیت در زمینه‌ی تولید فیلم به واردات فیلم روی آورد و فیلم 
مزد ترس از جمله فیلم‌هایی است که به‌وسیله‌ی وی به ایران وارد دوبله و 
اکران شد میثاقیه با موفقیت اکران مزد ترس و فروش فیلم‌هایی نظیر شب‌نشینی 
در جهنم استودیو میثاقیه را تأسیس کرد این استودیو در خیابان قوام کوچه ایرج 
(سابق) تأسیس شد. امور فنی این استودیو را ژرژ رولسن برعهده داشت در 
ابتدای کار این استودیو دارای دو سالن ضبط صدا مجهز به کلیه‌ی وسایل بود. 
کلبه گناه اولین دوبله‌ی این استودیو است این فیلم ژاپنی را سیامک یاسمی 
دوبله کرد. 

حسین مدنی نیز سرپرستی دوبلاژ استودیو ویلافیلم را برعهده گرفت و در 
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این استودیو به کار دوبله پرداحت. استودیو بدیع نیز در این سال فیلم توتو در 
کره ماه را دوبله کرد. 

استودیو اطلس فیلم نیز در ادامه دوبله‌ی فیلم‌های مصری فیلم ناموس و 
شهامت (هدی سلطان) را دوبله کرد تاکنون ۲۰ فیلم در این استودیو دوبله شده 
است. حبیب کسمایی قسمت دویلاژ این استودیو را در دست دارد. عزیزالله 
کردوانی مدیر عصر طلایی که به اروپا برای مطالعه و خرید فیلم رفته بود به 
ایران بر گشت. مجازات. بچه شیطان. دو استاد. اتوبوس فراری فرنچ کان کان 
(به مدیریت دوبلاژ بهشتی). پرورش (مدیر دوبلاژ مهدی علی محمدی). 
من مستم (مدیر دوبلاژ: علی محمدی. راج کمار مالاسینها) مرادو لاله و 
نگاه شوخ (هر دو هندی) در استودیو عصر طلایی دوبله شدند. دختر جزیره 
(جون کالینز» شجاعان (گریگور پک)ء مجازات. بچه ننه‌هاء دسیکا و خانم دکتر 
نیز فیلم‌هایی هستند که در استودیو ایران‌فیلم توسط پرویز خطیبی و لطیف‌پور 
دوبله شدند. 

عطاءالله زاهد دوبله‌ی فیلم‌های کاروان فیلم را برعهده داشت و چند فیلم 
عربی و ایتالیایی را به فارسی برگرداند. 

استودیو خاورميانه با دوبله‌ی فیلم مکزیکی سایه سبز با شرکت 
ریکاردومونتالبان کارش را ادامه داد. 

استودیو ایفاء فیلم نیز به دوبله‌ی فیلم پخمه اقدام نمود مدیریت دوبلاژ 
این فیلم را نادر فربودی مدير دوبلاژ فیلم‌های این استودیو بر عهده داشت. در 
شانس زن بودن (با بازی سوفیا لورن) به مسدیریت دوبلاژ زرندی که در 
استودیو سانترال دوبله شده بود در تیتراژ فیلم به جای عوامل سازنده فیلم نام 
عوامل دوبله‌کننده‌ی فیلم به چشم می‌خورد. آخرین پل هم در سانترال به 
مدیریت علی کسمایی دوبله شد. عشق می‌لرزد و هرگز فراموشیم مکسن با 
بازی سامیه جمال و نعیمه عاکف که دوبله‌ی آن‌ها در سانترال به مدیریت 
عباس خسروانه انجام شد نمونه‌های دیگر در این سال می‌باشد. دریای عشق 
(نعیمه عاکف) فیلم دیگری است که به‌وسیله‌ی زرندی در سانترال دوبله شد. 
ضمن اینکه در این سال اداره هنرهای زیا نیز در استودیوی خود اقدام به 
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دوبله‌ی فیلم می کند مهسین دیهسیم هنرپیشه معروف آن سال‌ها از جمله 
گویندگانی است که برای دوبل‌ی فیلم‌ها به هترهای زیبا دعوت شد اما 
لک لک‌ها پرواز می کنند که شاخصترین فیلم دوبله از نظر کیفیت دوبله در این 
سال می‌باشد. توسط شاهین سر کیسیان کارگردان معروف تناتر آن سال‌ها 
خریداری و به‌وسیله‌ی جلال مغازه‌ای (صدابردار) و هوشسنگ بهشتی (مدیر 
دوبلاژ) دوبله شد. این فیلم برنده جایزه فیستوال کان شده بود. بهشتی پس از 
این فیلم روز بد در بلاک راک را در دی سی ا دوبله کرد و سپس به دوبله‌ی 
فیلم شانس من با شرکت نورمن ویزدوم پرداخت. 

حسین مدنی از دوبله‌ی فیلم‌های آژیرفیلم کناره‌گیری و به دوبله‌ی فیلم‌های 
پارس‌فیلم پرداخت. ضمن اينکه توران مهرزاد طی قراردادی به مدت دو سال 
قرار شد در فیلم‌های آژیرفیلم گویندگی کند. فراری بی‌گناه. آقای ایکس. فقیر 
و ثروتمند (توتو. سوفیا لورن) فیلم‌هایی هستند که در آژیرفیلم در این سال 
دوبله شدند. در تبلیغات عشق در میلان نیز از فیلم‌های دوبله شده در آژیرفیلم 
است که در مجله‌ی پست تهران سینمایی درباره‌ی دوبله‌ی ان امده: 


دوبله‌ی این فیلم بسیار خوب انجام گرفته ولی عیبی که می‌توان به آن 
گرفت این است که در آن لهجه گذاشته‌اند و این برخلاف اصول کار دوبلاز است. 


عشق‌های گذشته نیز در استودیو آژیرفیلم با مدیریت حسین مدنی و 
گویندگی کاوس دوستدار: کنعان کیانی» هوشنگ مرادی و خانم‌ها توران 
مهرزاد. ایران عاصمی و ناهید قوانلو دوبله شد. 

در تبلیغات خورشيد همچنان می درخشد آمده سینما رادیو سیتی مشغول 
دوبله‌ی این فیلم بود که به علت در گذشت تایرون پاور (بسازیگر فیلم) طبق 
دستور تلگرافی فوکس قرن بیستم به علت آنکه آخرین فیلم تایرون پاور 
می‌باشد به یاد بود آن هنرمند از بقیه‌ی دوبله‌ی فیلم خودداری شد و فیلم به 
زبان اصلی نمایش داده می‌شود. 

استودیو عصرطلایی نیز از زرندی گوینده معروف رادیو و نقش شاباجی 
خانم برای گویندگی در سری فیلم‌های ننه‌زی‌زی با بازی آرتور لوکان که 
نقش مشابه زرندی را در انگلیس داشت. دعوت به گویندگی کردند. در 


بخش ۲: دهه سی > ۲۴۱ 
مجلات آن سال‌ها در تبلیغات فیلم به این مسأله باتوجه به شهرت زرندی به 
منظور فروش بیشتر تکیه زیادی شده بود. 

ننه‌زی‌زی در اقریقاء غوغای ننه‌زی‌زی (با بازی آرتور لوکان) مندی (جک 
هاوکینز). مغز آفتاب خورده (فرانکی هاوارد»؛ نوجوان (پرم نات)؛ من تنها 
هستم (جک هاوکینز)» عشق‌های علی‌بابا. دختر جزیره (انگلیسی) مراد و لاله 
(هندی). شارلاتان (رونالد شاینر)؛ نگاه شوخ. پرورش (راج کاپور) فیلم‌های 
دوبله شده در استودیو عصر طلایی می‌باشند که اغلب آن‌هارا رضا کریمی 
هنرپیشه معروف آن سال‌ها دوبله کرد گویندگانی که در دوبله‌ی این فیلم‌ها 
شرکت داشتند عبارتند از: خانم‌ها: تاجی احمدی» رقیه چهر آزاد. شیده) 
رسابخش, مهین بزرگی. آقایان: ایرج دوستدار. فریدون ثقفی. کارس دوستدار. 
عبدالله محمدی. خامه سیفی. محمدعلی سخی و رضا کریمی. فیلم‌های دوبله 
شده در استودیو ایران‌فیلم نیز با مدیران دوبلاژ متعددی دوبله شد. فیلم‌های 
کلافه (جری لوئیس) به مدیریت لطیف‌پور, زنده باد خحودم (نورمن)؛ به 
مدیریت دوبلاژ هوشنگ بهشتی, بله بله خود شه به مدیریت هوشنگ بهشتی, 
امید به زندگی. عشق گمشده یک زن پاریسی. آخرین والس بوسه زندگی. 
چهل و یکمین. چراغ جادو. میعاد با زندگی در ایران‌فیلم دوبله شد ضمن اینکه 
فیلم دلاور دوران که براساس داستان رسم و سهراب در کشور شوروی ساخته 
شده بود به دلیل آنکه فیلم رستم و سهراب به‌وسیله‌ی رئیس‌فیروز ساخته شده 
بود دوبله‌اش در ایران‌فیلم به وی محول شد. 

از طرفی سیف ال کامرانی و زرندی برای تهیه‌ی وسایل لازم جهت دوبله 
به انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آلمان رفتند. ضمن اینکه فیلم‌هایی هم برای 
دوبله خریداری کردند. استودیو سانترال فیلم‌های شیشه پاک کن (نورمن 
ویزدوم). زن مصنوعی (پاتریشیاراک) دریای عشق (نعیمه صاکف) چسراغ 
جادو (اسماعیل یاسین). کاباره‌ی طوطی سبز. عاشق میلیونر (سامیه جمال). 
سرگرد دندی (برت لنکستر). به قیمت جان (برنهاد ویکی) شانس زن بودن 
(سوفیا لورن) را دوبله و روانه بازار کرد. 

استودیو شهاب نیز فیلم‌های المپیک ۱۹۵۸ (با گویندگی اسدالله پیمان)» 


۲۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در اران 

قدرت پول (بلیندالی» لذت زندگی. زده به سیم آخر (رونالد شاینر» سی سی 
ملکه‌ی جوان را دوبله و روانه بازار کرد. فراری بی‌گناه در استودیو البرز کره 
اسب کوکی دوبله شده در دی سی | و فیلم مادر هند فیلم‌های دوبله شده در 
سینمای همای در این سال اعلام شد ضمن اینکه پارس‌فیلم نیز فیلم کارآگاه 
زبردست يا مقصر کیست را دوبله و روانه بازار کرد مهندس تقوی که از سفر 
اروپا مراجعت کرده اعلام کرد که استودیو سانترال از این به بعد از دوبله کردن 
فیلم‌های عربی خودداری می‌کند و بیشتر وقت خود را صرف فیلم‌های عظیم 
می‌کند این استودیو فیلم این زمین تلخ را خریداری و به زودی دوبله‌ی آن را 
شروع می کند. در دام عشق, رنج‌های هرکول. مسافر جهنم (توتو)؛ عشق‌های 
کارمن (چارلز ویدور ۱۹۴۸ سنگدل (هندی)» هنرمندان سیرک عقاب دریاء 
قالیچه حضرت سلیمان (مصری). خلیج ببره نرگس آتشپاره (هندی» خال سیاه 
(هندی)؛ وسوسه دل‌انگیز (راک هودسن). آتینا (جین پاول)» مانور بزرگ (رنه 
کلر)؛ انگشتر حضرت سلیمان (مصری). ثروت شوم دلباخته. نوجوان (هندی) 
شعله عشق (فرید الاطرش. نوالهدی. سینما خورشید)» به سوی ستارگان. اسرار 
پاریس» قهرمانان: چند نفر به یک نفر کوه شیطان. سوگند بردگان. سوسماری 
به نام دیزی (جی لی‌تامپ‌سون ۰۱۹۵۵ زیبای رم (لوئیجی زامپا)ء قاچاقجیان 
دریا (فرید شوقی): سوداگران عشق, قمار بزرگ (رابرت سید مارک)» به قیمت 
جان (شوروی ۱۹۵۸ هرگز وداع مکن (راک هودسن)؛ پیکار خونین (شعله 
جزایر) محله پیتون (لاناترنر)؛ کوه شیطان (۱۹۵۷) بخاطر عشق (به مدیریت 
دوبلاز خطیبی). آتنا (جین پاول. ادموند پرودام) بخاطر عشق (جینا لولو 
بریجیدا) زنده بگور (میلی ویتاله) خال سیاه, کلید (کارول رید ۱۹۵۸) جفد 
(خوزه فر» ۱۹۵۷) بلبل افندی (فرید الاطرش) کت رنگین (کرنل وایلد - ژرژ 
ماندرز) نگو عشق (نعیمه عاکف. دوبله به فارسی. سینما خورشید). اشراف‌زاده 
(اسماعیل یاسین)؛ رودخانه‌ی مرموز (جرج شرمن ۱۹۵۱) و ... از جمله 
فیلم‌های دوبله شده در سال ۱۳۳۷ می‌باشد. در این ميان دوبله‌ی چند فیلم 
موردتوجه مطبوعات آن سال‌ها قرار می‌گیرد. وقتی لک‌لک‌ها پرواز می‌کنند. زده 
به سیم آخر و شانس زن بودن و آتشپاره پالاس هتل. 

مجله‌ی ستاره‌ی سینما درباره‌ی فیلم زده به سیم آخر می‌نویسد: 


بخش ۲: دهه سی > ۲۴۳ 


در دوبله‌ی فیلم الفاظ و لهجه‌های محلی ایرانی گذاشته نشده و برعکس 
دوبله‌ی فیلم‌های کمدی قبلی, الفاظ روان و مؤدب گنجانده شده است و در نوع 
خود دوبلاژ زده به سیم آخر ممتاز است. 
در این سال فیلمی به نام مامازل نیتوش در استودیو دی سی آ دوبله شد که 

اعتراض عوامل دوبله‌ی آن به مطبوعات نیز کشیده شد. 

مامازل نیتوش در استودیو دی سی | به سرپرستی ضیاء‌الابصاری دوبله 
می‌شد و متین به جای فرناندل حرف می‌زد و پس از دوبله ٩‏ پرده به دلیل 
مشتغله زياد از ادامه کار صرفنظر کرد و ضیاه اقائ خمید را برای این نقش 
انتخاب کرد. بعداً متین اعتراضیه در شماره‌ی ۱۷۸ به تاریخ شهریور ۱۳۳۷ به 
ستاره‌ی سینما نوشت که وی تا ۳ دقیقه پایانی فیلم به جای فرناندل حرف زده 
و زمانی که به استودیو مراجعه نمود. آقای دائمی مسئول فنی استودیو و اقای 
ضیاء با هم در حضور عموم هنرپیشگان اظهار داشته‌اند که می‌خواهند رل 
گویندگان لاوزل و فرناندل را عوض کنند وی در مقابل اعتراض گویندگان گفت 
که من چنین تصمیمی گرفته‌ام ولی بعداً طبق اظهار نظر یکی از کارکنان آنجا 
معلوم شد که فیلم موقع کوتینگ خراب شده و چون اقای ضیاء بایستی مبلغ 
۰ هزار ریال به آقای بهادر و ۵۰ هزار ریال به من بدهند و برای بازگو کردن 
مجدد هم اضافه کار بدهند. درنتیجه با آوردن دو تازه کار و دادن جمعاً ۵۰ هزار 
ریال به آ ن‌ها کار خود را انجام دادند. البته درآینده نزدیک در دادسرا تکلیف 
ایشان معلوم خواهد شد. منصور متین 


از دوبله‌ی فیلم از مو طلایی‌ها بپرهیزید (با بازی مارتین کارول» رامون 
رولور) که در پست تهران (سینمایی) تعریف شده و نویسنده اشاره کرده که 
چنانچه صدابردار مطلع باشد. این طریقه از روش‌های دیگر بهتر است دوبله‌ی 
این فیلم در ردیف دوبله‌های خوب است. 

تغییرات محسوس ایجاد شده در کیفیت دوبله‌ی فیلم‌ها نظر مطبوعات را 
نیز به خود جلب می کند و مقاله‌ای در ستاره‌ی سینما در این سال به چاپ 
می‌رسد که نشان از وضعیت دوبله در این سال دارد: 

«کار دوبلاژ فیلم مدتی ادامه داشت ولی پس از چندی فرم ثابت دوبله‌ی 

فیلم‌ها متحمل تفییرات و تحولاتی گردید؛ از جمله آنکه (از نظر تکنیک) نقایص 

کار کمتر شد و کم کم سیلوانا و آمادئو ناتزاری و ویتوریوگاسمن در عوض شهین» 

اکبر و حسن همان اسم‌های کاراکترهای خویش را در فیلم‌ها به خود گرفتند و 

ایرانی بازی بدین نحو از یک جنبه فیلم‌های دوبله شده را ترک نموده و از جهت 

دیگر یعنی از نقطه نظر مادی و تجاری نیز مثل همه فعالیت‌های پررونق تجاری 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ايران 


یک عده با تصمیم آنکه تا تنور داغ است نانی بچسبانند با شتاب فراوان خرید و 
دوبله‌ی فیلم‌های اکثرا ایتالیایی را شروع کردند و جریان دوبلاژ صورت آشفته 
بازاری به خود گرفت که در آن تمیز و تشخیص گوهری از خرمهره‌فروشی کار 
آسانی نبود بالطبع در دنبال این جنجال به سودجویی آن‌ها که جویای اصالت و 
حقیقت بودند اینک بار دیگر خود را گیج و گم می‌یافتند. چشم امید از 
فیلم‌های دوبله شده برگرفتند و خصوصاً آنکه اندک‌اندک فیلم‌های هندی و 
عربی نیز به زبان فارسی آراسته می‌شد و دوستداران اسماعیل یاسین از آن پس 
اکتور محبوب خود را به زبان فارسی گوهرفشان می‌دیدند. اما کار دوبلاژ هنوز 
یکباره از رونق نیافتاده بود گاه و بی‌گاه یکی دو فیلم در میان رکود بازار عده‌ای 
مشتری به سوی خود می‌کشیدند و این امر موجود ما را قانع و به ادامه کار 
تشویق می کرد تا اینکه بار دیگر یک فیلم ایتالیایی یخ رکود فروش را یکجا 
شکست و آن فیلم حیف که حقه‌ای که الحق بسیار شایسته و خوب به فارسی 
برگردانده شده بود. نکته برگزیده در دوبله‌ی این آثار مرحله جدید. یکی افت در 
تکنیک دوبلاژ خاصه ظرافت و توجه بسیار در امر باریک سنکرون و دیگر زحمت 
بر بستن زبان کتابی از فیلم‌ها و ورود زبان عوام و کلمات بسیار دلچسب زندگی 
روزمره به حیطه این آثار بوده بار دیگر شعله دوبله‌ی فیلم زبانه کشید و امروزه 
هنوز این شعله تابنده و فروزان است ولی این بار قضیه خوشبختانه گویا دیگر 
جنبه جدی به خود گرفته است و کار دوبله‌ی فیلم فقط به صورت ینک تدبیر 
جدید برای جلب مشتری مورد نظر متصدیان دوبلاژ نیست نقایص رفته‌رفته کم 
و کمتر می‌شود و تماشاچی آخرین فیلم‌های دوبله شده این امیدواری را در دل 
ایجاد می‌کند که یک روز دوبله کامل و اصیل در کشور ما صورت تحقق به خود 
می‌گیرد. امر دوبله‌ی این اواخر یک فرم فرعی و تازه نیز به خود گرفته و آن 
اینکه به جز فیلم‌های اروپایی اندک‌اندک فیلم‌های امریکایی نیز متحمل دوبلاژ 
می‌گردند. 

گروهی که هنوز کارشان در امر دوبلاژ خالی از نقص نیست خوبست برای 
حفظ منافع خودشان هم کم شده هرچه زودتر به رفع این نقایص بپردازند و 
گرنه تماشاچی هرگز یک فیلم دوبله بد را که خوب دوبله شده باشد ترجیح 
نخواهند داد. 

رایچ‌ترین نقایص در کار دوبلاژ از نظر تکنیکی هنوز همان از بین رفتن 
صدای متفرقه (ساند افکت) و موزیک فیلم است بی‌دقتی در عمل انتقال صدا به 
حاشیه‌ی فیلم در لابراتوار گاهی بر تصویر نیز شدیداً اطمه می‌زند. امر دیگری 
که در دوبله‌ی فیلم‌ها به طور مشهودی توی ذوق می‌زند سماجت در ایرانیسزه 
کردن فیلم‌هاست گذاشتن لهجه‌های ترکی. رشتی و ... ممکن است متأسفانه 
گروهی را به قول آن شاعر به خنده بفریبد ولی این خنده کار جنابان دوبلورها 
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مسلماً اصالت ندارد. 
اما نقد دیگری نیز در ستاره‌ی سینما در سال ۱۳۳۷ درباره‌ی وضعیت و 
کیفیت دوبله به چاپ رسید که خواندنی است: 

تب گرم و پرالتهایی که این اواخر برای دوبله‌ی فیلم‌های خارجی 
واردکنندگان این فیلم‌ها را در خود گرفته است بار دیگر گفتگویی در زمینه‌ی 
دوبلاژ را ایجاب می‌کند. گواینکه نه این سخن تازگی دارد نه مسأله‌ای این بحث 
را پیش کشیده است فقط هیجان و حرارت و یا بهتر بگوییم شتابی که در امر 
دوبلاژ فیلم‌های خارجی چند ماهی است طوفان در گرفته است. ناظر بی‌طرف را 
که فقط در جنبه علاقه به سینما ظرفیت دارد برمی‌انگیزد که این امر و 
متعلقاتش را (علل التهاب کنونی دوبلاز فیلم‌ها اصالت و لزوم اين امر و نقایص و 
محاسن آن را در شرایط فعلی مورد رسیدگی و احیانا تحلیل قرار دهد دوبله‌ی 
فیلم در ایران با فیلم فرانسوی دختر فراری آغاز شد و از ۱۳ سال پیش تا الان 
مسیر پرانحراف و پر فراز و نشیبی را پیموده - امر دوبله‌ی فیلم‌ها یک چند پس 
از آنکه همین فیلم دختر فراری با موفقیت روبرو شد بازار گرم و پررونق داشت و 
یکی دو فیلم دوبله شده بعدی از آنجا که دوبله‌شان نقایص فنی بسیار داشت 
مردم را نسبت به این امر بدبین و دلسرد ساخت و این بدبینی چنان آشکارا 
تجلی نمود که مباشرین عمل دوبلاژ کار خود را یک چند وقتی به کنار نهادند. 

از آن پس چندین سال فیلم‌ها به همان صورت من درآوری خودمانی 
ترجمه و قابل فهم می‌شد. گواینکه در ضمن این احوال زیرنویس فارسی نیز 
لنگان لنگان گاهی کوششی برای همراهی با طریق متعارض ترجمه‌های بین 
صفحه می کرد اما از آنجا که هنوز چشم تماشاچی عادی آنقدر فرز و چاببک 
نشده بود که صحنه و دیالوگ را یکبار در برگیرد و دریابد (و هنوز نیز از این امر 
عاجر است) زیرنویس به همان صورت مهجور خودش باقی ماند و هنوز نیز 
باوجود کوشش‌هایی که این اواخر برای احیاء آن گردید به همین صورت باقی 
است. اما تجلی و تجدید حیات واقعی دوبلاژ از زسانی آغاز شد که موسسه 
داریوشفیلم یک اثر تاریخی قهرمانی عشق ایتالیایی را به اسم سرگذشت فریدون 
بینوا به زبان فارسی برگردند. جریان مربوط به شاید ۵-۶ سال پیش باشد فیلم و 
دوبلاژ آن هیچکدام امتیاز خاصی نداشتند و بزرگ‌ترین نقص دوبلاژ آن (سوای 
نقایص تکنیکی که معمول هدایت کار بود) نیز ایرانیزه کردن اثر بود که با در 
نظر گرفتن ابعاد موضوع و محیط به هیچ وجه قابل هضم به نظر نمی‌رسید اما از 
قضای روزگار همین مسأله‌ی ایرانیزه کردن فیلم و نامگذاری مجدد قهرمان 
فریدون و پورآندخت مایه رونق کار این فیلم گردید. تماشاچی عادی حین 
تماشای این اثر علاوه بر اینکه یک قهرمان رومانتیک ایرانی پسند سوزناک رقت 
بار و قهرمانی و پر زد و خورد می‌دید. قهرمانان را به نام‌های آشنا و به زبانی 
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آشنا متکلم می‌دید و این همان امری است که در آغاز فعالیت‌های ملی یا به 
اصطلاح دیگر بومی باعث آن موفقیت شگرف (و ناحق) فیلم‌های ایرانی گردید 
جریانی که پس از آن همه مدت که از آغازش گذشته است هنوز از رشته آب 
باریکش کام بسیاری سیراب می‌گردد ابتکار عمل از آن پس در دست 
داریوشفیلم بود که به فاصله کوتاهی چند فیلم مشتری پسند یا دنیاپسند 
دیگری را به فاصله کوتاهی دوبله و ایرانیزه کرده و به بازار فرستاد گرگ مزرعه و 
برنج تلخ و سیلوانا منگانو موقعیت این فیلم‌ها را در کشور ما مثل همه کشورهای 
دنیای خود تثبیت کرد از این پس میدان. میدان فیلم‌های دوبله شده ایتالیایی 
بود. 
اصغر تفکری هنرپیشه معروف آن سال‌ها باتوجه به رشد و گسترش 
فعالیت دوبله تصمیم می گیرد در قسمتی از محوطه تثاتر خود استودیوی 
دوبلازی ایجاد کند و از آن برای دوبلاژ استفاده نماید وی به دوبله‌ی چند فیلم 
خارجی اقدام نمود. به کار بردن لهجه در دوبله‌ی فیلم‌ها انتقاد مطبوعات را در 
این سال به دنبال داشت و در مجله‌ی سپید و سیاه صفحه‌ی ۰۷۱ شماره‌ی 
مسلسل ۲۶۴ مجله. ۴ مهر ۱۳۳۷ در نقد فیلم بخاطر عشق با بازی جین‌الولو 
بربجیدا و رناتو راشل آمد: «اصولاً دوبلاژ فیلم‌های کهنه و از مد افتاده و 
ستارگان مشهور کنونی کار زیاد جالبی نیست. بازی هنرپیشگان و دکوراسیون و 
غیره در این فیلم بسیار بدوی و احمقانه است. ولی مهم‌تر از هر چیز 
سوءاستفاده بی رحمانه‌ایست که از تمسخر لهجه‌های خحاص شهرستان‌های ایران 
به عمل آمده در این فیلم یک نفر آدم احمق وجود دارد که به سیب قيافه 
مخصوص او بی‌جهت لهجه‌ی ترکی برايش انتخاب کرده‌اند. اصلاً معلوم نیست 
اگر این آدم ترک است پس چرا اسمش آنتونیو است و اگر ایتالیایی است پس 
چرا با لهجه‌ی ترکی حرف می‌زند شاید نمایش ایسن فیلم در تهران خنده‌آور 
باشد و عده‌ای را هم بخنداند ولی آیا اینکار شایسته ای است که دوبله‌کنندگان 
فیلم انجام می‌دهند مسلم است که هیچ ادم شرافتمندی هر چقدر با لهجه‌ای از 
لهجه‌های متعدد شهرستان‌های ايران مخالف باشد نباید از این مخالفت خود 
سوء‌استفاده کرده و هزاران نفر از هموطنان خود را فقط به گناه داشتن لهجه‌ی 
خاصی تمسخرآور آن هم از نقطه نظر (تهرانی‌ها) مورد بی‌احترامی قرار دهد در 
یک فیلم دیگر موسوم به فراموشم نکن که از عربی به فارسی دوبله شده است 
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دربان تثاتر با لهجه‌ی غلیظ اصفهانی صحبت می کند. درنتیجه امکان دارد 
تهرانی‌های از طرز حرف زدن او خنده‌شان بگیرد. این خنده‌های بی‌رحمانه 
ممکن است برای دوبله‌کنندگان پول در بیاورد ولی در حقیقت آبرو و حیئیت 
مزسه‌ی آن‌ها را از بین می‌برد. یک مژسسه دوبلاژ در هر حال باید جوانب را 
در نظر داشته و به فکر کلیه‌ی ایرانی‌ها باشد نه ابنکه فقط خنداندن تهرانیها 
مطرح باشد. 

در مورد دوبله‌ی فیلم‌های نان و عشق و فانتزی. داستان تفنگ» ماجرای 
مونت کارلو و روز بد در بلاک راک نقدهایی در مجله‌ی اميد ایبران ۱۳۳۷ به 
چاپ رسیده که در زير می‌خوانید: 

«نان و عشق و فانتزی که با نام عشق جینا روی پرده‌ی سینماها آمده. اگر با 
همان ترجمه‌های فارسی قبل نمایش داده می‌شد ارزش بیشتری داشت - 
دوبله‌ی فیلم داستان تفنگ بی‌نقص, ابتکاری و با ارزش است و فی‌الحقیقه 
مسئولین دوبلاژ عشق جینا و روز بد در بلاک راک و ماجرای مونت کارلو 
می‌توانند بروند چند بار بنشیند در دوبله‌ی جالب این فیلم دقت کنند شاید 
اندکی به نقص کار خود پی ببرند در دوبله روز بد در بلاک راک آخر به چه 
حق یک شاهکار سینمایی را این چنین ناقص و معیوب کرده‌اند اینها که 
نشسته‌اند چای خوردند هیچ می‌دانند که بلاک راک دیگر سنگدل. 
شیشه پاک کن. نقاب ارغوانی و شارلاتان نیست. آنهایی که دست به دوبله‌ی 
فیلم می‌زنند باید در این باره اطلاعات معلومات و صلاحیت کافی داشته باشند 
در حالی که اکنون ما می‌بينيم هر بی‌سروپا و ازهمه‌جارانده‌شده‌ای تصمیم به 
دوبله‌ی فیلم می‌گیرد اگر مسئولین مزسسه‌ی دوبلاژ سینماایران که سابقاً فردا 
خواهم گریست و اکنون بلاک راک را به‌کلی از بین برده‌اند به این رویه ادامه 
دهند. یکی دو سال دیگر ما به تماشای محصولات وطنی راغب‌تر خواهیم بود. 
ماجرای مونت کارلو در استودیوی جدیدالتأمیس مولن‌روژ دوبله شد و صداها 
و کلمات و جمله‌ها و لب‌های بازیگران گاهی تطبیق نمی کنند. ایسن موضوع 
درنتیجه‌ی نقص دستگاه‌های دوبلاژ و عدم تبحر متصدیان آن بوده است. نیز 
انتخاب لغات و جملات نامناسب مثل شتر در خواب بیند پنبه دانه - بادمجان 
بم آقت نداره - مادر فولادرزره کار هر بز نیست خرمن کوفتن کار بسیار 
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ناپسندیده‌ای است و جا داشت در دوبله‌های این فیلم به جای انتخاب چنین 
اصطلاحات بی‌ربطی قدری در تنظیم موزیک متن آن دقت می‌کردند که مرتباً 
قطع و وصل می‌شود. 

سال ۱۳۳۸ هم روند اضافه شدن استودیوهای دوبله و افزایش چشمگیر 
کمیت و کیفیت دوبله‌ی فیلم‌ها را به دنبال دارد ضمن اينکه مطبوعات نیز توجه 
بیشتری به دوبله نشان می‌دهند به طوری که مجله‌ی ستاره‌ی سینما هر ماهه 
فیلم‌ها را براساس بهترین و پرفروشترین و جالبترین دوبله معرفی می‌کند و در 
مورد دوبله‌ی فیلم‌ها به بهترین دوبله (سه امتیاز) و به دوبله‌ی خوب (دو امتیاز) 
و دوبله معمولی (یک امتیاز) تعلق می گیرد. فیلم‌ها براساس گزینش مجله‌ی 
ستاره‌ی سینما به این ترتیب بود: دلباختگان (دو امتیاز) هلن رمی (دو امتیاز) 
شیطان زهوب (ویکتور ماتیور. دو امتباز) کار ملاعروسکه (دو امتباز) 
گربه‌ی جادوگر (سه امتیاز) لاسترادا (جاده) (دو امتیاز) به پا نیفضی (ییک 
امتیاز). برادران کار امازوف (سه امتیاز) (بازی یول برینرک تعطیلات پاریس 
(یک امتیاز) حکیم و دعانویس (دو امتیاز) مردی که زیاد می‌دانست (یک 
امتیاز». ستاره‌ها و مانکن‌ها (یک امتیاز). قانون (یک امتیاز) شمشیر و صلیب 
(یک امتیاز) عشق‌های کار من (دو امتیاز) وسوسه (خارش هفت ساله (یک 
امتیاز) هجده سالگان (دو امتیاز) بینوایان (ژان گابن) (یسک امتیاز) نان و 
عشق و آندالوزی (دو امتباز) ورق سرنوشت (دو امتیاز) وقتی که برگها 
می‌ریزند (دو امتیاز) همه بازیچه عشقند (سه امتیاز) نامزد بازی (دو امتیاز). 

اما علاوه بر افزايش فعالیت استودیوهایی که در سال‌های قبل شروع به کار 
کرده بودند استودیوهای جدیدی در این سال کار خود را اغاز کردند. استودیو 
تورنگ توسط دکتر شاهرخ رفیع در خیابان استانبول جنب سینما سهیلا تأسیس 
شد مدیریت فنی آن را موسی افشار برعهده داشت خانم‌ها مامبو را تسرجیح 
می‌دهند اولین محصول دوبله استودیو تورنگ می‌باشد که توسط پرویز بهرام 
دربله شد. شوخی کردم دلخورنشو محصول بعدی این استودیو می‌باشد. 
استودیو آوازه نیز در این سال توسط بنی یمقوب و چهار بخش در خیابان 
حقوقی به وجود آمد. مدیریت فنی آن را روبیک منصوری برعهده داشت در 
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این استودیو سریال‌های تلویزیونی همانند گیدوئن و دکتر کلیدر دوبله شد 
مانی از مدیران دوبلاز این استودیو بود. 

ایفاء نیز استودیوی دیگری بود که در این سال برای دوبله به وجود آمد 
مکان آن در خیابان امبیرکبیر بود این استودیو فیلم انگلیسی پخمه را دوبله و 
روانه بازار کرد. 

استودیو زهره فیلم نیز استودیویی است که در سال ۱۳۳۲ به‌وسیله‌ی 
علیمحمد نوربخش به وجود آمد ولی فعالیت دوبله‌ی آن از ۱۳۳۸ آغاز شد 
کیفیت کارهای آن در سطح پایینی قرار داشت اولین فیلم ساخته شده در این 
استودیو پنجمین ازدواج بود. 

استودیو کوه نور فیلم نیز در تیرماه ۱۳۳۸ توسط سردار ساکر به وجود 
آمد اولین محصول فیلمسازی آن فرداروشن است بود. ساکر با استفاده از 
امکانات استودیو بدیع و با همکاری موسی افشار تعدادی فیلم هندی در کوره 
نور فیلم به فارسی دوبله کرد. 

استودیو پارس‌فیلم نیز فیلم ایتالیایی زنده به گور را به همراه فیلم مقصر 
کیست دوبله کرد. 

استودیو پارساگاد نیز در سال ۱۳۳۸ توسط عبدالحسین رحیمی. محمدعلی 
شاپوری و سعید یافه به وجود آمد. صدابرداران و عوامل فنی این استودیو 
عبارت بودند از: روبیک میرزاییان, والود آقاجانیان. مصطفی زاده, فریدون 
خوشابافرد. حسین حامی و هرایر آتشکار. مکان این استودیو در خیابان شهید 
مفتح بود در این استودیو خسروانه, منوچهر زمانی, بهارلو و تهامی به عنوان 
مدير دوبلاژ فعالیت داشتند. ضمن اینکه بین مدير استودیو اطلس‌فیلم و مدیران 
دوبلاژ این استودیو برای دوبله‌ی فیلم بلیل طلایی اختلاف شدیدی به وجود 
آمد. استودیو خزر فیلم نیز توسط امیری. تقوی, و نادری در مخبرالدوله تأسيس 
شد. استودیو سایه توسط لیطف پور و فرخ‌زادی برای دوبله به وجود آمد. 

مهرگان‌فیلم با فیلم می‌میرم برای ارثیه (با بازی والترکیاری) که توسط 
زرندی دوبله شد و قتبری به جای والتر کیاری حرف زد کارش را ادامه 
می‌دهد. سرناد و توپ (با شرکت دسیکا ونینومانفردی) عروس و نیزی (با 
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شرکت دسیکا) با مدیریت فنی جلال مغازه‌ای) شب مهتاب نمی‌تابد (مدیر 
دوبلاژ لطیف‌پور)؛ شوهر من امشب عروسی می‌کند. مردان ونجباء تعقیب ستاره 
(به مدیریت محمدعلی زرندی) از دیگر فیلم‌های دوبله‌شده به‌وسیله‌ی استودیو 
مهر گان‌فیلم می‌باشد. 

استودیو سانترال نیز فیلم‌های خاله چارلی (محصول آلمان - به مدیریت 
دوبلاژ زرندی)» بردگان کارتاژ (به مدیریت خسروانه) خاطرات ایتالیا (بازی 
دسیکاو آلبرتوسوردی. به مدیریت عطاءاله کاملی) شب‌های کاکادو 
(ماریکاروک) عشق‌های کار من. حمله‌ی چهارصد فیل (راتن کمار) در آرزوی 
پدر (آمارئو ناتزاری) ارزش پول. آخرین امید و حرام زاده را دوبله و روانه 
بازار کرد. وداع با اسلحه (با گویندگی محتشم به جای دسیکا) مگس. ماریزای 
عشوه‌گر (دوبله توسط زرندی) النا و مردان (توسط علی کسمایی) سرخ و سیاه 
(دوبله توسط لطیف‌پور) روبین هود و ستیز (ژاندارک). از فیلم‌هایی هستند که 
در شاهین فیلم دوبله شد ضمن اينکه تعدادی از فیلم‌های سینما آسیا توسط 
سیروس جراج زاده در شاهین فیلم به فارسی بر گردانده شد. اکثر آن‌ها محصول 
آلمان هستند. یارو دختر از آب درآمد و دلاوران شجاع (دان تیلور) از این دسته 
فیلم‌ها می‌باشند. 

یکشنبه هارم (سوفیا لورن. رناتو سالوا توری) نیز در آژیرفیلم دوبله شد. 

در استودیو مولن روژ نیز فیلم‌های کشور بزرگ. گربه‌ی وحشی (بریژیست 
باردو) آهسته و عمیق بران (کلارک گیبل) سامسون و دلیله مارا کامبو, برای که 
زنگ‌ها به صدا درمی‌آید. طوفان؛ خانه‌ی قایقی. سی سی سوم (رومی اشنایدر 
۸ بابا لنگ دراز, لقمه زیبا (هانری ورنوی) و خدا زن را آفرید (بریژیست 
باردو» بندر گاه خشم (الیزابت آلن)» جهنم پیر (جان درک) اوه چه دختری 
(دانیل ژلن)» اعتراف. دو سوان تعطیلات در پاریس. توفان در بهشت (استر 
ویلیامز)» برزخ زندگی (جان گاوین) فرار در ژاپن (ترزارایست)» صاعقه در 
صحنه‌ی نمایش (هتری قوندا» مرد هزار چهره (جیمز کاگنی). مرد تنها (جک 
پالانس)» دروازه پاریس (رنه کلر)» برای که زنگ‌ها به صدا درمی‌آید. بابا نگ 
دراز (لسلی کارون) سلیمان و ملکه‌ی سبا (یول برینر)؛ مرد محبوب من (جوآن 
آلیسون)؛ جنایت مرموز (ادری مورفی)» دختر دلخواه (جین پاول)» احمسق 
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شماره‌ی یک رود لکنتی (ویوین بلین). پطر قوس ماراک‌اپیو (کرنل وایلد)» 
وقت دیگر جای دیگر (برت رینولدز)» آژقی جوان. آتشپاره پالاس هتل قدرت 
دریاها. هوس زیر درخت نارون (سوفیا لورن) کشور بزرگ» قانون, شاهدی 
برای تعقیب (مورین اوهارا)دوبله شد. در استودیو پلازا فیلمهای. مرخصی 
کامل (تونی کرتیس)» توفان در بهشت (استر ویلیامز)» هیولای مدرسه (آرتور 
فرانز) رقیب شیطان (اورسن ولز)؛ بیگانه‌ای در بازوی من (جوآن آلیسون), 
سرگذشت گلن میلر (جیمز استوارت» بی‌باکان (آرتوراو کانل)» ستاره‌ها و 
مانکن‌هاء آتیلا وسوسه دل‌انگیز, غروب عشاق. گذرگاه ظلمانی (جیمز 
نیلسون). تقلید زندگی (داگلاس سیرک بالهای شاهین (وان هفلین). ساسکای 
جوان (آلن لاد)؛ غرور و نفرت (ویلیام هوندن) جدال در اوک کرال. مسندباد 
بحری, ژاندارک (اینگرید برگمن) پیشتازان مرگ (استنلی بیکر) دلباختگان 
(آنتولا لوالای) جنون سرعت (تونی کرتیس) دختری از تگراس, شجاع ولگرد 
(کاترین گریسون) مردی از المو (گلن فورد) مردی که زیاد می دانست 
(هیچکاک) تام قهرمان (جری لوئیس». پرندگان و زنبورها. طبیب سرخانه. این 
نیز بگذرد (بینک کرازبی) دوبله شد. ضمن اینکه فیلم عشق‌های عمر خیام که 
در استودیو پلازا دوبله شد از نمایش آن جلوگیری به عمل آمد نصرت‌اله 
منتخب مدير استودیو پلازا درباره‌ی دوبله می‌گوید: 
دوبلاژ در ایران یک امر اصولی است و در کشور ما از نظر طبقه سینما رو 
بسیار مفید است زیرا در موقعی که اشخاص زبان فیلم را می‌فهمند فیلم برای 
آن‌ها جالب‌تر و شیرین‌تر خواهد بود. 
(شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۳۸ شماره‌ی ۳۶ پست تهران) 
سایر فیلم‌های دوبله شده در استودیو پلازا عبارتند از: کارتوش (ریچاد 
بیسهارت) روبنده بغداد (ویکتور مانیور) این نیز بگذرد (بینک کرازبی»؛ طبیب 
سرخانه (درک بوگارد) پرندگان و زنبورها. شب‌های خونین ماکائو. جدال در 
شهر نقره. بابا شمل ترسوها: لذت زندگی (روژه پیر فرانسوی). چهار دختر 
آتشپاره نوجوان برادر قلابی (توتو) مشیل استروگف و افسانه‌ی ابن حطاب. 
استودیو شهاب نیز فیلم لذت زندگی (روژه پیر - محصول فرانسه) را 
دوبله و روانه بازار کرد. ضمن اینکه بلبل چهار راه توسط سیتمارکس 
خریداری و توسط زرندی در این استودیو دوبله شد. 
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کانادا درای (مدیر دوبلاژ: خسروانه) صفوف طویل خاکستری (توسط 
زرندی» رومنو و ژولیت (لسلی هاوارد. نورمن شیرر) شعله‌های سوزان 
آمستردام (۱۹۵۸) از جمله فیلم‌هایی هستند که در استودیو شهاب دوبله شد. 

استودیو خاورميانه نیز تعدادی فیلم مکزیکی و عربی را در این سال دوبله 
کرد. زرندی و خسروانه این فیلم‌ها را دوبله کردند: سرخپوست نقابدار توسط 
زرندی و راهی که یکسال طول می کشد (الثوراروسی دراگو) توسط 
خسروانه دوبله شد. سایه سبز نیز فیلم دیگری است که در این سال‌ها در 
خاورمیانه دوبله شد. تنها استودیویی که در ایران با وسایل وسترن الکترونیک 
مجهز بود. استودیو خاورمیانه است. 

نمایش بزرگ نیز در استودیو دی سی آ توسط علی کسمایی دوبله شد 
مرد زیر شیروانی فیلم دیگری است که در دی سی آ دویله شد. 

در این ميان محمدعلی جعفری هنرپیشه شناخته شده تشاتر نیز به منظور 
تأمین هزینه‌ی ساخت فیلم فردا دیر نخواهد بود (که هرگز ساخته نشد) اقدام 
به دوبله‌ی چند فیلم هندی نمود و حتی مانی و صارمی که از اعضاء گروه 
تثاتری وی بودند به دلیل مشغله زیاد در دوبله‌ی این فیلم‌هابا وی همکاری 
نکردند. 

استودیو فیلمبرداری و دوبلاژ مهدوی نیز از جمله استودیوهایی است که 
خبر آن در هفته‌نامه‌ی آژنگ به چاپ می‌رسد و آن را مجهز به کامل‌ترین 
وسایل و متخصصین با سابقه اعلام می‌کند. 

سینما دنیا هم مشغول دوبله‌ی چند فیلم از جمله زن پاریسی و سی سی 
می‌باشد که علی کسمایی دوبله‌ی این فیلم‌ها را در استودیو شهاب انجام 
می دهد. اطلس فیلم نیز فعالیت خود را با حبیب کسمایی به جای خطیبی ادامه 
می‌دهد و مشغول دوبله‌ی چند فیلم است. اما مصطفی اسکویی نیز پس از 
مراجعت از اروپا با استودیو دیانا وارد مذاکره شد و کار دوبلاژ را ادامه داد و 
به فکر تأسیس تتاتر افتاد و تثاتر آناهیتا را به وجود آورد. در استودیو عصر 
طلایی فیلم‌های اتوبوس فراری. پسرک شیطان, دختر جزیره بسین چطور 
می‌دوند. دختران دریا و دو استاد به‌وسیله‌ی رضا کریمی دوبله شد. ضمن 
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اینکه اکثر فیلم‌های رونالد شایثر کمدین انگلیس را استودیو عصر طلایسی وارد 
کرده و بعد از دوبله به نمایش درمی‌آورد. مادر زن. دختران در جبهه. شتر 
دیدی ندیدی. قلدر کوچولوی همه کاره هیچکاره از جمله این فیلم‌ها 
می‌باشد. فیلم‌های بوسه زندگی. زن بازداشت شده دختر تقدیر نیز توسط 
هوشنگ بهشتی در استودیو ایران‌فیلم دوبله شد. اما نقدهایی که در مطبوعات 
به فیلم‌ها می‌شود متفاوت است از دوبله‌ی فیلم روزهای خوش زندگی 
(سیدنی پولاک) در مجله‌ی تهران مصور انتقاد شد و مطلبی تحت عنوان یک 
فیلم حوب مورد تجاوز دوبله قرار گرفت و فصل‌های کاملی از آن کنار 
گذاشته شد به چاپ رسید. 
اما سانسوری که برای فیلم‌های فارسی تولید شده اعمال می‌شود با 
سانسوری که برای فیلم‌های خارجی دوبله شده اعمال می‌گردد وضعیت 
متفاوتی دارد. این مسأله انتقاد مطبوعات را به دنبال دارد در فروردین ۱۳۳۸ در 
مجله‌ی تهران مصور آمده: 
هبا آنکه فیلم‌های فارسی با شدت هرچه تمام‌تر مورد سانسور کمیسیون 
تمایشات قرار می‌گیرد. مع‌هذا معلوم نیست چگونه به بمضی از فیلم‌های دوبله و 
بی‌ارزش ایتالیایی که مشتی سودجو برای پر کردن جیب خود سوژه‌ی اصلی 
فیلم را تغییر داده و متلک‌های چاله‌میدانی در آن می‌گنجانند پروانه نمایش 
می‌دهند فیلم دختران و جوانان نمونه‌ای از فیلم‌های مبتذل و بی‌ارزش ایتالیایی 
می‌باشد که اکنون مدت‌هاست بر روی پرده سینماهای تهران به نمایش 
درمی‌آید؛ همچنین فیلم دیگری به نام فوفول‌ها که اسم آن از روی تیپ‌های 
رادیویی گرفته شده, در آینده به معرض نمایش گذارده خواهد شد و موجب 
کمال تأسف مي‌باشد که جلوی دوبله‌ی ایتالیا به‌تدریج باز گذاشته شده است و 
واردکننده فیلم‌های مزبور با خیال راحت مشغول پر کردن جیب‌های خود 
می‌باشند تا ارز مملکت را خارج کنند». 
دیگر فیلم‌های دوبله شده در این سال عبارتند از: لاله سحرآمیز (والشر 
کیاری. سینما پردیس). شب عروسی (بریژیت باردو) مادرزن (بازی رونالد 
شاینر) نرگس آتشپاره (هندی), ضربه‌ی پیروزی (پدر و اینفانته): نامزد بازی 
(مارچلو ماستریانی) زیبا و کولی» دنیا برای ما دو نفر (والتر کیاری) جنگجوی 
بنگال (راک هودسن) کلانتر و زیبارو (جین مانسفیلد) نعره ببر (استوارت 
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گرینجر) کلبه خوشبختی (اینگرید برگمن) از جان گذشته (رابرت میچم) مردی 
گرا (پت بون) ستوان دامن پوش (شری نورث) شیر و عقاب. طبانچه طلایبی 
(ریچار دوید مارک) مسافرت به کره زمین (جیمز میسون) ابغه جنایت (اورسن 
ولز) سرزمین وحشی (ریچارد تاد) آل کاپون (رداستایگر) گناهکار کیست 
(مالاسینها) آقای × (آشوک کمار) سرقت (میکی رونی) پانچویلای راهزن 
(برایان کیت) کلانتر و زیبارو (جین مانسفیلد) صحرای زنده جنگ و عشق 
(فرانک لایتمور) زیبایان ساحل (آندره راسل) ماه عسل (لودمیلا چرینا) انتفام 
جانگذار (ژوان آنتونیو باردو) لاگاتا (ژرژ میترال) فدرا (مانونل مررواتی) 
تابستان و دریا (اتوره مانی) وقتی که خشم فریاد می‌کشد (ماریا فیلیکس) تالپا 
(ویکتور مانوئل) علاءالدین و شعله سحرانگیز (آنتونیو کلا ویلارسو) مانوئل 
(ک: ویلیام وود) سه مرد در قایق (کن آناکین) هرچه قوی‌تر باشند زمین 
می‌خورند (همفری بوگارت) دکتر جیکل و مسترهاید (اینگرید برگمن) کاتیا 
(ک: رابرت سیود مارک). چشمان سیاه (اوالد باستر) این مامبو عجب رقصی 
است (جان بری) آبهای روان (فرانسوا ویلید) جاسوسان (کورد یورکنز) قول 
یک دزد (گابریل فرزتی. آبه‌لین) میعاد در سحرگاه (نمایش سینما اسکار) جراح 
ماجراجو (کای رودت) سوداگران عشق (نینون سویلاه مکزیکی) خانواده 
اشراف (ژان گابن) گوریل به رقص درمی‌آید (برنارد برورن)» سلام گوریل را 
برسانید (برنارد برورن) یادی از آن شب (ملین دو مونژو) جزیره در آن سر دنیا 
(روسانا پودستا) زیبای وراکروز (ریکاردو مونتالبان) کوچه مونتصارتر (گیل 
گرایرز) توفان بر فراز ناکازاکی (ایو چیپامین) مرگ فرار می کند (ک: مارسل 
کامو) اسیران بیشه‌ها (کارگردان: ویل روزیه) سنگدلان (کارگردان: هانری 
کالف) همه قصد جان مرا دارند (هانری دکون) جنایتکاران یکشنبه (ک: آلکس 
ژوفه) زیبای منفجرکننده (ک: ژرژ لومه) دختر مدرسه‌ها (ک: آندره هونه بل) 
بلبل طلایی (نوتان) پرستاری شبانه (کلود بایدرستات) پیشتازان مرگ (استنلی 
بیکر) جنگ و عشق (فرانک لاتیمور) خشم و دریا (جک هاوکینز) دنیا برای ما 
دو نفر (والتر کیاری) ریشه‌های آسمان (ک: جان هیوستن) سرگذشت بن 
گودمن (استیو آلن) فرار در ژاپن (ترزارایت) گربه‌ی وحشی (ک: روژه داریم) 
صحرای زنده خشم خدایان (دلیپ کمار) بیا هولش بده (کیشور کمار) اوه مای 
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پاپا (رومی اشتایدر) ساده لوح (راج کاپور) پسر قلابی (مینا کماری) از جان 
گذشته (رابرت میچم) کلانتر و زیبارو (جین مانسفیلد) سرزمین وحشی 
(ریچارد تاد) ستوان دامن پوش (فرانک تاشلین) سرقت (میکی رونی) پسرنس و 
دختر نمایش (مریلین مونرو) فریاد (آنتونیونی) ژی ژی (لسلی کارون) بسر 
بنگال (مقبره هند) بعضی‌ها دوان دوان آمدند (۱۹۵۹ وینسنت مینه‌لی) عروسان 
مرگ (سلیوا کوشینا؛ جزیره‌ای در آن سر دنیا (روسانا پودستا) انتقام جانگداز 
(راف والونه) ماه عسل (راف والونه) سلام گوریل را بپزیرید (لینو ونتورا) یادی 
از آن شب (ملین دو مونژو) ایسن پسرک احساساتی (بریژیت باردو) مرد 
بی‌قانون (ریچارد ویدمارک) ریچارد سوم (لارنس اولیویه ۱۹۵۵) ژولیوس 
سزار, هفت گناه باباه مغسروران» اوکانگا ستری شب زنده داری‌ها (ناتالی 
جانسون ۱۹۵۴) طوفان بر فراز ناک‌ازاکی, کاتیا (کوردیورکنز) تالپا (ویکتور 
مانوئل مندرا) خشم خدایان (دلیپ کمار) جنایت در لندن (جان فورد) محکوم 
به اعدام (امیر کومار) جنون سرعت (تونی کرتیس) دختری از تگزاس؛ تعقیب 
(مدیر دوبلاژ زرندی) هالو (جرج مارشان) سیل وحشت (هوارد کیل) علامت 
رم (آنیتا اکبرگ) صحرای خونین (جان استرجس) افسونگر شب (ژان نگو 
لسکو) واتوسی (کرت نویمان) طوفان در بهشت (ک: ریچارد نلسون) 
کارآگاهان از گود خارج می‌شوند (تونی رایت) دختر بلا (ژاکلین ساسار) 
اسکامپولو (رومی اشنایدر) مردی در باران (فرناندل) بابت به جنگ می‌رود (ک: 
کریستن ژاک) جنگجوی سرخپوش (فوستو توزی) هرکول (استیو ریوز) حنای 
عروسی (رشدی ابازه) آتشپاره زیبا (۱۹۵۸ گیتا بای» پلاژ آبی (آلبرتو سوردی) 
خیابان ۴۶ (آلبرتو سوردی) انسان بیچاره (اسماعیل یاسین) به پانیفتی (رونالد 
شاینر) دن کیشوت (بوندار چوک) خشم خدایان (دلیپ کمار) قانون (جینالولو 
بریجیدا) شمشیر و صلیب (ایوون دوکارلو)؛ عروس زیبا (ویجنتی مالا) از مو 
طلایی‌ها بپرهیزید (بریژیت باردو) ریشه‌های آسمان (ارول فلین) ناقلا (کیشور 
کمار) سرود (دیو آنند) عشق و ازدواج (دیو آنند) چاخان (راج کاپور) حقه باز 
(راج کاپور) عدالت (نرگس) حبس ابد (دیو آنند) درخت زندگی (مونتگری 
کلیفت». افسونگر جزیره (ایوون دوکارلو) جنگجوی سرخپوش (فوستو توزی) 
مکانیک درجه‌ی یک (لوئی دوفونس) زیبا و کولی (ماریز آلاسیو) بردگان افریقا 
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(رابرت تیلور) راه یکساله (سیوانا پامپانینی) هفت رعد (استیفن بوید) دو یتیم 
(جنیو چروی) کنت و شمشیر (دان آدامز) احمق شماره‌ی یک (رد اسکلتون) 
بهرام گور (جاگیردار - مهتاب) جنگجویان بنگال (راک هورسن) چند نفر به 
یک نفر (دین مارتین) کلارا و دزدان (دمینو دورونه) ورق سرنوشت (ک: 
روبرت سیود مارک) خزانه چی (هندی) راستی که خیلی حقه‌ای (آلبرتو 
سوردی) غروب آفتاب (آبه لین) مقتول فراری (بن هیل) گناهکار کییست 
(مالاسینها) رژه صلح فالگیر جنگجو (جان درک) زن و بازیچه (ک: ژولیت 
دوبریه) دختری از تگزاس (اریکا برک) قهرمان شکست‌ناپذیر (تونیا بوکن) 
ناخنک بزن (سیلوا کوشینا) کلید (کارول رید) نیروی ایمان (جان هیوستن) 
تختخواب عتیق (دسیکا) بوسه آتشین (جک پالانس) اسماعیل یاسین پیروز شد 
(اسماعیل یاسین) او مرد حطرناکیست (ادی کنستانتین) تیل (ژان ویلار) همه 
قصد جان مرا دارند (الثورا روی دارگو) قلب بچه (جین آندرسن) زن و بازیچه 
(بریژیت باردو) پنجه خونین. تامانگو (کورد یورکتر) فرد باز خواهم گشت 
(۱۹۵۷ ایتالیا) دختران و جوانان (دسیکا) نوشیدنی سرد در اسکندریه (جان 
میلز) اشکهای پدر (میلی ویتاله) صلاح‌الدین ایوبی (رکس هریسون) کولی و 
آقا (ملینا مریکوری) یتیم (دیوید لین) قمار عشق (تونی کرتیس) این نیز بگذرد 
(بینک کرازین) داماد فراری (اسماعیل یاسین) آقای ایکس (آشوک کمار) مردی 
در باران (فرناندل) تیبو (تولت ریکارد) عروسکان حرم (هونتر های) بلبل 
طلایی (بالراج ساهانی) آتشپاره زیبا (گیتا بالی) شجاع ولگرد (کاترین گریسون) 
قلعه دوبس (کلینت واکر) باز هم خودشه (والتر کیاری) به سود کالیفرنیا 
(فارست تاکر) دلربای رم (سیلوانا پامپانی‌نی). 
نقد دیگری به دوبله‌ی فیلم‌ها و کیفیت کار گویندگان می‌شود به این شرح: 
در کار دوبله اغلب فیلم‌های دوبله شده در ایران متأسفانه دقت کافی 
نمی‌شود. صداهای متفرقه از بین رفته موزیک خراش پیدا می‌کند. صداها به 
قیافه‌ها نمی‌خورد و اصطلاحات و کلمات رکیک و چندش‌آور گاهی یک فیلم 
سنگین را تا سر حد یک نمایش روحوضی پایین می‌آورد مناسبترین فیلم‌ها 
برای دوبله‌ی فیلم‌های کمدی سبک و به اصطلاح انتقادی هستند رویهم رفته 
فیلم‌های جدی را بهتر است به حال خود گذاشت چون دیالوگ و نجوه‌ی ادای 
آن سهم عمده‌ای در ارزش آن‌ها دارد و دوبلورهای ما متأسفانه نشان داده‌اند که 
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قادر به دوبله‌ی این قبیل فیلم‌ها نیستند. 
(شماره‌ی ۱۴ مهر ۱۳۳۸ شماره‌ی ۲۳۳٩‏ 


در همین شماره از دوبله‌ی فیلم یتیم (الیورتونیست) علی‌رغم اشاره به دقت 
دوبله‌کنندگان به ترجمه‌ی غلط و به‌کارگیری کلمه عزیزم در هر صحنه‌ای انتقاد 
شده است. 
اتحادیه تهیه کنندگان فیلم‌های ایرانی و دوبله اخطاریه‌ای به این شرح برای 
دست‌اندرکاران خود به چاپ رساند بدین شرح: 
بدین وسیله به اطلاع کلیه‌ی تهیه‌کنندگان فیلم‌های فارسی و دوبله و 
صاحبان استودیوها می‌رساند که خوشبختانه آیین‌نامه‌ی اتحادیه‌ی تهیه کنندگان 
فیلم‌های ایرانی و دوبله‌کنندگان فیلم‌های خارجی به فارسی به تصویب وزارت 
کشور و شورایعالی اصناف و سایر مقامات ذیصلاحیت رسیده و به ادارات مربوطه 
نیز ابلاغ گردیده است چون طبق ماده ۱۶ و ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه‌ی صنفی تنها 
کسانی حق تهیه‌ی فیلم فارسی و دوبله و تأسیس استودیو خواهند داشت که 
صلاحیتشان در هیئت مدیره اتحادیه مورد تایید و تصویب قرار گرفته کارت و 
پروانه رسمی جهت آنان صادر شده باشد لذا لازم است کلیه‌ی تهیهکنندگان 
فیلم‌های فارسی دوبله جهت دریافت و تکمیل برگ تقاضای عضویت به دفتر این 
اتحادیه (خ اسلامبول شماره‌ی ۴۱۶ جنب دفتر پارس‌فیلم) مراجعه فرمایند والا 
طبق ماده ۱۷ آییننامه‌ی صنفی و ماده ۶ و ۸ آیین‌نامه‌ی وزارت کشور با 
معاضرت و کمک ادارات مربوطه از اقدامات آنان جلوگیری به عمل آسد و 
چنانچه فیلمی تهیه یا دوبله نمایند به طور قطع نمایش آن ممنوع و پروانه لازم 
صادر نخواهد شد. دبیر اتحادیه: عطاء‌الله زاهد رئیس اتحادیه: دکتر کوشان 
در بین دوبله‌های خوبی که در این سال انجام شد دوبله همه بازیچه 


عشقند مورد توجه قرار می‌گیرد: 

دوبله‌ای که یک کار وظیفه‌ای و یک کار تجارتی برای پر کردن جیب و یک 
برگردان احیاناً دقیق به زبانی دیگر نبوده است. حرف‌ها کاملاً متناسب با 
موقعیت‌ها با حرکات و حالات هنرپیشگان است روانی حیرت‌انگیز گفتارها 
تعبیرها؛ تیکه‌ها به هیچ وجه نمی‌گذارد تماشاچی احساس کند که قهرمانان این 
فیلم در اصل به زبان دیگر سخن می‌گفته‌اند. این هم معلول ان است که در کار 
متصدیان امر دوبلاژ این فیلم ذوق و اطلاع و بالاتر از همه شعوری کلی وجود 
داشته است. مشاهده‌ی اکثر فیلم‌هایی که در این کشور به زبان فارسی 
برگردانده می‌شود ارزش بیش از آنچه گفته شد برای دوبله‌ی فیلم حاضر کسب 
می‌کند. ما به هر حال موفقیت دوبلورهای این فیلم را خواستاريم و منتظر 
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انتخاب آثار دیگری از آن‌ها هستیم که همین ذوق و سلیقه در انتخاب و سپس 

در دوبله‌ی آن‌ها به کار رفته باشد. 

اما انتقادها به جز به کار دوبلورها به ترجمه‌ی فیلم‌ها نیز ادامه می‌یابد. در 
شماره‌ی ۱مورخ ۳ فروردین ۱۳۳۸ روزنامه‌ی فردوصی. دکتر کاووسی 
نقدی به دوبله و ترجمه‌ی فیلم شیرهای جوان نوشته و انتقادهایی نموده که در 
شماره‌ی ۲۰۷ متاره‌ی سینما آقای شرنگ مترجم این فیلم جوابیه به آن داده 
است. 

انتقادی هم در مجله‌ی ستاره‌ی سینما به دوبله وداع با اسلحه می‌شود که 
قابل اشاره است: 

گویا دوبلورها بن هکت را قبول نداشتند و خود برای فیلم دیالوگ تازه‌ای 

نوشته‌اند. صداهای متفرقه و موزیک به‌کلی از بین رفته و بدتر از همه به مجرد 

اینکه راک هودسن یا جنیفر جونز لبخند می‌زنند دوبلورها به جای آن‌ها قاه قاه 

می‌خندند این خنده برای چه بوده خدا می‌داند شاید برای اینکه تماشاگران را 

بیشتر به خنده بياندازد - اگر این‌طور باشد باید بگوییم که آن‌ها در این کار 

موفق شده‌اند چه تماشاگران صحنه‌ی نهایی که باید متأثر شوند قاه قاه 

می‌خندند بیش از این کافی نیست. دوبله لطمه شدیدی به فیلم زده انتخاب 

کلمات لوس و بی‌ربط دیالوگ فیلم را تا سطح یک فیلم فارسی پایین می‌آورد - 

به جای کلمه عزیزم که مرتبا در این فیلم تکرار شده دوبلورهای محترم همه نوع 

معنی از قربونت برم تا می‌پرستمت و دوست دارم توی دهان بازیکنان آن 

گذاشته‌اند گاهی بازیکنان فیلم حرف‌های دیگری به فارسی بازگو می‌کنند. 

در پی چاپ مقاله این دوبله به فارسی واقعاً چه مفهومی دارد به قلم پیک 
در شماره‌ی ۲۴۶ در بهمن ۱۳۳۸ و همچنین انتقادهایی که به دوبله‌ی فیلم‌ها در 
این سال در مطبوعات به چاپ رسید. باعث شد تا صاحبان فیلم‌ها واردکنندگان 
فیلم» فیلم‌های خود را در استودیوهای مجهز با همکاری جمعی مطلع دویله 
نمایند و به وعده‌ای از مدیران دوبلاژ کمتر کار ارجاع شد. در مجله‌ی ستاره‌ی 
سینما در نقدی که به فیلم‌ها نوشته می‌شود درباره‌ی دوبله‌ی فیلم‌ها هم معمولاً 
مطلبی به چاپ می‌رسد در این میان از دوبله‌ی فیلم نامزد بازی تعریف شده و 
در گربه‌ی جادوگر از اينکه جیمز استوارت در جاهایی کلمه زرشک رابه کار 
می‌برد انتقاد شد. ولی دوبله‌ی فیلم در کل خوب ارزیابی شده است. 
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اما در مورد دوبله‌ی فیلم دیکتاتور بزرگ نکته‌ای جالب توجه است که 
می‌خوانید: 
چارلی چاپلین دوبله‌ی فیلم‌های خود را به زبان‌های مختلف دنیا به‌شدت 
کنترل می‌کند و به آسانی اجازه دوبله نمی‌دهد به همین علت تاکنون هیچ 
فیلمی از او به فارسی دوبله نشده بود مولن روژ تنها افتخار را دارد که برای 
اولین بار موفق شده است تا اجازه دوبله‌ی فیلم دیکتاتور را از چارلی چاپلین 
بگیرد و البته قبلا صدای مجید محسنی که به جای (چارلی در این فیلم صحیت 
کرده برای چاپلین ارسال شده و پس از تصویب اقدام به صدابرداری و دوبله‌ی 
فارسی فیلم دیکتاتور گردیده است. 
چارلی چاپلین در اولین فیلم دوبله به فارسی خود نمایش سینما مسولن روژه 
برلیان (یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۳۸). 
سال ۱۳۳۹ همچنان با رونق بازار دوبله همراه است. با افزایش ورود 
فیلم‌های کمپانی‌های معروف. افزایش سانس‌های سینما و استودیوهای دوبله. 
رشد چشمگیری در زمینه‌ی کیفیت دوبله و اضافه شدن گویندگان و مدیران 
دوبلاژ جدید مشاهده می‌شود. استودیو بدیع به دوبله‌ی چند فیلم ایتالیایی و 
هندی پرداعت موسی افشار تکنسین این استودیو بود. 
استودیو میثاقیه نیز دومین سالن خود را نیز راه‌اندازی کرد و فیلم‌هایش را 
از طریق کمپانی کلمبیا خریداری کرد. 
نخستین فیلم دوبله شده در این استودیو به سرپرستی عطاءانه کاملی با 
عنوان آن زن که بود با بازی تونی کرتیس. دین مارین. جانت لی انتفام 
فرانگشین (ترنس فیشر) نیز فیلم بعدی دوبله شده در ایسن استودیو است. 
میثافیه نسخه‌های آمریکایی آلمانی فیلم کاری را خریداری کرد تا آن را در 
استودیو میثافیه به فارسی دوبله و نمایش دهد. 
اما در این سال در ارتباط بافیلم‌های ارزشمند برای دوبله حساسیت 
بیشتری به خرج داده می‌شود به عنوان نمونه برای دوبله‌ی فیلم سلیمان و 
ملکه‌ی سبا در استودیو مولن روژ برای انتخاب گوینده یول پرینر امتحان 
گرفته شد مانی از جمله شرکت‌کنندگان در ایس آزمایش بود که درنهاییت 
محمود نوربخش انتخاب شد. استودیو خزر نیز به دوبله‌ی فیلم هیسولای 
وحشت با شرکت آرتور فرائز اقدام می‌کند ایسن استودیو در میدان شا‌آباد 
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تأسیس شد. استودیو ویلا فیلم استودیوی دوبله شرکت ويلا فیلم بود که 
واردکننده فیلم بود. فیلم‌های رستاخیز (محصصول ایتالیا: المان و فرانسه) 
دلاوران دوران (محصول شوروی) ولگردان ساحل (محصول ایتالیا) خانه‌ی 
مسکونی من (محصول شوروی) ابن سینا؛ دختری با گیتار (محصول 
شوروی) اطاق طبقه بالا (محصول ۱۹۶۰ انگلستان) را دوبله و آماده نمایش 
کرد مردی که حرف نمی‌زند و آن سوی پل فیلم‌های بعدی دوبله شده در این 
استودیو است. 

اما هنوز اندک فیلم‌هایی هستند که ترجیح داده می‌شود با زیرنویس فارسی 
نمایش داده شود عشق در مرخصی کامل با بازی دوریس دی و دیوید نیون از 
فیلم‌هایی هست که در تبلیغات آن آمده: از گذاردن ميان نویس که در هیچ یک 
از ممالک دینا مرسوم نیست خودداری گردیده و در امریکا به فارسی زیرنویس 
شده و نمایش داده خواهد شد. 

شرکت پخش فیلم فرانکو ایتالیا فیلم قراردادی با شاهین فیلم منعفد کرد 
که کلیه‌ی فیلم‌های این شرکت را به فارسی دوبله کند. 

برای دوبله‌ی فیلم‌های شاهین فیلم علاوه بر سیروس جراح‌زاده و کاملی از 
خسروانه هم دعوت شد وی فیلم ایوان. شیطان سفید را در این استودیو دوبله 
کرد ضمن اينکه سیروس جراح‌زاده نیز برای دوبله‌ی فیلم یک امریک‌ایی در 
ژاپن برای گویندگی به جای جان وین از نصرت اه محتشم دعوت کرد این 
استودیو تا سال ۱۳۳۹ تعداد سی فیلم دوبله کرده بود. 

هوشنگ لطیف پور نیز برای دوبله نجیب‌زاده در استودیو مهرگان‌فیلم برای 
گویندگی به جای دسیکا از علی تابش استفاده کرد. وی کوشش زیادی داشت 
تا کاملاً ثبیه حسین سرشار به جای دسیکا صحبت کند توتو تارزان, از جان 
گذشته. انتقام نقابدار. سرخ و سیا عقاب دریا از دیگر فیلم‌های دوبله شده 
در استودیو مهر گان‌فیلم در این سال می‌باشد.. 

شرکت آش آن که در این سال فیلم‌های دروازه پاریس. لقمه زیبا؛ وقتی که 
خشم فریاد می‌کشد. و قایقرانان ولگا را آماده نمایش دارد در تبلیغات خود 
تأکید نموده که اولاً با کمک یک عده از بهترین و باسوادترین کارشناسان فن 
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سعی و کوشش شده که اصالت موضوع فیلم‌ها و گفتار اصلی فیلم کاملاً 
محفوظ بماند. انیاً از استعمال کلمات ناجور و احیاناً کلمات مستهجن به طور 
کلی در دوبلاژ خودداری شده است. 

استودیو مولن روژ همچنان پیشتاز در دوبله‌ی بهترین فیلم‌ها می‌باشد ماه 
ابی است. لیلا. معشوقه مکمک بشقاب پرنده جهنم منجصد. دختر بنفشه 
فروش» ریو براوو. استفانی» زیر ده پرچم. سلاطین پیش می‌روند. وقت دیگر 
جای دیگر, غول نیویورک. برای که زنگ‌ها بصدا درمی‌آید. کوچولو. کشتی را 
گم نکن. المپیاء زن اونجوری, ایستگاه مرگ سرگیجه. رعد در آفتاب. خوب 
گوش کن. بچه ژاپنی. بوکانیر» تعلب سیاه. آشپز هنگ تله. شاهدی برای 
تعقیب. آخرین قطارگان هیل. دختره شوهر می‌خواد. پنج پنی. آخرین سیستم» 
کانانستاء لج و لجبازی, کاباره کریول» عیالوار. شیطان وحشی است. کار من 
جونز» جوانی حمله می‌کند. با من برقص, آخرین ساحل, بابا لنگ دراز 
فیلم‌های دوبله شده. در این سال در استودیو مولن روژ می‌باشد. 

استودیو پلازا هم از استودیوهای فعال این سال می‌باشد ضربه‌ی شیطان. 
گذرگاه خطرناک. مغرورها. روینسون و سه چرخه سوار: فاتح دروازه مرگ 
هیولای وحشت. تیرانداز حرفه‌ای. امروز شوهر من عروسی می‌کند. یک میلیون 
سال قبل از میلاد مسیح» تازا نزدیکترین راه جهنم. زنهای وحشی آمازون» 
دلقک شماره‌ی یک. مرد هزار چهره. زنهای وحشی آمازون. چشمان سياه سگ 
و مادرزن» وقتی که شهر بخواب می‌رود. دراکولا (کریستوفر لبی)؛ سرزمین 
ناشناس. نیزه و کمان. کشتی نوح (مایکل کورتیز)؛ بزن بریم هالیوود. شب‌های 
راسپوتین, مقبره هند یبر ایشناپور. دراکولا. جدال در اوک کرال. چاکر 
خدمتگرار شماء ماجرای اسپانیاء فناپذیر: تقلید زندگی. میان عشق و مرگ 
پلیس سوار رشید (آلن لاد شلی وینتر) اندک بین نباش پولیکوشکاء دفاع به 
قیمت جان. بالهای عقاب (وان هفلین - جولیا ادامز) از فیلم‌های دوبله‌شده در 
استودیو پلازا می‌باشد و همین‌طور فیلم‌های سرگذشت راهبه. درخت اعدام 
فراری خطرناک» مردی که تنها بود دیدار در جهنم مباحل ممنوع. از جمله 
فیلم‌های دوبله شده در استودیو شهاب می‌باشد. ضمن اینکه آهنگ بی‌پایان از 
فیلم‌های دوبله شده در استودیو دماوند می‌باشد. 
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استودیو گلستان نیز به‌وسیله‌ی ابراهیم گلستان برای دوبله و فیلمسازی به 
وجود آمد پروفسور کم حافظه به مدیریت احمد رسول‌زاده اولین فیلم دوبله 
شده در این استودیو می‌باشد. 
آنچنان که خدا آفرید (ماریزا آلاسیو دوبله در کاروان فیلم)» حون و عشق 
در صحرا و سرزمین ناشناس (در استودیو میافیه) بخاطر دخترم. همه فن 
حریف (ادی کنستانتین. ژولیت گوگو دوبله در اطلس فیلم)؛ دو هفته در شهر 
بیگانه (در استودیو سانترال)؛ افسانه‌های روستایی. دو شیاد (در استودیو عصر 
طلایی) که هر دو فیلم اخیر توسط مهدی علیمحمدی دوبله شد و علیمحمدی 
به جای راج کاپور و ایرج دوستدار به جای شیخ مختار و ایران بزرگمهر به 
جای هنرپيشه زن فیلم حرف زدند.» سایر فیلم‌های دوبله‌شده می‌باشند. 
«از زمانی که دوبله‌ی فیلم‌های خارجی رواج پیدا کرد عده‌ای به فکر 
دوبله‌ی فیلم‌های قدیمی افتادند. عشق‌های کارمن یکی از اولین فیلم‌های اين 
سری می‌باشد. و بعداً فیلم‌های سندباد بحری. هزار و یکشب. هلن قهرمان 
تروی. و صرزمین فراعنه هم به فارسی دویله شد. ایرادی که به دوبله‌ی فیلم‌ها 
در این دوران گرفته می‌شود اینست که صدای یک نفر به جای چند شخصیت 
شنیده می‌شود و بالعکس صدای افراد مختلفی از فیلم‌های متعددی از یک 
نرپیشه معروف به گوش می‌خورد در حالیکه این استودیوها باید برای هر 
هنرپيشه معروف صدای مشخصی را در نظر بگیرند.» (سپید و سیاه) از دوبله‌ی 
فیلم نیروی ایمان با بازی رابرت میچم و دبورا کار انتقاد شده و از گویندگی 
ایرج دوستدار به جای رابرت میچم با همان تیپ جان وین در افسانهی 
گمشدگان ايراد گرفته شده از دوبله زن طناز مرد حقه باز نیز به قلم کاظم 
اسماعیلی در مرداد ۱۳۳۸ در تهران مصور انتقاد شده: 
دوبلاژ این فیلم متأسفانه به جای اينکه در ایتالیا انجام شود در تهران انجام 
گرفته اگر قسمت فنی دوبلاژ را ندیده بگیریم بعضی صداها هست که ضمن 
تکرار مطابق حرکات و رفتار و مشخصات ظاهری هنرپیشگان درآمده و 
تماشاچیان عادت کرده‌اند آن هنرپیشگان را فقط با آن صدا بشناسند کارگردانی 
و محیط وقوع داستان برای ما آشنا ولی صدای هنرپیشگان ناشناس است و این 
خود لطمه بزرگی است که به فیلم خورده و اگر آن را در ایتالیا دوبله کرده و 
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همان صداهای همیشگی را به کار برده بودند روی تماشاچی اثر به‌مراتب 

بیشتری می‌گذاشت. 

در میان دوبله‌های سال ۱۳۳۹ دوبله‌های چشمگیر و قابل توجهی مشاهده 
می‌شود که در مواردی هم مورد توجه مطبوعات قرار می‌گیرد. بزن به چوب 
(نمایش سینمار رکس و نیاگارا). جدال در اوک کرال (کرک داگلاس)» کلافه 
(جری لوئیس». رسوا (روسانا پودستا)» کشتی را گم نکن (جری لوئیس)» دشت 
ارغوانی (گریگوری پک» قایقرانان ولگا (جان درک دو هفته در شهر بیگانه 
(کرک داگلاس)؛ بشقاب پرنده (جری لوئیس), دختر بنفشه فروش. زیر ده 
پرچم. سلاطین پیش می‌روند. برای که زنگ‌ها به صدا درمی‌آید. رعد در آفتاب 
(سوزان هیوارد)؛ بوکانیز, شب سیاه (آنتونی کویین) آشپز هنگ (جری لوئیس) 
ضربه‌ی شیطان (اورسن ولز) مرد هزار چهره (جیمز کاگنی) بزن بریم هالیوود 
(جری لوئیس)؛ پولیکوشگاه سرخ و سیاه سلیمان و ملکه‌ی سباء آهنگ 
بی‌پایان (درک بوگارد) نجیب‌زاده (دسیکا). 

سایر فیلم‌های دویله شده در سال ۳٩‏ عبارتند از: فریب (ویجنتی مالاء کرن 
پرانا) دراکولا (کریستوفر لی) گمشدگان حرم (بودابوت ولوکاستلو) يارو دختر 
از آب درآمد (مادلین - اریکار رمبرک) ملکه‌ی سبا (جینو چروی) اسماعیل 
یاسین زن شده (اسماعیل یاسین) چراغ جادو (للوجورکی) لندن به قطب شمال 
مخابره می کند (فولکولولی) هفت رعد (استفین بوید) دشمن بزرگ (ادی 
کنستانیتن) عدالت (پردیت کمار) فاتح ژاپن (جان هیوستن. جان وین) آتشپاره 
سیرک کلبه کوچک (اوا گاردنر) ایوان (نادیا گری) زن پاریسی (بریژیت باردو) 
ازدواج عاشقانه (دیو آنند) اقبانوس مرگ (ادی کنستانتین) ۵ روز مهلست 
(روبرت حسین) مثل تو ندیدم (شمی کاپور) شیادان پاریسی (ماگال نوئل) همه 
کاره هیچکاره (رونالد شاینر) با شرف‌ها (ادی کنستانیتن) نوش نوش (ژان 
ریشارد) قدرت پول (بلیندالی) پدر عشق بسوزه (والتر کیاری) زن و عشق (ژان 
گابن) همسایه شیطان (نرگس) مرد شماره‌ی ۱ (ادی کنستانتین) اسیران کاروان 
(ویکتور استال) جنس لطیف (جوان آلیسون) آخرین تلاش (جوانا رالی) سایه 
مرگ (ریچاردتاد) فاتح صحرا (پدرو آرمندرایز) نزدیکترین راه به جهنم (ربرت 
ایورز) نعره ببر (استوارت گرینجر) دسیکاو مستخدمه زیسا (دسیکا, آنتونسو 
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چیفاریلو) عقاب دریا (ویتوریو گاسمن) یکه تاز آسمانها (ک: جان فورد) 
پیرمرد و دریا (اسپنسر تریسی) شاهد جنایت (بلیندالی) فال تقدیر (آلبرتو 
فارتر) آن زن که بود (تونی کرتیس) فاتح جادوگر (جی راج) خشم امواج 
(استنلی بیکر) کاناستا (ماریا فیلیکس) دام خوبرویان (فرانک سیناترا) آخرین 
مبارزه (نمایش: پلازاء رویال) دختران زیبا (رونالد شاینر) فراری خطرناک 
(بلیندالی) شب مهتاب نمی‌تابد (بلیندالی) غول‌های دریا (گاری کویر) تو دل 
برو (والتر کیاری) شمشیر باز (وحیده رحمان) غرور و نفرت (مینا کماری) 
زبان دراز (محصول ۱۹۵۹ شوروی» سینمامتروپل) ساحل ممنوع (روسانا 
پودستا) وقتی که برگی می‌ریزد (سینما چارلی) ببخشيد عوض گرفتید (سینما 
چارلی) نرگس آشتپاره (نرگس) او نباید بمیرد (والتر کیاری) الهه عشق (ادموند 
پرودام) عشق من (راج کاپور) به فیمت جان (۱۹۵۹ شوروی) ضربه‌ی پیروزی 
(پدر و انتفانته) آخرین شوالیه (جرج بیکر) هیولای وحشت (ارنوفرانز) قصر 
جادو (آنیتاء می پال) تارزان در جدال زندگی (گوردون اسکات) ارث خونین 
(وینسنت مینه‌لی) ترغیب دوستانه (گاری کوپر) دوئل در جنگل (کوردیورکنز) 
مرد بد سرشت (جیمز کاگن) فریاد وحشت (رداستایگر). 


دوبله در امریکا 

پس از شکل گیری فعالیت دوبله در کشورهایی نظیر هند. فران‌سه و ایتالیاء 
در امریکا مواردی درباره‌ی دوبله‌ی فیلم به زبان فارسی وجود داشته در این 
رابطه می‌توان به فعالیت‌های جمشید شیبانی و تأسیس استودیویی به نام 
صدای دنیا اشاره کرد. وی که در ايران در تثاتر تهران تجربه‌هایی در زمینه‌ی 
تثاتر و پیش پرده‌خوانی داشت» پس از عزیمت به امریکا در سال ۱۳۳۸ به 
تحصیل سینما در شیکاگو پرداخت. در همین دوران وی به عنوان خبرنگار به 
فعالیت پرداخحت و اخبار مربوط به هالیوود در را نیز برای مجله‌ی تهران مصور 
می‌فرستاد. شیبانی در استودیو صدای دنیا فیلم‌های اسپانیایی» چکسلواکی و 
ایتالیایی را به زبان انگلیسی و فیلم‌های انگلیسی را به زبان فارسی دوبله 
می کرد. شیبانی برای دوبله‌ی فیلم‌ها از امیرحسین غفاری (امیر شروان) که ار 
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هم از بازیگران تثاتر در تهران بود و برای تحصیل و بازی در تشاتر به امریکا 
آمده بود کمک گرفت. ضمن اينکه نمایش فهوه‌خانه‌ی ماه اوت او در امریکا 
بسیار مورد توجه قرار گرفته بود امیر شروان در همان اوائل ورود به ایالت 
آلاباما و ثبت نام در کالج بین‌المللی جاک‌سون ویل. پیس پیک نیک اثر 
نویسنده‌ی آمریکای ویلیام اینک را که قبلاً دیویدسن در اران به روی صحنه 
آورده بود. با کمک همکلاسی‌های خود به روی صحنه‌ی دانشکده اورد. وی 
پس از مدتی در یکی از دانشکده‌های شهر آلتارنا واقع در کالیفرنیا به ادامه 
تحصیل خود در رشته درام مشغول شد. شروان در پس معصروف قهوه‌خانه‌ی 
ماه ارت نقش ساکینی را بازی کرد. در امریکا هم به مانند فرانسه و رم جمعیت 
ایرانیان مقیم که فعالیت هنری داشتند نسبت به بقیه‌ی کشورها به‌مراتب بیشتر 
بود. عده‌ای در امریکا فعالیت بازیگری را در پیش گرفته بودند. مرتضی 
کازرونی. لیلی با دالیان (بازی در فیلم قسمت در کنار آن بلایت) و عده‌ای 
نیز بیشتر در دانشگاه‌ها و مراکز هنری فعال بودند مانند پرویز قریسب افشار و 
رضا بدیعی. عده‌ای نیز در بخش فارسی صدای امریکا در آن سال‌ها مشغول 
بودند مانند بهجت مزینی. فخری وزیری (متصدی و گوینده صدای امریکا) 
فریده انوشیروانی و عباس عظیمی (گوینده). عده‌ای نیز به عنوان خبرنگار در 
مالیوود فعالیت داشتند از جمله اوانس پاپایانس (خبرنگار ستاره‌ی سینما در 
هالیوود) احمد ابریشمی (خبرنگار اطلاعات در هالیوود) پرویز ایرانفر. 
گیتی نشات و مهیار نشات (خبرنگار و دانشجو) مهدی اخوان (خبرنگار 
امید ایران) سیامک پورزند و سیروس ذوالقدر. 

ضمن اينکه تعدادی نیز دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا بودند و در زمینه‌های 
هنری فعال بودند رحیم وصال. ویدا بدیعی» فربده منقطع. هوشنگ 
فیض‌بخش و حسن فخار که در کالج کل پالی مجلسی به نام شسب ایرانسی 
ترتیب داده بودند. جمشید شیبانی برای دوبله‌ی فیلم‌ها غالبا از دانشجویان 
ساکن امریکا استفاده کرد اما خبری که در شماره‌ی ۴۹۷ آسیای جوان در سال 
۸ (ص )٩‏ به چاپ رسید نشان می‌دهد که شیبانی از هنرمندان 
داخل ايران و نزدیکان خویش برای همکاری و گویندگی در فیلم‌هایش 
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دعوت به عمل آورده: 
چند هفته پیش خوروش هنرپیشه تئاتر و سینما ترتیبی داده تا با شاپور 
شیبانی همسرش به امریکا رفته و در تروپ جمشید شییانی همکاری نمایند. 
به این ترتیب دختر بوالهوس (نیکلاس ری ۱۹۵۸) با بازی رابرت تیلور و 
سید چاریس اولین فیلمی بود که به‌وسیله‌ی شیبانی در امریکا دوبله شد و در 
سینما رادیو سیتی در سال ۱۳۳٩‏ به نمایش درآمد. فعالیتهای شیبانی و غفاری 
در مطبوعات ايران بازتاب داشت و در شماره‌ی ۲۳۲ سستاره‌ی سینما در این 
رابطه آمده: 
فعالیت سینمایی محصلین ایرانی در امریکا: بر طبق اطلاع موثقی که 
دست آورده‌ایم جمع کثیری از محصلین ایرانی مقیم امریکا (لوس آنجلس) به 
منظور دوبلاژ فیلم‌های امریکایی و تهیه‌ی چند فیلم فارسی شرکتی تشکیل 
داده‌اند باتوجه به اينکه استودیوهای امریکایی انجام هر نوع همکاری و مساعدتی 
را به نوجوانان ایرانی در راه منظوری که دارند قول داده‌اند بایستی به اقدام 
ثمربخش ایرانیان مقیم امریکا امیدوار بود. 
در زمینه‌ی استفاده از گوینده برای دوبله‌ی فیلم‌ها شیبانی به سراغ هنرمندان 
و گویندگان دیگری از جمله فروزنده اربابی رفت که خبر آن در سپید و سياه 
(سال هفتم ص ۱۷) به این مضمون به چاپ رسید: 
از طرف یکی از موسسات هنری امریکایی به فروزنده اربابی پيشنهاد شده 
است که برای گویندگی چند فیلم و خبر مربوط به ایران به امریکا مسافرت 
نماید اما دوشیزه اربابی به علت کارهای مختلفی که دارد نپذیرفته فقط اظهار 
علاقه کرده است که در همینجا برای منظور فوق به‌وسیله‌ی نوار از صدای او 
استفاده شود به این ترتیب ممکن است صدای فروزنده در امریکابه گوش 
ایرانیان برسد 
اما خبر دیگری نیز مبنی بر مسافرت شیبانی به ایران در سال ۱۳۳۹ در 
تهران مصور به چاپ رسید که نشان می‌دهد شیبانی در ميان دوبله‌ی این 
فیلم‌ها به ایران هم مسافرتی به منظور تهیه‌ی فیلم مشترک داشته: 
جمشید شیبانی در سال ۱۳۳۹ برای ساختن یک فیلم امریکایی و ایرانی به 
زبان انگلیسی با همکاری کمپانی متروگلدین مایر و اداره کل هنرهای زیبای 
کشور به تهران آمده و به مدت سه ماه در ایران در تهیه‌ی برنامه‌ی تلویزیونی با 
اداره هنرهای زیبا همکاری خواهد کرد. 
سه تفنگدار (جین کلی. جون آلسیون. لائاترنن وان هفلین) دومین فیلمی 
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می‌باشد که برای دوبله توسط این گروه انتخاب شد مجله‌ی تهران مصور در 
سال ۱۳۳۸ نوشت: 
اکنون یکی دو ماه است که جمشید شیبانی خبرنگار تهران مصور در 
هالیوود و غفاری هنرپیشه ایرانی که در هالیوود به سر می‌برند با همکاری 
یکدیگر تشکیلاتی جهت دوبله‌ی فیلم‌های امریکایی به زبان فارسی در هالیوود 
تشکیل داده‌اند و با کمک این استودیوها مشغول کار شده‌اند و به زودی فیلم سه 
تفنگدار را به زبان فارسی دوبله نموده و به تهران ارسال می‌کنند. 
در تاریخ سه شنبه ۱۵ آذر ۱۳۳۹ در تبلیغات روزنامه‌ای فیلم سه تفنگدار 
آمده: 
نظر به اهمیتی که این فیلم دارد کمپانی مترو گلدین مایر ببشرطی حاضر 
بدادن اجازه دوبلاژ آن گردیده که در استودیوهای مجهز همان کمپانی زیر نظر 
بهترین متخصصین فن به زبان فارسی دوبله شود. 
سه تفنگدار باتوجه به اهمیت خود فیلم بازتاب بیشتری در ايران داشت اما 
سومین فیلم دوبله شده در امریکا جنگجویان کره مریخ (آرتور فرانز - هلنا 
کارتر) می‌باشد که در سال ۱۳۴۹ در ايران در سینما پلازا نمایش داده شد. در 
تبلیغات فیلم آمده دوبله شده در هالیوود. جمشید شیبانی که فیلم‌های کمپانی 
متروگلدین مایر را در هالیوود دوبله می کرد تصمیم گرفت به ایران برگشته و با 
تأسیس یک استودیو فیلم‌های کمپانی مترو را در ایران دوبله کند. در سپید و 
سیاه سال ۱۳۳۹ خبری تحت عنوان زیر به چاپ رسید: 
جم‌شید شیبانی هنرمند مشهور که چندی پیش از طرف نماینده 
متروگلدین مایر برای دوبله‌ی فیلم‌های امریکایی شرکت مزبور به کشورهای 
متحده مسافرت کرده بود» پس از بازگشت باوجود اشتفال در هنرهای زیبا قصد 
دارد فعالیت سینمایی خود را به طوری که به کار اداری او لطمه وارد نیاورد 
ادامه دهد. جمشید در نظر دارد استودیو فیلمبرداری و دوبلاژ مجهزی در تهران 
تأسیس نماید و در این مورد کمپانی مترو کمک‌های لازم را خواهد کرد شیبانی 
همچنین در نظر دارد در صورت امکان به یک مانور تبلیغاتی بزرگ از لحاظ کار 
فیلمبرداری دست بزند و آن دعوت یکی از ستارگان مشهور هالیوود به ایران 
است. وی جین مانسفیلد است که در لس‌آنجلس با وی آشنا شده است. 
جمشید شیبانی در سال ۱۳۴۱ وسایل و امکانات استودیو را به ايران منتقل 
کرد و استودیو تخت جمشید را با وسایل آن به وجود آورد شیبانی پس از 
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باز گشت از امریکا در قسمت برنامه‌های تلویزیونی هنرهای زیبا مشغول کار 


شد و در صدد اجرای چند برنامه‌ی تلویزیونی برآمد. امیر غفاری هم پس از 
باز گشت به کار فیلمسازی پرداخت. 


فیلم اراده و دوبله در آلمان 

در پی موفقیت فیلم‌های دوبله شده در سال ۱۳۳۶ مصطفی اسکویی که 
در مسکو اقامت داشت به فکر فعالیت دوبله در کشور آلمان می‌افتد. ری که 
پیش از این به همراه همسرش مهین دخت (اسکویی) از مراکز دوبله در رم 
دیدن کرده بود و پى به رونق فعالیت دوبله برده بود. به این منظور طی 
مکاتباتی با پرویز خطیبی که در آن زمان در تهران بود از وی برای فعالیت 
دوبله در آلمان به مدت یکسال تقاضای همکاری کرد. خطیبی که پیش از این 
به عنوان یکی از نخستین مدیران دوبلاژ در این رابطه فعالیت داشت از پيشنهاد 
وی استقبال کرد و در کنار مرتضی اسکویی برادر مصطفی اسکویی به آموزش 
و انتخاب افرادی برای فعالیت دوبله در آلمان اقدام نمود. در این ميان تعداد 
هشت نفر که در بینشان عباس جوانمرد و علی نصیریان نیز حضور داشتند. 
برای گویندگی در فیلم‌ها انتخاب شدند. 

مجله‌ی پست تهران سینمایی در ۱۳۳۷ نوشت: 

چندی پیش برای دوبلاژ فیلم‌ها اسکویی کنکوری ترتییب داده و جممی 

برای فرستادن به آلمان انتخاب شدند. 

خطیبی طی سفرش به آلمان و تحقیقات و مشاهده‌ی در حدود چهل فیلم 
آلمانی به این نتیجه رسید که فیلم‌های آلمانی همانند فیلم‌های ایتالیایی کشش 
لازم را برای جذب تماشاچی ندارند و به همین خاطر از فعالیت دوبله در آلمان 
منصرف شد و پس از سه ماه به ایران برگشت. اما در مجله‌ی اخبار و اطلاعات 
هنری در آذر ۱۳۳۱ خبری مبنی بر اینکه پوران شاپوری خواهر مهین اسکویی 
و خواننده معروف آن سال‌ها از آلمان بازگشته و در صدد است که به کمک 
جمعی از دوستان خود شعبه‌ی استودیو دوبلاژ اسکویی را در تهران تأسیس 
نماید به چاپ می‌رسد. 
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از طرفی مصطفی اسکویی در سال ۱۹۵۷ میلادی (۱۳۳۶ شمسی) به همراه 
همسرش مهین اسکویی به فکر تشکیل یک کلاس هنرپیشگی تشاتر در شهر 
مونیخ می‌افتد و به دنبال آن یک استودیوی دوبله برای فیلم‌ها به زبان فارسی 
در مونیخ آلمان تأسیس کردند. این استودیو تحت عنوان استودیوی سینما تثاتر 
ایران نامگذاری شد. فیلم اراده باتوجه به اینکه اولین تجربه‌ی گروهی از 
ایرانیان مقیم آلمان در زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم بود ولی در داخل کشور با استقبال 
زیادی مواجه شد. مصطفی اسکویی هنرپيشه تثاتر در سال ۱۳۲۷ برای تحصیل 
عازم فرانسه شد. بعد از دو سال اقامت به همراه همسرش به مسکو رفت و 
پس از اتمام تحصیلات کارگردانی تشاتر پس از هت سال به دلیبل 
محدودیت‌هایی که در مورد سفر از شوروی به ایران وجود داشت هر دو به 
شهر مونیخ رفتند. اسکویی به همراه همسرش مهین دخت به قصد یافتن کار در 
استودیوهای فیلمسازی به استودیو باواری فیلم به مدیریت زاگرد می‌روند. به 
دلیل آشنایی زاگرد با زبان روسی دوستی صمیمانه‌ای بین آن‌ها برقرار می‌شود. 
اسکویی و میهن‌دخت از زاگرد تقاضای دریافت امکانات لازم برای ایجاد 
استودیوی دوبله‌ی فیلم‌های آلمانی به زبان فارسی می‌کنند و زاگرد نیز به دلیبل 
آنکه تازه مدیریت این استودیو را برعهده گرفته بود برای اینکه کار تازه‌ای 
انجام داده باشد با درخواست آن‌ها موافقت می کند. اسکویی تصمیم داشت تا 
همزمان با کار دوبله از طریق برادرش اکبر روشتفکر مدیر شرکت سهامی لوان 
تور بازیگران تثاتر را در گروه‌های ۱۳ نفری برای آموزش به آلمان بیاورد؛ ولی 
به دلیل مخارج سنگینی که این کار داشت وی از اجرای این طرح صرف‌نظر 
کرد و تمام توجه خود را به دوبله‌ی فیلم معطوف کرد. 

اولین فیلمی که اسکویی برای دوبله انتخاب کرد فیلم اراده ساخته‌ی 
کوردیورکنز با بازی خودش و اوابارتوک بود. نام اصلی این فیلم بدون تو 
شب فرا می رسد بود. این فیلم مضمون اجتماعی داشت و به مسأله‌ی اعتیاد و 
مواد مخدر می‌پرداخت. در دوبله‌ی این فیلم مصطفی اسکویی به جای 
کوردیورکتن: در نقش دکتر رسرت کسار و مهین اسکویی به جای اوا 
بارتوک در نقش جینا حرف زدند. بقیه‌ی نقش‌های فیلم را تعدادی از هنرمندان 
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و دانشجویان مقیم آلمان دوبله کردند از جمله عباس مغفوریان (هنرپیشه تناتر 
در آلمان و بعد در تهران) و فروغ فرخزاد (شاعر معروف) که در آن سال‌ها 
به آلمان رفته بود و در یک مهمانی با اسکویی آشنا شده بود و در دوبله‌ی ایسن 
فیلم به جای یک پرستار آلمانی صحبت کرد. نصرت کریمی و اعلم دانایی که 
پیش از این با اسکویی‌ها در تثاتر سعدی زیر نظر نوشین نمایشنامه‌هایی را 
بازی کرده بودند از چکسلواکی به آلمان رفتند و در دوبله‌ی این فیلم شرکت 
کردند. ضمن اينکه صاذق محستی هنرمند ایرانی که برای دوبله‌ی فیلم‌ها به 
آلمان رفته بود در این فیلم گویندگی کرد. پوران شاپوری خواهر مهبین 
اسکویی نیز به همراه همسرش عباس شاپوری به همراه انوشیروان روحانی به 
دعوت خانم و آقای اسکویی به آلمان رفتند تا علاوه بر گویندگی در فیلم‌ها: 
کنسرت‌هایی هم در آلمان و ایتالیا بگذارند. 

کمپانی ان اف در روز سه شنبه دوم آوریل ۱۹۵۷ ضیافتی ترتیب داد و از 
کلیه‌ی مخبرین جراید و رادیو و تلویزیون آلمان برای مشاهده‌ی موفقیت‌آمیز 
دوبله اولین فیلم آلمانی و آشنایی با اسکویی مدير دوبلاژ فیلم دعوت به عمل 
آمد ضمن اینکه عده‌ای از ایرانیان مقیم آلمان نظیر خان بابا تهرانی نیز در این 
مراسم حضور داشتند. 

پرویز خطیبی هم که از طرف اسکویی برای همکاری در دوبله‌ی فیلم‌ها به 
آلمان دعوت شده بود در این رابطه در صفحه ۱۴۰ کتاب خاطراتی از 
هنرمندان می گوید: 

در پاییز سال ۱۳۳۶ مصطفی و مهین اسکویی در حوالی شهر مونیخ خانه‌ی 


بزرگی اجاره کرده بودند و تصمیم داشتند فیلم‌های آلمانی را به زبان فارسی 
دوبله کنند آن زمان دوبله‌ی فیلم‌های ایتالیایی در رم رواج کامل داشت. 
مصطفی اسکویی از طریق برادرش مرتضی که در سفر شوروی با من همراه بود 
تقاضا کرد تا به آلمان بروم و پس از دیدن چند فیلم تعدادی از آن‌ها را بخریم و 
همانجا دوبله کنیم. ظاهرً برادر بزرگ‌تر اسکویی‌ها (اکبر روشنفکر) حاضر شده 
بود که برای انجام این کار سرمایه‌گذاری کند. به پیشنهاد مصطفی اسکویی قرار 
بر این شد که تعدادی گوینده زن و مرد را پس از یک آزمایش استخدام کنیم و 
همگی را به مونیخ بفرستیم وقتی آگهی منتشر شد در حدود بیست نفر هجوم 
آورند که بین دوازده نفر فقط دو نفر قبول شدند. این دو عباس جوانمرد و علی 
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نصیریان بودند که امروز خود از نام‌آوران و قدرتمندان تئاترند. برای مسافرت به 
۳ مجبور بودم به اوک مراجعه کنم با آنکه سپهبد بختیار را از دوران 
جوانی می‌شناختم. بیش از یکماه صدور گذرنامه‌ام به طول انجامید و سرانجام 
وقتی مطمشن شدند که که این سفر سیاسی نیست عازم مونیخ شدم. در فرودگاه 
مصطفی اسکویی و عباس شاپوری با چند شاخه گل انتظار مرا می‌کشیدند 
انوشیروان روحانی هم بود و من برای دومین بار با او رویرو شدم جوان بسیار 
خونگرم و کمی خجالتی بود که بعداً این نقص او به‌کلی برطرف شد وقتی وارد 
باغ بزرگ و با صفایی که اسکویی‌ها اجاره کرده بودند شدیم احساس کردم جز 
من مهمانان دیگری هم در آنجا زندگی می‌کنند که این مهمانان عبارت بودند از 
عباس و پوران شاپوری. مادر پوران و همسر تازه‌اش آقا ج و سلطنت. خدمتکاری 
که از تهران آورده بودند و بالاخره داود خواهرزاده اسکویی و ... سه روز پیش از 
آن که مونیخ را ترک کنم همراه پوران و اسکویی‌ها و انوشیروان روحاني به 
استودیو باوار یا فیلم بزرگ‌ترین استودیوی فیلمسازی الصان وی آن روزها 


کرک داگلاس در آنجا فیلم وایکینگ‌ها را می‌ساخت ما با چند تن از هنرپیشگان 
عکس‌هایی برداشتيم. آن موقع داود رشیدی هم همراه 9۳ در اسان 
هنرجوی تثاتر بود. 


دو ماه طول کشید. ترجمه‌ی فارسی را شخصی به نام پیات برعهده داشت 
و فراگرد فیلم را به چند قسمت تقسیم کرده بود که هر روز یک قسمت آن 
دوبله می‌شد. استودیو دوبلاژ باواری فیلم از امکانات فنی مجهزی برخوردار 
بود. اعضاء گروه دوبله‌ی این فیلم همگی جوان و علاقه‌مند به کار بودند بعد از 
پایان دوبله‌ی فیلم یک کپی از این فیلم از طریق استودیو باواری به ایران 
فرستاده شد و در سینما دیانا به نمایش درآمد و استقبال نسبتاً حوبی از آن به 
عمل آمد. در مطبوعات آلمان نیز مطالب زیادی در مورد دوبله‌ی آن نوشته شد. 
پرویز خطیبی درباره‌ی همکاری برای دوبله‌ی فیلم با اسکویی به یاد 
می‌آورد: 
اسکویی در کارتی که به دستم رسید اظهار تمایل کرده بود که مرا در 
مونیخ ببیند نوشته بود مقدماتی فراهم کرده‌ام تىا بتوانم بمضی از فیلم‌های 
آلمانی را در اینجا به زبان فارسی دوبله کنم. چون شنیده‌ام که فیلم‌های 
ایتالیایی که در رم دوبله می‌شوند در ايران خیلی خوب کار می‌کنند. 
اتفاقاً چند روز بعد مرتضی برادر مصطفی اسکویی پیش مین آمد و تأکید 
کرد مصطفی با حمایت برادر بزرگ‌ترش روشنفکر صاحب مؤسسه لوان تور 
شرکتی تشکیل داده و خواسته است که تو برای یکی دو ماه به مونیخ بروی تا به 
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اتفاق فیلم‌ها را بررسی و انتخاب کنید اوایل پاییز ۱۳۳۶ به مونیخ پرواز کردم در 
حالی که کارهای فنی نردبان ترقی هنوز در جریان بود در مونیخ پس از یک 
استراحت دو روزه مشغول بازدید فیلم‌های جدید شدیم اما با کمال حیرت به 
این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از فیلم‌ها باب بازار ایران نییست. در فیلم‌های 
آلمانی برخلاف آنچه تبلیغ کرده بودند. نه خشونت بود نه حوادث عجیب و 
غریب. داستان‌ها ساده بود. و اغلب با زندگی خانوادگی آلمان‌ها ارتباط پیدا 
می‌کرد. هفته بعد با اسکویی و دوستش تهرانی (خان بابا) به خانه‌ی فروغ رفتیم. 
در راهرو, فروغ و صاحبانخانه با هم جدال لفظی داشتند. مسأله برسر مصرف 
زیاد آب بود. 
(کتاب خاطرات هنرمندان) 
در جایی دیگر خطیبی می‌گوید: در دفتر شرکت لوان تور که متعلق به برادر 
بزرگ‌تر اسکویی بود عده‌ای از داوطلبان را که استعداد هنری داشتند از طریق آزمایش 
بیان انتخاب کردم که عباس جوانمرد هنرپیشه معروف تئاتر هم جزو این گروه بود. ما 
قصد داشتیم افراد مورد نظر را به عنوان گوینده به مونیخ ببریم و در طول یکسال به 
طور آزمایشی دست به دوبله‌ی فیلم‌های آلمان بزنیم. برای آقامت هفت هشت گوینده 
که قرار بود به‌وسیله‌ی شرکت هوایی اس آ اس به آلمان بيایند. اسکویی با مدیر هتل 
در دهکده دنیس صحبت کرده و قرارهای لازم را گذاشته بودند. در خانه‌ی اجاره‌ای 
اسکویی‌ها علاوه بر داود عباس‌پور و انوشیروان روحانی. مادر پوران و همسرش بودند. ما 
بیش از چهل فیلم را از کمپانی‌های مختلف آلمان تماشا کردیم و به این نتیجه 
رسیدیم که به علت محتوا و مطرح کردن موضوعات ساده. فیلم‌های المانی نمی‌توانند 
برایر فیلم‌های ایتالیایی رقابت کنند اسکویی فیلمی از کوردیورکنز انتخاب کرد که 
نسبت به فیلم‌های دیگر تا حدودی برتری داشت ولی من حاضر نشدم در دوبله‌ی آن با 
اسکویی شریک شوم و موضوع را با برادرش در تهران تلفنی در میان گذاشتم. بی‌آنکه از 
سفر آلمان نتیجه مثبت گرفته باشم به تهران برگشتم ولی اسکویی به تنهایی فیلم را 
دوبله کرد و به‌وسیله‌ی برادرش فیلم را به ايران فرستاد که درآمد اصلی از آن حتی 
مخارج خرید و دوبله‌ی فیلم را جبران نکرد. ۱ 
در سال ۱۳۳۷ پس از دوبله‌ی فیلم اراده فعالیت استودیوی انها به دلیل 
هزینه‌های گزاف چندان دوام نیاورد. مهین اسکویی و مصطفی اسکویی به ایران 
برگشتند. مجله‌ی پست تهران سینمایی در این رابطه نوشت: 
اسکویی پس از دوبله اراده با مسئولین دیانا فیلم وارد مذاکره شد تا از 
وسایل استودیو دیانا فیلم برای دوبله‌ی فیلمی استفاده نماید. گویا توافق حاصل 
شده و اسکویی چند روز دیگر مشغول می‌شود. 
اسکویی پس از مراجعت از اروپا مدتی تصمیم داشت فیلم تهیه کند و بعد 
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قرار شد فعالیت تثاتری خود را از سر گیرد اما بالاخره کار دوبلاژ را انتخاب 
کرده در استودیو دیانا فیلم مشغول کار شد بعد به فکر تأسیس تشاتر افتاد و 
سینما آپادانا واقع در یوسف آباد را به صورت تثاتر آناهیتا درآورد. 

اما نقدی نیز به فیلم اراده در مطبوعات آن سال‌ها به چاپ رسیده که قاببل 
توجه است: 

فیلم اراده به کارگردان مصطفی اسکویی و با همراه متخصصین آلمانی به 
فارسی دوبله شده است. مصطفی اسکویی که در رشته سینما تحصیلات عمیسق 
نموده است. در سال گذشته در آلمان اقدام به تأسیس استودیویی به نام 
(استودیو سینما تئاتر ایران) در شهر مونیخ نموده و اولین محصول و کار این فرد 
شایسته فیلم اراده می‌باشد که به زودی در سینماهای تهران بروی پرده خواهد 
آمد. این مژسسه با شرکت سهامی لوان تور به وجود آمده و مدیران آن در نظر 
دارند عالیترین و بهترین فیلم‌های خارجی را به فارسی برگردانده و در تهران به 
معرض نمایش بگذارند. اراده از لحاظ تکنیک دوبلاژ غنی است و مسلماً مايه 
بسی خوشبختی خواهد بود البته آقای اسکویی در فیلم‌های آینده موفقیت‌های 
بیشتری به دست خواهد آورد و در این راهی که انتخاب نموده‌اند پیشرفت 
چشمگیری خواهد نمود. ناگفته نماند که دوبله‌ی این فیلم در آلمان در محافل 
سینمایی به موفقیت بزرگی نائل آمد. مطبوعات آلمان این موفقیت آقای 
اسکویی را به وی تبریک گفتند اراده به زودی در سینما دیانا و تهران به معرض 
نمایش گذارده خواهد شد. (به قل م ادیب ۱۳۳۶) 


تجربه‌ی مشترک دوبله‌ی ایران و ایتالیا 

در سال ۱۳۳۴ استودیو پارس‌فیلم با دوبله‌ی فیلم بهار خونین (۱۹۴۹ هنری 
کنیگ) اقدام به دوبله‌ی فیلم‌های خارجی می‌کند و در اولین حرکت برای 
حصول کیفیتی بهتر فیلم را پس از صدابرداری در تهران به رم فرستادند تا 
مراحل فنی‌اش در آنجا انجام شود. این فیلم شاهزاده روباهان نام داشت که به 
بهار خزنین تغییر یافت. متن انگلیسی فیلم را محسن مهدوی ترجمه کرده و 
علی کسمایی مدیریت دوبلاژ آن را برعهده گرفت در این فیلم حسین 
امیرفضلی به جای اورسن ولز: مهین کسمایی به جای وانداهندریکس, مهین 
دیهیم به جای کاتینا پاکسنیو و سیامک یاسمی به جای تایرون پاور گویندگی 
کردند. 
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با دوبله‌ی بهار خونین اولین تجربه‌ی مشترک دوبله‌ی اران و ایتالیا شکل 
گرفت. عدم توفیق این فیلم سبب شد تا روند دوبله‌ی مشترک بدین شکل 
تداوم نیابد. در سال‌های بعد در دوراتی که دوبله در ایتالیا همچنان فعال بود 
اولین محصول مشترک سینمایی ایران و ایتالیا با عنوان جدال در مهتساب 
(یاسمین) ساخته شد تهیه‌ی این فیلم چهار ماه طول کشید و در سیزدهم آذر 
۲ در سینماهای سانترال و سهیلا نمایش داده شد تهیه‌کننده آن دنزل 
وینچنسو و سناریست کوروش سلحشور و بازیگران ایرانی عبارت بودند از: 
منوچهر نادری (از گویندگان فصال دوبله‌ی ایتالیا) نصرت‌اله محتشم. 
همایون. میرزاده. صولتی. پرخیده و هنرپیشه‌های خارجی عبارت بودند از: 
ارنو کریزا و ماریاپیا. کلیه‌ی امور فیلمبرداری این فیلم توسط مرکز هنرهای 
زیبای کشور انجام شد. 

جلیل زرینه (از فعالان دوبله‌ی ایتالیا) که در نهیه‌ی فیلم به همراه محمد 
دادبه شراکت داشت. عوامل سازنده فیلم را به ایران‌آورده بودند و امکانات 
هنرهای زیبا را در اختیار آن‌ها قرار دادند. از نکات جالب درباره‌ی این فیلم 
دوبله‌ی آن است که در ایران انجام شد. لطیف‌پور مدیریت دوبلاژ آنرا انجام 
داده و کاوس دوستدار به جای منوچهر نادری, نجمی (ماریا پیا) زهره شکوفنده 
(لوچیا) اسماعیلی (ارنوکریزا) بازیاران (زندی) می‌می (عاقد) مقبلی بدری 
نوراللهی (پرخیده) محتشم (به جای خحودش) و لطیف‌پور گویندگان فیلم بودند. 


دوبله. رقیب فیلم فارسی 

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوران حاکمیت واردکنندگان فیلم آغاز شد. 
پیش از این در فرانسه کمپانی‌های خارجی برای اینکه محصولات بومی را 
شکست دهند و بازار خود را پررونق سازند به عناوین مختلف با فرستادن 
واردکنند گان فیلم به کشورهای مختلف و دوبله‌ی فیلم‌ها به زبان فرانسه آن را 
نمایش می‌دهند و به ایسن ترتیب صنعت سینمای فرانسه در اثر واردات و 
دوبله‌ی فیلم‌ها دچار ضعف شده بود. 

در این سال‌ها هر سیتمایی محصولات یک کمپانی را وارد می‌کنند. 
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محصولات کمپانی‌هایی نظیر یونایند آرتیست نیز توسط عرب‌ها خریداری و 
به ایران می‌آمد. در سال ۱۳۳۲ حدود ۲۳٩‏ فیلم خارجی در تهران به نمایش 
درآمد. از این فیلم‌ها در حدود ۱۸۰ فیلم متعلق به امریکا و بقیه‌ی محصولات 
مصری روسی, ایتالیایی. فرانسوی. انگلیسی. فیلپینی و هندی بود در این سال‌ها 
چون فیلم‌های ایتالیایی دوبله به فارسی بودند. موفقیت بیشتری کسب کردند 
موفقیت اکران فیلم برنج تلخ که در ایتالیا دوبله شده بود باعث شد تا دوبله در 
ایران نیز متداول شود. در سال ۱۳۳۳ در حدود ۲۹۴ فیلم نمايش داده شد که 
فیلم‌های ایتالیایی که در ایتالیا به فارسی دوبله شده بودند نسبت به بقیه‌ی 
فیلم‌ها از فروش بالاتری برخردار بودند. با افزایش واردات فیلم و استقبال مردم 
از فیلم‌های دوبله شده فرنگی بر تعداد سانس‌های سینما افزوده شد سینما گل 
سرخ در اوایل سال ۱۳۳۴ با نمایش فیلم دو عاشق و یک معصشوق و سینما 
رویال در اول فروردین ۱۳۳۴ با نمایش فیلم چهار راه حوادث تأسیس شدند. 
در مهرماه ۱۳۳۵ سیتما مولن روژ با نمایش فیلم بند باز کارش را آغاز کرد. 
سینماهای پلازا. فری. دنیاء سعدی. کسری. تخت جمشید. سهیلا کارش را 
آغاز کرد. سینماهای میامی, رادیو سیتی, امپایر نیاگاراء اسکار. ایفل. آسیا و 
تهران پارس به جمع سینماهای تهران اضافه شدند قالب این سینماها در ایسن 
دوران به نمایش فیلم‌های فرنگی احتصاصی یافتند همین مسأله باعث شد تا 
سینمای ایران وجود رقیبی تازه را برای خود احساس کند در این ميان دوبله که 
مهم ترین وسیله ارتباط تماشاچی با فیلم و عامل اصلی فروش فیلم‌های فرنگی 
در ایران بود طبعا نقش مهمی در ایجاد رقابت داشت. 
مسلماً فیلم‌های خارجی که دوبله می‌شدند نسبت به فیلم‌های ایرانی فروش 
بیشتری داشتند و همین مانع از رشد و شکوفایی فیلم‌های فارسی بود. این روند 
باعث شد تا سینمای ایران برای جلب تماشاگر عامه به ابتذال روی بیاورد. کار 
به جایی رسید که فیلمسازان ایرانی از دهه‌ی سی و مشخصاً چهیل سعی 
می کردند با استفاده از هنرپیشه‌های مشهور و تجاری کردن فیلم‌ها. تماشاچی را 
به سمت تماشای فیلم‌های فارسی بکشانند. تولید یک فیلم ایرانی در آن سال‌ها 
به طور میانگین صد تا صد و پنجاه هزار تومان هزینه برمی‌داشت در حالی که 
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مثلاً واردکنند گان فیلم‌های عربی با دو سه هزار تومان یک فیلم می‌خریدند و 
مبلغی هم هزینه‌ی دوبله و سایر امور آن می‌کردند و با ده پانزده هزار تومان 
یک فیلم به زبان فارسی در اختیار داشتند. 

در این سال‌ها یک فیلم فرنگی نیز با پنجاه هزار تومان خریده و دوبله 
می‌شد و درنتيجه رقابت فیلم‌های فارسی در مواردی با هزینه‌های بالغ بر 
هشتصد هزار تومان با این فیلم‌ها خیلی مشکل بود. در این میان سینماها نیز 
غالباً علاقه‌ای به نمایش فیلم‌های ایرانی نداشتند. 

به این ترتیب اگرچه تولید فیلم در ایران از دل دوبله بیرون آمد اما تا سال‌های 
سال به عنوان اهرم فشار واردات خارجی بر تولیدات ضعیف داخلی عمل کرد. 


اولین دوبله موزیکال ایران 

در طول تاریخ دوبله‌ی ایران تعدادی فیلم موزیکال برای دوبله به ایران آمده 
و غالب این فیلم‌ها از دوبله‌ای منسجم و قابل اعتنا برخوردار بودند. در مواردی 
دوبله با اینگونه فیلم‌ها توانایی و قدرت خود را به رخ می‌کشید. 

اما اولین فیلم‌های دوبله شده‌ای که آوازهایش نیز به فارسی بر گردانده شد 
فیلم‌های مصری است که از دهه بیست به ايران می‌امد و به خاطر رقص و 
آوازهایش و نزدیکی محیطی و فرهنگی به محیط ایران در میان تماشاگران 
سینما طرفداران زیادی پیدا کرده بود. مرتضی احمدی از جمله اولین کسانی 
است که اوازهای فیلم‌های عربی دوبله شده را به فارسی اجرا می‌کرد. درواقع 
اهمیت آوازها در میان علاقه‌مندان در آن سال‌ها باعث شده بود تا صاحبان فیلم 
برای جلب مشتری بیشتر آوازهای فیلم را به فارسی برگردانند. کار فقط به 
برگردان آواز فیلم‌ها ختم نشد و کار دوبله باعث شد تا عده‌ای از خوانندگان 
معروف آن سال‌ها هم به فکر برگردان آهنگهای خارجی و عربی بیافنتد. قاسم 
جبلی آهنگ‌های فیلم‌های عربی را برگردان فارسی می‌کرد. ضمن اینکه عباس 
مهرپویا نیز آهنگهای فیلم‌های دختر نمکزار و باد وحشی است را به فارسی 
بر گرداند و بقدری کار دوبله‌ی آهنگ فیلم‌ها بالا گرفت که رادیو انجام این کار 
را ممنوع کرد. 


«بعد از دوبله‌ی فیلم. دوبله‌ی آهنگ نیز در ایران باب شد به طوری که 
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حتی رادیو دوبله‌ی آهنگ‌های خارجی در رادیو اران را ممنوع کرد. الله و اکبر و 
یا مصطفی از این دسته آهنگ‌هاست که از روی آهنگ‌های خارجی ساخته و به 
فارسی برگردانده شده.» 
از نمونه‌های دیگری که در میان فیلم‌های مصری قابل اشاره است. فیلم‌های 
اسماعیل یاسین دیوانه شده و زندگی استاد می‌باشد که هر دو فیلم در سینما 
خورشید دوبله شد هوشنگ شوکتی و شهین و مرتضی احمدی از جمله 
خوانندگان معروف آن سال‌ها بودند که علاوه بر گویندگی در این فیلم‌ها 
آوازهای فیلم را نیز به فارسی اجرا کردند. مرتضی احمدی در این رابطه و 
استودیوی دوبله سینما خورشید به یاه می‌آورد: 
بیشتر فیلم‌های عربی در سینما خورشید دوبله می‌شد. دو نفر بودند به نام 
TEE a ET‏ را آنجا شروع کردند با وسایل بسیار 
ابتدایی و به سختی کار انجام می‌شد. من به همراه عبدالله محمدی هوشنگ 
بهشتی. شهین. پرخیده. قدکچیان. مهین بزرگی و هوشنگ شوکتی گویندگی 
می‌کردیم مدیر دوبلاژ هم غالبا هوشنگ بهشتی بود. در این فیلم‌ها بییشتر 
آوازهای عبدالوهاب. فرید الاطرش و اسماعیل شکوشکو را به فارسی 
برمیگردانديم. 
نمونه‌ی دیگر در این رابطه به سال ۶ و دوبله‌ی فیلم مصری اشراف 
ژاده برمی گردد که آرازهای آن به‌وسیله‌ی پوران شاپوری و الهه دو خواننده 
معروف آن سال‌ها در استودیو ایران‌فیلم به فارسی برگردانده شد: 
فیلم عربی اشراف زاده به‌وسیله‌ی مغازه‌ای دوبله شد که علاوه بر مکالمات. 
آهنگها نیز دوبله شده و اشعار آن که به قارسی ترجمه شده توسط شاپوری و 
الهه خوانده شده یکی از آهنگ‌هاء همان تصنیف معروف (ترانه شکوفه‌ها) که 
تاکنون چند بار توسط شاپوری از رادیو خوانده شده می‌باشد. 
اولین نمونه دوبله موزیکال در ايران مربوط به سال ۱۳۳۴ و فیلم زیبایان 
شب (۱۹۵۲) ساخته‌ی رنه کلر محصول مشترک ایتالیا و فرانسه می‌باشد که 
با نام رویای شیرین در ایران به نمایش درآمد. این فیلم در استودیو سانترال 
دربله شد و سیامک یاسمی مدیریت دوبلاژ آن را برعهده داشت. مهسین 
کمایی به جای مارتین کارول و یاسمی به جای ژرار فیلیسپ حرف زدند. 
ژاله علو (به جای جینالولو برب یجیدا) محتشم. . حجت زاده. زندی. کاملی. 
مهدوی. نجمی. سهیلا. زرندی. مهین معاون‌زاده. امیرزاده. گنجه‌ای. ملک 
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مطیعی. به ترتیب سایر گویندگان فیلم بودند در اختیار داشتن گروهی از 
گویندگان مجرب به همراه امکانات فنی مجهز استودیو سانترال و استفاده از دو 
خواننده اپرا یعنی اولین باغچه‌بان و منیر و کیلی برای خواندن آوازهای فیلم با 
ارکستر مجلسی همگی باعث بالا رفتن کیفیت دوبله‌ی فیلم شد. منیر وکیلی به 
جای مارتین کارول. اولین باغچه‌بان. به جای جین‌الولو بریجیدا آواز 
خواندند. نکته قابل اشاره درباره‌ی خواندن آوازها این بود که به دلیل آنکه نوار 
دیالوگ و آوازها و موسیقی به صورت جداگانه وجود نداشت خواننده 
نمی‌توانست به زبان فارسی و روی موسیقی اصلی بخواند به همین دلیل 
می‌بایست آواز و موسیقی با هم اجرا می‌شد. از طرفی در این فیلم تعدادی از 
گویندگان به جای بعضی از پرسوناژها با لهجه‌های رشتی. قزوینی» ترکی و .. 
حرف می‌زدند که این باعث بالا رفتن بار کمدی فیلم شده بود. این فیلم به 
عنوان برنامه‌ی افتتاحیه سینما رویال به نمایش درآمد. فیلم به هنگام نمایش با 
استقبال خوبی روبرو شد و زمینه‌ای فراهم کرد در سال‌های بعد فیلم‌های 
دیگری نیز به همین شیوه دوبله شود. در پی استقبال و موفقیت روبای شیرین 
در فیلم‌های بعدی دوبله شده در استودیو سانترال یعنی علی‌بابا و چهل دزد 
بغداد و جنجال در فروشگاه آوازهایی گنجانده شد. در علی‌بابا و چهل دزد 
بغداد در تیتراژ سیامک یاسمی به جای فرناندل آواز خواند و در جنجال در 
فروشگاه در صحنه‌ای از فیلم که نورمن به پارک می‌رود زرندی به جایش آواز 
می‌خواند. 

فهمیه راستگار درباره‌ی آواز فیلم‌ها به یاد می‌آورد: 

در ایران‌فیلم نیز غالباً شعار فیلم‌های روسی توسط بیژن مفید برگردان 

فارسی می‌شد و بر روی آوازهای فیلم شعر می‌ساخت و به گویندگان خواندن 

آواز را بر روی فیلم‌ها می‌آموخت. 

کارمن نیز از جمله فیلم‌هایی است که در سال ۱۳۳۵ در استودیو سانترال 
دوبله شد و آوازهای آن نیز به زبان فارسی دوبله و خوانده شد. منیسر وکیلی 
خواننده معروف آن سال‌ها این آوازها را اجرا کرد. 

مجید محسنی که تحت تأثیر سبک کار چارلی چاپلین بود و در دیکتاتور 
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بزرگ هم به جای چاپلین حرف زده بود» در فیلم صامت صصر جدید در 
جایی که چاپلین آواز می‌خواند به جای وی آواز فارسی می‌خوانند محسنی 
پیش از این در فیلم زندگی شیرین است نیز این آواز را اجرا کرده بود ضمن 
اينکه در تثاتر نیز همین آواز را اجرا کرده بود. وی در سال ۱۳۳۹ در استودیو 
بدیع این آواز را در عصر جدید به جای چاپلین خواند. 

در اسماعیل یاسین در شهر زنان آوازهایی که اسماعیل یاسین می‌خواند 
به‌وسیله‌ی خوانندگان و گویندگان ایرانی به فارسی اجرا شده. نکته جالب اينکه 
وقتی آواز فارسی پخش می‌شود آهنگ زیرش قطع می‌شود. شعری به این 
مضمون بیا حبیب من. بیا طبیب من حسین حامی از جمله دوبلورهایی بود که 
در فیلم‌های عربی دوبله شده در ایران‌فیلم به جای اسماعیل یاسین حرف 
می‌زد و گهگاه در فیلم‌ها به جای هنرپیشگان عربی آواز فارسی می‌خواند. 

اما در دهه‌ی سی برای اینکه رنگ و جلوه‌ی بیشتری به فیلم‌های دوبله شده 
بدهند از خوانندگان مشهور و شناخته شده‌ی آن سال‌ها همانند ویگن. عارف. 
منوچهر سخایی» الهه. پوران و عباس مهرپوبا برای خواندن آواز استفاده می 
شد. عباس مهرپویا که آوازهای فیلم‌های ایتالیایی را همم برگردان به فارسی 
می کرد در یکی دو فیلم ایتالیایی و یک فیلم هندی آواز خواند. الهه نیز در یک 
فیلم به جای سامیه جمال آواز خواند. الهه در فیلم هندی ۵ دقیقه مهلست به 
جای هنرپیشه اصلی زن فیلم و خانم یاسمین هم به جای شیشی گالا آواز 
خواندند به جای دیو آنند نیز ویگن خواننده معروف آن سال‌ها آواز فارسی 
اجرا کرد. در یک فیلم هندی هم عارف به جای دیو آنند آواز فارسی خواند و 
به جای هنرپیشه‌ی زن فیلم نیز الهه آواز فارسی اجرا کرد. منوچهر سخایی هم 
در یکی دو فیلم هندی اواز فارسی خواند. 

حیدر نخعی دستبار جلال مغازه‌ای در آن سال‌ها درباره‌ی دوبله موزیکال به 
یاد می‌آورد: 

فیلم اشراف‌زاده و تعدادی فیلم مصری دیگر را به یاد می‌آورم که خوانندگان 
معروف آن سال‌ها برای خواندن آواز به استودیو آمدند. 
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دوبله سکوی پرتاب برای رسیدن به سینما 

از اغاز فعالیت دوبله تا انتهای دهه‌ی سی دوبله در ایران یک حرفه‌ی 
رسمی به حساب نمی آید به همین خاطر تعدادی از علاقه‌مندان و عاشقان 
سینما سعی کردند دوبله را پلی برای بلند شدن و رسیدن به عرصه‌ی سینما قرار 
دهند. در این دوران عده‌ای از علاقه‌مندان سینما با هدف ورود به سینما به 
دوبله آمدند ولی به دلیل آنکه سینما ظرفیت پذیرفتن تمامی علاقه‌مندان را 
نداشت. تعدادی از آن‌ها دوبله را وسیله‌ای برای ارضاء علاقه‌شان به سینما 
یافتند و در دوبله ماندگار شدند. 

از طرفی در دهه‌ی سی باتوجه به اينکه دوبله هنوز دارای تشکلی نشده. 
نیاز به نیروهای تازه در آن احساس می‌شود. بسیاری از علاقه‌مندان سینما و 
افرادی که بعدها جذب سایر بخش‌های سینما شدند. در این سال‌ها سری به 
دوبله زده‌اند ولی در خیلی از موارد کار تعدادی زیادی از آن‌ها در دوبله تداوم 
نمی‌یافت. بسیاری از بازیگران تثاتر و رادیو یک یا چند مورد تجربه‌ی فعالیت 
در دوبله داشته‌اند. ولی به دلایل مختلف در این حرفه ماندگار نشدند. 

گویندگی وحدت و بهمنیار در فیلم دزدان کافه‌ی علی‌بابا به مسدیریت 
دوبلاژ حسین مدنی نمونه‌ای از حضور بازیگران تثاتر و رادیو در دوبله است 
که کارشان در دوبله تداوم نیافت. طغرل افشار نیز که از منتقدان خوب دهه‌ی 
سی به حساب می‌آید به دعوت على کسمایی در فیلم فتنه به جای آمادئو 
ناتزاری گویندگی کرد. فروغ فرخزاد نیز علاوه بر فعالییت دوبله در ایتالیا و 
آلمان در ایران نیز در فیلم مهر هفتم به مدیریت دوبلاژ پرویز بهرام گویندگی 
کرد. فریدون ثقفی در این رابطه به یاد می‌آورد: 

در دهه‌ی سی خیلی‌ها به دوبله آمدند و ماندگار نشدند بخصوص خانم‌های 

زیادی آمدند و رفتند خاطرم هست در فسیلم زیبایان سن فرادیانو خانم الهه 

خواننده معروف سال‌های بعد به جای یکی از هفت دختر فیلم حرف زد. 

در این سال‌ها تعدادی از هنرمندان رادیو و سینما و تثاتر به دوبله نیز ری 
زدند و استعداد خود را در این زمینه محک زدند ولی در این حرفه ماندگار 
نشدند گویندگی قاسم گلی گوینده رادیو در چند فیلم به مسدیریت دوبلاژ 
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فریدون ثقفی در استودیو دی سی آ گویندگی ملکه‌ی رنجبر در فی به 
مدیریت دوبلاز مهدی رئیس‌فیروز نمونه‌هایی از این دست می‌باشد. 

الهه و عماد رام از جمله افرادی هستند که در مقطعی به فعالیت دوبله 
پرداختند و در سال‌های بعد به خوانندگی روی آوردند. هوشنگ لطیف پور که 
عماد رام و الهه را به دوبله‌ی فیلم‌ها دعوت می‌کرد در این رابطه می‌گوید: 

آلهه را یکی از دوستان یمنی عباس شباویز معرفی کرد. شروع کار بود و ما 

هم احتیاج به گوینده داشتیم ایشان چند جلسه‌ای آمدند و کار کردند من روزی 

در اطاق فرمان بودم دیدم ايشان با خانم‌های گوینده نشسته بود و زمزمه اواز 

می کرد گفتم شما که صدای به این خوبی دارید در خوانندگی موفقتر خواهید 

بود و ایشان هم رفت و موفق شد. عماد رام هم از دوستان من بود و به عنوان 

دوست به ایران‌فیلم می‌آمد و در کا ارهای دوبله ما شرکت می‌کردند. 

پرویز تأییدی نیز که در سال‌های بعد به فعالیت تلاتر و کارگردانی سینما و 
ساخت فیلم‌های مستند پرداخت. در دهه‌ی سی در مقطعی به فعالیت دوبله 
پرداخت وی درباره‌ی فعالیتش در دوبله می‌گوید: 

من زمانی که در کلاس‌های تثاتر دیویدسن شرکت داشتم در مقطعی با 

دوستانی که از همکلاسی‌های من بودند در دوبله فعالیت داشتم استودیویی به 

نام اونیورسال بود که به طریقه‌ی مگنت ضبط می‌کرد و خیلی هم پر کار بود. 

من چند فیلم ایتالیایی را به یاد می‌آورم که گویندگی می‌کردم اولین فیلمی که 

حرف زدم دختر آمروزی بود در فیلم اتللو (بوندارچوک) هم لطیف‌پور از من 

دعوت کرد که به جای بوندار چوک تست بدهم و جزو کاندیداها بودم که جای 


او حرف بزنم ولی موضوع مصادف شد با خارج رفتن من و مسأله منتقی شد. 


اقدامات نافرجام برای دوبله‌ی فیلم‌ها به فارسی 

فعالیت دوبله در خارج از کشور در مقایسه با داخل به دلیل داشتن امکانات 
فنی بهتر و راحت‌تر به نظر می‌رسید. در این میان احسان ایپکچی از ایرانیان 
مقیم ترکیه که استودیو ایپک را در استانبول تأسیس کرده و فیلم‌های زیادی هم 
تولید کرده بود به فکر دوبله‌ی فیلم‌ها به فارسی افتاد. وی به این منظور به دنبال 
شریک سرمایه‌گذار می گشت تا از این طریق فیلم‌های ترکی خود را به فارسی 
دوبله کند. در این میان تلاش وی برای جذب مثارکت ایرانیان برای دوبله در 
استانبول بی‌نتیجه ماند. دست اندرکاران ایرانی که پيشنهاد وی را رد نموده 
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بودند. اعتقاد داشتند که اقدام وی برای دوبله‌ی فیلم‌ها صرفاً به نفع خود 
اوست. 

در این میان در سال ۱۳۳۰ پس از استودیو البراز استودیوهای آسیا و عصر 
طلایی تأسیس شدند. 


بازیگران تئاتر و شکل گیری نسل اولیه‌ی دوبله 

از اوایل دهه‌ی سی دوبله عمدتاً تثاتری‌ها را به سوی خود جلب کرد. به 
عبارتی نسل اول دوبله در ایران غالبا متشکل از بازیگران تثاتر می‌باشد در واقع 
هنرپیشه‌های تثاتر از زمانی به سمت دوبله گرايش پیدا کردند که دیگر تشاتر 
رونقی نداشت. سالنهای تثاتر اکثراً بسته شده بودند و فقط تماشاخانه‌ی تهران 
فعالیت داشت. تا سال‌ها بعد که تشاتر سنگلج (۲۵ شهریور سابق) باز شد. 
سالن‌های مخصوص تاتر نبودند و معمولاً نمایشنامه‌ها در سالن تالار فرهنگ: 
سالن وزارت فرهنگ و هنر و انجمن ايران و امریکا به روی صحنه می‌آمد که 
درامدی هم برای هنرپیشه‌ها نداشت. در نتیجه هنرپیشه‌های جوان به دوبلاژ 
روی آوردند این گروه به دلیل داشتن بیان مناسب که یکی از ویژگی‌های اصلی 
کار تثاتر می‌باشد به حرفه‌ی نوپا و جدید دوبله جذب شدند. اصولاً دوبله را در 
آن سال‌ها می‌توان شاخه‌ای از کار تتاتر به حساب آورد. در این میان تعدادی از 
تثاترهای لاله‌زار بیشترین سهم را در تأمین نیروی انسانی دوبله در این دهه 
دارند گویندگان نظیر تفی ظهوری. خسروانه. مانی. مستان. خسروی: 
رسول‌زاده منصور والامقام. عبداله محمدی. توران مهرزاد. پرخیده. ایسرن. 
ژاله علو پرویز بهادر. حیدر صارمی. مورین. منصور متین. حمید قنبسری. 
مهدی علیمحمدی. محمدرضا زندی, رضا امیریان. انتظامی. حسین کسپیان 
و ... از جمله بازیگران تثاتر بودند که در این دهه فعالیت خود را در عرصه 
دوبله آغاز کردند. 

در این میان بعضی از استودیوها برای اينکه تعدادی گوینده برای دوبله‌ی 
فیلم‌هایشان در اختیار داشته باشند, از بازیگران تثاتر آن سال‌ها امتصان 
گویند گی می گرفتند. به عنوان نمونه می‌توان به استودیو برناتن اشاره کرد که 
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توسط استفان نایمن از بازیگران تثاتر امتحان گویندگی گرفته شد و از ميان 
آن‌ها ضیاء‌الابصاری. رضا رخشانی. ایرج دوستدار کنمان کیانی. حسین 
حامی. کاوس دوستدار. مهین معاون‌زاده. مهین ديهيم. و مهین بزرگی قول 
شدند. 

اما عده‌ای از هنرجویان توپای تثاتر نیز بودند که شاگردان کلاس‌های تثاتر 
دیوید سن و کویین بی در دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران بودند 
میرعمادی. لطیف پور جعفر والی پرویز بهرام. نهمیه راستگار. فرسدون 
ثقفی. هوشمند مهراسا. بدری نوراللهی از این دسته هستند. فریسدون ثقفی 
درباره‌ی نحوه‌ی ورودش به دوبله به یاد می‌آورد: 

وقتی برای مأموریت به تهران آمده بودم به سراغ دوست دوران بچگی خود 

یعنی لطیف پور رفتم. گفتند فیلم دوبله می‌کند من اسلا تا آن زمان نمی‌دانستم 

دوبله چی هست رفتم استودیو اونیورسال دیدم تصام دوستان و بچه‌های 

هنرستان خودمان آنجا گویندگی می‌کنند. 

مرتضی احمدی نیز درباره‌ی نحوه‌ی ورود گویندگان برای فعالیت در دوبله 
در آن سال‌ها می‌گوید: 

شروع فعالیت جدی و مستمر در دوبله از سال‌های ۰۲۶ ۲۷ و ۲۸ به بعد بود 

آن موقع نحوه‌ی پذیرش به دوبله بسیار ساده بود افرادی به استودیوها مراجمه 

می کردند اگر استعداد و سواد داشتند و دقت تمرکز لازم داشتند مدیران دوبلاژ 

آن‌ها را تربیت می کردند. کما اینکه مدیران دوبلاژ آن سال‌ها گویندگان خوبی 

تربیت کردند. 

اما عده‌ای از هنرپیشگان معروف تثاتر آن سال‌ها هم سری به دوبله زدند 
ولی در این حرفه ماندگار نشدند. محمدعلی جعفری, جمیله شیخی. پرویز 
تاییدی از این دسته هستند. یکی از انتقاداتی که به دوبله در آن سال‌ها مشود 
این است که بازیگران تثاتر فعال در دوبله گویش و لحن تشاتری خود را به 
دوبله‌ی فیلم‌ها انتقال دادند. ولی گذشته از این ضعفی که به درستی در 
دوبله‌های آن سال‌ها وجود داشت. نکته‌های مثبتی در دوبله‌های آن سال‌ها 
وجود داشت که قابل اشاره است. گویند گانی با پیشینه‌ی بازی در تداتر و 
مدیران دوبلاژی از این دست مثل هوشنگ بهشتی. ایرج دوستدا هوشنگ 
لطیف پور. احمد رسول زاده و پرویز بهرام به دلیل فعالیت در تثاتر و آشنایی 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ايران 
به کارهای نمایشی می‌توانستند تصاویر را نجات دهند و درواقم دوبلورها در 
دوران درخشان دوبله یک نوع کار نماییشی از طرینق صدا انجام صی‌دادند. 
باتوجه به اینکه خیلی از نکاتی که در فیلم‌ها چه از نظر دیالوگ و چه از نظر 
نوع فرهنگ ملت‌ها بود که با فرهنگ ما همخوانی نداشت و برای تماشاچی 
ایرانی قابل فهم نبود. آشنایی مدیران دوبلاژ و گویندگان با کارهای نماییشی 
باعث می‌شد تا معادل فارسی آن را به گونه‌ای که با تصاویر متناسب باشد پیدا 
کرده و در فیلم پیاده می‌کردند این از نکاتی بود که اگرچه تحت عنوان ایرانیزه 
کردن فیلم‌ها مورد انتقاد مطبوعات قرار گرفت. ولی بسیاری از فیلم‌ها را در 
ایران قابل نمایش کرد. 
ناصر خاوری درباره‌ی گویند گانی که پیشینه‌ی تثاتری داشتند می‌گوبد: 
تمامی کسانی که از تئاتر وارد دوبله شدند موفق و ماندگار شدند چون در 
کار تثاتر صحبت کردن تئاتری تونالیته‌ی صدا می‌خواهد و آنقدر تشاتر در کار 
گوینده مؤثر است که تمامی کسانی که از تثاتر به دوبله آمدند همه موفق و 


ماندگار شدند. 


نشانه‌هایی از ذوق 

اما برخلاف آنچه عده‌ای دوبله‌های دهه‌ی سی را جدی نمی گیرند و نوع 
گویش آن را نزدیک به کتابت و با کیفیت ضعیف از نظر انتخاب گویندگان 
برای نقش‌ها و هم از نظر فنی می‌دانند ولی در مواردی ذوق و سلیقه‌ای که 
توسط مدیران دوبلاژ و گویندگان به کار گرفته شده را نمی‌توان نادیده گرفت. 

در دیکتاتور بزرگ که در سال ۱۳۳۸ با عنوان دیکتاتور در ايران به نمایش 
درآمد از مجید محسنی که در کارهایش تحت تأثیر چاپلین بود برای گویندگی 
به جای وی استفاده شد. این فیلم توسط برادران اخوان وارد شد. و به عنوان 
سومین برنامه‌ی سال ۱۳۳۸ بعد از فیلم‌های دستش ده و هرکول و خدایان از 
۳ فروردین ۱۳۳۸ در سینماهای مولن روژ و برلیان به نمایش درآمد آگهی 
نمایش آن همزمان در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات ۲۲ فروردین یکشنبه) 
تحت عنوان چارلی چاپلین دوبله‌ی فیلم‌های خود را به زبان‌های مختلف 
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دنیا به‌شدت کنترل می کند و به آسانی اجازه دوبله نمی‌دهد به همین علست 
تاکنون هیچ فیلمی از او به فارسی دوبله نشده است مولن روژ نهایت افتخار 
را دارد که برای اولین بار موفق شده است تا اجازه دوبله‌ی فیلم دیکتاتور 
را از چارلی چاپلین بگیرد و البته قبلاً نمونه صدای مجید محسنی که جای 
جاپلین در این فیلم صحبت کرده برای جاپلین ارسال شده و پس از 
تصویب اقدام به صدابرداری و دوبله به فارسی دیکتاتور بزرگ گردیده 
است. 

در فاتح محتشم با تیپ آغامحمدخان قاجار به جای جان وین در نقش 
چنگیزخان حرف می‌زد که در آن زمان بسیار مورد توجه واقم شد. حمید 
قنبری در فیلم‌های جری لوئیس با همان تیپ معروف آقتاکوچول که در 
پرنامه‌ی شما و رادیو داشت حرف زد که با موفقیت مواجه شد و وی تبدیل به 
گوینده ثابت جری لوئیس شد. در ابتدا افرادی نظیر حسن عباسی و کاوس 
دوستدار نیز توسط لطیف‌پور مورد آزمایش قرار گرفتند که درنهایت قنبری با 
گویندگی در فیلم کلافه به جای جری لوئیس در ایران‌فیلم به عنوان گوینده 
جری لوئیس انتخاب شد. 
در پی موفقیت فیلم‌های جری لوئیس با صدای قنبری در خرداد ۱۳۳۹ 
مطلبی در ستاره‌ی سینما به چاپ رسید که خواندنی است: 
سابقاً فیلم‌های جری لوئیس در ایران بازاری نداشت تا اینکه دوبلاژ در ایران 
رواج پیدا کرد. برای دوبله نقش جری لوئیس باید دقت بیشتری می‌شد که بعد 
از مدت‌ها مطالعه قرعه به نام حمید قنبری افتاد و اکنون شهرت و محبوبیت وی 
در ایران مرهون صدای قنبری است به طوری که گفته می‌شود شرکت‌های 
پخش فیلم‌های قدیمی جری لوئیس را از ته انبار بیرون کشیده و تصمیم دارند 
آن‌ها را به فارسی دوبله و مجدداً نمایش دهند حتی برای وارد کردن فیلم‌های 
جری لوئیس رقایت شدیدی بین واردکنندگان فیلم به وجود آمده قنبری تیپ 
آقا کوچول را که در رادیو داشت بعد از اينکه در چند فیلم به جای جری لوئیس 
حرف زد. مورد توجه واقع شد. این تیپ را در رادیو اجرا کرد که مورد توجه واقع 


ست. 
حمید قنبری از دستیابی‌اش به آن طرز بیان مشهور به جای جری لوئیس 
می‌گوید: 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
من مدام دقت می‌کردم ببینم جری لوئیس چه جوری صحبت 

می‌کند مثلا یکدفعه به خاطرم رسید در یک صحنه وقتی گفت: 

Wh 15 your ۰‏ توی صدایش یک زوقی بود من همین را گرفتم و مرتتب 

تکرار کردم کجا می‌روی؟ میای پیش ما؟ بعد رفتم سر خنده‌هایش و سعی کردم 

در مورد آن هم طوری عمل کنم که شبیه آنچه او انجام داده باشد اما به 

شیوه‌ای در حقیقت ترجمه شده و ایرانی اما مطالب بامزه دیگری هم به ذهنم 

می‌رسید که نمی‌دانستم آن را کجا استفاده کنم من به محض اينکه جری 

لوئیس پشت به دوربین می کرد همه آن مطالبی را هم که به ذهنم رسیده بود 

می‌گفتم در حالی که صحنه در این لحظه سکوت داشت. از همان زمان بود که 

اصطلاح پس گردنی باب شد. 

مشابه نمونه‌ای که ذکرش رفت هنرمندانی بودند که از شاتر و رادیسو به 
دوبله آمده بودند و مدیران دوبلاژ باتوجه به کاراکترهایی که در آن جا افتاده 
بودند. نقش‌هایی مشابه و یا نزدیک به آنچه قبلاً اجرا کرده بودند به آن‌ها 
واگذار کردند به عنوان نمونه می‌توان به علی تابش و عبداله محمدی اشاره 
کرد که در رادیو و تثاتر و سینما ایفا گر نقش‌های کمدی بودند و در دوبله هم 
به جای شخصیت‌های کمدی نظیر دسیکا و اسماعیل باسین گویندگی 
می کردند. 

عباس مطمئن‌زاده درباره‌ی مواردی از این دست به یاد می‌آورد: 

یادمه فیلمی مصری یا هندی بود که در ابتدای آن صبحی (گوینده 

داستان‌های رادیو) با همان لحن خودش در ابتدای فیلم با یکی بود یکی نبود 

فیلم را آغاز کرد و در انتهای فیلم هم می‌گفت و در پایان قصه ما در اینجا به 

پایان می‌رسد با همان سبکی که در رادیو گویندگی می‌کرد. 

علی زرندی گوینده معروف رادیو که تیپ شاباجی خانم را در رادیو 
داشت بعد از آمدن فیلم ننه‌زی‌زی در افریقا برای گویندگی در نقش ننه زی 
زی به جای آرتور لوکان حرف زد وحدت هنرپيشه طنز معروف آن سال‌ها در 
چند فیلم از جمله دزدان کافه‌ی علی‌بابا به جای توتو با لهجه‌ی اصفهانی 
حرف زد. 

ورود بازیگران نمایشنامه‌های رادیویی به دوبله. نفوذ تیپ‌های رادیویی به 
دوبله را به دنبال داشت تیپ‌های رادیویی که بین شنوندگان رادیو طرفداران 
بسیاری پیدا کرده بود بار دیگر به انگیزه بالا بردن غلظت کمدی فیلم‌ها و بالا 
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بردن گیشه فیلم‌ها در دوبله به کار گرفته شد. 
آقا کوچول. فوفول (حمید قنبری» عزیز دوردونه (منوچهر نوذری» میرزا 
عبدالغنی (اکبر مشکین) شیرخان (عبدالله محمدی) شاباجی خانم (زرندی) 
عمقلی صمد (مجید محسنی) غلط انداز (تابش) خان عمو (سخی) آقای شنوا 
(بهمینار) و ... از تیپ‌های معروف رادیویی آن سال‌ها بودند که یا به‌وسیله‌ی 
خود ابداع کنندگان آن‌ها یا به‌وسیله‌ی گویندگان دیگر در دوبله به کار گرفته 
می‌شد. 
مرتضی احمدی به یاد می‌آورد: 
آقای معینیان رئیس وقت رادیو وقتی آمد رادیو را ۲۴ ساعته کرد و 
هنرمندان زیادی از رادیو جذب دوبله کرد و عده‌ای را هم از دوبله به رادیو برد. 
اما اگر چه نوع کار گویندگی در رادیو با کار دوبله شباهت‌هایی به دلیل کار 
با میکروفن و اصولاً صدا پیشگی داشت. ولی نیاز به لیپ سینک بودن جملات 
و برقراری ارتباط با تقش و دریافت هنری و ایجاد و انتقال حس لازم و تنظیم 
صدا برای نقش باعث شده بود تا عده خاصی در دوبله ماندگار شوند. منصور 
والا مقام در این رابطه به یاد می‌آورد: 
در دهه‌ی سی و چهل اگرچه گویندگان زیادی از رادیو جذب فعالیت دوبله 
شدند ولی به دلیل تمرکز خاصی که برای تطبیق دادن صدا با لىب هنرپيشه 
وجود داشت هر کسی نمی‌توانست در دوبله فعالیت کند. 


رونق سیستم مگنت در ایران 

مشکلات و موانع بر سر استفاده از سیستم اوپتیک که زحمات فراوان و 
مخارج سنگینی به دنبال داشت و در ضمن تماشاچی را از تماشای کپیه اصلی 
فیلم محروم می‌ساخت باعث شد تا در سال ۱۳۲۸ عده‌ای برای پیدا کردن 
راه‌حل تازه و ساده‌تر شروع به فعالیت کنند. 

در سال ۱۳۲۸ هنوز وسایل فنی جدید فیلمبرداری و ضبط صداو حتی 
لابراتوار مجهز به ايران نیامده بود و جز یکی دو استودیو سایرین فاقد وسایل 
بودند. روند مداوم فعالیت دوبله عده‌ای را بر آن داشت با ارائه‌ی طرح‌ها و 
نقشه‌های جالب راه‌های سهل‌تری را برای دوبله‌ی فیلم‌های بيابند که متأسفانه 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
هیچکدام از این طرح‌ها با موفقیت مواجه نشد. پیش از این در دوبله‌ی آهنگ 
شهرزاد ساخته‌ی ریمسکی کور ساکف در استودیو اریا فیلم درصدد برامده 
بودند تا با استفاده از نوار ضبط صوت برای اولین بار کپیه اصلی فیلم را به 
نمایش بگذارند. برای انجام این مقصود هفته‌ها و ماه‌ها وقت صرف شد تا 
توانستند قسمتی از نوار ضبط صوت‌های معمول را با چسب مخصوص در 
حاشیه‌ی صدای فیلم بچسبانند که کاری مشکل و طاقت‌فرسا بود. در این شیوه 
علاوه بر مشکلات و سختی‌های آن ممکن بود به‌تدریج ضایعاتی متوجه نوار 
چسبانده شده در حاشیه‌ی فیلم گردد. به همین خاطر ابوالقاسم رضایی و 
سیمیک درصدد برآمدند تا فرمولی بسازند و آنرا جانشین نوار ضبط صورت 
کنند. بعد از مدت‌ها این فرمول ساخته شد و با وسایل فنی ناقص توانستند 
مایع مخصوصی را به حاشیه‌ی فیلم بمالند. این شیوه برای اولین بار در فیلم 
شثل به کار گرفته شد ولی به دلیل بی‌تجربگی نتوانست از حیث کیفیت صدا به 
کیفیتی بالا دست یابد. در این میان سیمیک از کار دوبله‌ی فیلم دست کشید و 
رضایی به تنهایی به دنبال راه‌های تازه‌تر و کامل‌تری به این منظور گشت و در 
سال ۱۳۳۲ فیلم شیطان فراری که با همین فرمول دوبله شده بود به بازار 
فرستاد و برخلاف تصور صدای فیلم شیطان فراری از کیفیتی بالا برخوردار 
بود. 

استفان نایمن نیز به منظور آوردن دستگاه‌های جدید به خارج رفت و بعد 
از بستن قرارداد با کمپانی متروگلدین مایر به ايران برگشت و از آن پس سیستم 
مگنت در ايرن رونق گرفت. نایمن مگنت را بر روی فیلم چسباند تا صدا 
همزمان با تصویر روی فیلم قرار گیرد. حدود یک‌سال طول کشید تا نایمن 
توانست این تکنیک را در ايران کامل کند و به ایس ترتیسب به‌کارگیری ایسن 
شیوه‌ی مورد اطمینان قرار گرفت. اگرچه در آن زمان رضایی فرمول خود را به 
ثبت رسانید لیکن به دلیل نقص قوانین در آن سال‌ها بسیاری ایسن فرمول را 
تقلید و مورد استفاده قرار دادند. به این ترتیب قالب فیلم‌ها با شیوه‌ی مگنت 
دوبله شد و از این پس کمتر فیلمی با شیوه‌ی اپتیک دویله شد. نکته جالب 
توجه این است که ایسن شیوه تنها در ایران متداول بود و در هیچ یک از 
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کشورهای جهان چنین شیوه‌ای تا آن زمان به مرحله اجرا درنیامده بود. با 
استفاده از نوار مگنت دوبله‌ی فیلم‌های خارجی رونق گرفت البته صداگذاری 
فیلم‌های فارسی همچنان به صورت اپتیک انجام می‌شد. 


صدا در سینمای ایران 

سینمای ناطق در ایران با فیلم دختر لر از سال ۱۳۱۳ حیات خود را آغاز 
کرد نکته قابل توجه اینکه در اولین فیلم ناطق سینمای ایران از صدای سرصحنه 
استفاده شد. پس از دوران کم‌کاری در سینمای ايران صدا در فیلم‌های فارسی 
دارای اصالت بیشتری نسبت به دهه‌های بعدی می‌باشد. 

در سال ۱۳۲۶ فیلم طوفان زندگی اولین فیلم ساخته شده پس از دوران 
فترت در سینمای ايران توسط دکتر کوشان ساخته شد او که باتجربه‌ی دویله‌ی 
دو فیلم دختر فراری و دختر کولی در ترکیه و همچنین دوبلله‌ی فیلم‌های زن 
سنگدل تاراس بولبا و سکوت شب در قاهره متوجه توفیق تجاری فیلم‌های 
ناطق فارسی شده بود به تولید اولین فیلم ناطق که مراحل ساخت آن در ایران 
انجام شده بود اقدام کرد. این فیلم از نظر فنی دارای اشکالات بسیاری بود از 
جمله فقدان ساندانکت و دورنمای صوتی بود. 

اعلم دانایی بازیگر فیلم بعد از اتمام فیلمبرداری در هنرستان هنرپیشگی 
عنوان کرد که بدون تمرین و فقط با سوفله کردن جلوی دوربین بازی کرده 
است. چون فیلمبرداری طوفان زندگی توام با ضبط صدا صورت می گرفت 
مشکلاتی نیز از این جهت بود مثلاً عبور هواپیما یا سروصدای عابرین مزاحم. 
دائما در ادامه کار فیلمیرداری وقفه می‌انداخت. 

فیلم واریته‌ی بهاری نیز در سال ۲٩‏ توسط پرویز خطیبی ساخته شد و 
سیف‌الدین کامرانی (صاحب استودیو و سینما سانترال در سال‌های بعد) 
صدابردار این فیلم بود. در سال ۱۳۲۶ مهندس بدیع پس از پانزده سال که در 
کشورهای انگلیس و فرانسه به تحصیل و کارآموزی در رشته‌های الکتریسیته و 
صدا پرداخته بود به ایران مراجعت کرد و شخصا شروع به ساختن و تهیه‌ی 
دستگاه‌های ضبط صدا چاپ فیلم دستگاه لابراتوار اتوماتیک و سایر امور فنی 
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نمود و پس از اينکه وسایل کار خود را تهیه کرد در سال ۱۳۳۹ با دستگاه‌های 
خود که بسیار ناچیز می‌نمود دست به تهیه‌ی شکار خانگی زد. پس از مدنی 
با رکودی که در توفیق مالی فیلم‌های ایرانی حاصل شد سازندگان فیلم به کار 
دوبلاژ روی آوردند. 

در این سال‌ها غالب بازیگران به دلیل فعالیت تناتر از بیان خوبی برخوردار 
بودند و به جای خودشان حرف می‌زدند. از جهتی صداگذاری فیلم‌های فارسی 
به مانند آنچه در دهه‌های بعدی می‌بينيم که بیشتر در جهت بالا بردن غلظت 
کمدی فیلم‌ها و همچنین بالا بردن توفیق تجاری با تیپ‌سازی گویندگان بود. 
اعمال نمی‌شود. هنرپیشه‌های فیلم‌ها در مرحله صداگذاری معمولاً حضور پیدا 
کرده و به جای خودشان حرف می‌زدند و سازندگان فیلم‌ها هم معمولاً 
خودشان مدیریت صدابرداری فیلم‌های خود را برعهده می گیرند. مسیامک 
یاسمی» محمدعلی زرندی, سردار ساگر دکتر کوشان, نظام فاطمی. 
ساموئل خاچیکیان. علی کسمایی. خطیبی و رئیس‌فیروز از جمله فیلمسازانی 
هستند که سرپرستی گوبندگان فیلم‌های خود را برعهده می گیرند و اتفاقاً همین 
مسأله یعنی وقتی صداگذاری فیلم‌های خود را انجام می‌دادند با این حرفه 
آشنایی پیدا کردند و تعدادی از آن‌ها به عنوان مدير دوبلاز فیلم‌های خارجی 
هم فعالیت خود را پیگیری کردند. نکته جالب اينکه در دهه‌ی سی از مدير 
دوبلاژ در اکثر مطبوعات تحت عنوان کارگردان هثری دوبلاژ نام برده می‌شود 
از سال ۱۳۳۰ که روند فیلمسازی سرعت بیشتری می‌گیرد. دکتر کوشان برای 
صداگذاری فیلم‌هایش به توصیه علی کسمایی. فیلمنامه‌نویس و کارگردان 
فیلم‌هايش تصمیم می گیرد عده‌ای را آموزش دهد. ژاله علو محتشم, سیامک 
یاسمی. محسن مهدوی. زرندی. سیاوش یاسمی: ابراهيم کوشان. مهین 
کسمایی. حجت‌زاده و ... از آن جمله می‌باشند. 

علی کسمایی در این رابطه به یاد می‌آورد: 

پیشنهاد کردم در استودیو پارس‌فیلم شعبه دوبله باز کنیم چون نماینده 

یک شرکت خارجی پیشنهاد نمايش فیلم شاهزاده روباهان را به صورت دوبله یا 

زیرنویس در تهران داده بود من با زیر نویس مخالف بودم فیلم را دوبله و 

صدابرداری کردم ضمن اینکه برای صدابرداری فیلم‌های صامت استودیو 
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پارس‌فیلم تعدادی گوینده تربیت شد تا روی این فیلم‌ها گویندگی کنند. 

در سال ۱۳۳۰ فیلم‌های مادر. شرمسار و مستی عشق قابل اشاره است. در 
فیلم مادر به جای دلکش. مهین بزرگی و به جای مهوش. مهسین کسسمایی 
گویندگی کردند. ژاله علو در شرمسار به جای دلکش حرف زد. علی کسمایی 
با شرمسار همزمان فیلمنامه‌ن ویسی و کارگردانی و صدابرداری را تجربه کرد. 
مهین بزرگی به جای معصومه خاکیار حرف زد شرمسار به صورت اپتیک 
ضبط شد و همزمان انکت و گفتار فیلم را هم ضبط می‌کردند. که در آن زمان 
کار بسیار مشکلی بود. در مستی عشق مهین کسمایی به جای دلکش و مهین 
بزرگی هم به جای معصومه خاکیار حرف زدند. ضمن اینکه برای بقیه‌ی 
نقش‌ها در هر سه فیلم از سیامک پاسمی. زرندی. محتشم. سیارش یاسمی 
و.. استفاده شد. 

به هنگام صدابرداری دزد عشق به دلیل نقص فنی آپارات. آتشسوزی رخ 
داد و استودیو پارس‌فیلم آتش گرفت. افسونگر نیز در سال ۱۳۳۱ توسط والتسر 
گابروبریج سرصحنه با دستگاه اپتیک صدابرداری شد محمود کوشان و 
اسکندر مینایی دستیاران وی بودند گابرو بریج از صدابرداران مسلط بود. و 
اولین کسی بود که میکروفن نیومن را وارد ایبران کرد وی در چند فیلم با 
پارس‌فیلم همکاری کرد و از ايران رفت. 

در بازگشت (۱۳۳۱) به جای آرمان به دلیل لهجه‌دار بودن کاظم 
محمودیان گویندگی کرد و سیروس جراح‌زاده هم به جای واهیک حرف زد. 
محمود پورزنجانی هم به جای یکی از شخصیت‌ها صحبت کرد. در واریته‌ی 
بهاری به دلیل آنکه امکان ضبط صدا در کنار فیلم وجود نداشت. فیلم به 
صورت صامت ساخته شد و بعداً صدا جداگانه ضبط شد و کنار هم گذاشتن 
صدا و تصویر باعث می‌شد تا صدا و تصویر جلو و عقب و گاه به صورت 
خنده‌آوری بیافتد. در مشهدی عباد ساخته‌ی صمد صیاحی (۱۳۳۱) به دلیل 
اینکه بازیگران لهجه ترکی داشتند بعد از اتمام مونتاژ با حضور بازیگران صداها 
مجدداً در استودیو ضبط شد. اين فیلم البته در دهه چهل مجدداً صداگذاری شد 
و جلیلوند به جای تفکری و کنعان کیانی. افشاریه. مقامی و نوربخش به 
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جای بقیه‌ی شخصیت‌ها حرف زدند در دختر چوپان (۱۳۳۲) شهلا ریاحی و 
مجید محستی به هنگام صدابرداری به دلیل کمبود امکانات مجبور بودند علاوه 
بر گفتن دیالوگ‌های خود همزمان صدای چند گاو که در تصویر دیده می‌شد 
تقلید کنند. در فیلم امیر ارسلان تامدار نیز سکانس‌های داخلی فیلم 
صدابرداری سر صحنه می‌باشد و در صحنه‌همای خارجی مربوط به ایلوش. 
سیامک یاسمی. شاپور یاسمی. حسن عباسی. و سیاوش یاسمی به جای وی 
حرف زدند نکته جالب شیوه‌ی ابتدایی گویندگی در این فیلم می‌باشد 
گویندگان در این فیلم پشت تخته سنگ‌ها مخفی می‌شدند و به جای 
شخصیت‌ها حرف می‌زدند. در امیر ارسلان مهین کسمایی به جای روفیا حرف 
زد. 
در فیلم مشهدی عباد نیز مشکلات زیادی برای صدابرداری وجود داشت 
از مشکلات فیلم صحبت کردن هنرپیشگان آن بود که نمی‌توانستند به جهت 
داشتن لهجه‌ی منظور خود را تفهیم کنند و به همین جهت غالبا تهیه‌ی هر 
صحنه‌ی فیلم طولائی‌تر می‌شد. صمد صباحی کارگردان فیلم فارسی را به 
طریق ناقص و با لهجه‌ی کامل ترکی صحبت می‌کرد. و اضافه بر این تعدادی از 
هنرپیشگان درجه‌ی دوم و سوم فیلم نیز لهجه داشتند و چون صدا سرصحته 
ضبط می‌شد لذا از این نظر اشکالات زیادی پیش می آمد تا اینکه نوری حبیب 
(فیلمبردار فیلم) چاره‌ای اندیشید و قرار شد علاوه بر ضبط صدای سرصحنه‌ی 
فیلمیرداری, بعد از اتمام امور مونتاژ فیلم. صدا برداری مجدد نیز به عمل اید و 
برای اينکه فیلمیرداری سرعت داشته باشد. هنرپیشه‌های درجه‌ی دوم و سوم 
با هر لهجه‌ای که می‌خواهند صحبت کرده و هرچه مایلند بگویند. این تدبیر 
مزثر افتاد و بعدها با حضور هنرپیشگان نخست فیلم مجدداً صداها دوبله شد و 
این اولین باری بود که در تاریخ سینمای ایران دوبله می‌کردند فرج اله نسیمیان 
(تهیه کننده شریک و مدير تولید مشهدی عباد) درباره‌ی صدای فیلم می‌گوید: 
در مشهدی عباد اکثر بازیگران لهجه داشتند و چون صدایرداری با حضور 
بازیگران بلافاصله به‌وسیله‌ی جلال مفازه‌ای بعد از فیلمبرداری هر لحظه ایجاد 
می‌شد ناچار از به خدمت گرفتن عده‌ای برای استفاده از صداهایی به جای 
هنرپیشگان اصلی شدم که تجربه‌ی بدی نبود بقیه‌ی استودیوها در موارد لزوم از 
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همین روش استفاده کردند. 
پس از انحلال استودیو برنا در سال ۱۳۲۹ رضایی با همکاری سیمیک. 
جانی باغداساریان و واهان طرپانچیان. استودیو البرز را تأسیس کرد و 
مقدمات تهیه‌ی دستکش سفید را فراهم کرد. این فیلم اولین فیلم ۱۶ میلیمتری 
ناطق سینمای ایران بود که مورد استقبال فراوان قرار گرفت. چون برخلاف 
فیلم‌های قبلی صداها سینک بود و درست در زمانی که هنرپيشه لبهایش را باز 
می‌کرد تماشاگر صدای او را نیز می‌شنید و این قبلاً در فیلم‌ها سابقه نداشت 
فیلم دستکش سفید اولین فیلمی است که در ايران عنوان پرفروش را به خود 
گرفت و حدود دویست و شصت هزار تومان فروش کرد این فیلم را خطیبی 
کارگردانی نمود زنده باد خاله نام فیلمی است که در سال 1 به نمایش 
درآمد این فیلم نیز از خطیبی بود از اتفاقات جالبی که به هنگام تهیه‌ی این فیلم 
روی داد دوبلاژ سرصحنه بود چون به علت اينکه صدابرداری به هنگام 
فیلمبرداری صورت می گرفت یکبار اشکالی پیدا شد بدین صورت که 
هنرپیشه‌ای به نام فرامرز در این فیلم در نقش یک شخص پولدار بود که دو نفر 
دیگر از بازیگران در جاده راه را بر او می‌بندند. وی نمی‌توانست در این صحنه 
صدای خود را تغییر بدهد تا جایی که اچار شدند ترتیبی دهند که فقط دهان 
خود را تکان بدهد تا خطیبی به جای او صحبت کند این ارلین بار بود که 
درواقع صدای هنرپيشه فیلم ایرانی دوبله می‌شد. فیلم دیگری که به طریقه 
دوبلاژ سرصحنه فیلمبرداری و تهیه شد فیلم رنگی گرداب بود. اولین کسی که 
از ضبط صوت نواری در ایران استفاده کرد حسین مدنی بود. توضیح اینکه قبلاً 
از ضبط صوت سیمی استفاده می‌شد اولین فیلم که در آن از این طریقه‌ی ضبط 
استفاده شد. فیلم جدال با شیطان بود. و کسی که به عنوان صدابردار انتخاب 
شد. مظفر میزانی بود. این فیلم از جمله فیلم‌هایی بود که صدا و موزیک آن نیز 
در دختری از شیراز صدا رکورد زیادی دارد و گویا در یک مکانی خحالی از 
سکنه صدابرداری شده است. چون انعکاس صدا به خوبی بگوش می‌رسد و 
لازم است این عیب هرچه زودتر مرتفع شود. منوچهر اسماعیلی حیدر 
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صارمی. مهین بزرگی. حسن عباسی. هوشنگ بهشتی. هوشنگ مرادی و 
کاوس دوستدار گوینده‌های حرفه‌ای و شناخته شده‌ای بودند که در این دهه 
غالباً از سوی مدیران دوبلاژ برای فیلم‌های فارسی دعوت می‌شدند. 
در قزل ارسلان به جسای ایلوش. شاپور یاسمی حرف زد. سیروس 
جراح‌زاده بازیگر دعتری از شیراز صدابرداری آن را برعهده گرفت. در فیلم 
دختری از شیراز. مانی گوینده معروف رادیو به جای آرمان حرف زد دختری 
از شیراز پس از آماده شدن توسط عده‌ای از فرانسویان مقیم تهران در استودیو 
دیانا فیلم به زبان فرانسه دوبله شد تا برای نمايش به فرانسه فرستاده شود و 
این فیلم به زبان ارمنی نیز دوبله شد البته برای نمايش در کشورهای سوریه و 
لبنان که تعداد ارامنه در آنجا زیاد است. پرویز خطیبی در فیلم تردبان ترقی به 
جای وحدت که به دلیل گرفتگی صدا نتوانسته بود جای خودش حرف بزند. 
با همان لهجه‌ی اصفهانی گویندگی کرد. 
خطیبی درباره‌ی صدابرداری نردبان ترقی به یاد می‌آورد: 
موقع صدابرداری فیلم تردبان ترقی متوجه شدیم که وحدت صدایش به 
کلی گرفته و نمی‌تواند به جای خودش صحبت کند علت گرفتگی صدای وحدت 
این بود که هر شب روی صحنه‌ی تثاتر فریاد می‌کشید زیرا نقش او این‌طور 
ایجاب می‌کرد. تصمیم گرفتیم کس دیگری را به جای او بگذاريم ولی صداها با 
صدای وحدت تفاوت زیادی داشت و مهم‌تر از همه صدای وحدت با لهجه‌ی 
اصفهانی را همه می‌شناختند. تنها یک راه باقی مانده بود آن اینکه صدای 
وحدت را تقلید کنم و به جای او در فیلم حرف بزنم هیچکس باورش نمی‌شد اما 
وقتی اولین قسمت فیلم را دوبله کردیم همه مطمثن شدند و روزی که نردبان 
ترقی روی پرده رفت تماشاگران کوچکترین اعتراض نکردند. زیرا باور کرده 
بودند که صدا صدای وحدت است. 


فیلم‌های ولگرد. شب‌های تهران و دختری از شیراز نیز با زیرئویس عربی 
به عراق فرستاده و نمایش داده شد. دست تقدیر توسط خطیبی که مدير دوبلاژ 
اطلس فیلم بود صداگذاری شد و خطیبی به جای اصغر شریف و زینت مدب 
به جای سودابه و حسن عباسی هم به جای چند دهاتی و بقیه‌ی هنرپیشه‌ها 
هم جای خودشان حرف زدند. شب‌نشینی در جهنم به‌وسیله‌ی هوشنگ بهشتی 
صداگذاری شد و مهین بزرگی به جای روفیا حرف زد. حسن عباسی. ایسرج 
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دوستدار, تاجی احمدی بقیه‌ی گویندگان فیلم بودند. 

نصرت‌الّه منتخب بعد از موفقیت فیلم شب‌نشینی در جهنم تصمیم گرفت 
این فیلم را به زبان انگلیسی دوبله و برای نمایش به امریکا ببرد. 

در طوفان در شهر ما. حسین مدنی به جای حسین دانسشور و ایسرن به 
جای روفیا و قنبری به جای سپهرنیا حرف زدند. این فیلم در آژیرفیلم به 
سرپرستی مدنی صدابرداری شد. بعداً این فیلم مجدداً صداگذاری شد. و ارج 
ناظریان به جای دانشور و شهلا ناظریان به جای روفیا و قنبسری به جای 
سپهرنیا و والی‌زاده و مظفری به جای متوسلانی و گرشا حرف زدند. 

در فیلم شیر فروش اغلب بازیگران به جای خودشان حرف زدند. و حمید 
قنبری به جای تقدسی و زندی به جای هنرییشه‌های دیگر حرف زدند. در 
صفرعلی هم قنبری به جای تقدسی حرف زد دیالوگ‌های طلسم شکسته به 
المان فرستاده شد تا در همانجا دوبله شود. ناصر ملک مطیعی در کتاب ناصر و 
فردین نوشته‌ی رضا کیانیان درباره‌ی دوبله می‌گوید: من خودم هم دوبلور بودم 
و در فیلم‌های دیگر نقشهای کوتاه و به اصطلاح مردی می‌گفتم. آن موقع 
برایش سیصد تومان می‌دادند. فیلم‌های غفلت و افسونگر با صدا بود و سر 
صحنه حرف زدیم. 

رضا کریمی و هوشنگ بهشتی که به ترتیسب مدیریت دوبلاژ فیلم‌های 
خارجی در استودیوهای عصر طلایی و اطلس فیلم را برعهده داشتند 
صداگذاری فیلم‌های تولید شده در این استودیوها را نیز برعهده گرفتند. سایه 
در عصرطلایی به مدیریت رضا کریمی و گوهر لکه‌دار به مذیریت بهشتی در 
اطلس فیلم نمونه‌هایی از این دست می‌باشد. ضمن اینکه تعدادی از محصولات 
اطلس فیلم توسط خطیبی و مدنی صدابرداری شد. بیم و امید هم از نمونه‌های 
خوبی است از صداگذاری خوبی به‌وسیله‌ی علی کسمایی برخوردار شد. مهین 
کسمایی و مهین بزرگی در این فیلم به جای شخصیت‌های زن حرف زدند. 
ضمن اینکه گوگوش نیز به خوبی به جای خودش حرف زد. به عنوان گوینده 
رادیو هم از تقی روحانی استفاده شده بود که از گویندگان معسروف رادیو در 
آن سال‌ها بود. قتبری در پول حلال به جای تقدسی حرف زد. ضمن اینکه 
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گویندگی سعید شرافت به جای فردین در چشمه آب حیات. گویندگی کنعان 
کیانی در تپه عشق به جای ویگن و گویندگی هوشسنگ مرادي در خانم 
عوضی گرفتی به جای رضا فاضلی نمونه‌های دیگری در این رابطه می‌باشد. 

در تبلیغات بی‌ستاره‌ها آمده این اولین فیلم ایرانی است که به جای هنرپيشه 
اول آن دو دوبلور حرف می‌زنند به جای مپهرنیا؛ حمید قنسری و به جای 
گرشا. محمدعلی زرندی حرف زده است. 

اما از همان سال‌های ۱۳۳۰ به بعد تلاش‌هایی برای تهیه‌ی فیلم با صدای 
صحنه انجام گرفت. فیلم‌هایی نظیر ولگرد (۱۳۳۱ دزد عشق (۱۳۳۱) پایان 
رنج‌ها (۱۳۳۴). و خسیس (۱۳۳۴) از این دست می‌باشند که با صدای, 
سرصحنه ساخته شد. اما این شیوه ادامه پیدا نکرد زیرا صدابرداری سرصحنه 
مدت فیلمبرداری را افزايش می‌داد و نگاتیو بییشتری مصرف می‌شد. ضمن 
اینکه نداشتن وسایل و امکانات و فقدان بازیگران که به فن بیان تسلط داشتند 
و همچنین پایین بودن کیفیت صدای فیلم‌های قبلی که با صدای سرصحنه 
گرفته شده بود و حالت بساز به فروشی که به سینما حاکم بود دلایل دیگری 
برای عدم توجه سازندگان به صدابرداری سرصحنه می‌باشد. 

در این سال‌ها به لحاظ کیفیت گویندگی و صداهای هنرپیشه‌ها و گویندگان 
تفاوت چندانی بین صداگذاری فیلم‌های فارسی و فیلم‌های صدای سرصحنه 
به چشم نمی‌خورد و دوبله هم به ان شکل رسمی که بعدها متداول شد نبود. به 
همین خاطر در این سال‌ها باتوجه به فقدان یا کمبود دوبلورهای حرفه‌ای 
شناخته شده مدیران دوبلاز به تتشخیص خود افرادی را که صدای مناسبی 
داشته‌اند برای گویندگی در نقش‌های مورد نیاز استفاده می‌کردند. ضمن اینکه 
صداگذاری بر روی فیلم‌های فارسی در این سال‌ها همانند دهه‌های بعدی که به 
منظور هرچه پرفروشتر کردن فیلم‌ها به کار گرفشه می‌شود؛ نمی‌باشد و 
صداگذاری فیلم‌های فارسی در این دهه چیزی فراتر از چهارچوب اثر نیست. 
در این دهه پس از عدم موفقیت شبوه‌ی صدایرداری سرصحنه‌ی شیوه‌ی 
صداگذاری غيرمستقيم در ایران معمول شد. 

اما در این دهه‌ی سینمایی ایران رقیب بزرگی به نام فیلم‌های خارجی دوبله 
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به فارسی را روبروی خود می‌بیند که بحث‌های زیادی را ميان دست اندرکاران 
سینما و مطبوعات آن سال‌ها در پی دارد به مواردی در این زمینه اشاره می‌کنيم. 

عطاء اه زاهد در پاسخ به این پرسش در شسماره‌ی ۲۴ شهریون ۰۱۳۳۸ 
شماره‌ی ۲۲۶ ستاره‌ی سینما که آیا فیلم‌های خارجی دوبله به فارسی خطری 
برای سینمای فارسی به شمار می‌رود می گوید: 


اگر فیلم‌های خوب خارجی خوب دوبله شود برای راهنمایی کردن مردم 
خیلی مفید است ولی اگر فیلم‌های بازاری و دارای صحنه‌های» به اصطلاح 
بی‌پروا و حرف‌های مبتذل و دم پا افتاده باشد. مردم آن‌ها را به فیلم فارسی 
ترجیح می‌دهند و برای قیلم‌های فارسی ضرر دارد اما خوشبختانه و بدبختانه 
اولا خریداران و دوبله‌کنندگان فیلم‌های خارجی به فارسی به سراغ فیلم‌های 
خوب نمی‌روند و آن‌ها را نمی‌خرند. انیا اخیراً دوبله کردن فیلم هم جنبه 
فوق‌العاده بازاری به خود گرفته و وقتی بر آن مصرف نمی‌شود» بخصوص 
دوبله‌هایی که در ايران انجام می‌گیرد خیلی ناشیانه و ابتدایی و مبتذل شده. 
البته بعضی از رفقای ما هستند که جدییت دارند و کار خوب انجام می‌دهند ولی 
صاحبان فیلم می‌خواهند زودتر گیشه و کیسه پر شود لذا با این احوال 
خوشبختانه فعلاً فیلم‌های دوبله چندان خطری برای فیلم‌های فارسی ندارد. 


هزیر داریوش نیز منتقد سینمایی در آن سال‌ها درجواب این پرسش می‌گوید: 

دوبلاژ فیلم یکی از شاخه‌های سینمای فارسی زبان است و یا همپای فیلم 

فارسی هدف ترویج ذوق سخیف در مردم و بهره‌برداری از آن را تعقیب می‌کند 

با این تفاوت که در مورد فیلم‌های دوبله‌ی این کار با عوض کردن مستن اصلی 

فیلم صورت می‌گیرد. اگر روزگاری نوارهای منتسب به سینمای فارسی موقوف 

شود همه این تهیه کنندگان و گارگردانان و هنرپیشگان و تکنسین‌ها به دوبلاژ 
روی خواهند آورد و از گرسنگی نخواهند مرد. 
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آنونس دهه‌ی سی ۱ 

آنونس یا به اصطلاح خودمان برنامه‌ی آینده یا پیش پرده یکی از مسزثرترین 
عوامل معرفی فیلم است که در توفیق و فروش یک فیلم نقش کاملاً مزثری ایفا 
می کند. از ابتدای دهه‌ی سی به بعد همراه فیلم‌های خارجی یک نسخه آنونس 
نیز به ايران می‌آمد. از همان سال‌های اولیه‌ی حرفه‌ی آنونس گویندگانی انتخاب 
می‌شدند که از صدایی گیرا و جذاب و تأثیرگذار برخوردار بودند. در ابتدا 
شیوه‌ی کار گویندگان آتونس تا حدودی اغراق‌آمیز بود. اولین آنونس که در 
ایران برای یک فیلم خارجی ساخته شد. ارزش پول می‌باشد که در استودیو 
سانترال برایش آنونس ساخته شد. در این سال‌ها در ترجمه‌ی گفتار آنونس نیز 
متنی اغراق‌آمیز که تأثیر بیشتری داشته باشد. می‌نوشتند. درواقع گویندگان 
اولیه‌ی آنونس روش گویندگی بر روی آنونس‌ها را از آنونس‌های خارجی که 
می‌آمد آموخته بودند. ضمن اینکه در این سال‌ها شیوه‌ی کار شخصی به نام 
ابوالقاسم طاهری که در انگلستان اخبار را به زبان فارسی می گفت بسیار مورد 
توجه گویندگان آنونس قرار گرفت و تحت تأثیر شیوه‌ی گویندگی وی 
آتونس‌ها را می‌گفتند. اما غالبا گویندگان آنونس سعی می‌کردند. همانند 
گویندگان امریکایی آنونس بر روی کلماتی که تأکید می‌شد. تأکید کنند و همان 
نتیجه‌ی هیجان دادن آنونس را ایجاد کنند. از اولین گویندگان آنونس می‌توان 
به سیامک یاسمی اشاره کرد که در استودیو سانترال مدیریت دوبلاژ و 
گویندگی می‌کرد. در ایتالیا نیز آنونس‌های فیلم‌هایی که در آنجا دوبله می‌شد به 
فارسی در ایران نمایش داده می‌شد. گویندگی آنونس‌های ایتالیا را غالباً مدیران 
دوبلاژ فیلم‌ها انجام می‌دادند گویندگی پورنگ بهارلو بر روی آنونس شب‌های 
ونیز و گویندگی حسین سرشار بر روی آنونس تعطیلات شیرین (تعطیلات 
در رم) و آنونس‌های دیگر قابل اشاره است. اما از آنجا که شیوه‌ی کار 
آنونس گویی آن‌ها در ایران موتوجه قرار نگرفت بیشتر فیلم‌هایی که از ایتالیا 
می‌آمد در ابنجا مجدداً به‌وسیله‌ی گویندگان آنونس در ایران گویندگی می‌شد. 

در سینمای ایران نیز تهیه‌کننده‌های ایرانی به شیوه‌های مختلفی برای تبلیغ از 
جمله تهیه‌ی پلاکارد. عکس. آفیش و نوشته‌های سر در سینما متوسل می‌شدند 
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ولی از مهم‌ترین عامل تبلیغ برای فیلم‌ها یعنی آنونس غافل بودند. با ورود 
اولین آنونس‌ها به ایران ساموئل خاچیکیان تحت تأثیر شکل و محتوای آن 
آنونس‌ها برای فیلم دختری از شیراز (۱۳۳۴) آنونس ساخت. مسیروس 
جراح زاده گویندگی آنونس ساخته در ايران یعنی دختری از شیراز را برعهده 


مرت 


داشت. 

ابوالحسن تهامی درباره‌ی پیدایش آنونس در ایران می‌گوید: 

زمانی که فیلم فرنگی به ایران می‌آمد تأثیر آنونس شناخته شد و وقتی 
فیلمسازان ایرانی دیدند که آنونس فیلم با استقبال مردم روبرو می‌شود و روی 
فروش فیلم اثر خوبی دارد برای فیلم‌های ایرانی آنونس ساختند و اولین کسی 
که اینکار را در ایران انجام داده ساموئل خاچیکیان بود... استقبال مردم از این 
نحوه‌ی معرفی استودیوهای دیگر مانتد عصر طلایی و آژیرفیلم را به اینکار مايل 
و راغب کرد و به دنبال آن آنونس ساختن در ايران به اصطلاح مد شد. 


در این میان گویندگانی نظیر تفی روحانی از گویندگان معروف رادیو در 
دهه‌ی سی مدتی به گویندگی آنونس پرداخت. احمد رسول‌زاده آنونس چند 
فیلم را می‌گوید و منوچهر نوذری آنونس فیلم‌های طبل‌های جنگ آخرین 
قطارگان هیل و تعدادی از فیلم‌های دوبله شده در استودیو مولن روژ را 
می‌گوید و کاوس دوستدار نیز در آن سال‌ها به گویندگی در آنونس‌ها 
می‌پردازد. 

اما در این میان در بین گویندگان آنونس در دهه‌ی سی عطاءاشه کاملی به 
عنوان یکی از گویندگان موفق آنونس مطرح شد. وی از صدا و لحن مناسبی 
برای گویندگی آنونس برخوردار بود. کاملی از سال ۱۳۳۶ آنونس گویی را 
آغاز کرد و از اولین کارهايش می‌توان به ارزش پسول. لسورنس عربسستان و 
شمله‌های سوزان آمستردام و فیلم‌های فارسی فریاد نیمه‌شسب و زیر گنبد 
کبود اشاره کرد. 

در پی موفقیت کاملی در زمینه‌ی گویندگی آنونس. اکشر آنونس‌ها برای 
گویندگی به وی محول شد. حمله‌ی فیل‌ها. ساترن ۳ پسران شبگرد. مرغ 
دریایی. یورش. بوکانی. عروسکهای دراکولا و بریزی از نمونه‌های دیگر 
گویندگی وی در دهه‌های بعدی در زمینه‌ی آنونس می‌باشد. عطاءاله کاملی 
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درباره‌ی سابقه کارش در زمینه‌ی آنونس و نحوه‌ی گویندگی آن می‌گوید: 
«آنونس گویی به شکل حرفه‌ای را من همزمان با مدیریت دوبلاژ آغاز کردم 
و نوعی گویش مناسب فیلم را از همان ابتدا در آنونس‌ها باب کردم پس از 
یکسال آقای تهامی آمد و ما را هم راحت کرد چون حجم کار بقدری شده بود 
که من نمی‌رسیدم ایشان صدای فوق‌العاده‌ای داشت و بسیار هم مسلط بود.» 


در سال‌های اولیه‌ی آنونس‌سازی گفتار متن برابر با مدت نمایش آنونس بود 
و گوینده با گفتارش به نقل تمام ماجراها می‌پرداخت که بیش و کم نسبت آن 
تا امروز نیز ادامه یافته است. 

در آنونس فیلم‌ها علاوه بر خوانده شدن نام بازیگران و سازندگان فیلم در 
انتها نام استودیویی که فیلم در آن دوبله شده نیز گفته می‌شد. در مواردی نظیر 
حمله‌ی فیلها نام مدير دوبلاژ نیز علاوه بر استودیوی دوبله‌کننده در انتهای 
آنونس خوانده می‌شد. 

در این سال‌ها افرادی که کمتر به عنوان گوینده آنونس شناخته می‌شوند نیز 
در مواردی به گویندگی آنونس پرداختند. گوبندگی بوتیمار در آنونس رعد در 
آفتاب گویندگی مانی در آنونس شهزارد گویندگی پرویسز بهرام در آنونس 
فیلم‌هایی که خودش دوبله می‌کند. نمونه‌هایی از این دست می‌باشد. 

اسداله پیمان نیز از جمله آنونس گویان در این دهه مي‌باشد. 

ایرج ناظریان با آنونس شمشیر فاتح. زورو عليه ماسیست. منوچهر نوذری 
با آنونس شمشیر سحرامیز» تله. بای بای برومی کارشان را ادامه می‌دهند. 

محسن رضاییان که از گویندگان رادیو بود به گویندگی آنونس فیلم‌ها در 
این دهه روی آورد. محمود قنبری نیز از جمله گویندگان تازه کاری بود که 
بخاطر جنس صدای مناسبی که برای آنونس گویی داشت جذب گویندگی 
آنونس شد. فیلم عربی رقاصه لبنان اولین فیلمی بود که قنبری روی آنونس آن 
حرف زد. 

احمد رسول‌زاده در آنونس تعدادی از فیلم‌های استودیو پلازا و زرندی در 
آنونس تعدادی از فیلم‌های دوبله شده در استودیو سانترال حرف زدند. کاوس 
دوستدار و مقامی و تعدادی دیگر نیز به صورت محدودی به گویندگی آنونس 
پرداختند. 


بخش ۲: دهه سی > ۳۰۱ 


تأسیس تلویزیون ایران 

نخستین شبکه‌ی تلویزیونی ایران در سال ۱۳۳۷ در خیابان گاندی (وزرای 
فعلی) توسط حبیب اه ثابت پاسال تأسیس شد. نخستین فرستنده تلویزیون 
ایران در ساعت ۵ بعدازظهر جمعه یازدهم مهرماه ۱۳۳۷ اولین برنامه‌ی خود را 
پخش کرد. با آغاز فعالیت تلویزیون در ایران میدان وسیع‌تری برای ورود 
فیلم‌ها و سریال‌های خارجی به ایران به وجود آمد و استودیوهای دوبله با تمام 
ظرفیت به دوبله مشغول شدند. در سال‌های بعد به دلیل بالا رفتن حجم کار 
تلویزیون استودیوهایی نیز برای دوبله‌ی فیلم‌های تلویزیون احتضاص یافت. 
تلویزیون فیلم. کاسپین و البرز از جمله استودیوهایی است که به دوبله‌ی 
فیلم‌های تلویزیونی می‌پرداختند. هوشنگ لطیف‌پور از مدیران دوبلاژ فعال در 
تلویزیون در این رابطه می‌گوید: 

من از موقعی که تلویزیون ملی آغاز به کار کرد و از زمانی که کل ۱۵ نفر در 

آن کار می‌کردند به عنوان مدیر دوبلاژ فعالیتم را آغاز کردم و تا زمانی که صدا و 

سیما شد فعالیتم ادامه داشت. اولین کاری که در تلویزیون دوبله شد مدیریت 

دوبلازش برعهده‌ی من بود. 

درباره‌ی آغاز فعالیت واحد دوبلاژ در تلویزیون صحبت‌های جلال صفا 
مسئول واحد دوبلاژ در آن سال‌ها وضعیت روشنی از دوبله‌ی تلویزیون در آن 
سال‌ها می‌دهد: 

همزمان با تأسیس سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. واحد دوبلاژ نیز در 

یک اتاق کوچک کار خود را آغاز کرد در آن زمان به علت امکانات کم این واحد 

در هفته بیش از چهار فیلم نمی‌توانستیم دوبله کنیم و بقیه‌ی کارهای مربوط به 

دوبلاژ فیلم‌های دیگر را سازمان به استودیوهای دوبلاژ شخصی سفارش میداد 

بعد از یکی دو سال یک ساختمان بزرگ‌تری برای واحد دوبلاژ در نظر گرفته 

شد ساختمان مذکور دو سالن بزرگ داشت و با امکانات بیشتر به ما فرصت 

می‌داد بر روی فیلم‌های بیبشتری یعنی حدود ۱۲ تا ۱۳ ساعت در هفته 

صداگذاری کنیم تا اينکه با آماده شدن ساختمان ۱۳ طبقه تولید. ما به مکان 

فعلی نقل مکان کردیم و کلیه‌ی تجهیزات مدرن دوبلاژ در محل جدید متمرکز 

شد. این ساختمان دارای ۶ سالن صداگذاری می‌باشد. یک سالن با کلیه‌ی 

امکانات دوبلاژ با دو پروژکتور برای فیلم‌های شانزده میلیمتری است و اکشر 

فیلم‌های تولید خود سازمان در آنجا صداگذاری می‌شود و دیگری سالن مشابه 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
همین سالن برای فیلم‌های ۲۵ میلیمتری به کار گرفته می‌شود از این دو سالن 
که سالن‌های اصل دوبلاژ هستند که بگذریم دو سالن به میکساژ و دو سالن 
دیگر به سیستم مونتوری تعلق دارد که به جای استفاده از پروژکتور و تصویر 
روی پرده تصویر روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود و گوینده صحبت می‌کند 
در حال حاضر این واحد در هفته به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ ساعت فیلم را 
صداگذاری می‌کند که در اختیار شبکه‌های اول و دوم قرار می‌گیرد... در حال 
حاضر واحد دوبلاژ حدود ۱۳۰ گوینده دارد که برای دوبله‌ی فیلم‌ها کار می‌کنند 
۰ مدیر دوبلاژ و ۲۰ نفر دیگر کادر فنی. ضمنا تعدادی مترجم که برای 
ترجمه‌ی متن اصلی فیلم‌ها با این واحد همکاری می‌کنند. 
جلال صفا به عنوان مسئول واحد دوبلاژ و ذکرلله هوایی به عنوان معاون 
اجرایی در این سال‌ها مسئولیت اداره واحد دوبلاژ را برعهده داشتند. 


ترجمه‌ی دهه‌ی سی 

از ابتدای دهه‌ی سی در ايران ترجمه‌ی فیلم‌ها شکل حرفه‌ای‌تری پیدا 
می‌کند. زبانهای اصلی که فیلم‌ها به این زبان‌ها به ایران می‌آمد غالبا انگلیسسی, 
اسپانیایی. فرانسوی. هندی. بنگالی و آلمانی می‌باشد. 

از سال ۱۳۳۲ در دوبله‌ی ایتالیا افرادی به شکل تخصصی‌تر به ترجمه‌ی 
فیلم‌ها پرداختند افرادی نظیر آلکس آقابابیان وازگن. محمود خسروی. رضا 
کسایی. پروین انصاری, ایرج انور. فهیمه راستگار و کامران شیردل به همراه 
عده‌ای دیگر در این دوران در دوبله‌ی ایتالیا به کار ترجمه نیز پرداعتند. البته به 
دلیل نبودن ضابطه‌ای در کار ترجمه معمولاً به جای ترجمه‌ی صحیح. معادل 
فارسی برای دیالوگ‌ها می گذاشتند. و ضمن تعویض اسامی شخصیت‌هابه 
اسامی ایرانی تکیه کلام‌ها و ضرب‌المثل‌های ایرانی را در فیلم می گنجاندند. 

در ايران نیز از سال‌های ۱۳۳۲ به بعد کار ترجمه به شکلی اصولی آغاز شد 
در این سال‌ها مترجمینی نظیر باصری. فیروز رادپور فلاتی و بابک ساسان 
کار ترجمه‌ی فیلم را آغاز نمودند. در این سال‌ها در کار ترجمه اصل بر رعایت 
امانت و توجه به اصالت دیالوگ‌های فیلم می‌باشد. 

بیژن مفید نیز در استودیو ایران‌فیلم و پس از آن در استودیو مولن روژ 


بخش ۲: دهه سی < ۳۰۳ 
کار ترجمه را پیگیری می‌کند. هوشنگ لطیف‌پور درباره‌ی بیژن مفید و همکاری 
با وی به یاد می‌اورد: 

بیژن مفید از اول با ما بودند و از همکاران خوب من بودند و با سوادی‌که داشتند 

مشاور بسیار خوبی برای من بودند و یکی از بهترین مترجمین من بودند. 

از اواسط دهه‌ی سی تعدادی از فعالین دوبله در دهه‌ی سی علاوه بر 
گویندگی به ترجمه‌ی فیلم‌ها نیز می‌پردازند. محسن مهدوی» سیروس 
ابراهیم‌زاده و عباس تجلی و ... از جمله گویندگانی هستندکه به ترجمه‌ی 
فیلم‌ها نیز می‌پردازند. 

فیلم‌های دیگری نظیر فیلم‌های روسی که ترجمه‌ی آن‌ها به‌مراتب 
مشکل‌تر از ترجمه با زبان‌های انگلیسی و فرانسه می‌باشد در سال‌های اولیه در 
دهه‌ی سی توسط خانم محبوبی و شخصی به نام روز بهسی انجام می‌شد. 
فریدون مجلسی نیز از دیگر مترجمانی می‌باشد که فعالیتش را غالباً در استودیو 
خزر پیگیری کرد. وی بعداً به تهیه‌ی فیلم‌های فارسی روی آورد و افرادی نظیر 
کاظم اسماعیلی. حبیب اه کسمایی. وائقی. درخشان و رضایی (ترجمه‌ی 
فیلم‌های مستند) نیز در این سال‌ها در زمینه‌ی ترجمه‌ی فیلم فعالیت می کنند. 
فردی هندی الاصل به نام آهوجا نیز به ترجمه‌ی فیلم‌های هندی در دهه‌ی سی 
می‌پردازد. در تلویزیون نیز همزمان با فعالیست استودیوهایی که فیلم‌های 
تلویزیون را دوبله می‌کنند. مترجمینی نظیر گودرز شیدایی و کاظم اسماعیلی 
به ترجمه‌ی فیلم‌های دوبله شده برای تلویزیون پرداختند. در این دوران کار 
ترجمه‌ی فیلم‌ها به سه شکل انجام می‌شد. در مواردی متن دیالوگ را به همراه 
فیلم می‌فرستادند و در این صورت مترجمین پس از دیدن فیلم با به دست 
آوردن شناخت از پرسوناژها فیلم را ترجمه می‌کردند. در مواردی که به همراه 
فیلم متن دیالوگ وجود نداشت. مترجمین با دیدن فیلم پشت میز موویلا آن را 
صحنه به صحنه ترجمه می کردند در مورد فیلم‌های کم ارزش سینمایی هم 
مترجمین نوار ضبط شده دیالوگ‌های فیلم را در خانه می‌شنیدند و ترجمه 
می کردند. 

درباره‌ی ترجمه‌ی فیلم باید در نظر داشت که ترجمه‌ی فیلم زبان محاوره 
است و با کتابت تفاوت دارد. و در عین حال ترجمه‌ی غلط فیلم‌ها با توجه به 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
تأثیری که فیلم در مقایسه با کتاب دارد می‌تواند به ساختار زبان فارسی لطمه 
فراوانی بزند. 

در ابتدای دهه‌ی سی مترجمینی نظیر باصری برای ترجمه‌ی یک فیلم در 
حدود جهل تومان دریافت می‌کردند. بعدا با اعتراض تعدادی از مترجمین به 
دستمزدها؛ قيمت‌ها به شصت تا صد تومان برای ترجمه‌ی یک فیلم رسید. 


اتحادیه تهیه کنند گان فیلم ایرانی و صاحبان فیلم‌های دوبله به فارسی 

در اواخر دهه‌ی سی اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایران و صاحبان 
فیلم‌های دوبله به فارسی از سوی شورای اصناف به رسمیت شناخته می‌شود. و 
در سال ۱۳۳۹ کمیسیون دوبلاژ وابسته به سندیکای تهیه کنندگان فیلم‌های 
ایرانی فعالیت خود را آغاز می‌کند. 

درواقم نخستین تشکل صنفی در سینمای ایران تحت عنوان اتحادیه 
تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی و دوبله در نیمه دوم فروردین ۱۳۳۸ از طرف 
شورای اصناف پذیرفته شد و نخستین اطلاعیه رسمی آن اول دی همان سال 
اعلام شد. 

بدین وسیله به اطلاع کلیه‌ی تهیه‌کنندگان فیلم ایرانی و صاحبان استودیوها 
می‌رسد که خحوشبختانه آیین‌نامه به تصویب وزارت کشور و شورایعالی اصناف 
و سایر مقامات ذی صلاحیت رسید. چون طبق بند ۰۱۶ ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه‌ی 
اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی و دوبله تنها کسانی حق تهیه‌ی فیلم 
فارسی و دوبله و تأسیس استودیو خواهند داشت که صلاحیتشان در هيشت 
مدیره اتحادیه مورد تأیید قرار گیرد و وکالت و پروانه رسمی جهت آن صادر 
شده باشد. لذا لازم است که تهیه‌کنندگان و دوبله‌کنندگان جهت دریافت و 
تکمیل برگ تقاضای عضویت به اتحادیه مراجعه کنند والا طبق ماده ۱۷ 
آیین‌نامه‌ی وزارت کشور با معاضدت و کمک ادارات مربوط از اقدامات آنان 
جلوگیری به عمل آمده و چنانچه فیلمی تهیه یا دوبله کنند به طور قطع نمایش 
آن ممنوع و پروانه لازم صادر نخواهد شد. دبیر تحریریه: عطاءاله زاهد رئنیس 


اتحادیه: دکتر اسماعیل کوشان. 
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افکت در هنگام دوبله 

از دهه‌ی سی تا اواسط دهه چهل به دلیل کمبود امکانات گویندگان در 
استودیوها به هنگام گویندگی افکت را نیز انجام می‌دادند. در این سال‌ها به 
دلیل نبودن باند انکت و دیالوگ به همراه فیلم‌ها صاحبان استودیوها. افرادی را 
مخصوص افکت دادن در اطاق ضبط با لوازم مورد نیاز برای این کار در اختیار 
گرفتند. رضا امیریان در استودیو مولن روژ. رجایی. یداش عسگری و حسسین 
عسگری و... از جمله انکتورهای آن سال‌ها بودند. 

در این سال‌ها وظیفه انکت دادن غالباً برعهده‌ی گویندگان تازه کار بود که 
برای کار آموزی در استودیوها مشغول می‌شوند. این شیوه در آن سال‌ها در 
دوبله مرسوم بود برای انکت‌های گوناگون از وسایل و شیوه‌های مختلفی 
استفاده می‌شد. مثلاً ر برای ایجاد صدای سیلی افرادی جلوی میکروفن 
می‌ایستادند و به خود سیلی می‌زدند يا برای مشت زدن با مشت به سینه‌ی خود 
می‌زدند بعداً با ابتکار افراطی نظیر روبیک منصوری دستگاهی به‌وسیله‌ی یک 
تخته‌ی سه لایی ساخته شد که از آن می‌شد صدای مشت و لگد و سیلی را 
شنید در این سال‌ها برای ایجاد صدای مشت و لگد از صدای طبل هم استفاده 
می‌شد برای ایجاد صدای پای اسب از نارگیل و در مواردی با نواختن بر روی 
ماسه و یا آجر افکت می‌دادند و صدای رعد را با تکان دادن یک ورقه‌ی حلبی 
در هوای آزاد ایجاد می کر دند. 

به‌تدریج از اواسط دهه چهل بنا به درخواست نماینده‌ی کمپانی‌های 
خارجی فیلم در ایران. باند افکت و دیالوگ نیز به همراه فیلم‌ها ارسال شد. 
بعداً برخی از افکت‌ها را روی صفحه ضبط کردند صدای انواع ماشین. پرندگان 
مختلف. شلیک‌های گوناگون و ... در این صحنه‌ها ضبط شده بود. فریدون 
ثقفی درباره‌ی افکت دادن در آن سال‌ها می‌گوید: 

در مولن روژ فیلمی دوبله می‌کرديم در صحنه‌ای گاری بود که حرکت 

می کرد و باید صدای آن را ایجاد می‌کرديم. من ییک جعبه آوردم و در آن نوار 

۵ و فیلم‌های اولیه و مقداری کر (وسط فیلم) را به هم می‌مالاندیم و به این 

صورت صدای گاری و صدای پای اسب را در می‌آوردیم ما با کبریت صدای در را 

ایجاد می‌کردیم با ضرب گرفتن صدای پای اسب و 
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امور فنی دهه‌ی سی / 

در دهه‌ی سی باتوجه به امکانات و وسایل ابتدایی طبعا امور فنی مربوط به 
صدا اعم از صدابرداری, افکت. میک‌ساژ. سینکرون, و سایر امور فنی با 
مشکلات زیادی انجام می‌شود. در این میان از همان ابتدای فعالیت دوبله 
افرادی به فعالیت در زمینه‌ی امور فنی دوبله پرداختند عده‌ای به طور ثابت با 
استودیوهای خاصی همکاری داشتند و عده‌ای هم با استودیوهای مختلف 
فعالیت خود را ادامه دادند. 

از همان سال‌های آغازین عده‌ای از متتخصصین و افراد فنی دوبله را ارامنه 
تشکیل می‌دهند استودیوهای فعال در دهه‌ی سی هر کدام با امکانات محدودی 
فعالیت خود را آغاز کردند. مستر نسایمن رئیس استودیو برناتن مقداری از 
وسایل مربوط به استودیو فوکس قرن بیستم را در این استودیو سوار کرده بود. 
در برناتن افرادی نظیر رضا دائمی. محمود هنگوال. حسین حامی. روییک 
منصوری و حسن مصیبی در آپاراتخانه و در زمینه‌ی امور فنی فعال بودند. 

ابوالقاسم رضایی به همراه رضا دائمی و شهیدی و نایمن زحمات و 
سختی‌های زیادی برای ساختن و تکمیل کردن دستگاه‌های مورد نیاز دوبله 
کشیدند. 

در استودیو ایران‌فیلم نیز جلال مغازه‌ای به همراه دو دستیارش چاپاریان و 
حسین حامی امور فنی و صدابرداری را برعهده داشت. در این استودیو فردی 
به نام استاد پطرس که تراشکار ماهری بود برای غدیری صاحب ایران‌فیلم کار 
می کرد داخل زیرزمین استودیو یک دستگاه تراش گذاشته بودند و پطرس 
براساس کاتالوگ‌های خارجی که غدیری در اختیار وی می‌گذاشت لابراتوار 
چهار باندی, دیسک و بارابان و صفحه و ... می‌ساخت. 

این دستگاه‌ها تقریباً با نمونه‌های خارجی برابری می‌کرد ولی بايد هر روز 
امتحان می‌شد تا دور آن تند و کند نشود. 

از طرفی برادران سیمون. روییک و آلبرت در این سال‌ها با فعالیت در 
ایران‌فیلم در کنار استاد پطرس وارد عرصه‌ی دوبله شدند و به تقلید از وی 
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دستگاه‌هایی را در استودیو شهاب و هاملت فیلم ساختند. 

آنها در مدت پنج سال ساختن و سوار کردن قطعات مختلف را به پایان 
رساندند. هدف این گروه عدم استفاده از وسایل خارجی تا سر حد امکان بود و 
به این ترتیب توانستند دوبله اپتیک فیلم‌های رنگی را انجام دهند. در این 
سال‌ها تعداد صدابرداران کم بود و عده‌ای از صدابرداران رادیو بودند که در 
استودیوهای دوبله هم کار می‌کردند و به کار فیلم چندان وارد نبودند. 

در زمینه‌ی افکت نیز کمبود امکانات کاملاً محسوس بود در این دوران 
مجبور بودند صدای ماشین موتور صدای مرغ و خروس و صداهای دیگر را 
ابتدا در فضای آزاد و به طور زنده ضبط کنند و بعداً مورد استفاده قرار دهند. 
در دهه‌ی سی صدابرداری یک فیلم به دلیل کمبود امکانات در حدود پانزده تا 
بیست روز طول می‌کشید. 

در این دهه بدعت‌هایی از سوی صدابرداران و مدیران فنی دوبله به وجود 
آمد. به عنوان مثال اسکندر میثایی برای ایجاد صدای اکو از پشت کله‌گی 
پخش یک سیم خروجی گرفت و به ورودی ضبط داد حجم صدا گرامافون را 
باز می‌کرد و به علت فاصله زمانی بین دو کله‌گی طنین ایجاد می‌کرد به طوری 
که حتی آلمانی‌ها نیز در سال‌های دهه‌ی سی از این پیشنهاد استقبال کردند. 
همچنین جلال مغازه‌ای نیز برای ایجاد اکو زیرزمینی و به دست آوردن طنین 
از طریق چند بلندگو و میکروفونی به فاصله‌های مختلف در زیرزمین و پخش 
و ضبط صدا ابداعاتی به وجود آورد. 


ورود چهره‌های مستعد به عرصه دوبله 

از اواسط دمه‌ی سی همان‌طور که سینمای ایران به دلیل نوپا بودن په 
چهره‌های جدید در تمامی زمینه‌ها نیاز داشت. دوبله نیز باتوجه به گستردگی 
ابعاد آن و افزایش وارادات فیلم نیاز به جهره‌های جدید را در خود احساس 
نمود از طرفی تعدادی از علاقه‌مندان به سینما دوبله را وسیله‌ای برای بروز 
توانایی‌های خود یافتند چهره‌های مستعدی که بعدها به ارکان اصلی حرفه دوبله 
تبدیل شدند این افراد غالبا از نیمه دوم دمه‌ی سی جذب فعالیت دوبله شد. 
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محمدعلی زرندی» مهین کسمایی. مهین بزرگی و ژاله علو از استودیو 
پارس‌فیلم. عطاءالله کاملی و احمد رسول‌زاده از استودیو سانترال. منوچهر 
زمانی. منوچهر اسماعیلی و ژاله کاظمی و ایرج ناظریان از استودیو دی سی آ. 
ابوالحسن تهامی و چنگیز جلیلوند از استودیو آزیرفیلم. ایرج رضایی نارنجی‌ها 
از استودیو مولن روژ. مهدی علیمحمدی. پروین ملکوتی و جلال مقامی از 
استودیو عصرطلایی. ایرج دوستدار و کاوس دوستدار. آذر دانشی و پرویسز 
بهرام کنعان کیانی از برناتن و اوینورسال. فهیمه راستگار. رفعت هاشم‌پور از 
استودیو ایران فیلم. منوچهر نوذری. زهره شکوفنده و ایران بزرگمهر و ناهید 
امیریان از استودیو شهاب و بسیاری دیگر در این سال‌ها فعالیت خود را در 
دوبله آغاز کردند و به سرعت مدارج ترقی را در دوبله طی نمودند. 

فریدون ثقفی درباره‌ی ورود چهره‌های تازه به دوبله می‌گوید: 

در استودیو دی سی [ فیلمی دوبله می‌کردم که آقای حمیدی نقش اول آن 

را حرف می‌زد جوانی به استودیو آمد و کاغذ معرفی نامه‌ای دستش بود گفتند 

این جوان می‌خواهد گوینده شود وی ایرج ناظریان بود و وقتی حرف زد ديدم 

صدایش فوق‌العاده است و کارش را از آنجا آغاز کرد ژاله کاظمی هم کارش را در 

دی سی آ با من شروع کرد. 


وضعیت گویندگی دهه‌ی سی 

در دهه‌ی سی به دلیل نبودن سازمان يا سندیکای مشخصی در دوبله برای 
گویندگان مقرراتی به شکل شفاهی از سوی خود جماعت گویندگان و صاحبان 
استودیوها وضع شده بود. 

تعیین ساعت کار معین, توجه به دستورات و توصیه‌های مدیران دوبلاژ و 
احترام گذاشتن به همکاران دیگر خود حصوصاً پیشکسوتان و مدیران دوبلاژ 
همکار با یکدیگر و سعی و تلاش برای ارائه‌ی کار بهتر از جمله مواردی است 
که در ميان خود گویندگان وضع شده بود. 

در طی این سال‌ها مدیران دوبلاژ در دوبله‌ی فیلم‌ها از هر حیث نقش 
کلیدی دارند. مدیران دوبلاژ در انتخاب مترجم. انتخاب گویندگان فیلم و تعیین 
میزان دستمزد آن‌ها با اختیار کامل عمل می‌کنند. در این سال‌ها هر کدام از 
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عوامل شکل‌دهنده دوبله یک فیلم اعم از صاحبان فیلم» صاحب استودیو 
صدابردار مدير دوبلاژ و گوینده, حدود وظایف خود را می‌شناسند و در حدود 
وظایف یکدیگر مداخله نمی‌کنند. اگرچه در این دوران دقت در دوبله‌ی فیلم‌ها 
و انتخاب پرسوناژها در نزد بعضی از مدیران دوبلاژ چندان آهمیتی ندارد ولی 
مسأله‌ی رعایت اصول و نظمی که در این سال‌ها در دوبله وجود دارد نقش 
مهمی در شکل گیری دوران درخشان دوبله در ایران دارد. یکی از ویژگی‌های 
دوبله دهه‌ی سی این است که گویند گانی که به تازگی وارد دوبله می‌شدند 
کیفیت کارشان چندان تفاوت فاحشی با گویندگانی که دارای ۵ یا ۶ سال سابقه 
دوبله بودند نداشت. از اواسط دهه‌ی سی دوبله در استودیوها در سه نوبت 
انجام می‌شد. نوبت اول از ٩‏ صبح تا یک بعدازظهن نوبت دوم از ۴ تا ۸ شب. 
و وبت سوم از ۸ تا ۱۲ شب. در این سال‌ها عده‌ای از مدیران دوبلاژ کارمند یا 
بازیگر تثاتر و سینما می‌باشند گروهی صبح‌ها و عده‌ای بعدازظهرها و شب‌ها 
برای کار دوبله می‌آمدند. از طرفی صاحبان فیلم برای دوبله‌ی فیلم‌هایشان 
استودیویی را برای صدابرداری و کارهای فنی دویله انتخاب می‌کردند پس از 
آن مدير دوبلاز مورد نظرش را انتخاب و هزینه‌ی دوبله‌ی فیلم را در اختیار 
مدير دوبلاز می‌گذاشت و مدیر دوبلاژ نیز کارمزد گویندگان را بر طبق 
تشخیص خود به آنان پرداخت می کرد. کارمزد گویندگان نقش اول در سال 
۳ از ده تا پانزده هزار ريال بود که در آن سال‌ها مبلغ قابل توجهی بود از 
سال ۱۳۳۵ به بعد برای دوبله هر فیلم ۲۵۰۰ ریال برای گویندگان فیلم‌ها 
پرداخت می‌شد باتوجه به اينکه دوبله هر فیلم کمتر از یک هفته طول می‌کشید 
این رقم رقم قایل ملاحظه‌ای بود. فریدون ثقفی درباره‌ید دستمزدها به ياد 
می‌آورد: 

در سال ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ دستمزد من ۵۰۰ تومان بود در آن سال‌ها 
گویندگان نقش‌های اول ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان می‌گرفتند. وقتی مدير دوبلاژ شدم 


اولین فیلمی که دوبله کردم پول زیادی دستم آمده بود. به همین خاطر به خانم 
رفعت ۷۵۰ تومان دادم. 
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منصور والامقام نیز در این رابطه به یاد می‌آورد: 

فعالیتم را در دوبله از ۱۳۳۱ در استودیو دی سی آ روبروی تشاتر تفکری 
شروع کردم. در آن سال‌ها هر دفعه سر مسأله‌ی دستمزد دعوا داشتیم. بعد از 
چند ماهی نشستند و فکر کردند تا راهی برای تعیین دستمزدها پیدا کنند 
بالاخره قرار شد سیلابی پول بدهند. در آن زمان فیلم‌ها ۱۰ تا ۱۵ پرده بود و 
قرار شد سیلابی سه هزار (سیزار) بدهند ما سه سیلاب داشتیم نه هزار می‌دادند 
از یک جاتا یک جابی یک پرده می‌شد آن موقع پرده‌ی, ۲۰ عا ۱۵ توان 
می‌دادند در مواردی پیش می‌آمد که آرتسیت فیلم زیاد حرف نمی‌زد و مثلاً رل 
سوم زیاد دیالوگ داشت به این ترتیب دستمزد رل سوم بیشتر از رل اول می‌شد 
و این مسأله‌ی اعتراضی رل اول گوها را به دنبال داشت. آن موقع کار ۸-۷ 
ساعت طول می کشید. بعدا قرار شد روی سابقه‌ی بچه‌ها و مهم بودن خود نقش 
پول بدهند در آن سال‌ها مدير دوبلاژ پول را بین بچه‌ها تقسیم می‌کرد. که 
معمولاً چهارهزار تومان برای دوبله یک فیلم می‌گرفت. 


آلکس آقابابیان 
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تھے 


صحنه‌ای از فیلم سرگذشت فریدون بینوا؛ اولین فیلم دوبله‌شده در ایتالیا 


جلیل زرینه مهری رخشاء 
دوبلورهای نقاش در رم 


تهمت؛ دوبله‌شده توسط امین امینی در ایتالیا 
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آرم استودیو داریوش فیلم 


۱ ۱ 

:7 »مهس 
ما 

پالورن .رم یشور وا ارہز ایر 

ر گرد صرسدمجوت ...وتو یدبک ا کد 

a Rrra) 


آسیابان عشوه گر؛ آلکس آقابابیان؛ بانی دوبله فیلم در ایتالیا 
از بهترین نمونه‌های دوبله شده در ایتالیا 
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(1 


مادام آقابابیان (مادر آلکس) جلیل زرینه 
سرمایه‌گذار دوبله فریدون بینوا که با دوبله آنا زرینهفیلم را تأسیس کرد 


۹ 


آلکس آقابابیان بانی فعالیت دوبله فیلم در ایتالیا 


سرگذشت فریدون بینوا اولین فیلم دوبله شده در ایتالیا 
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برنج تلخ دومین فیلم دوبله شده در ایتالیا 


پاتریشیا و سیلوانا منگانو در صحنه‌ای از فیلم «آنا» که توسط زرینه دوبله شد 
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از راست: ویگن هاکوپیان. شناخته نشد. منوچهر وزیری. منوچهر خضرایی, بابکن هارونیان. 
لودویک بازیل, رزانا ماکاریان. زاون واهیک خوجایان, سفیر ایران در رم. محمود خسروی. 
آلکس آقابابیان. فردریک استیفانی, عزیز پناهی. 
نشسته: میرونا آقابابیان. شاکه ماکاریان. شناخته نشد. همسر سفیر. آیدا هونانیان و فرح پناهی 


شاکه و رزانا ماکاریان؛ 
دوبلورهای فیلم‌های برنج تلخ و.. در رم 
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فرنیدخت صبحی و منوچهر شیبانی؛ دوبلورهای ایتالیا ایلوش و منوچهر زمانی؛ در رم 


رضا کسایی؛ 
مترجم و دوبلور ایتالیا 
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هنرجویان مدرسه موسیقی: حسین سرشار. شاکه ماکاریان. فردریک 
دوبلورهای ایتالیا 
۱ ادر درمتم ١‏ 
سیا 1 ر“ ِ 


ê.‏ مسرت جر آرنیږ واه 


منوچهر زمانی؛ مدير دوبلاژ ایتالیا فیلم ۱۸ سالا ا دول وا د ت 
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از راست: لودویک بازیل. شاکه ماکاریان. بابکن هارونیان, اعلم دانایی. امین‌الله مهاجر 
و فردریک استیفانی دانشجویان موسیقی در رم که به گویندگی در فیلم‌ها می‌پرداختند 


شاکه و رزانا ماکاریان دوبلورهای کودکان و نوجوانان فیلمهای اولیه دوبله شده در ایتالیا 
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۳ 


تامارا مانیقلم 


جلیل زرینه؛ مدير دوبلاژ رم امین امینی 
که در زمان تحصیل در رم به دوبله سه فیلم پرداخت 


نصرت کریمی؛ دوبله فیلم در ابتالیا 
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مرتضی حنانه و ناصر صفوی؛ دوره دوبله در ایتالیا 
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مرتضی حنانه در رم 
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از راست: صدابردار ایتالیایی. منوچهر شمسایی. ایرج انور. مرتضی حنانه. مشفق همدانی 
مقابل استودیو دوبلاژ در رم 


نصرت کریمی و مرتضی حنانه؛ دوبلورهای اصلی رم 


جلیل زرینه؛ مدير دوبلاژ حسین سرشار؛ درحال اجرای اپرا در رم 


بخش :تمه شی > 00 


حسنعلی کوثر؛ گوینده جوانان و آلن دلون در ایتالیا 


مرتضی حنانه و کامران شیردل در رم دوران دوبله ایتالیا 


منوچهر نادری, کامران شیردل, زمانی. محصص, سرشار و منصوره حسینی 
دوبلورهای ایتالیا 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ییلاق که توسط جلیل زرینه با صدای حسین سرشار بجای دسیکا 


در مؤسسه دوتا فیلم دوبله شد 
برودی دربزر گترین سینماهای پایتسی عالی‌ترین | 
ومجال‌ترین شاهکارصنعت سینمای فراننهوایتلیا "ثم ۲۱ 
فرو فرو 

(رنج خونبختی فرو فردا 
فیلمی که باشر کت سه امنودپو ساخته شده ات 


فرو فرو؛ از فیلم‌های دوبله شده در ایتالیا 


آیدا استیفانی؛ خواننده اپرا که همزمان در دوبله فیلمها در ایتالیا نیز فعالیت داشت 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


2 0 


پروین انصاری مدير دوبلاژ و دوبلور رم به همراه ویتوریو دسیکا در ایتالیا در استودیو دوبلاژ 


ار متب خر سینماهای سر ویب دہاںا 
راق اوی مر به دام بای کرم مر سی 
شنحر را 
رکه 


بخش ۲: دهه سی > ۳۲۷ 


علامت ونوس؛ از دوبله‌های موفق ایتالیا 


حسین سرشار و احمد مصری؛ دوبلورهای رم پروین انصاری؛ دوبلور رم 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


حاجی مراد 


يك آمریکائی خددم 


دربلا پدارستی عتا ریق 


آگیر فرسوردل بای اة 
ماربایا کاز پلیر سب هر رچماپها 


وکر ویر مادا 
ناز اری»دیل ابرتسود 


تعدادی از ۰ 
ادی از تماق خررله کن هر تیک دوبله خوبی EEE‏ بودند 


بخش ۲: دهه سی > ۳۲۹ 


فهینا » اسیر او هام 


پاشتر الد؛ 
«هدیلامار »" این فیلمسییج تاریخم 
ساره زیاو طاز . ومام دنگى 
فیل‌ای ساو نو توسط إسنودبوی 
دله وه علق‌های دربلاژ : 

«پاریس » «داریوش فیلم 
«سلر . وبتاله» بربان فادمی دوبه 


فمینا اسیر اوهام که همزمان با عزیمت گروه منوچهر زمانی به رم دوبله شد 


واهیک خوجاییان 
دوبلورهای اولیه ایتالیا 


آلفونس‌آوانسیان 


منوچهر نادری؛ دوبلور نقش‌های اول در رم 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست بالا: منوچهر نادری. زندی. حسین سرشاره نصرت کریمی» ایرج انور 
از راست پایین: آیدا هونانیان. فهیمه راستگار. مرتضی حنانه و کامران شیردل 


AY £‏ ِ 
منوچهر زمانی و مرتضی حنانه همکاری در دوبله فیلمها در رم 


محصلین مدرسه سیراکیوز که منوچهر زمانی هم در میان آنهاست 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


حسین سرشار؛ دوبلور نقش‌های اصلی فریدون حافظی؛ مدير دوبلاژ ایتالیا 


ایرج انور: دوبلور و مترجم ایتالیا 


احمد مصری؛ خواننده اپرا که در ایتالیا به گویندگی در فیلمها پرداخت 


ی تا 


بهجت صدر و بقیه هنرجویان نقاشی که در رم در دوبله فیلمها فعالیت داشتند 


اصفر بیچاره و مرتضی حنانه در واتیکان 


۴ ( تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


منوچهر زمانی و حسین سرشار: دوبلورهای نقش‌های اصلی ایتالیا 


گروه انتخابی آقابابیان در فرودگاه هنگام سفر به رم؛ 
ناهید بوستان فهیمه راستگار. منوچهر زمانی و زندی 


ایرج انور (سمت راست) دوبلور ایتالیا 
که در فیلم علامت رم در نقش یک کشیش ظاهر شد 


آقابابیان در آخرین سالهای زندگی 


۹ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


: 


بالا از راست: نصرت کریمی, ژازه طباطبایی. شهرزاد ملامد: اعلم دانایی و حسین سرشار 


پایین: حسن شیروانی؛ هوشنگ بهارلو و مرتضی حنانه 


حسین سرشار؛ شب بازگشت به ايران از ایتالیا 


نصرت کریمی و اعلم دانایی هنگام اجرای برنامه در رم 
دوران دوبله فیلمها در ایتالیا 


بیچاره میلیونرها؛ از فیلمهای دوبله‌شده توسط فریدون حافظی 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


حسین سرشار در رم؛ دوران دوبله فیلم در ایتالیا 


آلبرتو سوردی و ویتوریو گاسمن در جنگ بزرگ 
با صدای سرشار بجای هردو در ایتالیا 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


دود هراک ر 
تابستان شوم 
از دوبله‌های درخشان ایتالیا که توسط پورنگ بهارلو به فارسی بر گردانده شد 


بخش ۲: دهه سی > ۳۴۱ 


منوچهر زمانی؛ مدير دوبلاژ ایتالیا در حال دوبله فیلم در رم 


ا ج 


دا ورماوا انسیا 


rar her 
چان نارهو رپی‎ 


آریرکریز! - مامموىروققى 


هوشنگ بهارلو و منوچهر شمسایی در رم دوران دوبله فیلم در ایتالیا 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


لسع 


هوشنگ بهارلو و منوچهر شمسایی در ایتالیا؛ گوینده جوانان در فیلمهای ایتالیایی 


محسن وزیری مقدم؛ 
دانشجوی نقاشی که همزمان با تحصیل در رم به دوبله و گویندگی در فیلمهای پرداخت 


بخش ۲: دهه سی > ۳۴۳ 


۹ 


۰ 


مهری رخشاء. فروغ فرخزاد و لعبت شیبانی 
سالهای اقامت در رم و فعالیت در زمینه دوبله فیلم 


تلاش تافرجام برای تولید فیلم سمیرامیسی: 
از راست: ریاحی, گوگوش. چلواآلونسوء ایرن. جویان. میثاقیه و خضرایی 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


۱, سّ‎ (ie 


4 تہ 
جدال در مهتاب که بوسیله زرینه. مدیر دوبلاژ ایتالیا با مشارکت هنرهای زیبا ساخته شد 


رم 


تامارامانی قلم؛ دوبلور نقشهای دوم در ایتالیا 


بخش ۲: دهه سی > ۳۴۵ 


`4 


ابوالقاسم امینی 
که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به رم رفت و به خرید و دوبله فیلم در ایتالیا پرداخت 


همکاری نافرجام دوبلورهای مقیم رم و میثاقیه برای تولید فیلم: 
جویان. خضرایی در کنار گوگوش. شهلا ریاحی. چلوآلونسو 


فروغ فرخزاد در ایتالیا دوران دوبله فیلم در رم 


۶ ( تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


منوچهر شیبانی مهدی کوثر تامارا مانی‌قلم پورنگ بهارلو 
دوبلورهای ایتالیا 


منوچهر شیبانی, فهیمه راستگار و فروغ فرخزاد 
دوبلورهای فعال ایتالیا به همراه عباس جوانمرد و نصرت پرتوی 


منوچهر زمانی؛ اولین نفر سمت راست به همراه منوچهر شیبانی(ایستاده) در رم 


بخش ۲: دهه سی > ۳۴۷ 


TAYA ۸ 


حسین سرشار و احمد مصری 


حسین سرشار در اجرای اپرا در رم پیرآنجلی و دوبلور ایرانی‌اش پروین انصاری 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


بهمن محصص که در زمان تحصیل در رم به گویندگی در فیلمها پرداخت 


گیتی آذری کوچکترین هنرجوی ایرانی؛ 
بورسیه هنرهای زیبا که به هنگام تحصیل موسیقی به دوبله پرداخت 


۱ 
۱ 


مرتضی حنانه مدير دوبلاژ فیلمها و تنظیم‌کننده دیالوگها در ایتالیا 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


LUOMILLA TCHERINA ۰ ERNO ۸ 


دختر ماتاهاری از اولین فیلمهای دوبله‌شده در ایتالیا 


بخش ۲:دهه سی > ۳۵۱ 


۸ بهمن محصص و ۸ حسین سرشار ۸ آلکس آقابابیان؛ مدیر دوبلاژ ایتالیا 
آلفونس آوانسیان درحال اجرای اپرا 


دوبلورهای نقاش در رم 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایلوش و منوچهر زمانی در رم. قرارداد بازی در ولکان خدای چنگ 


جویان مدير دوبلاژ فیلمهای هرکولی و تاریخی در ایتالیا 


نصرت کریمی در ایتالیافیلمسازی کنار کار دوبله 


بخش ۲: دهه سی > ۳۵۲ 


از راست زاون. واهیک. ژاله بهاره فردریک. منصوره حسینی, وزیری, شاکه ماکاریان. آلفونس 
آوانسیان و آرمن آقابگیانس: دوبلورهای فعال در ایتالیا 


۱ 


منوچهر نادری, پورنگ بهارلو و ۲ 
ژازه طباطبایی؛ دوبلورهای ایتالیا ۶ 


۳ : ات‎ I 
منوچهر نادری و مرتضی حنانه در رم‎ 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


1 
گرگ مزرعه؛ سومین فیلم و سلطان صفیه؛ پنجمین فیلم دوبله‌شده در ایتالیا 


پهلوان‌نبه 
ی 


س 


تعدادی از فیلم‌های دوبله‌شده در ایتالیا 


بخش ۲: دهه سی > ۳۵۵ 


حسین سرشار حسن شیروانی 


4 € ت 


کاوالریا روستیکانو 


تاهکاردنگی سب ابيا دو له ربن شل 


س 
ت30 1 آدرں کر ۔ کے : ہر 


مست‌هان اینالم فراعرش دز ہے 


۸ طلسم شکسته که با 
دوبلورهای رم به فارسی دوبله شد 
درستنباهبای: 
بزای اد اسر تب در ابران 
فیلم تمام رنگی خاوبله 
بددسی‌محصول اينالا و مب 


ام 5 
۱ میدز ر ل 1 
وجوه مرعی دلارر | لر / 
دار رسران نی اسد 
امراج خروشان‌ر! درم 
شکے رامږان قلبدریاط 
را نهات‌پشد 
ردونافیلې) انمخار دارد یکی دیگر ارفیلمهای علی‌آیانیا 
را دوپله و عرضه نماین 
باشثراكخوالگرارای - تیزم کر تل .رانو پالدینی 


کاوالریا روستیکانو و امید بزرگ؛ هردو از فیلم‌های دوبله‌شده در دوره اول فعالیت دوبله در ایتالیا 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


مینا مغازه‌ای که به همراه جلال مغازه‌ای محمدرضا زندی. نصرت کریمی. مرتضی 
در رم به دوبله فیلمها پرداختند حنانه. پورنگ بهارلو و منوچهر نادری 
دوبلو های ایتالیا 


ك 


پورنگ بهارلو, ژاله کاظمی و منوچهر زمانی حسین سرشار در بازگشت به ایران 
همکاری در دوبله بسیاری از فیلمها در ایتالیا 


خوانندگان اپرا که در رم به دوبله 
فیلمها پرداختند؛ احمد مصری» 
عنایت رضایی. فریدون حافظی, تامارا 
مانی‌قلم. فاخره صبا و منیر وکیلی 


بخش ده سی > ۳۵۷ 


از راست بالا: مرتضی حنانه. آقابابیان, محمدرضا زندی؛ منصوره حسینی 
ردیف دوم: فهیمه راستگار. کامران شیردل 
ردیف سوم: ایرج انور و حسین سرشار مدیران دوبلاژ و دوبلورهای ایتالیا 


سهراب سپهری؛ 
نقاش و شاعر معروف که در مقطعی در سفر به ایتالیا به گویندگی در فیلمها پرداخت. 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


5 


ais 


از راست: حسین سرشار پورنگ بهارلو و محمدرضا زندی؛ 
دوبلورهای ایتالیا 


بخش ۲ دهه سی > ۳۵۹ 


از راست: مرتضی حنانه. روبیک گریگوریان. پرویز محمود. غلامحسین غریب و حسن شیروانی 


بهمن محصص و سهراب سپهری؛ دوران دوبله فیلم در ایتالیا 


۶۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


و اوه ۷۵۳0۱۱۱۰3 ,۱۳۶۷ 


حسین سرشار؛ بهترین دوبلور ایتالیا که در سال ۱۳۷۵ دار فانی را وداع گفت 


منوچهر شمسایی و مرتضی حنانه 


بخش ۲: دهه سی 4< ۳۶۱ 


منوچهر شیبانی و سهراب سپهری دو نقاش معروف در رم؛ که به دوبله فیلمها در ایتالیا پرداختند 


حسین سرشار؛ سکانس اولیه شبهای ونیز بجای آلبرتو سوردی در رم 


بهجت صدر؛ دوبلور ایتالیا و نقاش 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


نصرت کریمی؛ دوران دوبله ایتالیا 


پورنگ بهارلو؛ دوبله فیلمهای ارزشمند ایتالیایی در رم 


کامران شیردل به هنگام ساخت فیلم آینه‌ها در رم که همزمان به فعالیت در دوبله می‌پرداخت. 


بخش ۲: دهه سی > ۳۶۳ 


فروغ فرخزاد و سهراب سپهری؛ 
شاعران معروف سالهای بعد که در رم به دوبله فیلم می‌پرداختند 


کامران شبردل 


حسن شیروانی ژاله کاظمی 


دوبلورهای فعال ایتالیا 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


منصوره حسینی 


بهجت صدر محمدرضا زندی منوچهر نادری 
دوبلورهای فعال رم 


فریدون حافظی؛ که به دوبله دوازده فیلم در رم پرداخت 


بخش ۲: دهه سی > ۳۶۵ 


امشب در نامای 


تاجن وت 
پدران و پسران .دختر ان وجوانان 
: همه خوشحالند همه دار ایند 
همه باز بچهعشقند 
دو بله‌بفارسی(در ايتالي) - محصول 
مشت ر لایتالیا وف رانسه 
باشر کت برد گتربی‌هنرن‌شگات محبوب 
مارچلوماسترویانی - گابریل فرزتی 
ماریسامرا لینی 
هريده ري ای خر انو یز | کلین‌ساسار که برای 
ارلن‌بار بملاقندان مبنما حرفی مشود 
مهمهیاز یچه هشقند» یلمی است » همه طبدات 
خواهند پمندید 4 
همه بازیچه عشقنده نمونه‌ای از دوبله‌های موفق در ایتالیا 
پر ناه آین دو سیبای بزركیایتخت 
اسیا سعه‌ی 
وی چرم فل اسو ۸ «نقی - سونو دی انی 
ادسانه های دابستانی 
دوبله بقار سی دادیم 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


کب 4 
محاصره سیراکیوز از فیلم‌های تاریخی که از دوبله درخشانی برخوردار بود 


منوچهر نادری؛ دوبلور نقش‌های اصلی در ایتالیا اعلم دانایی و نصرت کریمی 
دوبلور های ایتالیا 


بخش ۲: دهه سی > ۳۶۷ 


هوشنگ بهارلو؛ دوبلور ایتالیا 


ھب کب یگ خیب ر اکن یش ار 
6 تنمت لوکودوتتوران 


لوکوموتیوران؛ از دوبله‌های موفق ایتالیا 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ار ردان جوا 
فرانچ‌کوروزی 
همسران خطرناک یکی از بهترین نمونه‌های دوبله در ایتالیا 
بل شاهکار کیدی اتقادیدیگر ازسبنمای ابنالبادبك فلف اسر ش نشد نی 


ا پستچی طناز 


ناه یکی از بهترین ت من‌ای اله .ابا 


ان رن د.. نمه‌نه‌ها» . دوبله در ایتالیا 
کی ودعان 


حکیم و دعانویس؛ از نمونه‌های موفق دوبله در ایتالیا 


بخش ۲: دهه سی > ۳۶۹٩‏ 


Mohsen ArambOn Archive 


Rashid Watandouat 


Hossein Sarshar 


حسین سرشار و احمد مصری؛ دوبلورهای ایتالیا 


نصرت کریمی و اعلم دانایی؛ زن و شوهر دوبلور در ایتالیا 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


7 


مشفق همدانی؛ مدير مجله کاویان که در ایتالیا به دوبله فیلم پرداخت 


۳ = 
ویتوریو دسیکاء پروین انصاری و نصرت کریمی در رم 


تست | 
8 ۱ 


اعلم دانایی؛ لوچینو ویسکونتی و نصرت کریمی در رم 


بخش ۲: دهه سی > ۳۷۱ 


نصرت کریمی؛ بازی در فیلم‌های ایتالیایی در دوران دوبله فیلم 


حسنعلی کوثر؛ دوبلور نقشهای اول جوانان در رم 


هوشنگ بهارلو؛ دوبلور فعال در ایتالیا 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


فهیمه راستگار؛ دوبلور فعال ایتالیا 


حسین سرشار؛ روز بازگشت به ایران از رم 


بخش ۲: دهه سی > ۳۷۳ 


جلیل زرینه. شرکت و پروین انصاری 


آلبرتو سوردی و پروین انصاری 


۴ ( تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


مارکو گریگوریان و بهمن محصص دوبلورهای نقاش 


منوچهر زمانی و پورنگ بهارلو؛ مدیران دوبلاژ فعال ایتالیا 


مهری رخشا؛ دوبلور نقاش در رم 


سارا ملامد؛ دوبلور فعال رم 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


منوچهر زمانی و ایلوش در ایتالیا 


حسین سرشار و پرویز تناولی در رم 


مسج چچچ دوناتلا 0 


اهر ی واه سینما ستکوپ ددنگی> 
دداپالیا بربان فارسید: به شدماست. 


دوناتلا؛ از دوبله‌های موفق ایتالیا 


بخش ۲: دهه سی > ۳۷۷ 


بهجت صدر؛ همسر حنانه و دوبلور در ایتالیا 


ساناسار خاچاتوریان؛ مدیر استودیو دیانا فیلم 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


گورگن گر یکوریانس, جلال مغازه‌ای و شعبان‌علی نسیمیان 
در استودیو عصر طلایی, دهة ۱۳۳۰ 


هانریک 
صدابردار ایران‌فیلم و شاهین‌فیلم 


اسدالله پیمان 
از اولین گویندگان آنونس در ایران 


جانی باغداساریان, سیمیک کنستانتین و واهان ترپانچیان 
مؤسسین استودیو البرز. ۱۳۳۰ 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


سینما رکس 
بله دامکارتبلشالی ومییچر آکه ترسطاین سینما ند دعست 
برش نبلیش میگلفرد 
( حیطان فراری ک 


هرو 
< کلاس‌هرتکس عنرپیشه مشهور ومحبوب عالسینما 
وهه پا رک ماد 
مرسیرایکہ یارس عردم پت طاشدسان والح شره مین ر کی مرآ رلپ 

ای مہگرے رای پر الرسے می4 ارم برض نی عر اعد گاید 

جنا د کی قزارست اا نوف اع مرا ار لے رساد > رید اسز ر 
شه میسالی خودرا ۷ اداہاں عایدریی دار میسالی ای ولدیک رجہ 

کال مخویود اران ررر ۰ آفار سا .1 - 96 


ق 


استفان نایمن؛ مدير استودیو برناتن اولین فیلم دوبله شده در استودیو برناتن 


زرندی و حجت‌زاده؛ دوبلورهای فیلمهای اولیه 


قنبری, رسول‌زاده و رخشانی در تثاتر 


برا یاد لیت رتبه‌فیلم دد ام ممیح‌ابتالیا 
هدیات 
ددبله رب فارسی با راك 


راداوه فرانسواز آ* ټول 


جون‌سخت و هذیان؛ از اولین فیلم‌های دوبله‌شده در دهه سی 


۲۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


هوشنگ لطیف‌پور. جعفر والی: پرویز بهران. بیژن مفید(نشسته». در دانشکدة ادبیات 
به همراه دکتر فروغ و کوئین‌بی 
ضر عشق همداردیم 
کدی موزیکلل (جوبله بربات؛ادسی) 
در ناك پا لب زهره 


از اولین فیلم‌های مصری دوبله‌شده در ایران 


ERENI 
, فیلم کمدی دا اعتداعی صنمت مینماوهنه دوه ارس‎ 
اران مهای اصل‌ترین رقصء آواز تی‎ 
و‎ 


ارامت وجه شنعاپال5ه هی دیر لها از عافلان‌غا فلت ر سته 
از اولین فیلم‌های هندی دوبله‌شده در استودیو اونیورسال 


بخش ۲: دهه سی > ۳۸۳ 


برای اولونمر تبه درایر ان 
شاهکارفیلم‌های درام موزیکال 


4 ۰ 


حوبله بزبات ففرسی 


من بی 
داستان یکدختر مانشجوی پزشکی اس ت درن 
حفتان اچما ح در راه اودا) مسر ند 
از اولین فیلم‌های دوبله شده دهه سی 


نعیم سبحانی و کاووس دوستدار 
نمایش مرده باد جنگ 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایرج فره‌وشی و مظفر میزانی. صدابرداران اولیه 


خسن هدن رضا دائمی ی 
(مدیر دوبلاژ اطلس‌فیلم و آژیرفیلم) (مدیرفنی استودی دی.سی:ای) (مدیردوبلاژ اطلس‌فیلم و سانترال) 


بازیگران نمایش باغ‌وحش شیشه‌ای که فیلم شنل را دوبله کردند 


بخش ۲: دهه سی > ۳۸۵ 


جمشید میرعمادی و مورین؛ دوبلورهای اولیه دهه سی 


منوچهر نوذری و چنگیز جلیلوند 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


رضا کریمی؛ مدیر دوبلاژ استودیو عصر طلایی 


۰ eS 2 5 > فت‎ 


محصلین دانشکده سیراکیوز که تعدادی از جمله منوچهر زمانی و زندی‌نژاد 
در دوبله هم فعال بودند 


بخش ۲: دهه سی > ۳۸۷ 


مهدی رئیس فیروز؛ از اولین مدیران دوبلاژ دهه سی 


کاووس دوستدار. نشواد و نادری 


"¬ 


ابولحسن تهامی و عزت‌الله مقبلی دوبلورهای فعال دهه سی 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در اران 


ایستاده از راست: ایرج دوستدار, امیرفضلی, تهرانچی, تفرشی آزاد و زندی 
نشسته: ایران تفرشی آزاد. مرتضی صادقپور. بدری نورالهی و توران تفرشی آزاد بازیگران تئاتر 
گیتی که غالبا در دوبله فعالیت داشتند 


مورین! 
هنرپیشه تثأتر که بسیاری از نقشهای اول در اوایل فعالیت دوبله بر عهده داشت 


بخش ۲: دهه سی > ۳۸۹ 


هوشنگ شوکتی 
خواننده رادیو که در دوبله چند فیلم مصری در سینما خورشید شرکت داشت 


افکت و سینک فیلم با دستگاه‌های ابتدایی و اولیه استودیوهای دوبلاژ نظیر برنا و .. 


آرم استودیو عقاب 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


7 ۲ .فا‎ i4 9 ۳1 


قهرمانان کمدی رادیو: زرندی, تابش و قنبری که تیپهای رادیویی خود را به دوبله آوردند 


<< ۳ + 
نصرت‌الله محتشم و ژاله علو دوبلورهای اولیه دهه سی 


بخش ۲: دهه سی > ۳۹۱ 


گویندگان و مترجمین فعال دهه سی 
از بالا سمت راست: نصرت‌الله محتشم. مهین بزرگی؛ پرویز بهرام. گودرز شیوایی (مترجم). 
فریبرز صالح. حبیب کسمایی و پرویز دوایی (مترجم) 
سمت چپ بالا: سیامک یاسمی؛ پایین: سیروس جراح‌زاده 


۲۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


تفکری؛ به همراه احمد رسول‌زاده در تثاتر 


آیینه وارونه؛ از اولین فیلم‌های دوبله شده در استودیو البرز 


بخش ۲: دهه سی > ۳۹۳ 


مهدی رئیس فیروزه علی تابش و رضا کریمی؛ دوبلورها و مدیران دوبلاژ فعال در دهه سی 
استودیو برنا و. 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


فریدون ثقفی و رضا دائمی در حال تعمیر و ساخت تجهیزات دوبله استودیو برناتن 


بخش ۲: دهه سی > ۳۹۵ 


از راست: کاووس دوستدار. زندی, ایرج دوستدار. سوسن مهاجر و فریبرز دوستدار 


رضا دائمی و فریدون ثقفی مدیر دوبلاژ و مدير استودیو برناتن 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


هوشنگ بهشتی از اولین مدیران دوبلاژ سینمای ایران 


. 1 جع 
علی کسمایی: اصفر برنجی, ملک مطیعی, شاپور پاسمی, سیامک یاسمی و محمود حجت‌زاده 
دوبلورها و مدیران دوبلاژ پارس‌فیلم 


بخش ۲: دهه سی > ۳۹۷ 


زی در آن سوفن 
بدرپافیجاتره امکار 
گردیده اس 


از راست: مهرناز محمودیان (ابستاده) دوبلور کودکان در استودیو مولن‌روژ 
و کاظم محمودیان, دوبلور و افکتور استودیو مولن‌روژ 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


هوشنگ بهشتی. خیرخواه. ایرج ساویز. خطیبی, زاهد. اسکویی و انتظامی 
دوبلورهای اولیه 


بخش ۲: دهه سی > ۳۹۹ 


۳ 
از راست: حمید قنبری, مجید محسنی, عبدالله محمدی, منوچهر نوذری؛ بهمنیار و کوره‌چیان 
دوبلورهای دهه سی 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


دوبله شده بزبات فادسی ۱ 
باشخراد: توماس میچل- ماری اندیس ۔ 
مارك استجو سس 
محصول کازخانه فوکس قرن بيستم | 
از اولین‌فیلم‌های دوبله شده در استودیو اونیورسال 


دنگی او لیس دنگی 


“The Greatest 
Adventure 
Story Of The 
Westem 
World...The 
Picture Could 1 


Scarcely Be 
Better!’ 


سد سد ہے کیہ م کے کا کا سد سن ۰ مسا سسس د ست حا د سسا 9 ق ا 
پر هری دگان تراد ون الال 
سلوانامنگان ک لدا کلاس روہانایودستا آتون یکوین 
اولیس از فیلمهای دوبله شده در اونیورسال توسط لطیف‌پور 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


لادام و کاملیا از فیلمهای موفق دوبله‌شده در استودیواونیورسال 


N 
آاآته‎ 1 
از راست: جمشید میرعمادی. سهیلا. رئیس فیروز و مورین هنگام دوبله لادام و کاملیا در‎ 
اونیورسال‎ 


بخش ۲: دهه سی > ۴۰۳ 


مهندس بابایان؛ مدير استودیو اونیورسال 


5 < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


۳۹0 


پرویز بهرام. فهیمه راستگار و لطیف‌پور؛ اجرای تئأتر همزمان با آغاز فعالیت در دوبله 


۳ 


میرعمادی. هوشنگ حسامی و سهیلا هنگام دوبله دختر امروزی در اونیورسال 


A 


مهندس سرکیسیان مدیر فنی استودیو اونیورسال 


تج 


اولاد اولین محصول دوبله شده در استودیو عصر طلایی ۱۳۳۵ 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


۰ 
لد 


عشوه‌گر؛ اولین فیلم محصول دوبله استودیو کارونفیلم توسط کنعان کیانی 


بازیگران تنأتر گیتی: ایرج دوستدار. نوربخش, بدری نوراللهی, امیرفضلی: زندی؛ یاوری, تهرانچی 
که در دوبله هم فعال بودند 


علی تاش, همایون, اکبر دهقان و عطاء‌الله زاهد؛ مدیران و مدير دوبلاژ و گوینده استودیو 
کاروانفیلم 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


آرم استودیو عصر طلایی 


ف‌ 
از راست: بهمنیار. مجید محسنی نوذری» قنبری» زرندی. سخی عبدالله محمدی؛ بهرامی؛ 
دوبلورهای فعال دهه سی 


بخش ۲: دهه سی < ۴۹ 


ا 


پرویز ضیاء الابصاری مدیر دوبلاژ شیطان فراری؛ اولین فیلم دوبله‌شده در استودیو برناتن 


Rss 


آرم استودیو اطلس‌فیلم 


از راست: بوتیمار. رسول‌زاده. علی کسمایی. والیزاده و فریدون ثقفی؛ 
دوبلورها و مدیران دوبلاژ فعال دهه سی 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


3 ی 


ناصر کوره‌چیان. پرویز بهرام. فرنیاء بهشتی و صارمی, تاجبخش و فرخنده 


اعضاء اولیه استودیو پارس‌فیلم 


توران مهرزاد. ژاله علو. اسماعیل کوشان و سیامک یاسمی 
دوبلورهای پارس‌فیلم 


بخش ۲: دهه سی < ۴۱۱ 


_ ۰ 
8 . 
5 ۰ 
۰ 
۰ 
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۰ ۰ 


بهار خونین؛ اولین فیلم دوبله‌شده در پارس‌فیلم 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


تب ووه أهنك عشق ۰۰:۰ 


دویله بزبات فادسی 


دکتر کوشان.کوروش کوشان. محمدعلی زرندی مدیر و مدير دوبلاژ پارس‌فیلم 
ب همراه سلمان هوگی مدیر سینما همای 


بخش ۲: دهه سی 4 ۴۳ 


!موس وشا مت 


داس نان ی که قوی دیاکی 4 دیانتو انسانیت بهمه‌می آ مو زد 


ناموس و شهامت؛ 
از فیلمهای مصری دوبله‌شده توسط یاسمی و گویندگی ایرن بجای هدی سلطان 


محتشم. توران مهرزاد. بهادر. دیهیم. صارمی, بهرامی. کوره‌چیان 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ملکه دیاین ایلیا 
دزدان‌کانه علی بابا 


ر هط ويب دار ار بن مدني 
و اصمکاری هدر پدګان مدهو ابلس هاقلا سی 
رت 
ایرن‌عاصمی - مهرزاد 
راد فارسی. فوفه ده لو 


دزدان کافه علی‌بابا؛ اولین فیلم دوبله‌شده در آژیر فیلم 


و 


پنچریسته .سور کیبل رہ لتانرراروسیررا گر-ماسیمو جیرونی 


1 


ا 
پنجره بسته و زن کوچه‌ها؛ فیلم‌های بعدی دوبله شده در استودیو آژیرفیلم 


بخش ۲: دهه سی > ۴۱۵ 


شاهرخ فیلم و حسین مدنی مدیر و مدير دوبلاژ استودیو آژیرفیلم 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


آرم استودیو آژیر فیلم 


حسین مدنی؛ مدير دوبلاژ استودیو آژیرفیلم 


بخش ۲: دهه سی > ۴۱۷ 


از راست: حسن عباسی, کاوس ۳ ETE‏ 
نشسته: ناهید ملک‌محمدی و پرخیده در استودیو آژیرفیلم 


(رژیای شیرین) دوب خارسی -توسط اسنودپوسانترال 


رژیای شیرین؛ اولین فیلم موزیکال دوبله‌شده در استودیو سانترال 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ملک‌مطیعی, زرکش, زرندی, محمود کوشان 


4 
مترجم فیلم در استودیو آژیر فیلم 
حسین مدنی مدير دوبلاژ آژیرفیلم هنگام سینک زدن فیلم 


زرندی. ملک‌مطیعی, حجت‌زاده و محمود کوشان دوبلورهای استودیو سانترال 


,۷6 ۳ ۱ غ 


شاه عباس از اولین فیلمهای دوبله شده در استودیو سانترال توسط محتشم 


سیگار و جام؛ با شرکت فر بدالاطرش؛ دومین فیلم دوبله شده در استودیو سانترال 


r 5 


اولین باغچه‌بان و منیر وکیلی 
که برروی فیلم‌های رژیای شیرینی و کارمن در استودیو سانترال آواز خواندند 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


علی باباو چبل دزدبغداد 
بتر ین وعالی‌ترین طرزی خارسی دوه شده اس 
علی‌باباه چبل دزد بغدله 
ثامکار استودیوی ساترال اص 
عل باباوچپل دزد بغداد 
اش رکت: 
۶ سامیه جمال ا 


علی بابا و چهل دزد بفداد دومین فیلم موفق دوبله‌شده در استودیو سانترال 


۱ 


گویندگان لورنس عربستان 


بخش ۲: دهه سی > ۴۲۱ 


از راست: نصرت‌الله محتشم. ضیاءالابصاری. ژاله علو و احمد شاملو در نمایش در سایه حرم 


1 


مهین معاونزاده و منصور متین دوبلورهای استودیو سانترال 


‌ 


اشنا : 
منرییده زیا ینانز 
3 د فرلکولرلی 
رین فد 


مره رس 


اسدالله پیمان که به گویندگی آنونس در دهه سی پرداخت 


۴۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


« يك قدم تا مرك > فیلم‌جدید خاچیکیان 
هوشنگ مرادی و عبدالله بوتیمار دوبلورهای فعال دهه سی: 
در صحنه‌ای از فیلم یک قدم تا مرگ 


از راست: ناصر ملک‌مطیعی, راجکاپوره حسین دانشور و سیفالدین کامرانی در استودیو سانترال 


: 1 2 
از راست: سیامک یاسمی, ناصر ملک‌مطیعی و دکتر کوشان درحضور سوفیا لورن و کارلو پونتی 


بخش ۲: دهه سی > ۴۲۳ 


از راست: مهین شهرجردی: حمید منوچهری بهمنیار» فروزنده اربابی. نوذری و قاسمی 
دوبلورهای فعال دهه سی و چهل 


نارانداس هندوجا محمد محمدی 
واردکننده فیلمهای هندی صدابردار فعال دهه سی استودیوهای دوبلاژ 


۴ تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


بچه‌ننه‌ها؛ از فیلمهای دوبله‌شده در ایران فیلم و اولین فیلمهایی که منوچهر اسماعیلی و بهروز 
وئوقی در آن حرف زدند 


ایرج دوستدار. مستان. نوربخش. امیرفضلی. زندی. تهرانجی و ثقفی. دوبلورهای اولیه در تناتر 


بخش ۲: دهه سی > ۴۲۵ 


پرویز بهرام در نمایش اتللو 


پرویز بهرام و علی نصیریان؛ دوران بازی در تثاتر 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


براه جایره درفپوال 


ا 
رنگی ردوبله 


بزبان فارسی 
سس 
رمه سر وف غوریی 
سر کی ودد جوو 
افر اع 
ار سک جروا 
صل مہ ر 
ااار ای ٢پم‏ 
حینم‌ای زرو مسق 
سینداق مجطز رال 


د 


اتللو از موفقترین دوبله‌های استودیو ایران فیلم 


هوشنگ کاظمی. منوچهر والیزاده. محمدرضا زندی و بهروز وئوقی 
دوبلورهای فعال استودیو ایران فیلم 


بخش ۲: دهه سی > ۴۲۷ 


۷ 


مشهدی عباد؛ از فیلمهای اولیه دوبله شده در ایران فیلم 


قاسمی, لایق. دیویدسون, بنایی. مفید ملکی و لطیف پور؛ دوبلورهای ایران‌فیلم 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


رئیس فیروز. شیبانی. حبیب کسمایی. امیر والی. دوبلورهای اولیه فیلمهای دوبله‌شده 


بخش ۲: دهه سی > ۴۲۹ 


مرتضی احمدی حبیب کسمایی 
خوانندگی بر روی فیلمهای مصری مدیر دوبلاژ فیلمهای مصری در اصلس‌فیلم 


از راست داریوش لطیف‌پور. نوذری. هوشنگ لطیف‌پور. فریدون ثقفی 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


عطاء الله کاملی مهدی علیمحمدی و فرزندش حیدر نخعی(صدابردار) 


ایران بزرگمهر 
مدیردوبلاژ و گویندگان استودیو شهاب 


از راست: زرندی» منصور متین و هوشنگ کاظمی 
هنگام دوبله فیلم در استودیو شهاب 


بخش ۲: دهه سی > ۴۳۱ 


از راست: حیدر صارمی, ژاله علو و مهدی علیمحمدی 


از راست به چپ: فریدون ثقفی, منوچهر نوذری, هوشنگ لطیف‌پوره هوشنگ مرادی و حسین 
امینی دوبلورهای استودیو شهاب 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست: لطیف‌پور و فریدون ثقفی 


بخش ۲: دهه سی > ۴۳۳ 


محمدعلی زرندی 
مدیر دوبلاژ و گویندگان استودیو شهاب 


روثالد شایثر 
رر گر رم زاشزین یم یتا یار | 
چم ان پل دا دا قر علد یتپ بکد 
هه لاراکی - مدری قول ریات ربگی 
بے ر حر گت زین رفا رک مارد د فطل د لہ 
-. وت 


( تاخزخوه)) رسد ا 
تا خرخره اولین فیلم دوبله شده در استودیو شهاب 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


hk 4 a 
از راست: منوچهر نوذری. ثریا قاسمی؛ حمید قنبری و مهین بزرگی(ایستاده)‎ 
دوبلورهای دهه سی‎ 


ژاله کاظمی از راست: حسین عرفانی؛ پروین نویدی؛ سوسن مهاجر؛ ایرج 
دوستدار؛ انتظامی؛ رسول‌زاده و معصومه آل محمدی 


والی‌زاده: جلال مقامی منوچهرنوذری کاوس دوستدار 
دوبلورهای استودیو شهاب 


لر 
حمید قنبری؛ مجید محسنی؛ ملک‌مطیعی؛ هوشنگ لطیف‌پور و کاوس دوستدار 
فردین؛ وحدت؛ ظهوری در صحنه تثاتر 


بخش ۲: دهه سی < ۴۳۵ 


ایستاده از راست: احمد فرنیا. حیدر صارمی, نصرالله سلطانی 
نشسته: گیتی شهباز. پروین مرتضوی, مهین دیهیم و محسن رضائیان 
دوبلورهای دهه سی 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


محمدرضا زندی, انتظامی و مجلسی؛ دوبلورهای مولن‌روژ 


شمسی فضل‌اللهی و کاووس دوستدار؛ دوبلورهای استودیو مولن‌روژ 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


سوسن مهاجر. مجلسی, مستان؛ ایرج دوستدار (مدیر دوبلاژ) و محمود نوربخش 
دوبلورهای سلیمان و ملکه صبا 


نشواد. مجلسی. ایرج دوستدار و اصفر مستان 
گویندگان استودیو مولن‌روژ 


بخش ۲: دهه سی > ۴۳۹ 


طهماسب. نوفری اسماعیلی:نوربخش, جلیاوند. اطلسی و عرفانی 
دوبلورهای استودیو مولن‌روژ 


سیمین سرکوب. حسن عباسی, کاووس دوستدار و نوربخش 
دوبلورهای استودیو مولن‌روژ 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


شمسی فضل‌اللهی, کاووس دوستدار. مجلسی و ایرج دوستدار 
دوبلورهای استودیو مولن‌روژ 


زاله علو. علی کسمایی. کاووس دوستدار. بهروز وثوقی 
دوبلورهای استودیو مولن‌روژ 


بخش ۲: دهه سی > ۴۴۱ 


حسن عباسی؛ کاووس دوستدار: مهری عقیلی, مجید محسنی, ایرج دوستدار و مهین معاونزاده 
دوبلورهای دیکتاتور (دیکتاتور بزرگ) در استودیو مولن‌روژ 


هوشنگ خسروی؛ 
گوینده آنگاژه استودیو مولن‌روژ 


علی کسمایی مدير دوبلاژ استودیو مولن‌روژ 


۲۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


/ 


4 
از راست: منوچهر نوذری. هوشمند مهرآساء فریدون ثقفی و ایرج دوستدار 
دویلورهای فعال دهه سی 


بخش ۲: دهه سی > ٤٤۳‏ 


از راست: کاوی دوستدار و... فریبرز دوستدار دوبلورهای استودیو مولن‌روژ 


۲ رف ۹ 
+ ا ا 
رضا امیریان. نوذری. ایرج دوستدار. دیهیم و مینا مغازه‌ای 
دوبلورهای سامسون و دلیله در مولن روژ (دوبله اول) 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


افا کات 


دو باه زار هی در ام ود .وه وبلاژه‌وان‌روژ 


افسانه گمشدگان دومین فیلم دوبله شده در استودیو مولن روژ که در دهه سی بسیار مورد 
توجه قرار گرقت 


از راست: نجمی فروهی: رفعت هاشم‌پوره آذر دانشی و ژاله کاظمی 
دوبلورهای فعال زن در استودیو مولن‌روژ 


بخش ۲:دهه سی > ۴۴۵ 


8 ی _ 
آتشپارۀ پالاس هتل اولین فیلم دوبله شده توسط استودیو بدیع 


۶ خ تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


راووستیی 


د 


oe 
بك اثر پرارزش از ژابن‎ 


فیلمی که در فستیوال سال گذشته بر لین جایز اول را دبود 
کلبه گناه 
سیلها سکوی بت دنگی -دوبله‌بنارسی (در اصتودیر مبثاقه) 


اشر الود 


هنربیشگ ان زر سینمای زاین 
تومعجی توکیوکا 
بابو ی هایاما 


کلبه گناه: اولین محصول دوبله‌شده استودیو میثاقیه توسط یاسمی 


بخش ۲: دهه سی > ۴۴۷ 


ژاله علو. مهدی علیمحمدی و اکبر مشکین دوبلورهای فعال دهه سی 
پلازا ۳۳ 
آرم ۳ پلازا 
فر شته سرخ ډو شش 
اولین‌غبلمیکه دراستودیویمجهردربلا[پلا(! ښارسی در به شده است 


فرشته سرخپوش اولین فیلم دوبله شده در استودیو ۳۹ 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


والی‌زاده. معمارزاده. کسمایی (مدیر دوبلاژ) و اسماعیلی 
دوبلورهای تقلید زندگی 


۳ آلفرن میچکاله ‏ ات‌ممد 


و ستاو پز د. جممز استو ارت - دوریس دی بر ه 
دنگر دابل ژزلن - زانلا ددبری ارم 


آهك مم وف + سر اسر ا» وسیل دور س دی درا فہلے حو اده ینود 


مردی که زیاد می‌دانست از اولین فیلمهای دوبله شده در استودیو پلازا 


بخش ۲: دهه سی > ۴۴۹ 


سكومادرزن 


سگ و مادرزن؛ اولین نقش مهمی که جلیلوند در استودیو پلازا اجرا کرد 


3 ۱ 4 س ۲ 
رسول‌زاده (مدیر دوبلاژ). جلیلوند. تهامی و ایران بزر گمهر 
دوبلورهای سگ و مادرزن 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


قیام سرخپوستان از دوبله‌های موفق استودیو پلازا توسط کاملی 
برو يوب را 


علی کسمایی(مدیر دوبلاژ). تهامی. ناظریان. طهماسب. فریبرز صالح و والی‌زاده 
دوبلورهای میان مرگ و زندگی 


بخش ۲: دهه سی > ۴۵۱ 


اصفر افضلی؛ در صحنه تئاتر ایرج ناظریان در حال خوانندگی 
دوبلورهای استودیو پلازا 


۲۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


اک 


قاچاقچیان دریا که به‌وسیلۀ سیامک یاسمی دوبله شد 


۱ ۱ 
فیلم رسوا؛ که همزمان به‌وسیلة لطیف‌پور کاوس دوستدار. محمد خامه صیفی. رضا کریمی و 
و کسمایی دوبله شد تاجی احمدی؛ دوبلورهای استودیو عصر طلایی 


صدابرداران فعال استودیوها. شیوه‌های صدابرداری در دهه سی در استودیوها 


بخش ۲: دهه سی > ۴۵۲ 


کا ِ 
ژاله علو و پرویز بهادر مدیر دوبلاژ و گوینده‌های استودیو پلازا 


علی تابش, تاجی احمدی و حمید قنبری دوبلورهای دهه سی در حال گویندگی در یک فیلم 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
بسچ س .و 


مهدی علیمحمدی, اران بزرگمهر. احمد قدکچیان 
نشسته: نصرت‌الله محتشم و توران مهرزاد 


از راست: فریدون ثقفی. هوشنگ لطیف‌پور و سیروس جراح‌زاده 


بخش ۲: دهه سی > ۴۵۵ 


مهین اسکویی و مصطفی اسکویی در آلمان 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
شم ۲ یناک مان لت ی 
دیاس . جن 

- __ اداده 


ا 
ادن اسار سیا ار اردان ۰ے 


یھ دی انر 


از راست: شاخته نشده: تابش, قنبری. ناجی احمدی, بهرامی؛ مهین بزرگی. ظهوری و مقبلی 
دوبلورهای دهه سی 


بخش ۲: دهه سی > ۴۵۷ 


تس( 
2 


خان‌بابا تهرانی. مهین اسکویی و مصطفی اسکویی؛ هنگام اقامت در آلمان برای دوبله فیلم 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


محمد عاصمی که در زمان اقامت در آلمان تعدادی فیلم را دوبله کرد 


بخش ۲: دهه سی > ۴۵۹ 


امیرحسین غفاری (شروان) که به هنگام تحصیل سینما در امریکا در دوبله فیلمها با شیبانی 
همکاری کرد 


4 


جمشید شیبانی؛ بانی دوبله فیلمهای کمپانی مزوگلدین مایر در امریکا 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


نامکار ار پشی 
ر نی » یچگ 
فراعرش نادراعد شد 
داستانی که برای 
مهن ر خاطره ها 
خرامد ماتله 
ارد رین ار فوته ورو 


امیر حسین غفاری؛ گوینده فیلم‌ها در امریکا. فخری وزیری؛ گوینده صدای امریکا 


شاپور شیبانی؛ گوینده فیلم‌ها در امریکا به همراه حمید قنبری و تفکری 


بخش ۲: دهه سی < ۴۶۱ 


THE 
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دختر بوالهوس اولین فیلم دوبله‌شده در امریکا توسط شیبانی و شروان 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


جمشید شیبانی و هنرپیشه‌های بزرگ هالیوود دوران دوبله فیلم در امریکا 


فرار از کره مریخ ازجمله آخرین فیلمهایی که در امریکا توسط شیبائی دوبله شد 


بخش ۲: دهه سی > ۴۶۳ 


فخری خوروش که به همراه شیبانی برای گویندگی در فیلمهای هالیوود رفت 


جمشید شیبانی و کلارک گیبل در هالیوود 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


دانشجویان ایرانی 
که در فیلمهای دوبله‌شده در امریکا گویندگی کردند 


منوچهر اسماعیلی در صحنه تثاترهای مدرسه‌ای قبل از فعالیت دوبله 


بخش ۲: دهه سی < ۴۶۵ 


شهرجردی. امیرفضلی و مقبلی دوبلورهای دهه سی 


آشراف‌زاده 
که آوازهایش توسط پوران و الهه خواننده‌های معروف آن سالها به فارسی اجرا شد 


گرگین, تاجی احمدی, اشرف کاشانی 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


حیدر صارمی. پرویز بهادر. تاجی احمدی. منوچهر نوذری و نصرت‌الله محتشم 


از راست: مانی, رحیم روشنایی؛ توران مهرزاد. مشکین, ژاله و علیمحمدی و محتشم (ایستاده) 
دوبلورهای فعال دهه سی 


از راست: قنبری. مجید محسنی, زرندی, سخی, بهمنیار و عبدالله محمدی دوبلورهای دهه سی 


بخش ۲: دهه سی > ۴۶۷ 


مصطفی‌زاده ار کادی بغوسیان 
صدابردار استودیو سایه مدير استودیو آوازه 


فریبرز دوستدار؛ دوبلور آلن دلون در استودیو مولن‌روژ 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


کاظم محمودیان, ایرج دونتتدار دی دوبلاژ): مهین ری 
دوبلورهای افسانه گمشدگان 


نیکو خردمند؛ دوبلور نقش‌های اصلی در استودیو مولن‌روژ 


محمد محمدی صدابردار استودیو میثاقیه 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
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از راست: نجمی فروهی بیژن مفید. رامین فرزاد. ایرج گرگین. عباس تجلی: فهیمه راستگار و 


سیروس ابراهیم‌زاده 


نمایش شاهزاده خانم تاتیانا: هوشنگ کاظمی. منصور والامقام. جلیلوند (با چشمان بسته), 
توران‌مهرزاد. ناصحی. زاهدی و ابوالحسن تهامی(با ریش): فعالیت در تئأتر 
همزمان‌فعالیت‌دردوبله 


ق ,ا 


عباس مصدق و عزت‌اله مقبلی؛ دوبلورهای فعال دهه سی 


از راست: تابش, همت آزاد. علی محزون 
نشسته: کنعان کیانی. مینا مفازه‌ای و حبیب کسمایی؛ اعضای گروه کسمائی که در دوبله 
فیلمهایش در اطلس فیلم و ایرنفیلم شرکت داشتند 


از راست: سارنگ. بهمنیار. پژوهش, دیهیم. والامقام و... 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست: بهرامی. حمید صارمی. هوشنگ محمودی. عزت‌الله مقبلی. آذر پژوهش و پرویز بهادر 
دوبلورهای دهه سی 


علی نصیریان که برای دوبله فیلمها در آلمان انتخاب شده بود 


بخش ۲: دهه سی > ۴۷۳ 


شهرام شکوفنده از اولین بچه‌گوهای دوبله 


4 


ناهید امیریان از اولین بچه‌گوهای دوبله 


زهره شکوفنده از اولین بچه‌گوهای دوبله در ایران 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


۳ 


0 


روبیک منصوری که از ابتدای دهه سی فعالیت صدابرداری را در استودیوها آغاز کرد 


مهین معاونزاده دوبلور فعال دهه سی 


بخش ۲: دهه سی < ۴۷۵ 


نصرت‌الله حمیدی 
مدير دوبلاژ و گوینده فعال دهه سی 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


دویلورهای فعال دهه سی 


از راست: بهرامی. قدکچیان, ایران بزرگمهر (ایستاده), ژاله علو علیمحمدی, هوشنگ سارنگ. 
حیدر صارمی و مهین دیهیم دوبلورهای دهه سی 


4 7 
حسین امیرفضلی که در فیلمهای مصری گویندگی می کرد 


حسن رضیانی که دوبله را از اوایل دهه سی آغاز کرد 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


فیلم اول هیکل و حضور دوبلورهای دهه سی بعنوان بازیگر 


بخش ۲: دهه سی > ۴۷۹ 


جعفر والی بازیگر تثاتر که در اولین فیلمهای دوبله‌شده در استودیو البرز و برناتن گویندگی کرد 


محمدعلی جعفری که برای تولید فیلم به دوبله فیلمهای هندی روی آورد 


از راست: تایش, مصدق. مقبلی. شهوری, تاجی احمدی. والامقام. قنبری 
دوبلورهای فعال دهه سی 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


= ۵ 


از راست: کنعان کیانی, ایرج دوستدار و... و منوچهر نوذری 


ایرج دوستدار در صحنه تثاتر 


بخش ۲: دهه سی > ۴۸۱ 


5: 


هوشنگ مرادی و تاجی احمدی دوبلورهای فعال دهه سی در فیلم نردبان ترقی 


خطیبی, جمشید شیبانی و کریم فکور 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایستاده از راست: دهقان ی شباویز, زاهد. قدکچیان. رفیعی, تابش؛ ناشناس, بهشتی 
نشسته از راست: امینی. خاچیکیان. کاوس دوستدار. ایرج دوستدار 


فریدون نصرتی مهرداد لاله‌زاری 
دوبلورهای فعال دهه سی 


بخش ۲: دهه سی > ۴۸۳ 


8 


سوریک خاچیکیان. اسکندر مینایی و هانریک از صدابرداران فعال دهه سی 


e 


از راست: سرور عیوقی. اکبر گلپایگانی. نوذر. تابش. عبدالله محمدی( ایستاده). ایرج قنبری. 
مستجاب‌الدعوه و ملک‌مطیعی 


منوچهر اسماعیلی و بهروز وئوقی؛ بازی در تثاتر در دوران مدرسه 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


محمود نوربخش و بهمنیار؛ بازی درفیلم آقای میلیونر 


از راست: زرندی. قنبری. مجید محسنی و سخی 


.5 
بازیگران سینمای ایران که بسیاری در دوبله فعال بودند: آرمان. بوتیمار» رضا کریمی» فردین. 
ملک‌مطیعی. ظهوری و حسین مدنی 


سي اه 


از راست: ایرج گرگین, والامقام. پرویز بهادر. نجمی فروهی. رامین فرزاد و سیروس ابراهیم‌زاده 


پرویز بهادر؛ مدیر دوبلاژ گوینده فعال استودیوهای دوبله 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست: اشرف کاشانی. محمدعلی جعفری: توران مهرزاد و تاجی احمدی, جعفری 
با گروهش چند فیلم به فارسی دوبله کرد 


قهرمانان کمدی رادیو که تیپ‌های پرویز بهرام در نقش اتللو و آزرم در نقش دزدمونا 
معروقشان را به دوبله آوردند در نمایش اتللو 


از بالا: قنبری, سخی, زرندی و مجید محسنی 


بخش ۲: دهه سی > ۴۸۷ 


11 ۶ 


از راست: منوچهر والی‌زاده. ویدا قهرمانی. تاجی احمدی و امین امینی؛ 
دوبلورها و مدير استودیو عصر طلایی 


ابوالحسن تهامی به همراه وحدت در حال گویندگی آنونس 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


فریبرز صالح و حسین معمارزاده در گروه تثاتری متحده 


ننه زی زی در افریقا 
دوبله‌شده در است ردیر عصر طلافی 
توسط 


۲ با غر که 
آرتورلوگان بجی خانم انگلمنات 
علی زرندی. تیپ شاباجی خانم را به جای آرتور لوکان اجرا کرد 


بخش ۲: دهه سی > ۴۸۹ 


از راست: چنگیز جلیلوند. #اله کاظمی و منوچهر نوذری؛ 
دوبلورهایی که از دهه سی فعالیتشان را آغاز کردند 


حمید قنبری و مجید محسنی دوبلور جری لوئیس و چارلی چاپلین 


نیک‌ورز؛ که در سال ۱۳۳۳ فیلم جانی پاریس را به فارسی دوبله کرد 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست: عباس مصدق, علیمحمدی, ایران بزرگمهره پرویز بهادر. آذر پژوهش, هوشنگ سارنگ. 
بهمنیار و بهرامی؛ دوبلورهای فعال دهه سی 


علی کسمایی مدیر دوبلاژ و گرجی عبادیا مدیر استودیو اطلس‌فیلم 


بخش ۲: دهه سی < ۴۹۱ 


ات 
2 


۱ 
۶ 


ج 
۷ 


سیامک یاسمی و ژاله علو؛ همکاری بعنوان مدیر دوبلاژ و گوینده 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


حمید قنبری, عبدالله محمدی. مجید محسنی 
نشسته: تفکری بهمنیار و عزت‌الله وثوق 
هنرپیشگانبه جای نقش خودشان و دوبلورها بجای دیگران 


بخش ۲: دهه سی > ۴۹۳ 


بازیگران تثاتر بهار و شهرزاد در نمایش مونتسرا: فریدون ثقفی, ایرج دوستداره کنعان کیانی. 
مینا مغازه‌ای, نشواد. ثقفی, مستان. بهارنژاد. نصیری. امیری, روشنیان, دوبلورهای دهه سی 


از راست: زرندی, مجید محسنی, ارحام صدر. قنبری؛ اکبر مشکین و مهدی سهیلی 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایرج ناظریان در صحنه تئاتر 


۳ 


نجمی فروهی و عباس تجلی در تئاتر 


ایرج ناظریان در تثاتر مادام کاملیا 


بخش ۲: دهه سی > ۴۹۵ 


۰ 


تاجی احمدی. مانی و مستوفی 


پرویز بهرام در نمایش اتلو 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


زرندی در یعقوب لیث 


زرندی در راهزن 


بخش ۲: دهه سی > ۴۹۷ 


نصرت حمیدی, امیری, میمی و زندی 
دوبلورها در فیلم خسیس 


نجمی فروهی در دوبله فیلم 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


منصور غزنوی و مینو غزنوی؛ خواهر و برادر دوبلور 


عزت‌الله مقبلی و تفکری در تناتر 


پورنگ بهارلو؛ مدير دوبلاژ استودیو پاسارگاد 


بخش ۲: دهه سی > ۴۹۹ 


۳ 


ابراهیم کوشان: ملک‌مطیعی؛ علی کسمایی. کوشان و یاسمی 


ت ۳ 
ایرن. ضیا الابصاری و توران مهرزاد؛ دوبلورهای فردا گریه خواهم کرد 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


آرم استودیو شهاب 


حسین رحمانی, جمشید عدیلی و بهرام زند 
دوبلورهای استودیو شهاب ۱۳۴۷ 


پرویز 


از راست: منوچهر اسماعیلی و عباس تجلی 
دوبلورهای فعال استودیو مولن‌روژ. سعدی و شهاب 


بهروز و فیروز وئوقی؛ دو برادر دوبلور 


روبیک گریگوریان و علی کسمایی؛ استودیو دماوند 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


نمای ساختمان استودیو میثاقیه 


کنعان کیانی و محمود نوربخش: دوبلورهای استودیو شهاب 


محمود نوربخش در تثاتر پارس 


گویندگی بازیگران فیلمهای فارسی در فیلمها به جای خودشان 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


1۶ 1 ڪن ِ 
< 


نشواد. مهاجر. مجلسی,» ایرج دوستدار. مستان و محزون در پیک‌نیک 


ارحام صدر در حال گویندگی بجای خودش در فیلمها 


a A] 
ایرج دوستدار. سقفی. مجلسی وخسروی..‎ 


هوشنگ کاظمی؛ مدیر دوبلاژ و حسین معمارزاده و بهروز وثوقی؛ دوبلورهای استودیو ایران‌فیلم 


بازیگران فیلمهای فارسی گویندگی بجای خودشان 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


دوبلورها در حال دوبله فیلم 


e 
مستان. دوستدار. مهاجر و محزون‎ 


قنبری. محتشم. سخی؛ زرندی 


بخش ۲: دهه سی > ۵۰۷ 


والامقام. شهلا ریاحی. امیرفضلی و مجیدی 


محمدباقر توکلی؛ مدیر دوبلاژ استودیو البرز 


نجمی, رضاییان و... 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


رحمانی و توکلی در برنامه شبکه صفر 


دوستدار. مجلسی. نشواد و مستان در تخت جمشید 


عباس تجلی و فخری خوروش در نمایش مردی ساعت ۱۲ میمیرد 


بخش ۲: دهه سی > ۵۹ 


محمود نوربخش؛ دوبلور نقش‌های دوم 


ابوالحسن تهامی. جلیلوند (نشسته) والامقام و مصفا در تئاتر 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


تفکری و رسول‌زاده در تثاتر 


امیرفضلی و ایرج دوستدار در تثاتر 


قنبری و تاجی احمدی؛ زوج فیلم‌های جری لوئیس 


بخش ۲: دهه سی > ۵۱۱ 


عباس خسروانه در یوسف و زلیخا 


رسول‌زاده. متین. شباویز و سایر دوبلورها 


علی محمدی, نجمی. قدکچیان, صارمی. بزرگمهر. مصدق. بهادر. مهرزاد. سارنگ 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در اران 


زرندی در پاریس در آخرین سال زندگی 


مقبلی و زرندی 


بخش ۲: دهه سی > ۵۱۳ 


ایرج دوستدار در ملانصرالدین 


نصرت حمیدی, مدير دوبلاژ استودیو دی سی 1آ 


از کاریکاتورهای به چاپ رسیده در مطبوعات در مورد دوبله 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


© ارتب فرران 


چنگیز جلیلوند. علی کسمایی و منوچهر زمانی مدیران دوبلاژ و گویندگان فعال دوبلاژ 


بخش ۲: دهه سی > ۵۱۵ 


3 " ا خی ۱ 
عزت‌الله مقبلی تاجی احمدی 
که برروی فیلمهای فارسی بجای همایون آواز خواند دوبلور جین فونداء ناتالی وود دبی رینولدز و.. 


جوانمرد. ملکی. داورفر: والی و نصیریان در صحنه تئاتر 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


و ِ کد ۳ 2 


از راست: اصفر افضلی: جلیلند؛ناصر طهماسب و خسروشاهی 


تهافی کر مته تغأتر 


بخش ۲: دهه سی > ۵۱۷ 


حسین لنگرودی؛ صدابردار 


۲ 
8 ۹ 1 م۳ 
سیروس جراح‌زاده. لطیف‌پور و کاظم محمودیان 
دوبلورهای دیانا فیلم 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


S7 
جعفر والی؛ مصدق. لطیف‌پور. احمدی. تاجی احمدی. نجمی. مهین بزرگی و ملکی‎ 
دوبلورهای استودیو ایران فیلم‎ 


از راست اصغر افضلی »حسن عباسی وصادق ماهرو ... 


1 1 


ایرج دوستدار؛ مدير دوبلاژ مولن‌روژ و شهاب 


بخش ۲:دهه سی > ۵۱۹ 


تاجی احمدی. ظهوری. عبدالله محمدی, سارنگ. تابش و 


بهروز و فیروز وثوقی؛ دو برادر دوبلور در کودکی 


منوچهر اسماعیلی؛ بهروز وثوقی. غفارمنش و.. در نمایش مدرسه 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


فریدون نصرتی.ساسان کمالی. حسین کمانی. قنبری. اسماعیلی, هوشنگ کاظمی و والی‌زاده 


بخش ۲:دهه سی > ۵۲۱ 


نوذری. تابش. قنبری. محمدی, مستجاب‌الدعوه و ملک‌مطیعی, دوبلورهای دهه سی 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


مرتضی عقیلی, ابراهیمی, فرنیا. شیراندامی, نجمی فروهی. ابراهیم‌زاده 
نشسته نیکو خردمند. حمید کمیلی و آذر دانشی 


بخش ۲: دهه سی > ۵۲۳ 


قنبری. دکتر کوشان. خطیبی و انوشیروان روحانی؛ آغاز گران فعالیت دوبله در ایران 


عکس دسته‌جمعی دوبلورها 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


جعفر والی. هوشنگ ملکی, محمود نوذری و بیژن مفید 


بخش ۲: دهه سی > ۵۲۵ 


دوبلورهای فوتبالیست؛ در عکس دسته‌جمعی 


عکس دسته‌جمعی دوبلورها و منوچهر وئوق 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


| 
#۹ 


جعفر والی. بیژن مفید. فهیمه راستگار. ملوک مینو و هوشنگ ملکی 


فرخنده و فرشید فرزان؛ زن و شوهر دوبلور 


۱ 8 r 

U 

از راست: مانی. نقی روحانی و محسن رضائیان 
از اولین گویندگان آنونس فیلم در ایران 


بخش ۲: دهه سی > ۵۲۷ 


4 
منوچهر اسماعیلی. حمید قنبری. اصغر مستان 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


حسین عرفانی و نارنجی‌ها؛ کارآموزان استودیو مولن‌روژ 


۳۹ 


عزت‌الله مقبلی و رسول‌زاده؛ دوبلورهای فعال دهه سی 


منوچهر اسماعیلی؛ آغاز فعالیت دوبله در استودیو دی.سی:ً 


بخش ۲: دهه سی > ۵۲۹ 


منوچهر والی‌زاده و نارنجی‌ها 
دوبلورهای استودیو مولن‌روژ 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


عکس دسته‌جمعی دوبلورها با جعفر کاشانی 


از راست: بهمنیاره مهین دیهیم و بهرامی 


جلیلوند: دوبلور نقش‌های اول 


بخش ۲: دهه سی > ۵۲۱ 


۰ : a: 
منوچهری؛ هوشنگ مرادی و والی‌زاده؛ دوبلورهای ایران‌فیلم‎ 


نازیلا زند کریمی و نسرین آذرمی؛ خوانندگان فیلم اشک‌ها و لبخندها 


۳ ( تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


عزت‌الله انتظامی و همایون پور؛ مریم پروین و پرویز نارنجیها؛ 
دوبلورهای بازیگر دوبلورهای نقش‌های دوم 


آَ.« ِ Dî‏ 1 پا 
سس دده هیوست نوی زیبایان‌سان‌فردیانو 
و ااه ےر ,ہی آ هر آ رزه مان شار ودد ہی معا انار یرب 
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دير له بو گارن هر سرت دس اپو سین ل نوبو بال زیابان سای ردیر رہن رفح ریس هرر 
اریم .ج لر یلد دی رعا سصرل ۲۱۰ ا ١را‏ سره سحب وسنیرد. گورین‌کالوه 
آهنگ بی‌پایان؛ زیبایان سان فردیانو؛ سومین فیلم 


از اولین فیلم‌های دوبله‌شده در استودیو دماوند دوبله‌شده در ایران‌فیلم بوسیلة لطیف‌پور 


محمدعلی سخی؛ اشرف کاشانی؛ حمید قنبری 
دوبلورهای فعال دهه سی 


دهه‌ی چهل با فعالیت چشمگیر استودیوهای دوبله و رقابت آن‌ها برای 
ارائه‌ی دوبله‌های باکیفیت آغاز می‌شود. در استودیو شاهین‌فیلم. پرویز بهرای 
خسروانه جراح‌زاده و مقبلی مشغول دوبلاژ فیلم‌های فسرار از کوه مسرخ. 
تپه‌ی جهنم. دوئل و جنگ مونتانا شدند. استودیو دماوند با دوبله‌ی فیلم‌هایی 
نظیر دو زن (سوفیا لورن) استودیو میثاقیه با دوبل‌ی عفریت مرگ و استودیو 
پلازا با دوبله‌ی فیلم‌هایی نظیر آدم و حوا (میکی رونسی). حقيقت و عشق 
(جرج سیندر). استانبول (ارول فلین). سال‌های بیفراری (جان ساکسون) 
باز گشت همه‌ی قایق‌ها (جف چندلر), دوراهسی مرگ (کرنسل وایلد) 
باران‌ساز (برت لنکستر) و استودیو عصر طلایی با دوبله‌ی فیلم‌های دختران 
در جبهه (دونالد سیندن) جنجال در صحرا (چارلی دریک) جاسوس 
عوضی (برایان ریکس). کلوب آتش (کیت میچل). خلیج شیطان (پیتر 
کوشینگ). غول‌های بندر (لکس پارکر) کارشان را ادامه دادند. مدیران دوبلاژ 
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نیز فیلم‌های شاخص را با کیفیت بالا عرضه کردند. 

علی کسمایی با دوبله‌ی فیلم‌های دنیای سوزی وانگ. حون و گل سرخ. 
جوراب‌قرمزها: پیشخدمت مخصوص خانم. شبی در رم و ببر بنگال, احمد 
رسول‌زاده با دوبله‌ی فیلم‌های گرگ‌های جوان و کلبه‌ی ییلاقی. سعید شرافت 
با دوبله‌ی گناهکار نیویورک. آوازه‌خوان نه آواز. قدرت جوانی. عطاءالله کاملی 
با دوبله‌ی فیلم‌های وقت ملاقات بیگانه‌ايم. درخت اعدام. تیرانداز چسپ‌دست. 
مبارزه. محاصره‌ی خیابان سیدنی و عباس خسروانه نیز با دوبله‌ی فیلم‌های 
سردار بزرگ آشور. شهر مردگان. میتون قهرمان, مدیریت دوبلاژ فیلم‌ها را 
دنبال کردند. ابوالحسن تهامی نیز با مدیریت دوبلاژ همه کارش کلکه در 
استودیو مهرگان‌فيلم. به جمع مدیران دوبلاژ پیوست. فریدون مجلسی با 
دوبله‌ی فیلم‌های سگ هار. دوراهی مرگ. انصاف. افسونگر دریاء مشکل بعد از 
اطاق خواب و آهنگ مشعل. کنعان کیانی با دوبله‌ی فیلم‌های تاراس بولباء 
اسپارتاکوس (نسخه‌ی ایتالیایی). سلطان اقیانوس. سفر خطرناک. دختر کاروان 
و هیولای وحشت. مدیریت دوبلاژ فیلم‌ها را در دهه‌ی چهل پیگیری کردند. 

هوشنگ کاظمی با مدیریت دوبلاژ فیلم‌های پانچویلای راهزن. دوراهمی 
مرگ و جاده‌ی سرعت و پرویز بهرام با دوبله‌ی فیلم‌های اوژنی گرانده. دلاوران 
ميزگرد. شوخی کردم دلخور نشو و هوشنگ لطیف‌پور با دوبله‌ی فیلم‌های 
روسی از جمله اسمان صاف. حماسه‌ی یک سرباز» سرنوشت یک انسان و 
سیمارون و همچنین دوبله‌ی تعدادی از فیلم‌های آدی کنستانتین از جمله يارو 
چطوره دور دور توست و یکه‌بزن مونت کارلو. کار دوبله‌ی فیلم‌ها را ادامه 
دادند. زرندی نیز به دوبله‌ی تعدادی از فیلم‌های نورمن ویزدوم از جمله 
اطوکش. جاده‌صاف‌کن و شیشه‌پاک‌کن پرداخت؛ اما به دنبال اقدام استودیو 
میثاقیه در مورد تعطیلی استودیوهای دوبلاژ به منظور حمایت از فیلم‌های 
فارسی. استودیوهای پارس‌فیلم. آژیرفیلم کاروان‌فیلم و تهران‌فیلم نیز قسمت 
دوبلاژ استودیوهای خود را تعطیل کردند و فقط به تهیه‌ی فیلم پرداختند. 

سال ۱۳۴۲ همانند سال‌های گذشته با فعالیت چشمگیر استودیوهایی همراه 
است که حودشان واردکننده‌ی فیلم هستند. استودیو مهرگانفیلم با دوبله‌ی 
فیلم‌های از اینجا تا ابدیت. هفتمین چادر سیاه. پیک‌نیک و سرزمین کمبل. 
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استودیو خزر با دوبله‌ی فیلم‌های تاراس بولبا (هاری بور) خشم جوانان (آلن 
لاد) و استودیو میثاقیه با دوبله‌ی فیلم‌های این زن که بود. فرانکنشتین و 
وقت ملاقات بیگانه‌ايم و استودیو شاهین‌فیلم با دوبله‌ی فیلم‌های پنجره‌ی رو 
به حياط تو تو تارزان ملوانی از کاملت. سامپو و شب‌های روشن کارشان 
را ادامه دادند. 

استودیو مولن‌روز در نمایش فیلم. هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی, به 
دلیل داشتن دو استودیوی دوبلاژ و داشتن کادر مجربی از مدیران دوبلاژ و 
گویندگان. همچنان بهتر از بقیه‌ی استودیوها عمل می‌کند. المر گتسری (برت 
لنکستر) رعد در شرق (آلن لاد) من ارث بابام را می‌خوام (باب هسوپ) 
نغمه‌های پاریس (پل نیومن) شایعه (ادری هیپورن) هاتاری (جان ویسن) 
کبوتر رم (چارلتون هستون) شهرزاد. آسانسور (روبرت حسین) نورمن 
قهرمان (نور من ویزدوم) فرار از ظهرین (یول برینر) هاد (پل نیومن) شسهر 
بی رحم (کرک داگلاس) آیا برامس را دوست دارم (اینگرید برگمن) 
سواره‌نظام مردی که والانس را کشت. هاتاری (جان ویسن) در ساحل 
(گریگوری پک) یکشنبه‌ها هرگز - آخرین قطار گان هیل - هت دلاور - 
ساعت بچه‌ها (ویلیام وایلر) محاکمه‌ی نورنبرگ (استنلی کریمسر) جوانان 
وحشی (برت لنکستر) پرنده‌باز آلک‌اتراز (برت لنکسستر) مردی از غرب 
(گاری کوپر (ک: آنتونی مان - لی جی کاپ) کار یک شب (دین مارین) 
گیشای من (شرلی مک لسین) رقاصه و خون‌آشام (کریستوفر لی - 
استلااستیونس) آسانسور - کارناوال بزرگ (کرک داگلاس - بیلی وایلدر) 
خاطرات دختر ۱۷ساله - نقشه‌ی ۴۰۲ (دنی کی) فرار از ظهرین (یول 
برینر) سربازهای یک چشم (مارلون براندو) طغیان بردگان (جینو چروی) دام 
مردان (استلااستیونس) جسیکا (آنجی دیکنسون - سیلوا کوشینا) قربانی 
باکره (روسانا اسکینافو) هرگز نمیر مادر - روز یاغی (برل آیوز) جاسوس 
دوجانبه (ویلیام هولدن) آیا برامس را دوست دارید (اینگرید برگمن) 
یک‌مشت معجزه (الثور پارکر) هاوایی (الویس پریسلی) لذت مصاحبت او 
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(ادی فیشر) گیشای من (شرلی مک لین) مکانی در آفتاب (الیزابت تیلور) 
تابستان و دود (تنسی ویلیامز) نغمه‌های دیروقت. جهنم قهرمانان (استیو مک 
کونین) گذرگاه فیلی - پل‌های توکوری (ویلیام هولدن) بازداشتگاه 
شماره‌ی ۱۷ (وبلیام هولدن) پسر رنگ پریده (باب هوپ) کارنا و ال چارلی 
(چارلی چاپلین) جنگل برهنه (الثورپارکر) مکانی در آفتاب (مونتگمری 
کلیف) کنتس پابرهنه (اوا گاردنر) گلف‌باز مساهر(جری لوئیس) محبوب 
زن‌ها (جری لوئیس) خونه‌شاگرد. همه‌اش پوله (جری لسوئیس) دختری با 
جمدان (کلودیا کاردیناله) راه بدکاران (کلودیا کاردیناله) تابستان و دود 
(لارنس هاروی) از جمله فیلم‌های دوبله شده در استودیو مولن‌روژدر این 
سال است. 

استودیو پلازا از جمله فعال‌ترین استودیوهای دوبلاژ به دوبله‌ی فیلم‌های 
زیر می‌پردازد: 

دامن‌ها را کوتاه کنید (استر ویلیامز) خلبان جت (جان وین) سمینوس (راک 
هودسن. آنتونی کوئین) مردی از داکوتا (جک ماهونی) آقای ۴۲۰ (راج کاپور) 
زیبای رام شده (مارگریتا نازارو) فاتح بابل (گوردون اسکات) پیشقر اول 
(جارلتون هستون) جوزلیتو کوهستان (اسپنسرتریسی) حمله به سواره‌نظام 
(روی کلهون) عشاق تبهکار (جرج ساندرز) بیگانه‌ای در آغوشم (جف چندلر) 
مردی از داکوتا (جک ماهونی) شاه تجربه‌ی زندگانی. استودیو سعدی نیز بیشتر 
به دوبله‌ی فیلم‌های روسی می‌پردازد: 

سال‌های آتش (روسی) فاتح کرانه‌های بالکان (یومانف روسی) مردی از 
کتتاکی (برت لنکستر) پاندول مرگ (وینسنت پرایس) رومولو و رومو 
(استیوریوز) موهاک (ک: کارت نیومن) ببر ایشتاپون مقبره هند (فریتزلانگ) 
کیمیاگر. علاء‌الدین. غول (جیمز دین) دام عنکبوت (کامتی دون) شیطان دریا 
(آناستازیا ورتیمنکایا) دنیا در جیب من (رداستایگر) فیلم‌های دوبله‌شده در 
استودیو سعدی است. 

در استودیو سانترال از آخرین فیلم‌های دوبله شده می توان به پارتی دیوانه 
(کلیف رابرتسون) شب‌های جوان. زیبای خفته. اطاق گناه (لسلی کارون) خانم 
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کلانتر (دبی رینولدز) دزد ملافه (والتر کیاری) اشاره کرد. 

استودیوهایی مانند کاروان‌فیلم هم به دوبله‌ی فیلم‌های ترکی و فیلم‌های 
ارزان‌تر پرداختند. فرشته کوچولو (بازی آیشجیک) نمونه‌ای از این دست 
است. 

در این سال‌ها تقریباً اکثر فیلم‌ها از دوبله‌های قوی و قابل قبولی برخوردار 
است و فاصله‌ی کیفیت کارها از هم خیلی چشمگیر نیست علی‌رغم این مسأله 
می‌توان تعدادی فیلم را از حیث دوبله برتر از کارهای دیگر انتخاب کرد: 

طناب (جیمز استوارت - ک: آلفرد هیچکاک) ملوان احتیاط کن (جک 
لمون) خشم و هیاهو (یول برینر) جاسوس دو جانبه (ویلیام هولدن, دوبله‌ی 
مولن‌روژ) سه گروهبان (فرانک سیناترا دوبله‌ی مولن‌روژ) ۱۱ سارق در لاس و 
گاس (فرانک سیناترا) بوک‌اچو ۷۰ (سوفیا لورن) روبی جنتری (چارلتون 
هستون) دادگاه نورنبرگ (برت لنکستر, دوبله‌ی مولن‌روژ) بدنام (هیچکاک) 
زیبای میلیونر (سوفیا لورن) جانی گیتار (جون کرافورد) پرنده‌ی شیرین جوانی 
(پل نیومن) غروبی‌ها (فردزینه‌مان - دبوراکار) بازداشتگاه شماره‌ی ۱۷ (ویلیام 
هولدن. دوبله‌ی مولن‌روژ) دو هفته در شهر بیگانه (کرک داگلاس) محبوب 
زن‌ها (جری لوئیس - دوبله‌ی مولن‌روژ) تابستان گرم و طولانی (پل نیومن) 
قصر یخ (ریچارد برتن) ناجورها (مولن‌روژ - مریلین مونرو) لولیتا (استنلی 
کوبریک) از این جمله‌اند. 

اما نقدهایی که غالبا انتقادآمیز است در مطبوعات به شکل یک ژست 
روشنفکرانه بدل شد. نمونه‌ای از این نقدها در ۲۷ شهریور ۱۳۴۲ در ستاره‌ی 
سینما شماره‌ی ۱۳ به چاپ رسید: 

یکی از مسائلی که در کار سینما به آن هیچ‌گونه توجهی نمی‌شود و 
موثرترین نقش را از لحاظ پایین آوردن سطح فیلم‌های سینمایی و ابتذال سینما 
به عهده دارد. دوبله‌ی فیلم‌های خارجی در کشور ماست. دوبله در ابتدای امر 
به خاطر اينکه کار تازه‌ای بود مورد توجه علاقمندان سینما قمرار گرفت ولی 
متأسفانه چون برای این کار هیچ گونه کنترلی موجود نیست و هر کسی هر چه 
دلش خواست می‌گوید و هر کاری خواست می‌کند. امروز به صورت مبتذل و 
با جملات تکراری وضعی پیدا کرده است که دیگر کمتر مردم رغبت می‌کنند 
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که بهترین فیلم‌ها را که در دنیا سروصدا و جنجال به پا کرده است. تماشا کنند. 
عجب اینجاست که برای تصویب یک سناریو چندین مرجع بايد نظر بدهند و 
سناریوی فیلم‌فارسی را کنترل نمایند ولی برای دیالوگ فیلم‌های خارجی هیچ 
دستگاهی وجود ندارد. و جای تعجب است که چرا اداره‌ی نمایشات وزارت 
کشور و وزارت فرهنگ گفتارهای دوبله‌ی فیلم‌های خارجی را با توجه به اصل 
داستان و دیالوگ انگلیسی و فرانسه با آلمانی آن کنترل نمی‌نمایند و خدای 
ناکرده اولیای دلرحم امور نمایش کشور به خاطر جلوگیری از ضرر یک سود 
اگر مجبور نشوند گروهی از مردم را که تماشاچی فیلم هستند نادیده بگیرند. 
در آغاز فصل تازه‌ی سینمایی باید اولین اقدام نجات مردم از چنگال ایسن 
سوژه‌های تکراری و این دیالوگ‌های مبتذل فیلم‌های دویله باشد تا شاید 
روزنه‌ی امیدی برای نجات سینما در کشور ما پیدا شود. 

و در نهایت لیلا سپهری در نقد فیلم بیتل‌ها می‌گوید: 

«مسأله این است که چرا باید درباره‌ی چیزی که نمی‌فهمیم دروغبافی 
کنیم؟ چرا باید هرچه را که به نظرمان اشنا و عادی نیست محکوم کنیم؟ شاید 
به همین خاطر است که دوبله‌چی‌های شب یک روز سخت مدير امور هنری 
بیتل‌ها را با لهجه‌ی لات سبزه‌میدان به تماشاچی معرفی می‌کنند و بسیاری از 
شوخی‌ها و برخوردهای عادی را به رفتارهای دور از نزاکت و وحشتناک مبدل 
می‌نماید. آن‌ها فقط دارند کار همیشگی‌شان را می‌کنند. رنگ ملی و خودمانی 
دادن به همه‌چیز. حتی به بیتل‌ها». 

اضافه‌گویی و نحوه‌ی دوبله‌ی فیلم‌ها صدای تولید کنندگان فیلم‌های فارسی 
را نیز درآورد و در آبان ۱۳۴۷ به این مسأله اشاره کردند که اگر در فیلم‌های 
خارجی دوبلورها صدها کلمات مستهجن ادا کنند به هیچ جای يارو 
برنمی‌خورد؛ ولی اگر در یک فیلم‌فارسی کلمه‌ی بچه‌خرس باشد. این کلمه‌ی 
متافی با عفت عمومی را سانسور می‌کنند. 


نابه‌جاگویی و افراط در اضافه‌گویی 
از اواسط دهه‌ی سی به بعد. نوعی تیپ‌گویی همراه با به کاربردن جملات 


اضافی و اصطلاحاً پس گردنی با زبان عامیانه و قابل فهم توده‌ی مردم در دویله 
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شکل گرفت. استقبال گسترده مردم از چنین شیوه‌ای باعث تداوم یافتن این 
شکل از دوبله شد و به کاربردن دیالوگ‌های پس‌گردنی با لحن جاهلی به 
رقابت در دوبله کشبده شد. 

در این میان واردکنندگان فیلم که با پول و زحمت نه چندان زیاد فیلم‌ها را 
از کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی دنیا می‌خریدند. سعی می‌کردند از طریق 
خوشمزه کردن فیلم‌ها در دوبله سود سرشاری به دست آورند و چون نظارت 
چندانی به نحوه‌ی کارشان در آن سال‌ها نمی‌شد. از دوبله به عنوان وسیله‌ای در 
جهت به دست آوردن سود بیشتر بهره جستند. 

اصغر افضلی درباره‌ی اضافه‌گویی در دوبله می‌گوید: 

«در آن سال‌ها فیلم‌ها بیشتر دست بخش خحصوصی بود و آن‌ها گیشه را 
می‌دیدند. فیلم هر چقدر جالب‌تر دوبله می‌شد و طنز بیشتر و کلمات تماشاچی 
پسندتری داشت گیشه را پر می‌کرد. در آن زمان جو طوری بود که مردم آن 
شکل دوبله را بیشتر دوست داشتند و در یک سکوت معین گویندگان پشت 
گردن بازیگران طوری که حالت طنز داشته باشد چیزهایی را فی‌البداهه 
می گفتند». 

در پی موفقیت این شکل از دوبله کار به افراط کشیده شد؛ به طوری که 
ارزش نمونه‌های موفقی هم که در زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم‌های کمدی وجود 
داشت تحت‌الشعاع قرار گرفت. در این سال‌ها غالبا در فیلم‌های وسترن 
تصنیف‌های روز از دهان بازیگران خارجی بیرون می‌آید. هنرپیشه‌هایی نظیسر 
جان وین و دین مارتین با لهجه‌ی لاتی صحبت می‌کنند و اصطلاحات و 
تکیه کلام‌های قابل فهم طبقه‌ی سه از زبان بوداسپشسر. تسرنس هیسل. چسارلز 
پرانسون و ... شنیده می‌شد. 

ناصر نظامی درباره‌ی اضافه‌گویی در دوبله می‌گوید: 

«آن‌ها اضافه‌ کار ما بود. دوبله‌ای که سالم باشد, دوبله‌ای نیست که آن 
روزگار داشتیم و اصلاً فرهنگ امروز با فرهنگ آن زمان تفاوت پیدا کرده 


است». 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 

فهیمه راستگار درباره‌ی اضاقه‌گویی و غلظت کمدی فیلم‌ها می‌گوید: 

«ما مردمی هستیم پر از طنز. کدام شاعر ما را می‌شناسید که یک‌سری 
هجویات نداشته باشد. همه دارند؛ ولی هر کسی به زبان خودش گفته و من 
فکر نمی کنم این‌ها مردم را بی‌تربیت کرده باشد. حافظ و ایرج مپرزا همه را 
بی تربیت نکر ده‌انده. 

اضافه گویی و مزه‌پرانی به مرور زمان» بهانه‌ای شد در دست خرده‌گیران 
دوبله در مطبوعات. که هرازگاهی به این بهانه به دوبله بتازند. 

درباره‌ی اضافه‌گویی در مجله‌ی ماه نو فیلم شماره‌ی ۵ به قلم رضا 
سهرابی آمده است: «در فیلم پبوس ولی گازم نگیر (رومن پولانسکی ۱4۶۷) 
حرف‌هایی که شوخی‌های فیلم را از حالت تعویزی خارح کرد بجت ات 
قرار داده و متلک‌هایی که در پایین‌ترین طبقات ما رایج است. مثلا تمام 
حرف‌هایی را که ریتم ایرانی دارد و از دهان پروفسور می‌شنویم؛ ولی ذوق و 
خلاقیت پولانسکی درش هنوز نهفته و مشهود است و یا مثلاً دوبلور با آهنگ 
من مست هستم آقای رامین روح پدرش را شاد می‌کند». 

کار اضافه گویی و متلک‌پرانی در بعضی موارد به بد و بسراه‌گویی و گفتن 
جملات رکیک رسید. کمیسیون نمایش فیلم به دلیل اینکه در یکی از فیلم‌های 
دوبله شده جملات رکیک و بد و بیراه گنجانده شده بود؛ به طوری که به آن 
فیلم لقب فحشنانه داده بودند. تصمیم گرفتند از این پس فیلم‌هایی که مورد 
ایراد و اشکال است را به صاحبان فیلم و مدیران دوبلاژ نشان دهند و آن‌ها در 
مورد کار خود نظر دهند. (ستاره‌ی سینمای ۲۷ آذر ۱۳۴۲ شماره‌ی ۲۶) 

پیرو این مطلب در شماره‌ی ۲۷ ستاره‌ی مینما چهارم دیمساه با تیتری 
تحت عنوان اشپزباشی هم فهمیده. امده است: 

«چند روز پیش در جلسه‌ای که دوبلورها به دعوت کمیسیون نمایش فیلم 
در سالن مخصوص شهربانی جمع آمده بودند تا درباره‌ی دوبله‌ی یکی از 
همکاران خود اظهارنظر کنند ما را هم دعوت کرده بودند. این فیلمی بود که 
اعضای کمیسیون نمایش عموما به ان به دلیل داشتن اصطلاحات زننده و 
کلمات رکیک ايراد گرفته بودند و با این وجود فیلم را در معرض تماشای اکثر 
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مدیران دوبلاژ گذاشته بودند تا ایشان نیز مستقلاً در این باره اظهارنظر کنند. در 
ضمن به ایراداتی که به این فیلم وارد شده بود پی ببرند. فیلم به نمایش درآمد 
و دوبله‌ای بود سرسام آور: موهن و رکیک که بعضی از حالات و احساسات را 
با جملاتی آورده بودند که شنونده نخست باورش نمی‌شد که جنین چیزهایی 
شنیده و بعد که متوجه می‌شد که لبو که دیدی, او را هم دیدی - به هر حال 
حضرت دوبلورها هم به این دوبله ایوالله اوردند. یکی از اعضای کمیسیون 
متذکر شد که دوبله‌های سایرین نیز کمی پایش می‌لنگد؛ ولی جلوگیری از این 
فیلم با این دوبله باعث خواهد شد که آن‌ها نیز بیشتر مراعات کنند و فیلم‌ها از 
این دوبله‌ها رهایی یاینده. در این میان صاحبان فیلم‌ها از مدیران دوبلاژ 
می‌خواستند تا از دوبلورهای بامزه استفاده کنند و در این بین هر کسی 
می‌توانست جملات خوشمزه‌تری بسازد طبعاً کارش بیشتر گل می‌کرد کار به 
همین‌جا ختم نشد و اضافه‌گویی در دوبله. ميان گویندگان و مدیران دوبلاژ به 
نوعی رقابت برای هرچه کمدی‌تر کردن فیلم‌ها مبدل گشت؛ به طوری که در 
فیلم‌های لویی دوفونس. پیتر فالک. چچو فرانکو. جان وین. دیسن مسارتین. 
باب هوپ و ... از هر فرصتی برای اضافه‌گویی و مزه‌پرانی استفاده می‌شد. در 
پشت سر بازیگران یا در لحظاتی که دیالوگی در فیلم برقرار نیست. گویندگان 
با حضور ذهن و ذوق بداهه گویی بسیار بلافاصله دیالوگی را به فیلم اضافه 
می‌کر دند. 

ماهرو به جای تلی ساوالاس در هنگ جانبازان یکی در میان اوکی 
می گوید و ایرج ناظریان به جای یکی از شخصیت‌های روی حرف ش تأکید 
می کند منوچهر نوذری در فیلم هندی پیفام در جایی می‌گوید ساله دیگه 
خونه‌ی شوهر بچه بغل و جلیلوند به جای ژان پل بلموندو در کارآگاه 
جسور می‌گوید نوکرتم. وی در این فیلم به همراه حسین رحماتی به‌کرات 
مزه‌پرانی می‌کنند. در هیچ کس حریف نمی‌شه در صحنه‌ای ایرج ناظریان با 
لهجه‌ی رشتی به جای بازیگر فیلم با لحن میری (بازیگر فیلم‌های فارسی) 
می‌گوید سلام به خدا در رگبار مرگ ایسرج ناظریان به پلیس می‌گوید 
امیرلشگر. در سه حرفه‌ای. ربیعی به بازیگر مقابل خود می‌گوید اردک‌میرزاه در 


۴۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
فیلم هندی ده مال ما شهر مال شما مزه‌پرانی‌های زیادی از زبان زمانی و 
رحمانی شنیده می‌شود. ایرج ناظریان در رینگو به جای جولیانو جما به ترکی 
می‌گوید صبرله. 

در این باره در ستاره‌ی سینما سال ۱۳۴۲ مطلبی آمده که می‌خوانید: 

«در فیلم دیگری آقای دوبلور از قول هنرپیشه‌ی امریکایی می‌گفت آخر 
توراسننه که به ترکی یعنی به تو چه - این خوشمزگی‌ها به فیلم لطف 
نمی‌بخشد: بلکه خراب می کند. شنیدن طفیلی قفیلی از دهان یک زن مدرن 
کاراکتر او را به کلی دگرگون می‌کند. دوبله‌ی فیلم یعنی در دست گرفتن اثر 
ذوق و زحمت یک‌عده هنرمند و این کار نباید سبک و سرسری گرفته شود. 
باید در ترجمه‌ی دیالوگ‌ها کاملاً رعایت دقت و امانت شود. جاهلی حرف 
زدن زن و مرد و پیر و جوان در فیلم‌های فرانسوی, رومی, ایتالیایی و قبلا 
لهجه‌ی ترکی و رشتی گذاشتن در فیلم‌ها نیز رواج تمام داشت که خوشبختانه 
مداخله کردند و این موضوع برطرف شد». 

هزیر داریوش در نقد دوبله‌ی فیلم فرشته‌ی کوچک اثر پل وندکاس در 
مجله‌ی هنر سینما شماره‌ی ۳ آورده است: 

«دوبله‌ی این فیلم رکورد بی‌دقتی: بی‌ذوقی. سهل‌انگاری و سهل‌پسندی را 
در میان فرآورده‌های این صنعت دوبله‌ی فیلم‌ها به فارسی هر طور که حساب 
کنی. می‌شکند. این طرز کار در وهله‌ی اول توهین است به تمام جماعت سینما 
در ایران» ولی اثبته وقتی جماعت صدایشان در نمی‌آید. دیگر چه باک». 


فعالیت‌های آغازین سندیکای گویندگان 

در تاریخ جهارشنبه ۱۳۴۳/۲/۲ کلیه‌ی اعضای هیشت‌مدیره‌ی سندیکای 
گویندگان در دفتر معینیان (وزیر اطلاعات) حضور یافتند و پس از انجام 
مذاکراتی قول مساعدتی از وی به نمایندگان برای حل مشکلات سندیکا داده 
شد. همچنین در پی آن نامه‌ای به شرح زیر از طرف اداره‌ی کل کار وزارت 
کار و خدمات اجتماعی به وزارت اطلاعات به منظور چاپ آگهی تشکیل 
سندیکا ارسال گردید: 
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«حسب‌الامر جناب آقای معینیان. وزیر محترم اطلاعات 
دبیر اول سندیکا یک نسخه‌ی اساسنامه و شرحی در مورد هدف‌های 
آینده‌ی سندیکا به حضور ایشان تقدیم داشتند و جناب اقای معینیان نیز طی 
شرحی به شماره‌ی ۶۱۵۶/۱۲۳ مورخ ۱۳۴۳/۲/۲۸ به عنوان دبیر اول سندیکا 
تأکید فرمودند که وزارت اطلاعات با هرگونه نظر اصلاحی در مورد بهبود 
اوضاع مادی و معنوی و بالابردن سطح اطلاعات گویندگان فیلم موافقت 
اصولی دارد و مقرر داشتند هیئت‌مزسس و مدیره‌ی سندیکا معرفی گردد که 
پیشنهادهای مفید با هیئت‌های منتخب مزبور مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. این 
شرح از طرف اداره‌ی کل روابط کار وزارت کار و خحدمات اجتماعی به 
وزارت اطلاعات ارسال گردیده است. 
U‏ ۰ ۸ ط 
\TETIT/YF‏ 
با ارسال یک برگ آگهی مربوط به تشکیل سندیکای گویندگان فیلم 
خواهشمند است دستور فرمایید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در 
دو نوبت به قاصله‌ی یک هفته درج نمایید؛ بدیهی است هزینه‌ی آگهی به 
عهده‌ی سندیکای ذی‌نفع خواهد بود و بایستی قبلا پرداخت گردد. 
مدی رکل روابط کار بهنام» 


چاپ آگهی مورد موافقت قرار گرفت و با این مضمون به چاپ رسید: 

«به منظور حفظ حقوق صنفی و اجتماعی گویندگان فیلم سندیکایی 
به نام سندیکای گویندگان فیلم مطابق ماده‌ی ۲۵ قانون کار در خیاببان 
شمیران بین آمل و حقوقی شماره‌ی ۲۱۱ در تاریخ ۱۳۴۲/۱۱/۱۴ 
تشکیل گردید. علی‌اصغر مستان و زرندی به عنوان نایب‌رشیس و 
رحمت‌الله مجلس مسئول مالی. متوچهر اسماعیلی و ایرج دوستدار و بانو 
نجم‌الملوک وئوقی و شوکت علو اعضای هیئت‌مدیره و ایرج رضایی و 
محمدرضا زندی و منوچهر نسوذری, بازرسان و عزت‌الله مقبلی و پرویز 
بهادر اعضای علی‌البدل انتخاب گردیده‌اند. طبق ماده‌ی ۳۶ اساسنامه‌ی 
اسناد مالی با دو امضای دبیر و مسئول مالی معتبر خواهد بود - ن 

مدی رکل روابط کار - بهنام» 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ابران 


در جلسات سندیکا تعدادی از اعضای اصلی جابه‌جا شدند. در تاریخ 
۵ در یکی از جلسات هیئتمدیره‌ی انجمن با استعفای عطاءالله 
کاملی از عضویت در هیئت‌مدیره موافقت و عزت‌الله مقبلی از اعضای علی‌البدل 
به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شدند. همچنین در جلسه‌ی مورخ 
۸۵ ایرج دوستدار طی رأی‌گیری و با اکثریت آرا به عنوان نایب‌رئیس 
هیئت مدیره انتخاب شد. 

در دوم شهریور ۱۳۴۳ طبق دعوت وزارت اطلاعات دبیر و اعضای 
هثیت‌مدیره‌ی سندیکا به اتفاق مدیران دوبلاژ به منظور آشنایی با معینیان وزير 
اطلاعات و پاره‌ای از مذاکرات در این اداره حاضر شدند و این جلسه در 
حضور اعضای شورای‌عالی فیلم تشکیل شد. در این جلسه معینیان تشکیل 
سندیکای گویندگان را حرکتی مثبت در جهت بالا بردن سطح کار دوبله و 
تأمین رفاه و آسایش گویندگان ارزیابی کرد. 

جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی سندیکای گویندگان بیستم شهریور 
۴۳ با حضور اکثریت اعضا در محل سندیکا تشکیل شد و ابتدا اساسنامه‌ی 
جدید که با توجه به آیین‌نامه‌ی جدید مصوب شورای‌عالی وزارت کار تنظیم 
یافته بود. قرانت شد و پس از بررسی و شور لازم به تصویب رسید و آنگاه 
انتخابات اعضای هیئت‌مدیره و علی‌البدل و بازرسان انجام شد. همچنین 
سندیکای گویندگان به منظور تطبیق تشکیلات سندیکا با آیین‌نامه‌ی جدید 
سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و تغییر بعضی از مواد اساسنامه‌ی مجمع 
عمومی فوق‌العاده خود را تشکیل داد. از طرفی کمیسیون‌های مختلفی از سوی 
سندیکای گویندگان به منظور ارتقای سطح کیفی فعالیت دوبله و رفاه حال 
اعضا شکل گرفت. 

کمیسیون تبلیغات از بخش‌هایی بود که عمده‌ی فعالیتش مربوط به چاپ 
نشریه‌ی سندیکا می‌شد و ریاست آن را تقی روحانی برعهده داشت. 

کمیسیون طی جلسه‌ای در مورخ ۲۸ مهر ۱۳۴۳ در سندیکا تشکیل شد و 
اعضای آن عبارت بودند از: ۱- فهمیه راستگار ۲- ژاله کاظمی 
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۳- پرویز بهرام ۴- عباس خسروانه -۵ هوشنگ لطیف‌پور برای کمیسیون 
فنی نیز آیین‌نامه‌ای در ۱۳ بند به وجود امد. 

سازمان انتفاعی که فروزنده اربابی ریاست آن را برعهده داشت. کمیسیون 
تثاتر که در ابتدا نمایشنامه‌ای به نام یکه‌تاز را جهت اجرا انتخاب کرد و در 
مهرماه ۱۳۴۳ تمرین آن را آغاز نمود. 


عضویت افراد تازه 

سندیکای گویندگان از همان آغاز فعالیت به دنبال ایجاد کار مجربی از 
گویندگان بود. سندیکا برای جذب اعضای جدید تقاضای عضویت افراد را در 
جلسات هفتگی خود مورد بررسی قرار می‌داد. سپس ضمن بررسی پرونده‌های 
افراده ابتدا برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون فنی ارجاع می‌شد و پس از تأیید 
کمیسیون به تصویب نهایی می‌رسید. مدارک لازم جهت عضویت در سندیکا 
داشتن کارت عضویت. عبارت بود از دو قطعه عکس ۳×۴ و دوبرگ رونوشت 
شناسنامه بنا به تصویب مجمع عمومی و بر طبق سند ۶ ماده‌ی ۲۲ اساسنامه 
از اول مهرماه ۱۳۴۳ حق عضویت اعضای سندیکا ماهنامه ۲۰۰ ريال بوده و 
ضمناً اعضای سندیکا هر ماه می‌بایست حق عضویت خود را پردانخت 
می‌نمودند و اعضایی که بیش از سه ماه حق عضویت خود را نمی‌پرداختند. 
حق استفاده از مزایای سندیکا را نداشتند و به عضویت آن‌ها خاتمه داده می‌شد 
و لیست افراد برکنار شده در اختیار مدیران دوبلاژ قرار می‌گرفت تا از ارجاع 
کار به آن‌ها خودداری نمایند. اولین جلسه‌ی کمیسیون فنی در تاریخ ۲۴ ابان 
۳ به ریاست عباس خسروانه جهت چگونگی تشکیل کلاس‌های آموزش 
گویندگان تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اينکه تعدادی از اعضای 
سندیکا به عنوان اعضای افتخاری انتخاب شدند. افرادی نظیر نسصرت اه 
محتشم. حمید قنبری و علی تابش به عنوان اعضای افتخاری سندیکا انتخاب 
شدند. همچنین بنا به تصویب هثیت‌مدیره‌ی سندیکاه گویندگان خردسال فیلم 
اعضای افتخاری محسوب شده و برای کمک به سندیکا می‌توانند پس از 
وصول دستمزد خود مبلغی به عنوان کمک به سندیکا اهدا کتند. در جلسات 
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مورخ ۴۳ و ۱۳۴۳/۹/۹ هیئت‌مدیره‌ی سندیکا آیین‌نامه‌ی کار و حضور 
و غیاب گویندگان را مطرح کردند و مواردی از آن را به تصویب رساندند. 
ضمن اينکه علاوه بر معرفی اعضای جدید چون کار دوبله یک کار دسته‌جمعی 
به حساب می‌آید؛ لذا برای تأمین سلامتی اعضای آن کلیه‌ی مدیران دوبلاژ و 
گویندگان مورد آزمایش کامل طبی قرار می‌گيرند. به این ترتیب جامعه‌ی 
دوبلاژ در سال ۱۳۴۴ با ۲۴۰ دوبلور متشکل از هفتاد خانم و صد و هفتاد آقا 
و پیست و پنج استودیوی دوبلاژ: موقعیت خود را تثبیت می کند. 

سندیکای گویندگان طی آگهی در ستاره‌ی سینما در سال ۱۳۴۲ اعلام 
کرد: «استودیوهای شهاب. دماوند. البرز: خاورمیانه. دی سی ۰1 شاهین‌فیلم و 
مهر گان‌فیلم بدین‌وسیله به اطلاع علاقمندان فن دوبلاژ و گویندگی می‌رساند. 
طبق شرایط زیر داوطلب می‌پذیرد: 

۱- نداشتن لهجه‌ی محلی و لکنت زبان ۲- دارا بودن مدرک تحصیلی اول 
(کسانی که دارای معلومات بیشتری باشند. برتری دارند) ۳- داوطلبین باید 
جهت تمرین حداقل نصف روز وقت داشته باشند. ۴- سن داوطلبین باید کمتر 
از ۱۸ سال و بیشتر از ۳۵ نباشد. واجدین شرایط می‌توانند همه‌روزه از ساعت 
۸ الى ۲۰ به دفتر استودیوهای نامبرده مراجعه نمایند». 


مشکلات گویندگان و صاحبان فیلم و استودیوها 

پس از شکل گیری سندیکای گویندگان علی‌رغم فعالیت‌های مثبت سندیکا 
در راه بهبود وضعیت گویندگان و دوبله‌ی فیلم‌ها: همچنان مشکلاتی میان 
گویندگان و صاحبان فیلم و صاحبان استودیوها وجود داشت. صاحبان فیلم و 
استودیوها به کندی کارها شکایت می‌کردند و اينکه کارشان در موعد مقرر 
دوبله نشده و یا سرباز زدن گویندگان از حرف زدن به جای فلان هنرپیشه از 
مواردی بود که استودیوها به آن معترض بودند و از طرفی گویندگان نیز از 
پرداخت کارمزدشان با تأخیر زیاد و از وضعیت اطاق‌های دوبله که بدون منفذ 
بودند و در فصل گرما و سرما شرایط سختی برای کار ایجاد می کرد انتقاد 
داشتند. در این میان هرگاه صاحبان استودیوها فریاد اعتراضی می‌شنیدند. 


بی‌درنگ بانگ تهدید سر می‌دادند و به یاری همکاران دیگرشان آینده‌ای تاریک 
و مبهم برای آن‌ها متصور می‌ساختند یا از میان گویندگان و مدیران دوبلاژ 
افرادی را مرعوب می‌ساختند تا از جمع کتاره بگیرند و با وعده‌ها آن‌ها را به 
سمت خود می‌کشیدند و در این بین عده‌ای فردگرا همواره منافع جمع را 
پایمال منافع خود می کردند. 

درباره‌ی دستمزد گویندگان سندیکا تیرماه ۱۳۴۳ جلسات مهمی به ریاست 
محمدعلی زرندی و با حضور دبیر ستدیکا و مدیران دوبلاژ برگزار کرد و 
تصمیماتی درباره‌ی نحوه‌ی پرداخت دستمزد. بدهی‌های گذشته و مشکلات 
کار گرفته شد و همچنین در یکی از جلسات هیئت مدیره که با حضور 
نماینده‌ی استودیو سایه تشکیل شد در مورد نجوه‌ی پرداخت مطالبات 
گویندگان تصمیماتی اتخاذ شد. در مرداد ۱۳۴۳ جلسه‌ی مشترکی بین مدیران 
دوبلاژ و روبیک مدير استودیو دماوند و کاوه نماینده‌ی استودیو مولن روژ در 
محل سندیکا برگزار شد. در این جلسه نمایندگان استودیوها نظریه‌ی صاحبان 
هشت استودیوی دوبلاژ تهران را در مورد نحوه‌ی پرداخت دستمزد گویندگان 
حداکثر مدت چهار ماه اعلام نمود که مورد قبول مدیران دوبلاژ واقع نشد. بنا 
به تصویب هثیت‌مدیره‌ی سندیکا در جلسه‌ی مورخ ۱۳۴۳/۵/۲۷ کلیه‌ی اعضای 
سندیکا باید از همکاری مدیران دوبلاژ غیرعضو سندیکا خودداری نمایند و 
همچنین کلیه‌ی مدیران دوبلاژ عضو سندیکا نیز باید از ارجاع کار به گویندگان 
غیرعضو امتناع ورزند. 

سندیکای گویندگان در جلسه‌ی مورخ ۱۳۴۳/۸/۱۴ تصویب کرد که 
فیلم‌هایی که یک ماه از دوبله و صدابرداری آن می‌گذرد. باید کارمزد آن پس از 
یک ماه پرداخت شود. مدیران دوبلاژ و سایر اعضای سندیکا که سرپرستی 
دوبله‌ی فیلم‌ها را تقبل می‌کردند. مسئول اجرای این مصوبه بودند. برای اجرای 
این مصوبه نکاتی از سوی دبیر سندیکای گویندگان یادآوری شد که به ترتییب 
زیر است: 

۱- فیلم‌هایی را که مدیران دوبلاژ به علت اجرای مصوبه‌ی فوق با صاحبان 
استودیو و فیلم‌ها توافق نمی‌یابند. هیچ‌یک از مدیران دوبلاژ دیگر و همچنین 
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سایر اعضای سندیکا مجاز به قبول و دوبلاژ و گویندگی در آن فیلم‌ها نخواهند 
بود. 

۲- چنانچه کارمزد فیلم‌هایی که از اول آذرماه ۱۳۴۳ دوبله‌ی آن شروع 
می‌شود. نقداً دریافت نگردد باید سعی شود برای سررسید آن سفته یا چک 
دریافت گردد. 

۳- مدیران دوبلاژ و گویندگانی که سرپرستی فیلمی را تقبل می‌نمایند. 
مسئول پرداخت دستمزد گویندگان خواهند بود. 

کلیه‌ی اعضای سندیکا مسئول اجرای مصوبه‌ی فوق خواهند بود و چنانچه 
خلافی مشاهده کردند. باید مراتب را مستقیماً به سندیکا گزارش دهند. 

در همین ایام فیلمی به نام لامینا به دلیل آنکه مطالبات گویندگان آن 
پرداحت نشده بود. به سندیکا تحویل گردید و قرار شد مدارک موجود برای 
صدور نمایش به نام سندیکای گویندگان فیلم به وزارت کشور ارسال گردد. 

در سال ۱۳۴۳ از نظر میزان دستمزد گویندگان دارای وضعیت مطلوبی 
بودند و برای رل‌های مردی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ریال دستمزد دریافت می‌کردند. 

مطبوعات آن سال‌ها نیز مطالیی را درباره‌ی وضعیت گویندگان و دوبله به 
چاپ می رساند. مجله‌ی فیلم و هنر در شماره‌ی پیست و دوم در صفحه‌ی 
آخر خود می‌نویسند: 

«با آنکه در سال‌های اخیر در زمینه‌ی دوبلاژ فیلم در ایران موفقیت‌های 
شایان تحسینی به دست آمده و دوبلاژ فیلم‌های خارجی به بهترین وجهی به 
ارزش و فروش آن کمک می‌کند. مع‌هذا معلوم نیست که چرا مدیران دوبلاژ و 
استودیوهای مربوطه از این امر سوء‌استفاده کرده و مردم را به صداهای آشنا عادت 
داده‌اند. از هنگامی که استودیوهای دوبلاژ در ايران آغاز به کارکرده تا این زمان 
که در حدود ۱۰ سال از آن می‌گذرد. گروه معدودی گوینده به کار اشتغال داشته 
و با دسته‌بندی و تشکیل سندیکا باعث گردیده‌اند که از ورود صداهای جدید به 
این هنر ظریف خودداری به عمل آمده و کار دوبلاژ در ید قدرت خودشان درآید؛ 
به طوری که اکنون هر تماشاگر فیلم در سالن سینما با صداهای آشنا و یکنواختی 
روبرو است و مجبور است آن‌ها را بشنود و کاری هم نتواند انجام دهد. مهم‌تر از 
همه آنکه به علت محدود بودن تعداد دوبلورها اکنون روزبروز دوبلاژ وضع 
بلبشوتری به خود گرفته و دستمزدهای گویندگان به حد سرسام‌آور بالا رفته 


است. 
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به‌جاست اکنون که در همه‌ی شئون سینمایی مملکت. تحولی آغاز شده است 
صاحبان و مدیران استودیوهای دوبلاژ در این مورد فکر عاجلی کرده و کار 
گویندگی فیلم را از یکنواختی کسل‌کننده و رقت‌بار فعلی به در آورند. میدان را 
برای استعدادهای جدید و افراد جدید باز گذارند: چه تنها تعداد انگشت‌شماری که 
اکنون تمام مدت ۲۴ ساعت شبانه‌روز مشفول کار بوده و درصددند فقط از این 
برای خود کلاه درست کنند. نیستند که خوب صحبت می‌کنند. چه‌بسا جوانانی 
که در پشت در سندیکای گویندگان صف کشیده‌اند و با ناملایمات و توهین‌های 
متعدد گردانندگان رویرو شده و دست از این کار کشیدند. بدون شک سندیکای 
گویندگان فیلم نیز چنین نمی‌خواهند. به‌جاست با همکاری و همفکری صاحبان 
استودیوهای دوبلاژء افراد جدیدی را به کار گمارند و تماشاچی فیلم را از سرسام 
یکنواخت و کسل‌کننده‌ی کنونی بیرون آورند*. 

سعید مظفری درباره‌ی نجوه‌ی ورودش به دوبله و مشکلاتش در این کار 
می‌گوید: هدر ابتدای ورودم به دوبله. خیلی مرا اذیت کردند و نمی‌گذاشتند 
جوان‌ها وارد کار شوند و رل‌های اول را که اصلاً به جوان‌های تازه‌کار نمی‌دادند. 
خیلی استقامت نشان دادم تا توانستم در این حرفه پا بگیرم. به دلیل اینکه زود 
پیشرفت کردم. بیشتر مرا به چشم رقیب نگاه میکردند». 


نشریه‌ی گویندگان 

نشریه‌ی داخلی سندیکای گویند گان. یکی از دستاوردهای مهمی است که 
پس از تشکیل سندیکای گویندگان شکل گرفت. نختین شماره‌ی آن در تاریخ 
یکشنبه ۱۳۴۳/۲/۲۰ انتشار یافت و به عنوان اولین مطلب. هدف از چاپ این 
نشریه تأمین رفاه اجتماعی عنوان شد. 

این نشریه تحت عنوان گویندگان در شش صفحه انتشار یافت. مدیریت 
داخلی آن را منوچهر نوذری برعهده داشت و افرادی نظیر کاظم محمودیان. 
صادق ماهرو. کاوس دوستدار. عباس تجلی و رحمت‌الله مجلسی در ابتدا در 
چاپ نشریه همکاری داشتند. در شماره‌ی آغازین مطالیی دنباله‌دار به‌وسیله‌ی 
رحمت‌اله مجلسی درباره‌ی تاریخچه‌ی پیدایش سندیکا به چاپ رسید. اخبار 
یکی دیگر از بخش‌های نشریه را تشکیل می‌داد که به انعکاس خبرهای داخلی 
سندیکا می‌پرداخت. 

سخنی با شما از جمله مطالبی است که به‌وسیله‌ی دبسر سندیکا به چاپ 
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می‌رسد. جدول نیز جزو بخش‌های ثابت نشریه است. همچنین بررسی سیر 
تاریخی دوبله در ایرانه بخش دیگری است که عباس تجلی آن را به چاپ 
می‌رساند. چاپ این نشریه را کمیسیون تبلیغات سندیکای گویندگان برعهده 
داشت. 

نشریه‌ی گویندگان از شماره‌ی چهار به بعد به سردبیری آذر پژوهش و 
همکاری نوذری. ماهرو. فهمیه راسنگار. رحمت ال مجلسی. حسین کمانی. 
جلال مقامی و پرویز ربیعی به چاپ رسید. 

معرفی یک کتاب. فن گویندگی, بین خودمون و چاپ اشعار از دیگر 
بخش‌هایی است که به نشریه اضافه می‌شود و از شماره‌ی چهار به بعد به تعداد 
صفحات نشریه افزوده شد و صفحات آن به دوبرابر رسید. در نشریه‌ی 
گویندگان اعضای اصلی در کنار چاپ مسائل و مشکلات روز معضلاتی که با 
آن دست به گریبانند. همواره اعضا را به همبستگی بیشتر و پرهیز از تکروی 
تشویق می‌کنند. به‌تدریج در شماره‌های بعدی بخش‌های تازه‌تری نظیر بهتر 
بنویسیم بهتر بخوانیم» از کجا به کجاء بحث و انتقاد. دیدار از استودیوها. ایران 
باستان و بت بزرگ به نشریه اضافه شد. 

ضمن اینکه اعضای نازه‌تری نظیر حسین کمانی. سیروس افهمی. سعید 
شرافت و سیروس ابراهیم‌زاده و فریبرز دوستدار و سوسن مهاجر به جمع 
همکاران نشریه اضافه شدند. 

از شماره‌ی ۱۱ به بعد سعید شرافت به دلیل مشغله‌ی فراوان از سمت 
دبیری استعفا و ابوالحسن تهامی سردبیری نشریه را برعهده گرفت. ضمن 
اینکه منانی. معمارزاده. حمید و اطلسی نیز با نشریه به همکاری پرداختند. 
نشریه‌ی گویندگان هر دو هفته یک‌بار به چاپ می‌رسید. از سال‌های ۱۳۴۶ به 
بعد نشریه‌ی گویندگان از نظر فرم تغییر کرد و صفحاتش افزایش یافت. 

نشریه‌ی گویندگان در ایجاد انسجام و اتحاد میان گویندگان نقش مهمی 
ایفا می‌کرد و تأثیر نشریه‌ی گویندگان را در درج اشبان طرح معضلات و 
مشکلات گویندگان و ارتقای جایگاه جامعه‌ی گویندگان نمی‌توان نادیده 


گرفت. 
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آیین‌نامه‌ی کار 
آیین‌نامه‌ی کار سندیکای گویندگان در تاریخ ۱۳۴۳/۱۱/۱۳ به تصویب 
هیئت‌مدیره رسید. متن آن به قرار زیر است: 

ماده‌ی ۱- به منظور خسن جریان امور دوبلاژ و بالابردن سطح کار 
آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه‌ی کار به شرح زیر تنظیم می‌گردد. 

ماده‌ی ۲- مسئول دوبلاژ. نماینده‌ی سندیکا است و می‌تواند با توجه به 
مقررات سندیکا و رعایت کامل قانون. کار سرپرستی و مسئولیت دوبله‌ی فیلم را 

ماده‌ی ۲- مسئول دوبلاژ وظیفه دارد از حداکثر اعضای سندیکا برای 
گویندگی پرسوناژهای متعدد هر فیلم استفاده کند و حتی‌المقدور از واگذاری 
دیالوگ چند رُل به یک گوینده خودداری نماید. 

ماده‌ی ۴- مسئول دوبلاژ مکلف است برای بالابردن سطح کار گویندگانی را 
به کار دعوت نماید که حتی‌الامکان از عهده‌ی ایفای وظیفه‌ای که به آن‌ها محول 
می‌گردد, به خوبی برآیند. 

ماده‌ی ۵- مسئول دوبلاژ باید به گوینده‌ای که قرار کار می‌گذارد. قرار خود را 
محترم شمارد و به آن گوینده کار ارجاع نماید. 

ماده‌ی ۶- گوینده‌ای که اوقات خود را به مسئول دوبلاژ فیلمی اختصاص 
می‌دهد. مکلف است قول خود را محترم شمارد و آن وقت را به همکاران دیگر 
خود اختصاص ندهد. مگر با موافقت قبلی مسئول دوبلاژ 

ماده‌ی ۷- هرگاه مسئول دوبلاژ و گوینده به علت موجهی بخواهند از اجرای 
تعهدات خود استنکاف ورزند. باید مراتب را لاآقل سه روز قبل از وقت معین به 
اطلاع همدیگر برسانند. 

ماده‌ی ۸- گوینده‌ی رل‌های اصلی و طراز اول باید در مورد اجرت تمام یا 
مدتی از اوقات خود برای دوبله‌ی هر فیلم با توجه به مصوبات سندیکا قبلاً با 
مسئول دوبلاژ توافق کامل نماید. 

تبصره: تعیین دستمزد سایر پرسوناژهای کوچک فیلم به مدت و کیفیت و 
کمیت کار با مسئول دوبلاژ خواهد بود. 

ماده‌ی -٩‏ گوینده‌ای که تمام یا مدتی از اوقات خود را در اختیار مسئول 
دوبلاژ قرار می‌دهد. به هیچ عنوان نمی‌تواند در اوقات مزبور تأخیر و غیبت نماید. 

ماده‌ی ۱۰- تشخیص تأخیر و غیبت‌های موجه با مدیران دوبلاژ است و در 
صورت بروز اختلاف نظر سندیکا صائب خواهد بود. 

ماده‌ی ۱۱- مسئول دوبلاژ باید برای حضور مرتب گویندگان دفتر حضور و 
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غیاب تهیه و برای اعضای گویندگان اختصاص دهد و خود نیز دفتر مزیور را امضا 
و نگهداری نماید. 

ماده‌ی ۱۲- اعضای سندیکا مکلفند و موظفند از هرگونه بحث و گفتگو که 
باعث رکود کار می‌شود و همچنین از انجام شوخی‌های زننده در محیط کار 
خودداری و محیط کار را محترم شمارند. 

ماده‌ی ۱۳- مسئول دوبلاژ وظیفه دارد صورت اسامی کسانی را که باعث 
جلوگیری از پیشرفت کار می‌شوند به سندیکا ارسال دارند. 

ماده‌ی ۱۴- مسئول دوبلاژ باید دستمزد گویندگان را با توجه به مصوبات 
سندیکا بلافاصله پس از وصول پرداخت نماید. 

ماده‌ی ۱۵- مسئول دوبلا؛ باید در صورت لزوم مطالبات قانونی سندیکا را 
طبق صورت ارسالی از دستمزد گویندگان» کسر و به صندوق سندیکا تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. 

ماده‌ی ۱۶- اوقاتی را که گوینده و مسئول دوبلاژ غیبت غیرموجه می‌نمایند. 
مبلفی معادل دو برابر ساعات غیبت نسبت به دریافت دستمزد تقسیم بر ساعات 
کار جریمه خواهند شد. 

ماده‌ی ۱۷- جرائم غیبت اعضای سندیکابه دو قسمت مساوی تقسیم 
می‌شود؛ یک قسمت آن به سود استودیوی مربوط و قسمت دیگر به نفع صندوق 
بیکاری سندیکا خواهد بود. 

ماده‌ی ۱۸- هرگاه گوینده با غیبت‌های متوالی و متناوب خود باعث رکود در 
کار دوبلاژ فیلم گردد. مسئول دوبلاژ می‌تواند جای وی از اعضای دیگر سندیکا 
انتخاب و به کار دعوت نماید. 


مدیران دوبلاژ باصلاحیت 

در ۱۷ بهمن ۱۳۴۳ سندیکای گویندگان طی چاپ خبری در نشریه‌ی 
داخلی خود اعلام کرد که به‌زودی صلاحیت کلیه‌ی مدیران دوبلاژ مورد 
بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و برای کسانی که از این پس می‌خواهند به کار 
سرپرستی دوبلاژ اشتغال ورزند. شرایط و مقررات خاصی وضع می‌شود. این 
تصمیم در پی اعتراضی که از سوی اعضای سندیکا به فعالیت تعدادی مدير 
دوبلاژ جدید گرفته شد؛ به طوری که در جلساتی که در بهمسن ۱۳۴۳ بر گسزار 
شد از شروع فعالیت تعدادی از مدیران دوبلاژ جدید اظهار نگرانی و عدم 
رضایت شد. اعضای سندیکا اعتقاد داشتند که باید شرایط خاصی برای مدیران 
دوبلاژ در نظر گرفته شود و سندیکا اجازه ندهد تا کسانی که حائز شرایط 
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نیستند. دست به این کار بزنند. عده‌ای معتقد بودند مدیران دوبلاژ بایستی سواد 
و صلاحیت و تجربه‌ی کافی داشته باشند. از طرفی به دلیل آنکه تعدادی از 
مدیران دوبلاژ سال‌ها بود که به این کار اشتغال داشتند و تجربه‌ی لازم را به 
دست آورده بودند. سندیکا اشکالی در ادامه‌ی فعالیت آن‌ها نمی‌دید. همچنین 
عدم ارجاع کار به تعدادی از گویندگان طراز اول باعث شده بود تا آن‌ها نیز به 
گرفتن فیلم برای مدیریت دوبلاژ فیلم‌ها اقدام کنند. این مسأله از آنجا ناشی 
می‌شد که هر مدیر دوبلاژی با گویندگان معین و خاصی کار می‌کرد. این مسأله 
بیکاری تعدادی از گویندگان را به دنبال داشت و در پی آن اعتراضاتی را از 
سوی گویندگان به عدم توجه بعضی از مدیران دوبلاژ در پی داشت. 

از طرقی تعدادی از مدیران دوبلاژ نقش‌های اصلی را بین خود و گویندگان 
مورد نظر خود تقسیم می‌کردند و به این ترتیب گروه‌های معدودی به کار 
دعوت می‌شدند و در این میان طبعاً اگر مدیران دوبلاژ فقط مدیریت را برعهده 
می گرفتند ورل‌ها را به طور مساوی بین گویندگان تقسیم می‌کردنده کمتر چنین 
مشکلاتی پیش می‌آمد. مسأله‌ی دیگر عدم توجه مدیران دوبلاژ به مقررات و 
دستورات تعیین شده از سوی سندیکاست. به همین منظور در جلسه‌ای که در 
۷ بهمن ۱۳۳۳ هثیت مدیره‌ی سندیکا با حضور چهار تن از اعضای کمیسیون 
فنی تشکیل داد. شرایطی برای مدیریت دوبلاژ در نظر گرفته شد که عبارت 
است از: 
۱- رعایت عرف کار ۲- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۳- داشتن صلاحیت اخلاق 

کمیسیون فنی از تاریخ ۱۳۴۳/۱۳/۱۶ صلاحیت مدیران دوبلاژ را مورد 
بررسی قرار داد و لیست اسامی سرپرستان دوبلاژ را که مورد تأیید کمیسیون 
فنی قرار گرفته بود برای تصویب نهایی هیثت‌مدیره ارسال داشت و قرار شد 
برای کلیه‌ی سرپرستان دوبلاژی که صلاحیت آن‌ها مورد تأیید کمیسیون فنی و 
تصویب هیئت‌مدیره قرار گیرد. کارت مخصوص مدیریت دوبلاژ صادر شود و 
به جز دارندگان کارت مزبور هیچ کس حق قبول سرپرستی دوبلاژ فیلم‌ها را 
نداشت و بنا به تصویب هیئت‌مدیره, مدیران دوبلاژ موظف بودند از کلیه‌ی 
اعضای سندیکا برای دوبلاژ فیلم‌ها استفاده کنند. تأکید گویندگان بر این بود که 
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لااقل ماهانه درآمد متوسطی داشته باشند. همچنین مدیران دوبلاژ مکلف بودند 
از گویندگان ممتاز برای نقش‌های اول استفاده کنند. 


سالگرد تأسیس انجمن گویندگان 
در چهاردهم بهمن ۱۳۴۳ ساعت ۵ بعدازظهر جشن باشکوهی در باشگاه 
افسران پلیس به مناسبت سالگرد تأسیس سندیکای گویندگان برپا شد. در این 
جشن دبیر سندیکا دلایل شکل گیری سندیکا را تعدیل آشفتگی‌هایی که در 
گذشته از نظر مادی وجود داشت عنوان کرد و گفت دستمزد گویندگان گاهی 
تا حدود یک‌سال به تعویق می‌افتاد. در این جلسات مجید محسنی نماینده‌ی 
مجلس از شکل گیری سندیکا اظهار خرسندی کرد و پس از او حمیسد قنبسری. 
نورالدین آشتیانی و تقی روحائی در مورد مشکلات موجود سخنانی گفتند. 
ضمن اینکه در اسفند ۱۳۴۳ سندیکای گویندگان اعلام کرد برای سرعت 
بخشیدن به دستیابی به هدف‌های خود در روش‌های مسالمت‌آمیز گذشته 
تجدیدنظر به عمل آورده است و تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد و در مورد افراد 
خاطی و بی‌علاقه و مخل پیشرفت امور سندیکا. تصمیمات شدید اتخاذ می‌کند. 


مشکلات ناشی از تقسیم ناعادلانه‌ی کار 

از همان آغاز شکل گیری سندیکای گویندگان علی‌رغم تأثیرات مثست و 
شگرفی که به دنبال داشت» مشکلاتی که شاید در غالب کارهای دسته‌جمعی 
وجود داشته باشد. دامنه‌ی دوبله را نیز شامل شد و از همان ابتدا بحت‌هاو 
اعتراضاتی را از سوی اعضا به دنبال داشت. اتکای بعضی از مدیران دوبلاژ به 
رابطه با صاحبان فیلې غرور کاذب و تقسیم ناعادلاه‌ی کار میان اعضاء عمده‌ی 
این مشکلات را شامل می‌شود. 

در سال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ وضع گویندگان براساس هیچ ملاک و 
ضابطه‌ی صحیحی نیست و تقسیم عادلانه‌ای مطایق با صلاحیت و ارزش کار 
گویندگان وجود نداشت. 

در این سال‌ها ممکن بود یکی از اعضا تا ماه‌ها در انتظار کار بماند و عده‌ای 
با همان شرایط ممکن بود روزی سه نوبت و شاید هم بیشتر در چند استودیو 
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کار می‌کردند. که این خود مشکلات دیگری را به دنبال داشت. 

مشکلات ایجاد شده انتخابات مجددی را به دنبال داشت که هدف اصلی 
آن تقسیم عادلانه‌ی کار میان گویندگان بود به منظور رفع مسأله‌ی بیکاری 
چهارمین جلسه‌ی هثیت‌مدیره‌ی سندیکا در ۱۳۴۳/۲/۲۲ با حضور مدیران 
دوبلاژ در محل سندیکا تشکیل شد و پس از بحث و گفتگو طرحی به شرح 
زیر به تصویب رسید: 

۱- گویندگان عضو سندیکا موظفند ساعات بیکاری خود را به دبیرخانه‌ی 
سندیکا اطلاع دهند تا به‌وسیله‌ی سندیکا جهت انجام کار به مدیران دوبلاژ معرفی 
شوند. 

۲- کلیه‌ی مدیران دوبلاژ پس از انتخاب گویندگان مورد احتیاج. موظفند 
آنان را از طریق سندیکا دعوت به کار نموده و در این مورد حتی‌المقدور تقسیم 
کار بنمایند تا در نتیجه. بیکاری اعضای سندیکا به نحو شایسته‌ای از میان برود. 

تبصره: مدیران دوبلاژ تعهد می‌نمایند از نظر همکاری بیشتر با سندیکا در 
هر فیلم انتخاب چند گوینده جهت رل‌های فرعی را به عهده‌ی سندیکا بگذارند. 

کمیسیون فنی نیز به شرح زیر انتخاب شد: 

۱- مهین کسمایی ۲- عباس خسروانه ۳- پورنگ بهارلو ۴- پرویز بهادر ۵- 
چنگیز جلیلوند ۶- رفعت هاشم‌پور ۷- کاوس دوستدار و مهدی علیمحمدی 
به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شد. اعضای دیگر نیز از جمله: زینت مدب 
(به عنوان متصدی اطلاعات و امور کار) سوسن مهاجر (متصدی تحریرات) 
فروغ هاشمی (متصدی تحریرات) مندوب هاشمی (متصدی اطلاعات و امور 
کار) صادق ماهرو (مسئول دبیرخانه و چاپ نشریه) انتخاب شدند. 

بحث تقسیم کار ناعادلانه و عضوگیری در دوبله به مطبوعات هم کشیده 
شد و مجله‌ی فیلم و هثر با تیتری تحت عنوان حکومت خودمختار دوبلورها 
نوشت: 

«به نظر ما همان‌گونه که اینک بعضی از استودیوها راسا اقدام به ایجاد کلاس 
گویندگی نموده‌اند بهتر است صاحبان فیلم و سینما به استودیوهای دوبلاژ خویش 
فشار آورند و بخواهند که کلاس‌های گویندگی جدیدی به وجود آورند و تعدادی 
دوبلور جدید تربیت نمایند. چه بسیارند جوانان تحصیل کرده و علاقمندی که 
صمیمانه‌ی به این هنر عشق می‌ورزند؛ اما به علت محدود بودن محیط نمی‌توانند 
به نظریات و آرزوهای خویش جامه‌ی عمل بپوشاند. ایجاد این کلاس‌ها این خسن 
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را دارد که صداهای جدیدی در این کار وارد خواهد شد و دیگر ما صدای یک 
دوبلور را از دهان ۵ یا ۶ هنرپی‌شه درجه‌ی اول و ۷ با ۸ هنرپیشه‌ی دیگر 
نمی‌شنويم. به علاوه بر اثر گسترش کاره کار گویندگی از انحصار بودن افراد 
درآمده و به صورت دلپذیری ارائه خواهد شد. آن‌وقت صاحب فیلم مجبور نخواهد 
بود که برای گوینده‌ای که در فیلم اول یک هنرپیشه‌ی معروف ۵۰۰۰ ریال 
پرداخت کرده است. سه یا چهار فیلم بعد ۵۰۰۰۰ ریال پرداخت نماید. از سوی 
دیگر بهتر آن است که سندیکا افراد دیگری که اکنون از آن تشکیلات ناراضی 
هستند به دور خود جمع کنند و یک تشکیلات واحد به وجود آورد که بتواند 
هميشه نظریات منصفانه‌ی خود را به مرحله‌ی عمل درآورد*. 


مشکلات سندیکا و راه‌حل‌ها 

سندیکای گویندگان از همان سال‌های آغاز فعالیت با مشکلاتی مواجه شد. 
از طرفی مشکلاتی که در طی ده‌پانزده سال پیش از تشکیل سندیکا به وجود 
آمده بود و از طرف دیگر انتظارات مدیران دوبلاژ و گویندگان درباره‌ی حفظ 
منافع مادی و دفاع از حقوق اعضا در برابر صاحبان استودیوها و صاحبان 
فیلم‌ها و رفع مشکلات دیگر. آن هم به‌سرعت در همان ابتدا مشکلاتی را برای 
سندیکا ایجاد کرد عده‌ای معتقد بودند که فعالیت سندیکای گویندگان دیبری 
نمی‌پاید و شاید کوشش‌های زیادی نیز در راه اثبات نظر خود به کار بستند؛ 
ولی باوجود کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌ها و خودبینی‌ها اعضا توانستند 
موجودیت سندیکا را ثبت کنند و نشان دادند که با کمی گذشت و فداکاری 
می‌توان بر مشکلات پیروز شد. 

سندیکای گویندگان برای حل مشکلات گویندگان در اولین قدم‌ها 
برنامه‌هایی را به منظور رفاه حال گویندگان ارائه داد که به شرح زیر است: 

۱- تشکیل صندوق وام برای پرداخت قرضه به گویندگان در زمان 
تنگدستی و احتیاج آنی. 

۲- تشکیل صندوق بیکاری که در زمان بیکاری افراد بتوان به آن‌ها که نیاز 
به کمک دارند مساعدت کرد. 

۳- ایجاد شرکت تعاونی مصرف برای تهیه خوار و بار و البسه و سوخت و 
سایر مایحتاج اعضا. 


بخش ۳ دهه چهل > ۵۵۷ 
۴- برقراری بیمه‌های اجتماعی که از مزایبای آن یکایک اعضا بهره‌مند 


شوند. 

۵- ترتیب دادن بیمه‌ی بازنشستگی 

۶- تأمین کلاس‌های حرفه‌ای برای تعلیم گویندگانی که سطح معلومات 
فنی انان پایین است. 

در ضمن هیئت‌مدیره‌ی سندیکا جامه‌ی عمل پوشاندن به این موارد را در 
همدلی و صمیمت بیشتر عنوان کرد. ضمن اینکه علاوه بر این برنامه‌های 
دیگری برای رفاه و بالابردن انگیزه‌ی اعضا در نظر گرفته شد. 


استودیوهای دوبله در دهه‌ی چهل 

در این دهه نیز تعدادی استودیوی جدید به جمع استودیوها دوبله اضافه 
می‌شوند. افزایش واردات فیلم زمینه را برای شکل‌گیری استودیوهای تازه‌نری 
فراهم می‌سازد. 

استودیو نپتون در ابتدای دهه‌ی چهل به وجود آمد و پس از چند ماه 
تعطیل شد و جایش را به استودیو البرز داد. 

استودیو البرز در سال ۱۳۴۱ فعالیت دوبله‌اش به‌وسیله‌ی گارنیک. رحیمی و 
هاراطون اسکندری شکل گرفت. مدير فنی این استودیو حسین حلمی و روبیک 
میرزائیانسی بودند و منوچهر نوذری و محمدباقر توکلی در این استودیو به 
عنوان مدير دوبلاژ فعالیت داشتند تونکا. شیطان‌صفتان. غرب مونتاناء نفمه‌ی 
عشق و انیشمن دنیای قشنگ شارلوت و سیندرلا به مدیریت دوبلاژ بهرام در 
این استودیو دوبله شد. 

تلویزیون‌فیلم در محل استودیو آوازه ادامه‌ی فعالیت این استودیو را برعهده 
گرفت و در اوایل دهه‌ی چهل در خیابان خاقانی به وجود آمد و زیر نظر 
سازمان تبلیغاتی آوازه اداره می‌شد. مدیر فنی آن گوگو نام داشت و اردکای 
بغوسیان آن را اداره می کرد و غالباً فیلم‌های تلویزیون در آن دوبله می‌شد. مانی 
از جمله مدیران دوبلاژی بود که در این استودیو فعالیت داشت. مجموعه‌ی 
توسن و سفرهای جیمی مک پیترز و بازداشتگاه گلدیتس به مدیریت دوبلاژ 
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تاجی احمدی در این استودیو دوبله شد. 

استودیو مهتاب‌فیلم در اواخر سال ۱۳۴۲ به‌وسیله‌ی جواهری. مظفر 
میزانی و بهودانا فنی‌فر در ساختمانی واقع در خیابان روزولت سابق تأسیس 
شد. 

این گروه که پیش از این دارای استودیوی فیلمسازی و دوبلاژ بودند. این 
بار فعالیت خود را با وسایل جدیدتر و مجهزتر پیگیری کردند. مدیریت این 
استودیو به عهده جواهری بود که از واردکنندگان فیلم در سال‌های قبل بود و 
مدتها به پخش فیلم اشتغال داشت. کارهای عمده‌ی این استودیو دوبله‌ی 
فیلم‌های خارجی و تولید فیلم‌های فارسی بود. دوبله‌ی فیلم‌های تلویزیونی این 
استودیو به‌وسیله‌ی منوچهر نوذری انجام می‌شد. سرپرستی امور فنی این 
استودیو را جلال مغازه‌ای برعهده داشت و آقایان حسن مصیبی (صدابردار) 
ناصر محمدی (معاون صدابردار) ناصر گل افشان (مسئول مونتاژ) محمد 
مهدی‌زاده (مسئول چاپ) و حسن امینی (مسئول لابراتوار) در این استودیو 
فعال بودند اکثر مدیران دوبلاژ از جمله: خسروانه. زرندی. کاملی. 
علیمحمدی. هوشنگ کاظمی. هوشنگ مرادی. سیروس جراح‌زاده و منوجهر 
نوذری با این استودیو همکاری داشتند. استودیو مهتاب‌فیلم در زمینه‌ی دوبله‌ی 
فیلم‌های فارسی بسیار فعال بود فیلم‌های کوه‌زاد. سه تا نخاله. دزد شهر و 
دوبله و صدابردار محصولات خودش را نظیر نیرنگ اختران و شکوفه‌های اميد 
را نیز برعهده داشت. 

استودیو تخت جمشید نیز در سال ۱۳۴۱ به‌وسیله‌ی جمشید شیبانی 
تأسیس شد مکان آن در خیابان شمیران مقابل خیابان تخت جمشید واقع بود و 
مدیریت داخلی آن برعهده پرویز شیبانی بود و امور فنی آن را خلیل رانع 
برعهده داشت. 

کلیه‌ی وسایل مورد نیاز این استودیو از امریکا وارد شد این استودیو دارای 
دو سالن صدابردار بود و کلیه‌ی وسایل و لوازم جهت دوبلاژ با روش‌های 
اپتیک و مگنت را در اختیار داشت. این استودیو مخصوص دوبلاژ بود و 
قسمت فیلمبرداری آن مجزا بود. مدیران دوبلاژی نظیر مهدی علیمحمدی. 
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پورنگ بهارلو محمدعلی زرندی» منوچهر نسوذری. ژاله علو احمد 
رسول‌زاده. و سعید شرافت در این استودیو فعالیت داشتند و اغلب محصولات 
کمپانی متروگلدین ماير در این استودیو دوبله می‌شد. نقاب آهنین. در ایتالیا 
اتفاق افتاد. ماجرای جهانی. ژیگو و شمشیر سیانا از جمله فیلم‌هایی است که 
در این استودیو دوبله شد. 

خلیل رافع درباره‌ی شکل گیری استودیو تخت جمشید می‌گوید: 
«سال ۱۳۳۶ شیبانی از امریکا آمد و اقدام به ایجاد استودیو کرد چون 
تحصیلات کارگردانی و موسیقی‌اش تمام شده بود آمد با هم آشنا شدیم و 
استودیویی برایش زدیم. ده تا اتاق داشت در خیابان ملک‌الشعراء بهار بين تخت 
جمشید و امجدیه دو سالی آنجا بود و استودیو تخت جمشید را بعداً راه‌اندازی 
کردیم. استودیو به مرور وسیع شد و شروع به فیلمسازی کردیم و اولین فیلمش 
تک تازان صحرا بود من تا سال ۱۳۵۳ آنجا بودم.» 
این استودیو صداگذاری محصولات خودش نظیر عشقی‌هاء ملامحمدجان 
و... رای نیز انجام می‌داد. 
استودیو الوند فیلم در پاییز سال ۱۳۴۴ به همت شاپور صاحبان در 
ساختمان خیابان کوشک تأسیس شد. مدیرعامل این استودیو شاپور صاحبان 
بود که مدیریت سینماحافظ را نیز برعهده داشت. امور فنی این استودیو را 
مهندس سیروس پوریا برعهده داشت. این استودیو دارای در سالن ضبط 
صدای مجهز به وسایل لازم و مدرن بود. فریدون ثقفی مدیریت دوبلاژ اولین 
فیلم دوبله شده در این استودیو را برعهده داشت. عطاءاله کاملی سرپرستی 
امور دوبلاژ این استودیو را برعهده گرفت و مدیران دوبلاژی نظیر هوشسنگ 
مرادی. محمدعلی زرندی. فریدون ثقفی و عباس خسروانه در این استودیو 
فعالیت داشتند. صدابردار این استودیو مصطفی مصطفی‌زاده بود این استودیو 
علاوه بر دوبله‌ی فیلم‌های خارجی به دوبله‌ی فیلم‌های فارسی نیز می‌پرداخت. 
مردی که هقفت جان داشت از فیلم‌های کمپانی دیسنی و از میان فیلم‌های 
فارسی پاسداران دریا در این استودیو دوبله شد. 


فریدون ثقفی درباره‌ی این استودیو به یاد می‌آورد: 


Ei دک‎ ۱۳۴۲ 
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کردیم من برای رسیدگی به امور سینمایی که در رامهرمز داشتم. رفته بودم. 
وقتی برگشتم دیدم شرکاء همگی تصمیم گرفته بودند که شراکت را بهم بزنند و 
استودیو را بفروشند من تمام زحمات درست‌کردن استودیو را با سیروس پوریا 
کشیدیم. 


استودیو گویا نیز استودیویی است که به فعالیت دوبله می‌پرداخست و 
به‌وسیله‌ی انوشیروان روحانی به وجود آمد. بعداً در سال »۱۳۶ استودیو گویا 
به‌وسیله‌ی فرشيد فرزان مجدداً راه‌اندازی شد. کاروان‌ها و اینک آخر زمان در 
این استودیو دوبله شد. ارج دوستدار نیز از سال ۱۳۴۷ فعالیتش را در استودیو 
گویا با جلال مغازه‌ای با دوبل‌ی مجموعه‌های تلویزیونی ادامه داد. 

استودیو کاسپین نیز از استودیوهایی است که در زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم‌های 
خارجی و ایرانی فعالیت داشت. جلال مغازه‌ای با همکاری منوچهر نوذری و 
کانون آگهی کاسپین دست به تأسیس استودیو کاسپین زدند. این استودیو 
فعالیت عمده‌اش دوبله‌ی فیلم‌ها و مجموعه‌ها برای تلویزیون بود. فسراری: 
کنون. پیشتازان. فضا: بالاتر از خطر. عصر حجر از جمله مجموعه‌هایی است 
که در استودیو کاسپین دوبله شد. و مدیران دوبلاژی نظیر منوچهر نوذری. 
محمود قنبری» ناصر طهماسب. امیر قطعه‌ای. و تاجی احمدی در این 
استودیو فعالیت داشتند. 

از سال ۱۳۴۲ مدیریت فنی این استودیو را ارجمندی برعهده داشت. بعداً 
کانون آگهی کاسپین خود را به تتهایی صاحب استودیو قلمداد کرد. نوذری در 
استودیو ماند و مغازه‌ای استودیو را ترک گرد 

سییرا فیلم نیز در سال ۱۳۴۱ به‌وسیله‌ی مهدی مصییّی به وجود آمد و به 
غیر از فیلمسازی به فعالیت دوبله نیز می‌پرداعت. 

استودیو نقش جهان در مهرماه ۱۳۴۳ به‌وسیله‌ی نصرت‌اله وحدت با 
همکاری عزیز رفیعی و میر کمالی تأسیس شد محل این استودیو در خیابان 
ولی عصر بود. اولین محصول فیلمسازی این استودیو زبون بسته است پس از 
مدتی عزت‌الله مقبلی و سعید شرافت نیز به جمع مسئولین استودیو پیوستند. 


بخش ۳ دهه چهل > ۵۶۱ 


شکار شوهر و شهر فرنگ از میان فیلم‌های فارسی در این استودیو دوبله شد. 
بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۰ مهران تأییدی آن را حریداری کرد و به سبحان 
فیلم تغییر نام داد. 
استودیو راما در سال ۱۳۴۹ به‌وسیله‌ی هوشنگ کاوه به وجود آمده و در پی 
آن مرتضی عسگراوغلی. علی رضاییه و ابوالحسن تهامی به جمع اداره‌کنندگان 
استودیو پیوستند مدير فنی این استودیو را يورا یوسفی, فریدون خوشاب فرد و 
فرهاد ارجمندی برعهده داشتند. 
سربازهای یک چشم (دوبله‌ی دوم) باری لیندون. کارتون رابین‌هود 
(دوبله‌ی اول) جنگ ستارگان و در میان فیلم‌های فارسی داش آکل» عمو 
یاد گار و عزیز قرقی در این استودیو دوبله شد. 
کارون فیلم نیز از جمله استودیوهایی است که به دوبله و امور فنی 
فیلم‌های فارسی نظیر دزد شهر پرداخت. 
استودیو سحر نیز از جمله استودیوهایی است که به دوبله‌ی فیلم‌های 
خارجی در این دهه پرداخت. هتل بهشتی (هسل پارادیزو) در این استودیو 
دوبله شد. 
استودیو ریولی نیز به‌وسیله‌ی موسی افشار برای دوبله به وجود آمد. 
استودیو توژ نیز به‌وسیله‌ی هوشنگ شفتی برای دوبله شکل گرفت و 
بالاخره خبر تأسیس استودیویی در مجله‌ی سپید و میاه به چاپ رسید به 
شرح زیر: 
شرکتی به نام سینه فووم به‌وسیله‌ی ویگن. منوچهر سخایی. ویدا 
قهرمانی و یکی از نویسندگان برای تأسیس استودیو فیلمبرداری و دوبله و سایر 
کارهای هنری تأسیس یافت. سینه فوم حرف مختصر سینما و فوم حرف اول 
موسسین شرکت است اولین فیلم استودیو سینه فووم لبخند پیروزی نام داشت 
که یک فیلم کمدی موزیکال است. 
ظاهراً شر کت مذکور در مراحل ابتدایی شکل گیری منحل و فعالیتش متوقف 
شد. 
استودیو مولن‌روژ در سال ۱۳۴۳ به دوبله و نمایش این فیلم‌ها پرداخت: 
مردی که والانس را کشت (جان وین) یک دو سه (هوست بوخهولتز) در 
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راه هنگ کنگ (باب هوپ) آیا برامس را دوست دارید (آنتونی پرکنیز) دامی 
برای جیمز باند (شون کانری) عشق و گناه (فرانک سیناترا) پنج مایل به 
نیمه شب (سوفیا لورن) دکتر نو (شون کانری) کاندیدای منچوری (فرانک 
سیناترا) مواظب شوهرتان باشید (لاناترتر) آخرین جنگ, دختری در یک قایق 
(نورمن ویزدوم) راه بدکاران (کلودیا کاردنیاله) بازگشت مغول‌ها (مارک 
فورست) مرد فراری (لارنس هاروی) جرائیمو (جاک کانرز) شش تا شیطون 
(دبی رینولدز) راه بدکاران (کلودیا کاردنیاله) یک دیوانه در فروشگاه (جسری 
لوئیس) فدرا (ژول داسن) مک لین تاک (جان وین) قهرمان قلب‌ها (الویس 
پریسلی) غول کش (کروین ماتیور) حقایق زندگی (باب هسوپ) دیوانه‌ی 
هالیوود بیمار قلابی. سلام بر اسکناس (همگی از جری لوئیس) هاتاری» 
شهرزاد (گران‌ترین خرید مولن‌روژ) هاد (پل نیومن) شش تا شیطون (دبی 
رینولدز) نغمه‌های پاریس (پل نیومن) فرار از ظهرین (یول برینر) شایعه (ویلیام 
رایلر) جهنم برای قهرمانان است (استیو مک‌کوئین) معجزه‌ی سیب. دختری به 
نام تامینکو (لارنس هاروی) شعله‌های هوس (جزج هامیلتون) یک چیز وحشی 
(کارل بیکر) جسیکا (آنجی دیکنسون) شمشیر سحرآمیزن مردی در نور (آلن 
لاد) آخرین جنگ راه بدکاران (کلودیا کاردیناله) تاراس بولبا (تونی کرتیس) 
پسرها و دخترها (تامی سندز) مادام کاملیا (ریگا مونیل) داستان وست ساید. 
آپارتمان. جایی که حقیقت دروغ می گوید (ژولیت گوگو) آسانسور (روبرت 
حسین) کله پوک (فرانک سیناترا) کبوتر دم (جارلتون هستون) جاسوس دو 
جانبه (ویلیام هولدن) نابغه (استلا استیونس) قلعه‌ی مردان (استلا استیونس) 
ناجورها (کلارک گیبل) آخرین باری که آرچی را را دیدم (رابرت میچم) سه 
گروهبان (فرانک سیناترا) شهر بی‌رحم (کرک داگلاس) دخترا دخترا دخترا 
(استلا استیونس) در تعقیب رویا (الویس پریسلی) 

استودیو سعدی نیز به دوبله‌ی فیلم‌هایی نظیر: جدال در جهنم جوشان. 
هفت رویین تن (دان وادیس) و پیشتازان غرب (والت دسینی) اقدام کرد. 
استودیو پلازا: ژنرال لافایت (دسیکاء اوسن ولز) ونوس امپراطوری رم کاترین 
بزرگ. زنان لوکس. (الکه رومر) قصر مخوف. کمدی وحشت (بوریس 
کارلوف) پارتی ساحل (دوروتی مالون) زنی که زباد مب دانست (ماء گ ت 
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راترفورد) هنگ گمشده (لئوپولد سالسو) هزار و یکشب (تین تان) را دوبله 
کرد. 

استودیو کاروان‌فیلم هم بخشی از فعالیت‌هايش دوبله‌ی فیلم‌های ترکی دزد 
عشق (زکی مورن) و سری فیلم‌های آشیجیک بود. 
استودیو گلستان که جزو استودیوهای کم‌کار به شمار می‌رفت فیلم‌های 
محدودی از جمله پروفسور کم‌حافظه را دوبله کرد. 
اما فیلم‌هایی که در سال‌های ۱۳۴۳ دوبله‌های برجسته‌تری داشتند. عبارتند 
از: 
سلام بر اسکناس (جری لوئیس) تاراس بولبا (یول برینر) جیسون و 
آرگونات‌ها (نانسی کوآن) قصاب‌باشی (نورمن وییزدوم) جایزه (پل نیومن) 
پنجاه و پنج روز در پکن (چارلتون هستون) داستان وست‌ساید (ناتالی وود) 
خرقه (ریچارد برتون) چمن همسایه سبزتر است (کاری گرانست) عملیات 
کراسپو (سوفیا لورن. دوبله در پلازا) سلاطین آفتاب (یول برینر مولن‌روژ) 
بندر گاه خشم (جان وین دوبله‌ی مولن‌روژ) پرندگان (رود تیلور) سقوط 
امپراطوری رم (دوبله در ایران‌فیلم) سنگام (راج کاپور) کلئوپاترا (الیزابت تیلور) 
دیروز امروز فردا (دسیکاء سوفیا لورن دوبله‌ی پلازا) گوشه‌گیران آلتونا (سوفیا 
لورن ماکسیمیلیان شل) برفهای کلیمانجارو (گریگوری پک) ميجر دندی 
(چارلتون هستون) یوزپلنگ (برت لنکستر) 
منوچهر نوذری در مجله‌ی فیلم و هنر دی ماه ۱۳۴۵ درباره‌ی وضعیت 
گویندگان از نظر نیروی انسانی و نقفش‌های اختصاصی خودش در دوبله 
می گوید: ۱ 
۶ دوبلور در کارمان داریم و ۳۰ مدیر دوبلاژ - مدیران دوبلاژ تقریبا 
استودیوهای دوبلاژ را منحصر به خود کرده‌اند و خیلی خوب هم از کارشان 
مراقبت می کنند. همچنان که من مراقب استودیو کاسپین هستم و به آن‌ها حسق 
می‌دهم که این چنین کارشان را حفظ کنند. در حال حاضر تنها جک لمون است 
که دوستان نتوانسته‌اند آن را به خاطر خنده‌های خاصی که برای خنده‌های 
بی‌صدای لمون به وجود آورده‌ام. دوبله کنند و گرنه این کار نیز از انحصار من 
خارج می‌شد.» 
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شکل‌گیری دوران درخشان و طلایی دوبله 
در دهه‌ی چهل عوامل متعددی در شکل گیری دوران درخشان دوبله نقش 
داشت از طرفی وجود فیلم‌های باارزش که انگیزه‌ی لازم را در میان گویندگان 
برای بروز توانایی‌هایشان مهیا می‌کرد و از طرف دیگر رقابت صاحبان 
استودیوها برای ارائه‌ی کار بهتر و قوی‌تر در زمینه‌ی دوبله» تقش مهمی در 
شکل گیری دوران درخشان دوبله داشتند همچنین در این ميان وجود کادر 
مجربی از مدیران دوبلاژ دقیق و گویندگان خلاق با جنس صداهای متفاوت 
برای نقش‌های مختلف تأثیر زیادی در بالا رفتن کیفیت دوبله‌ی فیلم‌ها دارند 
لیپ سینک گفتن دیالوگ‌هاء انتخاب گویندگان مناسب برای نقش‌ها. تمرکز و 
گرفتن حس مناسب و تکرار چندین باره‌ی ضبط‌ها برای رسیدن به کفیت 
ایده‌آل ویژگی مشخص دوبله‌های درخشان این سال‌هاست به طوری که 
تماشاچی احساس نمی‌کند به تماشای فیلم خارجی نشسته است. 
گویندگان و مدیران دوبلاژ در این دهه از نظر درآمد و وضعیت اقتصادی 
نسبت به تورم موجود در آن سال‌ها وضعیت خوبی داشتند که این مسأله نیز 
طبعاً در ایجاد انگیزه‌ی بیشتری برای گویندگان برای ارائه‌ی کار بهتر تأثیر داشته 
است در این دهه دوبله یک فیلم در حدود یک هفته تا ده روز طول می کشد. 
اصغر افضلی درباره‌ی شکل گیری دوران درخشان دوبله می‌گوید: 
«آن موقع جوان بودیم و علاقمند. کار و سعی‌مان بهبود کیفیت کار بود. 
گویندگان همه‌ی هدفشان بها دادن به فیلم بود. گویندگی در فیلم‌های بزرگ 


لذت بیشتری داشت و گوینده با عشقش می‌نشست و دوبله می کرد. دوبله‌ی فیلم 
بن هور یک هفته طول کشید و در قالب موارد نتیجه‌ی کار مثبت و خوب بود.» 
متوچهر اسماعیلی درباره‌شکل گیری دوران درخشان دهه‌ی چهل می‌گوید: 
#آن موقع در خدمت فیلم بودیم اگر چندین بار این حرف را زدم به خاطر 
اینست که پیش می‌آمد نقش را می‌گذاشتیم و گوینده می‌گفت من توانایی آن را 
ندارم انجام دهم. این کار در آن زمان مرسوم بود و به نفع فیلم انجام می‌شد.» 
ژاله کاظمی درباره‌ی دوبله‌ی ایران و وضعیت و کیفیت حاکم بر ان در 
مجله‌ی سپید و سیاه شماره‌ی - صفحه‌ی ۱۸ می گوید: 
همن فکر می‌کنم دوبله‌ی ما خیلی سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد جلو 


رفت و علت آن استعداد خاص گویندگان و دوبلورهای ایرانیست. البته حمله دسته 
جمعی مطبوعات به کار دوبله به نظر من جالب بود. چون کار ساکت و ناشتاخته 
دوبله را به مردم شناساند. برای مردمی که مرتباً فیلم تماشا می‌کنند و با صداهای 
آشنا داستان فیلم را بهتر می‌فهمند واقعاً این شناسایی لازم به نظر می‌رسد 
عده‌ای از دوستان عقیده دارند در کار دوبله دسته‌بندی‌هایی پیش آمده است و 
شاید این عقیده خود شما نیز باشد ولی باید عرض کنم. در کار دوبله به هیچ وجه 
دسته‌بندی به آن معنی و مفهوم که اشاره‌ی می‌کنند وجود ندارد و در وضع فعلی 
همه نوع آدم در کار دوبله کردن فیلم‌ها شرکت می‌کنند. می‌آیند امتحان 
می‌دهند و اگر واجد شرایط ورود به سندیکا و کار دوبله باشند به کارآموزی گرفته 
می‌شوند. اتفاقاً کار دوبله‌ی ایران احتیاج مبرمی به گوینده دارد و با حجم کاری 
که در حال حاضر داریم تعدادی گوینده (البته نه کسانی که عضو سندیکای 
گویندگان هستند) بسیار کم است و جواب کار را نمی‌دهد ما صد و هفتاد نفر 
عضو داریم که به اعتقاد من شاید اگر مبالفه نباشد. هفتاد نفر این‌ها گوینده 
نیستند و به غلط وارد این کار شده‌اند ولی گویندگی هم می‌کنند.» 
خسرو خسروشاهی درباره‌ی نحوه‌ی ورودش به دوبله می‌گوید: 
«کار ما با یک خط دیالوگ شروع شد. ما آن موقع دوسه سال پشت گوینده‌ها 
می‌ایستادیم و اجازه‌ی نشستن نداشتیم تا یاد بگیریم و همه‌ی کسانی که در آن 
دوران وارد حرفه‌ی دوبله شدند و آموزش دیدند ستاره‌های این کار شدند. این 
فقط عشق و علاقه بود. بعداً که مدیریت دوبلاژ فیلم‌ها را برعهده‌ام گذاشتند هم 
اگر فیلمی که به من می‌دادند کتاب داشت. آن را می‌خواندم و بررسی می کردم 
آیامترجم من‌مطالعه داشته یا نه. فقط عشق و علاقه و تعهد به کار بود تااگر 
بیست سال دیگر کسائی که فیلم را می‌بینند بگویند مدیر دوبلاز حق مطلب را ادا 
کرد». 
در این دهه تعدادی از بازیگرانی که به هنگام دوبله‌ی فیلم به جای 
خودشان حرف می‌زدند به‌تدریج توانایی فعالیت در دوبله را در خود یافتند و 
به کار دوبله پرداختند. بازیگرانی نظیر جمشید مهرداد. شهروز ملک آرایی و 
به این ترتیب وارد فعالیت دوبله شدند. 


آنونس دهه‌ی چهل 

در دمه‌ی چهل ورود فیلم‌های باارزش, رقابت استودیوها و توجه صاحبان 
فیلم به مقوله‌ی دوبله و آنونس توجه بیشتری را به مسأله‌ی گویندگی آنونس 
معطوف ساخت. در این دهه ابوالحسن تهامی که به زبان انگلیسی تسلط کامل 
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داشت. کارش در زمینه‌ی گویندگی آنونس بسیار مورد توجه قرار گرفت. وی 
که با گویندگی آنونس در جستجوی داماد کارش را در دهه‌ی سی آغاز کرده 
بود و با گویندگی آنونس یک قدم تا مرگ مطرح شد با صدای جاندار و 
پرطنین خود به‌سرعت به یکی از پرکارترین گویندگان آنونس بدل شد. 
ابوالحسن تهامی درباره‌ی گویندگی آنونس می‌گوید: 
«آنونس هم قسمتی از کار دوبلاژ است. من همان‌طور که گفتم سابقه‌ی 
تثاتری دارم. سابقه‌ی هنرپیشگی من برمی‌گردد. به دوران دبیرستان. برای اینکه 
هنرپیشه‌ی خوبی شویم. باید بیان خوبی داشته باشیم. من این‌قدر شوق این کار 
را داشتم که به حفظ کردن شعرهای فارسی روی آوردم و یک زمان تمام رستم و 
سهراب را حفظ بودم و اشعار شعرهای دیگر مثل فریدون مشیری و خیلی‌های 
دیگر را حفظ می‌کردم و به صورت دکلمه در مجالس می‌خواندم. به هر حال برایم 
ثابت شده بود که دارای صدای خوبی هستم و می‌توانم گوینده‌ی آنونس باشم. 
پیشکسوتان من آقای کاملی. یاسمی تقی روحانی, نوذری و کاوس دوستدار 
بودند. من به خاطر اینکه زبان انگلیسی می‌دانستم. خیلی راحت‌تر از همه اسامی 
را می‌توانستم تلفظ کنم. در آن زمان من بر روی نزدیک به هفت‌هشت‌هزار آنونس 
گویندگی کردم که شاید بیشترین تعداد آنونس را من گفتم». 
تهامی در جواب این سژال که آیا در آن سال‌ها متنی هم برای آنونس‌ها 
به‌وسیله‌ی گویندگان اضافه می‌شد يا نه» می گوید: 
هبستگی داشت. بعضی آنونس‌ها رویش مطلبی نبود و لازم بود روی آن 
دیالوگ می‌نوشتم. روی چنین آنونس‌هایی یسک هفته کار می‌کردم و متن 
می‌نوشتم. فیلمی بود به نام فروغ بی‌پایان. برای آن هم حدود ینک هفته روی 
مضامین أن کار کردم و متن می‌نوشتم و گویندگی کردم. آتونس‌هایی بود که متن 
داشتند. انگلیسی را گوش می‌دادم و متن را می‌نوشتم و ضبط می کردم و کلا یک 
ساعت بیشتر طول نمی‌کشید. مردم در آن سال‌ها آنونس‌ها را خیلی دوست 
داشتند. مردمی بودند که فقط می‌رفتند و آنونس‌ها را می‌دیدند و بعد از آنونس از 
سینما بیرون می‌رفتند». 


تهامی پرکارترین و بهترین گوینده‌ی آنونس در ایسن دهه است. وی در 
دوبله‌ی آنونس‌ها سلیقه‌ی خاصی به خرج می‌داد. در آنونس جنجال بزرگ. 
اسماعیلی با تیپ تری توماس روی متن آنوتس حرف زده؛ ولی معرفی 
گویندگان و متن‌های دیگر برعهده‌ی تهامی است. در آنونس فیلم کوتوله 
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اسامی دوبلورهای خارجی فیلم نیز برای تبلیغ در آنونس به‌وسیله‌ی تهسامی 
خوانده می‌شود. آنونس فیلم ستاره نیز به‌وسیله‌ی رفعت و تهامی با هم خوانده 
شد. خون و عشق. عشق و کینه‌توزی. مرغ دریایی. ارتش هشت‌نفره نفمه‌ی 
عشق. دون‌ژوان‌های مونت کارلو. شقایق سیاه و اولیس نمونه‌های دیگری از 
گویندگی آنونس تهامی است. 

فتح‌اله منوچهری نیز از دوبلورهای دهه‌ی چهل است که به دلیل تسلط به 
زبان عربی و جنس صدایش بیشتر به گویندگی آنونس فیلم‌های مصری و عربی 
پرداخت. از بهترین کارهایش. گویندگی آنونس لورنس عربستان (دوبله‌ی 
دوم) قابل اشاره است. گالیور در سرزمین عجایب. غازهای وحشی. شهری 
در آتش. گنگسترهای زبل. چنگیزخان. پناهگاه شیطان از جمله دیگر کارهای 
وی در زمینه‌ی آنونس است. 

اما در این دهه گویندگانی نظیر عطاءاله کاملی و منوچهر نوذری نیز به 
آنونس گویی مشغول بودند و منوچهر زمسانی نیز به طور مستمر گویندگی 
آنونس را پیگیری می‌کند. لحن وی بیشتر مناسب برای گویندگی آنونس 
فیلم‌های کمدی است. گویندگی آنونس ماجراجویان دانمارکی. دهن گسشاد. 
غارتگران و راه جبهه از کدوم طرفه. نمونه‌هایی از شیوه‌ی کار اوست. 
به‌تدریج افراد تازه‌تری به جمم گویندگان آنونس پیوستند. فریدون دائمی با 
گویندگی بر روی آنونس من زنمو دوست دارم در استودیو مولن‌روژ کارش 
را شروع کرد. هوسبازان خون‌آشام. غول‌های وحشت. شعله‌های آتش. عشق 
بیگانه نمی‌شناسد. سر تو بدزد رفیق. چگوآرا. خونخواران شسب. هیولای 
شب. ویل پنی. مرد قانون. سربازهای چویی. کارتون رابین‌هود. برادری با 
شیطان و حضور از جمله کارهای دائمی در زمینه‌ی گویندگی آنونس است. 

ایرج ناظریان. محمدعلی نوری و رضاییان (از گویندگان فعال فیلم‌های 
تبلیغاتی) نیز در این دهه به جمع گویندگان آنونس اضافه شدند. در این ميان 
گویندگانی نظیر محمود قنبری نیز که پیش از این کار گویندگی آنونس را با 
رقاصه لبنان آغاز کرده بود. به طور پراکنده گویندگی آنونس فیلم‌ها را انجام 
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می‌داد. آنونس فیلم مستند دنیای وحشی. پناهگاه شیطان نمونه‌ای از کار 
اوست. 

در این دهه به نمونه‌های متفاوتی از گویندگی آنونس برمی‌خوریم در 
آنونس غارتگران. جلیلوند در استودیو دماوند گویندگی آنونس فیلم را از 
زبان دین مارتین با تیپ‌سازی با معرفی بازیگران فیلم انجام می‌دهد. در ایسن 
میان در مواردی مدیران دوبلاژی نظیر ایرج دوستدار گویندگی آنونس تعدادی 
از فیلم‌هایی را که دوبله می‌کردند برعهده می‌گرفتند. وی گویندگی آنونس ده 
فرمان را به شکل غیرمتعارف البته براساس ساختار آنونس فیلم و متفاوت با 
سایر آنونس‌ها انجام داد. در ده فرمان ابتدا فردی درباره‌ی حضرت موسی و 
فیلم ده فرمان با صدای دوستدار توضیحاتی می‌دهد و سپس صحنه‌هایی از فیلم 
با صدای گویندگان دیگر شنیده می‌شود و آنونس فیلم با صدای گویندگان 
دیگری دوبله شد. کاملی به جای بول برینرء ایرج دوستدار به جای چارلتون 
هستون و ادوارد جی رابینسون حرف می‌زند. آنونس فیلم‌هایی نظیر چهار نفر 
تگزاسی. حمله گوریل آغاز می گردد نیز به این ترتیب دوبله شده نمونه‌های 
آنونس دیگری نیز هست که همگی در استودیو مولن‌روژ دوبله شده. آنونس 
فیلم بو کانی نیز به شیوه‌ای متفاوت گویندگی شده در آنونس بوکانی عسزت اه 
مقبلی از زبان یکی از بازیگران فیلم خلاصه‌ای از داستان فیلم را همراه با 
معرفی بازیگران شرح می‌دهد. عطاءاله کاملی نیز گویندگی نام بازیگران و نام 
فیلم را انجام می‌دهد. آنونس تاراس بولبا نیز با همین شیوه ساخته شده بود که 
به‌وسیله‌ی اسماعیلی به جای یول برینر و سعید مظفری به جای تونی کریتس 
درباره‌ی نقششان صحبت می کنند و گویندگی متن آنونس را نیز تهامی انجام 
داده است. در آنونس زوربای یونانی به جای آنتونی کویین که در فیلم 
جلیلوند جایش حرف زده. تهامی گوینده‌ی آنونس به جایش صحبت کرده و 
در آنونس یاغی نیز همایون ایرانپوی به جای کلینیت ایسستوود حرف زده 


است. 


سال ۱۳۴۴ هم با دوبله‌ی فیلم‌های غالباً هالیوودی ادامه می‌یابد. در ایسن 
میان تعداد محدودی فیلم‌های روسی و هندی و اروپایی هم دوبله و به نمایش 
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درمی‌آید. فیلم‌های دوبله شده در مولن‌روژ عبارتند از: 

«تعطیلات درآکوپولو (اورسلا اندرس) زن پرشالی (شون کانری) هفتصین 
سپیده‌دم (ویلیام هولدن) دعوت به تیراندازی (یول برینر) تام جونز (آلبرت 
فینی) ۷ روز در ماه می (برت لنکستر) گلد فینگر (شون کانری) مردی در 
استانبول (هورست بوخهولتز) پرواز عقابها (یول برینر) عشق با بیگانه‌ی کامل 
(ناتالی وود) فرار بزرگ (ملینا مریکوری) سال‌های از دست رفته (سوزان 
هیوارد) دو راهی عشق (شرلی مک لین) پسرکاپیتان بلاد (آن تاد) دکتر نو 
(شون کانری) دیر وقت (استلااستیونس) پسرها و دخترها (فابیان) وضع دشوار 
بابا (جکی گلیسون) قلب‌ها به هم نزدیک می‌شوند (جین سیمونز) ایرسا 
خوشگله. دیوار چین (تی هوانگ تی) مک لین تاک (جان ویسن) تام جونز 
(آلبرت فینی) کله پوک (فرانک سیناترا) کی تو تخت من خوابیده (دین مارتین) 
نوع جدید عشق (پل نیومن) وقتی پاریس می‌جوشد (ویلیام هولدن) سلاطین 
آفتاب (یول برینر) یک دیوانه در فروشگاه (جری لوئیس) شب (آنتونیونی) 
وسوسه‌ی شیطان (کاپوسین) بیتل‌ها نابغه (جری لوئیس) دامی برای جیمز باند 
(شون کانری) بندرگاه خشم. کاندیدای منچوری (فرانک سیناترا) تولیپ سیا 
پرنده باز آلکاترازن در راه هنگ کنگ. تعطیلات درآکو پولکو (اورسلا اندرس) 
شکره عشق (گلن فورد) زن‌ها و شوهرها (جانت لی) جایی که حفیقت دروغ 
می گوید (ژولیت گوگو) زندگی در میان گناه (لی جی کاپ) زنی در قفس 
(اولیویا دوهاویلند) ملاقات در ریو (ژان پل بلموندو) یک چیز وحشی (کارول 
بیکر) تشریفات (لارنس هاروی) 

استودیو سعدی نیز همچنان جزو استودیوهای فعال به شمار می‌رود و 
تعدادی از فیلم‌هایی که در این سال دوبله کرد عبارتند از: 

کاپیتان محتاط (ک: هال روچ ب: ویکتور مایتور) مامور سایگون (براد 
هاریس) آن شب چه گذشت (ملین دومونروژ) وسوسه‌ی شیطان (ک: رنه کلر) 
بهار دختران (ک: وليامین دورمان) دکتر - جکیل و مسترهاید (انیگرید برگمن) 
رستاخیز (روسی) غنچه کشمیر (شمی کاپور) بهار دختران (میرا کولوستوا) 
دنیای مسخره (ک: هارولد لوید) 
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استودیو پلازا همچنان در ميان استودیوهای دوبله جزو پر کارها محسوب 
می‌شود. 

یک چهره و دو جاسوس (رابرت ون) کسیدی جوان (جولی کریستی) 
سرزمین عروسک‌ها (تامی سندز) زنی که زیاد می‌دانست (مارگرت راترفورد) 
قلب افسونگر (جرج همیلتون) کجا می‌روی (روبرت تیلور) دام پول (گلن 
فورد) امیل و کارآگاهان - قمارباز سن‌سیناتی (استیو مک کویین) پناهگاه 
جاسوسان (دیوید نیون) از جمله فیلم‌های دوبله شده در استودیو پلازا است. 

در این میان استودیوهای دیگر نظیر شهاب. دماوند و پاسارگاد که جزو 
فعالترین استودیوهای دوبله محسوب می‌شوند. همچنان پرکار هستند و 
استودیوهای دیگر دوبله نیز با فعالیت محدودتری به حیات خود ادامه می‌دهند. 

ضمن اینکه دوبله‌های برتر این سال عبارتند از: 

اکسدوس (دوبله‌ی مولن‌روژ) ایرما خوشگله (شرلی مک لین. جک لمون) 
این زمین مال من است (راک هودسن) تپه (سیدنی لومت دوبله‌ی پلازا) 
روزهای شراب و گل سرخ (جک لمون) نیزه‌ی شکسته (دوبله‌ی استودیو 
دماوند اسپنرتریسی) مارنی (الفرد هیچکاک) مردان عجیب در ماشینهای پرنده. 
مری پاپنیز (جولی اندروز) معجزه‌گر (آن بنکراف دوبله‌ی مولن‌روژ) لایم لایت 


(چارلی چابلین) قاتلین پیرزن (آلک گینس) 


انتخابات جدید (۱۳۴۴) 

از اول اردیبهشت ۱۳۴۴ طبق ماده‌ی ۱۲٩‏ اساسنامه‌ی کار هیشت‌مدیره 
سندیکا به پایان رسید و پانزده اردیبهشت ۱۳۴۴ از ساعت دو بعدازظهر مجمع 
عمومی عادی سندیکا برای تجدید انتخابات و تعیین اعضای جدید در سالن 
سازمان رهبری جوانان به ریاست محمدعلی زرندی تشکیل شد. خانم رفست 
به سمت منشی انتخاب شد و اداره‌ی جله را کاملی برعهده گرفت. پس از 
اینکه مستان گزارش مشروحی از فعالیت پانزده ماهه اعضای هیثت‌مدیره را به 
سمع اعضا رساند پس از رأی‌گیری اعضا به شرح زیر انتخاب شدند. 

هیثت مدیره: عطاءاله کاملی. محمدعلی زرندی. علی‌اصغر مستان. احمد 
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رسول‌زاده ابوالحسن تهامی. حسین کمالی. رحمت اه مجلسی. منوچهر 
نوذری. سعید شرافت 

اعضای علی‌البدل: منوچهر اسماعیلی. عزت له مقبلی. نجم‌الملوک وئوقی 
(فروهی) 

بازرسان: محمدرضا زندی. ایرج رضایی. هوشنگ مرادی, امیر قطعه‌ای, 
سیروس جراح‌زاده و در نهایت هیثت‌مدیره به ترتیب زیر انتخاب شد: 

۱- محمدعلی زرندی رئیس هیأت مدیره 

۲- عطاءاله کاملی دبیر 

۳- رحمت اه مجلسی مسئول امور مالی 

۴- حسین کمانی منشی 


در گذشت کاوس دوستدار ضایعه‌ای برای دوبله‌ی ایران 
سال ۱۳۴۴ دوبله‌ی ايران یکی از هنرمندان برجسته‌ی خود را از دست داد 
کاوس دوستدار به دلیل داشتن صدای غمگین و احساسی متفاوت با 
گوینده‌های دیگر همواره کارش مورد توجه علاقمندان به دوبله بود از دست 
دادن وی در دوران اوج فعالیتش در عرصه‌ی دوبله ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای 
جامعه‌ی دوبله به حساب می‌آمد وی با گویندگی در فیلم‌هایی نظیر 
اسپارتاکوس به جای تونی کرتیس. شیرهای جوان. کتتس پا برهنه. سلیمان 
و ملکه صبا و مهم‌تر از همه در هملت و گویندگی به جای هملت در این فیلم 
وی را تبدیل به یکی از اسطوره‌های حرفه‌ی دوبله نمود. 
مصطفی مصطفی‌زاده که سال‌هاست در زمینه‌ی صدا و امور فنی دوبله 
فعالیت دارد. درباره‌ی در گذشت کاوس دوستدار می‌گوید: 
«من خیلی با کاوس دوستدار دوست و نزدیک بودم. ما در استودیو کار 
می‌کردیم که به استودیو آمدند و پرسیدند که دوستدار را می‌شناسم يا نه. ایشان 
مسموم شده بود و او را به بیمارستان لقمان برده بودند. من اولین کسی بودم که 
با جنازه‌ی وی روبرو شدم. من زنگ زدم به لطیف‌پور و بعد همراه آقای ایرج 
دوستدار آمدند و او را به خاک سپردیم». 
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نقش مدیران دوبلاژ در شکل‌گیری دوران طلایی دوبله 
در شکل‌گیری دوران طلایی دوبله تعدادی از مدیران دوبلاژ نقش اساسی 
ایفا کردند. اگرچه تقسیم‌بندی افراد در قالب هنری و تجاری آن چنانکه در 
سینمای ایران معمول شد. در قالب دوبلورها جندان مصداق پیدا نمی کند؛ 
ولیکن درباره‌ی مدیران دوبلاژ نام‌های معدودی در دهه‌ی چهل در دوبله وجود 
داشته‌اند که نقش مهمی در شکل‌گیری دوران درخشان دوبله داشتند و سهم 
بیشتری را در دوبله‌های درخشان و به‌یادماندنی به خود اختصاص دادند و در 
میان همکاران خود به دقت و توانایی شهرت داشتند. علسی کسمایی یکی از 
مدیران دوبلاژی است که سهم زیادی از دوبله‌های باارزش را به خود 
احتصاص می‌دهد. کسمایی درباره‌ی فعالیتش در عرصه دوبله می‌گوید: 
«همکاران من کسانی بودند که به رهبری من علاقه داشتند و کارشان را از 
صمیم قلب انجام می‌دادند به همین دلیل در کار دسته جمعی می‌توانستم کارهای 
خوبی را عرضه کنم.» 
مدیران دوبلاژ برجسته از سوی صاحبان فیلم‌ها نیز شناخته شده بودند 
و معمولاً فیلم‌های سنگین که دوبله‌ی دقیق‌تر را می‌طلبید را به آذها 
واگذار می‌کردند. 
هوشنگ لطیف پور. عطاءاثه کاملی. محمدعلی زرندی. احمد رسول‌زاده. 
پرویز بهرام سعید شرافت. ایرج دوستدار از مدیران دوبلاژی بودند که نفنش 
مهمی در شکل‌گیری دوبله‌های درخشان دهه‌ی چهل به خود اختصاصی دادند. 
نمونه‌هایی از دقت مدیران دوبلاژ در کارشان قابل اشاره است. در دوبله‌ی 
لو کرس بورژیا که به‌وسیله‌ی عطاءاله کاملی دوبله شد وی از دوازده زن 
بازیگر تناتر برای گویندگی تست گرفت و بالاخره از میان آن‌ها توران مهسرزاد 
را برای گویندگی انتخاب کرد هوشنگ لطیف‌پور که در راهنمایی گویندگان 
برای تزدیک شدن به نقش تبحر خاصی از خود نشان میداد در این باره 
می‌گوید: 
همن چون از تئاتر آمده بودم و ادبیات هم می‌دانستم این تبحر را داشتم که 
همانند تثاتر که هنرپیشه‌ها را برای نزدیک شدن به نقش راهتمایی می‌ کردم در 
دوبله هم همین کار را می‌کردم. کار مدیر دوبلاژ باید مثل کار تاتر یا سینما باشد 
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گوینده را باید مثل هنرپیشه‌ی سینما و تشاتر راهنمایی کرد تا آن چیزی که 
می‌خواهی دربیاوری خود گویندگان توانایی‌هایی در وجودشان هست که ممکن 
است خودشان نسبت به آن آگامی نداشته باشند و مدير دوبلاژ به این ترتیب 
می‌تواند استعدادهای آن‌ها را شکوفا سازد.» 
ناصر نظامی درباره‌ی شکوفایی دوبله در ايران می‌گوید: 
«اوج شکوفایی دوبله در ایران از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ بوده در این سال‌ها بهترین 
فیلم‌ها دوبله شد. در آن دوران بهترین فیلم‌ها می‌آمد و دوبله‌های آن موقع بسیار 
سالم بود.» 
سیاوش مینویی دوبله‌ی دهه‌ی چهل را این‌طور ارزیابی می کند: 
«تصور من اینست که دوبله در آن سال‌ها به صورت یک حرفه نبود دوبله به 
صورت یک عشق بود و هنر بود. هر کسی وارد دوبله می‌شد, به آن به صورت یک 
حرفه نگاه نمی کرد همه با عشق خاصی بطرف آن می‌آمدند. در نتیجه دقت 
بیشتری برای آن می‌گذاشتند. درنتیجه استعدادهای خود را با عشق در این کار 
می‌ريختند و به این ترتیب دوبله‌ی در آن دوران یک فرم هنری بخود گرفت و 
آدم‌ها واقعاً عاشقهایی بودند که به هیچ چیز جز هنر این کار فکر نمی‌کردند.» 
فریدون ثقفی درباره‌ی دوبله‌ی دهه‌ی چهل می‌گوید: 
«ما در آن سال‌ها بر روی فیلم‌ها با همه‌ی وجود حرف می‌زدیم و اگر جمله‌ای 
به دل مدیر دوبلاژ نمی‌نشست با ذوق و سلیقه‌ی خود آن را تنظیم می‌نمود چیزی 
که الان دیگر در دوبله وجود ندارد.» 
منوچهر نوذری در این مورد می‌گوید: 
«در ابتدای دهه‌ی چهل دوبله‌ی ما در دنیا مقام دوم را داشت و ایتالیا اول بود 
به دلیل آنکه آن‌ها آواز فیلم را هم دوبله می کردند ولی بعد از اشک‌ها و لبخندها 
دوبله‌ی ما در دنیا مقام اول را به دست آورد.» 
در این دهه دوبله به سطحی رسید که به مراتب اجرایش از نظر مدیریت 
دوبلاز و گویندگی قوی‌تر از بخش صنعت و فنی آن شامل کیفیت استودیوها و 
وسایل و تجهیزات فنی آن‌ها بود. 


تحسین دوبله‌ی ایران در سطح جهان 

دوبله‌ی درخشانی که در دمه‌ی چهل شکل گرفت مورد تحسین سینمای 
جهان نیز قرار گرفت. بسسیاری با دیدن دوبله‌ی فارسی فیلم‌هایشان. کار 
دوبلورهای ایرانی را ستودند. 
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جمع شدن صداهای متنوع و متفاوت با ویژگی‌های خاصی برای نقش‌های 
متفاوت. صبر و حوصله‌ی مدیران دوبلاژ از همه مهم‌تر عشق و علاقه به سینما 
وجود انگیزه‌ی لازم برای ارائه‌ی کار بهتر همگی دست به دست هم دادند تا 
دوران طلایی دوبله‌ی ایران شکل گیرد. حضور بازیگران خارجی در ایران که با 
دیدن دوبله‌ی فیلم‌هایشان به تقدیر از کار گویندگان فیلم پرداختند نیز مهر 
تأییدی است بر درخشش دوبله‌ی ايران در سطح جهان. ویلیام هولدن. آلسن 
دلون. آنتونی کویین. گریگوری پک سرگنی بوندارچوک. جینالولو بریجیدا 
نورمن ویزدوم استوارت ویتمن. الکه زومر یول برینر راج کاپور. سونیل 
دات... بازیگرانی هستند که سفرهایی به ایران داشتند و غالباً با مشاهده دوبله‌ی 
فیلم‌های خود به فارسی کار گویندگانشان را تحسین کردند. ویلیام هولدن پس 
از تماشای فیلم دوبله شده‌ی جاسوس دو جانبه از کیفیت دوبله‌ی فیلم تقدیر 
کرد. همین طور سوئیل دات بازیگر هندی نیز با دیدن مادر هند دوبله‌ی آن را 


ستود. 
حمید قتبری درباره‌ی تحسین کار گویندگان ایرانی از سوی بازیگران 
خارجی می‌گوید: 


«یادم هست وقتی فیلم استخر آلن دلون آمد. ما رفتیم فرودگاه. من و ژاله 
علو بودیم و چند نفر دیگر آشتیانی و دکتر کاوسی هم بودند. فیلم در سینماریولی 
افتتاح شد با آلن دلون رفتیم آنجا که فیلم را افتتاح کند. فیلم را که دید برگشتیم 
هتل. نزدیک پل سید خندان به او گفتم از صدای گوینده‌تان خوشتان آمد. گفت 
بسیار بسیار صدای قشنگی بود. گفتیم کار خسرو شاهی است. گفت ای کاش 
ایشان می‌توانست به هر زبانی به جای من صحبت کند. از نظر من هم واقعاً صدای 
خسروشاهی خیلی بهتر از صدای آلن دلون بود.» 
منوچهر اسماعیلی درباره‌ی هنرپیشگانی که وی به جایشان حرف زده بود 
می‌گوید: 
«در آن سال‌ها گریگوری پک و ویلیام هولدن هم به ایران آمدند. البته من 
هولدن را در امریکا دیدم. در سال ۱۳۵۶ من در فاصله‌ی یک متری آنتونی کویین 
بودم. می‌گفتند با وی عکس بگیر ولی من گفتم نیازی نیست او کار خودش را در 
سینما می‌کند من هم کار خودم را در دوبله.» 
درخشش دوبله‌ی ایران در مطبوعات خارجی نیز منعکس شد. تأیید و 
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تشویق کمپانی‌های بزرگ از دوبله‌ی ایران همچون کمپانی‌های پارامونت. 
فو کس قرن بیستم. برادران وارنرن پوناتید آرتیستتر, یونیورسال و... نیز گواه 
این مدعاست. 

در مواردی نیز برای دوبله‌ی فیلم‌ها از سوی کمپانی‌های خارجی تقدیر 
نامه‌هایی برای دوبله‌ی فیلم فرستاده می‌شد. 

در سال ۱۳۴۵ استودیوهای فعال شناخته شده همچنان بیشترین تعداد فیلم 
را دوبله می کنند. استودیو مولن‌روژ در این سال فیلم‌های زیر را دوبله کرد: 

جاسوسی که به جهنم رفت (پاسکال پتی) مردی از مراکش (جرج 
هامیلتون) پسران رینگو (چیچو فرانکو) سه شب پر ماجراء توپکاپی 
(ماکسیمیلیان شل) مامور اف ۱۸ کاپلان (ریچارد وایلر) جایی که عشق نیست 
(سوزان هیوارد) استاسیون شماره‌ی ۳ (جرج ماهاریس) در راه خطر (جان 
وین) آخرین قطار گان هیل (آنتونی کویین) ساحل تاریک (آلساندرو پانارو) 
جیمز نانت. مردی با کلاه سبز (جک پالانس) ۷ تیر برای ۷ دلاور (رابزت وود) 
جهنم سبز (تونی کرتیس) دو جاسوس (هلموت لانگر) انتقام کلانتر (آنشونی 
استیفن) ژوکوند (جرج چاکریس) جانی کول (هنری سیلوا) حمله پنهانی 
(استوارت گرینجر) تیر اخطار (دیوید جانسون) طپانچه رحم نمی‌کند (رود 
کامرون) زنده‌باد ماریا (بریژیت باردو) چیچو فرانکو در تگزاس (چیچو فرانکو) 
راز پاریسی (ژان پل بلموندو) شوالیه‌های قلابی (چچو فرانکو) مردی با قانون 
خود (استنلی بیکر) مهرویان ساحل. چچو فرانکو در زندانی سینک سینک 
(چچو فرانکو) دینامت جيم (فرناندو سانچو) جاسوسی که از سردسیر آمد 
(ریچارد برتون) چطور زن خود را بکشید (جک لمون) بوکانیر (یول برینر) 
کشتی را گم نکن (جری لوئیس) سرگیجه (هیچکاک) پیراهن تنگ صورتی 
(آنتونی کویین) خلیج ناپل (سوفیا لورن - کلارک گیبل) المپیا (موریس شوالیه) 
لیلی انبر (لسلی پاریش) در آستانه‌ی مرگ روز موصود (ماریا شل) دفتر 
خاطرات یک عاشق (ماریا شل) خداحافظ (ماربا شل) تا وقتی که هستی (ماریا 
شل) بشقاب پرنده (جری وئیس) پادوی هتل (جری لوئیس) بچه‌ژاپنی (جری 
لوئیس) خاطرات سربازی (الویس پریسلی) دشت باشکهه - ند گت 
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ماجرای کشور تارزان - تارزان کبیر (گوردون اسکات) اسکورت غرب 
(ویکتور مایتور) گلادیاتورها (ویکتور مایتور) جاده پیروزی (کرک داگلاس) 
یک وجب خاک خدا (تینا لوئیز) دژخیم (رابرت تیلور) وقت محدود (ریجارد 
بیسهارت) دختره شوهر می‌خواد (جین مانسفیلد) 

استودیو پلازا نیز فیلم‌هایی را به ترتیب زیر دوبله کرد: گربه در عملیات اف 
بی آ (هلی میلز) کاترین بزرگ (هیلدگارونف) تعطیلات کالیفرنیا (الویس 
پریسلی) دنیای تاریک (سیدنی پواتیه) دور دنیا از زیر دریا (دیوید مک کالوم) 
راز پاریس - رینگو طپانچه طلایی (مارک رابسون) ساحل سرکش (جینالولو 
بریجیدا) مأمور ۰۰۴ در فضا - چهار مرد شجاع (ادموند پرودام) مادام (سوفیا 
لورن) جاسوس گمشده (رابرت ون) مأمور تصفیه (راد تیلور) به خاطر دو 
میلیون دلار الماس - برای آن‌ها که جوان فکر می کنند (جمیز دان) زیبای 
خشمگین (دین جونز) پیشقراولان (آلن اسکات) تکخال سرنوشت (رابرت 
وود) ادی چاپمن (ترنس یانگ) سوگند (سونیل دات) 

استودیو سعدی از استودیوهای پرکار در دهه‌ی چهل نیز در سال ۱۳۴۵ این 
فیلم‌ها را کار کرد: 

باغی قلندرها (رونالد لوئیس) ببر آهسته راه می‌رود (ورامایلز: بریان کیت) 
فتنه مردان (لوئی دوفونس) یک دلار سوراخ شده (سونتگمری وود) پامباسی 
(رابرت تیلور)» کاپو (سوزان استراسبرگ) مارکوپولو (عمر شریف). جنگو, 
فاشیسم. آشتی‌ناپذیر. 

استودیو کاروان‌فیلم هم به دوبله‌ی فیلم‌های ترکی نظیر بمن بگو مسادر با 
بازی آیشجیک ادامه داد. 

در این بین علاوه بر استودیوهای مسولن‌روژ پلازا و سعدی 
استودیوهای دماوند. شسهاب و پاسارگاد هم همچنان جزو پرکارترین 
استودیوها محسوب می‌شوند. 

دوبله‌های درخشانی که در سال ۱۳۴۵ انجام گرفت عبارتند از: 

پیشخدمت (درک بوگارد) تعقیب (مارلون براندو) ژاندارم نیویسورک (لوثی 
دوفونس) هوسبازان (جرج پپارد - دوبله‌ی مولن‌روژ) پسران کتی الدر (جان 
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وین» دوبله‌ی مولن‌روژ) احمق مرا ببوس (دوبله‌ی مولن‌روژ کیم نواک) ٩‏ 
ساعت به راما (هورت بوخهولتس) گربه روی شیروانی داغ (الیزابت تیلور) سه 
تفر روی نیمکت (جری لوئیس) ازدواج ایتالیایی (سوفیا لورن) ژودینت 
(دوبله‌ی مولن‌روژ - سوفیا لورن) کتاب آفرینش (جان هیوستن) وعده‌های 
شیرین (وارن بیتی. دوبله‌ی مولن‌روژ) بوئینگ بوئینگ (جری لوئیس تونی 
کرتیس) پنه لوپه (ناتالی وود) حرفه‌ای‌ها (لی ماروین) عربسک (گریگوری 
پک) دکتر ژیواگو (دیوید لبین) خوشگذران (ژاک بکر) جواهرات فامیلی 
(مولن‌روژ - جری لوئیس) ژاندارم سن تروپه (مولن‌روژ - لویی دوفونس) سه 
گروهبان (دوبله‌ی مولن‌روژ - دین مارتین) جنگ و صلح» دوبله‌ی مولن‌روژ) 
کمدینها (ریچارد برتون) این ملک متروک شده (ناتالی وود دوبله‌ی مولن‌روژ) 
۲ مرد خبیث (لی ماروین) نوادا اسمیت (استیو مک کوئین 2 دوبله‌ی 
مولن‌روژ) 


آشک‌ها و لبخندها و بانوی زیبای من 

در سال ۱۳۴۵ يازده سال بعد از دوبله‌ی رویای شیرین اولین فیلم موزیکال 
دربله شده, دوبله‌ی فیلم آوای موسیقی محصول ۱۹۶۵ که در ایران با نام 
اشک‌ها و لبخندها نمايش داده شد به علی کسمایی محول می‌شود. تا پیش از 
این اشک‌ها و لبخندها با آوازهای ترجمه شد. در کشورهای مختلف با استقبال 
فراوانی مواجه شده بود. علی کسمایی نیز که از همان سال‌ها به عنوان یکی از 
دقیقترین مدیران دوبلاژ شناخته شده بود ترجمه‌ی فیلم و اشعار آن را که 
به‌وسیله‌ی فیروز فلاحتی انجام شده بود در اختیار تورج نگهبان ترانه‌سرای آن 
سال‌ها قرار می‌دهد. وی براساس ریتم موسیقی و فرم اشعار: ترانه‌همایی به 
فارسی می‌نویسد و تعدادی ازهنرجویان هنرستان موسیقی برای اجرای آن 
ترانه‌ها دعوت می‌شوند: سودابه صفاییه. نازیلا زند کریمی. همابون مصزی 
مقدم. رشید وطن دوست. سیمین قدیری. آزیتا و نسرین آزرمی و شسمس 
شادمند افرادی هستند که بر روی اشعار فیلم آواز خواندند. اشک‌ها و لبخندها 
در استودیو دماوند دوبله شد و آوازهای فیلم به دلیل کوچک بودن استودیوی 
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دوبله‌ی دماوند در استودیو وزارت فرهنگ و هنر اجرا شد. این فیلم با استقبال 
فراوانی مواجه شد و بارها به نمایش درآمد. آوازهای فارسی این فیلم بسیار بر 
سر زبان‌ها افتاد و حتی صفحه‌های موسیقی آن هم به بازار عرضه شد. 
بانوی زیبای من ساخته‌ی جرج کیسوکر در سال ۱۹۶۴ یکسال پس از 
دوبله‌ی موفق اشک‌ها و لبخندها برای دوبله به علی کسمایی پيشنهاد می‌شود. 
علی کسمایی در مصاحبه با ماهنامه‌ی فیلم شماره‌ی ۱۴۵ به یاد می‌آورد: 
«دوبله‌ی بانوی زیبای من دشوارتر از اشک‌ها و لبخندها بود چون کلام در این 
فیلم بیشتر بازی با کلمات است گفته می‌شد که دیالوگ‌های این فیلم جز به 
زبان‌های اروپایی و اصولا زبان‌های لاتين قابل ترجمه و دوبله نیست. و در این 
بازی کلمات نمی‌توان معادل‌های درست و دقیسق پیدا کرد. رکس هریسون با 
دوستش شرط بسته بود که از یک دختر گلفروش دوره گرد یک خانم متشخص 
بسازد. 
ادری هیپورن که نقش این دختر را بازی می کرد سه مرحله و سه نوع گویش 
و کلام داشت یکی قبل از شروع آموزش که با لهجه‌ی کاگنی به انگلیسی حرف 
می‌زد یکی هنگامی که آموزش دیده بود و به شکل اغراق‌آمیز ادای خانم‌های 
اشرافی را درمی‌آورد و آخر هم مرحله‌ای که ادا درآوردن را کنار گذاشت و خودش 
شد. منتها در این دوره‌ی آموزش تأثیرش را بر او گذاشته بود و رفتار و گفتارش 
عوض شده بود مشکل عمده پیدا کردن کلمات مناسب و همچنین لحن مناسب 
هر دوره بود و الحق خانم کسمایی خیلی زحمت کشید روبیک گریگور یانس که 
مانند اشک‌ها و لبخندها همراه این فیلم برای نظارت مراحل فنی به آلمان رفته 
بود می گفت که دوبله‌ی بانوی زیبای من در آنجا خیلی مورد توجه دست‌اندرکاران 
آلمانی قرار گرفته است. به‌خصوص که معتقد بودند که این فیلم به زبان دیگری 
غیر از زبان‌های لاتین آمکان دوبله شدن ندارد.» 
اجرای آوازهای مربوط به رکس هریسون را ابوالحسن تهامی با مهارت 
خاصی اجرا کرد. اشعار این فیلم را تورج نگهبان سرود و سازیلا زنسدکریمی 
نیز به جای ادری هیپورن آواز خواند. آرازهای مربوط به پدر ادری هیپورن را 
به گفته علی کسمایی. فرهاد (خواننده‌ی معروف آن سال‌ها) و به گفته‌ی 
رشید وطن‌دوست. دانیل گوژوین خوانده است. به جای جوانی هم که به 
ادری هیپورن دل می‌بندده رشید وطن دوست آواز خواند. 
در این میان آوازهای فیلم‌هایی نظیر هفت عروس برای هفت برادر که در 
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دوبله شده در ايران نمونه‌همایی وجود دارد که تعدادی از خوانندگان آپرایا 
خوانندگان رادیو آوازهای ترجمه به فارسی فیلم را خوانده‌اند. در این باره‌ی 
فیلم الیور محصول (۱۹۷۸) ساخته‌ی کارول دید قابل اشاره است که دانیل 
کوزوین در ان اواز خوانده است. 

تمونه‌های دیگری نیز درباره‌ی فیلم‌های هندی و عربی وجود دارد. از جمله 
فیلم هندی تشنه‌ی محبت با شرکت مالاسینها که در سال ۱۳۶ در ایران 
نمایش داده شد. این فیلم یک کار متفاوت با سایر فیلم‌های هندی بود و یک 
کار آموزشی انسانی به حساب می‌آید و آوازهای این فیلم با ترجمه‌ی فارسی و 
صدای خوانندگان ایرانی پخش شد. 

دامنه‌ی آواز خوانی به فیلم‌های مصری نیز کشیده شد و در فیلم عربی 
اشراف زاده. پوران شاپوری خواننده معروف آن سال‌ها به جای نجاهه‌السلام و 
الهه به جای شادیه آواز خواندند. اشراف‌زاده در ایران‌فیلم دوبله شد. 

علاوه بر این نمونه‌هایی درباره‌ی خواندن اواز تیتراژ فیلم‌ها در طول تاریخ 
دوبله وجود دارد. در فیلم یک مرد و یک زن محصول ۱۹٩١‏ ساخته‌ی کلود 
لوش. ادیسون و آلیس الوندی دو خواننده ارمنی. با ارکستری کامل ترانه‌ی دو 
صدایی این فیلم را اجرا کردند فیلمی نیز با عنوان خیلی خیلسی دور محصول 
1 با شرکت جری لوئیس در ایران نمایش داده شد که آواز تیتراژ آن را 
گروه جاز بلک کتز به فارسی خواند. فیلم موزیکال دیگری نیز به نام رنگسین 
کمان در استودیو شهاب دوبله شد که نازیلا زد کریمی آوازهایش را به 
فارسی خواند. خسرو خسروشاهی نیز در فیلم رولز رویس زرد به جای آلسن 
دلون آواز خواند. 

فیلم تامی (کشت راسل) با بازی التن جانسن نیز از جمله فیلم‌هایی است 
که آوازهایش به‌وسیله‌ی گویندگان به فارسی برگردانده شده است. 

اما با توجه به جذابیت بیشتر فیلم‌هایی که آوازهایشان دوبله می‌شد و 
اخباری مبنی بر خرید و دوبله‌ی فیلم‌های موزیکال در مطبوعات به شرح زیر 
چاپ می‌رسد: 
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ناصر مجد بیگدلی مدير گروه سینمای متحده اخیراً تصمیم گرفته است. 
ضمن دوبلاژ فیلم‌های هندی که وارد کرده است. آهتگهای آن‌ها را نیز به فارسی 
برگرداند. برای این منظور از عطاءالله خرم دعوت کرد که آهنگهای دو فیلم لالایی 
و عشق فرزند را به فارسی دوبله نماید. (مجله‌ی ماه نو فیلم سال ۱۳۴۸) 
بین سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۴۱ آوازهای چند فیلم خارجی به فارسی 
برگردانده شد که عارف عارف کیا (عارف) و پوران شاپوری خواننده‌های 
معروف آن سال‌ها با همدیگر این آوازها را بر روی فیلم‌ها به فارسی اجرا کرده 
بودند. 
اما در فیلم‌های اغلب کمدی گهگاه گویندگان در جهت کمدی‌تر شدن فیلم 
سعی می کردند براساس ترانه‌های مشهور مطابق با حال و هوای فیلم و فضای 
صحنه شعرهایی بخوانند که از یک خط تا چند حط را شامل می‌شد. افضلی در 
خشم فرانکو به جای فرانکو فرانکی در یکی از سکانس‌ها می گوید: دوستش 
داری باید نگی, می‌زاره می ره تا بگی در سه کله‌پوک به‌کرات به‌وسیله‌ی 
ظهوری, قنبری و زندی آرازهایی خوانده می‌شود یا تیکه‌هایی نظیر زردی من 
از تو سرخی تو از من به کار برده می‌شود. ایران بزرگمهر نیز به جای یک 
اسب در این فیلم آواز خواند. 
در پنج آسمون جل (هندی)» حسن رضیانی در جاهایی با تیپ خودش 
(عین‌الله بافرزاده در فیلم‌های صمد) دهاتی حرف زده و در جاهایی شعرهای 
طنز می‌خواند: آهای بزبز قندی می‌رم پیش افندی, که دیگر در رو بروم نبندی 
- حالا که در و بروم می‌بندی. حالا که بهم می‌خندی و.... 
در دلدار (هندی) کنعان کیانی با حالت آواز به جای یکی از بازیگران 
حرف می‌زند. در سه حرفه‌ای. فتح‌الّه منوچهری به جسای بازیگر فیلم آواز 
معروف اومدم باز اومدم خیلی سرافراز اومدم را می‌خواند در فولکس پرنده 
نیز عباس همایونی با ریتم ترانه‌ی معروف ویگن به هنگام تعمیر فولکس آواز 
می‌خواند. 


استخدام گوینده‌ها به‌وسیله‌ی استودیوها 
پس از شکل گیری سندیکا و بالا رفتن حجم کار دوبله‌ی استودیوهای 
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شهاب و دماوند اقدام به استخدام گوینده نمودند. این مسأله روزنه امیدی را 
در جماعت گویندگان به وجود آورد و گوینده‌های استخدام شده از این پس 
می‌توانستند از مزایای قانون کار و بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند شود. بر طبق این 
قانون گویندگان نباید از ۸ ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته و ۱۹۲ 
ساعت در ماه بیشتر کار کنند و کارهای اضافی باید با موافققت طرفین انجام 
شود و برای هر ساعت کار اضافی ۳۵ درصد اضافه بر مزد ثابت بر گویندگان 
پرداخت شود و ضمناً اضافه کاری گویندگان کمتر از ۱۶ سال بکلی ممنوع 
بود. ضمنا طبق ماده‌ی ۱۴ قانون کار مصوب شورای‌عالی اصناف روز جمعه. 
روز تعطیل گویندگان با استفاده از دستمزد است. در صورت موافقت گوینده 
برای کار در روز جمعه باید ۱۳۵ درصد اضافی بر مزد روزانه به آن‌ها پرداخعت 
شود و طبق ماده‌ی ۴ قانون کار باید ۱۲ روز مرخحصی به گویندگان بزرگ‌سال و 
سالیانه ۱۸ روز مرخصی با استفاده از دستمزد به آن‌ها پردانخت شود. طبق 
ماده‌ی ۲۴ دستمزد گویندگان باید قبل از سایر هزینه‌ها پرداشت شود و 
همین‌طور باید نسبت به بیمه‌ی گویندگان اقدام گردد. و همچنین سندیکای 
گویندگان به اعضای خود تذکر می‌دهد که حداکثر مدت کار روزانه ۸ ساعت 
و محل کار محل استودیوی استخدام کننده است در این صورت هیچ گوینده‌ای 
نباید به دستور کار فرما ساعات بیکاری (در طول ۸ ساعت مقرر شده) را در 


استودیوی دیگری به کار مشغول شود. 


ایجاد رقابت بین گوینده‌ها و مدیران دوبلاژ 

دهه‌ی چهل را براستی باید عصر ستاره‌ها نام نهاد در این دوران فیلم‌های 
بزرگ با هنرپیشه‌های مطرح آن روزگار به‌سرعت پس از ساخت وارد ایران 
می‌شد. همین مسأله ایجاد رقابت میان گویندگان برای به دست آوردن 
نقش‌های بزرگ و گویندگی به جای هنرپیشگان مطرح را به دنبال داشت. در 
این دوران گویندگان این فرصت را داشتند تا به جای ستارگان بزرگ سینمای 
جهان حرف بزنند. به همین خاطر همه‌ی سعی خود را به کار می‌بستند تا 
نتیجه‌ی مطلوبی به دست آید. در این سال‌ها گویندگان سعی می‌کردند. با دقت 
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در پرسوناژها با انتخاب لحن مناسب با بهترین کیفیت به جای هنرپیشه‌ها 
گویندگی کنند تا به عنوان گوینده‌ی ثابت بازیگر مورد نظر انتخاب شوند نکته 
حائز اهمیت این است که این رقابت سالم ناشی از آن بود که نقش‌های 
بزرگ‌تری به دست بیاورند و در این ميان به دلیسل تعصدد ستاره‌ها طبعاً اگر 
گوینده‌ای فرصت گویندگی به جای یک هنرپیشه‌ی بزرگ را از دست میداد 
نقش‌های بهتری در همان سطح وجود داشت تا گویندگان بتوانند توانایی‌های 
خود را عرضه کنند. در این سال‌ها موارد شاخصی درباره‌ی هماهنگی صدای 
گوینده یا فیزیک و کاراکتر بازیگران وجود داشت. در این مورد گویندگی 
چنگیز جلیلوند به جای ریچارد برتون. شون کانری. پسل نیسومن و بسرت 
للکستر و دین مارتین و گویندگی عطاءاله کاملی به جای کرک داگلاس قابل 
اشاره است. تناسب صدای بازیگر با فیزیک ظاهری و شخصیت سینمایی 
بازیگران باعث می‌شد تا برای فیلم‌های بعدی نیز از همان گوینده استفاده شود 
هر چند که قانونی در این باره وضع نشده بود ولی به شکلی مرسوم در دوبله 
باب شد و به این ترتیب هماهنگی فیزیک بازیگران و صدای گویندگان باعث 
می‌شد تا گویندگان با بازیگرانی که به جایشان حرف می‌زدند شناخته شوند و 
از طرفی بسیاری از بازیگران سینما هم به این ترتیب در ذهن تماشاچی سینما 
جاودانه شدند. سوزان هیوارد با رفعت هاشم‌پور: دنی کی. جک لمون. باب 
هوپ با نوذری. والتر برنان. هاردی, لوثی دوفونس با مقبلی. استن لورل با 
حسن عیاسی. ناتالی وود. جین فوندا با تاجی احمدی. الیزابت تیلور. سوفیا 
لورن. آنیتا اکبرگ با ژاله کاظمی. ادری هیپورن. با مهین کسسمایی. آنتسونی 
کویین. پیتر فالک. تسری توماس با منسوچهر اسماعیلی. آلن دلون با 
خسروشاهی. وارن بیتی و رابرت ردفورد با مقامی. جان وین بوداسپنسر و 
ادی کنستانتین با ایرج دوستدار. همقری بوگارت با حسین عرفانی. چارلز 
پرانسون با ایرج ناظریان نمونه‌هایی قابل اشاره در این باره است. 

از طرفی دوبله در ایران زمانی اوج گرفت که چهره‌های قدیمی دوبله. خود 
را روبروی نسل جدید دوبله دیدند. ورود مستمر چهره‌های جدید رقاببت 
سالمی را میان جماعت گویندگان به وجود می‌آورد. در این دوران مدیران 
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دوبلاژ و گویندگان نگران کیفیت کار هستند و رقابت سالم دوبله را به اوج 
رساند. 


ذوق و خلاقیت به دوبله طراوت می‌بخشد 

اگر دوبله در دهه‌ی چهل بهترین دوران خود را شکل می‌دهد. دلیلش ذوق 
و خلاقیت است که در دوبله‌ی فیلم‌ها به کار گرفته مسی‌شود. توجه مدیران 
دوبلاژ به این مسأله به دوبله‌های موفق ایتالیا برمی‌گردد. ابتکاراتی که افرادی 
نظیر حنانه. سرشار و بهارلو برای دوبله‌ی فیلم‌ها به فارسی به کار می‌بردند. 
باعث شد تا مدیران دوبلاژ در ایران نیز از همان ابتدا ظرافت‌هایی را مورد 
توجه قرار دهند و در این میان آزادی عملی که مدیران دوبلاژ در اختیار داشتند 
در بروز خلاقیت‌های آن‌ها و گویندگان نقش مهمی داشت. 

مهین کسمایی در دنیای سوزی وانگ به مدیریت علی کسمایی به جای 
نانسی کووان تکیه کلام بی‌حرف و پناه بر خدا را به کار برد. در پسنج پنی به 
مدیریت دوبلاژ ایرج دوستدار با گویندگی نوذری به جای دنی کی. به جای 
هاکلبری فین (به دلیل ناآشنایی تماشاچی ایرانی با هاکلبری فین) اصطلاح اتول 
خان رشتی را به کار گرفت. در یکی از فیلم‌های جان وین. زمانی که یکی از 
شخصیت‌های فیلم دچار دندون درد شده از زبان جان وین تصنیف دندون 
دندونم کن را می‌خواند. در بیلیارد باز. جلیلوند به جای پل نیومن تکیه کلام تا 
سر دارم سر می‌شکنم را به کار برد. تیتراژ نورمن در فضا به شکل متفاوتی 
به‌وسیله‌ی محمدعلی زرندی دوبله شده و نمونه‌های جالب دیگری که همگی 
نشانه‌ی ذوق در دوبله‌ی فیلم‌ها در آن سال‌ها بود. 

این گونه تغیبرات در دوبله‌ی فیلم‌ها غالباً با ظرافتی خاص انجام می‌شد و 
انتقادی هم (به جز چند مورد) به دنبال نداشت. در این ميان مدیران دوبلاژی 
که جرأت دست بردن در متن دیالوگ‌ها را داشتند نقش مهمی در شیرینی 
دوبله‌ی فیلم‌ها داشتند. ابوالحسن تهامی. محمدعلی زرندی. ایرج دوستدار. 
سعید شرافت از جمله مدیران دوبلاژی بودند که بعضی دیالوگ‌ها را به 
تشخیص خود بمنظور بالا بردن کیفیت کار تغییر می‌دادند و به عبارتی آداپته 
می‌ساختند از طرفی در مواردی فیلم‌هایی وارد می‌شد که ترجمه نداشتند و 
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بدون لیست دیالوگ بودند فقط یک خلاصه داستان به اپران می‌آمد و مدیران 
دوبلاژ خودشان دیالوگ‌هایی را تنظیم می‌کردند و در مواردی فی‌البداهه تا آخر 
فیلم را دوبله می‌کردند. در این میان گویند گانی نیز بودند که از حضور ذهن 
فوق‌العاده و هنر بداهه گویی بالایی برخوردار بودند و بلافاصله مي‌توانستند 
دیالوگ‌هایی را به سلیقه‌ی خود برای خوشمزه کردن فیلم پشت‌سر باریگر یا در 
جاهای دیگر اضافه کنند. 


تیپ‌سازی 

تیپ‌سازی در طول تاریخ دوبله یکی از جذابترین دستاوردهای دوبله به 
فارسی است به طوری که بسیاری از فیلم‌ها به خاطر تیپ‌سازی‌های شیرین و 
جذاب فروش می‌کردند. بسسیاری از بازیگران ایران و جهان به دلیل 
تیپ‌سازی‌های درخشانی که گویندگان برایشان به وجود آورده بودند. مطرح 
شدند. ابتکار و حلاقیت گویندگان در ساختن تیپ‌های مناسب با شخصیت‌ها 
مهم‌ترین عامل برای موفقیت تیپ‌ها بوده است. 

از همان سال‌های آغازین فعالیت دوبله با توجه به ضرورت نزدیک شدن به 
کاراکترها و در مواردی با بالا بردن غلظت کمدی فیلم‌ها؛ تسپ‌سازی نیز در 
دوبله شکل می گیرد. نفوذ صدای گویندگان بر روی شخصیت‌ها و بازیگران به 
حدی می‌رسد که جداکردن صدای گوینده از یک بازیگر از دید تماشاچی 
کاری غیرممکن می‌نماید. در مواردی که دوبلور اببت یک بازیگر تعویض 
می‌شد. همواره این مسأله با اعتراض تماشاگر و عدم استقبال تماشاچی مواجه 
شده است. به این ترتیب در دهه‌ی سی تیپ‌هایی به دوبله نفوذ پیدا کردند. 
گذشته از یکی در تیپ شاخص در این دهه بقیه تیپ‌ها با توجه په حضور 
بازیگران تثاتر و رادیو در دوبله بیشتر برگرفته از تیپ‌های موفق رادیسویی یا 
تثاتری بوده است. در این دهه تیپ‌سازی در دوبله‌ی ایتالیا نیز به اوج می‌رسد. 


تیپ‌سازی در دهه‌ی چهل 
در این دهه حصوصا از نیمه‌ی دوم دهه‌ی چهل به بعد با ورود بی‌ضابطه‌ی 
ده‌ها عنوان فیلم مبتذل خارجی در کنار فیلم‌های آرزشمندی که وارد می‌شد. 
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رفته رفته متناسب با کیفیت پایین این فیلم‌ها و به دلیل سودجویی برخی از 
صاحبان فیلم نوعی تیپ‌سازی در دوبله رواج پیدا می‌کند که ضمن تحریف 
ساختار زبان بر گویش مردم نیز تأثیر می‌گذارد و تیکه کلام‌های به‌خصوصی 
بین مردم رواج می‌یابد. در این ميان چندین نمونه‌ی خوب و قابل قبول در 
زمینه‌ی تیپ‌سازی نیز در غوغا و جنجال‌های مطبوعاتی به دست فراموشی 
سپرده شد اشاعه‌ی غلط‌های دستوری زبان و شکستن زبان در محاوره‌ی فارسی 
شده‌ی فیلم خارجی نمونه‌ی ضایعاتی است که دوبلاژ سینمای گذشته بر 
ادبیات فارسی وارد آورده است. 
ابوالحن تهامی در این باره می‌گوید: 
«تیپ‌سازی براساس شخصیت و چهره آدمها شکل می‌گرفت و بستگی به 
استعداد گوینده داشت در مورد تیپ‌سازی بايد تذکر داد که تییپ‌هایی موفق 
می‌شود که قابل قبول باشد. تیپ‌هایی که در جامعه شبیه نداشته باشد. محبوبیتی 
پیدا نمی کند. منوچهر اسماعیلی هنرمتد جستجوگری بود و هست برای پیداکردن 
تیپ‌ها در شهرهای مختلف جستجو می کرد و در میان نانوا؛ قصاب و.. به طرز 
صبحت کردن و رفتار افراد دقیق می‌شد. بعد یک تیپی به نظرش جالب می‌آمد و 
روی آن کار می کرد وقتی شخصیتی را روی پرده می‌دید و تشخیص می داد که به 
کار بردن آن تیپ روی این شخصیت جالب می‌شود به جای او مصرف می‌کرد.» 
در این میان در مقطعی طنز و شوخی در دوبله به طرز نگران کننده‌ای در 
فیلم‌های کاملاً جدی راه یافت و دوبله‌ی ایران آماج حملات منتفدین قرار 
گرفت. بسیاری معتقد بودند که دوبله می‌تواند روی گویش مردم تأثیر مثبست و 
منفی بگذارد و تحت تأثیر دوبله تکیه کلام‌ها و اصطلاحات اهنجاری در میان 
مردم رواج پیدا می‌کرد. 


آنتونی کویین و منوچهر اسماعیلی 

یکی از تیپ‌های به یادماندنی تاریخ دوبله را منوچهر اسماعیلی به جای 
آنتونی کویین به وجود آورد. نکته قابل توجه درباره‌ی این تیپ اینست که 
معمولاً علی‌رغم اینکه فیلم‌های کارتون یا کمدی زمینه را برای تیپ‌سازی مهيا 
می کنند اما درباره‌ی این تیپ باید گفت این بار منوچهر اسماعیلی در کنار تمام 
تیپ‌های کمدی که داشت برای آنتونی کویین تیسی جدی ساخت با لکنت 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


زبان‌های به جا که همراه با لحن اسماعیلی کمک زیادی به فضای فیلم و آنتونی 
کویین می‌کرد. اسماعیلی اولین بار در سال ۱۳۴۰ با گویندگی در فیلم سندباد 
بحری به جای آنتونی کویین این تیپ را به وجود آورد. جاده. ساعت ۰۲۵ راز 
سانتا ویتوریا؛ اسب کهر را بنگر و مرئیه‌ای برای قهرمان سنگین‌وزن نمونه‌همایی 
است که اسماعیلی با همین تیپ به جای آنتونی کویین حرف زد. در فیلم‌های 
متفاوت‌تر کویین همچون عمر مختار به جای وی احمد رسول‌زاده گویندگی 
کرد. ضمن اینکه گویندگان دیگری نظیر جلیلوند در زوربای یونانی و ارج 
ناظریان در توپ‌های ناواران. آخرین قطارگان هیل و حسین سرشار در 
ایتالیا به جای آنتونی کویین حرف زده بودند. 


گروچو مارکس و حسن عیاسی 

حسن عباسی این تیپ را برای اولین بار در فیلم اوه چه دختری به مدیریت 
علی کسمایی اجرا کرد. 

در سری فیلم‌های برادران مارکس تیپ‌سازی حسن عباسی به جای 
گروچو مارکس یکی از نمونه‌های ایده‌آل تاریخ دوبله در زمینه‌ی هماهنگی 
صدا با تصویر و شخصیت بازیگر است. تیبی خاص با دیالوگ‌های بدون وقفه 
و سریع که فقط از گوینده‌ی توانایی همچون عباسی چنین اجرایی برمی‌آمد. در 
سال‌های بعدی همین تیپ را در کارتون پلنگ صورتی به جای بازرس تکرار 
کرد. 


همفری بوگارت و حسین عرفانی 

صدای حسین عرفانی و لحن گفتار وی در فیلم‌های بوگارت بخوبی 
القاء‌کننده ویژگی‌های شخصیتی وی بود صدایی خشن و مقتدر که به‌وسیله‌ی 
گوینده‌ی مجربی همچون عرفانی بخوبی با شخصیت بوگارت هماهنگ می‌شود 
به طوری که حتی وقتی در یکی دو فیلم مثشل هرچه قسوی‌تسر باشسیم زمسین 
می‌خوریم گویندگان دیگری به جای بوگارت حرف زدند نتوانستد توفیقی به 
دست آورند. مشابه چنین تیبی را عرفانی در چند فیلم با بازی مسر ژیسو 
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نیکلاسیکو یعنی کمسیر متهم می‌کند. دوئل انتقام و... اجرا کرد که این بار نیز 
این تیپ بسیار مورد توجه واقم شد. در فیلم‌های اولیه‌ای که از بوگارت در 
ایران نمایش داده شد. گویندگان دیگری به جایش حرف زدند. در کنتس پا 
برهنه و کازابلانکا (دوبله‌ی اول) ناطر طهماسب و در سال‌های ناامیدی منوچهر 
اسماعیلی. بعداً در سال ۱۳۵۳ با خریداری فیلم‌های بوگارت به‌وسیله‌ی 
تلویزیون حسین عرفانی به‌وسیله‌ی لطیف پور و مهرآسا برای گویندگی به جای 
بوگارت انتخاب شد و در حدود ۷۰ تا ۸۰ فیلم با گویندگی عرفانی به جای 
بوگارت در تلویزیون دوبله شد. 


تری توماس و صدای سوت دار 

منوچهر اسماعیلی با توجه به کاراکتر و فیزیک خحاص تسری تومساس از 
جمله چشمان از حدقه درآمده و فاصله‌ی دندان‌های پیشین بالایی‌اش و سبیل 
کوتاه او تیپی برای او به وجود آورد که بسیار منطبق با چهره‌ی او بود. و بسیار 
مورد توجه قرار گرفت بگفته اسماعیلی در ماهنامه‌ی گسزارش فسیلم. تسری 
توماس اولین فیلمش در سال ۱۳۴۱ آمد و فیلمی بود به نام تمطیلات آقای 
هابس. او پیش از آن هم بازی می کرد ولی نمی‌شناختیمش. این فیلم را یکی از 
دوستان دوبله می کرد و من نیز برای گویندگی به جای این پرسوناژ دعوت 
شدم. موقع کار متوجه شدم که وسط دندان‌های جلویش یک شکاف همست و 
خوب که دقت کردم دیدم که بعضی کلمات را به عمد یابه علت همین 
ساختار صورتش با یک طنین خاصی ادا می‌کند. من روی آن کار کردم و 
درآمد. البته از رویش خیلی به صورت پراکنده تقلید شد. 

اسماعیلی در فیلم حسن کچل نیز به جای همزاد (صادق بهرامسی) و در 
حسن سیاه به جای مقیدی و در حسن دینامیت به جای یکی از شخصیت‌ها 
این تیپ را تکرار کرد. جلال مقامی نیز در فیلم الماس‌ها ابدی‌اند به جای 
یکی از شخصیت‌ها با همین تیپ حرف زد. 
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لورل و هاردی 

یکی از تیپ‌هایی که در دوبله بسیار ماندگار شد. صدای عزت ال مقبلی به 
جای افراد چاق بود. معروفترین این بازیگران اولیور هماردی است. صدای 
مقبلی و نجوه‌ی تیسپ‌سازی وی به جای هاردی یکی از بهتسرین و 
به‌یادماندنی‌ترین تیبهای تاریخ دوبله محسوب می‌شود. تناسب صدای مقبلی با 
هاردی به حدی بود. که وقتی گوینده‌های طراز اول دیگری همچون ماهرو؛ 
افضلی. اسماعیلی و پزشکی به جای هاردی حرف زدند. چندان مورد استقبال 
مردم واقع نشد. مقبلی این تیپ را به جای همایون نیز در فیلم‌های فارسی اجرا 
کرد. در این میان تیپ‌سازی به یادماندنی حسن عباصی را به جای لورل نباید 
نادیده گرفت. علی‌رغم اینکه به جای لورل بجز عباسی گوینده‌های دیگری 
نظیر نوذری. مثانی. کیانی. افضلی. تورج نصر و طهماسب گویندگی کرده 
بودند. هرگاه مقبلی و عباسی در کنار هم فیلم‌های لورل و هاردی را گویندگی 
کردند موفقیت مضاعفی برای این فیلم‌ها حاصل شد. 


مت هلم و جلیلوند _ 

با نمایش موفقیت‌امیز فیلم‌های جیمز باندی در ایران نمونه‌های کمدی شبه 
جیمز باندی مت هلم نیز با بازی دین مارتین به ایران آمد. مت هلم مأمور 
دیگری از سازمان سیای آمریکا بود که برحلاف باند. شوخ طبع و بذله‌گو بود. 
جلیلوند به جای دين مارتین تیپ خاصی به وجود اورد که بار کمدی فیلم‌های 
دین مارتین را افزايش داد. تیپی مبتنی و بر گویش لمپنی با اضافه‌گویی و 
مزه‌پرانی که بسیار با استقبال مواجه شد. و به این ترتیب فیلم‌های مت هلم 
مانند صدا خفه کن. صف قاتلین. خرابکاران و غارنگران به عنوان اکران نسوروز 
سال‌های ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ در تهران نمایش داده شدند. با 
موفقیت این تیپ جلیلوند یا گویندگان دیگر به جای تعدادی از بازیگران سینما 
نیز این تیپ را تکرار کردند. 


بخش ۳ دهه چهل > ۵۸٩‏ 
تیپ افراد غمگین و منزوی ۱ 
کاوس دوستدار یکی از گویندگان استثنایی تاریخ دوبله به حساب می‌اید 
وی به دلیل داشتن جنس صدایی خاص با احساسی متفاوت در صدایش غالبا 
از طرف مدیران دوبلاژ برای گویندگی در نقش‌های افراد غمگین و منزوی 
انتخاب می‌شد. به طوری که کاوس دوستدار را می‌توان گوینده‌ی تیپیک چنین 
نقش‌هایی دانست اوج چنین اجرایی از وی مربوط به فیلم هملت است. وی در 
هملت به جای ایموکنتی اسموکتو نوفسکی در نقش هملت گویندگی می‌کند. 
خزن و اندوه موجود در شخصیت روشنفکر هملت به خوبی از طریق صدای 
کاوس دوستدار در فیلم هملت القاء می‌شود. گویندگی به جای مونتگری 
کلیفت در کنتس پابرهنه. شیرهای جوان و... نمونه‌هایی دیگر از گویندگی 
کاوس دوستدار در چنین قالبی است. 


جری لوئیس و حمید قنبری 

حمید قنبری از گویندگان رادیویی بود که تبپ‌های مختلفی در رادیو 
داشت. یکی از این تیپ‌ها به نام فوفول در رادیو طرفداران زیادی پیدا کرده 
بود. یک صدای نازک که مدام نق می‌زد. وی اولین بار در استودیو ایران‌فیلم در 
فیلم کلافه به مدیریت دوبلاژ هوشنگ لطیف‌پور تیپی برای جری لوئیس به 
وجود آورد شبیه همان تیپ رادیویی‌اش (فوفول) که بسیار مورد توجه واقع 
شد. ابتداً گویندگان دیگری نظیر حسن عباسی نیز برای گویندگی به جای 
جری لوئیس تست شدند ولی صدای قنبری مناسب‌تر از بقیه تشخیص داده 
شد. حمید قنبری درباره‌ی چگونگی تیپ‌سازی به جای جری لوئیس می‌گوید: 

برای دوبله کلافه آمدند دنبال من. آن موقع آن‌قدر گرفتار بودم که گفتم فیلم 

خودم را حرف می‌زنم ولی وقت ندارم به جای کس دیگری حرف بزتم. به هر حال 

از من تقاضا کردند و رفتیم به استودیو ایرآن‌فیلم صاحب استودیو رضایی بود فصل 

تابستان بود و هوا هم بسیار گرم بود من به رضایی گفتم اگر کولر نداشته باشید 

من نمی‌آیم. به هر حال ما را متقاعد کردند در همان یکی دو باری که رفتم برای 

دوبله دیدم صدای عجیبی است دیدم خیلی سروصدا می‌کند و آواز می‌خواند. 

آن‌ها گفتند این هنرپیشه در دنیا هنرپیشه‌ی معروفی است. سه روز این فیلم را 

دیدیم و رفتم تا روز چهارم چند جمله از خود فیلم قرار شد صحبت کنم. ديدم 
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صدای خاصی است بعد یک چهار سیلابی توی صحبت‌هایش گیر آوردم که 
می‌گفت شما راست می‌گویید. گفتم «من بمیرم» دیدم عین صدایش است. گفتم 
ضبط صوت بیاورید. ضبط صورت را روشن کردند. مطابق این تکه اول را گفتم 
بسیار خوب شد بعد صدایم را پیدا کردم و لطیف‌پور هم راضی بود و همین‌طور 
رفتیم جلو.» 
بعد از نورمن در میان هترپیشگان کمدی جری لوئیس به دلیل گوینده‌اش 
توانست محبوبیت زیادی به دست آورد. به طوری که تا مدتی فیلم‌های جسری 
لوئیس به عنوان برنامه‌ی نوروزی سینماها به نمایش درآمد. استودیو صولن‌روژ 
فیلم‌های جری لوئیس را وارد می‌کرد. سیندرلا با صدای قنبری به عنوان اکران 
عید سال ۴۱ به نمایش درآمد و فیلم‌های محبوب زن‌ها: سلام بر اسکناس و 
نابغه از فیلم‌های جری وئیس در نوروز سال‌های ۰۴۲ ۴۳ و ۴۴ به نمایش 
درآمد. 
در سال‌های بعد حسن عباسی نیز در چند فیلم به جای جری لوئیس و در 
دهه‌ی هفتاد نیز جواد پزشکیان با همین نیپ به جای شخصیت‌های کارتونی 


حرف زد. 


مرد هندی 

در فیلم‌هایی که شخصیت هندی داشتند معمولاً تیپ شناخته شده‌ای 
براساس صدای افرادی که با لهجه‌ی هندی - فارسی صحبت می‌کنند شکل 
گرفت. نمونه‌هایی مشخص در این زمینه مربوط به ایرج رضایی در چند فیلم 
از جمله پارتی به جای پیتر سلرز و همچنین در فیلم مردی که مسی‌خواسست 
سلطان باشد اجرا شد. در مجموعه‌ی دایی جان ناپلئون نیز ناصر طهماسب با 
تیپ هندی به جای شخصیت سردار مهمارت خان گویندگی کرد. وی در 
سال‌های پس از انقلاب این تیپ را در فیلم بازرس اجرا کرد. منوچهر زمانی و 
منوچهر اسماعیلی نیز در دوبله این تیپ را اجرا کرده‌اند. در زیبای میلیونر 
اسماعیلی به جای پیتر سلرز با تیپ هندی حرف زد. 
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کوتوله‌ها و پرنده‌ها 

تیپی که در فیلم‌های فارسی و خارجی معمولاً بر روی کوتوله‌ها شنیده 
می‌شود ابتکار اولیه‌اش مربوط به ایرج ناظریان می‌شود. وی که به عنوان 
گوینده‌ی نقش‌های خشن شناخته شده بود. صدایی کودکانه برای کوتوله‌ها به 
وجود آورد که بسیار به شیریتی کار کمدی آن‌ها در فیلم‌ها کمک می کرد در 
فیلم‌هایی نظیر مراد و لاله و دزد و پاسبان. (بجای اسداله یکتا) منهم گریه 
کردم (بجای رستم خانی)» ایرج ناظریان این تیپ را برای کوتوله‌ها به وجود 
اورد. 

تیپی که ناظریان برای کوتوله‌ها به وجود آورد. به حدی مورد توجه واقع 
شد که وی در چند فیلم به جای اسداله یکتا با همین تیپ آواز خواند. در 
سال‌های بعد این تیپ را گویندگان دیگری نظیر اکبر منانی؛ تورج نصر اصغر 
افضلی و ... تکرار کردند. 


پیرمرد فرزانه . _ 

این تیپ مشخصا در سال‌های پس از انقلاب در چند فیلم به کار گرفته 
شد؛ اما شاحص‌ترین نمونه مربوط به مجموعه‌ی سلطان صاحبقران ساخته‌ی 
علی حاتمی و گویندگی پرویز بهرام به جای ناصر ملک‌مطیعی است. که در 
این مجموعه نقش امیرکبیر را بازی ٠‏ صدای پرویز بهرام در ترسیم 
شخصیت امیرکبیر نقش مزثری داشت ایی‌آرام و حکیمانه که در سال‌های 
پس از انقلاب نیز در ناصرالدین‌شاه. ِ سینما ساخته‌ی محسن مخملب اف 
به جای داریوش ارجمند بازیگر نقش امیرکییر بار دیگر به کار گرفته شد. از 
موارد دیگر قابل ذکر گویندگی پرویز بهرام با همین تیپ به جای محمسدتقی 
کهنمویی در هزاردستان. گویندگی بهرام به جای جعفر والی در مردی که 
زیاد می‌دانست و گویندگی در فیلم عروسکی ابراهیم در گلسستان به جای 
حضرت ابراهیم و حسین گیل در مجموعه‌ی تنهاترین سردار است. 
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لوئی دو فونس و مقبلی 

عزت‌الله مقبلی توانست به جای لوئی دوفونس تیبی و متناسب با فیزیک و 
کاراکتر وی به وجود آورد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. تیپی مبتنی بر تند 
حرف زدن با حالتهای عصبی به گونه‌ای بر روی شخصیت لونی دوفونس 
نلست به طوریکه جدا نمودن صدای مقبلی از دوفونس قطعاً شکست فیلم‌های 
وی را به دتبال داشت. تماشاگران به صدای مقبلی بر روی لوئی دوفونس 
عادت کرده بودند. بعداً هر گوینده‌ی دیگری به جای دوفونس حرف زد. مورد 
پسند تماشاگران قرار نگرفت. 


آلن دلون و خسرو شاهی 

خسرو خسروشاهی با صدایی خاص و متفاوت گذشته از تناسبی که 
صدایش با چهره‌ی الن دلون پیدا کرده بود جنس صدایش نیز با کاراکتر دلون 
در فیلم‌هایش نزدیکی داشت. تیپ جوان منزوی و عاصی و ضدقهرمان خوش 
سیمایی که با هیچ کس سر سازگاری ندارد. تیپی که حسروشاهی برای او به 
وجود آورده بود بخوبی تداعی‌کننده چنین حس و حالی به بیننده بود. 
هماهنگی و تناسب صدای خسروشاهی با دلون به قدری بود که حتی در 
سال‌های پس از انقلاب وقتی در دوبله‌ی اسلحه بزرگ گوینده‌ی دیگری به 
جای دلون حرف زد. تماشاگران به دوبله‌ی فیلم اعتراض کردند. 

در میان فیلم‌های فارسی نیز فرزان دلجو مشابه چنین کاراکتری در چند 
فیلم بازی کرد که در آن‌ها نیز خسروشاهی به جای وی گویندگی کرد. محمد 
عبادی نیز با صدایی شبیه صدای خسروشاهی تیپی نزدیک به ایمن را در 
فیلم‌هایی همچون ارثیه فامیلی به جای ژاک پرن پیاده کرد. 

حسنعلی کوثر در ایتالیاه جلال مقامی, کاوس دوستدار» منوچهر زمانی 
و منصور غزنوی گویندگان دیگری بودند که در چند فیلم به جای آلن 
دلون حرف زدند ولی هیچ کدام به اندازه‌ی خسرو شاهی در این زمینه 
موقق نبودند. خسرو خسروشاهی درباره‌ی چگونگی شروع گویندگی به جای 
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آلن دلون می‌گوید: 

اولین بار در فیلم رولزرویس زرد که اپیزودیک بود حرف زدم. فیلم قشنگی 
بود پس از آن از دلون باز هم فیلم می‌آمد ولی من گوینده‌ی اختصاصی او 
نبودم جلال مقامی و منوچهر زمانی هم به جای دلون حرف زدند. فیلم موجی 
از اسکناس هم آمد ولی من حرف نزدم ولی از یک مقطعی من در ۳۶ فیلم به 
جای او به طور پیوسته حرف زدم فکر نمی‌کنم دوبلوری بتواند خود را در ایسن 
قالب پایدار نگهدارد. بعداً چندین فیلم قدیمی مثل زمانی که دزد بودم که قبلا 
دوبله کرده بودند اوردند دوباره من دوبله کردم من حدود ۵۰ بار به جای او 
حرف زدم و بعضی فیلم‌های او را دو بار دوبله کردم. دلون بازیگر عجیبی است 
و این زمین خورد نهایش زمانی که تیر می‌خورد واقعاً تک‌ان‌دهنده است 
درباره‌ی اسلحه بزرگ در سال‌های پس از انقلاب موقعی که فیلم در اختیار من 
بود گفتند صدای خسروشاهی نباشد و فارابی هم گفت شما نمی‌توانید حرف 
بزنید. 


پیرزن و پیرمرد 

تیپ پیرزن را در دوبله معمولاً کسانی اجرا می‌کردند که جنس صدایشان 
متناسب با سنین بالا بود. درباره‌ی پیرزن‌ها معمولاً از گویندگانی نظیر آذر 
دانشی. پروین نویدی. فهمیه راستگار. مهین بزرگی. بدری نوراللهی. می‌می 
و این اواخر زهرا هاشمی استفاده می‌شد. 

تیپ پیرمردها را نیز گویندگان متعددی که قابلیت تغییر صدایشان را داشتند 
برعهده می‌گرفتند. اصغر افضلی. جواد پزشکیان. مهدی آرین‌نژاد احمد 
رسول‌زاده. محمدیاقر توکلی. عزت ال مقبلی. ناصر طهماسب. زندی. 
عزت ال مقبلی کویندگانی همستند که معمولاً این تیپ را در دوبله اجرا 
می کردند. 


باب هوپ دنی کی. جک لمون و منوچهر نوذری 
منوچهر نوذری از تیپ‌سازهای مطرح رادیو که تیپ‌های معروف از جمله 
عزیزدردونه را در رادیو داشت در دوبله نیز تیپ‌های موفقی به وجود آورد. 
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وی به دلیل داشتن ذوق و استعداد در زمینه‌ی تیپ گویی به عنوان گوینده‌ی 
ثابت جک لمون برای وی تیپی موفق با خنده‌های معروف به وجود آورد. 
تیپ‌سازی نوذری به جای دنی کی و باب هوپ نیز نتقش مهمی در موفقیت 
فیلم‌های آن‌ها در ایران داشت. نوذری از جمله تیپ‌سازهایی بود که از هنر 
بداهه گویی بالایی برخوردار بود و بداهه پردازی را در دوبله به جای هر سه 
بازیگر به کار گرفت و همین مسأله باعث موفقیت تیپ‌های وی در دوبله شد. 

منوچهر نوذری از سال ۱۳۶۵ با فعالیت مجدد در دوبله با گویندگی در سه 
فیلم به جای ویل هی کمدین انگلیسی تیپی موفق مطابق با فیزیک وی به 
وجود آورد که بسیار مورد توجه واقع شد. 


مرد ایتالیایی 

ریشه‌ی نیپ مرد ایتالیایی از دوبله‌ی ایتالیا نشأت می‌گیرد. در آنجا 
گویندگان با توجه به آشنایی با زبان ایتالیایی در برگردان فارسی عده‌ای به عمد 
و عده‌ای نیز به دلیل داشتن لهجه و سال‌ها سکونت در ایتالیا لهجه را به فیلم‌ها 
مننقل می‌نمودند؛ اما در این بین حسین سرشار این تیپ را به بهترین شکل در 
دوبله‌ی فیلم‌هایی ایتالیایی اجرا کرد. کشیدن حرف انتهایی جمله مشخصه‌ی 
این تیپ به همراه لهجه‌ی ایتالیایی است. پس از موفقیت این تیپ در ایتالیا در 
اواخر دهه‌ی چهل با ورود فیلم‌های ایتالیایی, منوچهر زمانی این تیپ را بر 
روی شخصیت‌های ایتالیایی پیاده کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 

جلال مقامی نیز در چند فیلم با همین تیپ به جای آلبرتو سوردی حرف 
زد. وی در چند فیلم که زمانی به جای مهرداد صحبت نکرد. نظیر خداقوت به 
جای وی با لهجه‌ی ایتالیایی حرف زد. علی تابش گوینده‌ی معروف رادیو نیز 
این تیپ را در دوبله اجرا نمود. عباس همایونی در دوبله‌ی دوم آسیابان 
عشوه‌گر با همین تیپ به جای دسیکا حرف زد. 

در سال‌های پس از انقلاب محمد قنبری در فیلم خانه‌ی اسپاگتی با همین 
تیپ به جای نینو مانفردی گویندگی کرد. 
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تیپ زن خارجی - مرد خارجی 
معمولاً در فیلم‌های خارجی شخصیت‌هایی بودند که در داستان فیلم نیز با 
لهجه‌ی دیگری جدای زبان فیلم گویندگی می‌کردند. در این باره فهمیسه 
راستگار معمولاً گویندگی به جای این شخصیت‌ها را که عمدتاً دارای لهجه‌ی 
فرانسوی یا ایتالیایی هستند برعهده می‌گرفت. یک سرباز و نیم. پیا بیگانه 
باشیم و بوئینگ بوئینگ نمونه‌ای از این تیپ‌سازی‌هاست و گویندگی ژاله 
کاظمی در مهدی مشکی و شلوارک داغ گویندگی فرخنده در خاک به جای 
شخصیت‌های خارجی با لهجه‌ی فرنگی نمونه‌ی دیگری در این باره است در 
این میان تعدادی از شخصیت‌های خارجی فیلم‌های فارسی یا شخصیت‌هایی 
که در فیلم‌ها در مکانی که وقایم فیلم اتفاق می‌افتد. خارجی به حساب می‌آیند. 
مهمولاً به جایشان تیپ‌سازی می‌شود. گویندگی خسروشاهی و جلیلوند در 
سکانسی از فیلم مردان عجیب در ماشینهای پرنده با تیپ مرد فرانسوی نیز در 
این زمینه قابل اشاره است. در این موارد با عوض کردن جای فعل و فاعل با ته 
لهجه‌ی فرنگی به جای این افراد تیپ‌سازی می‌شد. گویندگی عباس نباتی. ژرژ 
پطرسی, عطاءاله کاملی در چند فیلم با این تیپ نمونه‌هایی از این دست 
است. گویندگی ژرژ پطرسی به جای جمشید گرگین و صادق هاتفی 
گویندگی اکبر منانی به جای رضا هوشمند و گویندگی سیروس ابراهیم زاده. 
بهزاد فراهانی و فرهنگ مهرپرور در مجموعه‌ی کوچک جنگلی و گویندگی 
عباس نباتی و خسرو شایگان در مجموعه‌ی دلیران تنگستان و گویندگی 
ابوالحن تهامی و تعدادی دیگر از گویندگان در شیر خفته به جای 
شخصیت‌های خارجی نمونه‌های دیگری در این باره است. ضمن اینکه ژاله 
کاظمی در الماس ۳۳ با لهجه‌ی خارجی به جای انسی کواک و در اکبسر 
دیلماج به جای شورانگیز طباطبایی حرف زده ایسران بزرگمهر نیز در آقا 
رضای گل با لهجه‌ی خارجی حرف زده در سوغات فرنگ. حسن عباصی به 
جای اسدزاده و راستگار با لهجه‌ی فرنگی حرف زده‌اند. در قاتلین هم 
می‌گریند. نجمی فروهی به جای ویکتوریا با تیپ خارجی حرف زده. 
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جان وین و ایرج دوستدار 

ایرج دوستدار در سال ۱۳۳۷ در فیلم افسانه‌ی گمشدگان تیپی خلق کرد 
که بی‌تردید یکی از موفق‌ترین تیپ‌های تاریخ دوبله به حساب می‌آید. 
شکل‌گیری تیپ جاهلی. به کار بردن اصطلاحات عامیانه و دیالوگ‌های پس 
گردنی با این فیلم باب شد و بسیار مورد توجه تماشاگران قرار گرفت. 

به طوری که اکران افسانه‌ی گمشدگان ۴۵ شب در دو سینما ادامه پیدا کرد. 
چیزی که تا پیش از این بی‌سابقه بود. این تیپ به طرز عجیبی با شخصیت و 
فیزیک ظاهری جان وین درآمیخته بود. ایرج دوستدار به دلیل داشتن تجربه‌ی 
تثاتری و کارهای نمایشی تبحر خاصی در به‌کارگیری دیالوگ‌های عاميانه 
داشت و بعضی از جملاتی که در فیلم‌های جان وین به کار می‌برد تا مدتها ورد 
زبان‌ها می‌شد. جمله اهلاً و سهاك عربا تو صحنن که در فیلم افسانه‌ی 
گمشدگان به‌وسیله‌ی دوستدار استفاده شد تا مدتها سر زبان‌ها افتاد. 

وی تکیه کلامهای مخصوصی برای جان وین به وجود آورده بود. به عنوان 
نمونه زمانی که جان وین لب‌هایش را تکان می‌داد وی جمله لا اله الله را بر 
روی لب‌های وی می‌گذاشت. 

یا زمانی که بازیگر مقابل جان وین به او خیره می‌شد. تکیه کلام نیگا میکنه 
را برای جان وین به کار برد. 

پس از موفقیت این نیپ گویندگان دیگری نیز مشابه چنین تیپی را در 
فیلم‌های دیگر به کار گرفتند چنگیسز جلیلوند در (الدورادو). نصراله 
مدقالجی. جواد پزشکی, هوشنگ کاظمی (شمال به الاسکا) و... نیز مشابه 
چنین تیپی را در فیلم‌های وسترن خارجی به کار بردند. ارج ناظریسان نیز در 
دهه‌های بعدی به جای چارلز برانسون تقریاً چنین تیپی را تکرار کسرد. ایبرج 
دوستدار بعداً با همین تیپ به جای بود اسپنسر وادی کنستانتین نیز گویندگی 
کرد. ایرج دوستدار به جای هایک در مرد جنگلسی و به جبای فاضلی در 
مغربی با این تیپ حرف زد. 

منوچهر اسماعیلی از موفق‌ترین تیپ‌سازهای تاریخ دوبله درباره‌ی 
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تیپ‌ساز ی می گوی بد: 

«من هنوز به یک جواب قانع‌کننده‌ای در مورد تیپ‌سازی که بتوان به آن 
مهری زد نرسیده‌ام. وقتی در فیلمی هنرپیشه‌ای به سمت نقش می‌رود باید ببینیم 
آیا موفق شده يا نه در حالیکه شما می‌بینید همان آدم فیلم قبلی‌اش است با 
همان صورت. هیچ کار برجسته‌ای انجام نداد. ان آدمها نباید آن‌قدر دور از ذهن 
باشند. در یکی دو مورد مثل پیتر فالک و چیچو یک حس غریبی می‌آمد به 
سراغم. حس‌ها مرا هدایت می کرد از طرفی تیپ‌ها باید برای ارتباط با مردم از 
جنس خود مردم باشد و دور از ذهن نباشد. اگر موفق می‌شدم فبها و گرنه بايد به 
خودش پس می‌دادم. مثل نقش‌های رداستایگر و آنتونی کوئین. در سواوزالایا یتر 
سلرز یا آدم‌های این‌طوری من این درس را از لارنس اولیویه گرفتم پیش از این 
در فیلم اسپارتاکوس به جای او حرف زده بودم. پس از آن فیلم دیگری از او دیدم 
و متوجه شدم که اصلا همان آدم نیست در این تغییرات چیزی را کشف کردم 
برای کامل کردن کار هنری دیدم کار اول با کار دوم چقدر فرق دارد.» 


لهجه‌ی روستایی 

از اواسط دهه‌ی سی فیلم‌هایی روستایی با بازی مجید محسنی و وحدت 
در ايران باب شد و تا اوایل دهه‌ی چهل هم همچنان در اغلب فیلم‌ها: 
روستاییان شخصیت اصلی داستان فیلم‌ها را برعهده داشتند. اقبال عمومی مردم 
از این فیلم‌ها از طرفی و نزدیک کردن فضای فیلم‌ها به فضای ايران باعث شد 
تا به‌کارگیری لهجه‌ی روستایی در دوبله‌ی فیلم‌ها به یکی از مشخص‌ترین راه‌ها 
به منظور بالابردن غلظت کمدی فیلم‌ها درآید. 

این مساله در همان اولین فیلم‌های دوبله شده در ایران رواج پیدا کرد. در 
فیلم جزیره‌ی عشق و هوس به جای یکی از بازیگران فیلم با لهجه‌ی رشتی 
گویندگی شده بود و روییک متصوری صدابردار فیلم در بخش‌هایی از فیلم از 
موسیقی قاسم آبادی استفاده کرده بود. استقبال تماشاچی از تماشای فضا و 
شخصیت‌های ایرانی در یک فیلم خارجی پاعث شد تا چنین شیوه‌ای تا 
پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در فیملهای خارجی به کار گرفته شود. در 
فیلم‌های دوبله شده در استودیو سانترال نیز در فیلم‌های رویای شیرین. علی 
بابا و چهل دزد بغداد و بوریدان قهرمان برج ئل به جای بعضی شخصیت‌ها 
با لهجه‌های قزوینی. تر کی. رشتی. اصفهانی و... حرف زده شد. در علی بابا 
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و چهل دزد بغداد. زرندی. محسن مهدوی و رضا زندی با لهجه‌ی کاشانی» 
ترکی و رشتی حرف زده‌اند. در ایتالیا نیز چنین شیوه‌ای از دوبله متداول شد 
در نان و عشق و حسادت. محمدرضا زندی با لهجه‌ی اصفهانی به جای یکی 
از شخصیت‌ها حرف زد. هرگاه در فیلم‌های خارجی داستان فیلمی به روستا و 
افراد روستایی مربوط می‌شد یا قسمت‌هایی از فیلم مربوط به روستاها می‌شد 
معمولاً در دوبله تیپ‌سازی‌هایی به منظور نزدیک‌تر شدن به فضای فیلم 
صورت می گرفت و به این منظور از گویندگانی که در به‌کارگیری لهجه‌ی 
مهارت داشتند استفاده می‌شد. اوج به‌کارگیری لهجه‌ی مربوط به فیلم حکیم و 
دعانویس است که در آن حسین سرشار به جای دسیکا و مرتضی حنانه به 
جای شاگرد وی که در دوبله اسدالّه نامگذاری شده بود حرف زدند. در ایتالیا 
اصلاً تعدادی از گویندگان نظیر حمید شر کت و زرینه با لهجه‌ی ترکی و بهمن 
محصص با لهجه‌ی رشتی حرف می‌زدند. در فیلم‌هایی نظیر علامت ونوس در 
بعضی جاها لهجه و عبارات ترکی شنیده می‌شود؛ اما به طور مشخص 
به کار گیری لهجه‌ی روستایی برای یک تیپ خاصی که معروف شده باشد. 
مربوط به گویندگی ابوالحسن تهامی به جای لاندو بوزانکا است. فیلم‌های 
لاندوبوزانکا از اواخر دمه‌ی چهل دوبله شد. لاند و بوزانکا یک دهاتی ساده 
بود که از جنوب ایتالیا به رم آمده بود و لهجه داشت و مردم عادی حرف‌های 
او را نمی‌فهمیدند به همین خاطر تهامی تصمیم گرفت فیلم‌های وی را با 
لهجه‌ی دهاتی دوبله کند. در اروپا و امریکا فیلم‌های وی با لهجه‌ی دهاتی که 
برای مردم شهر ناآشناست دوبله شده بود. تهامی با همین تیپ در فیلم همسسفر 
به جای سمسارزاده گویندگی کرد؛ اما در دهه‌ی پنجاه هم به کرات چنین تیسی 
در فیلم‌های بعضاً کم‌ارزش به کار گرفته می‌شود. در کازانوا. حسین رحمانی 
به جای حاکم با تیپ (قوچملی در فیلم‌های صسمد) دهاتی حرف زده در 
قهرمان سرزمین طلا تهامی به جای یکی از شخصیت‌ها دهاتی حرف زده در 
دو مهین پرست در سکانس‌های مختلفی والی‌زاده و ناظریان به جای تسونی 
کرتیس و چارلز برانسون با لهجه دهاتی رف زده‌اند. گویندگی یکی از شخصیت‌ها 
در فیلم تعطیلات بزرگ با لهجه‌ی رشتی نمونه‌ای در این باره است. 
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اما در سینمای ایران در عرصه‌ی تولید فیلم‌های ایرانی سینمای روستایی به 
وجود آمد. دستیابی به این سینما به‌کارگیری صدای غیرشهری ایجاب می کرد 
کرد اما دوبله برای شکل‌گیری تیپ روستایی با توجه به بی‌ريشه بودن فیلم‌های 
روستایی صدایی را به عنوان صدای محلی و روستایی عرضه کرد که هیچ 
ربطی به هیچ کدام از مناطق ایران نداشت و تنها به مدد تغییر ادا و لحن کلمات 
صورت گرفت. 

به‌کار گیری لهجه در بعضی فیلم‌های جدی هم گهگاه به دلیل ناآشنایی با 
زبان محلی مورد نظر شکل مضحک و مصنوعی پیدا می‌کرد. در عاصسی 
به‌کارگیری لهجه‌ی روستایی شکل ساختگی پیدا کرده در ترکمن نیز 
به کار گیری لهجه‌ی ترکمنی حالت مضحکی پیدا کرده و گویندگان عمداً یا 
سهواً به شکلی مضحک و من درآوری لهجه‌ها را ادا می کنند. در فیلم‌های 
فارسی براساس نقشی که ایجاب می کرد گویندگان با لهجه‌ی روستایی حرف 
می‌زدند. در ترانه‌های روستایی. قنبری به جای سپهرنیا با لهجه‌ی دهاتی حرف 
زد. سیمین سرکوب هم با لهجه‌ی اصفهانی به جای دیانا و سرور رجایی غاباً 
در فیلم‌های وحدت و در فیلم‌های دیگر نظیر آقارضای گل و شکست‌ناپذیر 
تیپ زن اصفهانی را شکل داد. 

در سال‌های پس از نقلاب با شکل گیری و جهت یافتن سینمای ایران این 
شیوه‌ی تیپ‌سازی در دوبلاژ ممنوع شد و این تیپ از سینمای ایران حذف شد. 
در این ميان مواردی وجود دارد که گویندگان با هنرمندی خاصی به اقتضای 
نقش ایسن تیپ را اجرا کردند. گویندگی ناصر طهماسب در مجموعه‌ی 
هزاردستان و فیلم‌های سال‌های خاکستر و کمال‌الملک به جای علی نصیریان 
با لهجه‌ی ترکی از نمونه‌های شاخص و به‌یادماندنی تاریخ دوبله در دهه‌ی 
شصت محسوب می‌شود. 

وی در تقلید لهجه مهارت خاصی از خود نشان داد و نمونه‌ی دیگر از وی 
گویندگی با لهجه‌ی قزوینی به جای رضا کرم رضایی در فیلم‌های پسسرک و 
علی کنکوری است. جلیلوند نیز در فیلم سفر سنگ با تیبی متفاوت به جای 
سعید راد حرف زد. گویندگی منوچهر اسماعیلی به جای بیسژن امکانیسان در 
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گمشدگان هم نمونه‌ی موفق دیگری در این باره است. ضمن اینکه گویندگی 
می‌می در سری فیلم‌های صمد به جای ننه‌آقا نمونه‌ی موفق دیگری در این باره 


است. 


بچه گویی ۱ 

در سال‌های اولیه‌ی فعالیت دوبله از آنجایی که دوبله هنوز شکل حرفه‌ای 
پیدا نکرده بود در فیلم‌هایی که شخصیت کودک داشت. در صورت نیاز به 
کودک از فرزندان دوبلورهای فیلم استفاده می‌شد. به عنوان نمونه در فیلم مرا 
ببخش به جای نقش کودک فیلم حواهر کوک هوشنگ کاوه و خواهر 
کوچک امیرحسین دهلوی گویندگی کردند و کارشان مورد توجه قرار گرفت. 

پس از آن در استودیو مولن‌روژ ایرج دوستدار از بچه‌های مهسری عقیلسی. 
یعنی کورش و مهرناز محمودیان برای گویندگی استفاده کرد و علی کسمایی 
در فیلم هرگز غیرمادر و چند فیلم دیگر از مریم و کیان فسروزش برای 
گویندگی به جای بچه‌ها استفاده نمود؛ اما مشخصاً در ابتدای فعالیت جدی 
دوبله در ایران تعدادی از گویندگان بزرگسال به جای بچه‌ها حرف می‌زدند. 
مثل سوسن مهاجر و بدری نوراللهی. در ایتالیا هم در فیلم فریسدون پینوا 
خانمی بزرگسال به جای شخصیت بچه فیلم حرف زده ولی بعداً از فرزندان 
گویندگان اولیه‌ی دوبله‌ی ایتالیا استفاده شد؛ ولی به طور جدی از سال ۱۳۳۶ 
به بعد گویندگانی نظیر زهره شکوفنده و ناهید امیریان و در پی آن‌ها منسژه 
نویدی. امیر زند و شهرام شکوفنده که از بچگی در دوبله فعال بودند به جای 
بچه‌ها حرف زدند. با اضافه شدن مینو غزنوی. ثريا حمیدی و نادره سالارپور 
تعداد بچه‌های دوبله به حدی رسید که دیگر نیازی نبود تا بزرگ‌ترها به جای 
بچه‌ها حرف بزنند. نکته جالب در این باره اینست که بچه‌های دوبله به دلیل 
دارا بودن صداهای کودکانه گهگاه هم به جای دخترها و هم پسرها حرف 
می‌زدند. گویندگی امیر زند در چهار خواه هیجده سالگان زیر آفتاب. 
سگی به ام نعل به جای آنجلا کارترایت نمونه‌همایی از این دست است. 
گویندگی دخترها به جای پسرها هم موردی است که اغلب در دوبله اتفاق 
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افتاده است. مهوش افشار. مریم شیرزاد. نوشابه امیری. شیوا گورانی. فریبا 
شاهین مقدم. زهرا هاشمی و مهین برزویی گویندگانی هستند که از دهه‌ی 
پنجاه به بعد این تیپ را در دوبله اجرا کردند رزیتا و آزیتا ياراحمدي و این 
اواخر سینا زند و مهسا شرافت از جمله گویندگانی هستند که در دهه‌ی 
شصت. هفتاد و هشتاد به جای بچه‌ها حرف زدند. ناهید امیریان درباره‌ی 
وضعیت بچه‌گویی در دهه‌ی سی و چهل می‌گوید: 
قبل از اینکه ما بیاییم و به عنوان بچه‌گو کار کنیم عده‌ای خانم‌های بزرگ 
مثل خانم سی سی که صدای بچه‌ها را از خود درمی‌آوردند بودند. بعد من و زهره 
شکوفنده آمدیم بعد از ما خانم منیژه تویدی و امیر زند به عنوان بچه‌گو اضافه 
شدند. 
زهره شکوفنده نیز درباره‌ی شروع کار خود به یاد می‌آورد: 
من پنج ساله بودم که بدری توراللهی دخترعمه‌ام که پیش از اين در دوبله 
فعال بود از من خواست برای گویندگی به جای بچه‌ها به دوبله بروم. پیش از این 
نوراللهی به اتفاق تعدادی دیگر به جای بچه‌ها حرف می‌زدند. من کارم را با فیلم 
ولگردها به مدیریت دوبلاژ لطیف‌پور شروع کردم در آن سال‌ها قدم به میکروفن 
نمی‌رسید و نوشته‌ها را نمی‌توانستم بخوانم به همین خاطر به من می‌گفتند و من 
حفظ می کردم من بعد از مدرسه به دوبله می‌رفتم و تا ۱۲ شب کار می‌کردم. 


ستوان کلمبو و منوچهر اسماعیلی 
در سال ۱۳۴۳ منوچهر اسماعیلی در فیلم معجزه‌ی سیب (۱۹۶۱) به 
مدیریت دوبلاژ محمدعلی زرندی به جای پیثر فالک تیپی به وجود آورد که 
بسیار مورد توجه واقع شد. ادای کلمات به صورت کشیده و یک خط در ميان 
هان گفتن از ویژگی‌های این تیپ شاخحص است. اسماعیلی درباره‌ی چگونگی 
ابداع این تیپ در دوبله می‌گوید: 
هما کارهای مختلفی با کاراکترهای مختلف به صورت گویش مختلف انجام 
می دادیم. البته این اغلب در مورد فیلم‌های طنز صادق بود. در سال ۱۳۴۲ فیلمی 
دوبله می‌شد به نام معجزه‌ی سیب من برای دوبله‌ی این فیلم دعوت نشده بودم. 
نقش اول فیلم را منوچهر نوذری گویندگی می کرد او متوجه شد نقش متفاوتی در 
فیلم است که به یکی از همکاران داده بودند که او بیاید و به جایش لاتی حرف 
بزند نوذری به زرندی پیشنهاد داد که مرا دعوت کند. من فیلم را دیدم و از صبح 
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تا شب کار تعطیل شد و صحنه‌های شاخص فیلم را دیسدم و این نقش را باید 
آناتومی می کردم و باید می‌دیدم که کلاس کارش چیست من متوجه شدم. اولین 
شاخصه‌هایش اینست که پالتوی بلند و کلاه شاپو و انگشتر عقیق دارد ما امروز 
فیلم را دیدیم و فردا رفتیم جایی که از این آدمها زیاد دیده می‌شدند و شبیه این 
آدم را در یک پاساژ پیدا کردم و گویش وی را خودم پیدا کردم. پیتر فالک 
نیویورکی بود و هر جا گویش خاص خود را دارد من با یک چرخش و پیچ و تاب 
این نوع حرف زدن را تجریه کردم و سه چهار فیلمی که از او آمد زیاد از لحاظ 
لهجه‌ی یکدست جا نیفتاده بود و بعداً حتی این لهجه به دو لهجه تقسیم شد. 
در سال ۱۳۴۵ در نسخه‌ی ایرانی معجزه‌ی سیب یعنی گدایان تهران به 
کارگردانی فردین. بیک ایمانوردی نقشی شبیه ستوان کلمبو برعهده گرفت و 
صدای اسماعیلی با همان تیپ کلمبو به جای او باعث شد تا بیک ایمانوردی 
نیز که تا آن زمان عمدتاً به عنوان بازیگر نقش‌های منفی شناخته شده بود به 
جمع هنرپیشه‌های کمدی بپیوندد. در مواردی دیگر نیز در همان سال‌ها این 
تیپ به‌وسیله‌ی دیگران به کار گرفته شد. از جمله در پنه لوپه. جلیلوند با 
ین تیپ به جای یکی از شخصیت‌ها حرف زد اسماعیلی به جای بیک در 
محبوب بچه‌ها کلماتی با لحن پیتر فالکی نظیر 007005 به کار می‌برد در پلسی 
به سوی بهشت گوینده‌ای با تیپ پیتر فالک به جای یکی از شخصیت‌ها حرف 
زد. ضمن اينکه در یکی از فیلم‌های بیک, عباس همایونی به جای وی با همین 
تیپ حرف زد. اخرین بار در سال‌های پس از انقلاب در دهه‌ی ۷۰ در 
مجموعه‌ی ساحل پرماجرا: عباس سلطانی با همیت تیپ گویندگی کرد. 
منوچهر اسماعیلی مذتی در دهه‌ی ۶۰ و ۰ این تیپ را در برنامه‌ی صبح 
جمعه با شما در رادیو اجرا کرد. 
چیچو و فرانکو: از اواسط دهه‌ی چهل استقبال از فیلم‌های وسترن ایتالیایی 
ورود فیلم‌های چیچو فرانکو را به دنبال داشت. برای نخستین بار در اواسط 
دهه‌ی چهل در فیلم گلد جینجر (۱۹۵۱). منوجهر اسماعیلی به جای چیجو 
اینگراسیا و اصغر افضلی به جای فرانکو فرانکی تیپ‌های نازه‌ای به وجود 
آوردند موفقیت فیلم‌های این دو در ایران باعث شد تا فیلم پسران رینگو 
نخستین وسترن چیچو فرانکو در نوروز سال ۱۳۴۶ و فیلم دورینگو در 
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تگزاس در نوروز ۱۳۴۷ در سینماهای تهران به نمایش درآمد. منوچهر 
اسماعیلی درباره‌ی دستیابی به چنین تیپی می‌گوید: 
برای چیچو هم چند روزی در خیابان‌ها گشتم تا در خیابان مولوی دقیقاً مثل 
این آدم را در یک نانوایی پیدا کردم وی شاطر نانوایی بود تا وی را دیدم نظرم را 
جلب کرد به بهانه گرفتن نان به داخل نانوایی رفتم و وقتی از دست وی نان 
گرفتم به او گفتم دست شما درد نکند جوابی که داد مثل یک لیوان آب خنشک 
بود. رفتم به استودیو مولن‌روژ و کار را شروع کردیم. 
تیپ‌هایی که افضلی و اسماعیلی به جای چیچو و فرانکو خلق کردند. 
شباهتی به صدای اصلی این دو کمدین نداشت در دهه‌ی پنجاه در چند فیلم 
فتح ال منوچهری با همین تیپ به جای چیچو و در چند فیلم وسترن به جای 
شخصیت‌های دیگر گویندگی کرد. در سال‌های پس از انقلاب نیز جواد 
پزشکیان در کارتون‌ها و مجموعه‌ی عروسکی چاق و لاضر با همین تیپ 


گویندگی کرد. 


تیپ پیرمرد شیرین سخن 

عزت‌اله مقبلی تیپ پیرمرد شیرین سخن و دوست داشتنی را در دوبله به 
وجود آورد. از نمونه‌های اولیه در این باره گویندگی به جای پیرمرد فیلم ریو 
براوی جنگ نفت. رشید بر پشت زین همگی با بازی جان ویسن و بسیاری 
دیگر از فیلم‌های وسترن قابل اشاره است. صدای مقبلی به جای والتر برنان در 
وسترن‌هايش و همچنین به جای والتر هیوستن در گنج‌های سیرامادره ادموند 
اوبراین در این گروه خشن نمونه‌های به‌یادماندنی این تیپ است. مقبلی این 
تیپ را در تنوره دیو به جای اسماعیل محمدی تکرار کرد. ناصر طهماسب نیز 
در دو فیلم هیولای درون و جاده‌های سرد و در مجموعهی هزاردستان تیپ 
پیرمرد شیرین سخن را به جای اسماعیل محمدی اجرا کرد. گویندگی اصفر 
افضلی با این تیپ در سری فیلم‌های کمدین‌های سه‌تفره‌ی ويل هی به جای 
هار باتل نمونه‌ای از این دست است. ضمن اینکه جواد پزشکیان هم در 
فیلم‌هایی نظیر پزر گمرد کوچک و تعدادی فیلم دیگر این تیپ را تکرار کرد. 
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وضعیت دوبلاژ در سال ۱۳۴۶ 

استودیو پلازا در ميان استودیوهای دوبلاژ در این سال همچنان جزو 
استودیوهای پرکار محسوب می‌شود. سرسخت و بی‌رحسم (سونتگمری وود) 
بازگشت جنگو (گلی ساکسون) از جمله فیلم‌های دوبله شده در این استودیو 


ات 

استودیو مولن‌روژ نیز فیلم‌های چیچو فرانکو و صد گیشا (چیچو فرانکو) 
حمله به کشتی کوئین مری (فرانک سیناترا) جانی یوما (مارک دامون) پندلوم 
(جرج پپارد) صد اسلحه (مولن‌روژ جیم براون)» (کلر بلوم) دامی برای چیچو 
فرانکو (چیچو فرانکو) بوکانیر (یسول برینر) کلربلوم (آنتونی کویین) تپه‌ی 
قهرمانان (گریگوری پک) سلاطین پیش می روند (تونی کرنیس) ستیزه‌جویان 
(تونی کرتیس) تلاش معاش (تونی کرتیس) می‌خوای با من برقصی (بریژیت 
باردو) آنژلیک (میشل مرسیه) آنژلیک در راه ورسای (جولیا نوجما) از اینجا تا 
ابدیت. پل رودخانه‌ی کوای. شیرهای جوان, شما فقط دو بار زندگی می‌کنید 
(شون کانری) اوا در نزن (اسکار هومولگا) آلفی (مایکل کین) شنهای کالاهاری 
(استوارت ویتمن) باز گشت از خاکسترها. دنیای نو (ک: دسیکا) تازه چه خبر 
پوسی کت. تدفین در برلین (مایکل کین)؛ آنژلیک رام نشدنی (میشل مرسیه)؛ 
آنژیک و سلطان (میشل مرسیه). حمله پنهانی (استوارت گرینجر)؛ تیر احطار 
(دیوید جانسون) سیم باریک (سیدنی پواتیه) دروغگو (کاترین اسپاک) بیگانه‌ی 
شش لول‌بند (کلینت ایستوود) اسکار (استیفن بوید) همه می‌توانند بازی کنند 
(اورسلا اندرس) بیچاره پدر (هیو گریفیث) ملاقات در چین (جین فوندا) 
سایه‌ای طویل بینداز (کرک داگلاس) هاوایی (جولی اندروز) ماجرای مال 
فلاندرز (کیم نواک) را دوبله کرد. گل گرانادا (ساریتا مونیتل) از فیلم‌های دوبله 
شده در استودیو سعدی است. ضمن اينکه استودیوهای مجهز با تشکیلات 
وسیع تر نظیر پاسارگاد. دماوند و شهاب جزو پرک‌ارترین استودیوهای دوبله 
محسوب می‌شوند. 

دوبله‌های برجسته‌ای که در سال ۶ انجام شد عبارتند از: 

بانوی زیبای من (ادری هیپورن) کفش‌های ماهیگیر (آنتونی کویین دوبله در 
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پاسارگاد) کاترین بزرگ (پیتر اوتول) آخرین سکه (آلن دلون) چه کسی از 
ویرجینا ولف می‌ترسد (ریچارد برتون) الیور (رون مودی) 

بقیه‌ی فیلم‌های دوبله شده در سال ۱۳۴۶ عبارتند از: 

فضولباشی (نورمن ویزدوم) خانه‌ای بر روی شن (زرین دست. پل اسکات) 
جایزه‌ی بزرگ (جیمز گارنر) سفر طولانی (گلن فورد) دهمین قربانی 
(سینمارادیوسیتی. ب ب) یتیم و سرگردان (هانی ایرانی) مانکی به خانه‌ات 
بر گردد (سینمارادیوسیتی, ب ب) سلطان بازداشتگاه (جرج سگال) سنگدل 
(آشوک کمار) عروس (مالاسینها) دراز و کوتاه و یک گربه (چیچو فرانکو) 
سخت و بی‌رحم (مونتگمری وود) جدال در طنجه (روری کلهون) جادوگر 
شهر زمرد (جودی گارلند) فراری‌های جوان (بروک بوندی) آرزو (راجندرا 
کمار) مهرویان چشمان (درمندرا) قهرمانان جهنم (فرانکی لوالوان) وعده‌ی 
ملاقات (عمر شریف) خشم خدایان (هربرت لوم) رویای طلایی (رومینا پاور) 
بازگشت دراکولا (کریستوفر لی) پتولیا (جولی کریستی) جوان سرکش (روبرت 
حسین) پلکان عوضی (سندی دنیس) دختران و شیطان (مارک دامون) این همه 
دزد (دنیل پیترف) جعبه عوضی (جان میلز) دل دیوانه (وحیده رحمان) زندگی 
در طبقه‌ی بالا (لارنس هاروی) فضولباشی (نورمن ویزدوم) دنیای عجیب 
(برادران گریم) دستبرد مردان طلایی (ژاک سرناس) الهه عشق (امراپالی) شب 
ژنرال‌ها (پیتر اوتول) یک راز و پنج دختر (کورت یورکنز) 

در جلساتی که در يست خرداد ۱۳۴۶ به عنوان سومین جلسسه 
هیثت‌مدیره‌ی سندیکا در این سال برگزار شد. مشکلات گویندگان از جمله 
بیکاری تعدادی از گویندگان و عدم رضایت آن‌ها از مقسدار کار به‌وسیله‌ی 
فریبرز صالح مطرح شد. همچنین پرداخت دستمزد گویندگان با تأخیر نیز 
به‌وسیله‌ی منوچهر اسماعیلی مطرح شد در این جلسه به کسر نمودن 7۸ بابت 
بهره از دستمزد گویندگان در استودیو پاسار گاد اعتراض شد. همچنین در این 
جلسه عنوان شد که از اول تیر ماه ۱۳۴۶ مدیران دوبلاژ با کسانی همکاری 
می‌کنند که دارای کارت عضویت می‌باشند. 

در تاریخ ۱۳۴۶/۱۱/۵ در مجمع عمومی فوق‌العاده سندیکای گویندگان که 
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با حضور گویندگان و مدیران دوبلاژ برگزار شد. اعضای هیئثت‌مدیره تقاضای 
استعفای خود را در این جلسه مطرح کرد و دلییل استعفا را عدم اطمیتان 
همکاران به کار آن‌ها اعلام داشتند. استعفاء هیثت‌مدیره به‌وسیله‌ی مستان به 
اطلاع مجمع عمومی رسید و در پی ان تعدادی از اعضا با استعفاء هیئت‌مدیره 
مخالفت کردند و ضمن تشکر از زحمات هیئت‌مدیره از آن‌ها تقاضا شد تا 
مسئولیت را عهده‌دار شوند. پس از صحبت بعضی از اعضا به پیشنهاد فهیمه 
راستگار بر ادامه‌ی کار هیئت‌مدیره این تصمیم در مجمع عمومی به رأی 
عمومی گذاشته شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید. 

در سال ۱۳۴۶ در جلسات مجمع عمومی سندیکای گویندگان اعضا به 
مسائلی نظیر رعایت اصول انصاف و عدالت در تقسیم کار به طوری که عده‌ای 
از کار زباد متوسل به تسریع و تعلل نگردند و عده‌ای دیگر از فرط کاهش کار 
از تعهدات خویش برنيایند تشویق شدند و به نرمش‌های بیش از حد سندیکا 
در بخشودن گویندگان خاطی و استودیوهای تکرو اعتراض شد. 

در جلسات بعدی بحث ۱۲ نفر کارآموزان استودیو شهاب به‌وسیله‌ی مستان 
مطرح شد و از اعضا درباره‌ی پذیرفتن عضویت آن‌ها اجازه خواست و پس از 
رأی‌گیری قرار شد مدرک تحصیلی کارآموزان استودیو شهاب براساس قوانین 
سندیکا یعنی دیپلم کامل مبه‌وسیله‌ی باشد. همچنین در این جلسه اعضای 
علی‌البدل بشرح زیر اعلام شدند: 
۱- منوچهر نوذری ۲- لطیف‌پور ۳- فهیمه راستگار ۴- ناصر طهماسب 
۵- احمد رسول‌زاده ۶- سعید شرافت در هر جلسه‌ی ۱۳۴۶/۱۱/۱۰ مصوباتی 
به شرح زیر اعلام شد: 

۱- مصوبات هیثت‌مدیره بقوت خود باقی و لازم‌الاجراست. 

۲- از تاریخ ۱۳۴۶/۱۱/۱۰ لغایت ۱۳۴۷/۱/۳۱ کار در روزهای جمعه در 

صورت رضایت کامل گوینده بلامانع است. 

۳- برای کارآموزان کارت کارآموزی تهیه و صادر گردد. 

۴- به کارآموزان و گویندگان استودیو شهاب ابلاغ گردد وضع خود را با 

سندیکا روشن نمایند. 
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۵- طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده پنجم بهمن ۱۳۴۶ اعضای 
سندیکا موظفند از همکاری با اشخاصی غیر عضو خودداری نمایید. 
در شماره‌ی ۲۰ مرداد ۱۳۴۴ ستاره‌ی سینما آمده: سندیکای دوبلورهای 
فیلم که نزدیک به دوسال از تأسیس آن می‌گذرد اکنون در معرض اختلاف 
نظرهای شدیدی قرار گرفته است و دوبلورها به چند دسته تقسیم شده‌اند و 
احتمال می‌رود این اختلافات سرانجام به از هم پاشیدن این سندیکای تازه 
نفس منجر شود». در شماره‌ی بعدی طی نامه‌ای به ستاره‌ی سینما متذکر شدند 
که هیچ اختلافی با هم ندارند. 
ضمن اینکه مسأله‌ی دستمزد بالای گویندگان بار دیگر به مطبوعات کشیده 
شد و اخباری مبنی بر آن به این شکل به چاپ رسید: 
«استودیوهای دوبله به علت اینکه دوبلورهای قدیمی به طرز سرسام‌آوری 
دستمزد خود را بالا برده بودند و هم به خاطر اینکه صداهای آن‌ها یکنواخت شده 
بود. در نظر داشتند از وجود صداهای جدیدی استفاده کنند که بر اثر شکایت 
دوبلورها به سندیکای خود جلوی اقدام آن گرفته شد». (سپید و سیاه. شماره‌ی ۴۵) 
اما درباره‌ی دستمزد حمید قنیری گوینده‌ی جری لوئیس گفته شد که وی 
برای گویندگی به جای جری لوییس ده‌هزارتومان می گرفت و به همین خاطر 
استودیوها اقدام به تعویض صدای قنبری کردند و در فیلم دهن گشاد از حسن 
عباسی برای گویندگی به جای وی استفاده کردند. 
اما دوبل‌ی دو فیلم ماه عسل در کره‌ی ماه و پل را بالا تبسر رودخانه را 
پایین بیار نیز با صدای حسن عباسی و اصغر افضلی انجام شد که با عدم 
استقبال عمومی مواجه شد؛ به طوری که باعث شد تا استودیو شهاب برای 
دوبله‌ی راه جبهه از کدوم طرفه مجدداً از قنبری دعوت کند تا به جای جری 
لوئیس حرف بزند. تلویزیون ایران هم تعدادی از فیلم‌های جری لوئیس را 
خریداری کرده بود که از حمید قنبری دعوت کرد تا به جای وی گویندگی 
کند. 
منوچهر اسماعیلی درباره‌ی وضعیت دستمزدهای دوبله در ستاره‌ی سینما 
شماره‌ی ۲۱٩‏ م گ ند: 
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خود دارد. کارگر. کارمند -که وضع ما بی‌شباهت به کار آن‌ها نیست- هر یک در 
زاس مدت معیتی دستمزد خود را دریافت می کنند. وضع پرداخت استودیوها در 
سابق به این شکل بود از ۱۵ استودیو ۵ تا نقداً پرداخت می‌کردند ۵ تا یک‌ماهه و 
۳ تا هم سه‌ماهه و دوتای دیگر هم کار را به امید خدا واگذار می‌کردند. آن هم 
پول گوینده‌ی درجه‌ی ۲ و ۴ را و هروقت که گوینده پول لازم داشت, نزول آن را 
کم می کردند و پرداخت می‌نمودند. روی این اصل نمی‌شد که با امکانات تک‌تک 
استودیوها رجوع کرد و معلوم بود که هریک سعی دارند. مدت پرداخت را 
طولانی‌تر کنند در این بین یک استودیو پر کار و قابل توجه پیدا شد و گفت ما 
زودتر از چهار ماه نمی‌پردازيم. سایرین هم کم‌کم به او تأسی جستند؛ روی این 
اصل با توجه به قانون وزارت کار که باید حقوق کارگر در راس مدت ۱۵ روز 
پرداخت شود. سندیکا اعلام کرد که استودیوها باید دستمزد کار گویندگی را 
یکماه پس از پایان فیلم بپردازند. به استودیوها اعلام شد هیچ کس مخالفتی نکرد؛ 
ولی روز شروع به کار چند استودیو حاضر نشدند مصوبه‌ی هیئت‌مدیره‌ی سندیکا 
را اجراکنند. پس از مذاکرات شفاهی تمام استودیوها قبول کردند به غير از استودیو 
پاساررگاد و هیئت‌مدیره هم این استودیو را برای اعضا تعطیل شده اعلام کرد». 
در شهریور ماه ۱۳۴۵ در مجله‌ی ستاره‌ی سینما درباره‌ی انحصاری شدن 
دوبله خبری این‌چنین آمده: 
«اخیراً دوبلورها به صورت دسته‌جمعی تصمیم گرفته‌اند دایره‌ی کار خود را 
محدود کنند و بدین‌خاطر تمام کلاس‌های کارآموزی که در استودیوهای دوبله 
وجود داشت. تعطیل شده است و سعی می‌کنند از پیدا شدن حریف تازه 
جلوگیری نمایند؛ به همین خاطر در یکی‌دو فیلم که اخیراً دوبله شده یک دوبلور 
به جای چند پرسوتاژ حرف می‌زند. با اینکه سعی می کنند لهجه‌ها را تفییر دهند؛ 
ولی به‌وضوح کامل مصنوعی بودن أن به چشم می‌خورد». 
فیلم‌های دوبله شده در سال ۱۳۴۷ نسبت به سال‌های قبل از نظر کمیت و 
کیفیت دچار افت محسوسی می‌شود؛ ولی در میان فیلم‌های دوبله شده در ایبن 
سال تعداد دوبله‌های باارزش کم نیست. فیلم‌های دوبله شده در استودیو 
مولن‌روژ در اين سال عبارتند از: جوکا (رادتیلور) کارناوال و دزدان 
(رادتیلور) گذرگاه خونین (پیتر لارنس) نیرنگ‌های شیرین (پاسکال پتی) 
حرص زندگی (سوزان پله شت) سیم باریک (سیدنی پواتیه) دنیای وارونه. 
جاسوسی که از سردمیر آمد (ریچارد برتن) جاده‌ی هاله‌لویا (کلربلوم. 
اسکار ورنر) ویل پنی (برت لنکستر) حمله به کشتی کویین مسری (فرانک 
سیناترا) 
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دوبله‌های برتر سال ۱۳۴۷ عبارتند از: سالگرد (بت دیویس) وقتی چراغ‌ها 
خاموش شد کجا بودی (تری توماس) نبرد آنزیو (رابرت میچم (پیتر فالک) 
مرتاض (آن مارگرت) زن و قمارباز (وارن بیتی) آنا کارنینا (تانیا ناسانیلوا) 
مایرلینگ (عمر شریف) اسکندر (ریچارد برتن) کلاه‌سبزها (جان وین) انعکاس 
در چشم طلایی (الیزابت تیلور) قلعه‌ی عقابها (ریچارد برتون) تنها در تاریکی 
(ادری هیپورن) مرد. زن و پول (مارچلو ماستریانی) تقدیم باعشق (سیدنی 
پواتیه) بازی تقدیر (آنتونی کویین) افسانه‌ی لابلاکلر (کیم نواک) بانی و کلاید 
(وارن بیتی) دام والدین (مورین اوهارا) شالاکو (شون کانری) فرار از زندان (پل 
نیومن) خارطوم (لارنس اولیویه) گل کاکتوس (اینگرید برگمن) دیدار (آنتونی 
کویین) 

بقیه‌ی فیلم‌های دوبله شده در سال ۰۱۳۴۷ عبارتند از: 

افسانه‌ی یک انسان (منوچ کمار) هام هندوستان (سونیل دات) معصوم 
(ساروش ایرانی) سال‌های فراموش‌شده (راجندرا کمار) عملیان سه‌جانبه 
(استوارت گرینجر) فاتح غرب (رابرت شاو) سفر عشق (شمی کاپور) 
بزرگ‌ترین سرقت غرب (جرج هامیلتون) مسافری از آسمان (راجندراکمار) 
مسافری از آسمان (راجندرا کمار) سه گربه‌ی طلایی (دان وادیس) عشق 
(کارول بیکر) شکارچی ماهر (کارتون والت دیسنی) گروهبان (رداستایگر) 
مهربان (آشوک کمار) همسران جوان (جان میلز) انتظار (شمی کاپور) شب‌های 
سن‌پترزبورگ (جرالدین چاپلین) قهرمانان آردن (فردریک استافورد) نواداجو 
(برت رینولدز) جدال در دیابلو (سیدنی پوایته) یه گلوله برای دیابلو (کارل 
موهنر) من گناهکارم (نادر: مراد) آدمی (دلیپ کمار) خانواده‌ی رابینسون (جان 
میلز) ۷ فرمان (گای مدیسون) عشق و انسانیت (آشوک کمار) یک گلوله برای 
ده تفنگدار (لی وان کلیف) دنیای دلهره (کاپری) حجله (سینماسعدی) دانی 
(جمیز خابرن) شکاف (جیمز براون) کارآگاه (فرانک سیناترا) در ميان دو عشق 
(ک: اسکالیداسی) بمب ۱۰/۱۰ (جرج مونتگری) مراکش ۷(جین باری) قاره‌ی 
گمشده (مینماسانترال متروپل) سقوط (مایکل‌کین) زنان انتقامجو (آن باکستر) 
زن وسواسی (رکس هریسون) ۵ حرفه‌ای (جیمز استوارت) سامورایی (ژان پیر 
ملویل) اینترلود (اسکارورنر) برو کنار جو (الویس پریسلی) معمای یک شب 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 

(ماریزامل) دونده برهنه (فرانک سیناترا) راهنمای زن متجدد «والتر ماتانو) 
عروسهای چیچو فرانکو (چیچو فرانکو) دختر موخرمایی و میلیوثر (پیتر 
یوستینف) تیرانداز جوان (رابرت میچم) زنده‌باد زن‌ها (چیچو فرانکو) زندگی 
خصوصی هیتلر (ریچارد بیسهات) ترکم مکن عشق من (کاترین اسپاک) تو را 
تو را تو را (جیسون روباردز) جنین (مارلوتوماس) مردی به نام اسلج (جیمز 
گارنر) عطش مقاومت (جان هالیدی. ادی کنستانتین) صحرای زنده (نمایش: 
سینماپارک) ۵ آسمون‌جل (هندی نمایش سینمانادر) وروجک (نازی, کاوه تباه) 
دزد جواهر (ویجنتی‌مالا) رفیق شما فلنت (سینماکاپری, متروپل) بیگانه‌ی دلاور 
(کلینت ایستوود) میلیونر خوشحال (فردمک مورای) 


ساز شکاری در دوبله, حاصل روابط ناسالم 

با افزایش ورود فیلم‌هابه ایران کمپانی‌های مختلف در تهران دفاتر 
نمایندگی گشودند. با شکل گیری دفاتر نمایندگی کمپانی‌ها در ایران عده‌ای در 
این میان حکم دلال و واسطه را پیدا کردند. در این میان تعدادی از مدیران 
استودیو خودشان واردکنندگان فیلم نیز بودند. تعدادی از مدیران این دفاتر نیز 
جزو شرکای استودیوها بودند. تعدادی از واردکنندگان نیز با مدیران دوبلاژی 
که کیفیت کارشان مورد قبول آن‌ها بود مستقیماً ارتباط پیدا کرده بودند. در این 
بین در مقطعی صاحبان استودیوها از صاحبان فیلم می‌خواهند که فیلم‌ها را 
برای دوبله به آن‌ها واگذار کنند و کاری به اينکه به‌وسیله‌ی چه کسی دوبله 
می‌شود نداشته باشند. این مسأله باعث می‌شود که در پرداخت دستمزد مسدیران 
دوبلاژ و گویندگان اجحاف شود و با پرداخت دستمزد کم و با تأخیر موجبات 
نارضایتی آن‌ها را فراهم آورد و ضمن اینکه اگر در این باره اعتراض می کردند 
تهدید به محروم شدن از کار می‌شدند. در این ميان گروهی بودند که به عنوان 
حربه‌ای در دست صاحبان استودیوها همواره دست به ساز شکاری با صاحبان 
استودیوها زدند و درواقع این گروه باعث می‌شد تا حرکت‌های گروهی و 
اعتصاب‌های گویندگان به نوعی خحشی شود. به همین منظور صاحبان استودیوها 
تعدادی از مدیران دوبلاژ و گویندگان قدیمی را در کنار تعدادی گوینده‌ی 
جدید و تازه‌کار به خدمت گرفتند. 


بخش ۳: دهه چهل < ۶۱۱ 


رقابت ناسالم در دوبله 

از نیمه‌ی دوم دهه‌ی چهل به بعد در کتار کارهای باارزشی که در دهه‌ی 
چهل در عرصه دوبله انجام می‌شود. با گسترش کار دوبله و افزایش دوبلورها 
دچار رقابت ناسالمی می‌شود. به‌تدریج صاحبان فیلم‌ها به دخالت در دوبله‌ی 
فیلم‌ها می‌پردازند و اظهارنظر می‌کنند. تغییر داستان فیلم. به کار بردن 
دیالوگ‌های بامزه و دیالوگ‌های اصطلاحاً پس گردنی, برای بالا بردن غلظت 
کمدی فیلم‌ها. ترکی و رشتی صحبت کردن شخصیت‌های خارجی و... به مرور 
زمان در دوبله‌ی فیلم‌ها به امری عادی بدل می‌شود. در این ميان مدیران 
استودیوها و صاحبان فیلم نقشی اساسی در این دگرگونی و تغییرات در فیلم‌ها 
داشتند. رقابتی که سلامت کار دوبله را به خطر انداحت. در این سال‌ها صاحبان 
استودیوها برای به دست آوردن کار بیشتر روی دست هم بلند می‌شوند و سعی 
می‌کنند. فیلم‌ها را بر طبق خواسته‌های صاحبان فیلم تا حد امکان ارزان و باب 
میل صاحبان فیلم دوبله کنند. 

در این دوران گروه‌بندی و دسته‌بندی عجیبی به راه افتاده بود و هر گروه 
سعی داشتند فیلم‌های بیشتری بگیرند و به این ترتیب سعی می‌کردند برای به 
دست آوردن کار بیشتر به خواسته‌های صاحبان فیلم تن در دهند. درنتیجه باز 
هم مشکلات گریبان جماعت گویندگان فیلم را می‌گرفت. به‌تدریج دوبله‌ی 
فیلمی که چهارده پرسوناژ دارد با پنج یا شش گوینده دوبله می‌شد و به این 
ترتیب تعدادی از گویندگان دچار کم‌کاری و یا بیکاری می‌شدند. دوبله‌ای که 
در سال‌های آغازین دهه‌ی چهل با دستمزدی عادلانه و در مواردی بیش از 
عادلانه به همراه دوبله‌های منسجم و با کیفیت بالا فعالیت می‌کرد. جای خود را 
در اواخر دهه‌ی چهل به دوبله‌ای بازاری و با کیفیت پایین و دستمزدهای ناچیز 
می دهد. 

از اواخر دهه‌ی چهل افت کیفی دوبله‌ی فیلم‌ها و دسته‌بندی‌های شکل 
گرفته در دوبله عکس‌العمل بعضی از گویندگان را به دنبال داشت. 

زهره شکوفنده در مجله‌ی سینما شماره‌ی پنجاه و نه صفحه‌ی ۱۴ 
می‌گوید: 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 

«مسبب اصلی این وضعی که به وجود آمده, به نظر من عده‌ی زیادی با نضوذ 
هستند که سه يا چهار نفرشان در این استودیو یا سه نفرشان در آن استودیو 
هستند و نمی‌خواهند در بهبود محیط دوبله بکوشند و اگر کسی با آن‌ها مخالت 
کند آنی از محیط دوبله بایکوتش می‌کنند. 

از نظر سطح کار وضع فعلی دوبله خیلی بهتر از سایق شده است و حتی 
می‌توانم بگویم دوبله‌ی اران یکی از بهترین دوبله‌های دنیا است ولی از تظر 
محیط و صمیمت و یکرنگی» من شخصا سال‌های اولیه‌ی دوبله را بیشتر دوست 
داشتم زیرا هرچه بود دوستی بود. 


رقابت بین صاحبان استودیوها 

رونق کار دوبله و افزايش استودیوهای دوبله باعث شد تا بین صاحبان 
استودیوها رقابت سختی درگیرد. صاحبان استودیوها برای اینکه کار بیشتری به 
آن‌ها ارجاع شود. اقدام به کاهش دادن هزینه‌های دوبله‌ی فیلم می کنند در 
ابتدای دهه‌ی چهل فیلم‌هایی که دوبله می‌شوند. مبلغی بین ۲۱ - ۲۵ هزار 
تومان هزینه دربرداشتند؛ اما در اواخر دهه‌ی چهل این مبلغ به ۱۰ تا ۱۲ هزار 
تومان کاهش می‌بابد. به همین نسبت دستمزد گویندگان نیز پایین می‌آید در 
اوایل دهه‌ی پنجاه مبلغی که برای دوبله‌ی فیلم‌ها داده می‌شود به کمتر از ده 
هزار تومان می‌رسد صاحبان استودیوها فشار را به گوینده منتقل می‌کنند و باز 
هم دستمزدها کاهش می‌یابد. در این میان مبالغی را که صاحبان استودیوها نقداً 
از صاحب فیلم برای دوبله گرفته بودند با تأخیر به گویندگان می‌دادند. پایین 
آمدن دستمزد دوبلورها: پایین آمدن کیفیت کار آن‌ها را به دتبال دارد صاحبان 
استودیو برای پرداحت پول کمتر فیلمی را که برای دوبله‌اش به ۲۲ گوینده نیاز 
داشت به هفت نا هشت نقر که هر کدام به جای دو یا سه شخصیت حرف 
می‌زدند اکتفا می‌کردند. 

دوبله‌ای که در اوایل هدفش بالا بردن کیفیت فن و اعمال دقت و وسواس 
در دوبله‌ی فیلم‌ها بود از اواخر دهه‌ی چهل به خواسته‌های صاحبان فیلم و 
صاحبان استودیو تن در می‌دهد. و صاحبان فیلم و استودیوها از دوبله 
بامزه‌پرانی و دیالوگ‌های اضافی سوءاستفاده می کردند. تغییرات در داستان 


فیلم‌هاء متوسل شدن به لودگی و سهل‌گرایی. باعث شد تا دوبله از آن شکل 


بخش ۳ دهه چهل > ۶۱۳ 
دوران درخشان خود فاصله گیرد. 
در این سال‌ها هزینه دوبله‌ی فیلم‌ها شامل دستمزد مدیران دوبلاژ 
گویندگان. صدابرداری. افکت. ضبط موسیقی و صداگذاری به طور میانگین به 
چهل هزار تومان می‌رسد و هزینه صدا به ۲۰ هزار تومان می‌رسد. 


انتخابات ۱۳۴۶ 

در مجمع عمومی سندیکای گویندگان که روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت 
۶ در محل باشگاه مرکزی سازمان جوانان به ریاست هوشنگ لطیف پور 
تشکیل گردید. پس از قرائت بیلان مالی سندیکا به‌وسیله‌ی رحمت‌اله مجلسی 
خزانه‌دار از بین حاضرین پنج نفر به عنوان هيشت ناظر انتخاب شدند. که 
عبارتند از: ۱- رفعت هاشم‌پور ۲- فهیمه راستگار ۳- رسول‌زاده ۴- عباس 
خسروانه ۵- مرتضی احمدی. 

پس از تقسیم تعرفه‌های انتخاباتی به‌وسیله‌ی هیشت ناظر بین حاضرین 
اعضای هیثت‌مدیره و بازرسان بدین شرح انتخاب شدند: 
اعضای هیئت‌مدیره 
۱- على اصغر مستان ۲- نجمی فروهی ۳- منوچهر اسماعیلی ۴- زاله کاظمی 
۵- زرندی ۶- منسوچهر زمانی ۷ اییرج ناظریان ۸- محمود نوربخش 
4- جلیلوند 
اعضای علی‌البدل 
۱- فریبرز دوستدار ۲- ابوالحسن تهامی ۳- عزت‌الله مقبلی 
بازرسان 
۱- غلامعلی افشاریه ۲- معمارزاده ۳- فریبرز صالح ۴- محمدباقر توکلی ۵- 
جلال مقامی 
و اعضای هیثت‌رئیسه‌ی سندیکا با اخذ رأی به شرح زیر انتخاب شدند: 
۱- محمدعلی زرندی به سمت رئیس ۲- منوچهر زصانی (نایب‌رنیس) 
۳- اصفر مستان (دبیر) ۴- منوچهر اسماعیلی (خزانه‌دار) ۵- ژاله کاظمی 
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۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


رفعت هاشم‌پور درباره‌ی تفاوت دوبله در سال‌های آغازین با اواخر دهه‌ی 
چهل در مجله‌ی سینما می‌گوید: 

دوبله در اران پیشرفت کرده بود ولی در حال حاضر کم‌کم دارد به ابتذال می‌رسد 
چون عده‌ای بی‌صلاحیت بدون اینکه ارزش این کار را بدانند وارد این کار شده‌اند 

و فقط برای امرار معاش خودشان دست به هر کاری می‌زنند که عليه پیشرفت 
دوبله است. ما هیچ مرجعی نداریم که به این افراد نظارت کند و یا در مورد 
صلاحیتشان نظر بدهد ما فقط یک سندیکا داریم که آن هم در حال حراج‌شدن 
است چون کسانی که عضو سندیکا هستند. حتی حق عضویت خود را نمی‌پردازند 
و خرجی که سندیکا دارد کم‌کم دارد آن را متلاشی می‌کند به نظر من باید وزارت 
فرهنگ و هنر به کار دوبله نظارت کند تا شاید وضع فعلی ما بهبود یابد. 


اعتصاب سال ۱۳۴۷ 

پس از تشکیل انجمن گویندگان و تصویب اساسنامه‌ی آن در وزارت کار و 
امور اجتماعی در سال ۱۳۴۴ گویندگان درخواست پرداخت دستمزدهای عقب 
افتاده‌شان را کردند وچون این به مذاق صاحبان فیلم و استودیوها خوش نیامد 
آن‌ها شروع به کارشکنی در کار دوبلورها کردند به همین خاطر دوبلورها دست 
به اعتصاب دوم خود زدند. که بر طبق ان خواستار دریافت دستمزدهای معوقه. 
افزایش دستمزد و جلوگیری از فعالیت گویندگان خارج از سندیکا شدند. در 
این میان با ساز شکاری و اعتصاب شکنی بعضی از دوبلورها با صاحبان 
استودیوها از طرفی و رسیدن سندیکا به بخشی از خواسته‌هایش, اعتصاب سال 
۷ خود به خود منتفی می‌شود. 

عباس سلطانی درباره‌ی اعتصاب سال ۱۳۴۷ می گوید: 

«اين اعتصاب به خاطر مخالفت با صاحبان استودیوها و صاحبان فیلم‌ها بود 

که دستمزد را دير پرداخت می‌کردند که نتیجه داد و آن‌ها به خواسته‌های 

دولورها عمل کردند.» 

داریوش فرهنگ کار گردان و بازیگر سال‌های بعد که در این دوران مدتی 
به کار دوبلاژ پرداخته بود به یاد می‌آورد: پس از مراجعه به استودیوی شهاب 
زیر نظر زرندی» منصور متین و سعید شرافت گویندگی فیلم‌ها را آغاز کردم 
حتی قرار شد در فیلم تویروک به جای راک هودسن حرف بزنم که دوبلورهای 
قدیمی نگذاشتند و من هم دوبله را رها کردم. 


بخش ۳ دهه چهل > ۶۱۵ 


اضافه شدن گویندگان جدید 
در سال ۱۳۴۷ اعتصاب گویندگان وسیله‌ای شد تا بار دیگر راه برای 
تعدادی از علاقمندان به دوبله باز شود و عده‌ای به کار دوبله جذب شدند. 
فریدون توفیقی. بهمن زرین‌پو فیروزه امیر معزء حسین رحمانی. مینا 
جعفرزاده. فریدون معززی. خسرو شکیبایی. حسین حسینی. فخری نیکزاد. ژرژ 
پطرسی. ولی‌الله مؤمتی. جمشید عدیلی. ارج ادیب‌زاده, نیره معاون مریم 
معترف. جواد پزشکیان. پرویز فیروزکار و... افرادی بودند که در این سال به 
فعالیت در دوبله پرداختند که عده‌ای در این مان پس از فعالیت در مقطعی 
کوتاه» دوبله را رها کردند و تعداد محدودی در این حرفه ماندگار شدند. فیلم 
چشمان (هندی) و فیلم طلای مک گنا در این دوران دوبله شده‌اند. 
ژرژ پطرسی درباره‌ی اعتصاب سال ۱۳۴۷ و ورودش به حرفه‌ی دوبله 
می‌گوید: 
هبه‌وسیله‌ی دوستی متوجه شدم استودیویی هست که گوینده می‌گیرد 
مراجعه کردیم به استودیو شهاب امتحانی گرفتند و هوشنگ کاظمی آنجا تست 
می‌گرفت و ما را قبول کردند. ما شروع به کار کردیم که بعد متوجه شدیم 
اعتراضی و اعتصابی از سوی دوستان قدیمی برای احقاق حقوق صورت گرفته و 
این‌ها هم برای تلافی این کار را کردند. بهر حال آن مشکلات حل شد و چند تایی 
بیشتر نماندند. خسرو شکیبایی هم در بین ما بود که خوشبختانه به عالم سینما و 
تئاتر رفت و آنجا موفق‌تر شد.* 
ایوب شهبازی از فعالان لابراتوار در استودیو شهاب خاطرات خود را از 
اعتصاب سال ۱۳۴۷ این گونه به یاد می‌آورد. 
هدر اواخر سال ۱۳۴۷ گویندگان فیلم برای اعتراض به دستمزدهایشان دست 
به اعتصاب زدند. استودیو شهاب ضمن هماهنگی با واردکنندگان فیلم در 
روزنامه‌ها آگهی پذیرش گوینده‌ی جدید داد وسیلی از جوانان مشتاق این کار به 
دفتر استودیو سرازیر شد. متصور متین و هوشنگ کاظمی پس از تست صدا و 
آزمون‌های مربوطه انتخاب کردند. کار دوبلورهای جدید با دو فیلم هندی یکی با 
شرکت داراسینگ و دیگری با شرکت سونیل دات و آشوک کمار به سرپرستی 
منصور متین و هوشنگ کاظمی آغاز شد. داراسینگ را ولی‌الله مژمنی. سونیل دات 
را جمشید عدیلی آشوک کمار را منصور متین و باقی نقش‌ها را دیگران گویندگی 
کردند که به خاطر ناپختگی صداها و بی‌تجربگی گویندگان فیلم‌ها موردپسند 
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تماشاگران واقع نشد. چند فیلم دیگر هم به این وضعیت دچار شدند اما این 
جوانان با پشتکار و تلاش و استعدادی که داشتند یا پایان گرفتن اعتصاب همراه 
گویندگان حرفه‌ای به کار خود ادامه دادند.» 
(فیلم شماره‌ی ۳۱۵. صفحه‌ی ۶۵) 


رفعت هاشم‌پور درباره‌ی اعتصاب سال ۱۳۴۷ در مجله‌ی ماه نو فیلم در 
گفتگویی می‌گوید: 

#زمانی که عده‌ای از دوبلورها دست به اعتصاب زدند برای دفاع از حق 
خودشان. چون فیلمی که دوبله می‌شد پول دوبلورهایش را حتی پس از گذشت 
یکماه نمی‌پرداختند و چون دوبلورها هم برای خود خرجی دارند و زندگی خود را 
از این راه می‌گذرانند برای اينکه به قضیه دير حقوق گرفتن خود فیصله دهند. 
تصمیم گرفتند برای استودیویی که حقوق آن‌ها را بیشتر از گذشت یک ماه وقت 
می پردازد کار نکنند و کار استودیوی مزبور را لنگ بگذارند و استودیوهای مزبور 
نیز برای اينکه به دوبلورها نشان دهد که به وجود آن‌ها احتیاج زیادی نداريم. 
عده‌ای از قوم و خویشان نزدیک خود را آوردند و شروع کردند به دوبلوری. کسانی 
که حتی بدون دریافت یک ریال دستمزد به این کار ادامه دادند و همان آدمها در 
محیط فعلی رخنه کرده و نفوذ عجیبی دارند و وقتی چنین وضعی پیش آمده 
چگونه می‌توان به محیط دوبله و کار دوبله امیدوار بود.» 


تمرکز فعالیت گویندگان در تلویزیون 

در اردیبهشت سال ۱۳۴۷ تعدادی از صاحبان فیلم و استودیو به کمبود 
گوینده اعتراض داشتند و اعتقاد داشتند که گویندگان فیلم به دوبله‌ی نیلم‌های 
تلویزیون روی آوردند. دلیل روی آوردن گویندگان به تلویزیون این مسأله بود 
که گویندگان فیلم‌های تلویزیون دارای دستمزدی مرتب و مستمر بودند و از 
نظم و تداوم کاری برخوردار بودند. همچنین به دلیل آنکه گویندگان می‌دیدند 
که بسیاری از گویندگان فیلم‌های سینمایی تحت تأثیر نظریات شخصی و 
سلیقه‌ای بعضی از صاحبان استودیوها بودند و همچنین به دلیل بی‌سر و سامانی 
و بلاتکلیفی به سراغ فیلم‌های تلویزیونی می‌رفتند. هجوم گویندگان فیلم‌های 
سینمایی به تلویزیون اثرات و زیان‌های زیادی در برداشت. هر گوینده‌ای طبعاً 
به دلیل نیاز دوبله‌ی فیلم‌های سینمایی به ابتکار و حساسیت به گویندگی 
فیلم‌های سینمایی راغب‌تر بود تا کارهای تلویزیونی, و این در کیفیت کار 
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گویندگان تأثیر منفی می‌گذاشت. 
بی‌ثباتی. دلگیری و سرگردانی دلایل رفتن گویندگان به تلویزیون بود. 


آنونس سینمای ایران 

گویندگان آنونس در دهه‌ی چهل علاوه بر فیلم‌های هالیوودی به گویندگی 
آنونس فیلم‌های فارسی نیز می‌پرداختند در این میان تهامی همچنان پیشتاز در 
گویندگی آنونس‌ها از نظر حجم کار است. در آنونس مسردی در قفسس ابتکار 
جالبی به کار برده شده و تهامی به هنگام گفتن آنونس در کنار وحسدت در 
انتهای آنونس دیده می‌شود. وی به همراه وحدت بازیگران فیلم را یکی در 
میان معرفی می‌کنند. از ابتکارات جالب توجه در آنونس تعدادی از فیلم‌های 
فارسی نوعی تبادل دیالوگ بین گوینده‌ی آنونس و بازیگر فیلم است که مورد 
نوجه قرار گرفت. در آنونس قوس و قزح تهامی به پیک ایمانوردی می‌گوید 
از دیدن تو خوشبخت شدیم. بیک می‌گوید خوشبخت شدی که شدی. 
نمونه‌های دیگری در این باره وجود دارد. مانند مرد اجاره‌ای که بعد از معرفسی 
صادق بهرامی وی می گوید با من بودید. در آنونس دلهره به یکی از نمونه‌های 
متفاوت آنونس برمی‌خوریم آنونس این فیلم به‌وسیله‌ی گویندگان فیلم با جمله 
امروز قتلی اتفاق می‌افتد به‌وسیله‌ی مرادی از زبان بازیگران گویندگی می‌شود. 

آنونس باباکوهی به گونه‌ای متفاوت اجرا شده و گویندگی متن آن مانند 
فیلم‌های مستند انجام شده و آنونس هم با صحنه‌هایی از نوشته‌همای سینمایی 
درباره‌ی شوهر آهو خانم و گفتگو با ملاپور آغاز می‌شود. آنونس: شسوهر 
پاستوریزه هم حالت سوال از بازیگران را دارد. سؤال این است که نظرتان 
راجع به شوهر پاستوریزه چیست؟ این آنونس به‌وسیله‌ی تهامی گفته شده. 
جلیلوند در آنونس کاسب‌های محل با لهجه‌ی عامیانه از نقش خود می‌گوید و 
بقیه‌ی نقش‌ها را معرفی می‌کند. متن آنونس یک خوشگل و هزار مشکل 
به‌وسیله‌ی مرتضی احمدی به صورت ضربی خوانده شده. ضمن اینکه احمدی 
بر روی تیتراژ فیلم زن یکشبه و تصاویر نقاشی آواز ضربی می‌خواند. 

منوچهر زمانی و فتح‌الله منوچهری نیز در این دهه گویندگی آننونس 
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فیلم‌های فارسی را پی می گیرند. هنگامه و خداحافظ تهران از بهترین کارهای 
زمانی در زمینه‌ی آنونس‌گویی و قصه‌ی شب یلدا از بهترین کارهای فتح الله 
منوچهری محسوب می‌شود. 
درباره‌ی آنونس فیلم‌های فارس باید گفت عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آنونس 
فیلم‌های فارسی از بخش‌هایی از سکانس‌های قابل توجه فیلم که قسمت‌های 
صدای اصلی فیلم را نیز با خود دارد و متن جداگانه‌ای که برای گفتار گوینده 
بر روی آن قرار می گیرد و گویندگی گفتار آنونس تشکیل شده است. در ایسن 
سال‌ها ترکیب این اعضاء همگی بر پایه اصول تبلیغاتی و اغراق‌آمیز مرسوم 
استوار بود تا بتواند بهر نحوی تماشاچی بیشتری را جذب کند. گویندگان 
آنونس با تکیه به نام بازیگران سینمای فارسی در پی روند ستاره‌سازی در 
سینمای ایران حرکت می‌کنند. در این میان در تعدادی از آنونس‌ها برای ایجاد 
تلوع و جذابیت متناسب با موضوع و محتوای فیلم در گفتار و تصویر و تدوین 
آن ابتکاراتی انجام می‌شد. در آنونس پستچی (رفیع حالتی) از صدای گوینده‌ی 
زنی خانه‌دار و پستچی به صورت پرسش و پاسخ استفاده شده است. در آنونس 
فیلم‌های نظیر شب قوزی و آقای هالو به آرای جراید خارجی و جشنواره‌های 
بین‌المللی جوایز در جشنواره‌ی سپاس تأکید می‌شود. 
ابوالحن تهامی درباره‌ی برخورد مطبوعات با دوبله در دهه‌های گذشته 
می گوید: 
«مطبوعات در آن زمان اصولاً به صورت بنیادی یا از پیش تعیین شده با دوبله 
مخالف بودند. برای اینکه خبرنگاران سینمایی نشان دهند. خیلی مي‌فهمند و 
سطح درک هنری‌شان بالاست به دوبله فحش می‌دادند. حال خودشان هم سواد 
دیدن فیلم را به زبان اصلی تداشتند؛ ولی آن زمان مد روز بود که به دوبله فحش 


بدهند». 


گویندگی به جای چند شخصیت 

تاریخچه‌ی گویندگی یک دوبلور به جای دو یا چند نقش به اولین فیلم‌های 
دوبله شده برمی‌گردد. کمبود دوبلور در سال‌های اولیه باعث شد تا دکتر کوشان 
در دوبله‌ی فیلم‌های دختر فراری و دختر کولی به جای چند نقش حرف بزند. 
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در فیلم مرا ببخش نیز عطاءالله زاهد و اسداله پیمان به جای چند نقش 
گویندگی کردند. در ایتالیا نیز حسین سرشار در گویندگی به جای چند 
شخصیت تبحر خاصی از خود نشان داد وی در جنگ بزرگ به جای ویتور 
یوگاسمن و آلبرتو سوردی حرف زد و در جاده نیز به جای آنتونی کوئین و 
چند نقش دیگر با تیپ‌های مختلف گویندگی کرد؛ اما تاریخچه‌ی گویندگی در 
دو یا چند نقش به شکل حرفه‌ای به اوایل دهه‌ی چهل برمی‌گردد. در این 
سال‌ها تعدادی از گویندگان به حدی از پختگی می‌رسند که می‌توانند همزمان 
در دو یا چند نقش اصلی فیلم‌ها حرف بزنند و این مسأله با توجه به آنکه 
تکنیک صدابرداری هنوز به سطحی نرسیده بود که هر نقشی جدا جدا ضبط 
شود گویندگان مجبور بودند همزمان نقش‌ها را با تغییر صدا اجرا کنند که طبعاً 
ورزیدگی و تمرین زیادی می‌طلبید. مدیران دوبلاژ نیز که به شناحت کافی از 
استعداد و توانایی گویندگان رسیده بودند در بعضی از فیلم‌ها گویندگی دو 
نقش اصلی را به یک گوینده با اجرای تیپ‌های متفاوت می‌سپردند. این مسأله 
غالباً درباره‌ی فیلم‌هایی اتفاق می‌افتاد که بازیگرانی که با صدای گویندگان 
مشخص شناخته می‌شدند در یک فیلم در کنار هم قرار می‌گرفتند و گوینده 
می‌بایست به جای هر دو شخصیت گویندگی کند. تاریخچه‌ی گویندگی به 
جای دو شخصیت به شکل حرفه‌ای به فیلم فانی به مدیریت دوبلاژ زرندی و 
گویندگی منوچهر اسماعیلی به جای شارل بوآیه و موریس شوالیه برمی‌گردد. 

اسماعیلی در این باره می‌گوید: 

«تاریخچه‌ی گفتن دو نقش در یک فیلم خوشبختانه با ورود من در این کار 
باب شد. این از نکات برجسته این کار بود که فضای کار ما اين تفکر را به مدير 
دوبلاژ می‌داد که استعدادهای در اختیار خود را با رل‌ها محک میزد شاید در 
سنین ۲۲ سالگی بود که در اولین فیلم که مرحوم زرندی کار کرد به نام فانی 
اولین دو نقش زندگیم را همزمان اجرا کردم و شرایط فنی آن موقع و ضبط 
پرسوناژها به طور مجزا اگر غیر ممکن نبود ولی برای فنی‌ها مشکل بود. این مرا 
وادار کرد که از تمام نیرو و توان شخصی و حضور ذهن خود استفاده کنم تا در 
صحنه‌های نفس‌گیر که دو هنرپيشه بگو مگو داشتند بگویم و در آن سال‌ها این 
کار سروصدا کرد.» 

پس از این اسماعیلی در فیلم‌های زیادی به جای دو شخصیت اصلی فیلم 
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حذف زد که نمونه‌هایی از آن‌ها عبارتند از: اسب کهر را بنگر به جای آنتونی 
کویین و گریگوری پک کرامول به جای لارنس اولیویه و ریچارد هریس دکتر 
استرنج لاو به جای پیتر سلرز در سه نقش» عیسی بن مریم به جای رابرت پاول 
و آنتونی کویین. اسپارتاکوس به جای لارنس اولیویه و چارلز لاوتون چگونه 
غرب تسخیر شد به جای جرج پپارد و گریگوری پک. 

گویندگی چنگیز جلیلوند در دادگاه نورتبرگ به جای برت لنکستر و 
ماکیسمیلیان شل. در موریتوری به جای مارلون براندو و پول برینر و گویندگی 
ایرج دوستدار در چگونه غرب تسخیر شد به جای جان وین و لی جی کاپ 
نمونه‌های دیگر در این باره است. گویندگی فهیمه راستگار همزمان به جای 
سوفیا لورن. اواگاردنن و بت دیویس و سیمون سینیوره نمونه‌ای دیگر در این 
باره است. 

این مسأله به دوبله‌ی فیلم‌های فارسی نیز کشیده شد و در بعضی فیلم‌ها 
بازیگرانی که گویندگان ثابتی داشتند و کنار هم فرار می‌گرفتند گویندگان 
مجبور بودند به جای هر دو با تیپ‌سازی حرف بزنند. گویندگی منوچهر 
اسماعیلی به جای بهروز وئوقی و جمشید مشایخی در قیصر. به جای هادی 
اسلامی. جمشید مشایخی و جلال مقدم در سرب به جای محمدعلی کشاورز. 
اکبر عبدی و هاشم پور در مادر. به جای جمشید مشایخی. انتظامی. کشاورز و 
جمشید لایق در هزاردستان به جای صیاد در حسن‌کچل در دو نقش. به جای 
سعید راد و عنایت‌بخشی در تنگنا نمونه‌های دیگری از کارهای اسماعیلی 
است. 
گویندگی جلیلوند در طوقی به جای ملک‌مطیعی و بهروز وثوقی, در 
موسرخه به جای ایرج قادری و مرتضی عقیلی در بت به جای وئوقی و 
ملک‌مطیعی در سینه چاک به جای ملک‌مطیعی و ایرج قادری نمونه‌هایی از 
کارهای جلیلوند است. 

گویندگی ناصر طهماسب به جای نصیریان. اسماعیل محرابی. جهانگیر 
فروهر و نعمت گرجی. گویندگی اصغر افضلی به جای سروش خلیلی: 
ورشسوچی و منسوچهر آذری در هزاردستان: گویندگی پرویسز بهسرام در 
ناصرالدین‌شاه آکتور سینما به جای داریوش ارجمند و اکسر عبدی, گویندگی 
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منوچهر زمانی در تعدادی از فیلم‌های فارسی که جمشید مهرداد هم حضور 
داشت و فیلم‌های ایتالیایی به جای دو شخصیت. گویندگی ایرج ناظریان در 
فیلم‌هایی که معمولاً اسدالله یکتا حضور داشت. گویندگی حسین عرفانی در 
ارئیه‌ی فامیلی به جای هفت شخصیت و گویندگی مهدی آژیر در مجموعه‌های 
انیمیشن مثل رابین‌هود. نخودی. دانلد داک و گویندگی حسن عباسی در چند 
فیلم و کارتون انیمیشن نمونه‌هایی از این دست است. 


دوبله در تلویزیون (دهه‌ی چهل) 

تا پیش از شکل‌گیری تلویزیون ملی ایران‌فیلم‌ها ابتدا برای تلویزیون ثاببت 
در استودیوهایی که برای تلویزیون کار می کردند نظیر تلویزیون فیلم. کاسپین. 
البرز و... دوبله می‌شد. فیلم‌ها به صورت ۱۶ میلیمتری بود. 

در سال ۱۳۴۵ با تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران واحد دوبلاژ 
نیز در آن به وجود آمد این واحد دارای یک استودیوی صدابرداری در 
ساختمان جام جم بود و در ابتدای فعالیت حدود ۱۰ الی ۱۵ نفر به عنوان کادر 
اداری در واحد دوبلاژ فعالیت داشتند. به دلیل حجم بالای فیلم‌های تلویزیون 
ابن استودیو به تنهایی نمی‌توانست جوابگوی نیاز تلویزیون باشد. به همین 
خاطر بیشتر نیازهای تلویزیون از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شد. در ابتدا 
هفته‌ای چهار فیلم در تلویزیون دوبله می‌شد. بعداً با ایجاد ساختمان بزرگ‌تر با 
دو سالن مخصوص دوبله‌ی تولیدات این واحد به هفته‌ای دوازده تا سیزده 
ساعت رسید. 

در سال ۱۳۴۹ با تأسیس ساختمان سیزده طبقه‌ای در تلویزیون واحد دوبلاژ 
نیز به این محل انتقال یافت. و شش سالن دوبله با دستگاه‌های مربوط به 
دوبله‌ی فیلم‌ها اختصاص یافت. 

در دوبله‌ی تلویزیون سعی شد دیالوگ‌های اضافی و مزه پراکنی وجود 
نداشته باشد. همچنین مدیران دوبلاز برخلاف دوبله‌ی استودیوها مجبور 
نبودند. سفارشات و خواسته‌های صاحبان فیلم را به منظور کمدی‌تر شدن 
دوبله‌ی فیلم‌ها انجام دهند. یکی دیگر از تفاوت‌های دوبله‌ی تلویزیون با 
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استودیوهای بیرون این بود که در تلویزیون مدير دوبلاژ محدودیتی برای 
انتخاب گوینده نداشت و می‌توانست برای هر پرسوناژ یک گوینده انتخاب 
کند. در صورتی که درباره‌ی استودیوهای بیرون صاحبان فیلم و استودیوها 
سعی کردند. برای پایین آوردن هزینه دوبله از گوینده‌ی کمتری استفاده کنند و 
یک گوینده معمولاً به جای چند پرسوناژ حرف می‌زد. 

نصراثه مدقالچی درباره‌ی کیفیت دوبله در تلویزیون در دهه‌ی چهل 
می‌گوید: 

«خیلی خوب بود همه‌ی گوینده‌ها همان کاری را که برای فیلم‌های سینمایی 


می کردند برای تلویزیون هم انجام می‌دادند چون در تلویزیون در فیلم‌ها همان 
بازیگران بودند و همان کیفیت بالا را طلب می کرد.» 
اما درباره‌ی کیفیت دوبله‌ی تلویزیون علی‌رغم قرار داشتن دوبله در شرایط 
آرمانی باید گفت. با توجه به اینکه در تلویزیون یک سیستم کار تجاری وجود 
داشت و قسمت اعظم بودجه آن به‌وسیله‌ی بخش بازرگانی تأمین می‌شد نذا 
بیشتر ابعاد تجارتی و بازرگانی آن مطرح بود. در این ميان واردات انبوه 
مجموعه‌های تلویزیونی خارجی و دوبله‌ی آن طبق سیستم برنامه‌ریزی شده در 
تلویزیون تا حدودی افت کیفی دوبله را در تلویزیون به دنبال داشت. سرعتی 
که برای بر گرداندن فیلم به زبان فارسی اعمال می‌شد. باعث شد تا تمامی 
استودیوها شبانه روز در خدمت تلویزیون قرار گیرند و در این ميان دقت و 
ظرافت و بعد هنری دوبله تا حدودی تحت‌الشعاع قرار گرفت. 
محمد آفرین درباره‌ی فعالیت دوبلاژ در تلویزیون در دهه‌ی چهل می‌گوید: 
«در آن موقع حبیب ثابت پاسال رئیس تلویزیون بود. در آن سال‌ها کار 
می کردند و پول می‌گرفتند و صدابردار هم داشتند. بعد تلویزیون ملی افتتاح شد. 
چند مدير دوبلاژ از جمله پرویز بهرام» فریدون ثقفی. لطیف‌پور و مهرآسا به صورت 
ثابت در تلویزیون فعالیت داشتند. وقتی حجم کار زیاد شد استودیوی تلویزیون 
ظرفیت حجم کار را نداشت به همین خاطر فیلم‌ها را به بخش خصوصی می‌دادند 
و خود آن‌ها مدیر دوبلاژ انتخاب می‌کردند و گاهی هم بخش خصوصی فیلم را به 
مدير دوبلاژ می‌داد.* 
در این سال‌ها در تیتراژ سریالها و فیلم‌های سینمایی اسامی مدیران دوبلاژ و 
تمامی گویندگان فیلم نوشته می‌شود. ضمن اینکه در مواردی از کار گویندگان 
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در تلویزیون تقدیر به عمل می‌آمد. اولین نمونه‌ها در این باره مربوط به اهداء 
جوایزی از سوی شرکت سهامی فیلیپس به ایرج ناظریان است. 

این شرکت به منظور تشویق ایرج ناظریان به خاطر گویندگی در فیلم 
تلویزیون بت ماسترسون مجلس مهمانی در هتل میامی برگزار کرد. در این 
مهمانی اعضای برجسته شرکت فیلیپس و مدير استودیر تلویزیسون فسیلم و 
عده‌ای دیگر حضور داشتند. 

معمولاً از همان ابتدا تعدادی از مدیران دوبلاژ بیشتر در تلویزیون فعال 
بودند در زمینه‌ی دوبله‌ی فیلم‌های مستند در دهه‌ی چهل هوشنگ لطیف‌پور. 
پرویز بهرام, مانی. احمد رسول‌زاده و عطاءاله کاملی فعالیت داشتند. لطیف 
پور در این باره می‌گوید: اولین مستندهایی که در تلویزیون حرف زدم 
مجموعه‌ی رازبقا بود. درباره‌ی دوبله‌ی فیلم‌های کارتونی نیز مدیران دوبلاژی 
نظیر هوشنگ لطیف پور: ارج دوستدان منوجهر نوذری. رسول‌زاده و... 
علاوه بر دوبله‌ی فیلم‌های سینمایی. چند فیلم و مجموعه‌ی کارتون نیز دوبله 
کردند همچنین مدیران دوبلاژی نظیر مهدی علیمحمدی. هوشمند مهرآساء 
سعید مظفری. فهیمه راستگار. همایونی و فریدون ثقضی نیز در تلویزیون 
فعالیت داشتند. 

پلیس بین‌الملل مشخصاً اولین مجموعه‌ی تلویزیونی است که در سال 
۶ برای تلویزیون به‌وسیله‌ی مانی خواجویها دوبله شد. 

اولین انیمشن دوبله شده نیز پسر دریا است که اواسط دهه‌ی چهل دوبله 
شد. در تلویزیون برای دوبله‌ی مجموعه‌ها و فیلم‌ها به گویندگان به صورت 
تایمی دستمزد داده می‌شد. در سال ۴۷ برای گویندگی یک فیلم نیم ساعته برای 
نقش اول صد تومان دستمزد در نظر گرفته می‌شد. 


کیفیت دوبلاژ 

دوبله‌های ارزشمند سال ۱۳۴۸ عبارتند از: 

خوب بد زشت (کلینیت ایستوود) هنگ شیطان (ویلیام هولدن) طلای مک 
گنا «نمایش سینماپولیدور. سانترال) گاو باز خوشگذران (پیتر سلرز) رویای 
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زندگی (مارچلو ماستریانی) گراجوئت (آن بنکرافت) و خیلی‌ها پول را دوست 
دارند (جک لمون) این گروه خشن (سام پکین پا) در گرمای شب (سیدنی 
پواتیه) قبل از آغاز زمستان (دیوید نیون) روسها دارن میان - طولانی‌ترین روز 
(رابرت میچم. جان وین) دردسر ازدواج ژاندارم (لوئی دوفونس) به دنبال روباه 
(پیتر سلرز) دسته سیسیلی‌ها (آلن دلون) تلخ و شیرین (شرلی مک لین) 
دوبله‌های استودیو مولن‌روز در این سال عبارتند از: 
حمله به قلعه‌ی عقایها (جرح همیلتون) کیلد رکید (آنتونی استیفن) پناهگاه 
شیطان (رابرت وود) آخرین دلیجان (سولن‌روژ مهتاب) گلوله‌های قانونی 
(ریجارد هریسون) بازگشت فومانجو (کریستوفر لی) دخشری در دام (جان 
ساکسون) روزهای خشم (جولیانوجما) 


دوبله‌های یک‌روزه‌ی فیلم‌ها 
از اواحر دهه‌ی چهل به‌تدریج معدودی از مدیران دوبلاژ با خواسته‌های 
صاحبان استودیوها و صاحبان فیلم کنار می‌آیند. یکی از این درخواست‌ها 
کم‌کردن زمان و دوبله‌ی فیلم‌ها بود. در این ميان کار به جایی رسید که بعضی 
از مدیران دوبلاژ فیلم‌ها را یک‌روزه دوبله می‌کردند. البته چنین فیلم‌هایی غالبا 
از ارزش هنری برخوردار نبودند. پس از مدتی این مسأله میان غالب مدیران 
دوبلاژ عمومیت یابد و دوبله‌های یک‌ماهه‌ی فیلم‌های سنگین جایش را به 
فیلم‌های کم‌ارزشی با دوبله‌های یک‌روزه داد. چنین فتح بابی در دوبله کمکم 
پس از اینکه باعث شد تا ساپر مدیران دوبلاژ نیز به همین شیوه عمل کنند. به 
فیلم‌های باارزش‌تر نیز سرایت کرد و آن زمانی را که در سال‌های اوایل دهه‌ی 
چهل برای دوبله‌ی فیلم‌هایی نظیر هملت که یک ماه و نیم بر روی دوبله‌ی آن 
کار شده بود. صرف می‌شد برای دوبله‌ی فیلم‌های باارزشی که در دهه‌ی پنجاه 
دوبله شد به کمتر از یک هفته رسید. 
علی کسمایی در این باره می‌گوید: 
«سرعت. کار گویندگی را از صورت احساس به یک عمل میک‌انیکی تبدیل 
می‌کند؛ به همین دلیل من هیچ‌گاه فیلم‌هایی را که صاحبان فیلم خواستار 
دوبله‌ی فوری آن‌ها بودند نمی‌پذیرفتم و تنها فیلم‌هایی را دوبله می‌کردم که برای 
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آن‌ها به من فرصت داده می‌شد». 
عباس سلطانی در این باره می‌گوید: 
هدر آن سال‌ها تعدادی از فیلم‌هایی که می‌آمد. فاقد ارزش سنیمایی بود. 
فیلمهایی کاراته‌ای و هرکولی ایتالیایی و اصطلاحاً شاخ‌پشمی که ارزش هنری 
نداشت و دوبله‌ی یک‌روزه‌ی آن‌ها لطمه‌ای به کیفیت آن‌ها نمی‌زد. در فیلم‌هایی 
نظیر فیلم‌های بروسلی دیالوگ نقش بازی نمی‌کرد؛ چون خود فیلم گوبا بود. 
فیلم‌های ژاپنی اصولاً کم دیالوگ داشت روص یمن 
گیشه‌پرکن بود دوبله‌ی آن چنانی نمی‌خواست؛ چون صحنه‌ها بود که تماشاچی را 
جذب می‌کرد». 
اما انتقاد از نحوه‌ی دوبله همچنان سوزه‌ای است که هراز گاه در مطبوعات 
به چشم می‌خورد. به یکی از نمونه‌ها اشاره می‌کنیم: 
«آدم فکر می کرد از زمان افسانه‌ی گمشدگان به این طرف دوبله‌های 
آن‌چنانی کم کم دیگر باید وضع متواتری به خود گرفته باشد؛ ولی باز ناگهان 
برمی‌خوریم به دوبله‌ی کثیف و وقیح و شرم‌آور فیلمی مثل دوزخ جنگجویان که 
ناگهان با یک جهش ما را به منبع و سرچشمه‌ی لجن برمی‌گرداند. در قیاس با 
سطحی که دوبله فعلاً به آن رسیده. این نوع دوبله‌ی فیلم غیرقابل بخشایش و 
اغماض آن از طرف مراجع سینمایی کشور واقعأً حیرت‌انگیز است». 
(به فلم پیام سپید و سیاه. شماره‌ی ۴۵ ص ۶۶) 


ضمن اینکه از دوبله‌ی السدورادو به‌شدت انتقاد شد. در نوروز ۱۳۴۸ 
شماره‌ی سیزدهم صفحه‌ی ۴ مجله‌ی فیلم و هنر نقدی به این مضمون آمده 
است: 

هدر این فیلم که بی‌گمان یکی از آثار زیبای هاوارد هاکز است. جان وین تا 

حت یک جاهل چاله‌میدانی تنزل کرده و متلک‌های زنندهای می‌گوید که جاهل 

کذایی هم از پراندن آن‌ها خجالت می کشد. در سرتاسر این فیلم از نخستین 

سکانس تا پایان آن دوبله چی‌های گرامی مثل ریگ بد و بیراه می‌گویند و با توسل 

به این هنر ظریف مردم را به خنده وا می‌دارند. خنده‌ای که بدون شک یک خشم 
عمیق درونی أست». 
استودیوهای واسطه 

در میان استودیوهای دوبله. تعدادی از استودیوها بودند که به جای اینکه 
صرفاً کارهای فنی فیلم را انجام دهند. نقش واسطه پیدا کرده بودند. این 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


استودیوها علاوه بر اينکه از پرداخت دستمزدهای معوقه‌ی گویندگان سرباز 
می‌زدند. دستمزد آن‌ها را نیز به طور کامل نمی‌دادند و همواره در مقابله با 
درخواست اضافه شدن دستمزدها و پرداخت دستمزدهای معوقه با دست زدن 
به حربه‌هایی از جمله استخدام گوینده‌ی جدید و تازه‌کار اقدام می‌نمودند. 


امور فنی دوبله (دهه‌ی چهل) 

در این سال‌ها با مجهز شدن استودیوهای دوبله و افزايش تعداد استودیوها 
و عوامل فنی. کار دوبله سرعت عمل بیشتری پیدا کرد. اگر در دهه‌ی سی 
صدابرداری یک فیلم ۱۵ تا ۲۰ روز طول می‌کشید. در این سال‌ها در ماه حدود 
شش تا هفت فیلم صدابرداری و میکس می‌شد. به این ترتیب فعالیت دوبله 
نسبت به دهه‌ی سی دچار پیشرفت چشمگیری شد. سرعت کار به حدی رسید 
که یک‌روزه دوبله‌ی یک فیلم به همراه صدابرداری وسینکرون و میکس آن 
انجام می‌شد. در دهه‌ی چهل وجود عوامل فنی فعال و ورزیده در استودیوها 
که به دلیل سختی کار در دهه‌ی سی» تجربیات باارزشی به دست اورده بودند 
قادر بودند تا برای هر ماه سی فیلم دوبله کنند. ضمن اينکه استودیوها به منظور 
رقابت با یکدیگر سعی می‌کردند. همواره مجرب‌ترین‌ها را در زمینه‌ی امور فنی 
صدا گردآورند. در دهه‌ی چهل با گسترش فعالیت دوبله و افزایش تعداد 
استودیوها طبعاً نیروهای تازه‌تری برای فعالیت در زمینه‌ی امور فنی دوبله به 
کار گرفته می‌شدند. با اضافه شدن امکانات و وسایل دوبله در ایين سال‌ها 
دوبله‌ی فیلم‌ها و امور صدا از کیفیتی بالاتر برخوردار شدند. افراد شاخص فعال 
در زمینه‌ی امور فنی صدا (اعم از صدابردان میک‌ساژ, سینکرون و افکت) در 
این دهه عبارتند از: 

وانیک. هانریک. قدرت‌الّه احسانی. امیر قاسم‌خانی. وارطان چاپاریان. 
موسی افشا ناصر خداداد. مهدی رجاییان. سوریک خاچیکیان. صابر رهبر. 
احمد شیرازی. ژرژ رولن. فریدون ژورک. محسن کلهر, گرگین گریگوربانس, 
محمود کوشان. حسین حامی. روییک میرزانیانس, والود اقاجانیان. سعید 
نیوندی, گالوست گورگیان. هاکوپ گورگیز. حسن مصیبی. اسکندر مینایبی. 
روبیک منصوری, مصطفی مصطنفی‌زاده. فرهاد ارجمندی. يورا یوسفی. میرزا 
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گودرزی آرتوش, همایون ارجمندی. اسدیان, آرشام. فریدون خوشابافرد. 
محمود هنگوال, هرایر آتشکان. حجت اسماعیلی فرامرز بیگلری» پرویز, 
سیروس جراح‌زاده, کاظم راجی نیا ماسیست. خلیل رافع, فرامرز رسولی‌زاده 
محسن صادقی. عباس قهرمانی. محمد محمدی. ناصر محمدی, مجید مهرجو. 
جلال مغازه‌ای. مظفر میزانی. رضا اردلان. نورسک. واروژ, محمود هنگوال. 
اسکندر مینایی. حسن مهدیادگار و ... 


دوبله فن یا هنر 

در طول تاریخ دوبله همواره این بحث در مطبوعات. ميان هنرمندان و حتی 
در میان جماعت گویندگان نیز وجود داشته است که دوبله را باید یک کار فنی 
به حساب آورد یا کار هنری. با توجه به اینکه گویندگی فنی است که به مرور 
آموخته می‌شود. می‌توان آن را فن به حساب آورد؛ اما به کار بردن خلاقیت و 
ظرافت در گویندگی به جای یک پرسوناژ و انتخاب لحن مناسب برای 
گویندگی به جای شخصیت‌ها را می‌توان فراتر از فن و در قالب یک مقوله‌ی 
هنری به حساب آورد. همچنین دقت و وسواس تعدادی از مدیران دوبلاژ در 
دوبله‌ی فیلم‌های تاریخ سینما؛ دوبله را به حدی فراتر از فن رساند. مدير 
دوبلاژی که با در نظر گرفتن کاراکتر هنرپیشه‌ها: گوینده‌ی منامسب و لحنی 
مناسب با فیزیک و شخصیت بازیگران انتخاب می‌کند. کارش فراتر از صداهای 
زمینه همانند افکت و ... است. 


فهیمه راستگار در این باره می‌گوید: 

«خیلی‌ها می‌گویند دوبله هنر است یا فن. هر حرفه‌ای در حد هنر می‌تواند 
بالا بیاید یا در حد حرفه پایین بیاید؛ ولی در این کار یک شخصی بود که 
می‌توانست آن را به مرحله‌ی هنر برساند. حسین سرشار از معدود کسانی بود که 
دوبلاژ را به مرحله‌ی هنر رساند. ما فیلمی با سرشار دوبله می‌کردیم؛ صحنه‌ای در 
فیلم بود که فیلم به آن لحظه که می‌رسید. سرشار دیالوگش را نمی گفت. در آن 
فیلم دسیکا کشیش بود و به زبان لاتين حرف می‌زد. جینالولو بریجیدا هم بازی 
می کرد. مکث‌ها و سکوت‌های سرشار ادامه پیدا کرد و بعد در آن قسمت گفت به 
قول آن شاعر معروف ایرانی آن سفر کرده که صد قافله دنبال اوست... او داشت آن 
دعا را که به زبان ایتالیایی بود معادلش را پیدا می کرد که نشست رویش. این 
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تیپ‌هایی که در ایران به وجود آمد مثل پیتر فالک. جری لوئیس, نورمن ویزدوم و 
... گویندگان این‌ها آن‌قدر گشتند تا آن لحن مناسب را برای این بازیگران پیدا 
کردند. یکی از بهترین تیپ گوها هم منوچهر نوذری بود که توانست تیپ‌های 
خوبی برای بازیگران کمدی خارجی به وجود آورد». 


زمینه‌های افت دوبله 
در اواخر دهه‌ی چهل در عين حال که گویندگان به دلیل سال‌ها فعالیت 
دوبله در کار خود ورزیده‌تر شده بودند. با ایجاد شیوه‌ی جدید در دوبله‌ی 
فیلم‌ها حرکت رو به جلوی دوبله متوقف گشت و دوبله دچار افت کیفی شد. 
در این سال‌ها صاحبان استودیوها با صاحبان فیلم بدین توافق می‌رسند که مبلغ 
معینی را برای دوبله به صاحبان استودیوها بپردازند. این توافق. قطع رابطه بین 
صاحبان فیلم با گویندگان را به دنبال داشت و در پی آن مدیران استودیوها 
برای پایین آوردن هزینه‌ی دوبله‌ی فیلم به برخی از گویندگان پيشنهاد کردند که 
مدیریت دوبلاژ و گویندگی نة نقش اول را با هم برعهده بگیرند و در این ميان 
نصف دستمزدی که بابت مدیریت دوبلاژ و گویندگی نہ نقش اول داده می‌شد را 
بگیرند. با چنین حرکتی و رساندن دستمزد گویندگان و مدیران دوبلاژ به نصف 
و حتی دستمزدی کمتر از نصف در مقیاس سال‌های قبل. سود سرشاری را 
نصیب مدیران استودیوها کرد. ضمن اینکه نوعی رقابت نادرست را میان 
گویندگان و 3 دوبلاژ برای جلب نظر مدیران استودیوها برای گرفتن کار 
به دنبال داشت ۰ همین موضوع با باعث ایجاد بدبینی و اختلاف بين جماعت 
ا در این باره بعضی از گویند گان برای اینکه کار مدیریت 
دوبلاژی به دست آورند. حاضر بودند با دستمزد کم و در مواردی حتی به 
صورت مجانی فیلم دوبله کنند. 
همچنین مدیران دوبلاژ در این سال‌ها مجبور بودند به خواسته‌های صاحبان 
استودیو برای دوبله‌ی فیلم‌ها گردن نهند تا مجدداً کاری به آن‌ها ارجاع شود. 
درباره‌ی وضعیت فعالیت گویندگان نیز نوعی عدم تناسب در تقسیم کار وجود 
داشت. در مواردی عده‌ای از گویندگان در سه نوبت کار می‌کردند و به این 
ترتیب کمتر فرصتی ایجاد می‌شد تا گوینده‌های دیگر کاری انجام دهند. در این 
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سال‌ها مدیران استودیوها گویندگان مورد نظر خود را به مدیران دوبلاژ تحمیل 
می‌کردند. کار به اینجا ختم نمی‌شود و مدیران استودیوها در نجوه‌ی گفتار و 
لحن گویندگان فیلم نیز دخالت می‌کردند و نظراتشان را تحمیل می کردند. در 
چنین شرایطی انتخاب مدير دوبلاژ باصلاحیت و کارکشته برای دوبله‌ی فیلم 
چندان مهم نیست؛ بلکه اولویت با کسانی است که به خواسته‌های نادرست 
مدیران استودیوها جامه‌ی عمل بپوشانند. 

جلال مقامی در مجله‌ی فیلم و هنر درباره‌ی محیط دوبله در اواخر دهه‌ی 
چهل می‌گوید: 

«محیط فعلی دوبله نسبت به گذشته به قدری تغییر کرده که ما هر چقدر 
درباره‌ی آن بگوییم. باز هم کم گفته‌ايم و این بدان دلیل است که عده‌ای بدون 
آنکه صلاحیت این کار را داشته باشند و به ارزش آن پی ببرند به این محیط 
رخنه کرده و موقعیت عجیبی پیدا کرده‌اند و دورویی و دوبه‌هم‌زنی را در این 
محیط دوبله به وجود آورده‌آند؛ ولی در گذشته در محیط دوبله آن‌قدر صفا و 
صمیمیت وجود داشت که دوبلورها برای همدیگر در کار دوبله آن‌قدر ارزش 
قائل بودند که نمی‌توان حدی برای آن قائل شد؛ ولی در حال حاضر هر 
دوبلوری که زرنگی و دورویی نداشته باشد. آنی او را بایکوت می‌کنند. چه‌بسا 
کسانی بودند که صدای خوب و سواد عالی داشتند؛ ولی چون شارلاتان‌بازی در 
این کار را نمی‌دانستند. آنی بایکوت شده‌اند. بعضی از مدیران دوبلاژ برای 
دوبلور از صاحب فیلم دوهزارتومان می گیرند و به گوینده هزارتومان می‌دهند». 
دوبلورها هم بعد از پیروزی ایران در مسابقات نهایی فوتبال جام آسیا تشکیل 
تیم فوتبال دادند و تنها گروهی بودند که در دوام تیمشان شهاب علاقه نشان 
دادند. تیم آن‌ها زیر نظر همایون بهزادی تمرین می کرد. 


آموختن دوبله از بازیگران بزرگ 

نقش اساسی و مهم فیلم‌ها را در این سال‌ها در سازندگی گویندگان 
نمی توان نادیده گرفت. در دهه‌ی سی فیلم‌های باارزش با هنرپیشگان بزرگ 
نقش مهمی در موفقیت گویندگان جوانی که به‌سرعت در حرفه‌ی دوبله مدارج 
ترقی را طی نمودند. ایفا می‌کرد. درواقع گویندگان تحت تأثیر بازی قوی 
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بازیگران. تمام سعی خود را برای گویندگی هرچه بهتر به کار می‌بستند تا 
بتوانند همپای بازی بازیگران تأثیرگذار باشند. 
متوچهر اسماعیلی درباره‌ی این نظریه که فیلم‌های کلاسیک گذشته 
گوینده‌ساز بودند. می‌گوید: 
«اين مسأله که می‌گویند فیلم‌های امریکایی گوینده‌ساز بود. چندان درست 
نیست؛ دلیلش این است که گاهی هم این فیلم‌ها گوینده‌ذلیل‌کن بود. بهتر است 
بگوییم کلاس خوبی بود و باید گفت وسیله‌ای برای بهتر شدن یک رقابتی بود». 
فهیمه راستگار در این باره می‌گوید: 
«من باید بگویم استادهای ما در آن سال‌ها. استادهای بزرگی بودند. به جای 
سوفیا لورن حرف زدن و جک لمون حرف زدن شوخی نبود. ما از هنرپیشه‌های 
بزرگ خیلی چیزها یاد گرفتیم. برای ما وقتی کار می‌کردیم. این فیلم‌ها و آدم‌ها 
مهم بودند. آن سال‌ها عصر ستاره‌ها بود»*. 
دوبله‌های ارزشمند سال ۱۳٤۹‏ عبارتند از: 
خون و شن (آنتونی کویین) پیتون پلیس (لانا ترنسر) تپش قلب (کاترین 
دونو) پدر در جنگ چه کردی, بچه‌ی رزماری (جان کاساواتیس, میافارو) توپاز 
(هیچکاک) شیر در زمستان (پیتر اوتول) نبرد بریتانیا (لارنس الیویه) خداحافظ 
آقای تیبس (پیتر اوتول) رئیس (گریگور پک) خلوتگاه تابستانی (لیزابت تیلور) 
مردان حادثه‌جو (پل نیومن) نبردهای پانجویلا (یول برینر) سازش (کرک 
داگلاس) پابرهنه در پارک (رابرت ردفورد) حرفه‌ی ایتالیایی (مایکل کین) 
ژنرال پاتن (جرج سی اسکات) گل آفتابگردان (مارچلو ماستریانی) حسادت به 
سیک ایتالیایی (مارچلو ماستریانی) راز سانتاویتوریا (آنتونی کویین) سارا 
(کلینیت ایستوود) گل کاکتوس (اینگرید برگمن) 
در استودیو مولن‌روژ نیز فیلم‌های دوبله شده از حجم کمتری نسبت به 
گذشته برخوردار است. تعدادی از این فیلم‌ها عبارتند از: 
یک مرد و هزار حادثه. افسانه‌های جوانی (ویجنتی مالا) تو خوشگلی من 
جوان (درمندرا) همسر فراری (اشوک کمار) ثانیه‌ها (سالومه جونز) خحداحافظ 
بچه (روسانا اسکینافو) آیا پاریس می‌سوزد (اورسن ولز) چاه شماره‌ی سه 
(جیمز کابرن) سوئینگر (آن مارگرت) این ملک متروک شده (ناتالی وود) در 
استودیو پلازا فیلم‌هایی نظیر سرنوشت عشق (وحیده رحمان) دوبله شد. 
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دوبله‌ی فیلم‌های فارسی 
از اواسط دمه‌ی چهل به بعد معیارهای خاصی بر دوبله حاکم شد و مدیران 
دوبلاژ محدود و مشخصی به دوبله‌ی فیلم‌های فارسی پرداختند. در این ميان 
چنگیز جلیلوند بیشترین سهم را در دوبله‌ی فیلم‌های فارسی به خود اختصاص 
داد. ضمن اينکه ادامه‌ی شیوه‌ی گویندگی دوبلورها به جای بازیگرن باعث شد 
تا بازیگران با صدای دوبلورهایشان به شهرت دست یابند. جلیلوند در حاتم 
طایی به جای فردین حرف زد و هشت‌هزارتومان بابت آن دستمزد دريافت 
کرد. عطاءالله کاملی درباره‌ی مدیریت دوبلاژ فیلم‌های فارسی می گوید: 
«در آن سال‌ها تعداد معدودی از دوستان گوینده. دوبله‌ی فیلم‌های فارسی را 
برعهده گرفتند و به کسی مثل من که چند فیلم فارسی دوبله کرده بودم. گفتند 
که صدایت شیک است و به درد فیلم‌فارسی نمی‌خورد. معمولا کسانی که صدایی 
شیک داشتند. کمتر در دوبله‌ی فیلم‌های فارسی به کار گرفته می‌شدند». 
در سال ۱۳۴۲ در فیلم مردها و جاده‌ها جلیلوند به جای ملک‌مطیصی به 
شیوه‌ی جاهلی حرف زد و به این ترتیب استقبال از آن باعث شد تا سال‌ها 
چنین تیپی در فیلم‌های فارسی به کار گرفته شود. 
در این دوران دوبله نقش تعیین کننده‌ای در بالا بودن کیفیت فیلم‌های 
فارسی ایفا می‌کند. در مواردی تعدادی از گویندگان نخبه, همزمان به جای دو 
شخصیت حرف می‌زدند. گویندگی منوچهر اسماعیلی در قیصر به جای بهروز 
وثوقی و جمید مشایخی. گویندگی چنگیز جلیلوند در طوقی به جای ناصر 
ملک‌مطیعی و بهروز وثئوقی نمونه‌هایی از این دست است. 
در فیلم‌های فارسی به‌تدریج با توجه به مخاطب فیلم‌فارسی که غالبا از 
طبقه‌ی پایین شهر بودند. نوعی گویش لمپنی شکل گرفت. در این میان 
دوبلورهایی که در این زمینه می‌توانستند تیپ‌سازی کنند. در دوبله‌ی فیلم‌های 
فارسی به کار گرفته می‌شدند. کار به اینجا ختم نشد و در مواردی از فیلم‌ها که 
زن‌ها در نقش مرد ظاهر می‌شدند. گویندگان زن مجبور بودند با لهجه‌ی لمپنی 
به جای آن‌ها حرف بزنند. به این ترتیب مهین کسمایی و ژاله کاظمی به جای 
پوران و پوری بنایی در حاتم طایی. و همین‌طور ايران بزرگمهر در چند فیلم 
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با لهجه‌ی لاتی حرف زدند. 
با افزایش تولیدات فیلم‌های فارسی در دهه‌ی چهل وضعیت درآمد 
گویندگان هم بهتر از قبل شد. نکته قابل اهمیت این بود که برخلاف دوبله‌ی 
فیلم‌های خارجی که صاحبان فیلم چک و سفته می‌دادند برای فیلم‌های فارسبی 
همان روز دوبله‌ی فیلم هزینه دوبله به صورت نقد به‌وسیله‌ی صاحب فیلم 
پرداخت می‌شد. به‌تدریج در این کار دست زیاد شد. و کار دوبله‌ی فیلم‌های 
فارسی هم به چک و سفته کشید. 
در لوطی قرن بیستم ساخته‌ی رضا صفایی وقتی اسماعیلی تقاضای ۵ هزار 
تومان پول برای گویندگی به جای بیک ایمانوردی با لهجه‌ی پیتر فالکی کرد 
صفایی از جلیلوند که مدیر دوبلاژ فیلم بود خواست با همان لهجه هم جای بیک و 
هم جای بوتیمار صحبت کند جلیلوند قبول کرد و این اولین و آخرین باری بود 
که جلیلوند با همین تیپ به جای بیک حرف زد. البته به خوبی اسماعیلی نبود 


ولی کسی نمی‌توانست تشخیص دهد که دوبلور عوض شده. 
(رضا صفایی کتاب خاطرات) 


در این دهه دوبله مهم‌ترین فاکتور به منظور سر و شکل دادن به فیلم‌های 
فارسی به حساب می‌آید. در فیلم‌های تاریخی ساخته شده در این سال‌ها نظیر 
لیلی و مجنون به دلیل کمبود امکانات سینمای فارسی تکیه فیلمسازان به هنر و 
مهارت دوبلورهای شناخته شده در فیلم‌های تاریخی هالیوود بود. ضمن اینکه 
دوبله در پیدا شدن کاراکترهایی از فیلم‌های فرنگی در فیلم‌های فارسی با شکل 
بومی‌تر نقش مهمی ایفا می‌کند. 
حسین عرفانی که از گویندگان شناخته شده فیلم‌های فارسی بود درباره‌ی 
تفاوت دوبله‌ی فیلم‌های فارسی با دوبله‌ی فیلم‌های خارجی می گوید: 
هفیلم‌های خارجی چون دارای دیالوگ است یعنی قبلاً به جای هنرپیشه‌ها به 
زبان‌های مختلف صحبت شده گویندگی مشکل‌تر است. چون صدای ما باید 
میکس است ولی فیلم‌فارسی این مشکل را ندارد؛ اما دستمزدها به این صورت 
است که نقش اول گوها هزار و دویست تومان می‌گیرند فقط دستمزد فیلم‌های 
فارسی پس از ۱۵ روز پرداخت می‌شود و دستمزد فیلم‌های خارجی پس از ۴ الی 


۵ ماه به خاطر همین گوینده‌ها مایلند بیشتر در فیلم‌های فارسی حرف بزنند, 
(آذر. ۲۵۳۶ ستاره‌ی سینما) 
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در این سال‌ها دوبلورها نقش مهمی در سر و شکل دادن به فیلم‌ها داشتند و 
می‌توانستند نقش مهمی در پوشش معایب و ایجاد جذابیت در فیلم‌ها بازی 
کنند از طرفی با تشکیل سندیکا و تجمعی مشخص. فیلمسازان به مقوله‌ی 
دوبله به شکل جدی‌تر توجه کردند. در این میان تعداد معدودی از بازیگران 
کمیک که معمولاً با لهجه صحبت می‌کردند در دوبله به جای خودشان حرف 
می‌زدند. در این باره تقی ظهوری. وحدت. میری و ارحام صدر قابل شاره 
هستند گویندگی بازیگران به جای خود در دوبله گاهاً عدم تعادلی در صداهای 
دویلورهای و بازیگران به وجود می‌آورد و کار را از یکدستی خارج می‌کرد. در 
این دهه بر تعداد مدیران دوبلاژ فیلم‌های فارسی اضافه می‌شود. و افرادی نظیر 
پرویز خطیسی. منوچهر اسماعیلی. چنگیز جلیلوند. جراح‌زاده. علی 
کسمایی. هوشنگ مرادی. مقبلی. ایرج ناظریان, منوچهر زمانی. زرندی و 
منوچهر نوذری به عنوان مدير دوبلاژ فیلم‌های فارسی فعالیت می‌کردند. و 
استودیوهای مهتاب‌فیلم. شاهین‌فیلم مهر گان‌فیلم. ایران‌فیلم. اطلس فیلم. 
کاروان‌فیلم در زمینه‌ی فیلم‌های فارسی در دهه‌ی چهل فعال بودند. 

در تیتراژ فیلم‌های فارسی در بعضی موارد حتی از عوامل فرعی نظیر مبلمان 
و... اسم برده می‌شد؛ ولی نام مدیران دوبلاژ در تیتراز نوشته نمی‌شد. پس از 
شکل‌گیری سندیکا به شکل جدی‌تر به مقوله‌ی دوبله توجه می‌شد و در تیتراژ 
اکثر فیلم‌ها نام مدیران دوبلاز تحت عنوان سرپرست صدابرداری و سرپرست 
گویندگان آورده می‌شد. اولین بار در فیلم جاده مرگ نام منوچهر اسماعیلی به 
عنوان سرپرست گویندگان نوشته شد. 

در این دوران با توجه به تأثیر قابل توجه دیالوگ‌های پس گردنی. مزه‌پرانی 
و تیپ‌سازی در دوبله‌ی فیلم‌های خارجی در استقبال تماشاچی. سازندگان 
فیلم‌فارسی از این مسأله غافل نمی‌مانند. و به منظور پر کردن گیشه معمولاً 
سرمایه گذاران از مدیران دوبلاژ می‌خواستند تا فیلم‌ها را با تیپ‌سازی و 
دیالوگ‌های پس گردنی کمدی‌تر کنند. سه دیوانه. دزد و پاسبان. زبون‌بسته. 
عروس فرنگی. ماجرای شب ژانویه و یسک خوشگل و هزار مشکل از 
نمونه‌های موفق دوبله‌ی فیلم‌های کمدی در دهه‌ی چهل است. در این سال‌ها 
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ستاره‌سازی‌ها به‌تدریج در فیلم‌های فارسی حاکم می‌شود و در این میان تکیه‌ی 
فیلم‌سازان و بازیگران بر دوبله روزبروز افزایش می‌یابد. تأثیر دوبله بر روی 
فیلم‌های فارسی به جایی می‌رسد که حتی بازیگرانی نظیر ظهوری و میری. 
وحدت در لحظاتی پشت سر بازیگر مقابل یا وقتی صورت خودشان معلوم 
نیست مزه‌پرانی می‌کنند. 

این مسأله در فیلم‌های دو دل و یک دلبر. شوهر کرایه‌ای (وحدت) با هم 
ولی تنها و جوجه‌فکلی کاملاً مشهود است. ناصر ملک‌مطیعی در کتاب ناصر و 
فردین نوشته رضاکیانیان در پاسخ به این پرسش که آیا با دوبلورها هیچ وقت 
مشکلی نداشتید می‌گوید: نه منوچهر زمانی. ایرج ناظریان, جلیلوند. اسماعیلی 
و پرویز بهرام هم به جای من حرف زدند. البته گاه دوبلورها صحنه‌های پشت 
گردنی که گیر می‌آوردند هر چه دلشان می‌خواست می گفتند و من سعی 
می‌کردم پشت گردن ندهم؛ ولی بسک ایمانوردی مخصوصاً سرش را پایین 
می‌انداخت که دوبلور پشت سرش حرف بزند. 

کار به جایی رسید که گویندگان ثابت بازیگران در مواردی در فیلم‌ها به 
جایشان آواز خواندند. در این باره حمید قنبری به جای سپهرنیا. اسماعیلی به 
جای پیک ایمانوردی. مقبلی به جای هماپون و ایرج ناظریان به جای اسداثه 
یکتا در چند فیلم آواز خواندند. ضمن اینکه گویندگانی نظیر ابوالحسن تهامی 
در رام کردن مرد وحشی و عزت‌اله مقبلی در پا تو اندازه‌ی گلیمت دراز گن 
و منوچهر اسماعیلی در گربه را دم حجله می‌کشن و دور دنیا با جیب خالی 
آواز خواندند. 

تأثیر دوبله بر روی فیلم‌های فارسی به حدی رسید که می‌توان ادعا کرد 
پنجاه درصد موفقیت فیلم‌ها در این دوران در دستان دوبلورها بود. درواقع 
دوبلورها در این سال‌ها به حدی از پختگی می‌رسند که در فیلم‌های فارسی 
حتی فراتر از تصاویر و بازی بازیگران عمل کرده و به فیلم‌ها سر و شکل 
می‌دهند. 

تکیه سازندگان فیلم‌ها به دوبله به منظور پر کردن گیشه در برحی موارد با 
اضافه گویی فراوان دوبلورها همراه بود که به کلیت فیلم لطمه می‌زد در این 
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باره فیلم‌های سه‌نفره‌ی سپهرنیا گرشا متوسلانی قابل اشاره است. در این باره 
مشخصاً فیلم سه ناقلا در ژاپن از جمله نمونه‌هایی قابل اشاره است که به 
درخواست تهیه‌کننده به هنگام دوبله به دیالوگ‌های سپهرنیا اضافه شده بود و 
صدای حمید قنبری و مزه‌پراتی‌های وی در سرتاسر فیلم شنیده می‌شد. کار به 
جایی رسید که صدای قنبری چه روی لب‌های سپهرنیا به هنگام صحبت کردن 
و چه زمانی که وی صحبت نمی کرد به درخواست تهیه‌کننده به گوش می‌رسید. 

دوبله‌ی فیلم‌های فارسی در دهه‌ی چهل بین پنج روز تایک هفته طول 
می کشید و در مقایسه با فیلم‌های خارجی به دلیل آنکه فاقد صدا بودند زمان 
بیشتری برای تمرین طلب می‌کرد. 

از اواسط دهه‌ی چهل با حضور فیلمسازانی نظیر فرخ غفاری» فریدون 
رهنما و ایراهیم گلستان و ساخت فیلم‌هایی نظیر جنوب شهر خشت و آينه 
و سیاوش در تخت جمشید جرقه‌های شکل گیری سینمای اصیل و پیشرو در 
ایران زده شد. دوبله‌ی چنین فیلم‌هایی از همان ابتدا بدرخواست سازندگان 
آن‌ها به دور از کلیشه‌های رایج و به شکلی متفاوت انجام می‌شد به عنوان 
نمونه فریدون رهنما در فیلم سیاوش در تخت جمشید برای گویندگی به جز 
هوشنگ کاظمی که از دوبلورهای حرفه‌ای بود و سیروس افهمی که به جای 
خودش حرف زد. برای بقیه نقش‌ها از گویندگان غیرحرفه‌ای نظیر هوشسنگ 
بینا. ژاله نبوی. کمال شفیعی و شهلا هیربد استفاده نمود. 

حساسیت‌های رهنما درباره‌ی صدای فیلم‌هایش به حدی بود که برای 
صدابرداری فیلمی درباره‌ی تخت جمشید از روبیک منصوری خواست برای 
ضبط صدای باد به تخت جمشید برود. ضمن اینکه خشت و ایشه صدابرداری 
سر صحنه ضبط شد و اولین صدابردار همزمان سر صحنه را گلستان برای 
خحشت و آینه انجام داد. خانه‌ی کنار دریا. ساخته‌ی دکتر کاوسی نمونه‌ای 
دیگر است که به دور از کلیشه‌های رایج دوبله شد. 

«فرخ غفاری در جنوب شهر خواست تا دست به تجربه‌ی جدیدی بزند. 
صدای سر صحنه را با ضبط صوت به عنوان صدای شاهد می‌گرفتيم تا در 
دوبلاز بتوان از ان استفاده کرد؛ غافل از اینکه خود دوبلاژ داستان مفصلی 
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دارد». (فرخ غفاری گفتگو با سید کاظم موسوی, اسنادی برای تاریخ سینمای 
ایران ص‌۲۸) 
غفاری در پاسخ به اینکه چه کسی جنوب شهر را دوبله کرد می‌گوید: 
«هیچ یادم نیست؛ ولی خاطرم هست که اجازه نمی‌دادند بازیگران به جای 
خودشان صحیت کنند؛ چون معتقد بودند دوبلورها خیلی بهتر هستند و همیشه 
به من ايراد می‌گرفتند که شما چه اصراری دارید که بازیگرها جای خودشان 
در دوبله. غقاری مجبور شد از عقاید شخصی خود عدول کند و از جنوب 
شهر تا زنبورک فیلم‌هایش دوبله شد. در شب قوزی هم مقداری صدابرداری 
کردیم؛ ولی بعداً مجبور شدیم فیلم را دوبله کنیم؛ چون صدای هیچ کدام از 
بازیگران خوب نبود کشاورز و ما صدایمان بد بود. حتی در دوبله هم ما دوبلور 
معروف نداشتیم. یعنی دوبلور معروف به جای چهره‌های اصلی فیلم حرف 
نزدند). 
در این دهه هر بازیگری برای خودش گویندگان ثابتی دارد و با آن صدا 
شناخته می‌شود. فردین. ایرچ رستمی. رضا فاضلی. ملک‌مطیی. ایسرج 
قادری. با صدای جلیلوند بیک ایمانوردی با صدای اسماعیلی فریبا خاتمی. 
آذر شیوا. شهلا ریاحی. فخری خوروش با صدای رفعت کتایون با صدای 
نیکو خردمند کامی کسروی. جواد قائم‌مقامی. محمد متوسلاتی با صدای 
جلال مقامی. پوری بنایی با صدای ژاله کاظمی و نیلوفر و ملوسک با صدای 
شهلا ناظریان شناخته می‌شوند. 


فیروز رادپور فلاتی؛ مترجم پرکار دوبله فیلمها 


امیر قطعه‌ای و ایرج رضایی: 
عکسهای خاطره‌انگیز مسافرت دسته‌جمعی 
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از راست: عباس مصدق. فریدون اسماعیلی. علی زرندی. مرتضی احمدی 
نشسته از راست: تابش, حمید قنبری؛ دیهیم و بهمنیار 


از راست: ایران بزرگمهره زرندی, عبدالله محمدی, دیهیم. مهین بزرگی 
و مهین کسمایی؛ دوبلورهای فعال دهه چهل 


> 


از راست: ایرج ناظریان. جلال مقامی. مقبلی. والیزاده. 
فرشید فرزان. منوچهر نوذری و بهروز وثوقی؛ دوبلورهای فعال دهه چهل 


از راست: جلیلوند. علی کسمایی. هوشنگ مرادی. نصرت حمیدی. خسرو شایگان, بهروز وثوقی. 
بوتیمار, نوذری. مقامی و والیزاده: دوبلورهای علی کسمایی در استودیو مولن‌روژ- شهاب و پلازا 


حسین عرفانی, جلال مقامی و حسین رحمانی (نشسته) 


از راست: زرندی, ژاله علو مهین بزرگی؛ می می» پرویز بهادره اسماعیلی و فهینه راستگار؛ 
دوبلورهای دهه جهل 
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۰ را 1 
از راست: زرندی, مقامی, نوذری, مقبلی, ژاله کاتلمی, نوربخش, فرشید فرزان, کنعان کیانی. 
نصرت حمیدی, والی‌زاده و بوتیمار؛ دوبلورها و مدیران دوبلاژ فعال دهه چهل 


> 4 ۹ ۳ 
از راست: فریدون ثقفی» والی‌زاده» بوتیمار و ابوالحسن تهامی, 
دوبلورها و مدیران دوبلاژ پرکار دهه چهل 


از راست: شهلا ریاحی. امیر قهاری. مریم پروین. مرتضی احمدی و تاجی احمدی 
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از راست: منوچهر نوذری و احمد رسول‌زاده 
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زرندی بوتیمار, صدابردار. ایرج ناظریان, منوچهر نوذری و ژاله کاظمی 
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هوشنگ مرادی و تاجی احمدی؛ 
دوبلورهای استودیو آژیرفیلم؛ اطلس‌فیلم و ... 


از راست: ایرج دوستدار (با کلاه). کاوس دوستدار و رفعت هاشم‌پور 


بخش ۳ دهه چهل > ۶۴۵ 


عرفانی. رسول‌زاده. بازیاران. جلیلوند. قطعه‌ای؛ مرادی و کاملی 
مدیر دوبلاژ و گویندگان سقوط امپراطوری رم 


ل ۶ 
NT 1‏ 
7 کم( 


از راست: منوچهر نوذری, شناخته نشده. هوشنگ لطیف‌پور و ایرج دوستدار 
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2 mes 


WN بط‎ 


ژاله کاظمی, ایرج ناظریان. تهامی. جلیلوند و زرندی؛ مدیر دوبلاژ و گویندگان ال‌سید 


زرندی, والی‌زاده. عرفانی. تاجی‌احمدی» ژاله کاظمی؛ 
دوبلورها و مدير دوبلاژ فعال‌استودیو شهاب و مولن‌روژ 


پرویز نارنجی‌ها؛ گوینده تیپیک پیرمردهای روحانی 


شیامک یانیمی 


که گنج قارون ساخته خودش را دوبله کرد 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


€ دای ده 
ایرج ناظریان. نوربخش زهره شکوفنده. له کاظمی. راستکار و اسماعیلی 
مدیر دوبلاژ و گویندگان قیصر 


کاوس؛ دوستدار 
دوبلور توانا که در اوج فعالیتش دار فانی را وداع گفت 


مهین بزرگی دوبلور فعال دهه چهل 


ی 4 .۰ ۹۹ 


نجمی فروهی در یک برنامه تلویزیون برای برنامه کودک 


علی کسمایی, تهامی, ژاله کاظمی, خسروشاهی» خاوره مهین بزرگی و جلیلوند.دوبلورهای 
اشکها و لبخندها 


تورج نگهبان؛ سراینده اشعار اشکها و لبخندها 


۰ << تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایرج دوستدار, علی عباسی و کاوس دوستدار 
در برنامه شما و تلویزیون به مناسبت نمایش بعضیها دانشو دوست دارن 


ax 


سوسن مهاجر. مجلسی, ایرج دوستدار و نشواد؛ دوبلورهای استودیو مولن روژ 


بخش ۳ دهه چهل > ۶۵۱ 


. ۱ 
کاووس دوستدار. ایرج دوستدار(مدیر دوبلاژ). آذر پژوهش, والی. مقامی. رفعت. راستکاره 
بوتیمار و مقبلی؛ دوبلورهای روانی (آلفرد هیچکاک) 


اسماعیلی, کاملی. منصور متین؛ زرندی (مدیر دوبلاژ): نوربخش, کاووس دوستداره 
مورین و ایران بزرگمهر؛ دوبلورهای اسپارتاکوس 


۳ 


1 
نصرت حمیدی. پروین چایچی, مقامی و اسماعیلی؛ دوبلورهای ژولیوس سزار 


۲ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از , 


“A 
خسروشاهی, رسول‌زاده. مقامی و تهامی و روبیک زادوران در استودیو شهاب‎ 


ایرج ناظریان, عطاء‌الله کاملی و فیروز رادپور فلاتی 


بخش ۳ دهه چهل > ۶۵۳ 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ia 


مهین بزرگی. محمود نوربخش, تهامی, رسول‌زاده. جلیلوند و علی کسمایی(مدیر دوبلاژ» 
گویندگان بانوی زیبای من 


ایرج ناظریان جلیلوند. سعید شرافت و منصور متین؛ 
دوبلورها و مدیران دوبلاژ فعال استودیو شهاب 


بخش ۳: دهه چهل > ۶۵۵ 


محمود نوربخش, اسماعیلی, شرافت (مدیر دوبلاژ). شهرام. کاوس دوستدار و بازیاران 
دوبلورهای ساعات ناامیدی 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست: خاوری» مهین بزرگی. جلیلوند. زرندی. تهامی و ژاله کاظمی 


بخش ۳ دهه چهل > ۶۵۷ 
ج 2 


از راست: مقامی. بوتیمار. جلیلوند و علی ثابت 


کل E‏ 
از راست: حسن عباسی, ایرج رضایی و حیدر نخعی 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


0 
فریدون نصرتی, ساسان کمالی. هوشنگ کاظمی, اسماعیلی و قنبری 


پائین: مقامی. اسماعیلی. کاوس دوستدار. کاظم محمودیان 
بالا: نصرت حمیدی. هاشم شکراللهی. مقبلی و ایرج دوستدار 
مدیر دوبلاژ و گویندگان ده فرمان 


بخش ۳: دهه چهل > ۶۵۹ 


1 


مرتضی و مصطفی اخوان بهمراه علی کسمایی, 
ویلیام و هولرن. علی عباسی, هوشنگ کاوه و محسن موحد در استودیو مولن‌روژ 


3 


جلیلوند. غفارمنش و مظفری؛ دوبلورهای استودیو مولن‌روژ 


معمارزاده. کسمایی (مدیر دوبلاژ)» تاجی احمدی, نوذری و رضا امیریان 
دوبلورهای چگونه غرب تسخیر شد 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


علی کسمایی, نصرت حمیدی, نوذری و کاووس دوستدار 
دوبلورهای صبحانه در تیفانی 


FROM HERE ۲۵ ETERNITY (Ji. بتقاحنای مشتربان‎ bi امشب.‎ 


یترین یلم سال - بر نده جایزه اسکار 
از اینجاتاابدیت 
شرا 
برت‌لنکستر. هوفنگمری کلبفت 


دیور اکار. فرازل#سینانر|. در نارید 


از اینجا تا ابدیت؛ از فیلمهای دوبله‌شده در استودیو مهرگان فیلم 


1 n ۱ 
1 5 ۳ 


بخش ۳: دهه چهل > ٦۱‏ 


هوشنگ کاظمی؛ مدیر دوبلاژ استودیو الوند و مهتاب‌فیلم 


۶۳ ( تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


آزراست ایستاده: اخضرپور. محمود نوربخش. سروش خلیلی. شبنم جهانگیری. هوشنگ 
منظوری, علی محمودی؛ نشسته: ایرج ناظریان و مینو شفیع 


3 


(hu 
ایران بزرگمهر. مقبلی. توکلی. شهرام و فهیمه راستکار‎ 
دوبلورهای شیطان‌صفتان‎ 


3 ِ 
هوشنگ مرادی. خسرو شایگان. حسن عباسی, کاووس دوستدار 
دوبلورهای نقش‌های اصلی در دهه چهل 


حسین رحمانی؛ پزشکی» حسین افشار. هوشنگ کاظمی و نباتی در استودیو شهاب به هنگام 
دوبله فیلم 


ایرج ناظریان در یکی از نمایشنامه‌های تثاتر پارس 


۶۴ << تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


بازیاران. شمسی فضل‌اللهی. تهامی (مدیر دوبلاژ)» مقامی 
دوبلورهای شب ایکون 


بخش ۳ دهه چهل > ۶۶۵ 


کاملی (مدیر دوبلاژ). رسول‌زاده: ایرج رضایی. فرشید فرزان و قطعه‌ای 
دوبلورهای طولانی‌ترین روز 


خسرو شایگان در نمایی از گناه مادر 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


منوچهر نوذری؛ اکبر گلپایگانی و... 


منوچهر اسماعیلی؛ در نمایی از دشمن زن در اولین نقش سینمایی خود 


دوبلورهای فیلم اشکها و لبخندها: علی کسمایی. مهین بزرگی, آذر دانشی, منیژه نویدی, زهره 
شکوفنده و ناهید امیریان (پشت به دوربین) 


e‏ أ 
u١‏ ۴ 
جلیلوند در صحنه‌ای از فیلم بندرگاه عشق 


از راست: کوره‌چیان. حمید منوچهری. قاسم گلی. مهین شهرجردی. فریدون اسماعیلی. 
امیرفضلی. رامین فرزاد و منصور والامقام 
۳ ۳۳ ۳ 


تب 


ازراست: رضا عبدی بهمنیار. مقبلی و امیرفضلی 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ا کی 3 
فرهاد ارجمندی. صدابردار فعال دهه چهل و پنجاه گر استودیو راما و ... 
۱ ی 


= os. 
منوچهر نوذری و ثریا قاسمی‎ 


فی 


از راست: مرتشی‌اخوت, نصرالله‌ساطانی و فروزنده اربابی؛ مانی و هوشنگ مستوا 
سیما افتخارزاده گویندگان متن فیلم‌ها 


از راست: رامین فرزاد. نجمی فروهی, بیژن مفید. نیکو خردمند. عباس تجلی, کامبیز ابراهیمی» 
فهیمه راستگار و سیروس ابراهیم‌زاده 


۷۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


جلال صفا؛ مسئول واحد دوبلاژ تلویزیون 


e 1 1 
1 


ذکرالله هوایی؛ معاون اجرائی واحد دوبلاژ تلویزیون 


منوچهر والی‌زاده» 
ویدا قهرمانی, تاجی‌احمدی و امینی در استودیو عصر طلایی 


نصرت‌الله محتشم که در لورنس عربستان 
به جای آنتونی کوئین و پیتر یوستینف در شورش در کشتی بونتی اجرایی به یاد ماندنی داشت 


۴۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


۰ ۰ < 
کا رومام ابرا کک 

۱ ایرج ناظریان 
در صحنه‌ای از فیلم چهار خواهر اولین و آخرین تجربه بازیگری در سینما 


از راست: منوچهر اسماعیلی. سعید مظفری و فرشید فرزان به هنگام دوبله 


از راست: امیرفضلی: رامین فرزاد. شهلا ریاحی, علیمحمدی ‏ احمد رسول‌زاده؛ مدير دوبلاژ 
استودیو دماوند 


از راست: منوچهر نوذری, ثریا قاسمی و حمید قنبری 


۴ ( تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست: هوشنگ بهشتی, قد کچیان» عزیز رح شروان. همایون. اسدزاده, 
نشسته: قنبری؛ ایرن. مجید محسنی, شهلا ریاحی. فردین و شباویز 


بخش ۳ دهه چهل > ۶۷۵ 


رحمت‌الله مجلسی و آذر پژوهش: 
زن و شوهر دوبلور در استودیوهای مولن‌روژ و شهاب 


علی کسمایی و چنگیز جلیلوند مدير دوبلاژ و دوبلوری 
که همکاری‌شان منجر به کارهای زیبایی نظیر دادگاه نورنبرگ. کشتی مرغ مقلد و... شد 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


فرشید فرزان و فرخنده زن و شوهر دوبلور 


از راست: جلیلوند. منوچهر نوذری؛ 
ایرج ناظریان؛ و جلال مقامی, دوبلورهای فعال دهه چهل 


از راست: خسروشاهی, ابوالحسن تهامی و جلال مقامی 


۱ 4 0 
رسول‌زاده (مدیر دوبلاژ). جلال متامی, کیانی. جلیلوند و مهین معاونزاده 


از راست: کوره‌چیان. حمید منوچهری, احمد نوذری, والامقام. قاسم گلی. امیرفضلی, فریدون 
اسماعیلی, ظفیره داداشیان. مهین شهرجردی, رامین فرزاد و محسن فرید 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


از راست: خسرو تسلیمی, بوتیماره افضلی. حسین امینی؛ مقبلی و تهامی 
۲ ۱ 


مظفر مقدم و مهین نثری؛ دوبلورهایی که از ۱۳۴۷ به فعالیت دوبله پیوستند 


سودابه صفاییه 
که در چند فیلم از جمله اشکها و لبخندها آواز خواند 


2 وم 
1 


تهامی. خسروشاهی. مقامی, شهرام شکوفنده و علی کسمایی 
دوبلورهای اشکها و لبخندها 


از راست: محمد بهره‌مندی, جلال مقامی؛ بدری نوراللهی و اصفر افضلی هنگام دوبله فیلم 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در اران 


از راست بالا: مهری آژیر. پزشکی. گودرزی. اطلسی. 
پایین: خاوری. افضلی, منصور غزنوی و عباس نباتی؛ دوبلورهای فعال دهه پنجاه 


از راست: زرندی, ایرج ناظریان و مهین کسمایی 
مدیر دوبلاژ و دوبلورهای فعال تاریخ دوبلاژ 


حمید منوچهری و عباس مصدق دوبلورهای دهه چهل 


بخش ۳: دهه چهل > ۶۸۱ 


د 
دای 2 4 


است: حیدر تخعی» منصور غزنوی, عباس سعیدی و حسین عرفانی 


رسول‌زاده. تهامی, مقامی نوچهری, جلیلوند و منوچهر انور (گوینده متن) 
گویندگان کتاب آفرینش 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


۷۹ - ۱ " 
بازیاران. شهلا ناظریان. جلیلوند و مقبلی؛ دوبلورهای دکتر فاستوس 


تس > 
از راست: جلال مقامی. کاوی دوستدار. ناصر ممدوح. فریدون ثقفی. 
مقبلی و ایرج دوستدار دوبلورهای فعال دهه چهل 


فتح‌الله منوچهری؛ که آنونس‌های مهمی ازجمله لورنس عربستان را اجرا کرد 


بخش ۳: دهه چهل > ۶۸۳ 


اردکان بغوسیان؛ مدير استودیو آوازه که اغلب مجموعه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی را دوبله می‌کرد 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


شهرام شکوفنده؛ گوینده نقشهای کودک در ساعات ناامیدی, کشتی مرغ مقلد 


۱ ما ۳۹ ۰ 
برنامه گردش تفریحی از طرف سندیکای گویندگان: از راست ناصر ممدوح. سعید مظفری. 
قطعه‌ای. رضایی. سمت چپ: ماهرو. فروزان فریبرز دوستدار. معمارزاده و... 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


۰ 
4 


شهلا ریاحی؛ مهدی علیمحمدی و عذرا داوری 


آلبرت دومان؛ مدیر فنی و صدابردار استودیو دماوند 


افضلی و مقبلی؛ دوبلورهای لوئی دوفونس و بورویل 


بخش ۳: دهه چهل > ۶۸۷ 


ناصر احمدی. ژاله کاظمی. طهماسب. پرویز فیروز کار و نوذری 
مدیر دوبلاژ و گویندگان ایرما خوشگله 


1 یر د.. Cr.‏ 


زرندی, شایگان, نوربخش, قطعه‌ای. تاجی احمدی؛ دوبلورهای فیلم‌های نورمن ویزدوم 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایران بزرگمهر. ژاله علو. علیمحمدی کاووس دوستدار. جعفر والی و امیریان 
صارمی و دیهیم دوبلورهای فیلم یکشنبه‌ها هرگز 


ناصر ممدوح و بازیاران 
در دوبله معجزه سیب دوباورهای مجموعه‌های تلویزیونی 


تهامی, ژاله کاظمی. جلیلوند و مقامی 
مدیر دوبلاژ و گویندگان چه کسی از ویرجینیا ولف می‌ترسد 


بخش ۳: دهه چهل > ۶۸۹ 


۰ (< تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


5 1 ۳ 
مقبلی, کسمایی. مرتضی احمدی, جلیلوند. اسماعیلی و مهین بزرگی؛ دوبلورهای استودیو 
مولن‌روژ. پلازا و شهاب 


تاجبخش, سارنگ, فضل‌اللهی, نجمی و رامین فرزاد 


بخش ۳: دهه چهل > ۶۹۱ 


فریدون توفیقی و فیروزه امیر معز مورین و تاجی احمدی 
دوبلورهای اعتصاب سال ۱۳۴۷ دوبلورهای نقش اول زن 


اس ۱ 
مهین بزرگی. شهجردی. آمیرفضلی, عبدی. قنبری مدنی. مقبلی. تابش, تاجی احمدی. 
مرتضی احمدی, نوذری؛ نشسته: بهمنیار. قدکچیان 


ناهید امیریان. امیر زند و شهرام شکوفنده؛ بچه‌گوهای دوبله 


۲۳ ( تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


4 ۵ ۱ 
مقبلی, اسماعیلی. رسول‌زاده. جلیلوند و تهامی؛ دوبلورهای بن‌هور 


جلیلوند. نوربخش, مقامی. خسروشاهی و منوچهری؛ دوبلورهای پدرخوانده (دوبله اول) 


والی‌زاده. محمودیان. کاووس دوستدار. معمارزاده. تاجی احمدی 
دوبلورهای داستان وست ساید 


تاجی احمدی, اسماعیلی و نوربخش؛ دوبلورهای در بارانداز 


ایرج ناظریان. تاجی احمدی, جایلوند طلاساز. کسمایی و اسماعیلی؛ دولورهایدادگاهنورنبرگ 


یز بهادر و ژاله علو؛ دوبلو 
مرت تمد کیال تا 
بلور ۳ ر 


پرویز فیروز کار ۰ نادره سالارپور 
ژرز پطروسی و ناصر خلوری 
دوبلرهای فعال دهه چهل 


ایرج دوستدار و جلال مقامی ۱ 
مدير دوبلاژ و گوینده استودیو مولن‌روژ بهروز وثوقی و محمد عبادی در بت شکن 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


طهماسب و نوذری 
دوبلورهای مجموعه فراری 


فهیمه راستگار. مرادی. حسن عباسی و کاووس دوستدار 


بخش ۳: دهه چهل > ۶۹۵ 


سیمین سرکوب. توکلی, تاجی 
احمدی, آژیر؛ مدیر دوبلاژ و 
گویندگان استودیو البرز 


عرفانی, ایرج ناظریان و فرشید 
فرزان؛ دوبلورهای نقش‌های منفی 


بهروز وثوقی؛ والی‌زاده و مانی 
دوبلورهای مجموعه پلیس بین‌الملل 


3۹ Ct 7 
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اسماعیلی. کنعان کیانی. مقبلی. حسن عباسی و طهماسب؛ دوبلورهای نقش‌های اصلی 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ابوالحسن تهامی و مانی 
دوبلورهای فعال آژیرفیلم و کاروان‌فیلم و... 


ناصر طهماسب؛ گوینده بسیاری از نقشهای اول 


مرتضی احمدی, ماهرو. والی‌زاده. سر کوب. جلیلوند. خیاط‌باشی, اسماعیلی(مدیر دوبلاژ) نیکو 
خردمند و طهماسب؛ دوبلورهای حسن کچل 


و اج . ۰ 
داح 
پرویز بهادر؛ مدير دوبلاژ تلویزیون 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


مینو غزنوی احمد مندوب هاشمی منصور غزنوی آذر دانشی 


مدقالچی آرشاک غوکاسیان ناصر ممدوح 
گویندگان مجموعه محله پیتون پلیز 


یدالله عسگری 


حشمت شکوفنده ژاله علو مهرآساء بهادر و هوشنگ کاظمی 
مدیران دوبلاژ و گویندگان بعال استودیو شهاب 


3 چ 
ین ren‏ وت = 


مارد وسا لا زتا ری با بش رط با ی ملاح رک رگم ن 
کارت دبیری سندیکای گویندگان 


فرهاد؛ که بر روی بانوی زیبای من آواز خواند 


بهادر: مدير دوبلاژ 


۵ 
آژیر؛ تیپ‌گوی دوبله 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


پرویز فیروزکار 


روبیک منصوری؛ مدیر فنی استودیوها 


نورالدین آشتیانی؛ وارد کننده فیلم‌های ارزشمند و صاحب استودیو سعدی 


بخش ۳: دهه چهل > ۷۰۱ 


فرشید فرزان نوربخش مقامی ممدوح عرفانی افشاریه 


معمارزاده 


۳ والی‌زاده قنبری نی شکوفنده 
دوبلورهای فعال تلویزیون ملی ایران 


۲۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


جلال مقامی 


بخش ۳ دهه چهل > ۷۰۳ 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایرج ناظریان در چها خواهر 


بخش ۳: دهه چهل > ۷۰۵ 


آذر دانشی و بازیگر پیتون پلیز 


رفعت و اسماعیلی؛ دوبلورهای نقش‌های اول بهمنیار؛ دیهیم؛ بهرامی 


شهرام شکوفنده 


از راست: شیوا گورانی و نادر سالارپور 
همکاری در دوبله کارتون بلفی و لی‌لی بیت و گوینده کودکان 


عزت‌الله مقبلی و امیر زند؛ 
همکاری در دوبله گنج‌های سیه‌را مادره و کارتن ووک روباه ناشی 


۶ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 
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_ علی اتج جلبلونده مقامی و تهامی 


مقامی. شکوفنده. سیفی. کریمی و وارتان 
استودیو عصر طلایی 


بخش ۳: دهه چهل > ۷۰۷ 
و برل 111 
ھون راع ی نس سر اج 
دام سر E SI‏ 
ادم ورا ره ی۲ ر سج خد رد 
ra‏ .اد رخ مد 
کی م 


نوشته آنونس سواره‌نظام 


علیمحمدی و ژاله علو؛ مدیر دوبلاژهای استودیو تخت جمشید 


۸ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


موسی افشار و خسرو پرویزی در استودیو سانترال 


سعید مظفری؛ تمرین ضبط صدا در دوران مدرسه 


تاجی احمدی و فرزندش 


تاجی احمدی؛ هنگام دوبله فیلم 


HEISE 


رضااردلان مهدی دژبدی هادی ژورک محسن روشن حسن زاهدی 
صدابرداران فعال دوبله 


۰ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


عاملی. تابش, نوذری, ثریا قاسمی: قنبری, مهین بزرگی و مورین 


۳ 


۹ 0 
علی‌اصفر مستان, دبیر سندیکای گویندگان 


بخش ۳: دهه چهل > ۷۱۱ 


از راست: محسنی, بهمنیار. فرنیاء ظهوری. زرندی» پژوهش, نجمی والامقام. قنبری. سارنگ, 
مجیدی. فضل‌اللهی. کوره‌چیان 


باه 4 اشات 


صادق جوادی؛ محمود ویسیان؛ احمد عسگری؛ اصفر عابدینی؛ حسن مصیبی؛ فرامرز رسولی 
صدابرداران فعال دهه چهل 


۳ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


خسرو خسروشاهی که با دوبله بنهور کارش را آغاز کرد 


منوچهر اسماعیلی که با فیلم ضربت مدیریت دوبلاژ را آغاز کرد 


بخش ۳: دهه چهل > ۱۷۱۳ 


۱ ا [ > ۱ 


تهامی؛ مهین بزرگی؛ بهادر: اسماعیلی؛ کاملی در استودیو دماوند 


ایرج ناظریان. فریدون بیگدلی. شنگ کاظمی. حسین رحمانی. هوتنگ مرادی. 
فیروزه امیرمعز و حسین بهمن؛ دوبلورهای فعال دهه چهل 


تاجی احمدی پروین چایچی 


SL: 
محمود فاطمی علیرضا بدر طالعی‎ 


۴ < تاریخچه دوبله به فارسی در ایران 


ایرج دوستدار؛ خسروی؛ مستان؛ مینا مغازه‌ای 
در نمايش مونتسرا 


ناصر خاوری و حسین رحمانی 


